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 جلد دوم

 اى كه مؤخره شدمقدمه

تقدير خداوندى چنين بود، كه به جرم مبارزه با تبعيض بغيض نژادى، از ايران رضا خانى متوارى شوم، و سالهاى 
ام باز با همان اتهام پيشين، ناچار به فرار از ستم صد جوانى را در بغداد و ساير بلاد عرب سپرى كنم؛ و در اوان پيرى

 به ايران بازگردم. 4551رغم ميل باطنى خويش در سالهاى و زبانيه بعث شوم و على

گشتم. چه بسيار كلام شيرين از زبان چرب شنيدم و عملى خير نديدم. تا از بيكارى در رنج بودم و پى كارى مى
 رات دانشگاه تهران هدايت كرد.يك روز كه سرنوشت مرا به انتشا

ه من پيشنهاد  در طب را به زبان فارسى ب -وشى، ترجمه كتاب عربى قانون ابن سيناسرپرست انتشارات، استاد بهرام فره
 كردند.

از بخت خويش در شگفت شدم، كه: اين دولت از كجا؟ قانون ابن سينا عمر نوح دارد. از عربى به لاتينى و انگليسى 
؛ اما تاكنون يعنى پس از گذشت هزار سال، به زبان فارسى كه زبان هموطنان مؤلف است ترجمه نشده، ترجمه گشته
 راستى چرا؟

 اند!؟، زهى سعادت.و امروز قرعه فال بنام من آواره زده

هرحال با شوق و ذوق زائد الوصف، كار با ملاحظه اولين سطور كتاب، تا حدودى به پاسخ سؤال خود رسيدم و به
ه را شرو  كردم، و در مدتى كمر  از شش ماه، ترجمه جلد اول از پنج كتاب قانون )در هشت جللد( را به اماام ترجم

 رسانيدم.

 اى مختصر قريب به اين مضمون بر كتاب نوشتم:مطابق قرارى كه ابتداى كار پذيرفته بودند، مقدمه

ببرم؛  علم و نبوغ ابن سينا، در اين حرفه مقدس پىمرا در علم طبّ قديم و حديثش، هيچ سررشته نيست، تا به درجه 
 انگيزى برخوردم، كه برخى از آنها به اين قرارند:ليكن در مسير ترجمه قانون، به مسائل جالب توجه و سؤال
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 رؤيا:

اند و ع رؤيا، تحقيقات فراوان كردهقبل و بعد از شيخ الرئيس، پژوهشگران و روانشناسان جهان، درباره منشأ و مرج
 اند.اند؛ و تا به امروز تفسير روشنى از اين موضو  عرضه نداشتهنظرات بسيار و عمدتا متناقض ارائه داده

شيخ الرئيس با اطمينان رؤيا را از واكنشهاى مزاج دانسته، و از روى رؤياهاى بيماران، به اختلال تعادل مزاج آنها پى 
خوانيم: كه اگر شخصى از فلان دانه يا فلان گياه، زياد تناول نمايد، فرموده است. در مواردى مى برده و معالجه

بيند. آيا دانشمندان و روانشناسان اين نظريه را شنيده و سنجيده و ناديده  رؤياهاى آشفته، يا خوابهاى شيرين مى
 اند؟اند؛ يا نديده و نشنيدهگرفته

 ورزش:

دو بيت لطيف دارند به اين مضمون كه: نوميدى و حرمان من « قدّس سرهّ»د مولوى اورامى شاعر و عارف مشهور كر 
ماند، غره، غره شوال است و عيد رمضان شده، يار از من و وفادار غير است. راستى كه ورزش و ماه شوال بهم مى

و غيره مشهور است، از  هم همدرد سوم اين دو است. بسيارى از آنچه كه امروز، به نام ورزش سوئدى و ژاپنى
باشد، كه آنها را هزار سال پيش در كتاب قانون خود شرح و بيان فرموده است. جا داشت  ابتكارات شيخ الرئيس مى

 كه، مچ دزد را بگيريم و بدنيا بگوئيم كه: اين ورزشهاى متنو ، از ابتكارات يك نابغه مسلمان ايرانى است.

 نامگذارى كنيم.« سينايى»زشها را، ورزشهاى غره را به شوال برگردانيم و اين ور 

 هاى ابن سيناكلامتكيه

ارات، در زبان  كه ترجمه اين عبدر متن عربى كتاب، به عباراتى برخوردم كه در اين زبان، هيچ متداول نيستند. درحالى
 اند. بعنوان مثال:كردى معمول و مصطلح و مورد استفاده

« استأنف»، «أكرر»، «ايضا»است. مؤلف از آن بجاى كلمات « بر سر» در عربى به معنى« على الرأس»عبارت 
 «.رراسهله»كه كرد گويد: استفاده كرده كه البته معمول نيست؛ درحالى

 فارسى است.« از سر»ترجمه اين عبارت، همان 

ه كرد  ر برده. كرا بكا« يشبه»كنم است؛ كلمه كه به معنى عقيده دارم، گمان مى« اعتقد»، «اظنّ »بجاى عبارات 
 شود.ترجمه اين عبارت شباهت دارد، مى«. چىدهوى»گويد 

 را آورده است. به كردى گويند:« فى المكان»، كلمه «ساعتا»، «آنا»، «فى الفور»بجاى 



 است.« در جاى»اش ، كه ترجمه«جىله»

ندك زمانى  خورد. آيا شيخ الرئيس، در امىاند و از عربى بيگانه، فراوان بچشم از اين قبيل، عبارات كه ويژه زبان كردى
 كه در همدان بوده و با بيماران كرد سروكار داشته، توانسته است تا
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اين حد با زبان كردى آشنا شود و به آن انس بگيرد كه، در تأليفات عربى خود نيز، اصطلاحات و عبارات ويژه زبان  
 داند؟ ...ظى بدان زبان برگرداند؟! كه مىكردى را، تحت اللف

همين مقدمه كوتاه را ارائه دادم، كه مرحوم دكر  حسين عرفانى، بر اكثر عبارات آن، بويژه مطلب آخر، قلم سرخ كشيد 
 يال و دم ساخت.و مقدمه را شير بى

از ادامه كار كشيدم؛ و به قول اى در خود براى ادامه همكارى نديدم و دست از اين پيشامد چنان رنجيدم، كه علاقه
 «.مهلتى بايست تا خون شير شد»مولانا، 

اينك به تشويق و ترغيب گروه فعاليتهاى فرهنگى پژوهش ايران زمين، و با همكارى انتشارات سروش، ترجمه جلد دوم 
 جه قرار گيرد.و مورد تو  دارم؛ با اين اميد كه قبول افتدرا، به خوانندگان پژوهشگر و ارجمند تقديم مى« ادويه مفرده»

دوست و ارجمندى كه، در كار طبع و نشر اين دفر  از آغاز تا به انجام دانم، از دوستان فرهنگدر اينجا لازم مى
 اند؛ صميمانه تشكر كنم.صرف وقت كرده و قبول زحمت فرموده

 فمن اللّه التوفيق و عليه التكلان

 ژارهه -عبد الرحمن شرفكندى

9 /42 /4564 
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 مقدمه مؤلف

سپاس يزدان را، و درود بر بندگان برگزيده او. بعد از ستايش خداوند و درود بر فرستادگان او، اين كتاب دوّمين كتاب 
ايم. كتاب اول درباره احكام كلّى علم طب است و كتاب دوم همين كتاب است  از كتبى است كه در علم طب نوشته

 ايم:ايم. اين كتاب را بر دو جمله تقسيم كردهآن را درباره ادويه مفرده گرد آوردهكه 



جمله اوّل: در ذكر قوانين طبيعى درباره به كار بردن داروها كه هر طبيبى حتما بايد آن را بداند و با اين قوانين آشنا 
 باشد.

 جمله دوّم: در شناسايى قواى جزئى داروهاى مفرده.

 ايم كه به قرار زير است:در شش گفتار آورده جمله اوّل را

 گفتار اوّل: شناسايى مزاج داروهاى مفرده.

 گفتار دوّم: شناسايى مزاج داروهاى مفرده از راه تجزيه.

 گفتار سوّم: شناسايى مزاج داروهاى مفرده از راه سنجش.

 گفتار چهارم: آشنايى با كنش قواى داروهاى مفرده.

 شود.كه از خارج بر دارو عارض مىگفتار پنجم: حالتهايى  

 گفتار ششم: چيدن گياهان دارويى و نگهدارى آنها.

 جمله دوّم: شامل چندين لوح و يك قاعده است:

 لوح اوّل: كنش و خواص درمانى ]اثرات فارماكولوژيكى دارو[

 [زينت ]كاربرد در زيبايى -لوح دوّم: اثرات آرايش

 ها[ها و جوش]كاربرد در بيماريهاى ورملوح سوّم: در ورمها و جوشها 

 [لوح چهارم: زخم و قرحه ]كاربرد در زخم و قرحه

 [لوح پنجم: متعلقات مفاصل ]كاربرد در مفاصل

 هاى سر[لوح ششم: قسمتهاى سر ]كاربرد در قسمت
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 [آن لوح هفتم: چشم و متعلقات آن ]كاربرد در چشم و متعلقات



 [لوح هشتم: سينه و اعضاى تنفسى ]كاربرد در سينه و اعضاى تنفسى

 [لوح نهم: اندامهاى غذا ]كاربرد در احشاء داخلى

 كننده.لوح دهم: اندامهاى دفع

 لوح يازدهم: تبها.

 لوح دوازدهم: زهرها.

 قاعده را نيز به دو قسمت كرديم:

كه   ايماى تنظيم كردهاخت داروهاى مفرده جدولهاى جداگانهمانندى است كه ضمن آن براى شنقسمت اول، مقدمه
 هريك از آنها با رنگ خاصى نشان داده شده است تا پيدا كردن و به كار گرفتن آنها آسان گردد.

 قسمت دوّم: شامل بيست و هشت فصل است.
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ا بردن داروها كه هر طبيبى حتما بايد آن را بداند و به اين قوانين آشن جمله اوّل ]در ذكر قوانين طبيعى درباره به كار
 باشد[
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 جمله اوّل شامل شش گفتار
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 گفتار اول مزاج داروهاى مفرده

ديگرى سرد، اين يكى تر است و آن دگر خشك،  در كتاب اول بيان كرديم كه منظور از اينكه فلان دارو گرم است و
بى سنجيم و باز شرح داديم كه مواد تركيچيست. توضيح داديم كه حالت مزاجى دارو را نسبت به بدنهاى خودمان مى

ى كه آميزند و بر اثر كنش و واكنشاند. عناصر باهم مىمعدنى، گياهى و حيوانى، همه از عناصر چهارگانه بوجود آمده
معلوم كرديم كه  يابند؛ ويابند، يا اينكه برخى از آنها بر بعضى ديگر چيرگى مىبر حالتى از تعادل استقرار مىدارند 

اگر تعادل به ميان آمد، مزاج معتدل است. گفتيم وقتى مزاج از اين تركيب حاصل شد براى پذيرش قوا و كيفياتى كه 
ضمنا قبلا بيان نموديم كه مزاج بر چند قسم است و منظور از مزاج امكان دارد بعد از مزاج به وجود آيد آمادگى دارد؛ 



معتدل در بدن انسان و نيز اعتدال مزاج در دارو چيست، و شرح داديم كه منظور ما از اعتدال مزاج دارو اين است  
أثير كند و آن تكه وقتى دارويى به بدن انسان رسيد و حرارت غريزى بدن در آن دارو تأثير نمود دور نيست كه در بدن 

را از سردى به گرمى و از ترى به خشكى و يا بالعكس دگرگون نمايد و منظور ما اين نيست كه مزاج دارويى همانند 
 مزاج آدمى است چه مزاج آدمى فقط مزاجى است ويژه آدمى.

 كه مزاج بر دو نو  است: مزاج اول، مزاج دوم.بدان

 شود.چهارگانه حاصل مىمزاج اول: اولين مزاجى است كه از عناصر 

آيد مانند مزاج داروهاى مركب اى هستند پديد مىمزاج دوم: مزاجى است كه از عواملى كه خود آنها داراى مزاج ويژه
 يا مزاج پادزهرها )ترياق(.

رآيند و داى دارد. اگر اين داروها به هم آميخته شوند و به صورت يك داروى مركب پادزهرهاى مفرده هريك مزاج ويژه
طور نيست كه مزاج دوم صرفا مصنوعى به وجود آيد، ناميم و اينمزاجى از اين تركيب پديد آيد، آن را مزاج ثانوى مى

ن آيد كه طبيعت خود به وجود آورنده آافتد كه مزاج ثانوى بدون دخالت انسان به وجود مىبلكه گاهى اتفاق مى
آبى و پنير و چربى و هريك از اين سه ماده در مزاج ساده نيستند و با غير است. براى مثال، شير تركيبى است از مواد 

 اند و مزاج ويژه خود را دارند؛ پس اين مزاج از كنش طبيعت است نه مربوط به صنعت.خود درآميخته

 تركيبات سست و ناتوان. -2تركيبات نيرومند و پايدار.  -4مزاج دوم بر دو گونه است: 
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 مزاج نيرومند

اگر دو ماده ساده باهم تركيب شود و اجزاى هر دو چنان به هم جوش خورده باشند كه گرماى غريزى اندام ما در 
باشد. براى توضيح اين مسئله بگذار مثالى از اختلاط مواد جدا ساختن آنها با دشوارى روبرو شود، آن مزاج پايدار مى

 گذارند.ن به وجود آمده است بياوريم. طلا را بر آتش مىاى كه طلا از آساده

كه جدا ساختن اجزاى ساده چوب و رصاص و آنك آتش در جدا ساختن اجزاى طلا با دشوارى روبروست، درحالى
كه آب با اند. وقتىبا آن روبرو نيست، زيرا اجزاى ساده طلا بيشر  از اجزاى چوب و نظاير آن باهم اختلاط يافته

 ست به همه اجزاى آن اجزاى خاكى چسبيده است وافتد و آماده تصعيد و تبخير شدن اتأثير از آتش به سيلان مى
نمايد، پس اگر مزاج دارويى با گذارد بالا رود و از اين امتزاج آبى و خاكى، خاكى نيز به آسانى رسوب نمىنمى

استحكام باشد بسا ممكن است كه نيروى گرماى غريزى ما نتواند به آسانى از عهده جدا ساختن اجزاى آن برآيد. 
ماند  قدر در بدن مىزاجى اگر در آميزه خود به حالت معتدل باشد به همان حالت تندى و مستحكمى آنچنين ماين



ر گرداند، و اگر اجزاى آميخته به هم در آن نه ددهد و به حالت اعتدالش برمىكه بتدريج هيئت بدن را تغيير مى
دريج هيئت ماند تا به تقدر در بدن باقى مىحالت اعتدال بلكه به حالت چيرگى يك جزء بر جزء ديگر باشد، باز آن

 دهد.بدن را به سوى عدم اعتدال كشاند. پس مزاج قوى در هر دو حالت تنها يك كنش را از خود نشان مى

 ناپذيرمزاج سست و جدايى

از هم اگر مزاج، آن مزاج مستحكم مذكور در بالا نباشد و حالت امتزاج اجزاى ساده چنان باشد كه مزاج ما ياراى 
ضد جزء  پردازد و برجدا ساختن آنها را داشته باشد، آنگاه اگر قواى آنها مخالف همديگر است هريك به كار خود مى

 كند.جدا شده از آن قد علم مى

گويند قوت فلان دارو از قواى متضاد تركيب شده است، نبايد آنها و همچنين تو، كه يكى از گاهى كه اطبا مى
ين پنداريد كه جزء واحدى از آن دارو شامل گرمى و سردى است و مانند اين، حدّ آنها از هم باشى چنطبيبان مى

كنند. اين نظريه ابدا درست نيست. بايد دانست كه  جدا باشد و هريك به تنهايى چون دو عامل متمايز عمل مى
رويى و نيز نبايد پنداشت كه داگرمى و سردى آن دارو در دو جزء مختلفى است كه دارو از آنها تركيب يافته است؛ 

 وجود داشته باشد كه از قوتهاى متضاد تركيب نيافته است.

 اند.ماام داروها از قوتهاى متضاد تركيب يافته

پس اگر اطبا گفتند فلان دارو داراى قواى متضاد است يا داراى قوايى است كه تأثير مختلف دارد؛ منظورشان اين است  
اند كه در كنش يكى شوند و گانه هست و آن اجزا بر همديگر چنان تأثيرى نگذاشتهكه در آن دارو اجزاى جدا 

ه يكى از اند كه هرگااند و درهم چنگ نزدهچنان به هم نچسبيدهبكلى همكار و مشابه همديگر گردند، و همچنين آن
 ؛ زيرا اگر اجزاى دارو در قوتآن اجزا در جزء يكى از اندامها درآيد جزء ديگر پيوسته به آن ناگزير همراه او باشد

مشابه باشند تأثير اجزاى آنها در بدن مختلف نخواهد بود و چنانچه اجزا بسيار به هم چسبيده باشند، ولى در قوت 
 مختلف، شايد در تأثير گذاشتن بر بدن اختلافى رخ ندهد.
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گار است و اجزاى ديگر با جزء ساده ديگر دمسازند، در آن حالت هريك اگر جزئى از اندامى با يك جزء ساده ساز 
شود و هيچيك از آنها غالب نخواهد بود و سرانجام كنش هريك از جزءهاى ساده برابر از آنها بازدارنده كار ديگرى مى

 خواهد بود.

 مخالف نداشته باشد آنگاه مزاج در صورتى كه اندام تنها جزئى از اجزاى ساده مورد دارو را بپذيرد و كارى به جزء
ر كشد و ما در نظكند. اين بحث به درازا مىبرد و جزء ديگر را از خود دور مىطبيعت همان جزء موافق را بكار مى



نداريم كه در اين باره به تفصيل سخن بگوييم، منظور ما فقط اين است كه درباره انوا  داروهايى صحبت كنيم كه 
ى بخشهاى كشيم كه آميختگاگون دارد و از خارج بر او تأثيرى نيست. نوعى از دارو را پيش مىخود تأثير گونخودبه

اى كه گردند. پس داروهاى مفردهساده آن سست و نامستحكم است و به تأثير حرارت غريزى از هم جدا مى
 جود نيست، اين نو باشند كه در آنها آميختگى محكمى مو گوييم داراى قواى متضاد هستند از آن صنف مىمى

 نيز بر چند قسمتند:« آميزهسست»داروهاى 

از هم  توان به وسيله پختن يا شستن، قوايى را كه در آنهاستاند و نمىبرخى از آنها بيشر  از بقيه باهم درآميخته -4
را ضماد سازيم  و آن پز كنيمبرنده و قابض است. هرگاه بابونه را آبجدا سازيم. مثلا: بابونه داراى دو نيروى تحليل

 شوند.يك از قوايش از همديگر جدا نمىهيچ

 (.1شوند. مانند كلم )كرنبهاى موجود، در حالت پختن از هم جدا مىدر برخى از اين داروها قوه -2

گوهرى كه كلم دارد از دو ماده تركيب يافته است: يكى ماده خاكى كه گيرنده )قابض( است و ديگر ماده لطيف و 
ماند و گدازد و گوهر قابض خاكى بر جاى مىنده بورقى. بر اثر پختن كلم، ماده لطيف و زداينده بورقى مىزداي
 روست كه آب كلم پخته مسهل است و نپخته آن بندآورنده.ازاين

اى اثر دهند مثلا سير دار عدس، گوشت مرغ، پياز، سير و ترب نيز همانند كلم بر اثر پختن نيرويى را از دست مى
 سازد. تربزداينده و سوزنده است و رطوبت سنگين نيز در آن موجود است كه عمل پختن آنها را از هم جدا مى
آن   زند، وداراى دو گوهر است: يكى لطيف و رقيق و ديگرى غليظ كه چسبنده است و از هضم شدن سرباز مى

شود. ىنمايد و هضم نمب در هضم كمك مىرو گويند تر كند و ازاينگوهر لطيف و رقيق، آن چسبندگى را تقطيع مى
مقصود از اين عبارت آن است كه همه اجزاى آن قابل هضم نيست و اگر گوهر لطيف در كار نباشد گوهر غليظ و 

 گردد.شود و مددكار هضم نمىاش هضم نمىچسبنده

ارى مانند هندباء )كاسنى(. و بسيتوان به وسيله شستن آنها از هم جدا نمود جزءهاى ساده گروهى از اين داروها را مى
ها. گوهر اين نو  از گياهان بيشر  تركيبى از مواد خاكى و آبى زياد سرد و كمى مواد لطيف است كه منبسط بر سبزى

سطح آن گياهان است و بازكننده انسدادهاست؛ اما نفوذ و داخل شدن آن به وسيله ماده ديگرى كه لطيف است 
لطيف بر سطح قرار دارد كه از داخل به رويه آمده و گسر ده شده است. وقتى آن را با آب گيرد، زيرا ماده صورت مى

 شوييم از اين ماده لطيف چيزى كهمى
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 كرنب: بر مطلق كلم دلالت دارد ولى بيشر  گل كلم را كرنب گويند.  -(4)  1



روى چه در شريعت و چه در علم طب شستن آنها نهى شده است، و نيز به ماند. و ازاينبه حساب آيد باقى نمى
ا ضماد بخشند و اگر آنها ر شوند بسيار سردى مىاندازى است كه بسيارى از داروها وقتى تناول مىجدايى سبب همين
 و به افزايد، اما اگر از آن ضماد بسازيمشوند. مثلا: گشنيز اگر خورده شود بر سردى مزاج مىبرنده مىنماييم تحليل

هر لطيف گردد، زيرا گشنيز از گوهر آبى بسيار سرد و گو زير مىويژه اگر همراه سويق باشد گدازنده و از بين برنده خنا
ليل كند و بر اثر اين حرارت گوهر لطيف تحو محلل تركيب يافته است، اگر خورده شود با حرارت غريزى برخورد مى

نچه باقى مانده آقدر نبوده است كه بتواند بر مزاج تأثير گذارد و زود از بين رفته است. آنگاه رود، زيرا در اصل آنمى
نمايد كه  بخش. ليكن اگر آن را ضماد سازيم و بر خنازير بگذاريم، چنين مىاست گوهرى است سرد و بسيار سردى

تواند داشته باشد ولى گوهر لطيف و آتشى در كند و هيچ تأثيرى نمىگوهر خاكى آن از سوراخهاى ريز نفوذ نمى
تواند در برابر آورد و اگر كمى از گوهر سرد همراه داشته باشد بهر  مىمىكند و پختگى به بار سوراخهاى ريز نفوذ مى

ه اى است كه ما در كتاب اول راجع بحرارت غريزى خوددارى نمايد و آن را بازدارد. اين نظريه بسيار نزديك به نظريه
ى كه در آنجا شد و يكى از دلايلپياز آورديم و گفتيم: بهر  آن است كه پياز را براى ضماد بپزند و براى خوردن خام با

 ايم نزديك به همين استدلال است پس بايد در اين زمينه دقت كرد و به خوبى آن را فهميد.آورده

رسد كه دو گوهر مختلف المزاج در آنها وجود داشته باشد كه باهم نياميخته در بعضى داروهاى مفرده به نظر مى -5
 توان درك كرد و در برخى از قبيل اسفرزهمثلا ترنج، آشكار است و با حس مىباشند. اين اختلاف در برخى از آنها 
و آرد  بخش استنمايد كه پوست آن و آنچه بر پوست آن است بسيار سردى)بزرقطونا( نامحسوس است و چنين مى

ين ميانه در ا واراى گرم است كه نزديك است پوست را سرخى بخشد يا زخمى سازد و پوست پردهداخلى آن به اندازه
قرار گرفته است. اگر آن را نكوبند و بخورند سختى پوست مانع از آن است كه آرد داخل و قواى داخلى آن بيرون 

 افتد.آيد. تنها رويه و لعاب آن به كار مى

  هاگر آن را بكوبند سّمى است و اين سم شايد از آن باشد كه آرد و آگنده آن داراى سم است. شايد كوبيده اسفرز 
شود همان سبب سمى بودنش دهد و مانع آماسيدن مىتركاند و جاى سالم را آماس مىكند و مىكه زخمها را سرباز مى

 دانم.باشد. بيان اين بحث را تا اينجا كافى مى

 گفتار دوم شناسايى قواى مزاج داروها از راه آزمايش

 كنيم:دوم از راه آزمايش. سخن را از آزمايش آغاز مى توان از دو راه شناخت: يكى از راه مقايسه.قوت دارو را مى

 سازد ولى بايد مشروط زير مراعات شود:گوييم: آزمايش ما را كاملا با قوت دارو آشنا مى
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 شرط اول: ]دارو خالى از حالات اكتسابى و تغييرات خارجى باشد[

حالات اكتسابى باشد، مثلا گرما يا سرماى بيگانه و عرضى بر آن اثر نگذاشته  داروى مورد نظر بايد خالى از -4
 باشد.

 عوامل خارجى تغييراتى در گوهر آن ايجاد نكرده باشد. -2

 عوامل خارجى گوهرى ناباب را با گوهر ويژه آن دارو نياميخته يا به آن نزديك نكرده باشد، زيرا: -5

 رسان است.آن را گرم كرديم تا به حالت گرمى باقى است، گرمى آب در اصل سرد مزاج است، اگر -الف

 رسان است.فرفيون در اصل گرم مزاج است. اگر آن را سرد گردانيم تا سردى باقى است سردى -ب

 بخش است.بادام هرچند داراى مزاجى لطيف و معتدل است، هرگاه فاسد شود گرمى -ج

 سود شود، مزاج را گرمى بخشد.خود سرد است، اگر نمكگوشت ماهى خودبه  -د

 شرط دوم: بايد دارو را فقط براى يك علت آزمايش كرد،

سيله اى نياز داشته باشد و و زيرا اگر بيمارى بيشر  از يك علت داشته باشد و هريك از آنها به معالجه جداگانه
ل قيقت اين امر بر ما جلهو علاجها متضاد باشند در اين صورت چنانچه بيمار با دواى آزمايشى بهبودى يابد، ح

يك از علّتها گذاشته است. مثلا بيمارى، تب بلغمى دارد و اگر به وى غاريقون ماند كه دارو اثر خود را بر كداممى
داديم و تب زايل شد نبايد حكم كرد كه غاريقون به لحاظ اينكه بيمارى گرم را كه تب باشد از بين برده است، سرد 

خود از ده بلغمى را تحليل برده يا آن را بيرون رانده است؛ و يا شايد ماده بيمارى تب خودبهاست. شايد غاريقون ما
افع بودن است. اما ن« عرض»و آميخته با « ذات»بين رفته و تب زايل شده است، و اين حالت در حقيقت نافع به 

ه ]دو وضع ممكن است يا ببه ذات برحسب قياس با ماده است و نافع بودن به عرض آن برحسب قياس با تب. 
 ذات نافع باشد يا آنكه نسبت به بريدن تب نافع باشد[

 آزماييم،شرط سوم: دارويى را درباره حالات تركيبى و متضاد مى

توان حكم كرد كه مزاج دارو با مزاج يكى از حالات بيمارى مااما اگر براى هر دو حالت مختلف سودمند باشد باز نمى
د دارو براى يكى از حالات بطور ذاتى و براى حالت ديگرى بطور عرضى نافع باشد. مثلا متضاد است. شايد خو 

اگر سقمونيا را بر بيمارى سرد بيازماييم ممكن است كه گرمى بخشد و سودمند آيد، و اگر آن را براى بيمارى گرم 
يك لوم نكنيم كه كدامنمايد؛ پس تا معمى مانند تب نوبه بكار بريم باز بعيد نيست كه نافع واقع شود، زيرا صفرا را تخليه



يم حكم كنيم كه توانيك متعلق به تأثير عرضى آن است نمىاز اثرات سردى و گرمى آن وابسته به تأثير ذاتى و كدام
 آور.بخش است يا سردىسقمونيا گرمى
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 مارى برابر و متعادل آيد،شرط چهارم: بايد قوت داروهاى علاجى با قوت بي

مثلا اگر گرمى يكى از داروها كمر  از آن سردى است كه در بيمار موجود است و سبب بيمارى شده است، در اين 
حالت دارو در برطرف كردن سردى مؤثر نخواهد بود. در اين صورت بايد چنين دارويى در برودت كمر  تأثير كامل 

به كرد، و تر از آن تجر تر از آن آزمود و بتدريج بر قوىرو را بر حالتى ناتواننمايد، پس بهر  آن است كه نخست دا
 طور در بالاتر و بالاتر آزمايش نمود تا به چگونگى اثر آن پى برد. و با اشكالى مواجه نشد.همين

 سازد در نظر داشت.شرط پنجم: بايد زمانى را كه دارو اثر درمانى خود را ظاهر مى

بخشد. اما خود اثر مثبت مىشود كه اين تأثير از ذات دارو است و دارو خودبهگ اثر بخشيد معلوم مىاگر دارو بيدرن
چنانچه تأثير آن به تأخير افتاد و اثر درمانى آن بعدا ظاهر شد و يا اينكه در اولين مرحله استعمال تأثيرى بخشيد اما 

د رو هستيم. در اين حالت شايرو با اشكالاتى روبهبعد بر خلاف آن عمل كرد، حتما در شناسايى حقيقت قوت دا
تأثير دارو بطور غير مستقيم بوده است، يعنى در مرحله اول تأثيرى كه كرده است بر ما معلوم نيست و آنچه بعدا به 

ن ارو بعد از رسيد[ اگر دظهور پيوسته به وسيله آن عمل غير آنى بوده است ]يعنى بطور غير مستقيم اثر نموده است
زنيم كه تأثير از ذات دارو نيست و از عرض است، اما اگر قبل از جدا به اندام مورد نظر اثرش نمايان شد حدس مى

شدن از اندام، تأثير بخشيد و بعد از جدا شدن همچنان تأثيربخش ماند، تأثير آن ذاتى است و عرضى در كار نيست 
[ اين نظريه ل بر آن است كه تأثير دارو بطور غير مستقيم است]تأخير افتادن صحت بيمارى از هنگام تجويز دارو دلي

له افتد كه برخى از اجسام ابتدا به وسيبخش است، و گاهى اتفاق مىدر اكثر موارد صادق است. به نظر من رضايت
ارجى خدهند و اين در حالتى است كه يك عامل بخشند و بعدا اثر ذاتى خود را نشان مىتأثير غير مستقيم اثر مى

بخش قوى بر قواى آنها اثر گذاشته باشد كه بيشر  از مزاج طبيعى آن اجسام است: مثلا آب گرم در اولين وهله گرمى
شود، زيرا اجزاى بازمانده در بخش مىرود و سردىاست، اما در روز دوم يا در مرحله دوم تأثير عرضى آن از بين مى

 ى است كه حالت طبيعى آب سردى بخشيدن است.گردند و بديهآن، به حالت طبيعى خود برمى

 شرط ششم: بايد مستمر بودن تأثير دارو يا تأثيربخشى درازمدت آن مورد نظر باشد.

أثير آن شود كه تپايد و در غير اين صورت معلوم مىرود يا زياد مىزيرا اگر اثر آن اصلى و از منشأ است از بين نمى
 عرضى است.

 ا بر تن آدمى آزمود[شرط هفتم: ]بايد دارو ر 



 براى شناسايى چگونگى و تأثير قوه دارو، شرط است كه آن را بر تن آدمى آزمود و آنگاه حكم كرد.

دمى نتيجه كه بر بدن آاى بدهد، درصورتىبسا ممكن است كه دارو بر بدن جانورى غير انسان تجربه شود و نتيجهچه
 مخالف آن بدست آيد.
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بخشد، به تن شير يا اسب سردى بيفزايد. براى مثال ريوند )راوند( گرمر  ممكن است دارويى كه به آدمى گرمى مزاج مى
 از گرمى مزاج آدمى است و در عين حال سردتر از سردى مزاج شير و اسب است.

ه در دارو ويژگيهايى داشته باشد ك بخش است. يا ممكن است فلانآور و براى انسان گرمىپس راوند براى اسب سردى
جسم انسان عملى انجام دهد و در جسم حيوان تأثير مخالفى بخشد. براى مثال گياه بيش كه نسبت به بدن انسان 

تأثير است. لازم است كه دستورهاى فوق را در آزمايش قوه داروها به كار اى است نسبت به بدن سار بىزهر كشنده
 برد.

  مزاج داروهاى مفرده از طريق قياسگفتار سوم شناسايى

 در شناخت قواى داروهاى مفرده از راه قياس قوانينى به شرح زير وجود دارد:

 زود گرم شدن و تبديل سريع به آتش. -4

 دير گرم شدن و گرمى پذيرفتن. -2

 سرعت انجماد. -5

 تأخير در انجماد. -1

 بو، مزه، رنگ. -5

توان دلايل آشكار بر وجود قواى جلهول به دست آيد. از اين راه مىآن پديد مىاى كه از اثرات دارويى و قوه -6
 پردازيم.گيرى از راه قياس مىآورد. حال به شرح هريك از حالات فوق الذكر و نتيجه

 شناختن گرمى و سردى:

گوييم و مى ا گرمر پذير باشد آن ر از دو جسم يكسان از نظر قوام بنيادى يعنى تخلخل و تكاثف، آنكه زودتر گرمى
ر متساوى در تخلخل يا د -ناميم، و دليل اين امر آنكه اگر دو چيزپذير باشد آن را سردتر مىهركدام زودتر سردى



ر  بوده شود دليل بر اين است كه در گوهر ذاتى گرمتحت تأثير عامل گرمابخش واقع شوند آنكه زودتر گرم مى -غلظت
شود سردتر است. يكى از دلايل در اين امر اين است كه: ممكن است دو ا مىاست و آنكه سردى را زودتر پذير 

 از شود در ذات خود گرمر ء تحت تأثير يك عامل يكى زودتر و ديگرى ديرتر گرم شود. آنكه زودتر گرم مىشى
ت بر ج ذاء گرم از خار كه شىكند. به عبارت ديگر همينديگرى است و اين سرماى عارضى است كه آن را سرد مى

زاى طبيعى قرار گرفت در سبب مربوط به خارج از ذات با آن ديگرى مساوى است او وارد شد و زير تأثير قوه گرمى
ه من پذيرتر را شناخت. به عقيدتوان بر اين قياس سردىء بيشى دارد. و مىولى از لحاظ قوه گرماى ذاتى از آن شى

 ت راكشد و بر طبيب نيست كه در اين زمينه جزئياموضو  به درازا مى بحث به همين مقدار كافى است، زيرا شرح اين
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شرح دهد، اين كار به عهده عالم طبيعيات است. ليكن اگر دو جسم را در اين گرمى و سردى مقايسه كنيم يكى 
ر از غليظ تر است زودتمتخلخل كه ناتوان متخلخل و ديگرى متكاثف باشد و تحت تأثير عامل واحدى قرار گيرند،

 تأثيرپذير است.

توان اين قياس را در مورد اجسامى كه آمادگى بيشر ى در سرعت منجمد شدن يا مشتعل شدن دارند بكار برد. مى
 بندد متساوى باشد، بدان كه آن از ديگرى سردتر است وبندد در هيئت با آنچه ديرتر يخ مىاگر آنچه زودتر يخ مى

 شناسى همچنانكه سابقا شرح داديم.تر مىهمينطور اگر زودتر مشتعل شد و گرم گشت آن را گرم

گوييم فلان جسم از آن ديگرى گرمر  يا سردتر است منظور اين است كه در مقايسه با تأثير گرماى گاهى كه مى
نظور است زديكر  بودن هم بدين مغريزى بدن آدمى بدان حالت است. همچنين عبارت زودتر يخ بستن يا به اشتعال ن

توان دلايل كافى بر اين نظريه را در علم طبيعى يافت و اگر دو جسم را كه يكى متخلخل و ديگرى غليظ و و مى
مر اكم است در سردى و گرمى آزمايش كنى و مر اكم زودتر مشتعل و ديرتر منجمد شود به يقين گوهرش گرمر  است. 

كن توان همان حكم قبلى را صادر كرد، زيرا ممل، بيشر  از مر اكم آمادگى داشته باشد نمىاما اگر متخلخل براى اشتعا
است تخلخل سبب اشتعال باشد و در قياس سردى و يخ بستن هم همين حالت را بايد در نظر داشت. متخلخل كه 

 ا باهم مقايسه كنيم:جسمى ناتوانر  از مر اكم دارد، از مر اكم تأثيرپذيرتر است. حال شراب و روغن كدو ر 

يد زند، دليل اين مسايل را بابندد ولى يخ نمىبندد، روغن كدو مىشراب گرمر  از روغن كدو است، اما زودتر يخ مى
 در علم طبيعى يافت.

 از دو جسم يكسان در قوام ذاتى، اگر يكى بر اثر سرما زودتر از ديگرى منعقد شود سردتر است.

رود و شوند و هرآنچه بر اثر گرما منعقد شود بر اثر سرما تحليل مىبر اثر گرما منعقد مىاجسامى نيز وجود دارند كه 
نمايد. شوند و هرآنچه بر اثر سرما منعقد شود گرما آن را ذوب مىهمچنين اشيايى هستند كه بر اثر سرما منعقد مى



ن را و سرما به وسيله رطوبت بخشيدن آكند جالينوس عقيده دارد كه گرما به وسيله خشكانيدن، اشيا را منعقد مى
 سازد.مايع مى

باره با نظريه جالينوس كمى تفاوت دارد و تفصيل آن بر عهده علمى ديگر اما رأى فيلسوف اول )بقراط( در اين
 است.

از دو دارو كه يكى گرمر  ولى غليظر  باشد ممكن است در انعقادپذيرى با آنكه سردتر است يكسان باشد و اين به 
دليل غلظت آن است. يا اينكه دارويى گرمر  ولى رقيقر  است، ممكن است اين رقّت سبب شود كه همانند داروى گرمر  

پذير باشد، پس نشايد در همه حالات منعقد شدن فورى دارو را دليل بر گرمى زياد يا سردى زياد از خودش، اشتعال
يد و با بند آمدن آن اجزا، آب و هوا كه در آن زياد هستند آن دانست، زيرا ممكن است، اجزاى خاكى آن دارو بند آ

دد و در گر شود و به آب تبديل مىافتد كه اجزاى هوايى داخل جسم دارو سرد مىدر ميان بمانند و گاهى اتفاق مى
 ىآورد. گاهى آب كه سرد مزاج است با گرم مزاجنمايد و آن را به حالت سردى درمىآن جسم تركيب شده نفوذ مى

آورد )بخار( و جرم بدون آب ناچار منعقد جوشاند و آن را به حالت هوايى درمىآميزد و گرمى، آن را مىآتشين مى
 را« منى»شود. مى
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 شود.توانيم در اين مورد به عنوان مثال ذكر كنيم كه هرگاه بخار آتشى از آن جدا گردد، رقيق مىمى

د بسيار  تواناكى كه در جسم است مانع از آن نيست كه گرمى شديد نيز با آن همراه باشد. پس قسم اول مىگوهر خ
گردد.   شود، در آن داخلگرم باشد. و نيز گوهر آبى دارو، مانع از آن نيست كه گوهر هوايى كه بر قوه آن چيره نمى

 آن داخل شود و در نتيجه بسيار گرم باشد.در نتيجه قسم دوم شديدا سرد باشد، يا گوهر آتشين قاهرى در 

علاوه بر دستورها و قواعد قياس گرمى و سردى قوه دارو كه ذكر گرديد، دستورهاى ديگرى نيز هست و آنچه در 
باره دانستنش براى اطبا واجب است، يك چيز است و آن اينكه: هر چيز كه در چشيدن شيرين يا تلخ يا تند اين

در   بو و تند است. هرآنچه قابض يا ترش يا گس باشد گوهر آن سرد است. هرچه خوشباشد گوهر آن گرم است
دار و منعقد وجود دارد دليل گوهر سرد است. گوهر خود گرم است. هرآنچه سپيدرنگ است و در اجسام رطوبت

در  سياه رنگ سپيد در اجسامى كه داراى خشكى هستند و آمادگى خرد شدن را دارند نشان گوهر گرم است. رنگ
داند. گر هر دو حالت بالا كاملا حالت برعكس رنگ سپيد است. زيرا سردى، مرطوب را سپيد، و خشك را سياه مى

كند. و اين صحيح است و بايد كه چنين باشد. ليكن حالتهايى نيز هست  اما گرمى، تر را سياه و خشك را سپيد مى
دارد و به ويژه در مورد انوا  رنگ و بوى كه در اينجا شرح  گيريها نسبت به آنها تفاوتكه اين استدلال و نتيجه

 خواهيم داد.



 رنگ و بوى

كيب شود اين تركيب گاه تركيب اول است و گاه تر قبلا بيان كرديم كه اجسام دارويى كه از عناصر متضاد تركيب مى
مزاجى مخالف آن ديگرى پديد دوم. امكان هست كه در اين آميزش مرحله دوم براى يكى از دو عنصر تركيبى دارو، 

رى اى يا به بويى برسد كه در آن ديگرى نيست. و ممكن است با اينكه عنصآيد و بر اثر اين تبديل به رنگى يا به مزه
 ضد عنصر ديگر باشد، تبديل رنگ يا مزه يا بو رخ ندهد.

به  ه شرايطى رنگ و بو و مزه معينىتوان تأكيد كرد كه مزاج در چبراى حل اين مسئله قاعده كلى وجود ندارد و نمى
اند هنوز تخمين و حدس است. اگر هر دو عنصر تركيبى دارو در كميت برابر باره گفتهگيرد. هرچه در اينخود مى

آيد باشند و يكى از عنصرها رنگى را در مقابل ديگرى به خود بگيرد در عنصر تركيب يافته رنگى كه به وجود مى
د كه به يكى از آيآن دو عنصر و اگر در كميت متساوى نباشند از تركيب آنها رنگى پديد مى تركيبى است از رنگهاى

و عنصر اى كسب نكند و هر ددو رنگ بيشر  ماايل دارد. اگر عنصر دوم هيچ رنگى به خود نگيرد و بو و مزه ويژه
گ رناز اجزاى آميخته شده بىدر كميت متساوى باشند، همان رنگ و بوى اول در هر دو موجود است. اگر هر دو 

و اجزاى مخالف آنها انكسار يابند و اثرى از رنگ عنصر دومى در ميان نباشد، اين رنگى كه هست نيز همچون 
شود. امكان دارد كه قوت اين رنگ شود، مثلا رنگ سپيد ديده مىجسمى شفاف كه با رنگى درآميزد منكسر مى
رنگ ديگرى است در برابر قوت اول. آنگاه اگر جرم آميخته شده بى نوظهور به قوت رنگ سپيد نباشد ولى قوت

 همچنانكه در كميت با عنصر داراى رنگ متساوى است در قوه نيز متساوى باشد، قوه حاصله معتدل
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ه مخالف آن قوت جسمى است كتر از عنصر رنگين باشد، تأثيربخشى از رنگ بسيار قوىاست. و اگر جسم آميزه بى
جسم آميخته با سپيدى باشد، و نتيجه اين است كه اگر براى مثال گوييم رنگ سپيد حتما دليل سردى است در آن 

 حالت مااما گرم است و اين حالت در صورتى صحيح است كه هر دو جسم در كميت متساوى باشند.

ر قياس با جسم ديگر در كميت كم و در كيفيت و قوه رنگ است، يا رنگى مخالف دارد و داما اگر جسم كه بى
ن موجود نمايد كه ابدا قوتى در آنمايد و در رنگ آن ابدا تأثيرى ندارد و چنان مىبيشر  باشد، بر جسم اولى غلبه مى

 و يرنبوده است براى مثال: دو مثقال فربيون را با يك رطل شير چنان بهم بزنيم كه كاملا يكى شوند. اين جلموعه ش
شود و لا غير. شود و تنها رنگ سپيد است كه ديده مىرنگى فربيون نيز ديده نمىدهد و رنگ و بىفربيون گرمى نمى

پس در اين حالت اگر گفتيم اين سپيدى علامت سردى است و شير را مثلا چون ماده سرد شناختيم صحيح  
سپيدى رنگ  سپيدى را به اعتبار نياوريم و گوييم اين ايم. و اگر بگوييم اين گوهر نوشيدنى است كه سرد است وگفته

جلمو  اين نوشيدنى نيست و تنها رنگ يكى از اجزاء ساده اين نوشيدنى است كه قهرا بر جزء كمر  از خود غلبه كرده 
ت و اش طبيعى اسايم همين نظريه درباره رنگ سپيدى كه آميزهنمايد، درست نگفتهاست و تنها غالب در نظر جلوه مى



در نهايت گرمى است و ما توقع برودت را از آن داريم )مانند فلفل سفيد( صادق است. فلفل سفيد هم همانند شير 
آميخته با فربيون كه از راه ساختن به دست آمده است ممكن است به وسيله طبيعت هم بهم بياميزد، پس هيئت همان 

 سزاوارتر است كه جزء تركيبى مخالف تأثيرى آشكار وهيئت است. ليكن در چنين كيفيات محسوس براى شناسايى 
وقت آن  ها باهم دمساز باشند و اختلاف ميان اجزاء حس نشود آنمحسوس داشته باشد و تا زمانى كه كيفيات آميزه

موارد است نه در همه موارد و « اكثر»ها است و صدق آن در ها چيره است اين مطلب راجع به مزهكيفيت بر قوت
ظريات درباره بوها و رنگها نيز گفته شده است. ولى رنگ چندان جاى اعتماد نيست و سبب اينكه مزه و بو همين ن

 كنند و از قوت ماام اجزاى دارو خبرها با حس ما برخورد مىايم اين است كه مزهرا بيشر  از رنگ به اعتبار آورده
ما در بين نيست شايد گاهى از اجزاى بودار دارو  گيرى از بوى و رنگ ملاقات اجزاء با حسدهند ولى نتيجهمى

 بخارى از جزء لطيف آن برآيد و آن بخار از اجزاء مر اكم آن برنخيزد و متصاعد نشود.

همچنين است حال رنگها، شايد رنگ ظاهرى را كه غالب آمده است حس كنيم و رنگ مغلوب را حس نكنيم از 
وى را بعد از گردد و بد مثلا: بوى شيرينى، ترشى، تندى، تلخى احساس مىدهنها خبرى مىآنجا كه بوها گاهى از مزه

 اند. پس نتيجه اين شد كه:مزه و در درجه دوم قرار داده

 مزه براى شناسايى قوه دارو در درجه اول است. -4

 شمريم.بعد از مزه بوى را معتبر مى -2

 كنيم.گيرى مىو در درجه سوم از رنگ نتيجه -5

ها موجود نبود افيون با آن همه سرد مزاجى كه دارد به اين تلخ مزگى در ها اگر تركيب نامبرده در مزهاينعلاوه بر 
است   آيد منظورم ايندهد غالبا در مورد سردى است و كمر  در گرمى پيش مىها رخ مىآمد. اين اشتباه كه در مزهنمى

 دارد ولى دركه بسيارى از داروها هست كه طعم آنها دلالت بر گرمى 

 25، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

رد مزاجى تر است. اگر با ستر و نفوذكنندهتر و كارىحقيقت سرد است زيرا گرم در اكثر احوال تأثيرش در سرد قوى
ن را  د كه مزه آيى را هم با خود بياور الشعا  قرار دهد بايستى مزهطبيعى چنان گرمايى بياميزد كه سردى مقابل را تحت

ه تر است به اين جهت بهر  آن است كتر و چيرهتر و قوىكساد كند زيرا گرما در جميع حالات از سرما نفوذكننده
 كه چيرگى يابىسوزى را مىبندى شوند و در دستورى گرد آيند مثلا غالب اوقات تلخ مزه زبانها و بوها جمع و ردهمزه

يز  يابى كه در مزاجش چيرگى داشته باشد اين نظريه ناى را نمىا گس مزهاى يگاه ترش مزهمزاجش سرد است ليكن هيچ
كلى نيست بلكه صدق آن در اكثر موارد و گاه بيش از اكثر است. بعد از آنكه اين قانون را شناختى بگذار آنچه را  

 اند براى تو بازگو نمايم:ها گفتهها و بوها و رنگكه اطباء درباره مزه



 اقسام مزه

ست. مثلا مزگى ااند. ليكن در حقيقت هشت مزه موجود است و نهمى همان بىهاى بسيط را نه قسم دانستهمزه اطباء
 مزگى، مزه ديگرى دارد.دار به حساب آوريم آيا بجز بىاگر آب را يكى از مواد مزه

ير نكه از آن چيز تأثيرپذنمايد بدون ايآن چيزى است كه حس ذائقه آن را درك مى« مزه»ليكن منظور اطباء از واژه 
 مزه هم در واقع دو نو  است:مزه نيز در اين توصيف وارد است. بىباشد. بى

 يا اصلا بدون مزه است، مانند آب. -4

 كند.يا اينكه مزه دارد ولى حس آن را درك نمى -2

 شود.ىقدر غليظ و مر اكم است كه چيزى از آن تحليل نماى دارد ليكن آنمثلا چيزى در خود مزه

كه با زبان درآميزد و زبان آن را حس نمايد. ولى اگر به وسايلى اجزاى آن را حل كنيم و آن را لطيف گردانيم، زبان 
شود  فهمد زيرا از جسم آنها چيزى حل نمىكند مانند مس و آهن. زبان از مس و آهن چيزى نمىطعم آن را درك مى

ا به صورت اى اجزاى كوچك آنها ر اش را دريابد. اما اگر به وسيلهزبان مزهكه به وسيله رطوبت بر زبان انتشار يابد و 
شان قوى است. چيزهاى زياد ديگرى هست كه به دهند و مزهمحلول درآوريم و لطيف سازيم و بر زبان گذاريم مزه مى

د از اين آينبعد از آن مى اى كهها به شمار آوريم هشت مزهمزگى را هم از جمله مزهاند. حال اگر بىآهن و مس شبيه
قرارند: شيرين، تلخ، تند، شور، ترش، گس، قابض، چرب. اطباء براى گوهرى كه مزه را در بر دارد تقسيماتى قائلند و  
گويند: آن گوهر يا مر اكم و خاكى است، يا لطيف است يا معتدل و قوه آن يا گرم يا سرد يا حد وسط بين گرم و 

اكى گرم باشد مزه آن تلخ است. اگر مر اكم و خاكى سرد باشد مزه آن گس است. اگر سرد است. اگر مر اكم و خ
مر اكم و خاكى معتدل باشد مزه آن شيرين است. چنانچه گوهر جسم دربردارنده مزه، لطيف باشد در حالت گرمى 

اسط د يعنى حد و تندمزه در حالت سردى ترش و در حالت اعتدال چرب است. اگر گوهر دربردارنده مزه معتدل باش
مزه بين تراكم و لطافت باشد در حالت گرمى شور، در حالت سردى گيرنده )قابض( و در حالت اعتدال گويند بى

 مزه سخنى هست.است و راجع به بى
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 هاى گرممزه

دلالت بر   تلخ، شور. تند بيشر  از تلخ و شور هاى تند،هايى كه دلالت بر گرمى دارند به ترتيب عبارتند از: مزهمزه
ور است. زيرا تر از شتر از تلخ و شور است. مزه تلخ گرمگرمى دارد. زيرا در تحليل بردن مواد و تقطيع و زدودن فعال

اين  اش كاسته است و درشور تلخى بوده است كه به وسيله رطوبتى سرد كه بر او روى آورده است از مزه اصلى



و تحول قسمتى از گرمى را نيز از دست داده است سابقا درباره بوجود آمدن شورى بيانى داشتيم كه شورى تحويل 
آيد و دليل بر اين نظريه كه مزه شور سابقا همان تلخ بوده است اين است كه اگر شورى را به چگونه به وجود مى

دن آن بت را از آن جدا سازيم تا مانع گرم شاى رطو وسيله تابش خورشيد يا بوسيله آتش گرمى ببخشيم يا بوسيله
ها نمك تلخ  مزگى شده است. بورق نيز چنين است. در ميان نمكبينيم كه شورمزگى تبديل به تلخنشود، آنگاه مى

 گرمر  از نمك طعام است.

 هاى سردمزه

و ترشى را  ه گسى و قبضىهاى گس، قابض، ترش. اين سه مرحلهاى سرد مزاج به ترتيب اولويت عبارتند از: مزهمزه
است و اين  بخشدهد و در نخستين مرحله تكوين بسيار سردىاى يافت كه در سرانجام مزه شيرين مىتوان در ميوهمى

شود. هرگاه جريان هوا و ماده آبكى در آن حاصل شد و از هوا و گرمى آفتاب سردى از گسى مزه آن ناشى مى
و حالت  و در ميان د -غوره مثالى است مناسب -زندمزگى مىسيد به ترشاعتدالى يافت و به نوعى از پختگى ر 

وبت مزه مزگى نگسى نخستين و ترشى، مقدار كمى مزه قابض در آن است ولى گسى وجود ندارد بعد از مرحله ترش
ترش  همزگى بدون آنكه از مرحلآيد و اين شيرينى بر اثر گرماى رساننده است. ميوه ممكن است از گسشيرين مى

بگذرد مستقيما به شيرينى برسد مانند: زيتون. مزه ترش با اينكه سردى آن كمر  از گس است ولى در اكثر حالات به 
م تر از گس است. گس و قابض مزه بهبخشسبب لطافتى كه دارد و به لحاظ اينكه نافذتر از مزه گس است سردى

د هم گير گيرد، اما گس سطح و داخل زبان را هم مىرا مىنزديك دارند و فرقشان در اين است كه قابض سطح زبان 
ت شود و اجزاى آن به سرعكند. علت زبر كردن آن چيست؟ گس عادتا غليظ است و به سرعت ريزريز نمىزبر مى

شود كه به حالت پراكندگى بر زبان آيد و اين پراكندگى در زبان خورند. اين دو خاصيت موجب مىباهم جوش نمى
شود باشد و در نتيجه زبر مىدهد و يكنواخت نمىت و در نتيجه آن قبض در مواضع مختلف زبان روى مىمحسوس اس

هاى آن يكى نيست. در مقايسه  در ماام قسمت« موازات و مشابهت»به خصوص كه حالت اجزاى زبان از لحاظ 
سايند ان را مىند و تلخ هر دو زبتر از تند و تلخ است تتر و نفوذكنندهگس و تند و تلخ بايد گفت كه گس لطيف

ر تلخ است تر از گوهتراشد و تند كه گوهرش لطيفولى تفاوت آنها در اين است كه مزه تلخ تنها رويه زبان را مى
 شود. مزه تلخ داراى گوهرى سنگين و خشك است و به همين علت تلخنفوذپذيرتر است و بيشر  از تلخ پراكنده مى

هيچ  غذاى -تلخ ماام تلخ -پذيرد كه جانورى از آن پديد آيد و خالص آننتى را نمىوقت چنان عفو خالص هيچ
همراه  اى زبرى را همشود. تلخ، به مناسبت خشكى كه در گوهرش وجود دارد در تراشيدن زبان تا اندازهجانورى نمى

 ست زيراتر از تلخ ادارد. اگر تلخ و تند را از حيث گرمى گوهر باهم مقايسه كنيم تند گرم

 25، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

مهلك  آورد و گاهى تأثيرشخورد و عفونت مىاى كه مىتند نفوذكننده است و بسيار برنده و محلل است به درجه
 است.



 تأثير شيرين و چرب بر زبان

رب سيلان شيرين يا چهرآنچه كه بر زبان سردى گردآورده و بند كرده و مايه غلظت اين عضو شده است به وسيله 
آن را نرم  برد وكند و زبرى زبان را از بين مىرو شيرين و چرب، زبان را منبسط مىرود. ازاينيابد اما تحليل نمىمى
دهد، اما شيرين همراه گرمى است و بدين سازد. چربى بدون اينكه از آن گرمى احساس شود كار خود را انجام مىمى

 ج( شيرين بيشر  است.علت است كه رسانندگى )نض

 لذت شيرينى از چيست؟

مى زدايد و سبب سيلان و نر بخشى مزه شيرين از آن است كه اين مزه غلظت را به كلى مىاند: لذتاطباء گفته
دهد و نه تفرق اتصال؛ و برد. در جلاء دادن غلظت، نه تقطيع رخ مىشود و آزار ناشى از انجماد را از ميان مىمى

 نيست و آن گرمى شديد را همراه ندارد كه آزارى رساند. برخوردش شديد

بر  ماند كه بر تهيگاه بپاشند و داورى در صحت اين نظريهلذت مزه شيرين براى زبان به لذت آبى معتدل الحراره مى
ت ذيذتر استر يا لترند. نبايد بر اين عقيده باشيم كه هرآنچه شيرينعهده طبيبانى است كه داراى درجات عالى

د  اى شيرينى هست ولى بايد از ياد نبر اى تا اندازهتر است. آرى بايد طبيب اين را بداند كه در هر ماده مغذىمغذى
 كه غذا غير از شيرينى شرايط ديگرى نيز دارد. چربى هم با آن مناسبت دارد.

 سبب پيدايش شيرين و چرب

ينش يكى شدن به شيرينى و به چربى آمادگى دارد و براى گز  افتد براى تبديلماده غليظى كه در اثر گرما به سيلان مى
هوايى از اين دو اعتماد بر حالى است كه در آن تلطيف يافته است. اگر لطيف شدنش به علت آبكى شدن و كم

رسد. اما اگر پايه لطيف بودنش بر آبكى خوشگوار باشد و هوايى بسيار با آبكى آميخته باشد به شيرين مزگى مى
 شود.و مااما در آبكى نفوذ كرده باشد به چربى تبديل مىباشد 

 كنش تلخ و شور

تراشند و فرق آن دو در اين است كه زدودن در مزه شور سبك است و زبان را شستشو تلخ و شور هر دو زبان را مى
يكن شود و له مىرسد و در همه يكنواخت پراكنددهد و زبرى همراه ندارد. لطيف است و به كليه اجزاى اندام مىمى

گفتيم   نمايد و همچنانكهدهد. ليكن مزه تلخ در تراشيدن به حدى شديد است كه زبان را زبر مىدهانه معده را آزار مى
 رسد.اين زبرى از آن است كه به ماام سطح زبان نمى
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 كنش مزه تند و ترش

گزد رش زبان را مىآورد. مزه تولى تند بسيار گزندگى بيشر ى دارد و گرمى به بار مى گزندتند و ترش هر دو زبان را مى
مزه در توان آن را حد وسط ناميد و گرمى همراه او نيست. هرگاه جسم تلخو ليكن گزندگى آن زياد نيست و مى

 شود.مزه حل شود و سپس محلول منعقد گردد مانند آب خاكسر  شور مىمايعى بى

طور كامل مزه گس بر اثر افزايش رطوبت و حرارت پخته شود و حرارت كمر  از آن باشد كه عمل پختن را بههرگاه 
كه گوهر ترش عموما ترى است و همچنين گوهر شيرينى گرايش به ترى دارد آيد درصورتىانجام دهد، ترشى به وجود مى

كثير ن عبارتند از: پخته گردانيدن، نرم كردن، تهاى مزه شيرياما گوهر تلخى و گسى به خشكى نزديكر  است. كنش
كند. كار مزه تلخ زدودن و زبر نمودن است. مزه گس اگر غذا. مزاج آن را دوست دارد، نيروى جاذبه آن را جذب مى

ضعيف باشد قابض است، و اگر شديد باشد فشرنده )عصر( است. كنش قابض: كار قبض غلظت بخشيدن و 
 )حبس( است. كنش چرب: نرم كردن، ليزى دادن، كمى پختن و رسانيدن است. كار سخت گردانيدن و بازداشتن

باشد.  مزه تند: تحليل و تقطيع و تعفن است. كنش مزه شور: زدودن، شستن، خشك گردانيدن و ممانعت از تعفن مى
 كنش مزه ترش: سرد گردانيدن و بريدن )تقطيع( است.

 هاآميختگى مزه

اى تلخى و قبضى در افشره گياه فيل زهره )حضض( چنين مزه -4اند مثلا: رد هم آمدهگاهى دو مزه در يك جسم گ
 اند.ناميده« زعوقت»تلخى و شورى در دارچين ختايى: اين مزه را  -2گويند. « بشاعت»را 

مزگى در كاسنى. گاهى تلخى و بى -5تلخى و تندى قبض در بادجلان.  -1تندى و شيرينى در انگبين پخته.  -5
ها تقويت شود. مثلا: تندى و شود كه كنش يكى از مزهافتد كه گرد آمدن دو مزه در يك جسم سبب مىتفاق مىا

كه   گردد. و اگر بدان مرحله نرسيده باشندكند و راه براى نفوذ كردن هموار مىتيزى در سركه شراب منفذها را باز مى
 نمايد.بخشى سركه بيشر  تأثير مىىسركه را چندان گرمى بخشند كه كارى از دستش برآيد سرد

شود مثلا در گردآمدگى ترشى و گسى در غوره، گسى گاهى گرد آمدن دو مزه موجب خنثى شدن هر دو مزه مى
گذارد ترشى زياد نفوذ كند و سردى برساند. گاهى قوام مددكار كيفيت است. مثلا لطافتى كه همراه ترشى است نمى

رساند. گاهى قوام ضد كيفيت است مثلا غلظتى كه در ماست چكيده ه داخل مىسردى بخشيدن ترشى را بيشر  ب
ها كه با مزه ديگرى آميزش رساند. گاهى برخى از مزهشود و سردى آن را به كمر ين حد مىاى( حاصل مى)كيسه

ه ه در آن است بغوره كه اگر مدت زيادى بماند مزه گس و مشابه آن كشوند مانند آبدارند به مرور زمان خالص مى
ست( به ها آميخته نياى كه خالص است )با مزهماند. گاهى مزهمزگى خالص مىشود و تنها ترشنشين مىتدريج ته

مانند:  شود ياشود. مانند: عسل كه اگر زياد بماند تلخ و تندمزه مىآميزد و ناخالص مىمرور زمان با مزه ديگرى مى
 كند.شود و سپس ماايل به تندمزگى پيدا مىت تلخ و تند مىافشره انگور كه به مرور زمان نخس
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 هاى بهم آميختههاى مزهكنش

اگر گس و تلخ را به هم آميزند، كنش آن زدودن همراه با قبض است اگر گس و تلخ باهم باشند در چند حالت نافع 
براى  -5براى بازنمودن انسداد عموما.  -2كمى فروهشتگى دارند. هايى كه  براى شفا بخشيدن زخم -4هستند: 

 طحال، به شرطى كه تلخى در اين تركيب زياد ضعيف نباشد مفيد است.

هاى گس و تلخ باهم باشند براى معده و كبد مفيد هستند. مزه تلخ مطلق يا تند مزه خالص هر بطور كلى هرگاه مزه
درون را  زدايد و قبض قوتتلخ همراه قبض باشد براى آن نافع است. زيرا تلخى مى آورند، اما اگردو براى احشاء زيان

كند. امكان دارد كه در قابض تلخ يا در قابضى كه تلخى زياد در آن نيست قوتى موجود باشد كه به نگهدارى مى
تر از قوى ر حالتى كه قابضها را بيرون براند. اما قابض تلخ به ويژه دآورد صفرا و مواد آبكىوسيله فشارى كه مى

توان تلخى باشد داراى قوتى نيست كه بتواند بلغم لزج را دفع كند اين حالت را در خاراگوش )كشور رومى( مى
 يافت.

احشاء بطور عموم مزه شيرين كه همراه قابض باشد مطلوب احشاء است. زيرا شيرين قابض هم لذيذ است و هم 
ماند زبرى مرى را نافع است. هر چيزى كه مزه گسى قبض به حالت اعتدالى مىمقوى و از آنجا كه شيرين همراه 

نى يا هرچه مزگى يا شيريكننده يا قبضى خشكى دهنده در آن است اگر همراه آن گسى يا قبضى، چربى يا بىخشك
دى يا نشود. هرآنچه تركيبش از گوهر آتش و خاك باشد و قبضى و تمانع گزش است باشد باعث رويش گوشت مى
ها بسيار هايى كه رطوبت تباه دارند نافع است و در شفا بخشيدن زخمقبضى و تلخى در آن موجود باشد براى زخم

 باشد.فعال مى

باره ها ارتباط با نيروى ماده آنها و ماده خوراكى آنها دارد و بايد قياسى را در ايندر هر حال نيروى حاصل از مزه
ياس ها و هرآنچه كه بايد اصل قرا ذكر كرديم. اين بود شرح و بيان ما در زمينه چشيدنى ملاحظه كرد كه ما شرايط آن

باره بر عهده علم دارتر در اينايم براى طبيب كافى است. ليكن تحقيقات دامنهقرار گيرد. استفاده در حدى كه ما گفته
 طبيعى است.

 شناخت دارو به وسيله بوى

منشأ هر بويى گرمى، يا سردى است؛ ولى در اكثر حالات بوهايى كه شايستگى بوييدن يا استنشاق دارند از حرارت 
آيند. زيرا در اكثر موارد، علت نزديك شدن بو به قوه بويايى، گوهرى است لطيف و بخارى هرچند، گاه بوجود مى

ء بودار تحليل رود، ولى آنچه كه در اكثر موارد صادق ىآنكه چيزى از شممكن است كه از طريق استحاله هوا باشد بى
شود و يا گرايش به طرف شيرينى دارند از گرما است همان صورت اول است. ماام بوهايى كه از آنها احساس سوزش مى



دهد سرد است. بوهاى خوش )عطرى( شود يا بوى نا )كفك( مىاند و هر نو  بويى كه ترش احساس مىمنشأ گرفته
ر گرم مزاجند مگر آنهايى كه رطوبتى همراه دارند و آرامشى براى روح و نفس در بر دارند: مانند كافور و نيلوفر، در اكث

بو است  يابد. هرچه خوشبخش موجود است كه همراه بوى به مغز راه مىگونه از مواد بوييدنى، گوهر سردىجسم اين
 شوند.و اين گرم مزاجى است كه مايه سردرد مى چنين هر نو  از افاويه گرم مزاجندگرم است و هم
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 شناخت مزاج دارو به وسيله رنگ

سابقا راجع به رنگها شرحى داديم و دانستيم كه رنگها غالبا تفاوتهايى دارند و گفتيم رهنمونى رنگ در شناخت مزاج 
توان از آن استفاده كرد و مزاج اى هست كه در اكثر حالات مىدهداروها از بوى كمر  است. در زمينه رنگها قاع

دارو را حدس زد. در نوعى از داروى معينى كه داراى رنگهاى مختلفى است ابتدا بايد مزاج آن را در نظر گرفت. اگر 
سياهى  ازند، سردترين است و هرآنچه به سرخى يمزاج آن سرد است هرآنچه از آن نو  دارو، رنگش به سپيدى مى

ى اى كه ذكر شد در بعضماايل دارد كمر  سرد است؛ اما اگر مزاج نو  دارو گرم است بايد برعكس قياس كرد. قاعده
ذار توان از اين قاعده استفاده كرد. بگكند و شايد خلاف آن باشد، ليكن غالبا مىاز حالات با واقعيت تطبيق نمى

 نتقال دهيم:بحث را به ذكر كنشهاى قوت داروهاى مفرده ا

 گفتار چهارم شناسايى اعمال داروهاى ساده

باشد كه عبارتند از: اثرات عمومى، اثرات جزئى، و كنشهايى كه گويم: كنش و اثربخشى داروها بر سه وجه مىمى
 جزئى هستند و به كنشهاى عمومى شباهت دارند.

هاى زخم، بوجود آوردن زخم و از اين ن دهانهاثرات عمومى از قبيل گرمى دادن، سرد كردن، جذب، دفع، به هم آورد
 قبيل.

اثرات جزئى مانند اثرات درمانى داروهايى كه در معالجه سرطان و بواسير و يرقان و اين قبيل بيماريها مفيد هستند. 
آيند و شباهت به كنشهاى )اثرات( عمومى دارند از اين قبيل است: اسهال آوردن، اثرهايى كه جزئى به حساب مى

اى ارى كردن ادرار، و حالاتى كه شبيه به آنهاست. دارو در چنين مواقعى با اينكه دارو بر اندام و يا دستگاه ويژهج
گذارد و مربوط به كل تن آدمى نيست، باز بايد شبيه تأثيرات كلى تلقى شود. زيرا نفع و زيان آن مربوط به همه اثر مى

 است و تأثير از خود آنهاست و عرضى در كار نيست.اندامهاست و سراسر بدن از آنها تأثيرپذير 

 اثرات عمومى و اثرات شبه عمومى

 شوند.اثرات عمومى به دو درجه اوليه و ثانويه تقسيم مى



 اثرات عمومى اوليه اثرات چهارگانه اصلى است كه عبارتند از سرد كردن، گرمى دادن، تر نمودن، خشكانيدن.

 شوند:گروه تقسيم مىاثرهايى كه ثانوى هستند به دو  

 گروه اول، همان اثرات چهارگانه نامبرده است و ليكن برآورد و مقايسه در زيادى و كمى آنها است. از
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قبيل سوختن، گنديدن، يخ بستن، ميان تهى شدن، )بهوة(، كه اين حالات نيز از گرمى دادن و سرد گردانيدن سر 
 لى گرمى و سردى آنها از راه برآورد و قياس كمى و بيشى است.زنند، و مى

 آيند، مانند: ختم، خدر، الزاق،گروه دوم، اثراتى كه با اين كنشها مغايرت دارند، ليكن هم از اين كنشها پديد مى
 ، و از اين قبيل.2تفتيح، تغريه

ها ير آنها هستند. بگذار قبل از آن كه اثرات دارو اثرات شبيه عمومى از قبيل اسهال، ادرار، و پيدايش عرق اندام و نظ
 را شرح دهيم از صفاتى كه در خود آنها هست بحث نماييم.

 صفات داروها:

خود داراى صفاتى هستند كه برخى از اين صفات همان كيفيات چهارگانه شناخته شده )گرمى، گوييم داروها خودبه
د  اى نيز صفتهاى مغايرنعبارت از بوى و رنگ است و عدهسردى، ترى، خشكى( است. برخى از اين صفات نيز 

توان در بين آنها از لطافت، غلظت، لزج بودن، )چسبندگى(، شكنندگى، جمود، سيلان، لعابى بودن، چرب كه مى
 دهندگى، سبكى، سنگينى، نام برد.بودن، خشكى

اى بسيار ريز سم ما تأثير پذيرفت، به اجز داروى لطيف عبارت از دارويى است كه هرگاه به وسيله نيروى طبيعى ج -4
گردد. مانند زعفران و دارچين. چنين دارويى در همه حالات بسيار نافع است، شود و در بدن پخش مىتقسيم مى

 حتى خشكانيدن به وسيله آن حتى اگر هيچ گزندگى از آن حس نشود با اثر داروى بسيار سوزناك و قوى برابر است.

 تواند كار داروى لطيف را انجام دهد، مانند كدو و گچ.غليظ آن نو  دارو است كه نمى منظور از داروى -2

منظور از داروى لزج )چسبنده( دارويى است كه هرگاه گرماى غريزى جسم بر آن دارو تأثير بگذارد و كنش يا  -5
 گسلد. چنين دارويىز هم نمىنيروى آن را بكار گيرد براى هر نو  كش آمدن آمادگى دارد و هر قدر كش داده شود ا

                                                           
 آمد.ها خواهد توضيح اين واژه -(4)  2



شوند بچسبد، حركت آنها را به اند و دارند از همديگر دور مىاگر از دو طرف به دو جسم كه به حركت درآمده
 كنند و گسستگى در ميان رخ نخواهد داد مانند: عسل.اندازد و هر دو جسم با او حركت مىتعويق نمى

شود آيد ريزريز مىد و خشك و به كمر ين فشارى كه بر او وارد مىمقصود از داروى شكننده دارويى است جام -1
 مانند الواى خوب )صبر(.

توان اجزاى آن را به حركت درآورد و وضع آن را تغيير داد، ليكن در منظور از داروى جامد دارويى است كه مى -5
 تر بگويم چنين دارويى، واضححال حاضر به واسطه عامل بسيار سرد بر وضع خود باقى مانده است، مانند شمع

 آيد.تواند به شكل روان درآيد ولى جامد به نظر مىمى

مراد از داروى مايع )سائل( دارويى است كه اگر آن را در چيزى سخت قرار دهيم شكل و وضع خود را از  -6
 شوند.گرا مىدهد و قسمتهاى بالايى آن از هر طرف كه راه داشته باشند پاييندست مى
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 داروهاى مايع از نو  داروهاى سائل هستند.

با  شود وناميم كه اگر آن را در آب فرو بريم يا در مايعى قرار دهيم اجزائى از آن جدا مىدارويى را لعابى مى -7
 نند:آورد ماآميزد و بر اثر اين آميزش نوعى چسبندگى را به بار مىرطوبت همجوارش مى

يت آنها ها برشته شوند لعابكند. اگر اين دانههاى لعابدار به وسيله ليز دادن اسهال ايجاد مىاسفرزه و ختمى. دانه
 آورد.شود و شكم را بند مىپوشيده مى

 ها(ماده روغنى دارويى است كه در گوهرش مقدارى روغن موجود است مانند حبوب )دانه -1

و  دارو است كه اثر مزاج خاكى در آن فراوان است و به خشكى انجاميده است. كننده آن نمنظور از خشك -9
نهانى هاى بسيار ريز و پبرد و رطوبت از سوراخهاى جارى به وى برسند آنها را در خود فرو مىهرگاه آب يا رطوبت

 شود مانند آهك زنده.گذرد ولى ديده نمىآن مى

 تعريف ندارد و بر هركس آشكار است. سبك و سنگين بودن كه نيازى به -44و  41

 اينك بازگرديم به شرح كنش داروها:

نها را كه رود ذكر شود و بعدا هر نو  آدر اين زمينه بهر  است كه قبلا اصطلاحاتى كه براى انوا  مختلف آنها بكار مى
 كنيم شرح دهيم:نامش را به ترتيب ياد مى



 رتند از:داروها از حيث كنش چهارده تا هستند كه عبا

ساننده(،  آور، پزنده )ر كننده، گدازنده، جنباننده، زبرى دهنده، بازكننده، سستىكننده، لطيفرده اول: شامل گرم
رنده، آور، خو كننده )محمر(، خارنده )محكك(، قرحهكننده )مقطع( بادشكن، سرختكهكشنده )جاذب( برنده يا تكه

 گردد.گذار )كاوى( و پوست كن مىكننده، داغفنسوزنده، سوزش دهنده )لاذ (، خردكننده، متع

 بخش، بازدارنده، غليظكننده، فاصله دهنده، و مخدر را شامل است.رده دوم: سردكننده، توان

 كننده، شوينده، رساننده زخم، لغزش دهنده، همواركننده )مملس(.رده سوم: مرطوب

آور، روياننده گوشت و مهرگذار )خاتم( جزو آن ه، دملرده چهارم: خشكاننده، فشرنده، گيرنده، بندآورنده، پوشند
 رده هستند.

 برخى ديگر از داروها هستند كه صفت آنها برحسب اثرات آنهاست. اين قسم داروها عبارتند از:

هاى نامبرده را همراه توضيح آور و ما هريك از كنشداروهاى كشنده، زهر، پادزهر، مسهل، داروهاى ادراردهنده، عرق
 دهيم.بريم و شرح مىنام مى آنها

 بخش )ملطّف(:داروى لطافت -4

( و نمايد مانند: زوفا، پونه كوهى )حاشاتر از آنچه هست مىدارويى است كه به وسيله حرارتى معتدل خلط را رقيق
 بابونه.

 تحليل برنده )محلّل(: -2

ازد اندسازد و بيرون مىو اجزاء آن را جدا مىكند نمايد و آن را از جاى خود برمىدارويى است كه خلط را تبخير مى
 ى سگ آبى.نمايد مانند: خايهو در اثر تداوم اثر با نيروى گرم خويش خلط را به كلى نابود مى

 داروى زداينده )جالى(: -5

 هاى چسبنده بندآمده را از دهانه سوراخ ريز سطحدارويى را گويند كه رطوبت
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گرداند مانند: عسل آب )ماء العسل(. هر داروى جنباننده به واسطه خاصيتى كه آورد و دور مىاندام به حركت درمى
 اى حتما زداينده است.مزهدارد مليّن مزاج است، هرچند كه قوت اسهال دادن در آن نباشد. هر تلخ



 بخش )مخشّن(:داروى زبرى -1

از سه  كند چنين دارويىتر مىنمايد برخى را بلندتر و بعضى را پسترا ناهموار مىدارويى را گويند كه سطح اندام 
 دهد(حالت خارج نيست )به سه شكل اين كار را انجام مى

 يا گوهرش مر اكم است و بسيار قابض است چنانكه سابقا بيان كرديم. -الف

 برد.وارى را از بين مىيا گوهرش لطيف است ولى بسيار تندمزه است كه برندگى دارد و هم -ب

شود سطح آن در اصل زبر بوده، رطوبتى چسبنده بر آن روى آورده و بطور يا اينكه اندامى كه بر اثر دارو زبر مى -ج
برد و اندام به عرضى هموار گشته است، داروى زبركننده آن رطوبت چسبنده را كه بيگانه و عرضى است از بين مى

اكليل بخش اسپرك )كه حالت اصلى زبرى و ناهموارى اجزاء بوده است از داروى زبرىگردد  حالت اصلى خويش بازمى
 است. دهد و تأثير آن در زبركنندگى پوست كمبريم. اين دارو بيشر  به استخوان و غضروف زبرى مىالملك( را نام مى

 داروى بازكننده )مفتح(: -5

يايند كند كه جلراها باز باشند و بند ننمايد و كارى مىدفع مىدارويى است كه ماده داخل تجويف منفذها را به بيرون 
تر از داروى زداينده )جالى( است يكى از داروهاى بازكننده كرفس )فطراساليون( است دارويى كه داروى بازكننده قوى
ه است وشو دهنددهد يكى از سه حالت را دارد: يا لطيف و محلل است. يا لطيف و شستاين كار را انجام مى

يا لطيف و برنده است )مقطع( معنى مقطع را نيز بعدا درخواهى  -معنى غسال را بعد خواهى دانست -)غسال(:
 يافت.

يا  باشد به شرطى كه گرايش به گرمى داشته باشد وهرچه تندمزه است، هرچه تلخ است و هرآنچه لطيف و سيال مى
 مزه است نيز بازكننده است.معتدل باشد، همه بازكننده هستند و هرچه لطيف و ترش

 كننده )مرخّى(:داروى سست -6

يز و مر اكم هاى ر هايى را كه داراى سوراخكننده نامند كه به وسيله حرارت و رطوبتى كه دارد قوام اندامدارويى را سست
تر دفع ساندفع آكنند و مواد قابل ها وسعت بيشر  پيدا مىتر بنمايد و در نتيجه اين نرم شدن، سوراخهستند نرم

 بريم.كننده ضماد شبت و تخم كتان را نام مىشوند از داروهاى سستمى

 داروى رساننده )منضج(: -7



شود.  مى كند تا پختهدارويى را رساننده )منضج( نامند كه گرمى معتدل دارد همراه با قوه قبض كه خلط را حبس مى
ل برد و در نتيجه ترش از خشك جدا شود: اگر به آن حد  اش به حدى زياد نيست كه خلط را به شدت تحليگرمى

 گردد.گرم گردد پخته شدن به سوختن تبديل مى

 داروى هاضم: -1

 ايم.كند و قبلا آن را شرح دادههاضم دارويى است كه در هضم غذا كمك مى

 داروى بادشكن: -9

ق ه در جايى از اندامها جمع آمده است رقيبادشكن عبارت از دارويى است كه به وسيله گرمى و خشكانيدن بادى را ك
 و هوايى گرداند تا بر اثر اين تغيير به خارج راه يابد، مانند: تخم اسپند.

 كننده )مقطع(:داروى پاره -41

رهاند خزد و اندام را از خلط مىدارويى را مقطع گويند كه بر اثر لطافت خود به ميان سطح اندام و خلط چسبنده مى
شود آيد و آنگاه از جاى خويش بركنده مىشود و به اجزاى مختلف الحجم درمىتكه مىه اثر دارو تكهخلط به واسط
 گردد داروى مقطع، مانند: خردل وو خارج مى
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 سكنجبين.

ى مقطع نيز بخش دارد دارو تكننده حالتى در برابر غلظهمانطور كه داروى گدازنده، حالتى بر ضد غليظ و داروى رقيق
قط آن كند فگدازد و در قوام آن تصرف نمىدر مقابل چسبناك همين حالت را دارد داروى مقطع خلط چسبنده را نمى

كند كه ممكن است قطعات به همان حالت اوليه باقى آورد و آن را چندين تكه مىرا از حالت پيوستگى بيرون مى
 بماند.

 (:داروى كشنده )جاذب -44

كشد مانند خايه سگ آبى، آن را جاذب نامند ها را به طرف خود مىدارويى كه بر اثر لطافت و حرارت خود رطوبت
دارويى كه نيروى كشش آن زياد باشد، اگر آن را پس از پالايش ضماد كنند براى عرق النساء و درد مفاصل داخلى 

توان خار و پيكانهاى ريز استخوانى را از قرارگاه آن بسيار خوب است و همچنين به وسيله ضماد چنين دارويى مى
 بيرون آورد.



 داروى سوزش دهنده )لاذ (: -42

داروى سوزش دهنده دارويى را گويند كه لطيف و بسيار نفوذكننده است و به وسيله تفرق، پيوسته را به قطعات بسيار  
توان يكى جدا از ديگران حس كرد و ه نمىمانند كآورد اين قطعات جدا شده به حدى نزديك هم مىكوچك درمى

 مثل اين است كه همه باهم در يك جاى جمعند.

 و سركه به تنهايى نمونه داروهاى سوزنده هستند. -ضماد خردل با سركه

 كننده )محمر(:داروى سرخ -45

سوى  گرم شدن خون به  بخشد بر اثر اينرسد آن را گرمى زياد مىها مىدارويى است كه هر وقت به يكى از اين اندام
گردد. خردل، انجير، پونه، كرويا )قردمانا( از اين رنگ مىآورد و اندام سرخشود و به سطح آن روى مىآن جذب مى

 كنندگى نزديك است.كننده به كنش داغاند. كنش داروهاى سرخدسته

 داروى خارنده )محكك(: -41

كشاند داروى خارنده وسيله كشش و گرمى به سوى مسامات مىدارويى كه خلطهاى سوزناك و خارش دهنده را به 
كننده؛ محكك( ناميده شده است. چنين دارويى تا اين اندازه فعال نيست كه قرحه به وجود آورد. شايد خارشى  )حك

« كبيكه»اى از داروى خارنده گياه آيد از خارهاى كركى سخت و ريز باشند كه محسوس نيستند نمونهكه به وجود مى
 است.

 آور )مقرح(:داروى قرحه -45

 برد و ماده ناپسند را كه مايه قرحه )دمل چركين(هاى واقع در ميان اجزاى پوست را تحليل مىدارويى است كه رطوبت
آور اى از داروهاى قرحهآور را مقرح خوانند. گياه بلادر )آكاژو( نمونهآورد. داروى قرحهشود به سوى پوست مىمى

 است.

 داروى سوزنده )محرق(: -46

د. مثلا شبرم گذار برد و تنها خاكسر  اخلاط را باقى مىسوزنده دارويى را گويند كه قسمت لطيف اخلاط را از بين مى
 سوزنده است.

 داروى خورنده )اكال(: -47



براى  ر( مثالىكاهد. )زنجادارويى را خورنده )اكال( نامند كه با عمل تحليل بردن و ايجاد قرحه از گوهر گوشت مى
 داروى خورنده است.

 داروى خردكننده )مفتت(: -41

ود آورد و مثال اين دارو حجر اليهدارويى است كه در برخورد با خلط سفت و سخت آن را به چندين پارچه ريز درمى
 نمايد.و همانند آن است كه سنگ )مثانه يا كليه( را خرد و له مى

 داروى معفن )گنداننده(: -49

 را معفن گويند كه بتواند مزاج اندام يا مزاج روحى را كه به سوى دارويى
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آيد فاسد نمايد و به وسيله تحليل رطوبت مزاج اندام را چنان به تباهى كشاند كه براى تبديل شدن به جزيى از اندام مى
 خورد بلكه رطوبتى تباه كه حرارتى بيگانه در آن است در انداممىسوزاند و نه اندام به كار نيايد. داروى معفن نه مى

 اند.دهد. زرنيخ و تافسيا )صمغ سداب كوهى( و نظاير آنها از اين دستهگذارد، در نتيجه عفونت روى مىباقى مى

 گذار )كاوى(:داروى داغ -21

گويى   شود كهست از اثر آن چنان سفت مىگرداند. پو سوزاند و خشك مىگذار دارويى را گويند كه پوست را مىداغ
اغ و بندد تا نتواند بيرون آيد. اين جاى دگاه گوهر پوست راه را بر خلط سيال مىسوختگى ناشى از آتش است. آن

نامند. چنين دارويى را براى بند آمدن نزيف شرايين )خونريزى شرايين( و مى« خشك ريشه»سوختگى بر پوست را 
 برند. زاج و قلقطار )زاج زرد( از داروهاى داغ گذاراند.كار مى  حالات مشابه آن به

 كن )قاشر(:داروى پوست -24

ند آيد مانند قسط و راو زدايد و در معالجه بهق و كلف و غيره به كار مىدارويى است كه اجزاى فاسد پوست را مى
 )ريواس(.

 داروهاى سردكننده )مبردّ(: -22

 معروف است. داروهاى سردكننده )مبردّ( كه

 بخش )مقوّى(:داروى توان -25



. چنين شوددارويى كه هيئت و مزاج اندام را از آسيب نگهدارد و نگذارد مواد زائد بر آن اثر گذارند مقوى ناميده مى
 دارويى يا خاصيتى در خودش دارد مانند گل مختوم و ترياق و يا اين اثربخشى از اعتدال مزاج آن دارو است كه گرمر  را

 بيند.نمايد. جالينوس اين اعتدال را در روغن گل محمدى مىسرد و سردتر را گرم مى

 داروى بازدارنده )راد (: -21

بخشد و در نتيجه اين سردى كننده است و عبارت از دارويى سرد است كه اندام را سردى مىبازدارنده ضد جذب
  يابد و مايعىاش كاهش مىكنندهشوند و حرارت جذبتنگ مىهاى ريز اندام آيد و سوراختراكم در اندام بوجود مى

ريزى پذيرد، مانند تاجرسد و اندام آن را نمىشود و به اندام نمىآيد يا منعقد مىكه به سوى آن در جريان است بند مى
 شود.ها )اورام( استعمال مى)عنب الثعلب( كه در معالجه دمل

 داروى غليظكننده )مغلظ(: -25

گرداند و شود كه قوام رطوبت را از آنچه هست غليظر  مىكننده است و بر دارويى اطلاق مىنده مقابل رقيقغليظكن
 گيرد.اين يا به وسيله خاصيت منجمدكنندگى يا منعقدكنندگى يا مخلوط شدن صورت مى

 انداز(:داروى مفحج )فاصله -26

 ده( باشد.دارويى را به اين اسم نامند كه ضد هاضم و رساننده )پزن

شود مى سازد. غذا نه هضماى كه دارد تأثير گرماى غريزى و حرارت بيگانه را در غذا خنثى مىبه وسيله سرد مزاجى
 رسد.و نه به پختگى مى

 داروى تخديركننده )مخدّر(: -27

 مل نيرو وكند كه گوهر روح حامخدر عبارت از دارويى است كه بسيار سردمزاج است و به حدى اندام را سرد مى
تواند از آن استفاده كند. شود و قواى نفسانى نمىگردد و گوهرش غليظ مىحس و حركت در مزاج آن اندام سرد مى

آيد و از قواى نفسانى تأثيرپذير نخواهد ماند. افيون و بنگ از اين مزاج اندام نيز از سردى دارو به همين حالت درمى
 اند.قبيل

 كننده:داروهاى مرطوب -21

 معروف است.
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 داروى بادزا )منفخ(: -29

دارويى را به اين اسم نامند كه در گوهرش رطوبتى بيگانه و غليظ موجود است و هرگاه گرماى غريزى در آن به كار 
آورد و براى ست سردرد مىشود مانند لوبيا. هرآنچه بادزا ارود و به گاز تبديل مىافتد آن رطوبت بزودى از بين نمى

شود و در چشم زيان دارد. ليكن برخى از داروهاى بادزا اعم از دارو يا غذا رطوبتشان در مرحله هضم اول باد مى
گاز   اى است كه بهخود مادهها كه رطوبتى زياد دارند و خودبهگيرد. در برخى ديگر از اينها جاى مىمعده و روده
عده گردد. يا اينكه قسمتى از آن در مها رسيد نمايان مىكند وقتى به رگده است كارى نمىشود و تا در معتبديل مى

دمد و گاهى به كلى در معده ها مىشود و در رگها وارد مىاش به رگآيد و بقيهماند و به صورت گاز درمىمى
ز قسمتى از رسد هنو ها مىاهى كه به رگرود و گشود. ليكن ماامى آن در معده تحليل نمىماند و به گاز تبديل مىمى

 نيروى بادزايى در آن باقى است.

د. مانند نمايدر هر حال هر دارويى كه رطوبت زيادى دارد و آن رطوبت با اجزاء ديگر دارو بيگانه است ايجاد گاز مى
 گردد.  شتهاى جما (ها پديد آورد، سبب نعوظ )ازنجفيل و تخم ترتيزك آبى )جرجير( و هر دارويى كه باد در رگ

 داروى شوينده )غسال(: -51

زدايد، اما اين زدودن از نيروى مؤثرى نيست كه در او موجود است بلكه از نيرويى است  دارويى را شوينده گويند كه مى
 زكند. منظورم از نيروى تأثيرپذير، رطوبت و مرادم اكه از نيروى مؤثر ديگر تأثيرپذير است و حركت آن را يارى مى
ها جريان يافت، به وسيله رطوبتش مواد زائد را نرم حركت جارى شدن است. چه هرگاه مايعى لطيف بر دهانه رگ

 زند مانند: آب جو )ماء الشعير( و آب زلال و نظاير آن.نمايد و در جريانش اين مواد نرم شده را كنار مىمى

 آور:داروى چرك -54

مانع  دهد وآميزد و چرك و رطوبت قرحه را فزونى مىبا رطوبت قرحه مى آور دارويى است مرطوب كهمنظور از چرك
 شود.خشكيدن و به هم آمدن زخم مى

 داروى لغزاننده )مزلق(: -52

در جلرايى   تواند جسمى را كهتواند بيرون آيد، دارويى است مرطوب كه مىوقتى جسمى در جلرايى گير كرده است و نمى
تن شود و براى جريان يافآميزد و بر اثر اين آميزش اجزاى آن نرم مىارو با اجزاى آن مىگير كرده است بركند. اين د

تد. گويند آلو كه افكند و با سنگينى طبيعى كه دارد يا به وسيله نيروى دافعه به حركت مىدر جلرا آمادگى پيدا مى
 هاست.آورد از لغزانندهاسهال مى

 داروى همواركننده )مملس(: -55



ح زبر روان پوشاند، يا رطوبتى به سوى سطگسر د و زبرى را مى را همواركننده گويند كه بر سطح اندامى زبر مىدارويى
 پوشاند.سازد و زبرى را مىمى

 داروهاى خشكاننده: -51

 برد خشكاننده خوانند.ها را از بين مىدارويى را كه لطيف و گدازنده است و رطوبت

 داروى گيرنده )قابض(: -55

 دارد تا در جاى خود مر اكم شوند و جلراها بند آيند.آيى وامىدارويى گيرنده است كه حركات اجزاى اندام را به گردهم

 داروى فشرنده )عاصر(: -56

ير جدا گيرند و ناگز هاى رقيق آن تحت فشار قرار مىگيرد كه رطوبتدارويى كه اجزاى اندام را چنان جمع آورد و مى
 نام دارد. شوند، فشرندهمى

 بندآورنده )مسدد(: -57

 دارويى است خشك و از خشكى و تراكمى كه دارد يا از آنجا كه پوشنده است در
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 گردد.شود و بند آمدن را موجب مىجلراها )منفذها( متوقف مى

 داروى پوشاننده )مغرى(: -51

آورد و در چسبد و بند مىو كمى رطوبت لزج در آن هست و به دهانه مى دارويى را پوشاننده گويند كه خشك است
ايستد. هرچه لزج و سيال و لغزاننده باشد و به گرمى نزديك شود پوشاننده و بندآورنده و نتيجه سيلان بازمى

 شود.كننده مىمتوقف

 آورنده )مدمل(:همداروى به -59

يان هر دو طرف زخم را غلظت بخشد و آن را خشك نمايد تا به حالتى آور عبارت از دارويى است كه رطوبت مهمبه
درآيد كه براى پوشيدن و به هم چسبيدن آماده شود. و به اين ترتيب هر دو طرف زخم را به هم آورد. خون 

 سياوشان و صبر زرد از اين قبيل داروها هستند.



 داروى روياننده گوشت )منبت اللحم(: -11

  كند و سرانجام آن را تبديل بهآيد و خون را منعقد مىكند كه بر زخم وارد مىخونى را تعديل مىاين نو  دارو مزاج 
 سازد.گوشت مى

 داروى مهرگذار )خاتم(: -14

كه   شودمى« خشك ريشه»خشكاند و موجب به وجود آمدن بخش دارويى است كه سطح زخم را مىمهرگذار يا پايان
 دارد. هر دارويى كه به اعتدال بخشكاند و پوست را به اعتدال بروياندآسيب نگه مىزخم را تا رويش پوست طبيعى از 

 آيد.و سوزش نداشته باشد از داروهاى مهرگذار به شمار مى

 داروى كشنده )قاتل(: -12

 عبارت از دارويى است كه مزاج را به افراطى تباه سازد مانند: شبرم و افيون.

 سمّ: -15

كشنده است بلكه با خاصيتى كه در خود آن موجود « ضديت»گوييم كه نه تنها به واسطه ىم« زهر»دارويى را سم 
 «.بيش»شود مانند است سبب مرگ مى

 ترياق و پادزهر: -11

ايد گو دارند تا بتواند زيان سم را از خود دفع نمترياق و پادزهر دارويى را گويند كه تندرستى و نيروى روح را نگه مى
ير شود كه طبيعى و غنامند و واژه پادزهر به داروهاى پادزهرى ساده اطلاق مىصنوعى را ترياق مىاينكه پادزهر م

صنعتى هستند و شايد نباتيات شايستگى اسم ترياق را بيشر  از مصنوعات داشته باشند و احتمال اين هم هست كه 
 بسيار تفاوت ميان اين دو اسم نباشد.

 ادرارآور )مسهل، معرق، مدر(: آور،آور، عرقداروهاى اسهال -15

 شناسند.اين داروها را همه مى

 كنيم:اينك قواعدى چند به مطالبى كه تا به حال گفته شد اضافه مى

آور گردد، مانند سورنجان، براى درد مفاصل مفيد است زيرا قوت اسهالهر دارويى كه وسيله اسهال و قبض مى -الف
كند. ماده به جاى اولى رسد و جلراى ماده را تنگ مىآنگاه قوت بندآور مىنمايد. آيد و ماده را جذب مىمى
 آيد.گردد و چيزى هم به دنبال ماده نمىبرنمى



اصل آيد و براى سستى مفهر دارويى كه گدازنده است و گيرندگى نيز در آن هست آن دارو معتدل به شمار مى -ب
كنند و برنده هر دو در خشكانيدن كمك مىا گيرنده و تحليلو ترنجيدن مفاصل و ورمهاى بلغمى مفيد است. زير 

 يابد.برنده باهم باشند خشكى شدت مىهرگاه گيرنده و تحليل

نشين را هاى مخالف همديگر دارند. داروى ادرارآور غالبا تهداروهاى مسهل و ادرارآور در اكثر حالات كنش -ج
 دهد.خشكاند و مسهل بول را كاهش مىمى

بخش و نيروى سردكننده در آنها گرد آيد در علاج دملهاى گرم از آغاز بروز تا پايان مفيد هايى كه نيروى گرمىدارو  -د
 هستند. زيرا به وسيله سردى قابض و بازدارنده است و به وسيله آنچه گرم است
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 گدازد.مى

 و سردى در آنها موجود است در معالجه بيمارى سل )دق( مفيدند. داروهايى كه داراى قوت پادزهرى هستند -ه

داروهايى كه در آنها قوت پادزهرى و حرارت جمع شده است در معالجه سردى قلب از هر دارويى مفيدترند. ليكن  -و
برنده، اين تقسيمات عادلانه كه در آن به هر مزاجى آنچه شايسته و درخور آن است داده شده است و نيروى تحليل

ريزد جاى داده شده است و نيروى سردكننده از آن سوى دور نگه داشته شده است. اى كه به اندام مىدور از ماده
كار  تا ماده از اندام بيرون جهد و نه آن تحليل رود و نه اين منجمد گردد، اين از نيروى طبيعت است و طبيعت شيرين

 گماشته و فرمانبردار پروردگار دادار.

 ر پنجم تأثير عوامل خارجى بر داروگفتا

اى اوليه يابد و ويژگيهشود حكم داروها نيز تغيير مىدر بعضى از حالات كه به وسيله صنعت بر داروها عارض مى
شود، مثلا پختن، كوبيدن، آتش زدن، شستن، يخ بستن از سرما، جلاورت دارويى با داروى ديگر، شايد آنها دگرگون مى
دهد به حالى دگرگون سازد. گاهى آميختن دارويى با دارويى ديگر خصايص اوليه دارو را تغيير مىدارو را از حالى 

 مناسبت نيست.هرچند اين بحث بايد در باب تركيب داروها ذكر شود ولى يادى از آن در اين مقام بى

يرند چندين پذن تأثير مىگوييم: داروهايى كه از دستكارى )صنعت( تأثيرپذيرند چندين نو  و حالاتى كه از آمى
 پردازيم.قسمت هستند اينك به شرح مفصل آن مى

 پختن دارو



يه بخشد مانند: ريشه كبر، زراوند، زرنباد، و شبدارويى كه جرمش مر اكم و غليظ است و تا بسيار نجوشانى اثرى نمى
 جوشيده شود چه اگر بسيار آنها. دارويى كه در حالت اعتدال )ميان غليظ و رقيق( است بايد به حالت اعتدال

 افتد. مانند داروهاى مدر، استخودوس و مانند آنها.بجوشد از تأثير مى

تر از حالت اعتدال است و كمر ين جوشيدن براى آن كافى است اگر بيشر  از يك غل بجوشد تأثير دارويى كه رقيق
هنگام جوشيدن بيش از يك غل بزند و دهد مانند افتيمون )سس صغير(. اگر افتيمون در دارويى را از دست مى

 رود.خوب بپزد خاصيت دارويى آن از بين مى

 كوبيدن دارو

 برخى از داروها بعد از كوبيده شدن اثرى ندارند، مانند: گياه محموده )سقمونيا(؛ پس بايد با كمال
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ر زياد آورد تا بر اثر فشار كوبيدن چنان گرمايى حاصل شود كه نرمش و آهستگى و تأنى كوبيد و نبايد بر آن فشا
ها( غالبا اين حالت را دارند و بر اثر كوبيده شدن تأثير خود را از دست ها )صمغها را تباه گرداند. انگمنيروى آن

 ها را در آب حل كنند بهر  از آن است كه بكوبند.دهند. اگر آنمى

ده ماند. نبايد پنداشت كه اجزاى كوچك كوبياثر مىاگر در كوبيدنش افراط شود بى هر دوايى از هر صنفى كه باشد
هرچند بسيار ريز هم هريك به تناسب جرم خويش همان نيروى ناكوبيده را در بر دارد گاهى جسم به حدى كاهش 

دهد و بعدا آن را  را حركتبازد. تصور كنيد اگر جسمى بتواند مقدار معينى يابد كه كليه خاصيت تأثير قبلى را مىمى
 تواند آن مقدار معين را به حركت درآورد؟به دو نيم كنيم باز مى

توانند آن را در يك روز تا يك فرسخ راه حمل نمايند آيا تر بگويم: بارى داريم كه ده نفر مىمسلما نه. مثال را واضح
 تا نيم فرسخ آن را ببرند؟ توانند آن بار كذايى را بردارند و علاوه بر برداشتنپنج نفر مى

قسيم نباشد توانند نقل كنند ولى اگر بار قابل تشايد بگوئيم اگر اين بار را نصف كنيم و آن را به پنج نفر بدهيم مى
ا پذير نباشد چطور؟ دارو حالت همين بار ر تكليف چه خواهد شد؟ و اگر هيچ نيمى از آن به دو نيمه ديگر انتقال

كل خود قبل از كوبيدن تأثيرى دارد و داراى خاصيت معينى است. اگر به وسيله كوبيدن اجزاى دارد. دارو در حالت  
تواند تأثير كلى آن را داشته باشد و نه هر جزيى به اندازه حجمى كه دارد در آن از هم بپاشند هر جزيى از آن نمى

وى اند كه اجزاى خرد و ريز هيئت و نير هنمايد. حتى گروهى بر اين عقيدحجمى كه به اندازه آن ريز است تأثير مى
دهند اين عقيده درباره داروهاى تركيبى به صواب نزديكر  است و بهر  آن است كه در كوبيدن دارويى را از دست مى

آنها افراط ننمايند. اگر دارويى را زياده از حد لازم بكوبند )خرد كنند( خاصيت دارويى خود را رها كند و اثرات ديگرى 



راند، اگر در كوبيدن آن افراط كنند خاصيتش را از دست آن سر زند. مثلا دارويى كه خلط يا درد را بيرون مىاز 
 قدر ريز شده كه بسيار زودنمايد. زيرا نيروى قبلى را از دست داده است و آندهد و تنها مواد آبكى را دفع مىمى

دهد. در اين زمينه ست و كنش را قبل از وقت نشان مىرسد كه مورد نظر نبوده اكند و به اندامى مىنفوذ مى
فرمايد: مخلوطى حاوى زيره را براى رفع يبوست مزاج به عنوان )ملين( كه خاصيت او جالينوس حكايتى دارد و مى

 است كوبيدم و در اين كوبيدن افراط ورزيدم به جاى رفع يبوست مزاج، حالت داروى ادرارآور پيدا كرد.

هاى داراى گوهر لطيف را بسيار كوبيد، اما داروهايى كه گوهر مر اكم دارند به كوبيدن زياد نيازمند پس نبايد دارو 
هستند و به ويژه اگر بخواهيم داروى گوهر مر اكم را به راه دور بفرستيم و در عين حال علاوه بر تراكم سنگين نيز 

 ا.دانه و همانند آنه، مرواريد، مرجان، شاه3باشد. مانند: بسّد

 سوزاندن دارو

برخى از داروها را بايد سوزاند تا از تأثيرش كاسته شود و برخى را به اين منظور بايد سوزاند تا تأثيرش بيشر  گردد.  
كليه داروهاى تندى )حاد( كه داراى گوهر لطيف يا معتدل هستند بر اثر سوختن گوهر آتشى كه در بر دارند تحليل 

 گرمى و تندى آنها هم رو به كاهشرو  كاهد و ازاينرود و مىمى
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ها و زاج زرد )قلقطار(. داروهايى كه داراى گوهر مر اكم و نه تند هستند و نه گرم بر اثر سوختن رود، مانند زاجمى
تش  از آنكه به آيابند. مانند آهك: آهك سنگى بوده است كه حدتى )تندى( نداشته است و بعد نيروى تند مى

 كشيده شده است تندى را كسب كرده است. بطور كلى هدف از سوزاندن دارو يكى از حالات پنجگانه زير است:

 از حدّت دارو بكاهيم مانند: زاج و زاج زرد. -الف

 دارو حدت يابد مانند حالت آهك. -ب

 سوزانند.شاخ گوزن كه مىخواهيم لطيف شود، مانند خرچنگ و دارويى كه گوهرش مر اكم است و مى -ج

 براى كوبيده شدن )خرد شدن( آمادگى پيدا كند، مانند ابريشم. -د

. سوزانند، ليكن اگر آن را با قيچى ريزريز كنند بهر  و تأثيرش از سوخته آن بيشر  استابريشم را براى تقويت قلب مى
 كشند.ت و ناگزير آن را به آتش مىاى كه لازم است ريزريز شود، دشوار اساما با قيچى بريدن به اندازه

                                                           
 رنگ دريايى است و غير مرجان است.بسّد: در فرهنگ معين به معنى مرجان آمده است ليكن بسّد سنگى سرخ -(4)  3



 سوزانند.براى اينكه از تباهى گوهرش اثرى نماند، مانند كژدم كه آن را براى معالجه سنگ مثانه مى -ه

 شستن دارو:

توان به وسيله شستن آن تندى را از آن زدود و  هر دارويى كه مقدارى از گوهر تند لطيف با آن آميخته باشد مى
 آيد:ود. تعديل دارو به وسيله شستن در سه حالت به كار مىگوهرش را تعديل نم

ز دارو  يابد آن بخش اآورد و اعتدال مىوقتى دارو بيش از حد لازم گرم است، به وسيله شستن رو به سردى مى -4
دارد. عمل شستن آن را از گرمى شود گرمى را از آتش دريافت مىكه مزاج خاكى دارد وقتى به آتش كشيده مى

 گردد.رود و معتدل مىرهاند. آهك شسته همين حال را دارد كه اثر سوختن آن از بين مىكتسابى مىا 

شستن دارو گاهى نه تنها بدين منظور است كه سردى بخشد بلكه منظور آن است كه اجزاى دارو را كوچك  -2
 بردارى نمايد. مانند نرم كردن توتيا در آب.سازد و صيقل دهد و آماده بهره

وشو را در خواهيم آن را از دارو دور نماييم مثلا عمل شستدر دارو نيرويى هست كه كارى به آن نداريم و مى -5
 آور را از دست بدهند.دهيم تا نيروى تهو سنگ ارمنى و لاجورد انجام مى

 منجمد كردن دارو

 د.يابدهد و سرديش افزايش مىهر دارويى كه داراى گوهر سرد است در حالت انجماد نيروى لطيف را از دست مى
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 جلاورت دارو با داروى ديگر

دهند. داروى سرد از همسايه گرم گرمى كسب داروها گاهى بر اثر همنشينى و جلاورت كنش ويژه خود را تغيير مى
(، اى سردمزاج را كه در كنار انكژه )حلتيتگرايد. بسيارى از داروهكند و داروى گرم از همنشينى سرد به سردى مىمى

ر بخشند. بسيارى از داروهاى گرم را اگآورند و گرمى مىمزاجى روى مىشبرم، جندبيدسر  و مشك قرار دهند به گرم
ه شوند پس بايد دانسته شود كرسان مىگرايند و سردىدر جلاورت كافور و صندل كه سردند بگذارند به سردى مى

 بخشد و نبايد داروهاى مختلف در كنار هم نهاده شوند و از يكديگر تأثير بپذيرند.مىهمنشينى اثر 

 آميزش داروها

 در آميزش داروها باهم ممكن است يكى از حالات زير ايجاد شود:



 اثرات دارويى با آميختن بيشر  گردد. -4

 داروها بر اثر آميزش اثر خود را از دست بدهند. -2

 شدن، خطرات دارو از بين برود و مفيد واقع شود. بر اثر اين آميخته -5

 حال براى اين هر سه حالت مثال و توضيحاتى داريم:

س توانند كار را يكسره كنند. پحالت اول: برخى از داروها داراى نيروى اسهالى هستند و ليكن بدون كمك از غير نمى
 به كمكى نيازمند هستند تا قوت لازم را بيابند مثال:

بد مسهل است ولى نه به آن اندازه كه براى اسهال شديد به كار آيد. اگر فلفل و داروهاى لطيف همراه تربد گياه تر 
 گيرد.تر صورت مىكنند و اسهال سريعباشند در عمل تحليل بردن به آن كمك مى

گل ارمنى   زراوند را با كاهد. اگرزراوند داراى نيروى قبض شديد است، ليكن قوت بازكنندگى نيز دارد كه از اثر آن مى
 يا با اقاقيا مخلوط كنيم به شدت قابض خواهد شد.

  گيرد مثلا در مورد زعفران كه گل محمدى وآميختن داروها گاهى به منظور نفوذ كردن و رسيدن به مقصد صورت مى
 آميزند تا به قلب برسد.كافور و بسّد را با آن مى

هدف قبلى است يعنى براى نفوذ دادن نيست بلكه براى بازداشتن و به آميختن داروها عكس گاهى نيز هدف از بهم
آميزند تا تخم تعويق انداختن است. مثلا داروهاى لطيف و نفوذكننده را كه براى معالجه كبد به كار آيد با تخم ترب مى

اشد دون بازدارنده بترب آن دارو را تا مدتى كه لازم است در كبد حبس نمايد و الّا اگر داروى لطيف و خوشگذر ب
دارد و هرآنچه از شود. تخم ترب بر ضد راه خروج آن مزاج را به قى كردن وامىزودتر از مطلوب از كبد خارج مى

 افتد.ها در حركت است به تعويق مىداروى لطيف به سوى رگ

ضاد است متضاد يا شبيه مت بخشند ليكن اثر آنها به وسيله دو نيروىحالت دوم: دو نو  از دارو كه هر دو يك اثر مى
ز كدام ادهد و اگر هيچاگر اين دو نو  دارو باهم باشند چنانچه يكى از آن دو زودتر برسد. اثر خود را نشان مى

ه عنوان مثال: دهند. بشوند و هيچ كارى انجام نمىديگرى پيشى نگيرد و باهم به مقصد برسند. مانع كار يكديگر مى
 بخش است و هليله از راهرا دارند. بنفشه نرمى هليله و بنفشه اين حالت
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فشردن و مر اكم كردن اثر مسهلى دارد. اگر هر دو باهم در يك آن بر ماده وارد آيند اثرى نخواهند بخشيد اگر هليله 
بعدا  نچه بنفشه اول بيايد و نرمش دهد وماند و چناكار مىقبلا بيايد و بعد از آن بنفشه سر برسد يكى از آنها بى

 گردد.تر مىهليله سر رسد و فشار آورد اثر قوى

 آوريم.حالت سوم: صبر و كتيرا و مقل را براى اين حالت مثال مى

ه( نمايد. كتيرا پوشاننده )چسبندها را باز مىپالايد ولى خراشنده است. و دهانه رگصبر مسهل است و معده را مى
 قابض است. است. مقل

ل آميزيم. در اين صورت صبر اسهاكنيم آن را با كتيرا و مقل مىهرگاه صبر را به روان كردن كار دفع استعمال مى
ه سلامت كند و كار بها را تقويت مىپوشاند( و مقل دهانه رگنمايد )مىدهد. كتيرا آنچه را كه صبر تراشيد پر مىمى

 رسد.به انجام مى

ا توان از آنها استفاده كرد و به وسيله آنها مزاج داروها ر هاى مفيد بودند كه مىكر شد دستورات و مثالآنچه تا اينجا ذ 
 شناخت و به روش استعمال آنها پى برد.

 گفتار ششم چيدن داروها و نگهدارى آنها

 آيند.اى نيز از جانوران بدست مىگروهى از داروها معدنى و برخى گياهى هستند دسته

 معدنى: داروهاى

 در گزينش داروهاى معدنى شروطى بايد مورد نظر باشند به قرار زير:

هايش به خوبى مشهور است، مانند زاج سبز )قبرسى( زاج كرمانى داروها از معدنى استخراج شده باشند كه فراورده -4
 و مشابه آنها.

 .اى باشدآلايش و دور از هر آميزه بيگانهداروى معدنى بايد صاف و بى -2

 بايد مواد برچيده به عنوان دارو، گوهر ماام عيار باشد و رنگ و مزه ويژه آن بدون كاستى و درست باشد. -5

 داروهاى گياهى:

 داروهاى گياهى بر چند نوعند به قرار زير:



فاده تبرگ گياه، تخم گياه، ريشه و ساقه و شاخه گياه، گل و شكوفه گياه، ميوه گياه و گاهى نيز ماام گياه مورد اس
 گيرد.دارويى قرار مى

 ها: گياه بايد به حجم نهايى خود رسيده باشد تا برگ نيز به مرحله نهايى نموچيدن و نگهدارى برگ
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 رسيده باشد و بايد قبل از آنكه برگ تغيير رنگ بدهد يا بشكند و يا پژمرده شود و به زمين بيفتد آن را چيد.

چيدن تخم دارويى گياهان: تخم گياه را بايد هنگامى چيد كه كاملا سفت شده باشد و اثرى از رطوبت و نارسيدگى 
 در آن نمانده باشد.

 زى است.ريچيدن ريشه گياهان: ريشه گياه را هنگامى به منظور دارويى بايد بچينند كه گياه در شرف برگ

گياه دارويى وقتى است كه گياه كاملا نمو يافته و رسيده است و هنوز چيدن شاخه و ساقه: زمان چيدن شاخه و ساقه  
 پژمردگى به آن راه نيافته است.

 ها: شكوفه را بايد بعد از باز شدن كامل و قبل از پژمردن و افتادن برچيد.چيدن شكوفه

كه آماده   از هنگامى باشدچيدن ميوه گياهان: ميوه گياه را بايد ماام رسيده از درخت يا گياه چيد و چيدن آن قبل 
 ريختن و افتادن است.

چيدن گياه كامل: گياه بايد هنوز شاداب باشد، تخمش رسيده باشد، ساقه آن كمر  ترنجيده و شاخه آن كمر  پژمرده 
ندان ارزشى مايه و پژمرده چتر باشد. ميوه حجيم و بىتر و سنگيناش پرمايهتر و ميوهباشد. تخم آن پرمغزتر و چاق

دارد اما اگر بزرگ و پرمايه باشد از كوچكر ش مفيدتر است. چيدن گياه دارويى در هواى صاف و آفتابى بهر  از آن ن
 است كه در هواى مرطوب و بارانى و بعد از باران بچينند.

در اين د ترند ليكن بهر  از آنها هستنحجمگياهان بيابانى )وحشى( هرچند غالبا از گياهان كاشته شده )زراعتى( كم
زار و باشند هر گياهى كه بر بلنديها روييده است و يا به مرغاى مىتر از گياهان جلگهمورد گياهان كوهستانى با ارزش

تر است بهر  از ساير گياهان است. هر گياهى كه در وقت و اوان خود چيده شود بهر  از آن است كه چمنزارها نزديك
 اند.قبل يا بعد از وقت چيده

كارتر اش آشكه ذكر شد در اكثر حالات مطابقت دارد و بايد مراعات شود. هر قدر رنگ گياه سيرتر و مزهشرايطى  
تثناء چند  شود باستر باشد نشانه خوبى آن است. از تأثير گياه خشك شده بعد از سه سال كاسته مىو بويش قوى

 گياه از قبيل دو نو  خربق سياه و سفيد.



 هاها و شيرهانگم

شك شود  قدر خانگم )صمغ( گياهان را به منظور استفاده دارويى بايد بعد از منعقد شدن و قبل از آنكه آن شيره و
بهر ين نو  انگمها آن  بخشند.ها و به ويژه افربيون بيشر  از سه سال تأثير نمىكه به آسانى خرد شود برچيد. اكثر انگم

گم تازه و نيرومند در دسر س باشد چه بهر ، اما اگر چنين است كه مدت بيشر ى پايدار و اثربخش بماند. اگر ان
توان كهنه آن را كه در اثربخشى تا حدى ناتوان شده است به جاى آن به كار برد و مقدار آن را انگمى پيدا نشود مى

 بيشر  كرد.

 داروهاى حيوانى:

رار گيرد باشد، در فصل بهار مورد استفاده قتهيه عناصر درمانى از حيوانات شروطى دارد به قرار زير: حيوان بايد جوان 
 و صحيح الجسم و كامل الاعضاء باشد. بايد ماده دارويى را بعد از سر بريدن حيوان از
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آمده  رآن جدا كرد و حيوانى كه بر اثر بيمارى مرده است نبايد مورد استفاده قرار گيرد. دانستن آنچه كه در اين گفتا
است براى طبيعت بايسته است و لازم است آنها را دستورات عمومى )كلى( دانست و در زمينه ادويه مفرده از آن 

به  آوريم و در نظر داريم كه راجعدهيم و بعد از آن جمله دوم را مىاستفاده كرد. جمله اول را با اين گفتار پايان مى
هايى اسايى آنها براى ما آسانر  است سخن به ميان آوريم. علامات و نشانهاى كه شهرت دارند و شنمزاج ادويه مفرده

 گذاريم تا يادگيرى آنها آسان و صحيح باشد.براى شناسايى آنها مى
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 [قواى جزئى داروهاى مفردهجمله دوم ]در شناسايى

 11، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 امل دوازده لوح و يك قاعدهجمله دوم ش
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 مشتمل بر چندين لوح و يك قاعده درباره ادويه مفرده

ها را بيان كرديم و در اينجا تصميم داريم محتويات هر لوحى را جداگانه شرح دهيم و در در جمله اول طرز تنظيم لوح
 ايم ذكر نمائيم.ها قرار دادهريك از لوحهايى را كه براى هقاعده بگنجانيم و رنگ



چهار لوح اول از اين الواح آشكارند و نياز به توضيح چندانى ندارند از لوح پنجم به بعد به شرح بيشر  و رنگهاى 
 ايم و زياده برههايى كردهاى نامبرده نوآورىويژه احتياج دارند. ليكن نبايد چنين پنداشت كه ما در يافتن محتواى لوح

ه ادويه ايم همانها هستند كه دربار ايم چه هرچه ما در اين فصل گردآورى كردهاى آوردهآنچه سابقا ذكر شده مطالب تازه
 دهيم.مفرده ذكر شده است و در اينجا احكام و فوائد ويژه هريك از آنها را توضيح مى

 لوح اول لوح افعال و خواص

ندين توان به چها را مىياز دارد و آن عبارت از لوح اثرات است. كنشآميزى نمنظورم اولين لوحى است كه به رنگ
 نو  تقسيم نمود بدين قرار:

، زداينده، برندهكننده، غليظكننده، چسباننده، تحليلكننده )نشاف( لطيفلطيف، مر اكم )كثيف(، لزج، خشك
ن، كننده، بادشككننده، قطعد، سستكنها را باز مىكننده، بازكننده كه دهانه رگدهنده، صافپوشنده، زبرى

زنده، آور، خورنده، سو كننده، خارنده، قرحهكننده، مسكّن درد، سرخكننده، سوزناك )لاذغ(، بازدارنده، تصفيهجذب
ت و بخش، سسگذار، نيروبخش، رساننده، مانع پخته شدن )مفجح(، مخدر، استحكامآور، داغزدا، عفونتعفونت

، بندآورنده آور، بندآورنده خونكننده، پالاينده خون، عرقه، لغزاننده، فشرنده، گيرنده، خاموشمتخلخل، بادزا، شويند
 شاء(،بخش درون )احها، توانبخش اندامغذا، توانها، پرغذا، كمعرق، نيك كيموس، بدكيموس، از بين برنده زيان آب
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ار با آفرين، ضد بلغم، سازگبيماريهاى سودا، سوداآور، صفراآور، ضد صفراء، بلغمتبديل شونده به خلطها، ضد 
شوند كنشى كه همراه با اسهال است و به آن كمك ها كه در قوا باشند خلاف كنش طبيعى مىپيران، برخى از كنش

 كند.مى

 لوح دوم كاربرد دارو در آرايش )زينت(

و برص.  هاى سرخ مايل به سياه، نافع براى بهق سياه، ابلقىبخشد، زداينده لكهكند، تيرگى مىها تصفيه مىاين كنش
مك، و به هاى سرخ و سياه و ككپوست شدن پوست بدن )قوباء( و براى لكهبخش براى پوستآور، بهبودىبرص

ار قرحه، اثر آبله، ترك رخساره و لب، ترك پا، رنگ را مك، آثهاى سرخ و سياه، ككوجود آورنده و نافع براى لكه
غل و بدن كند، ببرد، بوى بغل و بدن را برطرف مىكند، زگيل را از بين مىهاى كوبيده را برمىدهد، خالسرخى مى

وى د، بكنكند، دندان را زرد مىآورد، دندانها را پاك مىكند، پيكان و خارهاى استخوانى را بيرون مىرا بدبوى مى
زا، علاج كژدمه، مفيد در آور، لاغركننده، ضد شپش، شپشآورد، چاقىزدايد، بوى دهان مىبينى و دهان را مى
هاى سپيد ها، علاج لكههاى كج شده، علاج خوره ناخنآور، پادزهر گزيدن موش، علاج ناخنبيمارى جذام، جذام

كند، مى كند، موى را سياهبخش رنگ، بوى دهان را خوش مىناخن، نگهدارنده پستان، نگهدارنده بيضه مرد، زيبايى



 كند، موى را قوىرنگ مىنمايد، موى را سرخشود، موى را پرپشت مىكند، سبب بلندى موى مىموى را سپيد مى
فيد متركاند، مفيد در داء الثعلب، بازدارنده ترك، كند، موى را مىكند، موى را صاف مىگرداند، موى را جلعد مىمى

آورد، كند، طاسى به بار مىدر داء الحيه، نافع براى تنك شدن مو، مانع ريزش مو، مانع طاس شدن، موى را تنك مى
 روياند.موى را مى

 هاها و جوشلوح سوم اثر دارو بر دمل

، هاى ماهيچههاى پى، دملهاى داخلى، دملهاى سرد، دملهاى گرم، دملدر اين قسمت تأثير دارو در دمل
هاى زهدان، ورم آبدان: مثانه، ورم پستان، هاى ذكر، ورمهاى كبد، طحال، ورمهاى زير بغل، ورمهاى گوش، دملدمل

ورم دو بيضه، ورم كليه، ورم مقعد، ورم فلغمونى، ورم نرم، نفخ، سرطان، ورم سخت، خنازير، ورم شهدى )عسلى(، 
 پهلو، هاىدبيله )خراج درونى، دملهاى داخلى(، جمره، جوش
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هاى چركين، جرب هاى پرآب، نارفارسى، طاعون، دملهاى گاورس، تاولشوند، شرى، جوشكه مورچه ناميده مى
هاى سخت هاى سرد و نرم، دملچنين اثر دارو از نظر ايجاد دمل گرم، دملهاى نرم، و همخشك )حصف(، جوش
 ردد.گو بيمارى سرطان ذكر مى

 هاها و قرحهلوح چهارم تأثير دارو در زخم

اسير، پينه هاى چركين، بو هاى عفونى، قرحههاى بدخيم، قرحهتر از نمله، قرحهاى لطيفهاى مورچهنافع براى قرحه
ايى( دار، گرى )جرب سوداستخوانى، جرب خارش، سوختگى با آتش، خوره، كچلى، پوست انداختن پيشانى قرحه

كنند، جوش خوردن زخم، روياندن گوشت، و از بين برنده  ها را چركين مى، و داروهايى كه: قرحههاى ششزخم
گوشت زايد، تأثير دارو در مرحله آخر زخم، نار فارسى، بيماريهاى استخوانى، نرم كردن خشك ريشه و در بازداشتن 

 گردد.اندامها از تعفن ذكر مى

 اصل:لوح پنجم اثر دارو در مفاصل و ابزار مف

جا شدن مفاصل، گسستن مفاصل، حالت كوفتگى مفاصل، خستگى مفاصل، سخت شدن نظير درد مفاصل، جابه
دهد. خشكى پى، ورم پى، قرحه پى، تقويت ها، پيچش پى، بيماريهاى سرد كه براى پى رخ مىمفاصل، درد پى

تين، درد دگى، فتق، آماس بيضعصب، درد پشت، افتادن، ضربت خوردن، ترنجيدگى، كشيدگى، فالج، لرزه، بركن
 چنين زيانى كه دارو براى عصب دارد.جا شدن، درد پا و انگشتان، و همجابه

 لوح ششم كاربرد دارو در بيماريهاى ناحيه سر



 گردد و اثرات دارو در موارد نامبرده در زيركاربرد دارو در بيماريهاى ناحيه سر در لوح ششم بيان مى
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 شود:بحث مى

هاى سفيد پيشانى، تقويت سر، زياد نمودن مغز، پاك كردن مغز، سردرد گرم و سرد، درد نيمه سر )شقيقه(، لكه
چنين زيان دارد از نظر ناتوان كردن مغز، ايجاد سردرد، سنگينى برطرف كردن بادهاى سر، باز نمودن انسداد مغز، و هم

دگى آلو هوشى، خوابر  و يا بهبودى آن، علاج كجى دهن، سكته، سرگيجه و كمهوشى، صسر، چرت، خواب، كم
)سبات(، ماليخوليا، وحشت از خواب بيدار شدن، ديوانگى، از حالت ترسى كه در خواب براى كودكان و غيره رخ 

. وزوز و ارىدهد، بيمارى سرسام گرم، خواب در بيدارى، خشك شدن، افزايش قوه حافظه، ايجاد فراموشى، رفع خممى
اق دماغ و عطسه، بز ها و زكام، خونغرش در گوش، سنگينى و كرى گوش، درد گوش، دمل گوش، قرحه گوش، نزله

 ها، سختى زوائد، سخت شدن مفاصل.هاى زبان، بيماريهاى دهان، تقويت دندانهاى دهان، جوشدهان، جوش

هاى خونين، هاى زبان، قرحهخوردگى دندان، ورمبيماريهاى استخوانها، درد دندان، تسهيل كشيدن دندان، كرم
 آزاردهنده لثه.

 لوح هفتم كاربرد دارو در بيماريهاى مربوط به چشم

هاى سبز،  مانند رمد گرم، رمد مزمن، سبل، قرحه چشم، خاشاك در چشم، لكه خون در چشم، رطوبت قرنيه، لكه
)دمعه( مانع آبريزيهاى چشم، فراخى چشم، تنگى ريزى كبودى، سپيدى، برآمدگى چشم، غليظ شدن قرنيه، اشك

، سويىچشم، سوزش، آب آمدن در چشم، رنگهاى آب، ناخنه، ژفك، تكان خوردن حدقه، تغيير يافتن رنگ، كم
كورى(، گرماى پلك، يبوست )خشكى( سرخى چشم و آماس، موى آزاردهنده، موى كورى، روزكورى )آفتابشب

هم جدايى پى جلوف، شپش در پلك، مورسان، گوشت پاره زائد، سردى، خارش،  زائد، تنك شدن مژه، وردينه، از
اندازى، برگشتن جوآسا، جوش سرخ كه از چشم برآيد )ودقه(، جوش درونى چشم، جوش، سرطان، گودى، پوست

 ها، تغيير سپيده چشم، تغيير پوستك )جليديه(، تيرگى چشم، و بالاخره به منظور اشك آوردن وموى، برجستگى
 تقويت ديد چشم.

 لوح هشتم كاربرد دارو در بيماريهاى دستگاه تنفسى و سينه

 ها، ذبحه صدرى، زالو، اختلالات تنفسى، ربو،مانند ورم لوزتين و زبان كوچك، خفگى
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ز صدا، جلوگيرى ا انتصاب النفس، خشونت سينه، خشن نمودن سينه، خشن نمودن صدا، از بين بردن خشونت
هاى مزمن و ذات الجنب، ذات الريه، چركين هاى خشك، سرفهصداگرفتگى، صاف نمودن صدا، بهبودى صدا، سرفه

ريزى از دهان، درد پهلو، منعقد شدن خون، هاى حجاب حاجز، خونريزى، سل، پاك نمودن قرحهشدن و ريم
هاى ش، خفقان گرم، خفقان سرد، درد حجاب، ورمبيماريهاى شش، بدى مزاج قلب ناشى از گرما يا سرما، غ

هاى تنفسى و سينه و نيروبخشى به آنها، تقويت قلب و زياد نمودن فهم و پستان، و بالاخره به منظور تقويت اندام
 همچنين زياد نمودن شير پستان.

 هاى تغذيهلوح نهم كاربرد دارو در اندام

ده، گوارش، ضد گوارشى، اشتهاانگيزى، اشتهابرى، ضد اشتهايى، بخشى به معده، ناتوان كردن معاز نظر توان
، آورىخوردگى، پكر نمودن، آروغخوردگى، ايجاد دل بهمناسازگارى با معده، سودمندى آن در سكسكه، دل بهم

كننده معده، ايجاد سوزش معده، باز نمودن انسداد معده، ايجاد تشنگى، برى، سست كنندگى معده، دباغىآروغ
 كننده نفخ، درد معده، لغزندگى معده، ورم معده، اثر تقويتى بر روى كبد،رف كردن تشنگى، ايجاد نفخ، برطرفبرط
هاى  رسانى به كبد، رفع درد كبد، برطرف كردن انسدادهاى كبدى، ايجاد انسدادهاى كبدى، بندآمدگى، رفع ورمزيان

نرمش در كبد، ايجاد يرقان، درمان يرقان زرد، استسقاى  هاى سرد كبد، جلوگيرى از سفتى كبد و ايجادگرم كبد، ورم
خيكى، استسقاى گوشتى، استسقاى طبلى، بوجود آوردن استسقا، شفابخشى ورم طحال، سفتى طحال و نفخ 

 طحال، و بالاخره يرقان سياه.

 لوح دهم در اندامهاى دفعى

كننده زرداب، آور، خارجو خلطهاى زيان كننده ترشحاتهاى دفعى مانند اثرات خارجاز تأثير دارو در اندام
كننده مواد آبكى، ضد نفخ، ايجاد خونريزى، جلوگيرى از خونريزى، مفيد براى اسهال، كننده سودا، خارجخارج
كننده معده، زخم معده. ايجاد قى و اسهال )هيضه(. جلوگيرى از قى و اسهال، بازدارنده روده از لغزش، ايجاد اصلاح

ندى چنين سودمترميم كننده خراشيدگى، دردآور شكم و روده )مغص( و از بين برنده اين درد، و هم درنگ در روده،
 ها، بيمارىآن در زحير، قولنج سرد، قولنج گرم، ورم روده
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خون رگل  خارج كردن پيشآب ياها، گنديدگى و بدبويى مدفو ، قولنج بادى، قولنج ورمى، ها، درد رودهايلاوس، انگل
بندى، سوزش به هنگام دفع پيشآب، ريزش غير ارادى ادرار، دفع خون از جلراى به تنهايى و يا هر دو باهم، شاش

رسانى به آن. ديانيطس، سنگ كليه، سنگ ها و يا زيانادرارى و ريزش چرك از جلراى ادرارى، چكميزك، تقويت كليه
 هاى مثانه، گرى در مثانه و خارش آن، درد مثانه، سستىهاى كليه، قرحهه، درد كليه، قرحهمثانه، ورم كليه، ورم مثان



رسانى به آن، درد زهدان، ترشحات سفيد رحم، پاك كردن رحم، بند آمدن خون قاعدگى، مثانه، تقويت مثانه يا زيان
سفت شدن زهدان، برهم آمدن دهانه آورد. ورم زهدان، كند. يا خون حيض را بند مىدارويى كه زهدان را پاك مى

هاى زهدان، جلوگيرى از باردارى، كمك به باردارى، عقيم نمودن، هاى زهدان و قرحهزهدان، باد كردن زهدان، جوش
نگهدارى جنين، كشتن جنين، سقط جنين، خارج نمودن جفت، آسان نمودن زايمان، تصفيه خون زائو، زياد نمودن ميل 

، كاهش منى، كم كردن احتلام، ايجاد حالت نعوظ، فراساموس، ورم آلت تناسلى خارجى مرد، به جما ، زياد كردن منى
قعد، ريزى مقعد، فروهشتگى و سستى مهاى مقعد، خونهاى آلت تناسلى، بيرون آمدن مقعد، تقويت مقعد، ورمقرحه

 شود.بيرون آمدن بواسير مقعد بحث مى

 لوح يازدهم در انوا  تب

هاى مختلط، تب نوبه، تيفوس )محرقه(، تب مطبقه )فراگير( هاى سرد و مزمن، تبهاى گرم، تبتب از اثر دارو در
تب سه روز در ميان )ربع( تب نائبه، تب وبايى، تب دق، تب يوميه، تب كهنه، تب نوبه، و تب و لرز، بحث 

 شود.مى

 لوح دوازدهم در انوا  سموم

ه، كش است، سم، داروى كشندواص گريزاننده حشرات، ترياق، پادزهر، حشرهدر زمينه اثر دارو بر سمّ و دارا بودن خ
بيش، قرون السنبل، زهره مار، مردار سنگ، شوكران، افيون، بنگ، تاتوره، قارچ، الاكلنگ، درونه، تاج الملوك، زهر 

، گزش رگزگى، گزش سگ هاماهى مركب، نيش مار و افعى، نيش عقرب، رتيل، عنكبوت، نيش عقرب جرار، شپش
 انسان هار، سم اژدهاى دريا، راسو )موش خرما(
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 تيرهاى زهرآگين، تيرهاى ارمنى، هلاهل، دانه كوبيده شده اسپرزه. اين بود لوحهايى كه ذكر آن را وعده كرده بوديم

 بيان چندين لوح كه قبلا ذكر نشده است.

اى ويژه ام كه هر لوحى رنگهايى قرار دادهروند در لوحكه در حرفه ما طبيبان به كار مى  اى رابدان كه من ادويه مفرده
آميزى براى اين است كه جوياى اين صنعت بتواند با داروها آسانر  آشنا شود و فايده هريك از آنها را دارد و اين رنگ

 به قرار زير: هاى ظاهرى و باطنى و زيان آنها را نيز به سرعت دريابدبراى اندام

 اسامى ادويه مفرده و تأثير و خاصيت آنها -لوح اول

 لوح دوم: گزينش بهر ين نو  دارو



 . لوح سوم: چگونگى دارو و شناسايى مزاج آن

 لوح چهارم: ويژگى حالات و اثرات عمومى دارو .

يگرى  ول بيان كرديم و خواص دها كه سابقا در جمله امانند گداختن، رسانيدن، پوشش شدن، تخدير و همانند اين كنش
 د.اى در موقع نگارش به كار برديم تا آسان پيدا شو كه ممكن است داشته باشند، براى معرفى هريك از آنها رنگ ويژه

 لوح پنجم: كاربرد دارو در آرايش پوست

گهدارى، مو نظير ن اى ثبت شده است؛ و اثر آن در آرايشاز قبيل زدودن برص، زگيل و همانند آنها كه با رنگ ويژه
دراز شدن، سياه كردن مو كه با رنگ متمايزى نوشته شده است و هر اثرى كه دارو در مورد پوست يا مو داشته 

 اند تا جوينده مطلب را رهنمون باشند.شود و هركدام به رنگى جداگانه درآمدهباشد جزء آرايش محسوب مى

 هالوح ششم: كاربرد دارو در دمل و جوش

 نفى از آنها نيز رنگ ويژه خود را دارد.كه هر ص

 ها و زخمها[]لوح هفتم: قرحه

 ايم.ها رنگ خاصى به كار بردهها، شكستگىها، زخملوح هفتم: براى هريك از حالات: قرحه

 هالوح هشتم: كاربرد دارو در درمان بيماريهاى مفاصل و پى

 با رنگ ويژه آنها.

 هاى سر با رنگى متمايزوابسته به كليه قسمتلوح نهم: كاربرد دارو در بيماريهاى 

 لوح دهم: اثر دارو در بيماريهاى چشم و متعلقات آن .

 هاى تنفسى و سينهلوح يازدهم: كاربرد دارو در بيماريهاى اندام .

 يى نشان داده شده است.كه با رنگ ويژه

 هاى غذايىلوح دوازدهم: تأثير دارو در درمان بيماريهاى اندام

 اند.اى ثبت شدهآنها هم به رنگ جداگانهكه 



 لوح سيزدهم: كاربرد دارو در بيماريهاى دستگاه دفع

 اند.كه به رنگ خاصى نشان داده شده

 لوح چهاردهم: كاربرد دارو در انوا  تب و متعلقات آنها

 لوح پانزدهم: رابطه داروها با زهرها

 توان شمردلوح شانزدهم: ذكر داروهايى كه آنها را داروى احتياطى مى .

 دهد.كنيم كه كار اولى را انجام مىيعنى اگر داروى مورد نظر پيدا نشود، داروى ديگرى را به جاى آن استعمال مى

وح يا نها در يك لها تكرار شده باشد و شايد تنبايد فراموش كرد كه شايد هريك از داروهاى ثبت شده در همه لوح
 ايم.بيشر  از يك لوح ثبت شده باشد و ما در سرآغاز اين كتاب به اين ترتيب توجه كرده
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 قاعده
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ا را به ترتيب ش نام داروهگويم: در نظر دارم كه در اين بخمقدمه ذكر نام و توصيف ادويه مفرده به ترتيبى مطلوب مى
حروف ابجد بياورم تا جوينده صنعت طب بتواند به آسانى هريك از داروهاى مورد نظر و تأثير دارو را در هر اندام از 

 اندامها در لوح مخصوصى بيابد.

هر فصل ر گيرد و در آخايم كه هر فصل نام چندين دارو را در بر مىاين بخش را به بيست و هشت فصل تقسيم كرده
ها و فصلهايى كه نشان دهنده تأثير درمانى داروها هستند شماره داروهاى نامبرده را نشان داديم. وقتى از ذكر جدول

 رسد.يابد و اين كتاب نيز به پايان مىفراغت حاصل شد جمله دوم خاماه مى

 فصل اول حرف الف )أ(

 ناخنك(: -اكليل الملك )شاه افسر

رنگ  اى سخت است. گاهى بهه شكل هلالى )ماه نو( با وجود تخلخلى كه دارد تا اندازهگياهى است به رنگ كاه ب
 گويد:سپيد و گاهى زرد رنگ است ديسقوريدوس مى



هاى زياد و چهار گوش كه به سپيدى نامند. گياهى است خشك داراى شاخهها اين گياه را ايسقيفون مىبعضى
برگ درخت به است ليكن اندكى درازتر از آن است، كمى زبر است و   شوند برگ اين گياه شبيهزنند و خم مىمى

 رويد. گزينش:كركدار و رنگش به سپيدى متمايل است. و در جاهاى زبر و خشن مى

تر و اش تلخمزه گرايد،اى است كه سختر  است رنگش كمى به سپيدى مىبهر ين نو  مورد استفاده اين گياه گونه
باشد، ر مىتديسقوريدوس گويد: بهر ين نو  آن برنگ زعفران است و داراى بويى قوىبويش تند و آشكار است. 

آن  اى كه رنگش همرنگ شنبليله باشد. مزاج: مزاجها است و يا گونههرچند بوى اين نو  در ساقه كمر  از ساير بخش
 است بديگورس گويد: اش بيشر در درجه اوّل گرم و خشك است و عموما مزاج مركب دارد و گرمى آن از سردى

 «.داراى حرارت و برودت معتدل است»

 برنده است و بلحاظ همين گدازندگى است كه رسانندهخواص درمانى: اندكى قابض است. تحليل
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 يند:گو « كنداين گياه داراى خاصيتى است كه مواد زائد را آب مى»باشد. بديگورس گويد: )منضج( مى

است و  بخشبرنده و لطافت)ميبختج( همراه باشد مسكن دردهاست خود گياه تحليل 4«پختهمى»افشره اين گياه كه با 
بخشد. در علاج دمل و جوش: اين گياه خودبخود در علاج دملهاى گرم و سخت نافع است. اما ها را نيرو مىاندام

كه موضع دمل اشد چنانمرغ و آرد شنبليله و تخم كتان و خشخاش مخلوط بباشد يا با سپيده تخم« پختهمى»اگر با 
)شهدى(  هاى عسلىهاى تر: اثر مثبت دارد بويژه قرحهمقتضى است تأثيرش بيشر  است. در علاج زخم و قرحه

شويند يا اينكه گياه را با داروهاى كنند و قرحه را بدان مىمفيد است. براى اين منظور گياه را در آب حل مى
هاى سر: ضماد اين گياه اگر با كنند. در معالجه انداملوط مىكننده از قبيل مازو، گل خشك، عدس مخخشك

ين نشاند و درد گوش را از بدرست شود يا با ديگر داروهاى نامبرده صورت گيرد ورم گوشها را فرو مى« پختهمى»
ند نكند اگر آن را در آب حل كبرد. اگر افشره آن را در گوش بچكانند درد گوش را بهر  از ضمادش چاره مىمى

رم ساز و برد. در بيماريهاى چشم: ضمادش كه با سيكى و داروهاى ذكر شده همراه باشد چارهسردرد را از بين مى
هاى دفعى: ضماد آن با سيكى و داروهاى نامبرده با او كه با شراب پخته شوند ورم چشم است. در بيمارى اندام

با برگهايش بجوشانند و آن را بنوشند ادرارآور است و حيض را هاى آن را نشاند. اگر ساقهها را فرو مىمقعد و بيضه
ها را فرو وشو دهند خارش بيضهآورد. اگر با آب جوشانده آن خود را شستسازد و جنين را بيرون مىروان مى

 نشاند.مى
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 :5انيسون

كمر  است داراى نوعى مزه شيرين   6اين دارو تخم رازيانه رومى است. تندمزگى آن از رازيانه خودرو و رازيانه نبطى
است و بهر  از رازيانه خودرو است. از لحاظ مزاج: جالينوس گويد: گرم است در درجه دوّم و خشك است در درجه 

 «و باز گفته است در درجه سوم هم گرم است و هم خشك»سوم. 

و بادشكن است و اگر در روغن  آوراز نظر خواص درمانى: بازكننده است و كمى گيرنده و گس. مسكن دردها، عرق
جوشانده شود تأثيرش بيشر  است. در مزاج انيسون اندكى تندى است. كه تقريبا با داروهاى سوزنده برابر است. در 

د. اگر آن بر هاى سر و كله: اگر آن را بخار كنند و بخار را استنشاق كنند سردرد و سرگيجه را از بين مىمداواى اندام
روغن گل سورى )محمدى( بياميزند و در گوش بچكانند بيماريهاى درونى گوش را كه ناشى از اثر را بكوبند و با 

 نمايد. در مداواى چشم: براى سبل مزمن دواى خوبىبخشد و درد گوش را برطرف مىضربت يا برخورد باشد بهبود مى
تهاى ذيه: حالت تشنگى را كه از رطوبهاى تغدهد. در انداماست. در علاج دستگاه تنفس و سينه: شير را فزونى مى

. در سازدهاى كبدى مفيد است و رطوبت طحال را برطرف مىبرد. براى بندآمدگىدهد از بين مىبورقى رخ مى
نمايد شهوت جما  را دهد. رطوبتهاى سفيد را از زهدان پاك مىهاى دفعى: بول و حيض سفيد را ريزش مىاندام
 هاى كليه و مثانه وبندانآورد راهشود شكم را بند مىدرار مىانگيزد. گاهى كه سبب ابرمى
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كند. در زهرها: پادزهر سموم و حشرات سمى است و زيان آنها نمايد. در تبها: با تب كهنه مقابله مىزهدان را باز مى
 آن با رازيانه است.نمايد. مقدار استعمال دارو: نيم درهم و اصلاح را دفع مى

 :7افسنتين )افسنطين(

نتين چندين  افس»گياهى است كه برگ آن شبيه برگ مرزه و داراى تلخى و گيرندگى و سوزش است. حنين گويد: 
تر دانشمندان ديگر كه قديمى«. آورندگونه است: خراسانى، مشرقى، سوسى، طرسوسى، و نوعى را از كوه لنكام مى

 افسنتين پنج گونه است:»د اناز حنين هستند گفته

افسنتين نبطى معطر است. افسنتين عموما داراى گوهر خاكى و گوهر « سوسى، طرسوسى، نبطى، خراسانى، رومى
تين دهد و بازكننده است. افسنلطيف است و با مزاج خاكى خود داراى گيرندگى است و با گوهر لطيفش اسهال مى

رتر اند. افشره افسنتين از برگ آن مؤثاز حكما آن را درمنه )شحّ( رومى خوانده روى برخىها است و ازايناز تيره درمنه

                                                           
5  (2)-Anis  
 اند. نبطى: گياه خودرونبطيها كه قومى بودهنبطى: منسوب به  -(5)  6
7  (4)-Absinthe  



برابر است. گزينش: بهر ين نو  افسنتينى گونه سوسى و طرسوسى است كه به رنگ عنبر  8است و با افشره افراسيون
 اش گرمر خشك است. افشرهدهد. مزاج: در درجه اوّل گرم و در درجه سوم است و اگر آن را خرد كنند بوى الوا مى

است. برخى معتقدند كه در درجه دوّم خشك است و نظر درست همين است. خاصيت درمانى: افسنتين بازكننده و  
 تر است. افسنتين نبطى بيشر  گيرنده است و كمر  گرم و بدين علتاش قوىگيرنده است. گيرندگى آن از گرمى

 اى ندارد. در افسنتين نيروى گدازنده موجود است.باشد در اين زمينه بهرهراند اگرچه در معده است كه بلغم را نمى
ماند و تغيير دارد و اگر با مركب تركيب شود رنگ مركب ثابت مىافسنتين لباس را از بيد و گزند حشرات نگاه مى

 دارد.خوردگى محفوظ مىدهد و كاغذ را از موشرنگ نمى

كند، براى داء الثعلب )موخوره( و داء الحيه تين رنگ و روى را زيبا مىسخت شدن پوست و لكه در آرايش: افسن
زدايد و فوائد ديگرى نيز دارد. در زخم و دمل و جوش: ضماد و هاى بنفش زير چشم را مى)گرى( مفيد است لكه

نظر من  به آورد.اش سردرد مىخشكاند و افشرهشربت آن براى تصلبات درونى مفيد است. در ناحيه سر: سر را مى
 را قبل از دهد. اگر افسنتينرساند. بخار پخته شده آن درد گوش را تسكين مىاين ناشى از زيانى است كه به معده مى

كند و در مداواى ميگسارى تناول نمايند براى رفع خمارى مؤثر است. ضماد آن در داخل از خناق پيشگيرى مى
نمايد. مثبت دارد. تناول آن با عسل از سكته جلوگيرى مى ورمهاى پشت گوش، درد گوش، رطوبتهاى گوش اثر

هاى چشم: هر نو  افسنتين و بويژه نو  نبطى آن اگر به صورت ضماد درآيد و بزير چشم ببندند براى معالجه اندام
پخته ضماد كنند و بر چشم نهند ضربان چشم، ورم هر نو  درد كهنه و تيرگى چشم مفيد است و اگر آن را با مى

هاى رو به هاى دندههاى تنفسى: شربت افسنتين كشيدگى زير سراشيبىبرد. اندامچشم و جوش چشم را از بين مى
هاى تغذيه: اگر پخته و افشره افسنتين را به مدت ده روز و هر روز به اندازه كند. اندامشكم )شراسيف( را معالجه مى

  عجيبى دارد. شربت افسنتين( سر بكشند در بازگردانيدن اشتها تأثير9سه )بولوس
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كند و در بسيارى از حالتها مفيد است. اگر كسانى كه يرقان دارند، افشره افسنتين را به مدت ده معده را تقويت مى
مفيد است.  تسقاء نيزبينند. شربت نامبرده براى مداواى اسروز و هر روز به اندازه سه اوقيه تناول نمايند فايده مى

ضماد آن كه همراه انجير و آرد سوسن و سوديوم )نطرون( يا با انجير و سوديوم و آرد شلمك باشد در مداواى طحال 
 براى معده خوب برد. افشره افسنتينمؤثر است. افسنتين را چنانچه با عدس يا برنج بپزند و بخورند كرمها را از بين مى

آزار دهد، زيرا شورمزه گس دارد ليكن افسنتين نبطى در اين زمينه بىدهانه معده را آزار مى نيست و خشكه گياه آن نيز
ساز است. اگر افسنتين را با روغن حنا مرهم كنند و بر كبد است. افسنتين مخلوط با سنبل باد شكم و معده را چاره

ل وغن گل سورى )محمدى( مرهم كنند يا با گيابد. و اگر آن را با ر و تهيگاه بمالند درد كبد و تهيگاه تسكين مى
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ن راندن هاى دفعى: افسنتين در بيرو كند. اندامبرد و سفتى آن را برطرف مىسورى مخلوط كنند درد معده را از بين مى
بول و روان كردن حيض بسيار مؤثر است. بويژه اگر آن را با عسلاب بردارند. افسنتين مسهل صفراست ولى در بلغم 

ج الى پز كنند يا به مقدار پنها ماندگار است مؤثر نيست. اگر افسنتين را در آب بخيسانند يا آبدر رودهو آنچه 
هفت درهم يكجا خورده شود و اگر افسنتين بدون پختن و خيساندن باشد مقدار آن نبايد از دو درهم تجاوز كند. 

شقاق مقعد مفيد است. اگر كسى كه كرم دارد شربت افسنتين علاوه بر بيرون راندن صفرا در مداواى بواسير و 
چار رود و شخص به اسهالى سبك دپز كند و يا آن را با برنج بپزد و با عسل بخورد كرم از بين مىافسنتين را آب

دهد و رگها را از خلط صفرا )مرارى( و آبكى شود. اگر افسنتين با عدس نيز پخته شود همين كارها را انجام مىمى
 دهد. افسنتين و تبها:پالايش مى

( تناول شود نفعش 10اش با افشره )غافتافسنتين تنها خودبخود در مداواى تب كهنه نافع است و بويژه اگر افشره
بيشر  است. افسنتين و سموم: شربت افسنتين با شراب پادزهر گزش اژدهاى دريائى، نيش كژدم، گزش راسو، سم 

ين را با برد. اگر آب افسنتقارچ سمى است و پاشيدن آن پشه را از بين مى شوكران است. اگر با سركه باشد پادزهر
ل اربه( توان جعده )گماند. جانشين افسنتين: مىخوردگى بدور مىمركب مخلوط كنند صفحات كتاب از آسيب موش

ه( را با مقدار نصف آن )بربال 11«اسارون»يا درمنه ارمنى را به اندازه آن بكار گرفت و براى تقويت معده به اندازه آن 
 از هليله استعمال كرد.

 آس:

آس كه معروف است و مزه تلخ آميخته با گسى و شيرينى دارد. گسى آن سبب سردى آن شده است. بر ساقه آس 
تر است.  ها از بخش ديگر آس قوىهايى است كه به هيئت كف دست و همرنگ ساقه است اين برجستگىبرجستگى

ى و  ها داراى گوهر خاكگيرد. اين برجستگىقدر محسوس است كه زبان را نشگون مىن آنگسى آن در هنگام مكيد
رساند و ذكر خواهد شد.  كمى گوهر لطيف است. روغن آس نيز داراى ماام آن فوائدى است كه اجزاى آس مى

« آس خسروانى»ژه يزند به و اى است كه رنگش به سياهى مىگزينش: بهر ين نو  آس به منظور استفاده درمانى گونه
 كه برگش مستدير است. و
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رويد. بهر ين نو  گل آس از لحاظ طبى گلهاى سپيدرنگ است. بهر ين آس خسروانى آن است كه در كوهساران مى
نشيند. مى گردد و كفك بر آناش كهنه شود ناتوان مىافشره برگ و ميوه آس بهر ين ماده درمانى است. چنانچه افشره
گرمى لطيف و سردى بر آن غالب است گيرندگى آن پس بايسته است كه از آن قرص تهيه كنند. مزاج آس: داراى  
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بيشر  از سردى است. به عقيده من در درجه اول سرد و در اوايل درجه سوم خشك است. خاصيت درمانى: اسهال 
آورد. اگر تن را در گرمابه با آس مالش دهند ها بند مىو عرق و هر نو  خونريزى و هر نو  سيلانى را به سوى اندام

مكد. پخته آن استخوان شكسته را به هم جوش بخشد و رطوبتهاى زير پوست را برمىد( تن را توان مى)ماساژ كنن
بو كردن بدن به كار برد. مرهم و ضماد و شربت و رب آس و توان به جاى توتيا در خوشدهد. سوخته آس را مىمى

12ن است.بخشى آتر از سردىس قوىرب ميوه آس براى جلوگيرى از نو  خونريزى )نزيف( مفيد است. گيرندگى آ
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جهت بند آمدن شكم، درد شش و سرفه شربتى چون شربت آس وجود ندارد. آس و آرايش: روغن، افشره، پخته 
د. گرددارد، سبب بلندى و سياهى موى مىكند، از ريزش بازمىشده آس به ويژه دانه آس ريشه موها را تقويت مى

كند. برگ خشكيده آس بوى دانه آس را اگر در كره بپزند بازدارنده عرق است و خراش ناشى از عرق را اصلاح مى
ق( را ومك و بهك )بهكند و لكه و ككبرد. خاكسر  آس كار توتيا را مىوخمهاى بدن را از بين مىبد زيربغل و پيچ

ها و هر نو  زخمى كه بر كف دست ورچه و جوش و قرحهزدايد. آس و ورم جوش: ورمهاى گرم و باد سرخ و ممى
ه چنين شربت آس و ضماد برگ آس كشان با آس مخلوط با روغن زيتون است. همآيد و انوا  سوختگى با آتش چاره

شوند در تسكين اورام و با روغن زيت و شراب مخلوط باشد و روغن آس و مرهمهايى كه از روغن آس تهيه مى
خواره، نناخ»شود اگر بر كژدمه سيار مؤثرند. گرد خشك آس يا مرهمى كه از كوبيده آس تهيه مىجوشهاى مذكور ب
يابد. ميوه آس را اگر در شراب بپزند و ضماد كنند، پاشيده و يا ماليده شود اين زخم بهبود مى« داخس، عقربك

. كنداز تاول جلوگيرى مى بخشد وهاى ناشى از سوختگى آتش را بهبود مىهاى كف دست و پا و زخمقرحه
خاكسر  آن همراه مرهم نيز همين تأثير را دارد. آس و مفاصل: اگر ميوه آس را در شراب بپزند و ضماد كنند سستى 

هاى سر را زدايد و قرحهآورد. سبوسه را مىدماغ را بند مىهاى سر: آس خونبرد. آس و انداممفاصل را از بين مى
 شود. شربت آس سستى لثها در گوشى كه قرحه دارد يا چركين است بچكانند خوب مىخشكاند. اگر آب آس ر مى

ربت آس را كند. اگر شبرد. اگر برگ آس را با شراب بپزند و بر پيشانى گذارند سردرد شديد را چاره مىرا از بين مى
 نمايد. آس و اندامان چشم:قبل از ميگسارى بنوشند از خمارى جلوگيرى مى

 برد.رد و برآمدگى چشم است. اگر آس را با قاوت جو بپزند آماسهاى چشم را از بين مىآس علاج د

 هاى تنفسى و سينه:نمايند. آس و اندامخاكسر  آس را با داروهاى مداواى ناخنه )ظفره( مخلوط مى
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ت و به علت فه اسبرد. ميوه آس به وسيله شربتى كه دارد علاج سر بخشد و خفقان را از بين مىآس قلب را توان مى
 ها نافع است.دارد. ميوه و ربّ ميوه آس در خونريزىقبوضيتى كه دارد اسهال را بازمى

نمايد و به ويژه رب آس و دانه آس مانع رسيدن مواد زايد به معده هاى تغذيه: آس معده را تقويت مىآس و اندام
 سوزش مثانه است. افشره هاى دفعى: آس مانع سوزش در جلراى بول وشوند. آس و انداممى
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. آورددهد و در جلوگيرى از ريزش زياد خون حيض مفيد است. آب آس شكم را بند مىميوه آن بول را ريزش مى
د و آور شود. آب آس مخلوط با روغن كنجد بر بلغم فشار مىاندودن تن با آب آس مانع اسهال مرارى و سودايى مى

و  دارد. ضماد آن براى علاج بواسيرراند. اگر ميوه آس پخته شود رطوبتهاى زهدان را از جريان بازمىآن را بيرون مى
كند. آس ها مفيد است. آس پخته شده از بيرون آمدن مقعد )انتهاى راست روده( و زهدان جلوگيرى مىآماس بيضه

 علاج نيش كژدم و رتيل مفيد است. و زهرها: آس و ميوه آن را اگر با شراب بنوشند براى

 اقاقيا:

سازند. تركيب آن از گوهر خاكى و  خشكانند و از آن قرص مىصمغ درخت كرت )خرنوب مصرى( است كه مى
ى شود و از آنجا كه داراى تندرو همراه با نوعى سوزندگى است كه با شستن برطرف مىگوهر لطيف است و ازاين
 «درخت اقاقيا در مصر و غير مصر موجود است.»دهد. ديسقوريدوس گويد: ى مىرود و سرداست در عمق فرو مى

اند، گلى سپيد دارد و ميوه آن مانند لوبيا  هايش خميدهاين درخت خاردار است و خارهاى آن راست نيستند و ساقه
گيرند ن را مىافشره آكوبند و گرگى سپيد و در غلاف است. تهيه صمغ اقاقيا: برگ و ميوه اقاقيا را با همديگر مى

ند تا كنقدر تكرار مىگيرند و اين كار را آننشيند مىسايند و بخشى كه در آب مىها آن را در داخل آب مىبعضى
ه خورند. گزينش: اقاقياى سبز تيره كه بسازند و همراه با داروها مىنشسته قرص مىآب روشن شود. آنگاه از آن ته

وزن و سخت است، از همه بهر  است. مزاج: شسته آن سرد است و در رد و گرانزند و بوى خوش داسياهى مى
درجه دوم خشكاننده است، در درجه اول سرد و در اوايل درجه سوم خشك است. خاصيت درمانى: اقاقيا گيرنده 

از  كهاى ناشىبخشد و چاره تر دارد. در آرايش: اقاقيا رنگ را زيبايى و مو را سياهى مىاست و خونريزى را بازمى
مرغ نمايد. اگر با سپيده تخمسرماست. در دمل و جوش: در اين زمينه اقاقيا با آس برابر است و كژدمه را علاج مى

هاى دامبرد. انكند. در مفاصل: اقاقيا سستى مفاصل را از بين مىهمراه باشد سوختگى و دملهاى گرم را خوب مى
هاى چشم: تنها اقاقياى مصرى در مداواى چشم مؤثر است  فيد است. اندامهاى دهان مسر: اقاقيا در مداواى قرحه

 كند.بخشد، چشم را لطيف مىكه ديد را نيرو مى



سازد. در داروهاى معالج ناخنه اقاقيا نيز هست. در بخشد. سرخى داخل چشم را برطرف مىدرد را آرامى مىچشم
آورد. در معالجه خراش و اسهال خونى مفيد يا شكم را بند مىهاى دفعى: حقنه )اماله( و ضماد و شربت اقاقاندام

 برد.كند. برآمدن مقعد و رحم و سستى آنها را از بين مىاست. سيلان رحم را قطع مى

 اشقيل:

اشقيل همان پيازموش باشد. زيرا كشنده موش است. و بسيار تندمزه است. بعضى گويند پيازموش همان عنصل است. 
دهد. برشته آن به شفتالوى خشك كرده شبيه است. و رنگ آن زرد مايل دارويى آن را كاهش مى برشتن و پختن اثر

اند به سفيدى است. نوعى ديگر از اشقيل هست كه زهر كشنده است. برخى به علت كمر ين نشانى كه در آن يافته
شندگى همرنگ شاخ حيوان است و درخاى كه اند. گزينش: گونهاند كه اين همان موسير است ولى اشتباه كردهپنداشته

اش مخلوطى از شيرينى و تندى و تلخى است از انوا  ديگر بهر  است. مزاج: در درجه سوم گرم و در اوايل دارد و مزه
 درجه دوم
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. مواد زائد را كشاندبرنده است خون را بسوى سطح اندام مىخشك است. خاصيت درمانى: اشقيل تحليل
بخش كند، نيروى برندگى اشقيل بيش از نيروى گرمىهاى غليظ را بسيار لطيف مىآورد. كيموسسوزاند. قرحه مىمى

 كند و مايه سلامتى است. آرايشى:آن است. سركه اشقيل تن ضعيف را قوى مى

اء ند و همچنين مالش و ماساژ با آن در دكاشقيل همراه با روغن زيتون و راتينا اگر بر زگيل ماليده شود آن را برمى
سمت كند. بويژه اشقيل خام و قروياند و تركهاى پاشنه پا را خوب مىالثعلب و داء الحيه مفيد است و موى را بازمى

ها: اشقيل بخشد. در زخمها و قرحهوسطى آن براى از بين بردن ترك بسيار مؤثر است. سركه آن رنگ را زيبائى مى
رساند و مالش دادن پوست با اشقيل هاى درونى را زيان مىخشكاند. خوردن آن قرحهوى پوست را مىهاى ر قرحه

ها، مفاصل، فالج، و بويژه در عرق النساء مفيد است. ليكن  آورد. مفاصل: اشقيل در معالجه درد پىقرحه ببار مى
ل در هاى سر: اشقيين تأثير را دارند. اندامرساند. در اين مورد سركه و شراب اشقيل نيز همكمى به اعصاب زيان مى

ايد. نماش لثه را محكم و دندان لق را استوار و بوى دهن را برطرف مىمداواى صر  و ماليخوليا مفيد است. سركه
 چشم:

هاى تنفس و سينه: اشقيل در علاج شش بسيار كند. اندامخوردن اشقيل ديد را قوى و آبريزش چشم را برطرف مى
نمايد. مقدار لازم براى تناول آن سه اوتولوس )نيم مثقال( مخلوط ت. و سرفه كهنه و زبرى صدا را برطرف مىنافع اس

 كننده و مفيد براى گلو است.با عسل است. سركه آن مقوى و محكم



وراك خنمايد و در رفع بالا آمدن كند، معده و هضم را تقويت مىهاى تغذيه: اشقيل سختى طحال را برطرف مىاندام
اگر بيمار  برد. گويند)طفو( نافع است. جوشيده و سركه آن را اگر چهل روز تناول نمايند بيمارى طحال را از بين مى

 طحال چهل و يك روز اشقيل با خود داشته باشد طحالش آب خواهد شد.

 سازد، سركه وارى مىهاى دفعى: اشقيل شديدا ادرار را جاشقيل در علاج استسقاء و يرقان نيز مفيد است. اندام
قط دهد. و حتى سكنند. اشقيل و شرابش معالج شاشبند است و خون حيض را جريان مىشرابش نيز همين كار را مى

نمايد. اشقيل و سركه اشقيل در علاج خفگى زهدان )اختناق رحم( مفيد است. اشقيل و بويژه برشته، جنين هم مى
ه مخلوط كنند و ناشتا دو قاشق تناول نمايند خلطهاى غليظ را خارج پز آن كه با هشت برابر آن نمك بودادآب
كند. تخم اشقيل را اگر كاملا بكوبند و در ظرف خشكى بريزند و با عسل بياميزند دارويى است ملين كه درد مقعد مى

رف ن در برطبرد و در تسكين درد شكم و درد روده بسيار مفيد است. در معالجه تب: سركه آو رحم را از بين مى
ام اگر اشقيل را بر در منزل بياويزند حشرات موذى از آن لرز مزمن مؤثر است. در علاج سموم: شنيدهساختن تب
 گريزند.خانه مى

اشقيل پادزهر حشرات سمى و كشنده موش است. اگر اشقيل را بپزند و با سركه ضماد كنند و بر محل گزيدگى مار 
 اشقيل: مساوى وزن اشقيل زيره سياه و به اندازه چهارسوم آن سوسن زرد و بنهند داروى مطلوبى است. جانشين

 سوم آن هل به اندازه خود اشقيل مؤثر است.يك

 اذخر )گورگياه( و شكوفه آن:

از اين گياه چندين نو  وجود دارد. اذخر اعرابى كه بوى خوشى دارد با اذخر جنگلى كه باز به دو شكل باريك و 
وجود دارد   دو نو  اذخر»باشد و بويى ندارد. ديسقوريدوس گويد: تر از نو  ستبر مىيكش سختستبر است نو  بار 

 رنگىكه يكى بدون ميوه و ديگرى داراى ميوه سياه
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و بعد از زند گزينش: بهر ين نو  اين گياه اذخر اعرابى سرخرنگ و خوشبوى است. شكوفه آن به سرخى مى«. است
آيد. برگش باريك است و بوى آن مشابه بوى گل سورى )محمدى( است. اگر اين گياه را شكفتن به رنگ بنفش درمى

رسد. فايده اذخر در وهله اول در گل آن است و بعد در شكوفه در دست بفشارى و خرد كنى بوى آن به مشام مى
برد(. اذخر جنگلى نيرويى سردكننده دهد )مىو آن را آزار مىگذارد و ريشه و ساقه آن. مزه اذخر در زبان تأثير مى

ش اندكى  اهاى ديگر آن است. شكوفهتر از بخشدارد و به عقيده ابن جريج به كلى سرد است. ساقه آن گيرنده
دهندگى است. اذخر اعرابى داراى مزاج نسبتا گرم و در درجه دوم بخش است و گيرندگى آن كمر  از گرمىگرمى
 است. خاصيت درمانى: خشك



 كند. در روغن آن تحليل و گيرندگى هست.ريزى جلوگيرى مىاش از خونشكوفه اذخر به علت گيرندگى

ست. كنندگى نيز هآورد. داراى قوه رسانندگى و نرمتر است. شكم را بند مىريشه آن از حيث اين اختصاصات قوى
ه زخم و برد. در معالجبه ويژه درد زهدان و نيز انوا  باد را از بين مىدارد و دردهاى درونى و جدار رگها را باز نگه مى

برد. معالجه دمل و جوش: پخته اذخر در مداواى قرحه: روغن اذخر خارش بدن انسان و حيوانات را از بين مى
اواى ر مدكند و دهاى درونى را برطرف مىشدگى اندامدملهاى گرم مفيد است. تناول اذخر پخته و ضماد آن سفت

 ورمهاى سرد و درونى مفيد است. در معالجه مفاصل:

ها و مداواى ترنجيدگى )تشنج( مفيد است، روغن اذخر خستگى چهارم مثقال اذخر همراه فلفل براى ماهيچهتناول يك
اريكر ش ب هاى ناحيه سر: انوا  اذخر بويژه نو  جنگلى آن مايه سرگرانى است. نو برد. تأثير در اندامرا از بين مى
 آور است. تخم اين گياه مخدر است.آورد و ستبرش خوابسردرد مى

ش كنند. شكوفه اذخر در ناحيه سر ايجاد پالايبخشند و رطوبتهاى آن را رفع مىماام انوا  اذخرها لثه را استحكام مى
تگاه ريزى دساش از خونههاى تنفسى و سينه: اذخر در معالجه درد شش مفيد است و شكوفكند. در معالجه انداممى

. به اندازه يك انگيزدبخشد، اشتها را برمىاى: ريشه اذخر معده را قوت مىهاى تغذيهكند. در اندامتنفس جلوگيرى مى
 بخشد. شكوفه آن مسكن درد معده است. وخوردگى را تسكين مىهمبهمثقال ريشه اذخر همراه يك مثقال فلفل دل

هاى دفعى: اذخر در تسكين درد زهدان بسيار مؤثر است. اگر بد مفيد است. در اندامدر مداواى ورم معده و ك
بيمارى كه ورم گرم زهدان دارد در جوشانده آن بنشيند و يا مقدارى از آن را در زهدان بچكاند و يا از آن بنوشد 

دهد. دو كم را قبضى مىكند، شبرايش نافع است. تخم اذخر جنگلى و اعرابى سنگ دستگاه ادرارى را برطرف مى
دردهاى   كنند. شكوفه آنقسم اذخر جنگلى در اين زمينه مفيدتر هستند. هر دو نو  اذخر خونريزى زنانه را قطع مى

كند و در علاج ورمهاى مقعد مفيد است. يك مثقال اذخر مخلوط با فلفل سبز براى كليه و خونريزى كليه را دفع مى
زدگى شاند چنانچه بر جاى نيرد زهرها: برگهاى زيرين اذخر را تا زمانى كه تر و تازهبيمار استسقا نافع است. در مو 
 بخش است.حشرات زهرى بگذارند تسكين

 اسارون )برباله(

 دار و ناصافى است و شبيه فريز است. تخمهاى بزرگ و گرهآورند. داراى ساقه: اسارون گياهى است كه از چين مى
ى توليد رنگهاى بنفشهايش و نزديك ساقه گلخارد. اين گياه در ميان برگو زبان را مىبو است زيادى دارد، خوش

 تركند كه شبيه گل بنگ است. گزينش: هرچه خوشبوىمى
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تر قوى اذخرهاى اسارون از اجزاى ديگرش مفيدترند، قوت آن با قوت سوسن زرد برابر و از باشد بهر  است. ساقه
است. مزاج: اين گياه در درجه سوم گرم و خشك است و شهرت دارد كه گرمى آن بيشر  از خشكى است. خواص 
درمانى: ماام اجزاى اين گياه در باز كردن و تسكين دردهاى درونى مفيد است بويژه خيسانده آن چنانكه در مبحث 

سرد را گرم  هاىبرندگى است. انداملطيف كنندگى و تحليلباشد. داراى خاصيت استسقا خواهد آمد بسيار مفيد مى
كند و ضمنا زداينده نيز هست. در مفاصل: اسارون و بويژه خيسانده آن كه در مبحث استسقا ذكر خواهد شد. مى

در مورد عرق النساء درد مزمن سرين بسيار مؤثر است. در چشم: اين گياه در معالجه ستبرى قرنيه مفيد است. در 
هاى كبد و سخت شدن اين عضو بسيار نافع و در مداواى يرقان نيز هاى تغذيه: اسارون در معالجه بندآمدگىاماند

آب انگور بريزند. كه بعد از دو ماه ممكن است « قوطولى»مفيد است. سه مثقال خيسانده آن را چنانچه در دوازده 
 شدگى طحال بسيار مؤثر است. درعالجه سفتصاف گردد. در معالجه استسقا مفيد در دفع تب مفيدتر و در م

كند. داراى خاصيت مسهل است. از حيث هاى دفعى: اسارون با تقويت مثانه و كليه به دفع بول كمك مىاندام
باشد بايد مقدار هفت مثقال از آن را با آب عسل )شربت عسل( تناول كنند. پالايش شكم مانند خربق سفيد مى

 كند.ىاين دارو منى را زياد م

 انزروت )كنجده(:

رويد. نوعى از آن تلخ و نو  ديگر آن كمى تلخ است. گزينش: انزروت صمغ گياه خاردارى است كه در ايران مى
ه اين گياه در اند كماند. مزاج: برخى گفتهبهر ين نو  انزروت نوعى است كه رنگش مايل به زرد است و به كندر مى

رويد و بسيار گرم انزروت در ايران و لوردجان مى»است. ابن جريج گويد:  درجه دوم گرم و در درجه اول خشك
آورد روى لبه زخم را بهم مىكنندگى دارد و بدون سوزش است. ازايناست. خاصيت درمانى: اين گياه خاصيت ترميم

. تأثير آن برنده استيلكننده، سدكننده، رساننده و تحلبرند. انزروت. تنگها نيز به كار مىدهد. در مرهمو جوش مى
گردد. در دمل و در زينت: تناول زياد و مداوم انزروت براى همه و بويژه براى پيران موجب ايجاد طاسى سر مى

ها: انزروت گوشت تباه زخم را تحليل ها و قرحهبخشد. در زخمها: ضماد انزروت ماام دملها را تسكين مىجوش
برنده يلدهد. براى اين منظور نيروى تحلرا التيام مى« در زبرده»بخشد و شكستگى هاى آبدار را بهبود مىبرد. زخممى

ناحيه  هاىگيرد كه خشكاننده است. در اندامانزروت و نيروى تحليلى كه در ريشه آن است مورد استفاده قرار مى
وش در ناك فرو كنند درد گسر: اگر فتيله آغشته به عسل را در انزروت كوبيده بگذارند و بعد آن را در گوش درد

هاى چشم: اگر انزروت را بويژه با شير خر پرورش دهند در معالجه رمد، ژفك شود. در انداممدت چند روز دفع مى
هاى دفعى: انزروت بلغم خام و غليظ را چشم، ريزش اشك و بيرون آوردن خاشاك از چشم مفيد است. در اندام

 كند.د دارد دفع مىبويژه بلغمى كه در سرين و مفاصل وجو 

 ابهل )ريس(:



ماند آورند، به زالزالك مىابهل همان درخت عرعر است و بر دو نو  است: بزرگ و كوچك كه آن را از كشور روم مى
تر است، داراى بوى خوش و تند است. ابهل از حيث شكل ظاهرى دو نو  است: در يكى از آنها فاماما از آن سيه

 سيار خار دارند و در جهت پهنا بيشر برگها شبيه برگ سرو و ب
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تر يابند. در نو  ديگر برگها شبيه درخت گز و مزه آن نيز مانند مزه برگ سرو است و ليكن خشكاز درازا گسر ش مى
: گويند دهد. مزاجرا انجام مىباشد. اگر به جاى ابهل، دوچندان دارچين را به كار ببريم كار آن و كمى گرمر  از آن مى

 برنده است چنانكه خشكاننده و گزندهابهل در درجه سوم گرم و خشك است. خاصيت درمانى: ابهل بسيار تحليل
برند و بيشر  در روغن افشره )دهن بخش و عطر به كار مىهاى گرمىاست و در پنهانى قابض. ابهل را در مرهم

پاشند و اگر با عسل همراه باشد در مداواى ها: گرد ابهل را در خوره مىا و قرحههكنند. در زخمالعصير( اضافه مى
گاهى از   برد.هاى سياه شده را از بين مىكند و قرحهقرحه عفونى مفيد است، از سرايت دمل و جوش جلوگيرى مى

شك است. و كارش فقط بخشد زيرا گزنده و بسيار گرم و خكنند اين ضماد زخم را التيام نمىآن ضماد درست مى
د تا قدر بجوشاننهاى ناحيه سر: اگر ميوه ابهل را در روغن كنجد در ملاقه آهنين آنخشكاندن است و بس. در اندام

ى آن را هاى دفعى: اگر كسميوه سياهرنگ گردد و آن را در گوش كر بچكانند بسيار مفيد خواهد بود. تأثير در اندام
نمايند. استنشاق دود ابهل و استعمال شياف آن نيز همين تأثير را زنها سقط جنين مىشود و بخورد بول وى خونى مى

 دارد.

 اشنه )واله(:

عطرى دارد.  پيچد و بوى ممانند باريك و نازكى است كه دور ساقه درخت بلوط و صنوبر و گردو مىاشنه گياه پوسته
مطلوب است. رنگش ناگ اين گياه مطلوب و نو  سياهآورند. گزينش: نو  سفيدرنگويا اين گياه را از هندوستان مى

بر ساقه   پيچد و بعد از آن نوعى كهبهر ين نو  اشنه همان است كه بر ساقه صنوبر مى»ديسقوريدوس گفته است: 
. «تر باشد بهر  است و نو  سپيدرنگ مايل به آبى از سپيد ساده مرغوبر  استپيچد و هر قدر خوشبوىگردو مى

سرد مايل به ولرم و داراى قبوضيت معتدل است. گروهى برآنند كه اشنه در درجه اول گرم و در درجه دوم مزاج: اشنه 
برنده و خشك است. اما خوزها گويند: كه اين گياه سرد است و بسيار خشك. خواص درمانى: اشنه گيرنده، تحليل

نشيند . نوعى كه بر ساقه بلوط مىپيچد گيرندگى معتدل داردكننده است. نوعى كه بر ساقه صنوبر مىنرم
هاى گرم و گرداند. در دمل و جوش: مرهم اشنه دملكند و گوشت سست را محكم مىها را باز مىبندآمدگى

 گرداند. در مفاصل:هاى سفت شده را نرم مىدهد. و قسمتهاى گوشت نرم را تسكين مىورم



هاى برد. در اندامجوشانده آن سختى مفاصل را از بين مى برند. مرهم وهاى ضد خستگى بكار مىاشنه را در مرهم
دهد. در برد. در چشم: اشنه چشم را جلا مىناحيه سر: اگر اشنه را در شراب بريزند، ميگسار را به خواب مى

 اى:هاى تغذيههاى تنفسى و سينه: اشنه در معالجه خفقان مفيد است. در انداماندام

ها خاصيت  برد. بويژه خيسانده آن در آشاميدنىبخشد و باد آن را از بين مىعده را توان مىآورد، ماشنه قى را بند مى
در  كند. نشستنهاى دفعى: اشنه انسداد زهدان را باز مىكند. در اندامگيرندگى دارد و درد كبد ناتوان را رفع مى

اشنه: كرويا به همان مقدارى كه از  آب اشنه براى تسكين درد زهدان و دفع خون حيض مفيد است. داروى جانشين
 تواند تأثير مشابهى داشته باشد.شود مىاشنه استعمال مى

 اظفار الطيب )ناخن بويا(:

 قطعات اظفار الطيب شبيه ناخن است، بوى معطر دارد و از دود آن در مداوا
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آيد. اى واقع در درياى هند مىهاست و از جزيرهالطيب از رده صدفاظفار »كنند. ديسقوريدوس گويد: استفاده مى
اظفار الطيب دو نو  است: قلزمى و بابلى. هر دو قسم بسيار معطر هستند. به  «. در اين جزيره سنبل هم وجود دارد

ست و شود و گويند صدفى است كه به گوشت و پخوانده مى« خرشيه»گمان من اظفار الطيب قلزمى همان است كه 
  آيد. اين نو شود و غالبا منشأ آن از مكه است كه از طريق جده مىچسبيده است. گاهى نيز در آبادان پيدا مى

 پراكند.كنند بوى خوش مىاظفار الطيب را وقتى صاف مى

يز و ر  شود بهر  از نو  بابلى است كه سياهرنگگزينش: نو  سپيدرنگ آن كه در درياى هند و يمن و بحرين پيدا مى
ان پيدا اى است نو  اخير در آباداست. به گفته عطاران بهر ين نو  اظفار الطيب نو  بحرينى و بعد مكى و جده

شود. مزاج: اظفار الطيب داراى مزاج گرم و در درجه دوم خشك است و تقريبا تا درجه سوم مزاج متمايل به مى
هاى ناحيه سر: دود آن براى مداواى صر  اندامكننده است. در خشك است. خواص درمانى: اظفار الطيب لطيف

ند رود. اظفار الطيب را اگر با سركه بياميز هاى دفعى: بخور آن در معالجه اختناق زهدان بكار مىمفيد است. در اندام
 برد.و تناول كنند هر نو  قبوضيت را از بين مى

 انفحه )پنيرمايه(:

زينش: بهر ين اش را نيز ذكر خواهيم كرد. گكنيم فوائد پنيرمايهها متنو  هستند. درباره هر جانورى كه بحث مىپنير مايه
يه هر ها گرم و خشك و آتشين هستند. خواص درمانى: پنيرمانو  پنيرمايه متعلق به خرگوش است. مزاج: ماام پنيرمايه

د و خواه شير منعقد شده در معده و خواه خلط غليظ. اين ماده هر كند. خواه خون باشماده جامدى را حل مى



نو  سيلانى  ريزى زنانه و هرها خاصيت برندگى )تقطيع( دارند. و از خونآورد. ماام پنيرمايهاى را بند مىماده گداخته
 كنند.جلوگيرى مى

جا كه به  هر »د. جالينوس فرمايد: بخشند. و با اين خاصيت بدون شك خشكاننده هم هستنها لطافت مىپنيرمايه
ها بويژه هاى ناحيه سر: تناول همه پنيرمايهدر اندام«. برماى نياز است نو  حاد )تند( پنيرمايه را بكار نمىگيرنده

ها را حل هاى تنفسى و سينه: پنيرمايه خون منعقد شده در ششپنيرمايه بيدسر  در علاج صر  مفيدند. در اندام
هاى تغذيه: شيرى كه در معده پنير )منعقد( شده است با تناول همزمان پنيرمايه و سركه حل دامكند. در انمى
هاى دفعى: اگر زنان بخش است. در اندامكند و براى معده زيانشود. پنيرمايه خون جامد را در معده حل مىمى

امند . و اگر قبل از پاك شدن حيض بياشكندپنيرمايه را بعد از ماام شدن حيض شياف كنند به باردارى آنها كمك مى
اى بويژه پنيرمايه  شود. پنيرمايه بويژه پنير مايه بيدسر  در علاج خفگى زهدان مفيد است. هر پنيرمايهمانع باردارى مى

د كننها همه پادزهرند و سم شوكران را دفع مىنمايد. زهرها: پنيرمايهها را برطرف مىكره اسب درد زهدان و زخم روده
راى دفع زهر نيش ها قوير ند. بهاى بزغاله، آهوبچه، شر بچه، بره گوسفند از ساير پنيرمايهو در دفع سموم پنيرمايه

حيوانات رام تناول پنيرمايه به وزن سه )اونولوس( كافى است و شربت آن را به وزن ده قيراط تناول نمايند و محلول 
 يده نيست پنيرمايه بزغاله پادزهر فربيون است )شبرم(.پنيرمايه را بر جاى نيش ماليدن خالى از فا
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 املج )آمله(:

ير دهند، اگر آمله را در شتأثيرتر است و هر دو يك كار را انجام مىآمله معروف است مرباى آمله از مرباى هليله كم
ه آن مرد يهودى گرم است و به رأى بسيارى از كسان در درجه بخيسانند آن را شير آمله خوانند. مزاج آمله: به عقيد

 دوم سرد است. و به نظر نرك )؟( هندى داراى گرمى است.

 شايد حق اين باشد كه خشك است و اندكى سرد. خاصيت درمانى: گرماى خون را فرو نشاند. آرايش:

 اى پى و مفاصل مفيد است.آورد. مفاصل: بر ريشه موها را قوى گرداند و مو را به رنگ سياه درمى

كند. نفس و سينه: قلب را قوت و صفا دهد و مايه افزايش هوش و زكاوت است. اندامان چشم: ديد را تقويت مى
. نشاند و اشتهاانگيز استدارد، تشنگى را فرو مىنمايد، قى را بازمىغذا: تقويت معده كند. معده را دباغى مى

انگيز است. برخى برآنند كه بندآورنده شكم است. ليكن مرباى امله د، شهوتاندامهاى دفعى: معده را نيرو بخش
 دهد و در علاج بواسير مفيد است.ملين است و هيچ زحمت نمى

 بابونه گاوچشم: -اقحوان



به قول ديسقوريدوس برخى از مردم اقحوان را اماريون و برخى قورينبون و گروهى ارقسمون نامند. اقحوان دو صفت 
تر است. گياه اقحوان داراى چوبهاى نازك است، گل آن زرد مايل به سرخى )اشقر( و سفيد. نو  سفيدش قوىدارد. 

ماند. تندمزه زند، گل اقحوان به گل مرو مىاش به تلخى مىسفيد و مدور و وسطش زرد است بويى سنگين دارد و مزه
بخش، رساننده علاج انوا  انسداد انى: گرمىو تندبو است. مزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. خاصيت درم

برد ليكن در گيرندگى و خشكانيدن از گدازندگى است و نو  سرخرنگ آن قابض و مانع سيلان است. تحليل مى
ست و بخش ابرنده و لطافتآورد. تحليلآور است و اگر روغنش را بر اندام مالند عرق مىقوير  است. اقحوان عرق

شود. روغن آور است و بو كردن اقحوان تازه سبب خوابيدن مىكند. اندامهاى سر: خوابمى دهانه رگها را باز
 خيسانند وپز شده مىاقحوان درد گوش را دواست. مفاصل: در مداواى پيچش پى، پارچه پشمى را در اقحوان آب

 برد و درعده را از بين مىگذارند مفيد است. دمل و جوش: ورم گرم معده و خون بندآمده در مبر جاى دردناك مى
 علاج ورمهاى سرد نيز مفيد است. زخم و قرحه:

 هاى پليد )خبيثه( و بركندن خشك ريشه و علاج زخمهاى پى نافع است.در مداواى ناصور و قرحه

اندامهاى نفس و سينه: اگر اقحوان خشك شده را با سكنجبين و نمك تناول نمايند. همچنانكه افتيمون را تناول 
نافع است. اندامان غذا: براى فم المعده بد است ليكن چيزهايى را كه با معده ناسازگار « ربو»نمايند در علاج مى

كند. اندامان خشكاند، و خون بند آمده داخل معده را آب مىبرد و مىآيند تحليل مىاست و به سوى معده مى
 كند.انه را حل مىدفعى: شديدا مدر است. اگر با عسل آب باشد خون منعقد در مث

نمايد. شكوفه اقحوان و استعمال روغن آن در نزد زنان گل اقحوان اگر با عسل آب تناول شود سنگ مثانه را خرد مى
برد و آن را باز دهد. استعمال روغن اقحوان نيز مدر است و سفتى زهدان را از بين مىبول و حيض را ريزش مى

ه اندازه افتيمون تناول گردد روغن اقحوان سودا و بلغم را بيرون دهد و در كند. اقحوان خشك با سكنجبين كه بمى
علاج ورمهاى گرم اطراف پيزى )لبه مقعد( و تركاندن بواسير نافع است و در علاج تركهاى آبريز و قولنج و درد مثانه 

 و سفتى طحال مفيد است.
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 آذرگون )اذريون(:

اش با سركه علاج داء الثعلب است. مفاصل: خاكسر ش با سركه گرم است و در سوم خشك. آرايش: كوبيدهمزاجش  
 در عرق النسا سودمند است. اندامان دفعى: ديسقوريدوس گويد:

ژه كند. زهرها: پادزهر همه سمها است و بوياگر زن به آذرگون دست بزند يا آن را استعمال كند فورا سقط جنين مى»
 كننده.هاى مسمومنيش



 اصطرك: -بوخورقره -اسر ك

به گفته ديسقوريدوس نوعى از مايعات است و برخى برآنند كه صمغ زيتون است. دود اسر ك در همه احوال كار دود  
رنگ آن كه زعفرانى»دهد. گزينش: اسر ك هرچه خوشبوتر باشد بهر  است. ديسقوريدوس گويد: كندر را انجام مى
در جرم اسر ك جرمهاى سفيدرنگ موجود است كه « ماند بهر ين نو  است.و به صمغ صنوبر مى داراى چربى است

مايه  دهد كه شبيه انگبين است. اسر ك سياه و بىبوى خوش و بادوام دارد. اگر اسر ك را با دست بساييم نمى پس مى
 به صمغ عربى شباهت دارد. آيد كهكه مانند سبوس است چندان ارزشى ندارد. گاهى صمغى از آن به دست مى

م را شود. كسانى هستند كه پيه و مو شبيه است. صمغ اسر ك كمر  يافت مى« مرّ »رنگش صاف و بويش به بوى 
دهنده، كنند. مزاج: در سوم گرم و در اول خشك است. خاصيت درمانى: گرمىگدازند و با اسر ك خمير مىمى

 شود.وهاى ضد خستگى مخلوط مىرساننده، و بسيار ملين است. مفاصل: با دار 

آور است، در مداواى زكام و نزله مفيد است. اندامهاى نفس و سينه: از اندامهاى سر: سرگرانى، سردرد و خواب
نمايد. اندامهاى دفعى: روغن اسر ك در علاج سختى زهدان و باز  سرفه و صداگرفتگى و صدابريدگى جلوگيرى مى

 مند است. اگر آن را با مقدارى شفربنه ببلعند شكم را ملين است.كردن زهدان و جارى كردن حيض سود

 اثمد، سرمه:

هاى آن گوهر سرب مرده است، تأثيرش همانند تأثير ارزيز سوخته است. گزينش: بهر ينش قسم ورقى است كه خرده
ك است و از شكند. مزاج: در اول سرد و در دوم خشآلايش است و بسيار زود مىدرخشندگى دارد و خالص و بى

. كندگزد و نزيف را قطع مىخشكاند و نمىتر است. خاصيت درمانى: جمع آورد و مىزاج قرمز سورى خشكاننده
 آورد. براى علاج سوختگىبرد. زخم را بهم مىزخم و قرحه: در مداواى قرحه مفيد است، گوشت زائد را از بين مى

گذارد بر كد و قرحه شود و اگر قرحه بشود سرمه مخلوط با موم و ىسرمه و پيه تازه را مخلوط كنند و ضماد نمايند نم
 اسپيدان چاره آن است. سر:

دارد و چرك زخمهاى ريزى مغزى كه از پرده مغز باشد با سرمه بند آيد. اندامان چشم: چشم را سالم نگه مىخون
توان به نمايد. آنك يا سرب سوخته را مىىبرد. اندامان راننده: فرزجه آن نزيف زهدان را متوقف مچشم را از بين مى

 عنوان جانشين سرمه بكار برد.

 اغلاجون، اغلاگونى:

ونگار. آرايش: مكيدن اغلاجون آورد هند و مغرب. سخت و خالدار، خوشبوى، و پوستى دارد پرنقشچوبى است ره
پاشند، تن را سازند و بر همه تن مىكند از اغلاجون گرد مىبو مىپز آن را در دهان گردانيدن دهان را خوشو آب

 كند. و گاهى اغلاجون را به جاى كندرخوشبوى مى
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 آورد.توان دود كرد. اندامان غذا: تناول يك مثقال از چوب اغلاجون معده لزج را به اعتدال مىمى

و را نافع است. اندامان راننده: بنا به گواهى آور و درد كبد و درد پهلمرهمش سودمند است و شيرش مستى
 برد.ها و درد شكم و روده )مغص( را از بين مىديسقوريدوس تناول اغلاجون قرحه روده

 سس صغير: -افتيمون

اى ترد و زودشكن. و داراى گل و تخمهايى است به رنگ سرخ كه بسيار تيز و تندمزه است. گياهى است با ساقه
ن تر است و بعضى آن را از تيره آويشماند ليكن از حاشا قوىتأثير گياه حاشا )آويشن( مى تأثير اين گياه به

ر آورند رنگش سرخ روشن است و هرچه داند. گزينش: بهر ينش آن است كه از جزيره كريت يا قبرس مىپنداشته
 تر باشد و در بوى تندتر، مرغوبر  است.سرخى تيره

فاصل: برد. ممزاج پيران و نوپيران سازگار است. بيماريهاى سودا را از بين مى خاصيت درمانى: بادشكن است. با
 علاج ترنجيدگى است. اندامان سر: در معالجه ماليخوليا و صر  سودمند است.

 آورد. اندامان دفعى:آور است، و تشنگى مىدهد و براى آنها قىاندامان غذا: صفرايى مزاجان را آزار مى

درهم افتيمون مخلوط با عسل و كمى نمك تناول شود سودا را بكلى خارج سازد، و در بيرون آوردن اگر مقدار چهار 
بلغم مؤثر است. به اعتقاد بعضى از پزشكان بايد اندازه افتيمون از دو درهم تجاوز نكند، و اگر بجوشانند شايد به 

 يد زياد از حد بجوشد.چهار )درخمى( برسد و بايد كوبيده آن را در روغن بادام ريزند و نبا

 اسطوخودوس )استوقدوس(:

گياهى است داراى پرزهاى باريك و سرخرنگ كه به پرز خوشه جو شبيه است و برگهايش از برگ جو درازتر است و 
اش تند گل است. تركيبش از گوهر خاكى سرد و آتشين لطيف است. مزهرنگ و همچون افتيمون بىچوبهايش خاكى

 ند. مزاج:ز است و به تلخى مى

در درجه اول گرم و در درجه دوم خشك است. خاصيت درمانى: بوسيله تلخى كه در آن است گدازنده و 
زدايد، و اندك قبوضيتى دارد كه بدن و درون را توان دهد كند، مىبخش است، تناول آن بندآمدگيها را باز مىلطافت

دهد، شربت آن در مداواى ها را تسكين مىپى و دندهپز آن دردهاى نمايد. مفاصل: آبو عفونت را جلوگيرى مى
بيماريهاى سرد عصب بهر ين دارو است. پس لازم است كسانى كه ضعف اعصاب دارند يا از سرما به بيمارى عصب 

دچارند بر اين دارو مداومت كنند. اندامان سر: در علاج ماليخوليا و صر  سودمند است. اندامان غذا: براى 



آور است. اندامان دفعى: جلارى بول را شوند. اين دارو تشنگىخوب نيست چون دچار قى مى مزاجانصفرايى
ها را جالينوس ذكر ننموده است. نسخه آن عبارت راند كه اين خاصيتبخشد. بلغم و سودا را بيرون مىاستحكام مى

 ت.از دوازده )كشوت( اسطوخودوس، مخلوط با شراب صاف يا سكنجبين و اندكى نمك اس

 اشق )اشه(:

صمغ گياه طرثوث است و برخى آن را )لزاق الذهب( چسبنده طلائى نامند چه كاغذ و دفر  را با رنگ طلايى آن 
آميزى و زينت دهند. مزاج: در اول خشك و در آخر سوم گرم است. تحليل و خشكانيدنش بسيار است و  رنگ

 خون از دهانه تواندگزد. در باز كردن تأثيرش بحدى است كه مىكمر  مى
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دمل  آيد.كنندگى هم دارد و جزء داروهاى اصلاح مسهلها به شمار مىكنندگى و خشكرگها روان سازد. و نيروى نرم
مفيد  13ها، تركيدگىشدگىو جوش: محلول و ضماد اشه كه همراه سركه و بوره سرخ باشد در مداواى خنازير، سخت

روياند و در علاج زخمهاى پليد )خبيث( سودمند خورد و گوشت سالم مىزخم و قرحه: گوشت فاسد را مى است.
جو مسكن درد عرق النسا و پهلودرد و درد مفاصل است. اگر با عسل است. مفاصل: اشه آميخته با عسل يا با آب

 سركه و بوره و روغن حنا مخلوط كنند برد. اگر باو زفت باشد و ضماد كنند سختى )تحجر( مفاصل را از بين مى
دهد، و در مورد كند. چشم: زبرى و گرى پلكها را نرمش و سپيدى چشم را جلا مىخستگى را برطرف مى

 رطوبتهاى چشم سودمند است.

جو تناول تنگى نفس و تندنفسى، مفيد است و بايد با عسل بليسند يا با آب« ربو»كش و سينه: در معالجه نفس
ول يك بخشد. تناسوداء( رهايى مىكند، از خفگى، از بلغم، از زهره سياه )مرهى حجاب را تنقيه مىقرحه نمايند.

درخمى از اشه در علاج سخت شدن سپرز و سفتى كبد مفيد است و اگر با سركه باشد و بر سپرز و كبد بمالند همان 
ادرار چندان مؤثر است كه با بول خون آيد، مسهل تأثير را دارد. و در استسقا نيز مفيد است. اندامان دفعى: در 

ار گرداند. بيضتين كه به سختى دچآورد زنده يا مرده، حيض را روان مىاست، ضد كرم كدو است. جنين را بيرون مى
خورند مى« مرّ »آيند با اشه و سركه بمالند نرمش طبيعى را بازيابند. زهرها: اشه را كه با شراب پرمايه سياهرنگ و 

شوند. و اگر اشه را با ادزهر سمى است كه آن را )طعمعون( نامند. و اگر بر تن مالند حشرات سامه نزديك نمىپ
مشك زمين و روغن زيتون مخلوط كنند قاتل حشرات است. جانشين اشه: آت و آشغال كندوى زنبور عسل است 

 موم(.)بره
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 انگدان: -انجدان

اش به مزه اشر غاز نزديك شود. بيخ آن مزهن سياه در غذاها داخل نمىانگدان دو نو  است. سپيد و سياه. انگدا
است و مزاج هوايى دارد. اشر غاز ديرهضم است، ليكن انگدان سياه هرچند بسيار ديرهضم است به اندازه اشر غاز 

واهيم خديرهضم نيست. اما درباره )حلتيت: انگژه( كه صمغ انگدان است در جاى خود بحث خواهيم كرد. و شرح 
اش از جرمش مؤثرتر است. مزاج انگدان: در سوم گرم و خشك است. خاصيت درمانى: پز و سركهداد كه چگونه آب
زا است و بيخش بادآور، اگر تن را با انگدان و بويژه با شيره آن ماساژ دهند در جذب كردن مواد به انگدان لطافت

دهد. ضماد آن كه با روغن زيتون باشد لكه سياه خونى زير خارج بسيار مؤثر است. آرايش: بوى تن را تغيير مى
برد. دمل و جوش: در علاج زخمهاى درونى سودمند است، اگر انگدان و بيخ آن را با چشم را بكلى از بين مى

كند. مفاصل: انگدان مخلوط با روغن بنفشه يا روغن حنا درد مفاصل را مرهمها مخلوط كنند خنازير را خوب مى
و  بخشداندامان غذا: بيخ آن آروغ آورد، شكم را قبوضيت دهد، ديرهضم است و هاضم، معده را گرمى مى دواست.
انگيزد. اندامان دفعى: اگر انگدان را با پوست انار و سركه بپزند، بواسير پيزى را از كند و اشتها را برمىتقويت مى
 براى كند وبرد، مدرّ است، بوى چس و مدفو  را بدتر مىبين مى

 61، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 آور است. زهرها: شربت آن پادزهر سموم است.مثانه زيان

 اشر غاز )خارشر ى(:

اش را بكار برند. مزاج: سرد و در آخر تر است. بهر  آن است كه سركهارزشبه انگدان نزديك است و از انگدان بى
كند و اشتهاآور است. جرم آن عده را به خوبى تنقيه و تقويت مىاش مدرجه سوم خشك است. اندامان غذا: سركه

ماند. تبها: در علاج تب شود، ديرهضم است و بسيار در معده مىروى سبب دل بهم خوردن مىگزد و ازاينمى
 سودمند است. -سه روز در ميان -ربع

 انبرباريس )زرشك(:

رنگ و گ است. ديگرى زرشك ريگى يا كوهى كه سياهاى كه گرد و سرخرندو نو  زرشك است: نوعى زرشك جلگه
 تر است. مزاج زرشك:باشد و سياه از سرخ قوىمستطيل مى

سرد و در آخر سوم خشك است. خاصيت درمانى: شربت آن در بركندن صفرا بسيار مؤثر است. دمل و جوش: 
يار را نيرو دهد و در رفع تشنگى بس ضمادش را بر دملهاى گرم گذاشتن بسيار مفيد است. اندامان غذا: معده و كبد

كند، نوشيدنش براى قطع سيلان آورد، از خراش روده جلوگيرى مىنافع است. اندامان دفعى: شكم را بند مى



م را با يا شك -رطوبتهاى مزمن رحم بسيار مؤثر است. گويند اگر زن باردار چوب زرشك را سه بار به شكم بزند
 نمايد.د. از خونريزيهاى زيرين جلوگيرى مىكنزرشك بيندايد سقط جنين مى

 ابرمرده: -اسفنج

ماند، گويند اسفنج جانورى است كه در جايى كه بدان چسبيده جرمى است دريايى، در سستى و تخلخل به نمد مى
 تر واش كه نيروى مزاجى بحر با او است قوىشود. گزينش: تر و تازهكند ولى از جاى خود دور نمىاست حركت مى

تر از كهنه آن است. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. سنگ شده آن هم همين مزاج را تقريبا خشكاننده
دارد ولى كمر  گرم است. خاصيت درمانى: بسيار خشكاننده است. اگر اسفنج را و بويژه اسفنج تازه را بسوزانند و 

كند. و اگر تنها دريده بگذارند از خونريزى جلوگيرى مى خاكسر  آن را با روغن زيتون مخلوط كنند و بر جاى بريده يا
اسفنج را با آتش بسوزانند و بر زخم نهند چون گوهرش بازدارنده خون است، و از سويى با گرمى كه از آتش دارد داغ 

د رگها را نكند. و همچنين اسفنج را فتيله كنند و به دهانه رگهاى بهم آمده فرو كنگذارد؛ از خونريزى جلوگيرى مىمى
كند. اگر با روغن زيتون بسوزانند نزيف را بند آورد. سنگ اسفنج بدون گرمى بخشيدن و خشكانيدن باز مى
 كند.بخش است و جلادهنده )زداينده(. دمل و جوش: ورمهاى بلغمى را خشك مىلطافت

نند جوشااسفنج را با عسل مىكند. زخم و قرحه: اسفنج را در سركه خيس نمايند و بر زخم نهند زخم را خوب مى
هاى عميق را دواست. و اگر اسفنج را خشك يا با آب يا با شراب خيس كنند و بر زخم نهند سودمند است. قرحه

 كند. سينه و اندامهاى تنفسى:خشكاند و جاى زخم را پاك مىرطوبتهاى كهنه را مى

يده  است. اندامان راننده: سنگى كه در اسفنج است بعقبرآوردن مفيد سوخته اسفنج همراه روغن زيتون در معالجه خون
 كندكند. اما جالينوس اين نظريه را رد مىكسانى غير جالينوس سنگ مثانه را خرد مى

 69، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 رسد، زيرا سنگ كليه در سر راه است.و بعقيده او قوتش به سنگ مثانه نمى

 آبار، آنك:

منظور از اين دو نام تنها سرب سياه است. سرب سياه گوهر آبى بسيار دارد كه از سرما بند آمده است. داراى گوهر 
يگى و  ماهوايى و خاكى هم هست ولى نه زياد. جالينوس زود گداختن سرب را دليل رطوبت مزاج آن دانسته و بى

ب كند. سر آماسد و باد مىر زمين نمناك نگهدارند مىمغزى را علامت هوايى بودن آن شمرده است. اگر سرب را دكم
بخش و در معالجه ورمها سودمند است. مزاج: در دوم سرد و تر است. دمل و جوش: آنك را با سياه بسيار سردى



آيد در چرك و سياهى كه از آن بدست مى 14سايندبعضى از روغنها در ميان دو سنگ مخصوص سائيدن دارو مى
 هاى سرطانى را هم شاملهاى پليد است كه قرحهگرداند. علاج قرحهرم مفيد است و آن را سرد مىمداواى دملهاى گ

 شود.مى

برگه سرب را بر خنازير، غده، قرحه مفاصل، غده مفاصل نهند و ببندند بسيار خوب است. زيرا در گدازندگى بسيار 
اى پليد، قرحه هب بويژه شسته آن در علاج قرحهفعال است. زخم و قرحه: سائيده آن بطريقه نامبرده و كوبيده سر 

سرطانى، قرحه مفاصل سودمند است. مفاصل: سائيده و كوبيده سرب چنانكه گفتيم قرحه مفاصل را چاره سازند و 
شو بخش است. چشم: سوخته سرب و بويژه شستاگر بر غده مفاصل، و مفاصل پيچيده، گذارند و ببندند بهبودى

كند. سينه و اندامهاى تنفسى: سوخته، سائيده، كوبيده سرب در هاى چشم را معالجه مىرحهداده آن رمد خشك و ق
هاى سينه سودمند است. اندامان دفعى: سائيده نامبرده و كوبيده آن علاج بواسير است. بر كمر بستن مداواى قرحه

سودمند  هاى ذكر و بيضتينج قرحههاى آن خوابهاى پريشان را برطرف كند و شهوت جما  را فرونشاند و در علابرگه
 باشد.مى

 اشنان:

گر از تر است و نوعى دياشنان چندين نو  است. نوعى كه سفيد است و آن را چلغوز گنجشك گويند از همه لطيف
نمايد، بازكننده است. اندامان دفعى: نيم درهم از اشنان آن به رنگ سبز است. خواص درمانى: جلا دهد، تنقيه مى

ى بول )عسر البول( را درمان كند. پنج درهم بچه را زنده يا مرده بيرون اندازد. نيم درهم فارسى تا يك درهم بندآمدگ
از آن حيض را روان سازد. و سه درهم از آن مايع استسقايى را بيرون راند. زهرها: وزن ده درهم از اشنان سم قاتل 

 گريزاند.است. دود اشنان سبز حشرات را مى

 ر )كف مريم(:اصابع الصف

ماند. قسمى با دو رنگ زرد و سفيد و قسمى زردرنگ و گردرنگ و بدون شكل اصابع الصفر به كف دست مى
باشد. سخت و كمى شيرين است. مزاج: در درجه دوم تقريبا گرم و خشك است. خواص درمانى: در آب  سپيدى مى

مربوط به اندامهاى عصبى سودمند است. كردن زوائد سخت، بسيار مؤثر است. مفاصل: در علاج بيماريهاى 
توان به جاى كف مريم يك برابر و اندامهاى سر: مخصوصا درمان ديوانگى است. جانشين: در مداواى ديوانگى مى

 نيم آن، هزار جشان و

 71، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 سوم آن مشك زمين را به كار برد.يك
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 :15اونومالى )اورمالى، عسل داود(

 اى است كه از ساقه درختى كه درنى است بسيار گرم. و پرمايه چون عسل. و از عسل غليظر . در اصل شيرهروغ
ا كنند و آن ر گيرند و آن را با روغن گل آن درخت مخلوط مىآورند و از آن شيره روغن مىرويد بدست مىتدمر مى

 نامند. گزينش:اورمالى و روغن عسل هم مى

تر باشد بهر  است. مزاج: گرم و تر است و گرمى آن از ترى بيشر  باشد. زخم و تر و كهنههتر و پرمايهرچه صاف
كند. اندامان سر: قرحه: هم ضماد و هم ماليدن آن گرى چركين را سودمند آيد. مفاصل: درد مفاصل را برطرف مى

ندامان دفعى: مقدار سه اوقيه برد. اآور است. چشم: در چشم كشند تاريكى چشم را از بين مىزاى و خوابسستى
ز آن بيم آورد ليكن نبايد اعسل داود مخلوط با نه اوقيه آب، مراره و خلطهاى خام را بيرون ريزد. تنبلى و سستى مى

 گزند و سودمند است.داشت، زيرا در هر حال بى

 واب رود.ام نبايد تا فرجام كار به خخورد چنانكه شنيدهليكن كسى كه آن را به قصد اسهال مى

 اغالوجى )عود البخور(:

آورند پوسته رنگارنگ و بوى معطر دارد و در عطرها آن را بكار برند. چوبى است كه از هندوستان يا عربستان مى
اش گيرنده و كمى تلخى دارد. اندامان سر: مضمضه با جوشيده آن دهن را خوشبوى كند. سينه و اندامهاى مزه

ودمند است. اندامان غذا: درد كبد را دوا است. يك مثقال از آن لزجى معده و ناتوانى تنفسى: در مداواى پهلودرد س
 كند. اندامان دفعى: تناولش با آب علاج قرحه روده و درد و پيچش گرم شكم است.آن را برطرف مى

 غيلان )مغيلان(:ام

خشك. خاصيت درمانى: گيرنده هاى خاردار بيابان است كه مشهور است. مزاج: سرد و مغيلان از تيره درختچه
 شود.ريزى هم مىدارد و مانع خوناست و هر جريانى را بازمى

 نمايد.شود. اندامان دفعى: سيلان رحم را قطع مىاندامهاى تنفسى: مانع بالا آوردن خون مى

 ، كچوله:16اذارقى
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 موجود است.) ه(كه در اين دو تفسير تناقض   -نمايدمى



د، بعد آيكه به كار خوردن نمىاى از كف دريا است كه جامد شده و به نى چسبيده است، چنان تندمزه است  گونه
 بندند. مزاج:كاهند آن را چون مرهم ماليدنى به كار مىاز آنكه از تندى آن مى

ه گرداند و استعمال آن تنها بايد از رابسيار گرم است. خواص درمانى: مزاج سرد و تباه را به حالت طبيعى برمى
 دمل و جوش: جوشهاى شيرى را دواست. برد.ها را از بين مىماليدن خارجى باشد. آرايش: لكه

 زخم و قرحه: در مداواى گرى تر و اگزما مفيد است. )قوباء(. مفاصل: ضمادش در علاج عرق النسا سودمند است.

 74، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 آزاذ درخت )آزاد درخت(:

درخت هليله و كنار نامند و در اين درخت معروف است و ثمرى دارد كه به )نبق( شبيه است و در رى آن را 
طبرستان آن را بطاحك خوانند. درختى است بزرگ و تنومند. مزاج: شكوفه آن در سوم گرم و در آخر اول خشك 

 اش بازكننده انسدادها است. آرايش:است. خواص درمانى: شكوفه

موى را بلند كند.  كش است وآب برگ آزاد درخت، و بويژه برگ آزاد درخت كه مخلوط با شراب باشد شپش
نده آور و كشكند. اندامهاى تنفسى: ثمر آن براى سينه بسيار زياناش انسداد مغز را باز مىاندامهاى سر: شكوفه

تره و دهد. تبها: گويند اگر الياف آن را با شاهاست. اندامهاى غذا: ثمر آن براى معده بد است و معده را زحمت مى
ط با عسل باشد هاى نازك آن كه مخلو بخشد. زهرها: افشره شاخهبلغمى را بكلى بهبود مىهليله بپزند و بخورند تبهاى 
 اش شايد سم كشنده باشد.پادزهر هر سمى است. ميوه

 توان به جاى برگ آزاد درخت برگ شاهدانه و آس و سدر بكار برد.جانشين: براى دراز شدن موى سر مى

 ايرسا )زنبق(:

هاى متعدد و گل آن به آسمانگون است، سوسن آسمانگون گياهى است داراى ساقه منظور از ايرسا ريشه سوسن
ا  اند كه رنگين كمان را ايرسرو آن را ايرسا ناميدهگون است، سفيد و زرد و آسمانى و بنفش و ازاينرنگهاى گونه
رگ ايرسا به دوس گويد: بزند. ديسقوريهاى ايرسا بندبند و برگش باريك است و اگر كهنه شود كرم مىگويند. ساقه

ماند. ليكن از سوسن بيابانى بلندتر و بزرگر  است. ساقه آن گلى دهد كه گلبرگها همديگر را برگ سوسن بيابانى مى
آيند: قسمى به زردى مايل و ارغوانى هستند و قسمى به رنگ آسمانند و پوشانند )پربرگ( و به چندين رنگ درمىمى

ارد و هايى سخت و خوشبوى دكمان شبيه است. ساقهكمان گويند. زيرا به رنگيننگيناز اين اختلاف رنگ آن را ر 
بايد بعد از چيدن در سايه گذارند و به رشته كتان كشند. گزينش: هرچه سخت و پرمايه است و افشره غليظ و مايل 

 ر  است. مزاج:آور است بهسوز نيست و بسيار عطسهدهد و زبانبه سرخى دارد و بوى سوسن بيابانى نمى



كننده آور، رساننده، بازكننده، زداينده، تنقيهبخش، لطافتدر آخر دوم گرم و خشك است. خاصيت درمانى: گرمى
 راند.كند و بيرون مىاش را در عسل آب حل كنند بلغم غليظ را تنقيه مىاست. اگر افشره

مك سودمند است. دمل و هاى سياه و ككودن لكهاندازه باشد در زدآرايش: زنبق به تنهايى و همراه خربق كه هم
 شدگيها و ورمهاى غليظ و خنازير و جوشهاى پليد را دواست.جوش: سائيده آن سفت

 هاى پليد مفيد است، ناسورها را بهم آورد حتى اگر گرد آن استعمال شود.زخم و قرحه: در مداواى قرحه

برد. پوشاند. مفاصل: با روغن زيتون خستگى را از بين مىالم مىروياند و استخوانها را با گوشت سگوشت را باز مى
لاج ها سودمند است. اماله با آن عاگر با سركه يا با شراب تناول شود در علاج ترنجيدگى و گسستگى در ماهيچه

 برد.آور است. سردرد مزمن را از بين مىعرق النسا است. اندامهاى سر: خواب

 خود علاج سردرد است.آميزند و زنبق خودبهرى و سركه براى رفع سردرد مىگاهى آن را با روغن گل سو 

پز آن را در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. روغن زنبق با سركه صداهاى گوش را خاموش  آور است. آبعطسه
ار را انجام نيز همين ك برد و پخته آننمايد. روغن زنبق بوى بد بينى را از بين مىهاى مزمن را قطع مىكند. و نزله

 آور است.كند. چشم: اشكدهد و از چرك زخمها نيز جلوگيرى مىمى
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اى كه از نفسى، خناق، خفگى، سرفه و بويژه سرفهاندامهاى تنفسى و سينه: در مداواى درد پهلو، ذات الريه، تنگ
نه را هاى بندآمده در سيبخش است و بازكننده، زائدهكه بسيار لطافترطوبت غليظ باشد سودمند است. از آنجا  

آورد. اگر با شراب سيكى آن را بخورند براى دردهاى سينه نافع است، و در دهان گردانيدن آن زبان كوچك بيرون مى
بويژه  دهد وسكين مىنمايد. اندامهاى غذا: تناول سركه و زنبق كه با هم باشند درد سرد كبد و طحال را ترا لاغر مى

براى طحال بسيار مفيد است، تناول يا مالش آن در علاج استسقا سودمند است. اندامهاى دفعى: دهانه بواسير را 
ب نمايد. زنبق و شرابرد. آب عشق و خواب جوانى )احتلام( ديدن را قطع مىكند، پيچش شكم را از بين مىباز مى

پز زنبق بنشينند. اگر زن باردار ان و دردهاى سرد زهدان بايد در آبمدرّ حيض است. در حالت سخت شدن زهد
زنبق و عسل را شياف )فرزجه( كند سقط جنين شود. روغن زنبق براى زهدان مفيد است. اگر زنبق كهنه را خرد كنند 

سازد. ا خارج مىآب( و بلغم ر و در عسل ريزند و مقدار نيم اوقيه تا هفت درخمى تناول نمايند زرداب و مراره )تلخ
برد و علاج تب و لرز است. زهرها: اگر همراه سركه تناول شود پادزهر هر سمى تبها: روغن زنبق سردى را از بين مى

 است.

 گزنه:  -انجره



اى بدن تر است. به هر جتر است و از تخم تره كوتاهرنگ تخم انجره شبيه رنگ تخم تره و از آن زردتر و درخشان
گزد. مزاج: گزنه و تخم گزنه هر دو در اول سوم گرم و در دوم خشك، و گزنه از ها را هم مىرودهبرخورد كند حتى 
آور، گدازنده، قوى و سودمند است. بعضى گويند: كننده، قرحهتر است. خواص درمانى: جذبمزاجتخمش خشك
ر آن چنانچه با گوشت بپزند تأثيرى دگزد. و ها را نمىزا نيست و بادآور است و بسيار زداينده و قرحهچندان گرمى

رساند و در مداواى ورم تركاند و سود مىماند. دمل و جوش: ضماد انجره كه همراه سركه باشد دملهاى درونى را مىنمى
سخت، مفيد است. اگر خاكسر  يا تخم انجره را ضماد كنند در ورم سرطانى سودبخش است. زخم و قرحه: خاكسر  

 هاى پليد و سرطانى نافع است. مفاصل:ك در مداواى زخم دندان سگ و قرحهانجره مخلوط با نم

د، دماغ را قطع كننمايد. اندامهاى سر: كوبيده برگش خونضمادش كه با نمك باشد پيچش مفاصل را برطرف مى
بر  و كند، ضماد تخمش دندان كشيدن را آسان كند،تخمش بندآمدگيهاى پالايشگاه )مصفاة( را به خوبى باز مى

جو، يا  شوند گذارند، سودمند است. سينه و اندامهاى تنفسى: گزنه و آبورمهاى پشت گوش كه )بوحثلا( ناميده مى
شود. جو بپزند و بخورند سينه را تنقيه كند و خلطهاى پرمايه هرچه در سينه باشد خارج مىاى را كه در آبگزنه

ويژه اگر با كند. تخم گزنه و برد سرد ذات الجنب را برطرف مىنفسى و دتر است؛ ربو، برونشيت، و تنگتخمش قوى
ازد. انگيز است. و رحم را براى پذيرايى از منى آماده سمرغ بخورند، شهوتشراب سياه و پرمايه باشد، يا با پياز و تخم

كند. ضماد از مىدازد و رحم را بتخم گزنه را با مرّ بپزند و بخورند، يا تخم را با مرّ فرزجه كنند و بردارند حيض را براه ان
مها را بلغم خام و ساير بلغ -نه از قوت اسهالى -برگ سبز انجره برآمدگى رحم را فرونشاند، از زدايندگى كه دارد

تر است. پخته برگ گزنه با صدف ملين است. اگر بخواهند كه اسهال بيرون دهد. روغن گزنه از روغن كاجيره مسهل
 گزنه را با قاوت بسايند و در شراب ريزند و بنوشند. كسى كهشديد نباشد مغز دانه  
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نوشد بايد كمى از روغن گل را بعد از آن سر كشد كه گلويش نسوزد. گزنه را با عسل شياف كنند و اين مسهل را مى
 شود.بردارند خلطهاى بد خارج مى

 افيون:

آور است، اندازه يكبار تناول افيون نبايد از دو دانگ ت. بو كردن افيون مصرى خوابافيون شيره خشخاش سياه اس
ر گيرند و آن هم مخدر است ليكن مخدرى است ضعيف. افيون را ببيشر  باشد. گاهى از كاهوى بيابانى نيز افيون مى

 شود.آهنى سرخ شده در آتش بريان كنند و رنگش سرخ مى

وى و ترد )زودشكن( كه در آب زودتر حل شود يا گداخته شود و از تابش خورشيد نرم گزينش: افيون سنگين و تندب
بوى ر و كمكند و زبشود و چون بر شعله نهند چراغ را تاريكى ندهد، بهر ين نو  است. افيون زرد كه آب را رنگ مى
ن ى بيابانى بدل افيو و رنگ آن روشن است افيونى است ناخالص و از خشخاش تيغى نشانى دارد. گاهى از كاهو 



سازند كه كمر  بوى دارد. و شايد افيون را با صمغ عربى مخلوط كنند كه افيون اصلى نيست و چنين افيونى بسيار 
روشن و درخشان است. مزاج: در چهارم سرد و خشك است. خواص درمانى: مخدر است. اندايش و تناول آن 

ندازه يك دانه عدس درشت است. دمل و جوش: بازدارنده دملهاى  بخش همه دردها است. مقدار خوراكى افيون اآرام
افيون مخلوط  و بويژه -مرغ برشتهخشكاند. مفاصل: اگر افيون مخلوط با زرده تخمگرم است. زخم و قرحه: قرحه را مى

اشتن بدون دبا شير را بر جاى نقرس مالند مسكن درد نقرس است. اندامهاى سر: خوردن يا برداشتن آن با فتيله يا بر 
آور است. اگر گداخته افيون مخلوط با روغن گل و مرّ و زعفران را در گوش دردمند بچكانند درد برطرف فتيله خواب

شود. افيون علاج سردرد است و آسودگى آورد. افيون هوش و حافظه را كاهش دهد. اندامهاى چشم: افيون مى
كند، اما پيشينيان افيون را در مداواى رمد به كار برطرف مى مخلوط با شير پستان زن درد چشم و آماسهاى چشم را

 رساند.گفتند زيان به چشم مىبردند و مىنمى

دهد. اندامهاى غذا: اگر از گرما و رطوبت، معده اندامهاى تنفسى و سينه: سرفه سخت و شديد را تسكين مى
الات اگر افيون را تنها و بدون خايه سگ آبى كند و جمع آورد. اما در اكثر حسست گردد افيون آن را دباغى مى

دهد. اندامهاى دفعى: بندآورنده اسهال است و از خراشيدگى و سازد يا بسيار كاهش مىبخورند هضم را مختل مى
 توان سه وزن آن تخم بنگ و دو وزن آن تخم مهرگياه به كاركند. جانشين: به جاى افيون مىقرحه روده جلوگيرى مى

 برد.

 ترنج: -اترج

ه دست آيد اش بآيد قوى است و روغنى كه از شكوفهشناسند. روغنى كه از پوست ترنج به دست مىترنج را همه مى
 قوت كمر ى دارد. مزاج: پوستش در اول گرم و در آخر دوم خشك است.

جه در در  مزگى آنگوشتش در اول گرم و تر است. و برخى گويند: در اول تر است و سردى آن زياد است و ترش
 سوم سرد و خشك است. تخم ترنج در اول گرم و در سوم خشكاننده است. خواص درمانى:

تر از برگ است. ترشى آن قابض و صفراشكن است. تخم و بخشاش لطافتگوشتش بادزا، برگش بادشكن، شكوفه
اى فاسد و وبايى را از نج هو برنده است. اگر پوست ترنج را بر لباس بپاشند منع بيدزدگى كند. بوى تر پوستش تحليل

 هاى صورت را از بينبرد. آرايش: ترش آن رنگ را جلا دهد، لكهبين مى

 71، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

برد. سوخته پوست ترنج كه بر ابلقى )برص( مالند سودمند است. پخته پوستش دهن را خوشبوى كند، فربهى مى
الند مزه ترنج بر اگزما بمنمايد. دمل و جوش: آب ترشبخشد، پوست ترنج را در دهان نگهدارند دهان را خوشبوى مى

الج سودمند است و ترشى ترنج براى عصب مفيد است. مفاصل: روغن پوست ترنج در مداواى سستى اعصاب و ف



كجى نافع است و بالنگ پخته در خوشبوى كردن دهان بسيار مؤثر است. بد است. اندامهاى سر: در علاج دهن
را  اش خفقان گرمكش و سينه: افشرهبرد. نفسچشم: افشره بالنگ را در چشم كشند يرقان چشم را از بين مى

ست. آن براى سينه خوب ني -افشره -گلوى و شش بسيار خوب است. اما ترشابتسكين دهد، مرباى بالنگ براى  
د و بيرون كشاگر كسى زالو را بلعيده باشد مغز بالنگ را با سركه بجوشاند و نيم سكرجه از آن بنوشد زالو را مى

 آورد. اندامهاى غذا:مى

آن را خورد. و اگر مرباى بالنگ با گوشت بالنگ براى معده خوب نيست. بادزا و ديرهضم است و بايد مرباى 
پذيرتر است. و نبايد زياد از حد خورد. برگ بالنگ و در درجه دوم شكوفه بالنگ معده و تر و هضمعسل باشد سالم

نگ نمايد. پوست بالكند. اگر پوست بالنگ را همچون ادويه در خوراك ريزند به هضم كمك مىدرون را تقويت مى
شود. پخته پوست بالنگ قى را تسكين دهد. رب بالنگ كه رب افشره سخت است هضم نمىخود از آنجا كه خودبه

آن است معده را دباغى كند. ترشاب آن در علاج يرقان مفيد و قى صفرايى را فرو نشاند، و اشتهاآور است. بايد 
 ترنج را تنها خورد و با خوراك قبلى و بعدى مخلوط نشود.

آورد. ترشى آن بندآورنده شكم است. و در مداواى اسهال صفرايى نافع است. تخم اندامهاى دفعى: گوشتش قولنج 
كند. باشد، افشره بالنگ از شدت شهوت جما  در نزد زنان كم مىترنج مسهل است و در علاج بواسير سودمند مى

يژه سموم است و بو زهرها: وزن دو درهم از تخم بالنگ همراه شراب و شراب سياه و پرمايه و آب گرم پادزهر كليه 
خوردن و اندودن آن در مورد سم عقرب بسيار نافع است، و پوستش هم در اين زمينه بسيار مفيد است. ضماد 

 پوست بالنگ، خوردن افشره بالنگ در مداواى مارگزيدگى سودمند است.

 اسقنقور )سقنقور(:

ت و اگر در خارج از آب زاييده شود شود. گويند از نسل ماساح اسسوسمارى است آبزى و در نيل مصر شكار مى
افش گيرى شكار شود. نيابد. گزينش: بهر ينش آن است كه در بهاران و موقع جفتدر همان خارج از آب پرورش مى

انگيز رهاند. اندامهاى دفعى: چربى آن شهوتبهر ين اندام مورد استفاده است. مفاصل: عصب را از علتهاى سرد مى
 انگيز است.وتاش كه بسيار شهتش و بويژه گوشت ناف و پيرامون كليه و بويژه پيه كليهاست تا چه رسد به گوش

 اجاص )آلو(:

كه نياز به معرفى ندارد. گزينش: آلوى بستى از آلوى سياه قوير  است و آلوى زرد از آلوى سرخرنگ مؤثرتر. آلوى 
ر است. و آورتتر و اسهالز هر آلويى شيرينسفيد مات )غير براق( سنگين است و كمر  اسهالى است. آلوى ارمنى ا

در ميان آنها درشت و پرگوشت بهر ين است. مزاج: در اول دوم سرد و در آخر دوم تر است. خواص درمانى: صمغ 
 باشد.كننده، چسبناك مىبخش، قطعآن لطافت



 ر آلوى كالدر نو  دمشقى آن به عقيده ديسقوريدوس قبوضيت هست. جالينوس مخالف اين نظر است. د
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ا دسر آب و نبيذ ر باشد. بهر  آن است آلو را قبل از غذا بخورند و عسلقبوضيت هست و ارزش غذايى آن اندك مى
ل يا برد و بويژه اگر عسدهد. مخلوط آلو با سركه اگزما را از بين مىسازند. زخم و قرحه: انگم آن قرحه را جوش مى

 و زبان  هاى لوزتينر داشته باشد براى كودكان بسيار مفيد است. اندامان سر: در دهان گردانيدن برگ آلو از نزلهشك
نمايد. چشم: انگم آلو را در چشم كشند ديد را قوى كند. اندامهاى تنفسى و سينه: آلوى ترش كوچك جلوگيرى مى

 دهد.و شيرين التهاب قلب را تسكين مى

ش و شيرينش در بركندن صفرا از همه مؤثرتر است. آلوى شيرين كه معده را تر كند و سرد كند سستى اندامهاى غذا: تر 
دهد و عموما با معده ناسازگار است. اندامان راننده: آلوى شيرين در بيرون راندن صفرا از ساير آلوها مؤثرتر است. 

شود. به عقيده بعضى بودن آلو ناشى مىتر است و اين خاصيت از لزج در اسهال آلوى تر از آلوى خشك كارى
آلوى دمشقى قابض است و همه برآنند كه آلوى بيابانى تا هنگامى كه بسيار نرسيده است قبوضيت آورد. جالينوس  
گويد: ديسقوريدوس در اشتباه است كه گفته: آلوى دمشقى قابض است. آلوى دمشقى مسهل است و انگمش 

 سازد و هرچه كوچكر  باشد كمر  مسهل است.يض را روان مىكند و آبش حسنگ مثانه را خرد مى

 اسفيداج )سفيدآب(:

آيد سفيدآب نامند و اگر در سوختن افراط شود آن خاكسر  سرنج و سوزانند خاكسر ى كه بدست مىآنك را مى
به دست  تگردد. سفيدآب را به وسيله سركه و نمكها و ساير چيزهايى كه در كتابهاى طبى آمده استر مىلطيف
 تر است. در نو  ديگرشاى لطافتش بيش و ژرف روندهآورند. مزاج: در دوم سرد و خشك است. سفيدآب سركهمى

اين همه لطافت نيست و چسبندگى دارد و بويژه اگر سرنج گردد. دمل و جوش: ورمهاى سخت و سرد را نرمى 
نج،  روياند، سفيدآب و بويژه سر كند، گوشت مىمىآميزند قرحه را پر بخشد. زخم و قرحه: سفيدآب را با مرهم مى

خورد و سرنج در بازآوردن گوشت از سفيدآب بهر  است. چشم: در علاج جوشهاى چشم گوشت بد را مى
سودمند است. اندامهاى دفعى: جزء داروهاى ترك پيزى است و بسيار سودمند است. زهرها: سفيدآب سم است و 

 شرح آن در باب زهرها است.

 س:آبنو 

آورند، سياه خالص است و طبقاتى در آن چوبى است مشهور كه آن را از زنج يا به قول ديسقوريدوس از حبشه مى
د و شكنماند و به زحمت مىبرند به شكل شاخ خميده يا به قولى به شاخ مخروط مىنيست و هنگامى كه مى

شود و ى و هموارى خطوطى در آن مشاهده نمىگزد. گزينش: بهر ينش آنست كه با وجود سياهاش زبان را مىشكسته



در ساييدن به شاخ خراطى شده شبيه است و پرمايه و محكم است. در چشيدن گزشى دارد و اگر آن را بر أخگر 
 پراكند و به مشام رسد.نهى بويى عطرآسا از آن مى

 نمايد. خواصخون را خاموش مىمزاج: در دوم گرم و خشك است. گروهى برآنند كه با وجود حرارتى كه دارد حرارت 
برد. از ساييده آن شياف سازند، اگر بر فسان سايند و گرد آن را در چشم  درمانى: تم و سپيدى چشم را از بين مى

شويند زخم مزمن چشم را برطرف سازد. و سوزانند و مىكشند بسيار سودمند آيد. خاك ارهّ آبنوس را بر طبقى مى
 آبريزى دايم چشم است. اندامهاى علاج رمد خشك و گرى چشم و
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 نمايد.ام كه باد شكم را علاج مىكند و شنيدهدفعى: به گفته خوزيان سنگ كليه را خرد مى

 آذان الفار )گوش موش(:

ت و زودشكن اسدهد و اند. گوش موشى كه جالينوس وصف كرده است بوى پنيرك مىدو گياه را گوش موش ناميده
 ها را بدان جلا دهند.تأثيرش تقريبا تأثير گياهى است كه شيشه

و سخت  دهداين نام بر دو گياه اطلاق شود: نخست آنكه جالينوس از آن ياد كرده است كه بوى خبازى )پنيرك( مى
رگ لبلاب  از بماند و برگش نيست. دوم گوش موشى كه ديسقوريدوس شناخته است چنانكه او گويد به لبلاب مى

اى شود و خوشبوى است اما بوى و مزهشود و چوبهاى باريك دارد و كاشته مىكوچكر  است و بر زمين پهن مى
د است و اش تنخورد و مزهپره آن را مىقوى ندارد، گلش لاجوردى رنگ و تخمش به تخم گشنيز شبيه است و شب

اوچشم تر است. بنا به گفته مسيح گوش موش كار بابونه گزهبويژه گوش موشى كه در نزديكى آب نروييده باشد تندم
رود هر دو نو  گوش موش چنين باشند. مزاج: گوش موش جالينوس در درجه اول دهد. كه هرگز توقع نمىرا انجام مى

 سرد و تر است.

يست. و در آن ن آيد. خواص درمانى: گوش موش جالينوس قبوضيتىو آن نو  ديگر از جمله داروهاى گرم به شمار مى
كشد. آن ديگر خشكاننده و سرخ گرداننده است. زخم و قرحه: گوش موش ديسقوريدوس خار و پيكانها را بيرون مى

دهد. اندامهاى سر: خوردن گوش موش براى سردرد نافع است. به بينى  كند و زخم را التيام مىچرك را پاك مى
 پالايد.ت و مغز را مىكجى بسيار سودمند اسكشيدن گرد آن در علاج دهن

 برى )خرگوش وحشى(:ارنب

دهد و  انجام مى تردهند پنيرمايه خرگوش وحشى بهر  و بالطافتهاى ديگر انجام مىخاصيت درمانى: هرچه پنيرمايه
زدايد، خاكسر  سرش و بويژه خاكسر  سر هاى صورت را مىكنشهايى زياده از آنها دارد. آرايش: خون خرگوش لكه



دواى داء الثعلب است. اگر شكم خرگوش را با همه محتوياتش در تابه بسوزانند و  17رى( خرگوش دريايى)ارنب بح
بسايند و در روغن گل ريزند موى سر را باز روياند. ديسقوريدوس گويد: اگر اين دارو را از خرگوش دريايى بسازند و 

كه   تراشد. مفاصل: مغز برشته خرگوش در علاج لرزشىمىبر سر گذارند به تنهايى يا با داروى زداينده، موى را از ته 
دهد سودمند است. اندامهاى سر: اگر مغز خرگوش را بر لثه كودك مالند رويش دندانها بعد از بيمارى روى مى

آزار. مغز خرگوش در روغن يا كره يا عسل باشد باز تأثير خود را تر صورت گيرد. مغز خرگوش مسهلى است بىسريع
 د. پنيرمايه خرگوش با سركه تناول شود در علاج صر  مفيد است.بخشمى

اندامهاى دفعى: اگر بعد از حيض سه روز پنيرمايه خرگوش وحشى را با سركه تناول نمايند منع حاملگى كند و رحم را 
ند آيد. سودم رهاند. خون خرگوش برى را با روغن بجوشانند در معالجه خراش و ورم روده و اسهال مزمناز رطوبتها مى

زهرها: پنيرمايه خرگوش وحشى همراه سركه ترياق و پادزهر سموم است. خون خرگوش در روغن جوشيده، در علاج سم 
 سهام ارمنى سودمند است.
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 چوبه(:ابو حلسا )هوه

نامند. گياهى است شنقار هم مى بعضى گويند ابو حلسا همان خس الحمار )گل قاصد( است كه آن را شنجار و
رنگ، برگهايش زياد و به ساقه چسبيده، بيخ آن به ستبرى انگشت و بسيار داراى كرك و خاردار، زبر و سياه

 كند.سرخرنگ است و اگر در تابستان به آن دست بزنى دست را رنگ مى

 چوبه چهارند: ابو حلسا، ابووهرنگ است و برگهاى كوچك دارد. تيره هنوعى ديگر از ابو حلسا هست كه سرخ
 ساويرس، ابو جلسوس، اكسوفانين. گزينش: ابو حلسا و ابو ساويرس از آن دوى ديگر بهر ند. مزاج:

 جالينوس گويد نوعى از ابو حلسا گرم و خشك است و نوعى ديگر برخلاف آن است. خاصيت درمانى:

ر  . و اين اثر از گسى و تلخى مزه آن است. انوا  ديگر بيشاولى كه ابو حلسا نام دارد لطافتى همراه با قبوضيت دارد
تر رگ قوىترند و بيخ از بتر و پرحرارتآورند. ابو جلسوس و اكسوفانين از ابو حلسا و ابو ساويرس تندمزهقبض مى

ست شدن پو برد. و در معالجه پوستاست. آرايش: با سركه بربهك بمالند مفيد است و بلكه بهك را بكلى از بين مى
تأثيرتر است. دمل و جوش: ابو حلسا مخلوط با آرد كشك باد سرخ را از بدن بسيار مفيد است. و برگش از بيخ كم

 برد. ريشه ابو جلسوس هم همين تأثير را دارد.بين مى
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گذارند مفيد ىآميزند و بر قرحه مرود. زخم و قرحه: با موم مىو اگر با پيه باشد و بر خنازير گذارند خنازير تحليل مى
كند. ابو است و بويژه براى سوختگى آتش بسيار سودمند است. اندامهاى غذا: ريشه ابو حلسا معده را دباغى مى

آب رقيق بخورند، در مداواى يرقان و درد طحال سودمند است. اندامهاى دفعى: آن را حلسا را بجوشانند و با عسل
ارد بچه برد. زنى كه بيخ آن را بردرد كليه و سنگ كليه را از بين مىدر عسل آب بجوشانند يا با عسل آب بخورند د

برد. برگش را در روغن بجوشانند و با شراب بخورند شكم را بند اندازد. ابو حلسا خلطهاى مرارى را تحليل مىمى
نجار لسايى را كه شراند. ابو حكشد و بيرون مىآورد. ريشه ابو حلساى زرد برگ همراه زوفا و خردل كرمها را مىمى

 كش است.نامند زردرنگ باشد يا نباشد كرم

 برد. زهرها:آب تبهاى مزمن را از بين مىتر است. تبها: پخته بيخ اين گياه با عسلولى زردش قوى

ردنى و كشد. دو قسم ديگرش چه خو پخته ميوه ابو حلساى سرخ و برگ زرد را بخايند و بر حشره موذى تف كنند مى
 نى يا گسر دنى در بيمارى مارگزيدگى سودمند است.چه پاشيد

 الماس:

از آنجا كه اسم حقيقى آن ماس است بايستى در باب ميم ذكر شود. اما چون به الماس مشهور شده آن را در باب 
اند كه بسيار گرم و خشك است. الف آورديم. مزاج: برخى گويند سرد و خشك است و ديگران بر اين عقيده

 آور است. آرايش: در جلا دادن: بسيار زداينده است. و به عقيده ديسقوريدوس سوزنده و عفونتخاصيت درمانى
ين شكند، و در ادندان بسيار فعال است. اندامان سر: بعضى عقيده دارند كه گذاشتن الماس در دهان دندانها را مى

جايى كه الماس هست مارهاى سمى بسيار  شكنى است، يا اينكه درزمينه دو رأى دارند. گويند خاصيت الماس دندان
دهد. اى بيش نيست! زيرا سم مار بعد از آنكه از مار خارج شود تأثير خود را از دست مىاست. كه رأى اخير گزافه

 و بويژه اگر مدتى از خارج شدنش بگذرد.

اب كنند و به بچسبانند و پرت اى از الماس را بر سر پمپى بوسيله سقز رومىاند: اگر دانهاندامان دفعى: بعضى گفته
 رسد. زهرها: الماس سم قاتل است.كند كه اين نظريه هم بعيد به نظر مىمثانه برسانند سنگ مثانه را خرد مى
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 ارماك )ارمال(:

وشبوى كند. دمل و آورند. آرايش: دهن را خچوبى است خوشبوى و رنگش به رنگ قرفه است و آن را از يمن مى
 برد وجوش: ضمادش در علاج ورمهاى گرم مفيد است. زخم و قرحه: از زياد شدن قرحه مانع و چرك را از بين مى

گذارد اندامان متعفن شوند. اندامان سر: مغز گزد. و نمىاى است كه نمىنمايد زيرا خشكندهخشكاند و خوب مىمى



كش يماريهاى دهان است. چشم: خوردن آن در علاج رمد مؤثر است. نفسرا توان بخشد، لثه را محكم كند و ضد ب
 نمايد. اندامان راننده: عموما شكم را قبوضيت دهد.و سينه: قلب و ساير درون را تقويت مى

 اللبخ:

گويم چون اسمش لبخ است بايستى در باب لام ذكر شود. لبخ از درختهاى تنومند و گويند لبخ سدر است و من مى
است و به مصر انتقال داده شده و در آنجا مزه آن تغيير كرده است. ديسقوريدوس گويد: لبخ درختى است كه  بلند

اش خوردنى است و گاهى نوعى از رتيل در اين درخت پديد آيد و بويژه در لبخهاى اطراف در مصر رويد و ميوه
ير م بوده و بعد از آنكه به مصر منتقل شده تغيصعيد. گروهى پندارند كه اين درخت اول در ايران بوده و در آنجا س

خورند و زيانى ندارد. خاصيت درمانى: برگ كوبيده لبخ را بر اندامى يا اش دگرگون شده و مىمزاج داده است و مزه
 گذارند نزيف را بند آورد.جايى كه خونريزى دارد مى

 انسان:

زمينه نمك ادرار كودك را كه در ظرف مسى بدست آورند  زدايد. هم در اينآرايش: گويند آب پشت آدمى بهك را مى
مفيد  -برص -هاى سپيد پوستبرد. مدفو  انسان در علاج لكههاى سياه صورت را از بين مىمفيد است و لكه

كف( شاش آدمى و مدفو  تا گرم است در علاج جمره نافع   -زنگ -است. دمل و جوش: چنانكه گويند )عكر
را از  -سارى -كند و اگر با روغن مخلوط كنند ورمهاى ساعيهجوشها را معالجه مى است. خاكسر  موى آدمى

زدايد و سرايت ورمهاى پليد و اكزما را منع دارد. زخم و قرحه: ادرار آدمى گرى چركين و خارش را مىسرايت بازمى
نقرس خوب است، و  كند، آب پشت انسان در علاج اكزما ويژگى دارد. مفاصل: گويند خون حيض براى دردمى

آب پشت آدمى با موم و روغن زيتون درد نقرس را تسكين دهد. اندامان سر: به ادعاى بعضى موى سوخته آدمى را 
در روغن گل قاطى كنند و در گوش دردمند چكانند و بر دندان دردناك گذارند. درد را تسكين بخشد. آب دهان 

خورند، چرك گوش آدمى در علاج تخوان انسان را در علاج صر  مىدار كرم را از گوش بيرون آورد. سوخته اسروزه
سودمند است. چشم: ادرار انسان را در ظرف مسين با عسل بپزند سفيدى چشم را برطرف   -شقيقه -سردرد نصفى

كند و نقطه خونى چشم را از بين ببرد. سوخته موى انسان با مردار سنگ مخلوط شود از گرى و خارش چشم 
نفسى و سرفه كند. اندامهاى تنفسى و سينه: گويند تناول بول كودكان در معالجه بلندنفسى و تنگجلوگيرى مى

خشك نافع است. شير پستان زن در معالجه سل بسيار مؤثر است. شير پستان زن پادزهر گزند خرگوش دريايى است. 
رجه )فنجان( از ادرار انسان كه با اندامان غذا: گويند: شير پستان زن گزش معده را تسكين دهد. مقدار يك اسك

آب و اسكنجبين مخلوط شود و بدون اينكه بيمار بداند به بيمار بخورانند علاج يرقان است و بويژه اگر با عسل
 نخوداب باشد مؤثرتر است.
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 نمايد.پستان زن ادرار بول مى گويند مدفو  انسان هم همين تأثير ادرار را دارد. اندامان دفعى: شير

شود. شير پستان زن را بردارند يا بپاشند در علاج قرحه رحم و گويند برداشتن خون حيض خالص مانع حاملگى مى
اند  مزاج رحم سودمند است. گويند: ادرار آدمى اسهال را قطع كند، رحم را تنقيه دهد و اندازه آن را دوسوم رطل گفته

رانند تب دار هر روزه بخو ره پخته باشد. تبها: مدفو  خشك آدمى را در عسل يا در شراب به تبكه بايد همراه با ت
 رفع شود. زهرها: شير پستان زن پادزهر خرگوش دريايى است.

اگر دندان آدمى را خرد كنند و بسايند و بر جاى نيش مار پاشند بسيار خوب است. مدفو  انسان پادزهر گزيده 
كشد. اگر انسانى ناشتا انسانى را گاز بگيرد اندام گزيده چرك ناشتا كژدم و مارها را مى انسان است. آب دهن

 كند.مى

 ابريسم )ابريشم(:

كنند. مزاج: در اول خشك و گرم است. گزينش: ابريشم كه همان حرير است؛ از چيزهايى است كه قلب را شاد مى
برند. و گاهى پخته شده آن را كه رنگ نكرده باشند به كار مىابريشم خام، تا پيله است بهر  از ابريشم سوخته است 

آور است. اندامان غذا: به علت تلخى و خاصيت دباغى  مكد، شادىخاصيت درمانى: لطافت دهد، رطوبت را مى
سوزش است و خشكى كننده و بىكه در ابريشم است ماده دباغت دادن موجود است و از آنجا كه لطيف و خشك

آيد. براى برطرف كردن تصلبات ريوى بسيار سودمند است. و هر نو  از ابريشم در اين زمينه به كار مى معتدل دارد
ريزى را بازدارد و زخمها را خشك گرداند. و با چشم چشم: ابريشم را اگر سرمه كنند براى چشم نافع است. اشك

  نمايد. ابريشم تقويت روحخشك را معتدل مى آور است و از اعتدال مزاجى كه داردسازگار است. زيرا ابريشم چاقى
 نمايد. در اندازه دارويى ابريشم وزنى معين نشده است.كند، در هضم طعام كمك مى

 اكتمكت )سنگ عقاب(:

دهد. اندامان سر: جاى بالا آمدن بخار را بدان اندايند دارويى است هندى كه كار فاوانيا )عود الصليب( را انجام مى
 سودمند باشد.در منع صر  

 اسفناج: -اسفاناخ

كه نياز به معرفى ندارد. مزاج: در آخر اول سرد و تر است. خاصيت درمانى: ملين است و ارزش غذايى آن از سلمه 
ا خوش كند. شايد برگ آن معده ر گويم: در اسفناج قوتى است زداينده و شوينده، صفرا را برمىبيشر  است. من مى

 كه تصفيه شود و آنگاه بخورند.نيايد، پس بهر  آن است  



باشد. مفاصل: علاج دردهاى اندامان تنفسى و سينه: خوردن و اندودن اسفناج براى سينه و ريه گرم سودمند مى
 خونين پشت است. اندامان دفعى: ملين شكم است.

 البعل )بعل(:

يج ش بسيار و تخمش همانند تخم هو هايماند، شاخهرويد و به يونجه و شبدر مىگياهى است كه در بهاران در آب مى
 است. مزاج: گرم است. اندامان غذا: براى طحال بسيار خوب است.

 اندامان دفعى: مدر بول است.

 11، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 السقانى )سقانى(:

 گمانم كه شكر تيغال باشد. اندامان دفعى: در تنقيه كليه نظير ندارد. زهرها:

 گ هار است.ساز گزيدگى سچاره

 :18آلوسن )لوبياى مصرى(

ر درجه اند و ترمس لوبيا گرگى است. مزاج: دروى آن را ترمس ناميدهگياهى است به لوبيا گرگى شبيه است و ازاين
هاى سياه خشكاند و زداينده است. آرايش: لكهاول گرم و خشك است. خاصيت درمانى: به حالت اعتدال مى

 برد. زهرها: مىصورت را بحالتى معتدل از بين

رو جالينوس فرمايد: اين گياه مخصوصا براى دفع گزند سگ هار بسيار خوب است. و بيمارانى را نجات داده و ازاين
 اند.ناميده 19يونانيان آن را آلوسن

 اطراطيقوس:

برنده ليلتحدارويى است كه حالبى نام گرفته است. مزاج: كمر ين سردى ندارد و هيچ قابض نيست. خاصيت درمانى: 
 و سردكننده است. دمل و جوش: ضماد و مرهم آن ورم )حالب( رگهاى پستان را فرو نشاند.
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 :20اردقيافى )اردقباقى(

: به كشد. مزاجاش داخل غلاف است. بويش بسيار تند است و مى)خرنوب شامى(. ميوه -درختى است شبيه كبر
ست. دمل و جوش: به گفته راهب استعمال دو اوقيه از آن تر افرموده راهب تأثير آن از تاجريزى و كاكنه قوى

رد. زهرها: بنمايد. و اگر بر ورمهاى گرم خارجى مالند ورم را در هر حالتى باشد از بين مىورمهاى درونى را معالجه مى
 بر جاى نيش زنبور مالند فورا تسكين يابد.

 اقفراسقون:

 . اندامان سر: براى حافظه و ذهن و هوش سودمند است.دارويى است ايرانى و آن را ديحه و خرّم گويند

 اوبوطيلون:

 ماند. خوز گويد به اوبوطيلون مشهور شده است. زخم و قرحه:گياهى است كه به كدو مى

 دهد.گويند در معالجه زخمهاى تر بهر ين دارو است مرهمش زخمها را بهم آورد و جوش مى

 آسيوس )نمك چينى(:

رود كه نمك مزبور از رطوبت دريا و شبنمى كه آن نشيند و آن را گل اسيوس نامند. گمان مىسنگى است كه نمك بر 
ننده دهنده است. اندكى گندابر او نشيند بوجود آيد. خاصيت درمانى: قوت آسيوس و گل آسيوس بازكننده و جوش

ز درخت بنه ضماد كنند كند و گزشى ندارد. دمل و جوش: اگر آسيوس را با سقاست و گوشت گنديده را آب مى
 برد. زخم و قرحه: در مداواىجراحتها را از بين مى

 14، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

هاى دشوار، شديد، بزرگ، عميق، سودمند است. مفاصل: اسيوس را با آرد جو بر جاى نقرس گذارند. و اگر قرحه
هاى شش را امهاى تنفسى: آن را با عسل بليسند قرحهبيمار نقرسى دست و پا را در پخته آن گذارد مفيد است. اند

 كند. اندامان غذا: با آهك و سركه بر طحال مالند سودمند است.معالجه مى

 اطيوط:

 در درجه دوم گرم و در درجه اول تر است. زداينده است و در زدودن بهك بسيار مؤثر است.
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 ارنب بحرى )خرگوش آبى(:

هايى است كه به برگ اشنان شباهت دارند. رنگ است و داراى نشانهيبا سرخجانورى است از تيره صدفيان تقر 
برد. سوخته سرش اگر با پيه خرس و مار قاطى هاى سياه و بهك رخساره را از بين مىآرايش: خون گرم مزاجش لكه

به  ريزد. ضماد ومىباشد بهر ين داروى بازروياندن مو پس از داء الثعلب است. اما اگر تنها بر سر مالند موها را 
چشم كشيدن سوخته سر آن چشم را جلا دهد. زهرها: از داروهاى سمى است، شش را زخمى گرداند و باعث هلاك 

 شود.مى

 اقسون )كنگر فرنگى بيابانى(:

 دارويى است كرمانى و از ايران است، مزاجش گرم است و لطيف.

 اناغلس )اناگير(:

رنگ است. زخم و قرحه: هر دو نو  در مداواى دهد و ديگر گلش آسمانىمىاناگير دو نو  است نوعى گل زرد 
د. اگر با كننها را بيرون كشند. از انتشار قرحه جلوگيرى مىجراحات و بازداشتن از آماسيدن مفيدند. خار و پيكان

د. اندامان يابين مىشود و درد دندان تسكآب هر نوعى از آن غرغره كنند يا به بينى كشند بلغمهاى سر سرازير مى
هاى دفعى: با شراب تناول شود درد كليه را برطرف سازد. به عقيده بعضى آنچه گلش كبودرنگ است برآمدگى

راب دهد. زهرها: با شهاى نامبرده را افزايش مىدهد برآمدگىنمايد و آنچه گل سرخ؟ مىاطراف پيزى را معالجه مى
 تناول شود پادزهر مار است.

 ابرق:

 يى است از ايران و در تقويت عقل و هوش مفيد است.دارو 

 اوسبيد )اوسيد(:

 قول ابن ماسرجويه مزاجى گرم و خشك دارد.نوعى نيلوفر هندى است. به

 ارتدبريد:

 دارويى است به پياز دونيمه شده شبيه است و در علاج بواسير نافع است.

 افيوس:



ج: بنا به گفته جالينوس در درجه دوم سرد و در درجه اول ماند. مزا افيوس حدقى چيزى است كه به كره چشم مى
اش در سرآغاز درجه اول گرم و گيرنده و در درجه دوم خشك است. خاصيت درمانى: اگر كننده است، ميوهخشك

 بر زهار كودك مالند برآمدن موى را به تأخير اندازد. اندامان غذا: ميوه آن در مداواى يرقان سودمند است.

 12، ص: 2رجمه شرفكندى(، جقانون )ت

 :21اندروصارون

 اند زيرا همچون تبر دو لبه دارد. مزاج:دارويى است كه آن را فاس )تبر( نيز گفته

كند. مفاصل: در علاج درد مزاج است و تلخى و گسى دارد. خاصيت درمانى: بندآمدنهاى درونى را باز مىگرم
 مفاصل مفيد است.

 اصابع هرمس )انگشتان اخمو(:

 شكوفه سورنجان است و تأثيرش تأثير سورنجان.

 اطماط )فوفل(:

ر و مزاجش گرم و ت -دارويى است از حيث كنش با )بوزندان؟( برابر است. و بايد دقت نمود مبادا )اطيوط؟( باشد
 انگيز است.شهوت

 ايطاباس:

 كه در فصل غين خواهد آمد.  22درخت غرب يا پرك

 أرز )برنج(:

 مزاج: گرم و خشك است و خشكى آن از گرمى آشكارتر است. اى است مشهور.دانه

تر است. خاصيت درمانى: برنج غذاى خوبى است و كمى به خشكى مايل است. اگر ليكن برخى گويند از گندم گرم
ر گبرنج را با شير و روغن بادام بپزند نيروى غذايى آن بيشر  و بهر  گردد و ديگر خشكاننده و بندآورنده نيست بويژه ا 

برنج را شبى در آب سبوس بخيسانند. برنج به كندى سردى دهد و براى جلا دادن خوب است. اندامان دفعى: برنج 
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كننده است. شيربرنج آب پشت را زياد كند. و قبوضيت ندارد. مگر آنكه آن را در پوسته بسيار پز تا حدى قبضآب
 دهد.وس بخيسانند اين قبوضيت را بكلى از دست مىبجوشانند. و آب آن را بخار كنند. اگر برنج را در آب سب

 اطريه:

كنند و نوعى آش است و در مملكت ما رشته نام دارد. رشته به نوارهاى باريك شبيه است، رشته را از خمير درست مى
 هپزند. مزاج: گرم است و رطوبتى خارج از حد دارد. خاصيت درمانى: از آنجا كدر آب با گوشت يا بدون گوشت مى

ه كند و در بيرون آمدن كند است. به عقيدگمان ديرهضم است و در معده درنگ مىرشته فطير است و برنيامده بى
بعضى رشته بدون گوشت سبكر  از رشته با گوشت است، شايد اين عقيده درست نباشد. اگر فلفل و روغن بادام با 

 شد غذايى سرشار است. اندامهاى تنفسى: براى شششود. رشته بعد از آنكه هضم رشته باشد اندكى حالش بهر  مى
 و در مداواى سرفه و خون برآوردن خوب است و بويژه اگر با خرفه بپزند. اندامان دفعى: رشته ملين است.

 اندر:

 دارويى است كرمانى، هوش و ذكاوت را افزايش دهد.

 15، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 اخيلوس )نانخواه(:

تر است. اندامان دفعى: در بند دريطس نامند. ليكن جالينوس گويد: اخيلوس از سندريطس قابضگاهى آن را سن
 هاى روده و نزيف زنانه سودمند است.آوردن خونريزى قرحه

 اوفاريقون )هزارچشم(:

است، مدرّ بول است و اگر آن را بردارند حيض را روان سازد. « دادى رومى»وصفش همين است كه اوفاريقون 
 كند. تبها:صل: چهل روز پياپى بخورند عرق النسا را خوب مىمفا

 برد.تناول تخمش تب ربع را از بين مى

 اثيمديون )افيميدون(:

دهد و رطوبت آبى زياد با خود دارد. اندامان سينه: برجستگى پستان را حفظ خاصيت درمانى: بشدت سردى مى
 شود.كند. اندامان دفعى: گويند هركس بخورد عقيم مىمى



 يابد كه عدد داروهاى اين فصل جلموعا هفتاد و هفت است.در اينجا فصل الف پايان مى

 فصل دوم حرف )ب(

 بان )حب البان(:

هايش بزرگر  از نخود و مايل به سفيدى است و مغزى نرم و روغنى دارد. مزاج: در سوم گرم و بان درختى است كه دانه
د، و بر كننده است و مواد غليظ را مىب البان و بويژه مغز آن تنقيهدر دوم خشك است. خاصيت درمانى: خود ح

ست. گذار اكند و داغاگر با سركه و آب تناول شود از آنجا كه تلخى و گيرندگى دارد انسدادهاى درونى را باز مى
يش: دانه بان ااش بيشر  قابض است و روغنش نيز خالى از قابضيت نيست، و عموما زداينده و برنده است. آر پوسته

مل و برد. دها را از بين مىهاى سفيد و سرخ و سياه صورت را برطرف سازد و اثر قرحهها و لكهو روغن آن نقطه
ها در علاج دملهاى سخت و زگيل بسيار مؤثر است. زخم و قرحه: دانه بان كه با جوش: دانه بان همراه با مرهم

ند( مانرب چركين و جوشهاى شيرى و سعفه )بيمارى جلدى كچلىانداز و جسركه باشد در مداواى جرب پوسته
 سودمند است.

 نمايد. سر:مفاصل: دانه بان بويژه روغن آن پى را گرمى دهد و سفتيهاى پى و ترنجيدگى را نرم مى

ا از ر  آورد. و روغن بان و بويژه اگر با پيه اردك باشد درد و صداهاى گوشخونريزى بينى را به سبب قبوضيت بند مى
برد. جوشيده ريشه بان را مضمضه كنند درد دندان تسكين يابد. اندامان غذا: دو درهم بان مخلوط با سركه در بين مى

معالجه تصلبات كبد و طحال مفيد است. گاهى حب البان را با نان و آرد شلمك و عسل آب يا با آرد گاودانه، يا 
اگر  زند.ند. حب البان با معده سازگار نيست و دل را به هم مىآرد سوسن مخلوط كنند و ضماد آن را بر طحال نه

آور است. اندامان دفعى: يك كنند. و اسهاليك مثقال از بان يا ميوه آن را با عسل تناول نمايند به شدت قى مى
بردارند بلغم خام  ند ومثقال از دانه بان را با عسل تناول نمايند بلغم خام خارج شود. و اگر فتيله را با روغن بان بينداي

 را بيرون راند. جانشين: يك برابر آن

 11، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

توان به جاى حب البان به كار روناس، و نصف وزن آن دارچين ختائى، و يك درهم وزن آن چارگون )جوزبويا( را مى
 برد.

 بابونه:

 شود. و گياهى است مشهور و شناخته شده. ازگياهى است كه گلهايش به رنگهاى زرد، سفيد، ارغوانى يافت مى
وت  دارند. جالينوس فرمايد: قوت بابونه به قخشكانند و نگاه مىسازند و ساقه آن را مىبرگ و گل بابونه قرص مى



چون گرمى روغن زيتون به حالت اعتدال است. اش همگل در لطافت نزديك است. ليكن بابونه گرم است و گرمى
ول  شود. مزاج: در اآورى مىرويد. در بهار كنده و جمعبابونه اكثرا در زمينهاى خشن و نزديك به كنارهاى زمين مى

 گرم و خشك است. خاصيت درمانى:

مل و جاذب نيست. د آورد، گدازنده است با كمى جذب يا اصلانمايد، سستى مىبازكننده است، غليظ را لطيف مى
كنندگى و تحليل كه در آن موجود است ورمهاى گرم را فرونشاند و تصلبات كم را نرم جوش: بوسيله قوت سست

كند و خوردن آن در مداواى ورم سخت داخلى مفيد است. مفاصل: كشيدگى را سستى دهد. همه اندامان عصبى مى
 يى سودمندتر است.نمايد. و براى رفع خستگى از هر دارو را تقويت مى

ماند. سر: مغز را تقويت كند، در مداواى سردرد سرد، تخليه سر از مواد زيرا حرارت بابونه به حرارت جاندار مى
 كند. زخمهاى دهان را بهبود بخشد. چشم:گدازد و جذب نمىناسازگار مؤثر است. زيرا مى

و تيرگى و جوش و خارش و جرب چشم ضماد آن جوش تركيده چشم )غرب( را شفا دهد و در مداواى رمد 
: برد. اندامان دفعىآورد. اندامان غذا: يرقان را از بين مىكند و برمىسودمند است. سينه: خون را از سينه پاك مى

اى كه گل ارغوانى دارد در ادرار بول و بيرون آوردن سنگ مؤثر است. در علاج دردهاى هر نو  از بابونه بويژه بابونه
بندند. اگر در آب بابونه نشينند، يا آن را تناول نمايند براى روان كردن حيض و مثانه بابونه را بر مثانه مى سرد و گرم

دان مؤثر است و داروى بيمارى )ايلاوس( است. تبها: در تبهاى هر روزه روغن بابونه را بر بيرون آوردن بچه و بچه
خورند مفيد است. براى تبهاى سبك و ورمهاى گرم درونى كه تن مالند، و در تبهاى كهنه آن را در اواخر تب مى

هنوز بطور كامل نرسيده باشند سودمند است. اما در تبهاى بسيار شديد و در ورمهاى گرم ماام رسيده اثرى ندارد. 
توان شايد براى ورمى كه گرم نباشد و رسيده هم باشد مفيد واقع شود. جانشين: در تقويت مغز و رفع سردرد مى

 برنجاسف را به جاى بابونه استعمال نمود.

 :23بادآورد

ماند، ليكن از خارخسك سفيدتر است و خار بلندتر نامند، به خارخسك مىبادآورد را )شوكة بيضاء: خار سفيد( مى
تر و سفيدتر است. ساقه بادآورد گاهى به دو ذرا  )گز( دارد. برگ بادآورد به برگ هل شبيه است، ليكن نازك

اش به دانه كاجيره شبيه است و از آن مدورتر است. مزاج: در بيخ بادآورد قوت رنگ و دانه. گلش ارغوانىرسدمى
سيار گرم اش باند همهسردكننده و خشكاننده و نوعى گدازندگى هست تخم آن گرم و لطيف است و بعضى گفته

 است. خاصيت درمانى: در بادآورد بطور عموم و بويژه در تخم

 15، ص: 2رجمه شرفكندى(، جقانون )ت

                                                           
 بادآورد: كنگر) تحفه( -(4)  23



برنده و بازكننده موجود است و نزيف را بند آورد و در گيرندگى معتدل است. دمل و جوش: از آن قوتى تحليل
خاصيت گيرندگى و گدازندگى كه در آن است، در علاج ورمهاى بلغمى مفيد است و بيخ و ساير اجزاء آن را بر 

ت. مفاصل: از گيرندگى معتدل كه با تحليل بردن همراه است در علاج گذارند كه بيخش بيشر  مؤثر اسورم مى
هاى كودك بر وفق مرام نباشد تخم بادآورد تناول نمايد. اندامان سر: با ترنجيدگى سودمند است هرگاه جنبش ماهيچه

 افشره آن مضمضه كنند درد دندان تسكين يابد. سينه:

د و نمايز سينه نافع است. اندامان غذا: ناتوانى معده را برطرف مىبادآورد و بويژه بيخ آن در علاج خون آمدن ا
كند. اندامان راننده: بادآورد و بويژه بيخ آن در علاج اسهال مزمن و اسهال واگير مفيد است و انسداد را باز مى

بهاى كهنه يه تضمنا مدر است. تبها: در مداواى تبهاى بلغمى درازمدت، تبهايى كه ناشى از ضعف معده باشند و كل
كشد. خوردن تخم آن درمان گزند سودمند است. زهرها: بادآورد را بخايند و بر جاى نيش عقرب گذارند سم را برمى

 توان شاهر ه را بجاى بادآورد به كار برد.حشرات موذى است. جانشين: در علاج تبها مى

 بلسان )بشام(:

 رويد. بوى و برگش به برگ و بوى فيجن شبيه است،س( مىدرختى است مصرى و تنها در جايى به نام )عين الشم
أثير درمانى ماند. از حيث تليكن برگ بلسان سپيدتر است. تنه درخت بلسان به تنه درخت حضض )فيلزهره( مى

ا گيرند. بتر است. روغن: شيره آن را بعد از طلو  ستاره دو خواهران مىاش از چوبش قوىروغنش از دانه و دانه
ه بيشر  از دارند و هر سالكند به وسيله پنبه برمىاى كه از آن تراوش مىكنند و هر شيرهتنه آن را سوراخ مى نيشر 

 شود.چند رطلى جمع نمى

رويد و ىها مديسقوريدوس گويد: اين درخت تنها در بلاد يهوديان كه همانا فلسطين است موجود است و در جلگه
غش فاوت دارند. گزينش: ديسقوريدوس گويد: براى بدست آوردن شيره خالص و بىدر زبرى و بلندى و نازكى باهم ت

 هايى لازم است كه از اين قرار است.بلسان آزمايش

 اگر از شيره بلسان چند قطره را در شير چكانند شير بند آيد. -4

هر دو حالت دليل خالص  آورد. كه اينشود و آب را بهيئت شير درمىاى را در آب ريزند حل مىاگر چند قطره -2
 بودن آن است.

 شود يا پراكنده گردد، و تو گويىاما اگر غش در آن كرده باشند، چون به آب برسد همچون روغن بالا آيد، جمع مى
شود. مثلا با آميزند و شيره مغشوش و قلابى مىدهند. گاهى شيره بلسان را با موادى ديگر مىهايى تشكيل مىستاره

وش، روغن حنا، روغن درخت مصطكى، روغن سوسن، روغن حب البان، روغن صنوبر، مخلوط روغن چاتلانق
كنند. و گاهى موم گداخته را در روغن حنا ريزند و گويند شيره بلسان است. شيره بلسان بوى معطرى دارد و  مى



شود؟ ىآيد و حل نملا مىرود و بعدا باكسانى كه پندارند وقتى شيره بلسان خالص را بر آب بچكانند در اول ته مى
چنين كسانى در اشتباهند. بهر ين شيره بلسان شيره تازه آن است كه هنوز مر اكم نگشته است. اما آنچه كهنه است و 

تأثير است و ارزش چندانى ندارد. مزاج: چوبش در دوم گرم و خشك. دانه كمى گرمر  از چوب غليظ شده بسيار كم
 اند گرمىر  است و گرمى شيره در اول سوم است. و بدان اندازه كه پنداشتهاش از هر دو گرماست. و شيره

 16، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 دهد. خاصيت درمانى: انسدادها را باز كند و در بيماريهاى درونى سودمند است. زخم و قرحه:نمى

راى مداواى عرق را بيرون كشد. مفاصل: تناولش ب بلسان و بويژه اگر با زنبق باشد قرحه را تنقيه كند و پوسته استخوان
كند، در هاى سر را تنقيه مىالنسا، تناول پخته شده آن در علاج ترنجيدگى منفعت دارد. اندامان سر: سر و قرحه

اش تم چشم را برطرف كند و چشم را جلا دهد مداواى صر  و سرگيجه سودمند است. اندامان چشم: بلسان و شيره
 قويت نمايد. اندامهاى تنفسى و سينه:و ديد را ت

تنگى، درد سرد شش، هستند. شيره و دانه آن درمان اش درمان پهلودرد، برونشيت شديد، نفسچوب بلسان و دانه
باشد. همه اجزاء بلسان براى قسمت درونى بالايى شكم سودمند است. اندامان غذا: در ذات الريه سرد، و سرفه مى
ان كند و كبد را قوت دهد. اندامبرد و معده را تنقيه مىپخته آن سوء هضم را از بين مىضعف هاضمه مفيد است، 

نمايد و آن را دفعى: مدرّ بول است، درد و پيچ روده )مغص( را درمان است، بخور آن رطوبت زهدان را دفع مى
دود آن را بركشند كليه دان را بيرون آورد. و اگر ساز سردى زهدان است و بچه و بچهكند، و چارهخشك مى

كند. اگر با روغن گل و موم مرهم شود سردى رحم را اش دهانه رحم را باز مىرود. پختهدردهاى زهدان از بين مى
 برطرف كند و در عسر البول سودمند است.

ا شير بلرز را علاج است. زهرها: ضد سموم است و درمان مارگزيده است و اگر شيره بلسان را اش تبتبها: شيره
 حيوان بنوشند؟ پادزهر شوكران و بويژه پادزهر سموم حشرات موذى است.

 بنفسج )بنفشه(:

اند: در گياهى است مشهور و بيخش چون ساير اجزايش نيروى دارويى دارد. مزاج: در اول سرد و تر، گروهى گفته
 آورد. دمل و جوش:ود مىاول گرم است و در سردى برگش شكى نيست. خاصيت درمانى: گويند خون معتدل بوج

بنفشه و برگ بنفشه را با قاوت جو ضماد كنند ورم گرم را فرونشاند. زخم و قرحه: روغن بنفشه براى گرى )جرب( 
داروى خوبى است. اندامان سر: بو كردن و بر سر ماليدن آن سردرد را تسكين دهد. اندامان چشم: ماليدن و 

اندامان نفس و سينه: بنفشه و بويژه مرباى بنفشه با شكر درمان سرفه گرم  خوردن آن در مداواى رمد گرم مفيد است.



 24نمايد شربت بنفشه درمان ذات الجنب و شش است و در اين زمينه از جلّاب بهر  است.است و سينه را نرم مى
 اندامان غذا:

دن پيزى مليّنى ملايم است و برآم برد. اندامان راننده: شربت بنفشه علاج درد كليه است والتهاب معده را از بين مى
 را فرونشاند تناول بنفشه خشك صفرا را بيرون راند.

 بهمن:

اند. مزاج: در رنگهاى خشك و ترنجيده و ناهموار و برخى سفيد و برخى سرخقطعات چوبى است كه عبارتند از ريشه
خوب است و در علاج خفقان مفيد كننده. اندامان سينه: براى قوت قلب بسيار دوم گرم و خشك. آرايش: فربه

 است. اندامان دفعى: در افزايش آب پشت بسيار مؤثر است.

 جانشين: به اندازه آن تودرى و نيم وزنش زبان گنجشك.

 17، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 بشنيز: -برنجاسف

رنجاسف هست  ى ديگر از بگياهى است شبيه به خاراگوش، ولى اين به رنگ سبز است و رطوبتى چسبنده دارد. نوع
تر است. برگ برنجاسف ريز و باريك و به رنگهاى سپيد و زرد و در بهار هايش از اين كوتاهر  و برگش پهنكه شاخه

شود. جالينوس گويد: اين دو نو  دو گياه هستند و چون مزاجشان بهم نزديك است هر دو را و تابستان پيدا مى
بخش، بسيار بازكننده، ضماد آن فضول را از ريزش به ل سرد و تر. خاصيت: لطافتاند. مزاج: در او برنجاسف ناميده
 دارد.سوى اندام بازمى

پزش سالمر  است و از بند آمدن بينى جلوگير است و علاج زكام سر: ضمادش سردرد سرد را دواست. محلول و آب
ن را هاى زهداد حيض را روان سازد، و قرحهپزش بنشيننكند، در آبباشد. اندامان دفعى: سنگ كليه را خرد مىمى

دان و بچه را بيرون آورد و تناول و ضماد آن زهدان بهم آمده را باز كند و سختى زهدان را از بين پاك كند، و بچه
 ببرد. اندازه تناول تا پنج درهم است.

 بلاذر )بلادر(:

                                                           
 رسى است.جلّاب: شربتى كه با گلاب و عسل يا شكر درست كنند. كلمه معرّب گلاب فا -(4)  24



و  گزند. پوسته آن متخلخلمزه است و بىناى است شبيه هسته خرما و مغزى دارد همچون مغز گردو، شيريميوه
 سوراخ است و در اين سوراخها انگبينى لزج و بودار موجود است.سوراخ

رساند. و بويژه اگر همراه مغز گردو باشد بهر  است. مزاج: در آخر چهارم گرم و اگر آن را به دندان بشكنند زيانى نمى
سوزاند. دمل و جوش: ورمهاى گرم خون و خلطها را مى شود وخشك. خاصيت: انگبينش سبب قرحه و ورم مى

درونى را برانگيزاند. مفاصل: در مداواى سردى و سستى عصب و فالج و كجى دهن مفيد است. سر: براى رفع 
كند. اندامان دفعى: دود آن بواسير را فراموشكارى خوب است و ليكن بيمارى وسوسه و ماليخوليا را تحريك مى

ها: از جمله سمها است، سوزنده اخلاط است و بدين سبب كشنده است. پادزهر بلادر دوغ است خشكاند. زهر مى
نش سوم وز چهارم وزنش روغن بلسان و يككاهد. جانشين: پنج برابر بلادر فندق، يكو روغن گردو از قوتش مى

 توان در همه حالات به جاى بلادر بكار برد.نفت سفيد را مى

 بورق )بورك(:

در  تر از نمك است و قابض نيست. گاهى آن راتأثيربخشى مانند نمك است و تفاوت اين است كه بورك قوى بورك در
يد يا به رنگ مانند كه به رنگ سفمايه و اسفنجسفالينى بر آتش بريان كنند. گزينش: بورك ارمنى ورقى و سبك و كم

نسبت  تى كه بورق نسبت به نمك دارد، بورق افريقايىرنگ باشد از ساير انواعش بهر  است. هر حالصورتى يا ارغوانى
به ساير بورقها دارد. بورق را مگر سبب بسيار جدى باشد و از خوردن آن ناگزير باشند وگرنه نبايد خورد. كف بورق  

 اى كه زودشكن است بهر ين است. مزاج: دركه نيروى بورق است از بورق مؤثرتر است. و بويژه كف بورق شيشه
اش به درجه سوم برسد. خاصيت درمانى: بسيار زداينده، شوينده و قشرانداز م گرم و خشك و شايد سردىآخر دو 

ر هر بورقى كمى  تر است. دبرد. و بويژه بورق افريقايى در اين زمينه قوىنمايد و خلطهاى غليظ را مىاست و تنقيه مى
ت. ريقايى اين گيرندگى نيست و تنها زداينده خالص اسزدايد. اما در بورق افها را بخوبى مىگيرندگى هست و نمكى

كند. اما در نمك قبضى موجود است و زدايندگى بسيار كم است. آرايش: بورق را اگر بر موى پاشند موى را نازك مى
 كشاند و رنگ رخساره زيباضماد بورق خون را به سطح بدن مى

 11، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

غرى را علاج كند، ليكن اگر زياد بخورند رنگ را سياه گرداند. زخم و قرحه: هر بورقى و بويژه بورق شود. بورق لامى
افريقايى در زدودن ريم و چرك مؤثر است و داروى خارش است. بورق و سركه علاج جرب است. مفاصل: از بورق و 

د. و داروى بر بويژه فالج سبك را از بين مىاندازد و سازند كه بيمارى فالج را به تأخير مىداروهاى ديگر مرهم مى
ها است. سر: در علاج شوره سر نافع است. كف بورق را با عسل در گوش چكانند در پاك نمودن و باز  پيچش پى

كردن گوش مؤثر و براى علاج كرى سودمند است. بورق مخلوط با شراب يا شربت زوفا صداهاى گوش را از بين 
ر اين تخليه را كند و اگاى معده بد است و معده را تباه گرداند، بورق افريقايى قى را تحريك مىبرد. اندامان غذا: بر مى



همراه نداشت از ساير بورقها در بريدن خلطها مؤثرتر بود. ضماد بورق با انجير استسقا را فرونشاند. اندامان دفعى: 
ش ه يا پخته فيجن و شبت تناول نمايند درد و پيچبرداشتن )حقنه( بورق شكم را روان سازد. بورق را با شراب و زير 

روده )مغص( را از بين ببرد. در رفع درد شكم عموما از نمك مؤثرتر است. بورق را با برخى از داروهاى ضد كرم 
كشد. و نوشند، كرمها را بيرون آورد. همچنين شكم و ناف را بدان مسح كنند و نزديك آتش بنشينند كرمها را مىمى

زمينه نيز از نمك بهر  است. زهرها: هر بورقى و بويژه بورق افريقايى سوخته و ناسوخته و كف بورق نيز بهر ين  در اين
پادزهر قارچ سمى است. در علاج گزيده سگ هار بورق را با پيه الاغ و خوك قاطى كنند و بر زخم گذارند. در دفع 

نمايند و اگر با انگدان باشد گزند خون گاو نر را از بين سم آلاكلنگ )ذراريح( بورق جزيره كريت را با آب تناول 
 برد.مى

 بصل )پياز(:

پياز نياز به معرفى ندارد. همزمان با تندى و برندگى تلخى و خاصيت قبض هم دارد. پياز عادى كه خوراك مردم است 
 تر است.تر است از سفيد تندمزهرنگتر و هرچه سرخهرچه درازتر تندمزه

پياز تر تيزتر است. و مزه پياز خام از پياز برشته تندتر است. مزاج پياز: در سوم گرم و داراى رطوبت  پياز خشك از
برنده  كند وكننده، و مخصوصا پياز معمولى لطيف مىبخش، قطعفضليه )بيش از حد( است. خاصيت: لطافت

رنگ كشاند و پوست را سرخارج مىاست. قابضيت آن زداينده و بسيار بازكننده و نفاخ است. خون را به سوى خ
آورد. غذايى كه در پياز كمر  نفح مىگرداند. پياز ناپخته چندان ارزش غذايى ندارد، زيره باى با پياز از زيره باى بىمى

از بين  برد. و اگر دردى آن را دور بريزند بويشپياز پخته هست غليظ است. خوردن پياز گزند آبهاى بد را از بين مى
ود. آرايش: رنگ و رو را سرخ گرداند، تخمش علاج بهك است. پيرامون جاى داء الثعلب را با پياز ماساژ دهند ر مى

كند. زخم و قرحه: آب پياز داروى قرحه پليد است، و اگر با پيه مرغ بسيار سودمند است. پياز با نمك زگيل را برمى
د شود. در گوش چكانندر بينى كشند سر تنقيه مى باشد پوست انداختن كف پا را علاج كند. سر: آب پياز را
ست، آور اآورد. زياد خوردنش خواببرد. پياز سردرد مىسرگرانى و وزوز و چرك گوش و آب داخل گوش را از بين مى

دهد. چشم: افشره پياز در علاج آب براى عقل خوب نيست زيرا خلط بد را پديد آورد، لعاب دهن را افزايش مى
كشند. است و ديده را جلا دهد و در مداواى سفيدى چشم افشره پياز را با عسل در چشم مىچشم، نافع 

اندامهاى تنفسى: آب پياز با عسل ضد خناق است. اندامان غذا: پياز بيابانى ديرهضم و تحريك كننده استفراغ 
 است. اما پياز معمولى به وسيله تلخى كه در آن است. معده ناتوان را توانا كند. و
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آور است. و در يرقان سودمند است. اندامان دفعى: دهانه بواسير را باز اشتها آورد. پياز دوبار پخته پرغذا و تشنگى
 انگيز است. آب پياز ملين است و حيض را براه اندازد.كند. هر نو  پيازى شهوتمى



  -كندده سگ هار مالند نافع است. پياز معمولى گزند بادسام را دفع مىزهرها: آب پياز را با نمك و فيجن برگزي
يار نافع برد و در اين زمينه بسگويند پياز در معده خلط بسيار تر پديد آورد و اين رطوبت اثر بادسام را از بين مى

 است.

 بقله يمانيه )سفيدمرز(:

اى مزه -سلمه -:25ى است. و همچون )قطف(ديسقوريدوس گويد: در سفيدمرز ابدا خاصيت درمانى نيست، آبك
كند اش كم است و دير نفوذ مىتر است تغذيهمزگى سرامد همه گياهان است و از كاهو و كدو رطوبىندارد و در بى

 زيرا هيچ اثرى از بوره در آن نيست. مزاج:

ريشه آن بر قرحه عسلى جالينوس گويد: در دوم سرد و تر است. دمل: بر ورمهاى گرم ضماد شود. زخم و قرحه: 
ن رود. انداماضماد نهند. سر: افشره آن را با روغن گل مخلوط كنند؟ سردردى كه از آفتاب عارض شود از بين مى

دفعى: سفيدمرز و بويژه اگر با روغن بادام و آب انار شيرين پخته شود در علاج سرفه مفيد است و تشنگى گرم را 
 فرونشاند.

 بلبوس: )موسير(:

ماند. ىماند و برگش شبيه برگ تره است و گلش به بنفشه مپيازى است كوچك و خوردنى كه به پياز نرگس مىموسير 
كه بلبوس همان   روداست. گروهى گويند بلكه از تيره تلخ پياز است. گمان مى« زيز»اند بلبوس همان برخى گفته

د پياز است و شايد در اول خشك و داراى رطوبتى زائ مزاجاناعيس باشد. بگذار به شرح آن بپردازيم. مزاج: تقريبا هم
 هاى سياه چهره مالند و در آفتابباشد. خاصيت: بادآور است پراكنده كند، زبان را زبرى بخشد. آرايش: بر لكه

نجبين با سك مرغ بر زگيل مالند وبرد. كام و زبان را زبر گرداند. با زرده تخمنشينند مفيد است، اثر قرحه را از بين مى
ها هاى شيرى نافع است. زخم و قرحه: ضماد موسير كه با سركه باشد براى چربى وسط ماهيچهبراى علاج قرحه

برند. اگر تنها بلبوس را ضماد كنند در پيچش سازگار است. و همين ضماد را در نقرس و درد مفاصل بكار مى
 نمايند. سر: علاج شورها با قاوت ضماد مىعصب، تركهاى ناخن و گوش خوب است و گاهى بدين منظور موسير ر 
كنند و ىمرغ مخلوط مگذارند و با زرده تخمو سبوسه چركيهاى سر است و بر شكستگى كه از هم نپاشيده است مى

مرغ معالج )طرفه( است و اگر سركه را به آن اضافه كنند خود و با زرده تخممالند. چشم: موسير خودبهبر سر مى
هاى چشم خوب است. اندامان غذا: موسير سرخ و شيرين برد و براى مداواى هر ورمى در گوشهين مى)غرب( را از ب

با معده سازگار است و ضماد آن كه با عسل باشد درد معده را تسكين دهد. و در مداواى درد معده موسير تلخ بهر  
  اگر طعامى كيموس خوب نداشته باشدنمايد. و با موسير قوه غذايى طعام بيشر  شود. حتىاست. غذا را هضم مى

                                                           
ق ط(. قطف: اسفناج رومى كه آن را سرمق فارسى) سلمه( نيز نامند)  -پزند و به فارسى آن را) سرنك( گويند) لسان العربگياهى است ترد و برگ پهن آن را مى  -(4)  25

 تحفه(.
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موسير آن را خوب گرداند و بويژه موسير خام و اگر موسير خام هضم نشود درد و پيچ شكم )مغص( آورد و سبب 
 انگيز است.نفخ گردد. اندامان دفعى: شهوت

 بزرقطونا )اسفرزه(:

ستانى. و اندازه درمانى آن چه زمستانى، چه تابستانى به وزن دو درهم است.  اسفرزه دو نو  است: زمستانى و تاب
شود. مزاج: در دوم سرد و تر. خاصيت: خرد شده آن را در نشين مىگزينش: بهر ينش پرمايه و چاق كه در آب ته

بهم زنند  ا سركهبرد. دمل و جوش: بروغن گل بجوشانند قابض است. با سركه ضماد كنند سردرد را بكلى از بين مى
در مداواى ورمهاى گرم، مورچه، جمره، باد سرخ، و بويژه دملهاى بناگوش و دملهاى بلغمى بسيار مؤثر است. 
مفاصل: ضمادش با سركه و روغن گل پيچش عصب و ترنجيدگى عصب و نقرس و درد گرم مفاصل را درمان 

كند. اندامان غذا: لعاب نه: سينه را مااما نرم مىكند. سر: ضمادش را بر سر گذارند سردرد گرم علاج شود. سيمى
اسفرزه با روغن گل، يا با روغن بادام تشنگى صفرايى شديد را تسكين دهد. اندامان دفعى: وزن دو درهم اسفرزه را 
در روغن گل مخلوط كنند. اسهال را بند آورد و از خراش جلوگيرى كند. و بويژه براى كودكان بسيار مفيد است. آبى  

 شود اگر با روغن بنفشه باشد شكم را روان كند. تبها: تناولشود يا هرآنچه از آن آب گرفته مىكه از آن گرفته مى
 آن شدت تبهاى گرم را تسكين دهد.

 بويانس:

، تر است. بويانس را با روغن زيتوناى هم دارد كه انگم از شيره قوىبرند. انگم و شيرهاكثرا بيخ آن را بكار مى
م  تر شود مفيدتر است. مزاج: در سو زنند تا غليظ شود و هرچه پرمايهكنند و بهم مىه، كمى شراب مخلوط مىآبكام

كنندگى كه در آن است پوسته برنده است. زخم و قرحه: از شدت خشكگرم و خشك است. خاصيت: تحليل
 برد.كند و چرك زخم را از بين مىاستخوان فاسد شده را جدا مى

هاى غليظ را كه در سينه باشند بيرون آورد. براى عصاب بسيار سازگار است. اندامهاى تنفسى: زائدهمفاصل: با ا
هاى ريه است. اندامان غذا: اگر بويانس را بر طحال شش خوب است. تناول آن و ضماد آن داروى ريه و قرحه

 برد.بين مىمالند يا بويانس را در آب گرم حل كنند و بر طحال مالند سختى طحال را از 

 رسيده(:بسروبلح )خرماى كال و نيمه



تر هر دو نو  مشهورند و ميوه گرمسيرى هستند. مزاج: در دوم سرد و خشكند. كال از خرماى زرد )قسب( قابض 26
است. خاصيت: خرما نفاخ است و بويژه اگر بعد از آن آب بخورند. سركه خرما در آغاز شيرين شدنش قرقر براه 

التهابات را تسكين دهد و حرارت  -خرماى كال -كند. پخته غوره خرمابندانهايى در درون ايجاد مىاهاندازد و ر مى
رسيده خرما چون زياد باشد خلطهاى غليظ پديد آيند. سر: خرماى  گذارد. خوردن كال و كمغريزى را بحال خود مى

 رسيده هر دو براى لثه وماى كال و كمكال سردرد آورد و اگر بيش از حد بخورند شايد سكته به بار آورد. خر 
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گوشت ميان دندانها مفيدند. سينه: با سينه و شش ناسازگارند. اندامان غذا: معده را دباغى كند در كبد بستگى 
. زديكر  استتر است، ارزش غذايى آنها كم است و شيرين به هضم ناند، و تردش ديرهضمايجاد كنند. ديرهضم

رسيده اندامان دفعى: هريك از آن دو قبوضيت دارند و بويژه اگر با سركه يا شراب گس مزه آميخته شوند. خرماى كم
بول را زياد كند. و اگر با سركه گس خورده شود سيلان زهدان و نزيف بواسير را قطع كند. تبها: زياد خوردن آنها تب 

 و لرزه آورد.

 بنك:

از هند و يمن آورند. گويند تراشه خار مغيلان است. گزينش: زرد و سبك و خوشبويش خوب  بنك چيزى است كه
است و سفيد و سنگين آن بد است. مزاج: در اول گرم و خشك و بعضى گويند در اول سرد است. خاصيت: 

 كند. بوىمىبو مكد. بدن را خوشكند. رطوبات زير پوست را مىتقويت اندامان كند. آرايش: پوست را پاك مى
 واجبى را بزدايد. اندامان غذا: براى معده خوب است. سر: با عقل و هوش ناسازگار است.

 بطيخ )خربزه(:

بخش نيست و در اول اش رطوبتخواهد. مزاج: در اول دوم سرد و در آخر دوم تر است. بزر خشك كردهمعرفى نمى
اش لطيف و كالش مر اكم است. مزاج خربزه آور است. خاصيت: رسيدهاش خشكىكنندگى است. ريشهخشك

هرحال بازكننده است. گرمك از حيث خلط از ساير انوا  خربزه بهر  است و گوشت نارسيده مزاج خيار است. و به
آن زداينده است و بويژه تخمش بسيار جلادهنده است. خربزه رسيده و نارسيده هر دو زداينده و تخم آن بيشر  

به بلغم  شود. خربزه بيشر  ميلسازد و تبديل به آن خلط مىبا هر خلطى كه در معده باشد مىزداينده است. خربزه 
كند. آرايش: خربزه و بويژه پوست و مغز آن پوست را پاك  كند تا صفرا و سودا شدن. گرمك زود تغيير نمىشدن مى

ت ست و اگر مغز آن را چنانكه هسهاى سفيد پوست و التهاب پوست نافع اهاى سياه و لكهكند. در برداشتن لكه
هاى چشم را تر است. چشم: پوستش را بر پيشانى چسبانند نزلهبا آرد گندم خمير كنند و در آفتاب خشك كنند نافع
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آور است. دو درهم يا يك اش قىكند و بسيار داروى خوبى است. اندامان غذا: خربزه عموما و بويژه ريشهمنع مى
هضم آور و مسهل گردد. گرمك دير كند. خربزه اگر خوب هضم نشود قى قى را تحريك مىبولوس شربت آن به آسانى

از  تر و خلطش بهر  است. خربزه را بايد بعداست مگر اينكه با همه محتوياتش تناول شود. گرمك از خربزه مغذى
دارد  از خربزه كسى كه گرمىخوردن طعام خورد كه در غير اين صورت دل را بهم زند و قى آرد. بهر  آن است كه بعد 

سكنجبين خورد و كسى كه رطوبتش زياد است كندر يا زنجفيل پرورده يا شراب كهنه ريحانى. اندامان دفعى: كال و 
اش مدرّ بول است و علاج براى سنگ مثانه و كليه ولى به شرطى كه سنگ ريز باشد، و در خرد كردن سنگ  رسيده

ر گرمك نرم رسد و بويژه اگتر است و از خربزه زودتر به معده مىرآور است و شيرينكليه ويژگى دارد. گرمك كمر  ادرا
باشد. زهرها: اگر خربزه در معده فاسد شود، سم گردد. و هرگاه گرانى معده حس شود بايد به سرعت معده را خالى  

 اى باشد استفراغ نمايند.كنند و به هر وسيله
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 بيض )تخم پرندگان(:

اش از همه بهر  است. و بهر  آن است كه با برشتن آن را منعقد گزينش: بهر ين تخم از آن مرغ خانگى است و زرده
اما  مرغ نزديكر  است مانند: تذرو، ژرژ، كبك، تيهو.نسازند. بعد از مرغ خانگى تخم پرندگانى مرغوبر ند كه از تخم

ور خوب نيست و خلط بد دارند. مزاج: مزاج تخم معتدل است سفيده سرد و زرده گرم تخم اردك و ساير پرندگان شنا
تخم غاز و  ترين تخمهاتر است. خشك مزاجو سرد و گرمى متعادل است. زرده و سفيده هر دو ترند و سفيده رطوبتى

 شر مرغ است.

سبنده است سيار مفيد است. زيرا چخاصيت: قابض است و بويژه زرده برشته، سفيده براى تسكين دردهاى سوزناك ب
ست و تر اتر و مغذىتر باشد ديرهضمچنگ اندر پوست زند و مانند شير نيست كه زود بخزد. تخم هرچه سفت

مرغ از ه تخمتوان با ماليدن سپيدزدگى را مىهاى سياه آفتابكند. آرايش: لكهبند است كه زودتر نفوذ مىبهر ش نيم
لك كها مفيد است. گويند تخم هوبره و تخم لومك و ساير لكها با عسل عجين كنند براى ككبين برد. زرده برشته ر 

مانند تا ر مىرسانند و منتظاند. رشته پشمى را به داخل تخم مىباره آزمايشهايى كردهرنگ موى خوبى هستند. و در اين
 ها را پاك كند وهاى ورم است و قرحهارندهشود، آنگاه موى را بدان رنگ كنند. دمل و جوش: يكى از بازدسياه مى

مالند. زخم و قرحه: در معالجه زخم پيزى، زخم زهار، و آتش سوختگى مى -اخگر -با روغن زيتون بر جوش جمرة
 گذارد چرك كند و در سوختگى با آب هم همينطور.مالند نمىسپيده تخم را بوسيله پارچه پشمى بر زخم مى

كنند. سر: از داروهاى بازدارنده اى علاج دردهاى عصب مفيد است و عصب را نرم مىمفاصل: زرده و سفيده بر 
 مرغ خانگى در علاج ورمهاى گرم گوشمرغ نيز هست. و براى رفع زكام نافع است. زرده تخمنزيف پرده دماغ تخم

اش با است. زردهدرد پشت بيابانى داروى صر  است. چشم: سفيده تخم داروى چشممؤثر است. گويند: تخم لاك



ها را از چشم بازدارد. و هم بدين منظور زعفران و روغن گل اختلاج چشم را شفا دهد. ضماد زرده و آرد جو نزله
 سفيده را با كندر بر پيشانى مالند كه نزله چشم قطع شود.

در حجاب،  ورم داخلى در مداواى: سرفه، زبرى گلو، -گرمنيمه -برشت و بويژه زرده ولرماندامهاى تنفسى: تخم نيم
برطرف نمودن  پشت بيابانى درنفسى، خون برآوردن بسيار نافع است. تخم لاكسل، صداگرفتگى از اثر گرمى، تنگ

سرفه كودكان جلرّب است. اندامان غذا: تخم را درسته در سركه بپزند ريزش مواد را به سوى معده و روده بازدارد و 
ه گرايد. اندامان دفعى: تخم را درسته در سركتخم برشته به سوى دودى بودن مىزبرى مرى و معده را برطرف سازد. 
هاى كليه و مثانه است. و بويژه اگر خام آن را اش داروى قرحهشود. زردهبپزند مانع اسهال و خراش درونى مى

بازدارد. و  ند اسهال راغوره بخور سركشند. اگر تخم در خاكسر  بدون دود برشته گردد. و همراه خوراكهاى قابض و آب
خم پيزى و برد و علاج ز علاج زبرى روده و مثانه است سفيده تخم با اكليل الملك قرحه روده و عفونت را از بين مى

زهار است. فتيله را با سفيده تخم و روغن گل بيالايند و حقنه كنند. ورم پيزى و ضربان آن را شفا دهد. اگر زن فتيله 
خام از  مرغشود. آشاميدن تخمرود و زهدان نرم مىو روغن حنا را بردارد، قرحه زهدان از بين مىآلوده با سفيده تخم 

د تخم غاز انگيز است. گويننزيف خون و از بول خون جلوگير است. هر تخمى از تخمها و بويژه تخم گنجشك شهوت
 حيض را براه اندازد.گرم در رحم چكانند بعد از چهار روز را با روغن زيت مخلوط كنند و نيمه
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 اش تلخ و مانند مزه زنجفيل است. مزاج:ماند. مزهبل: هندى گويد خيار هندى است و به خيار كبر مى

در دوم گرم و خشك و به عقيده بعضى در سوم گرم و خشك است. خاصيت: قبض است و درون را توان بخشد. 
معده را دامن زند، در علاج قى سودمند است و يكى از داروهاى گوارشى است. اندامان دفعى: اندامان غذا: آتش 

 شكم را بند آورد و باد را پراكنده كند.

 بليلج )بليله(:

مزاج آمله و مغزش شيرين و تقريبا چون فندق است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: تقريبا هم
است و هم قابض. اندامان غذا: معده را دباغى و جمع كند و سستى و رطوبت معده را از بين  كنندههم زداينده و نرم

رسد و فوايد بسيار دارد. اندامان دفعى: شايد شكم را بند آورد، برد و هيچ دارويى در دباغى معده به بليله نمىمى
سودمند  اى روده مستقيم و پيزى بسيارپسندم. بليله بر بعضى گويند تنها ملين است و بس، كه من اين رأى را مى

 است.

 بادرنجبويه )بادرنگبويه(:



مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: در علاج همه بيماريهاى بلغمى و سودايى مفيد است. آرايش: در 
باز   هاى راه به دماغ راخوشبوى نمودن دهان بسيار مؤثر است. زخم و قرحه: داروى گرى سودايى است. سر: بندآمده

آور، توانبخش قلب، علاج خفقان است. اندامان غذا: كمك هضم كند و بوى گند دهان را بزدايد. سينه: شادى
 باشد.است و داروى سكسكه مى

 توان يك برابر آن ابريشم و دوسوم وزن آن پوست بالنگ به كار برد.جانشين: در مداواى قرحه به جاى بادرنجبويه مى

 باذنجان )بادنجان(:

بن اش بد است و مزه و مزاج قليا را دارد. مزاج: به عقيده اتر است و كهنهترش سالمبه معرفى ندارد. گزينش: تازه نياز
ماسرجويه سرد مزاج است. ليكن در حقيقت چون تلخى و تندى دارد گرمى و خشكى در درجه دوم غالب آمده 

 شود. آرايش:است. خاصيت: سبب سودا و انسداد مى

ا هاى سياه صورت ر گرداند. بادنجان كوچك همه پوست است و لكهنگ و سياه كند، رنگ را زرد مىپوست را بدر 
 سبب شود. دمل و جوش: پديدآورنده ورمهاى سرطانى و سخت و جذام است. اندامان سر:

گر آن اما ا  انسدادها، سردرد، جوشهاى دهان را بوجود آورد. اندامان غذا: گرفتگيهايى براى كبد و طحال در بر دارد.
هاى بادنجان را در را با سركه بپزند گرفتگى كبد را بگشايد. اندامان دفعى: باعث بواسير است، و ليكن اگر دنباله

سايه خشك كنند براى دفع بواسير خوب است. بادنجان به روانى و قبضى شكم كارى ندارد. اما اگر در روغن بپزند 
 باشد.ىكننده و اگر با سركه بپزند قابض مروان

 بهرامج )بيدمشك(:

 اش ورمها را فرونشاند.بو است. خاصيت: ماليدن آب و افشرهاز نباتات خوش

 سر: شكوفه بيدمشك و بو كردن برگ آن بادهاى مر اكم سر را علاجند. اندامان دفعى: شكم را روان كند.
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راه و هو تأثيرش به تأثير بهمن؟ نزديك است. گزينش: بهر ينش سفيد و ستبر و راآورد هندوستان بوزيدان: چوبى است ره
زبر است، باريك و هموارش كه سفيدى آن كم باشد خوب نيست. و گاهى آن را بوسيله )لعبه بربرى(؟ غش 

اواى بخش. مفاصل: در مدكننده است. لطافتنمايند. مزاج: در دوم گرم و در اول خشك است. خاصيت: نرممى
 انگيز است. زهرها: پادزهر است.درد مفاصل و نقرس مفيد است. اندامان دفعى: شهوت



 برنگ كابلى:

شاخه و بزرگ و پرشاخه و كوچك اى هندى است دو نو  است: كوچك و كمگياه برنگ كابلى كه عبارت از دانه
سيار اصل: در بركندن بلغم ميان مفاصل بآورند. مفبهر  از بزرگ است. دانه برنگ كابلى را از هندوستان يا سند مى

 خوب است. اندامان دفعى: براى راندن بلغم روده، كرم كدو و ساير كرمها بسيار مؤثر است.

 بوقيصا )دردار، درخت پشه(:

اش رطوبت هست. آرايش: صورت را زيبا كند و زدايد و قبض است و در غلاف ميوهمزاج: سرد است. خاصيت: مى
رو كه قبض و زداينده است دردار و بويژه پوست درخت آن را اگر بسايند و گرد آن را قرحه: ازاينجلا دهد. زخم و 

بر گرى چركين پاشند، يا بر زخمها نهند مفيد است و زخمها را بهم آورد. ريشه و برگ آن را بپزند و بر استخوان 
را  ا آب سرد يا شراب ريحانى بخورند بلغمشكسته مالند سودمند آيد. اندامان دفعى: پوست ستبر آن را يك مثقال ب

 خارج كند.

 بهار )گاوچشم(:

بهار گلى دارد كه ميانه سرخ و برگ زرد است و از برگ بابونه چاقر  است. مزاج: در دوم گرم و در اول خشك 
 است. سر: بو كردنش بادهاى مر اكم سر را پراكنده كند.

 بوصير )قلومس، گوش خرس(:

ا رنگ دارد. و به اعتدال زداينده است. آرايش: گل طلايى آن موى ر ست و بويژه آنچه گل طلايىبرنده ابوصير تحليل
سرخ گرداند. دمل و جوش: برگش را بپزند داروى ورمها است. زخم و قرحه: ضمادش كه با عسل باشد قرحه و زخم 

در دهان گردانند درد دندان از پز آن را ها سودمند است. سر: اگر آبرا دواست. مفاصل: در علاج سستى ماهيچه
 رود. چشم:بين مى

دواى رمد گرم است. اندامهاى تنفسى: در معالجه سرفه خشك نافع است. اندامان راننده: بوصير برگ سفيد و برگ 
 سياه داروى اسهال مزمن است.

 بنج )بنگ، حشيش(:

فيد  سرخ داراى گل زرد و بنگ سرنگ، بنگ بنگ چندين نو  است: سياه، سرخ، سفيد. بنگ سياه گلش ارغوانى
 و بنگ تر و بنگ سرخ از سياه بهر گلش سفيد يا كمى به زردى مايل است. بنگ سفيد از بنگ سياه و سرخ سالم



برند. ه كار مىشود و تنها بنگ سفيد بسياه از همه بدتر و پليدتر است. بنگ سرخ و سياه به عنوان دارو استعمال نمى
 . گزينش:و داراى رطوبتى چرب است

 رود و هرگز بنگ سياه استعمالبهر ينش بنگ سفيد است و اگر يافت نشود بنگ سرخ به كار مى
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برند. مزاج: بنگ سفيد در اول سرد و خشك است اش را به جاى افيون به كار مىشود. ليكن گاهى افشره شاخهنمى
خشك است. خاصيت: مخدر است و بوسيله تخديرش درد ضرباتى را آرام بخشد و و بنگ سياه در آخر سوم سرد و 

 شود. دمل و جوش: سختىكننده داخل مىدارد. آرايش: از آنجا كه بندآورنده است در داروهاى فربهخونريزى را بازمى
ا با عسل آب ط از بنگ ر بيضتين را نرم كند و درد را فرونشاند و براى باد سرخ نيز مفيد است. مفاصل: اگر سه قيرا

مخلوط تناول كنند يا از آن بر جاى نقرس مالند درد نقرس را تسكين دهد. گويند: سه تا چهار برگ بنگ را تناول 
نمايند و با آب آن مالشى دهند از خوره استخوان شفا دهد. اندامان سر: افشره هر بنگى و تخم هر نوعى از بنگ 

 مسكن درد گوش است.

روغن گل درد دندان را آرام كند. ريشه بنگ كه در سركه پزند و روغن بنگ در همه دردها مفيد است. و با سركه و 
تشويش  پز برگ بنگ را حقنه كندآور است. خوردن برگ بنگ اگر به مقدار معينى برسد يا كسى كه آببنگ خواب

م برد. چشم: افشره برگ بنگ يا تخدر عقل حاصل آيد. اگر روغن بنگ را در گوش چكانند درد گوش را از بين مى
ارند دهد. گل يا برگ يا تخم بنگ را بر پيشانى گذبنگ را بر چشم مالند درد چشم بسيار آزاردهنده را هم تسكين مى

ها را قطع كند. اندامهاى تنفسى: تناول دو )اونولوس( از تخم بنگ خون برآوردن زياد از اندازه را چاره كند. ضماد نزله
تان زن كنند. بر ورم پسگذارند. گاهى بنگ را با داروهاى ضد سرفه قاطى مىا بر آماسهاى پستان مىبرگ بنگ ر 
برد. اندامان دفعى: افشره بنگ درمان درد زهدان است و نزيف زهدان را قطع كند. مالند ورم را از بين مىباردار مى

 .كند. فراموشى آورده عقل را مشوش مىضماد برگ بنگ آماس بيضتين را فرونشاند. زهرها: بنگ سمى است ك

 خناق و ديوانگى در پى دارد.

 بنقسه )مشو(:

تر است. مزاج: معتدل و مايل به خشكى است. خاصيت: در دارويى بودن به عدس شبيه است و از عدس ديرهضم
ضه يهمچون عدس قبض است و سودا را سبب شود. مفاصل: براى مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در ب

 آمدن كودك را شفا دهد. اندامان دفعى: قبوضيت آورد.

 بط )اردك(:



رفتار كند و گرماخورده را به تب گتر است. گويند سرمازده را گرم مىمرغى است. مزاج: اردك از همه ماكيانها گرم مزاج
اهاى بدن زش در ژرفنمايد. خاصيت: پيه اردك از پيه ساير پرندگان بهر  است و براى تسكين درد و احساس سو مى

دانش بسيار مغذّى است. آرايش: گوشتش فربهى آرد و پيهش رنگ و روى را مفيد است. گوشت اردك بادزا و چينه
ماند و سبب گران كند. اندامان غذا: گوشت اردك در معده زياد مىصفا دهد. اندامهاى تنفسى: صدا را خوب مى
ترين گوشت اردك بر معده بال اردك است.  ست. بهر ين و سبكتر اشدن معده شود. و گوشت غاز از آن سنگين

و  انگيز استتر است. اندامان دفعى: شهوتگوشت مرغان شناور اگر هضم شود از گوشت ساير پرندگان مغذى
 آب پشت را فزونى دهد.

 برشياوشان )پرسياوشان(:

 گياهى است نازك در نزديكى آبدانها و جويبار و رودخانه و كاريزها
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هايش سرخ و مايل به سياهى است، نه ساقه دارد و نه گل و نه رويد. به گشنيز سبز شبيه است، ليكن شاخهمى
ايد گويم شدهد. مزاج: جالينوس گويد: مزاج معتدل دارد. اما من مىزودى از دست مىاش را بهشكوفه. نيروى درمانى

 كننده، بازكننده، قابض و بازدارنده سيلان است. اگرشكى باشد. خاصيت: گدازنده، لطيفمايل به گرمى و كمى خ
پرسياوشان را با علف الديوك )علف خروس( و علف السمانى )علف بلدرچين( قاطى كنند نيروى از هم پاشيدن 

 )هرش( در آن زياد گردد. آرايش:

ر علاج داء الثعلب و داء الحيه مفيد است. و اگر با خاكسر  پرسياوشان كه با سركه و روغن زيت مخلوط گردد د
هاى درونى و روغن آس و شراب باشد موى را بلند كند و از افتادن موى جلوگيرى كند. دمل و جوش: علاج قرحه

 نمايد. سر:خنازير است. زخم و قرحه: ناصور و زخمهاى پليد و مرطوب را مداوا مى

هاى گوشه چشم )غرب( برد. چشم: در مداواى التهاب و جوشز بين مىخاكسر  آن مخلوط با آب شوره سر را ا
 مفيد است. زهرها: شربتش نيش مار و سموم سگ هار و حشرات موذى را علاج است.

اندامهاى تنفسى: در تنقيه شش و تسكين سرفه بسيار نافع است. اندامان غذا: اگر با شراب باشد مانع روان شدن 
م و معده شود. درد طحال را تسكين دهد و براى يرقان سودمند است. اندامان دفعى: مواد ناسازگار به سوى شك

دان را بيرون آورد. زائو را تنقيه كند. نزيف را قطع كند و در مدر بول است، سنگ را خرد و حيض را جارى كند، بچه
 اكثر حالات شكم را بند آورد. و به عقيده ابن ماسويه مسهل است.



ار توان به جاى پرسياوشان به كاى ربو )برنشيت( و هموزنش بنفشه و نيم وزنش ربّ مهك را مىجانشين: در مداو 
 برد.

 باذروج )ريحان كوهى(:

باذروج همان حوك مشهور است. روغن باذروج و روغن مرزنگوش داراى نيروى مشابه هستند. ليكن باذروج از 
 :تر است و در آن نيروهاى مخالف هست. مزاجمرزنگوش ضعيف

رسد. در ابتداى اول خشك است و رطوبتى زياد از لازم در آن هست كه بيگانه است در اول گرم است تا به دوم مى
خود قابض رسد. خاصيت: هم قابض است و هم مسهل. زيرا خودبهو از گوهر نيست و اين رطوبت تقريبا به دوم مى

 ادگى دارد.خورد كه براى بيرون آمدن آماست. ليكن گاهى با خلطى برمى

بد و  گندد و خلطراند كه در اين صورت بايد مسهل باشد. گدازنده، رساننده، بادزا است. زود مىخلط را بيرون مى
آورد. تخم بادروج داروى سوداست. دمل و جوش: اگر همراه سركه و روغن گل بر ورمهاى گرم مالند سودايى بوجود مى

دماغ را متوقف كند، و بويژه اگر از افشره آن و سركه شراب و  خون اش در بينىمفيد است. سر: چكانيدن افشره
دماغ نافع است براى سنگينى گوش هم مفيد است. باذروج در كافور فتيله سازند علاوه بر اينكه در علاج خون

. بردآور و در برخى مسكن عطسه است. چشم: ضماد آن پريدن پلك چشم را از بين مىبعضى از مزاجها عطسه
اش تقويت ديد كند. اندامهاى تنفسى: ردن آن تم چشم آورد، زيرا مرطوب است تبخير و در چشم كشيدن افشرهخو 

خشكاند. پيمانه يك اسكرجه از آب آن از تباهى نفس جلوگير است و در توانبخش قلب است. شش و سينه را مى
گندد، براى غذا: ديرهضم است، زود مىحالت خون برآوردن دارويى خوب است و شير را به راه اندازد. اندامان 

 معده بد است، و بويژه آب برگش با معده ناسازگار است. اندامان راننده: قابض است و اگر با خلطى برخورد كه
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بول آمادگى بيرون آمدن داشته باشد مسهل خلط است. مدر بول است، مضرّ معده است، تخمش داروى عسر 
 است. زهرها: بر جاى نيش زنبور و كژدم و اژدهاى دريايى گذارند پادزهر است.

 برطانيقى:

اين از ترشك  ماند ولىافروز است و قسمى گويند غير آن است و برگش به برگ ترشك كوهى مىبرخى گويند بستان
ا بهم آورد. ها ر زخم و قرحه فام است. خاصيت: برگ آن بسيار قابض است. زخم و قرحه:بهر  است و تقريبا سيه

هاى كهن دهان است و بايد در مداواى جوشهاى دهان رب آن استعمال شود  سر: داروى جوشهاى درونى و قرحه
 كه بسيار سودمند است.



 بيلون )بكمون(:

 آور است.بيلون همان عرفج بيابانى و از رده شيرداران و تخم آن چون ساير شيرداران آتشين است و اسهال

 بقلة الحمقاء )خرفه(:

اش در تأثير درمانى بهر  از هر جزء آن است. خاصيت: قابض است نزيف گياهى است شناخته شده. گزينش: افشره
نمايد. ارزش غذايى آن كم است. ولى در بركندن صفرا بسيار مؤثر است. آرايش: بر زگيل و سيلانهاى مزمن را قطع مى

رود نافع و در باد سرخ مفيد ش: ضمادش در ورمهاى گرم كه بيم گنديدن مىكند. دمل و جو سايند زگيل را برمى
برد. كندى دندان را كه از خوردن است. سر: به صورت محلول اگر سر را با آن بشويند جوشهاى سر را از بين مى

 برد.آرد از بين مىترش روى مى

م  درد نافع است كه در چش. چشم: براى چشمكند. سردرد ضربانى را تسكين بخشدزيرا زبرى دندان را برطرف مى
كشند و زيادش تيرگى آورد. اندامهاى تنفسى: افشره آن با گسى كه دارد براى خون برآوردن مفيد است. اندامان 
غذا: خوردن و ضمادش در معالجه التهاب معده، التهاب كبد، استفراغ تلخ )مرارى( سودمند است. ليكن اشتها را 

مان دفعى: حقنه خرفه خراش روده را برطرف سازد. در اسهال مرارى نافع است. قرحه و درد  كند. انداضعيف مى
ده برد. اما به عقيبرد. و در اكثر حالات اشتهاى خوراك و اشتهاى جما  را از بين مىكليه و مثانه را از بين مى

ف باشد. خرفه در بازداشتن نزي انگيز است. شايد آنچه او فرمايد راجع به مزاجهاى گرم و خشكماسرجويه شهوت
د. اش كرم كدو را بيرون آور حيض، در معالجه سوزش زهدان سودمند است. آب خرفه داروى بواسير خونى است. افشره

 شود. تبها: در علاج تبهاى گرم مفيد است.اگر خرفه را بريان كنند و بخورند اسهال قطع مى

 بندق )فندق(:

و   ترتر است. زيرا از گردو پرمايهمزاج خاكى گردو بيشر  و از گردو مغذىمشهور است. مزاج خاكى فندق از 
ايش گرايد. خاصيت: سبب پيدتر است. مزاج: هوايى است و بيشر  به گرمى و خشكى مىتر و ديرهضمچربىكم

ه آن سوختكند. آرايش: تر است. بادآور است و در قسمت پايينى شكم باد ايجاد مىشود. از گردو قابضمراره مى
موى را سياه كند. سر: سردرد آورد. اگر در روغن سرخ كنند و با اندكى فلفل بخورند زكام را پخته گرداند. بقراط 

 فرمايد: فندق مغز را افزايش دهد. چشم:

 دانه )يافوخ( كودك چشم كبود بمالند كبودى چشم از بيناند كه اگر بندق را بر جانگروهى پنداشته
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 رود. اندامهاى تنفسى: با عسل آب تناول شود داروى سرفه مزمن است و خون برآوردن را بازدارد.مى



تر است. اندامان دفعى: پوست فندق قابض اندامان غذا: ديرهضم و تحريك كننده استفراغ است و از گردو ديرهضم
 ا است و بويژه اگر با انجير و سداب باشد پادزهر نيش كژدم است.هاست و شكم را بند آورد. زهرها: پادزهر گزيدگى

 بنجنكشت )پنج انگشت(:

 رويد.ماند و در كنار آبها مىگياهى است پايا و تقريبا به درختچه مى

هاى سخت دارد. برگش چون برگ زيتون و از برگ زيتون نرمر  است. چوب به منظور دارويى مورد استفاده شاخه
تأثيرتر اش بايد استفاده كرد. لطافت و تندمزگى و گسى دارد ولى از سداب خشك كمو برگ و ميوه نيست و از گل

 كننده.است. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: لطيف

 گدازنده، بادشكن است، ابدا باد ندارد. بازكننده است، با كمى قابضيت. آرايش: رنگ و رو را صفا دهد.

آورد، كند. سر: شربت آن سردرد مىبا برگش علاج پيچش عصب است و خستگى را درمى مفاصل: ضماد آن
آور، است. ضمادش در علاج سردرد مفيد است. در روغن بپزند و بخورند كمر  دردسر آورد. سينه: شير خواب

 پستان را فزونى و آب پشت را كاهش دهد. و مقدار خوراكى آن تا يك درهم است.

كند. بهر ين علاج سختى طحال است و در اين زمينه مقدار خوراكى بندانهاى كبد و طحال را باز مىهاندامان غذا: را
 آن دو درهم همراه اسكنجبين است و در مداواى استسقا نيز مفيد است. اندامان دفعى:

جما  را در  خشكاند. دود كردن آن شهوتنشينند. آب پشت را مىپز آن مىبراى مداواى درد و ورم زهدان در آب
زنان فرو نشاند. اگر آن را بسر  كنند از احتلام، و ذكر برخواستن خبرى نيست. پنج انگشت و بويژه تخم آن در ادرار 
بول، تركهاى اطراف پيزى سودمند است. پنج انگشت بويژه تخم آن را با روغن ضماد كنند و بر بيضه گذارند سختى 

هم از آن پادزهر حشرات موذى و مار است. ضمادش زهر دندان سگ هار و برد. زهرها: خوردن يك در را از بين مى
 راند.كند. برگش را دود كنند به كلى حشرات را مىها را خنثى مىدرنده

 بسفايج )بسپايك(:

است.  زند يا مايل به سبزدار و كمى به سياهى و سرخى مىرنگ، گرهبسپايك عبارت از چوبى است باريك، خاكى
بسپايك  اى شيرين و گس است. برخى گويند:اش تا اندازهدارد شبيه به كرمهايى كه پاهاى بسيار دارند. مزههايى شاخه

به  كند. گزينش: بهر ينش آن است كه ستبرى آناى گويند بر سنگها نمو مىرويد. و پارهروى درختى در مردابها مى
دوم نو  زرد پرمايه و شاداب و ترد كه كمى تلخى اندازه انگشت كوچك و رنگش مايل به سرخى باشد. و در درجه 

اش به مزه ميخك شباهتى دارد. خوب است. مزاج: در دوم گرم و در سوم خشك و و گوارايى همراه گسى دارد و مزه
نهايت خشكاننده است. خاصيت: گدازنده، رساننده، بادشكن و راننده رطوبت است. مفاصل: ضمادش در بى



اندامان دفعى: بدون درد دادن شكم را روان كند، بلغم و كيموس آبى را بيرون راند. در  پيچش عصب سودمند است.
مداواى قولنج بسپايك را در آبگوشت خروس يا ماهى يا آش حبوبات داخل كنند. بيخ بسپايك را بكوبند و گرد آن 

 را با عسلاب سبك مخلوط كنند و به وزن شش )كرمه( از آن تناول نمايند
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مراره و بلغم را بيرون آورد. توضيح اينكه هر كرمه شش قيراط تا دو درهم است. اما حتما بايد با عسلاب بخورند و 
 و اگر با عسل بپزند مقدار تناول تا چهار درهم است. -قبلا كمى ترنج هم بخورند

 هندى است. جانشين بسپايك: به اندازه آن افتيمون با نيم وزن آن نمك

 :27بسد )بدل مرجان(

شود. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. بسد مشهور است و به رنگهاى سرخ، سياه، سفيد يافت مى
خاصيت: گيرنده است و نزيف را بازدارد. خشكندگى آن بيشر  از گيرندگى است و بسيار خشكاننده است. زخم و 

جلا دهد و تقويت كند و بويژه اگر سوخته آن را شستشو دهند مؤثرتر قرحه: گوشت زيادى را بزدايد. چشم: چشم را 
برد و در مداواى )دمعه( نافع است. اندامان هاى چشم را از بين مىمكد و اثر قرحهاست. رطوبتهاى چشم را برمى

ا دارد. و بويژه ير ر باره سياه آن همان تأثتنفسى: در بازداشتن خون برآوردن و در بيرون راندن خون مؤثر است و در اين
آن در  آيد. اندامان غذا: محلولسوخته شسته آن كه از جمله داروهاى تقويت قلب و تسكين خفقان قلب به شمار مى

 هاى روده است.علاج آماس طحال نافع است. اندامان دفعى: داروى قرحه

 بيش:

مالند يا با معجون )بزرجلى(؟  سمى است كشنده. مزاج: در منتهاى گرمى و خشكى است. آرايش: اگر بر برص
بخورند برص را از بين ببرد و در مداواى جذام نيز سودمند است. زهر: سمى است كشنده و فورى و جسم را 

اند و به عقيده من كمر  از نيم درهم هم سم قاتل است. گنداند. حد اكثر مقدار را بر كشندگى نيم درهم گفتهمى
خورد و بلدرچين هم از بيش مى -نمايدعى موش است كه از گياه بيش تغذيه مىپادزهر بيش موش بيش است و آن نو 

 كنند داروى مسك هم داخل است.ميرد. با معجونهايى كه به منظور جلوگيرى از سم بيش درست مىنمى

 بلوط:

ه تبلوط كمر  است. بيشر  قبوضيت بلوط از جفت آن است كه پوسمعروف است. بلوط قابض است و قبوضيت شاه
بلوط كه از شيرينى برخوردار است كمى  داخلى بلوط است. مزاج: در اول سرد و در دوم سرد و خشك است. شاه

                                                           
 -ه -رساند.سرخ از دريا برآرند ولى مرجان نيست، هرچند در اشعار عربى مرجان را مىبسد. سنگى است  -(4)  27



ط بلو تر و در خشكانيدن كمر  از بلوط است. خاصيت: در شاهگرمى در بر دارد. برگ بلوط از بلوط قابض
در اين زمينه  دارد وكند و نزيفها را بازمىمىزدايندگى و در همه انوا  بلوط قبوضيت هست و پايينهاى شكم را پرباد 

د. و بلوط ديرهضم است و نيروى غذايى بيشر  دار برگش از همه بيشر  كنش دارد. همه انواعش نيروبخش اندامان، شاه
و رسد اگر با شكر آميزند نيروى غذايى آن افزايش يابد. جالينوس فرمايد: بلوط تقريبا از حيث غذايى بودن به گندم مى

تر است. ليكن عموما غذايش براى بلوط كه شيرين است از بلوط مغذىتر است و شاهاز ساير حبوبات مغذى
لى اند و آدميزاد بسيار خوب نيست و براى خوك بسيار خوب است. برخى از مردمان به خوردن بلوط عادت كرده

 : بلوط مخلوط با پيه بزغاله ورساند. دمل و جوششود و زيانى نمىپزند سالمر  مىچون از آن نان مى
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 خوك نمك سود براى تصلبات نافع است. ثمر بلوط در مداواى ورمهاى گرم كه نوپديد باشند مفيد است.

باشد، كه در اين حالت هاى فراگير )ساعيه( مىزخم و قرحه: مانع زياد شدن جوشهاى سارى، )زخم دهان( قرحه
برگ بلوط را بسوزانند و سائيده آن را بر زخم نهند يا بر زخم بپاشند كه در به هم آوردن زخمها بسيار مفيد  بايد

آورد و در بند آوردن شكم نيز فعال است. اندامهاى تنفسى: داروى است. سر: چون بازدارنده بخار است سردرد مى
 است.برآوردن است. اندامان غذا: در علاج رطوبت معده مفيد خون

اندامان دفعى: قبض است و در مداواى خراش و قرحه روده و نزيف خون مؤثر است و بول را فزونى دهد. زهرها: 
 پز پوست بلوط با شير گاو پادزهر )سهام ارمنى( است.پادزهر حشرات موذى است. آب

 بلوط براى هر زهرى پادزهر خوبى است.مغز شاه

 بسباسه )چارگون، بزباز(:

دار و خشك است و رنگش مايل به زردى و سرخى است و تو گويى وچروكاز برگهاى برهم آمده و چين بزباز عبارت
اسويه  گيرد. ابن مآورد چين است و زبان را گاز مىاند. همانند كبابه رهپوست درخت و چوب و برگ باهم آميخته

 است. مسيح گويد:« جوزبوا»گويد: بزباز پوست 

تر است. مزاج: پولس گويد معتدل است و ديگران گويند در دوم گرم و نارمشك لطيف دارد و از« نارمشك»تأثير 
خشك است كه حتما گرمى و خشكى در بر دارد. خاصيت: قابض و بادشكن است. دمل و جوش: بزباز تنها 

سردردى   واىبرد. آرايش: دهن را خوشبوى كند. سر: در مداباشد يا با مراهم همراه باشد سختهاى غليظ را تحليل مى
و  شقيقه بزباز را با روغن بنفشه مخلوط كنند -كه از جمع شدن بادهاى مر اكم در سر باشد و در علاج سردرد نصفى

به بينى كشند مفيد است. اندامان غذا: كبد و معده را توان بخشد. اندامان دفعى: در علاج درد شكم مفيد است و 
 براى زهدان سودمند است.شكم را بند آورد. و مانع خراش روده شود و 



 بزر كتان )تخم كتان، بزرك(:

تقريبا همان تأثير شنبليله را دارد. مزاج: در اول گرم، و از حيث رطوبت و خشكى معتدل است. گويند: آب تخم كتان 
گيرند و رطوبت بيرون از حد در آن هست. خاصيت: رساننده و زداينده است و از اضافه را از تر و شاداب آن مى

طوبتى كه دارد باد آورد و قابض است و در سرخ شده آن با روغن نيز قبوضيت آشكار است. بزرك كه با روغن ر 
دهد ولى نه بخشى همراه است. دردها را تسكين مىنجوشيده باشد؟ معتدل المزاج است و قبوضيتى كه دارد با كمى نرمى

 به اندازه بابونه.

ت. هاى سياه مفيد اسو انجير در مداواى جوشهاى شيرى و برداشتن لكه آرايش: ضماد بزرك با بوره سرخ )نطرون(
است. ورم و اندازى ناخنهبزرك كه با هموزنش داروى تند و به وسيله عسل خمير شود علاج ترنجيدگى و ترك و پوست

لاج عجوش: بزرك مخلوط با خاكسر  و آب ورمهاى گرم درونى و بيرونى و ورمهاى پشت گوش و ورمهاى سخت را 
كش: د. نفسرو است. مفاصل: هر تشنجى و بويژه ترنجيدن ناخنها به وسيله بزرك مخلوط با موم و عسل از بين مى

اش داروى سرفه بلغمى است. اندامان غذا: براى معده بد، ديرهضم است و ارزش غذايى آن اندك بزرك و بويژه بوداده
 است. اندامان دفعى:

 اش در روغن معتدل است. ادرار بزرك ضعيف استند آورد. سرخ نشدهبزرك در روغن جوشيده شكم را ب
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ت. انگيز اسو اگر با روغن جوشد در ادرار نيز قوى است. اگر بزرك را با عسل و كمى فلفل تناول كنند شهوت
پز بزرك در ورمهاى درونى و ازارد. همين آبپز بزرك حقنه شود يا در آن بنشينند رحم را سرحال آرد و هيچ نيآب

پز بزرك مخلوط با روغن گل را حقنه كنند در علاج قرحه روده بسيار زخمهاى روده و كليه و مثانه سودمند است. آب
 مفيد است.

 بردى )پاپيروس(:

مزاج: سرد و قوت كاغذ است و سوخته هر دو بسيار خشكند. سازند و همپاپيروس مشهور است و از آن كاغذ مى
 خشك. خاصيت: خاكسر ش بازدارنده نزيف است. زخم و قرحه:

 آورد. گاهى بردى را در سركه ريزند و خشك كنند.خاكسر ش بر زخمهاى تر نهاده شود زخم را بهم مى

رود. سر: خاكسر  پاپيروس داروى خوره دهان هاى سرايتى و زخمها به كار مىبردى در مداواى ناصور و همه قرحه
د تا گذارنبرآوردن را قطع كند. اندامان دفعى: آن را در كتان پيچند و مىست. اندامهاى تنفسى: خاكسر ش خونا

 خشكد و آنگاه بر بواسير گذارند كه منفعت دارد.مى



 باقلا:

 شناسيم، باقلاى مصرى، باقلاى نبطى، باقلاى هندى است.باقلا چندين نو  است: آنچه ما مى

ر تر است. باقلاى تر بيش از باقلاى خشك زوايد دارد. اگتر و باقلاى مصرى از همه رطوبىه قابضباقلاى نبطى از هم
از  بود بلكه خونى كهباقلا ديرهضم و نفاخ نبود، از لحاظ ارزش غذايى خوب از آب جو )كشك الشعير( كمر  نمى

 گزينش:تر و قوير  است.  باقلا پديد آيد از خونى كه از آب جو غليظ آيد پرمايه

زده نباشد. بدترينش باقلاى تازه و تر است و بهر  آن است زياد در آب بهر ينش باقلاى سفيد و چاق است كه كرم
خيس شود و خوب بپزند و آن را همراه فلفل و نمك و شيره انگدان و سعر  و روغنهاى ديگر بخورند. اما باقلاى 

 رود.و روان ساختن شكم به كار مىاى ويژه تنها در داروهاى استفراغ هندى در اندازه

مزاج: تقريبا معتدل است و گرايش به سوى سردى و خشكى دارد، داراى رطوبتى بيش از لزوم است و به خصوص 
تواند  باقلاى تر بيش از باقلاى خشك تر مزاج است. باقلاى تر با رطوبتى كه دارد و با سردى كه در آن است مى

 اند.روى كردهرند سردى باقلا در درجه دوم است زيادهكشنده باشد. و آنهايى كه پندا

خاصيت: اندكى زداينده و بسيار نفاخ است. اگر خوب بپزد ولى نه همچون آب جو باشد و در وقت پختن چندين 
دهد. اگر باقلا را پوست كنند و مغزش را در ديك بسايند و بار آب را عوض كنند حالت بادزايى را از دست مى

ه تر هم هست. پختباد است و ليكن ديرهضمبادزايى آن كاهش يابد. باقلاى در روغن جوشيده كم حركت ندهند
بادتر باشد. باقلاى نبطى قابض است و پوستش از همه اجزايش باقلا با پوست بادش بسيار است و شايد آرد آن كم

ت ايجاد تر است و گوشت سسزداينده تر وتر است و زداينده نيست. باقلاى مصرى از همه انوا  باقلاها قبضقابض
داند. آفريند. ولى بقراط باقلاى مصرى را به خوبى تغذيه ستوده و آن را مايه بهبودى مىكند و خلطهاى غليظ مىمى

اگر باقلا را به دو نيم كنيم و بر جاى نزيف بگذاريم خون بند آيد. اگر مرغى از باقلا تغذيه كند و كسى تخم آن مرغ 
ايش: پوست آور است. آر بيند. باقلا خارش با خود آرد و بويژه باقلاى سبز بسيار خارشخوابهاى پريشان مىرا بخورد 

 ه برچنين اگر چندين دفعباقلا را بر موى گذارند موى نرم و نازك شود. بر زهار بچه بندند موى بر آن نرويد. و هم

 412، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

اى سياه و هزدايد و لكهد موى نرويد. باقلا و بويژه اگر با پوست باشد بهك را از صورت مىجاى تراشيده بگذارن
برد و رنگ و روى را زيبا كند. دمل و جوش: ضماد باقلا با شراب آماس خايه را فرو نشاند. ها را از بين مىنقطه

وك پزش با پيه خماهيچه و ضماد آبزخم و قرحه: در علاج قرحه ماهيچه مفيد است. مفاصل: در مداواى ترنجيدن 
ز در اى سبدر نقرس سودمند است. سر: سردرد آورد. و هركس به سردرد مبتلا است از خوردن باقلا زيان بيند. ماده

مزه است اگر آن را بكوبند و با روغن گل مخلوط كنند و در گوش دردمند اندرون باقلاى مصرى هست كه تلخ



چشم: باقلا را با عسل و شنبليله ضماد كنند و بر چشم نهند از پژمردگى چشم و نقطه رود. چكانند درد از بين مى
مرغ ضماد شود داروى برآمدگى سرخ داخل چشم نافع است. باقلا با كندر و گل سورى خشكيده و سفيده تخم

دن و برآور چشم است و بويژه اگر كره چشم برآمده باشد. اندامهاى تنفسى: براى سينه خوب است. داروى خون
سرفه است. اگر باقلا را با عسل و آرد شنبليله مخلوط كنند آماس گلوى و لوزتين را فرونشاند، ضمادش براى آماس 

ون شود و زود بير پستان و پنير شدن شير در پستان داروى خوبى است. اندامان غذا: ديرهضم است زود سرازير مى
اقلاى ناكنده پوست را در سركه بپزند. منع استفراغ كند. باقلاى شود. برود. علاوه بر اين سبب انسدادها مىمى

هندى مؤثرترين عامل قى كردن است. اندامان دفعى: باقلا را با سركه و آب بپزند و بويژه اگر با پوست باشد داروى 
هم همين  ناسهال مزمن است. و در مداواى خراش روده مفيد است. و بويژه باقلاى نبطى بيشر  مؤثر است و قاوت آ

كند. ضماد باقلا ورم رگهاى خايه )انثيين( را فرونشاند و كنش را دارد. قاوت چنانكه هست يا شوربا شود فرقى نمى
 سوم درهم كمر  باقلاى هندى تناول شود اسهال آورد.بويژه اگر با شراب بپزند كمر ين مقدار حتى از يك

 بابلس:

و كفى )وبرى و زبدى( نامند و در اسهال دادن كار يتو  )شير گياه(  بابلس همان گياه است كه آن را خشخاش كركى
 كند. مزاج: بسيار گرم و همچون يتوعها مسهل است.مى

 بول:

گزينش: بهر ين نو  بول به منظور استفاده درمانى بول اشر  عرب است كه خالص است. بول آدميزاد در ميان جانوران 
تازه مؤثرتر  تأثيرتر است. و بول كهنه از بولباشند بهر  است وگرنه از همه كمتنها از بول خوك خانگى كه اخته كرده 

 دار ناتوانر  است.است. و در جميع حالات بول اخته از بول خايه

بول انسان از هر بولى صافر  است. مزاج: چنانكه گويند گرم و خشك است. خاصيت: همه بولها زداينده )جلادهنده( 
با بول انسان خمير كنند و بر جاى نزيف بگذارند خون قطع شود. سر را با بول شر  شويند  هستند. خاكسر  تاك را

 رود. و بول گاو نر هم همين اثر را دارد.شوره و سبوسه از بين مى

 آرايش: در زدودن بهك بسيار مؤثر است. زخم و قرحه: بول الاغ و بول آدمى و بويژه اگر كهنه باشد.

هاى تر است و در علاج پوست انداختن و خارش و برص بسيار مفيد است. و و قرحههاى سارى، داروى قرحه
بويژه اگر شاش الاغ يا آدمى همراه بورك و آب ترشك باشد مؤثرتر است. دردى بول را در مداواى باد سرخ به كار 

ست  ا علاجش آن ازده و قرحه پو قرحه كرم -نوعى كچلى -برند سودمند است و بر گرى مالند علاج است و سعفه
 شود. مفاصل: هر شاش وكه بر آن بشاشند و بگذارند تا خوب مى
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بويژه شاش بز خانگى و كوهى در علاج درد پيها نافع و در مداواى ترنجيدن و كشيدگى ويژگى دارد. و به بينى  
در شاش گاو نر حل شود و از اين « مر»است. سر: اگر كشيدن شاش در علاج كشيدگى )امتداد( بسيار سودمند 

محلول كه رقيق باشد در گوش چكانند يا اينكه تنها بول بز يا بول بزى كه مر در آن حل شده باشد در گوش دردمند 
كند. كسى كه حس بويايى را از دست چكانند درد تسكين يابد. شاش كهنه شده آدمى چرك و ريم گوش را قطع مى

، نظير است. چشم: هر شاشىبندان پالونه )مصفات( بىرمانش شاش شر  است. شاش شر  در باز كردن راهدهد دمى
برد. بويژه شاش كودكان كه در ظرف مسين منعقد گردد يا با گندنا پخته شود سفيدى و گرى چشم را از بين مى

ى خوبى است. اندامان غذا: بيمارى  اندامهاى تنفسى: گويند در دشوار آمدن نفس، شاش بچه شيرخوار بسيار دارو 
كه درد طحال داشت در خواب به وى گفتند كه مدت سه روز هر روزه سه كف از شاش خود بخورد. خورد و آزمود 
و بسيار مؤثر واقع شد و به كلى بهبود يافت. بول انسان و بول شر  براى دفع استسقا و سختى طحال مفيدند و بويژه 

)تازه زائيده( همراه باشد. پيغمبر فرموده است: اگر از شير آنها و بول آنها بخوريد سالم اگر بول شر  با شير شر  
نوشيدند و صحيح و سالم بودند. بول بز و بويژه بول بز كوهى و مخصوصا اگر با سنبل الطيب باشد. مانيد. مىمى

 داروى تب است. بول كهنه شده خوك با شراب براى مثانه داروى خوبى است.

مان دفعى: شاش خوك سنگ كليه و مثانه را خرد كند و مدر است. شاش الاغ داروى درد گرده است. شاش اندا
شود. انسان با تره بپزند و زنى كه درد زهدان دارد مدت پنج روز هر روزه يك دفعه در آن بنشيند درد برطرف مى

است و بويژه پادزهر مارهاى سنگلاخى است. زهرها: شاش انسان را تناول كنند يا بر جاى نيش بگذارند پادزهر مار 
ا هزدهدر آن مخلوط باشد علاج گزيدگى سگ و غيره است و علاج همه نيش -بورك سرخ -شاشى كه نطرون

 رهاند.باشد. شاش كهنه شده پادزهر همه زهرها است و از خرگوش دريايى نيز مىمى

 بزاق )آب دهان(:

 مزاجى گرم آيد بسيار باكنش و فعال است.آب دهن گرسنه و ناشتا و بويژه اگر از 

زخم و قرحه: داروى اگزماى خشك است )قوباء(. چشم: علاج نقطه سرخ چشم و سفيدى چشم است. زهر: 
 كشد.حشرات موذى و مار و كژدم را مى

 بعر الحيوان )پشك حيوانات(:

 . پشك شر  تناول شود در زدودنهاى سياه صورت استآرايش: پشك بزجله )نوعى از سوسمار( زداينده برص و لكه
 برد.هاى سفيد و سياه مفيد است و زگيل را از بين مىلكه



دماغ است. پشك شر  با داروى ضد صر  قاطى باشد سر: پشك بزجله داروى شوره سر است، پشك شر  علاج خون
ه جوش و برندليلكند. زخم و قرحه: پشك شر  تحبسيار مفيد است. چشم: پشك بزجله سفيدى چشم را درمان مى

باشد، پشك گوسفند شهديه )عسلى( را دوا كند. دمل و جوش: پشك بز، همچنين پشك شر  در گداختن قرحه مى
 خنازير بسيار مؤثرند. پشك گوسفند علاج باد سرخ است. مفاصل:

لان ده سيبرد. اندامان دفعى: پشك خشك بز با پشم بازدارنپشك شر  درد مفاصل و آماس مفاصل را از بين مى
 يا بجاى پشك خشك پشك -زهدان است. زهرها: يك اوقيه پشك بز در پنج سكرجه شراب سياه
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 آور است ضماد كنند پادزهر است.با شراب سياه بپزند و بر جاى نيش مارى )افعى( كه تشنگى -تر باشد

 د و بر جاى گزيده سگ هار مالند بسيار مفيد است.پشك گوسفند را بسوزانند و با سركه خمير كنن

 نوعى پياز دشتى(: -بصل الزير )زيز

تر است. دردهاى سرد زهدان را شود و از آن ضعيفقوت و مزه پياز موش دارد و به جاى پياز موش استعمال مى
زهرى  و رتيل است. و ضد هر تسكين دهد، اگر با انجير قاطى كنند و ضماد نمايند يا آن را بخورند پادزهر نيش كژدم

 است.

 بنات وردان )كرم سرخ، كرم خاكى(:

اش بكاهد و سخت نشود. مرغ قاطى شود و از ماده گدازندگىاندامان دفعى: اگر با روغن زيتون و موم و زرده تخم
 -قردمانا -كند. اگر با زيره سياهدر مداواى درد زهدان و كليه و ادرار بول و حيض مفيد است و سقط جنين مى

باشد داروى بواسير است. تبها: علاج تب و لرز است. زهرها: پادزهر حشرات موذى است. بدل آن: مشك چوپان 
 )قيسور( است.

 بدسغان )نيلوفر صحرايى(:

 سازند.بند چوبى مىدهد و زنجيان از آن دسترا انجام مى« كشت بر كشت»كار گياه 

 بقله يهوديه )هندباى بيابانى(:

 م و بالاتر از اعتدال است.مزاجش گر 



 بيش موش بوحا:

ر ين پادزهر بيش بوحا به -بوحا گياهى است در زمينهاى رستنگاه بيش رويد و هر بيشى نزديك بوحا برويد ثمر ندهد
در « شبي»باشد. هر فايده كه است. اما بيش موش جانورى است شبيه موش و سوراخش در نزديكى بيخ بيش مى

هم دارد. بيش موش نيز داروى برص است و در مداواى جذام سودمند، و پادزهر « بوحا»د علاج برص و جذام دار 
 افعى و ساير سمهاست.

 بند(:هفت -بطباط )عصا الراعى

 بطباط همان عصا الراعى است كه در حرف عين ذكر خواهد شد.

م  د. دمل و جوش: در علاج ور كننآورند و از سم گوسفند استخراج مىبوش دربندى: شيافى است كه از ارمنستان مى
 كند.رود. مفاصل: نقرس گرم را معالجه مىگرم و جوشهاى گرم بكار مى

 بطم )بنه(:

 چون بطم همان حبّة الخضراء است بايد در فصل حاء ذكر شود.

 يابد و جلموعا پنجاه و هفت دارو در آن ذكر شد.در اينجا حرف باء پايان مى
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 فصل سوم حرف )ج(

 جوز )گردو(:

داران اسكنجبين است و براى آنها كه معده ضعيف دارند بايد گردو را در شكن آن براى گرمىگردو گرم است و گرمى
و گرمى آن از خشكى بيشر  است. گردوى در روغن  -سركه پرورش دهند. مزاج: در سوم گرم، در اول دوم خشك

و پوست گردو هر دو بازدارنده نزيفند، سوخته پوست گردو خشكاننده است و گزش  پخته بسيار قابض است و برگ
ندارد. تأثير روغن گردوى كهنه چون تأثير روغن زيتون كهنه است. زدايندگى كهنه آن قوى است. آرايش: ضماد  

 گذارند ايى چركينگذارند مفيد است. دمل و جوش: مغز گردو را بخايند و بر دمل سودگردوى تر را بر جاى ضربه مى
 داروى خوبى است.

 زخم و قرحه: صمغ آن را بكوبند و بر قرحه گرم پاشند يا داخل مرهم كنند سودمند است. مفاصل:



گرم در  گردوى مخلوط با عسل و فيجن علاج پيچش عصب است. سر: سردرد آورد. افشره برگ آن را بحالت نيم
اند: گردو زبان را سنگين كند و سبب برآمدن جوش يان گفتهكند. خوز گوش چكانند چرك و ريم گوش را پاك مى

شود. چشم: روغن گردو داروى خوره و سرخى و ناسورهاى گوشه چشم است. اندامهاى تنفسى: افشره و دهان مى
رب گردو بازدارنده خناق است و براى سرفه بد است. روغن گردوى كهنه درد گلو به بار آورد. همه انوا  گردو بويژه  

دوى ملوكى بزرگ را بر پستان آماسيده گذارند آماس را فرونشاند. اندامان غذا: گردو ديرهضم است و براى معده گر 
خوب نيست. گردوى پرورش يافته )مربا( و گردوى تر براى معده سرد بد نيست و كمر  از گردوى خشك زيان دارد. 

گويم  دهند براى معده سرد مفيد است. و من مى بشرطى كه هر دو پوسته آن را بكنند. گردويى كه در عسل پرورش
گردو تنها براى معده گرم خوب نيست. اندامان دفعى: جوشها را پديد آورد. درد و پيچ شكم را تسكين دهد، شكم 

اش بسيار قبض است. پوست گردو نزيف حيض را قطع كند. مرباى گردو بهر ين را بند آورد و بويژه در روغن جوشيده
سرد است، خاكسر  پوستش را شربت كنند و تناول نمايند يا بردارند بازدارنده حيض است. گردو را با داروى گرده 

آبكامه بخورند اسهال آورد. و اگر زياد بخورند كرمها را بيرون براند. و ضد كرم كدو است و در روده كور نافع است. 
ه ردو با پياز و نمك اگر برگزيده سگ هار و غير زهر: گردو كه با انجير و فيجن باشد پادزهر هر نو  سمى است. گ

 ضماد شود سودمند آيد.

 جوزبوا )بسباسه(:

باشد. پوستش نازك و زودشكن است و بوى خوش و تند دارد. مزاج: مسيح  نوعى گردو است كه به حجم مازو مى
 رسد گرم و خشك است. خاصيت:گويد: در آخر دوم تا به سوم مى

« سبل»زدايد و بوى دهان را خوش كند. چشم: تقويت ديد كند و داروى مك را مىقبوضيت دارد. آرايش: كك
است. اندامان غذا: كبد و طحال و معده و بويژه فم معده را تقويت دهد. اندامان راننده: شكم را بند آورد. مدرّ 

ياف زنانه( سودمند است و داروى عسر بول است. اگر جوزبوا با روغنها مرهم شود مسكن درد است، و در پرزه )ش
 و مانع استفراغ است. جانشين: يك وزن و نيم آن سنبل را به جاى آن به كار
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 برند.مى

 جندبيدسر  )خايه سگ آبى(:

دهند. پوسته نازك دارد كه به  خايه جانور دريايى است و هر دو بيضه را از هم جدا نشده مورد استفاده قرار مى
شكند. گزينش: بهر  آن است كه دو بيضه باهم و بهم چسبيده )مزدوج( باشند. كه در اين كمر ين دست زدن مى

شير و انگم را با خون خمير كنند و كمى سازند. گاو غش. گاهى جندبيدسر  بدلى مىصورت خالص است و بى



بايد  كندكنند. كسى كه خايه را از اين حيوان جدا مىافزايند و در آبدانى )مثانه( خشك مىجندبيدسر  بدان مى
دقت كند هنگامى كه پوست خايه را شكافت هر رطوبتى را كه در خايه موجود است و هرچه را كه در آن رطوبت 

نامبرده مانند عسل است. بايد خايه و رطوبت داخل آن را باهم خشك كنند. مزاج: از   هست خارج سازد. رطوبت
تر است. پس بايد مزاج آن در آخر سوم تا چهارم گرم و تر و قوىخشكانند لطيفكليه داروهايى كه گرى دهند و مى

انندى كه در داخل خايه مدر دوم خشك باشد. خاصيت: بادشكن است. تن را به آن بيندايند گرم شود. ماده موم
بخش است. دمل و جوش: در علاج ورم گرم مفيد است. زخم و قرحه: در مداواى است گزنده و بسيار گرمى

هاى كشنده )قتاله( سودمند است. مفاصل: با عصب سازگار است و گرمى دهد و در علاج لرزش و ترنجيدن تر قرحه
گر با سركه و روغن گل باشد در بيمارى فراموشى و )ليثرغس( و و كزاز مرطوب و كرخى و فالج سودمند آيد. سر: ا 

آلودگى همراه تب باشد و آن را با عسل و فلفل مخلوط كنند و آلودگى مفيد است. و اگر بيمارى خواببيمارى خواب
 رساند.يك قاشق تناول نمايند سودمند است و زيانى نمى

كين دهد. در علاج گرى سرد مفيد است. كسى كه گوشش باد  ضماد آن يا بخورش سردرد سرد و سردرد بادى را تس
كرده به اندازه يك دانه عدس از جندبيدسر  را در روغن سنبل بگدازند و در گوش چكانند بهر ين دارو است. 

اندامهاى تنفسى: استنشاق بخارش در علاج ورم و ساير بيماريهاى شش مفيد است. اندامان غذا: با سركه داروى 
آور است. اندامان دفعى: جندبيدسر  و سركه كه باهم تناول شوند درد و پيچ شكم تسكين و تشنگى سكسكه است

رود. دو درهم جندبيدسر ، مخلوط با پونه و عسل را اگر بعد از رگ زدن )صافن( بخورند يابد و باد شكم از بين مى
برد. سردى خايه را برطرف را از بين مىدان و بچه را بيرون آورد. سردى و بوى زهدان حيض را جارى سازد، بچه

كند. زهرها: پادزهر نيش حشرات موذى است. پادزهر خفگى خربق است. جندبيدسر  خاكى رنگ مايل به مى
سياهى سم قاتل است و شايد حتى يك روز امان ندهد. كسى كه از اين سم رهايى يابد به بيمارى ورم حجاب حاجز  

 گرفتار آيد.

ه آن توان بجاى جندبيدسر  به انداز خر است. جانشين: مىاب ترنج يا سركه شراب يا شير ماچهپادزهر اين سم ترش
 سوسن زرد و نيم اندازه آن فلفل استعمال كرد.

 جاوشير )گاوشير(:

شود. به برگ انجير شبيه و بسيار سبزرنگ و پنج گوشه و اجزاى متقطع و اى است كه از زمين دور نمىبرگ درختچه
ار كوچك شود و كركى دارد كه به گرد شبيه است برگهايش بسيرد. ساق اين گياه به اندازه خيارچنبر بلند مىمستدير دا

ز ماند. گل زردرنگ و خوشبوى دارد. رگهايى بسيار ااش تاج گلى هست كه به تاج گل شبت مىاست و بر سر ساقه
 گيرند. گاوشيريك بيخ شاخه مى
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شود. بيخ گاوشير را در اولين وهله كه ساقش پديد آيد پوست ستبر و مزه تلخ دارد و از بويش گرانى حس مى
مغ  آيد و آن را صاش به رنگ زعفران درمىكند و چون خشك شود رويهيى سفيد از آن تراوش مىخراشند و شيرهمى

ه اولى ساقش باريكر  اند كبيون( را هم از تيره گاوشير شمردهنامند. گياه )مافليس اسقيليقوس( و )فيلوس خير گاوشير مى
اوشير  ماند و از گدهد كه به برگ رازيانه مىهايى بيرون مىشود و سپس شاخهاز گاوشير است و يك ذرا  بلند مى

شير آن بيخ گاو  اش زردرنگ است. گزينش: بهر ينتأثيرتر است. دومى برگش شبيه برگ بابونه سفيد است و شكوفهكم
ر دهد. بهر ين ميوه گاوشير آن است كه بباشد. و بوى عطر مىاست كه سفيدرنگ، زبان گز است و يكپارچه مى

ن آن زعفرانى درون سفيد و بيرو  -مزهوسط مقابل ساقه قرار دارد. بهر ين شيره )انگم( گاوشير آن است كه بسيار تلخ
رنگ و نرم است حتما تقلب در آن شده و با بدران ه سياهشود. و هرآنچرنگ است و ترد است زود در آب حل مى

و موم آميخته شده است. مزاج: در آخر سوم گرم است. خاصيت: بادشكن و ملين و زداينده است. دمل و جوش: 
ها را ليونت دهد. زخم و قرحه: بيخ گاوشير در مداواى استخوان لخت مفيد اش جوشسختها را نرمى و شكوفه

ساز زخم و جوش است. عموما ماام اش چارهاشد علاج قرحه مزمن و آتش پارسى است. شكوفهاست. با عسل ب
هاى پليد مفيد است. مفاصل: اگر پى از ضربت خوردن سست شده باشد گاوشير با اجزاء آن در علاج قرحه

ب سالم باشد. ى با عصاند گاوشير با پى ناسازگار است. شايد اين ناسازگار آب يا با شراب بخورند. برخى گفتهعسل
اش اش تناول شود. كه تناول افشرهنه با عصب مرطوب. گاوشير در علاج عرق النسا خوب است و بايد افشره

 برد.خستگى را هم از بين مى

ند. در كخورده را بدان پر كنند درد نمىضماد گاوشير براى كليه درد مفصلها و نقرس مفيد است. سر: دندان كرم
صر  و استسقاى مغز )ام الصبيان( سودمند است. چشم: در ديده كشند سوى ديده را قوى كند.  علاج سردرد و

اندامان سينه: ضماد آن درد پهلو را تسكين دهد. گاوشير براى درد پهلو و سرفه اگر سرد باشند داروى خوبى است. 
براى طحال مفيد است. مقدار ده اش سختى طحال را نرم كند. و اگر با سركه بخورند اندامان غذا: ضماد افشره

)درخمى( از گاوشير در دو سبو )جره( افشره انگور بريزند و مدت دو ماه بگذارند تا صاف شود، براى طحال بسيار 
بسيار خوب است. و همين افشره داروى استسقا است. اندامان دفعى: در نرم كردن سختى زهدان و در علاج 

دق گاوشير با آب گرم تناول نمايند ادرار بول و حيض كند و زهدان سرد را چكميزك مؤثر است. به اندازه يك فن
كشد و سرحال آورد. ميوه گاوشير نيز حيض را حركت دهد. و بويژه اگر با گياه خاراگوش باشد. بچه را در شكم مى

دان، سختى ردگى زهاندازد. گاوشير در علاج خفگى زهدان، بادكاگر بيخش باشد چه بردارند و چه بخورند بچه را مى
 برد. تبها:زهدان مفيد است. داروى قولنج است و بلغم خام را بيرون دهد. و خارش مثانه را از بين مى

لرز و تب هر روزه گاوشير را با عسل آب بخورند خوب است. زهرها: گاوشير و زفت را مرهم كنند و برگزيده در تب
ا افشره گاوشير تناول شود ضد نيش حشرات سام است. جانشين: چسبانند. گاوشير مخلوط با زراوند يسگ هار مى

 توان بارزد را بجاى گاوشير بكار برد. و به عقيده من بدران به آن نزديكر  است.مى
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 جلوز )چلغوزه(:

ب وهر آب و گوهر خاك تركيتر است. از گباشد ولى ديرهضمتر مىبار درشت درخت صنوبر است و از گردو مغذى
د. آيد با تفصيل بيشر ى خواهد آممى« صنوبر»يافته و اندكى گوهر هوايى در بر دارد. در فصل حرف )ص( كه 

وده را از دهد. رطوبتهاى تباه ر مزاج: معتدل است و اندكى گرمى دارد. خاصيت: تغذيه پرمايه و خوب و نيروبخش مى
شود و هم مزاجان با نبات خورند هم خوب هضم مىمزاجان با عسل و گرمبرد. ديرهضم است. اگر سردبين مى

شود. تر مىدهندهدهد و بسيار تغذيهدهد. اگر در آب بخيسانند تندوتيزى و زبان گزى را از دست مىتغذيه بيشر  مى
ودن بودن به غذايى بهاى خرد و كوچك آن كه مواد غذايى در بر ندارند اگر در آب خيس شوند از دارويى و حتى دانه
هاى خرد صنوبر شناخته شده است و در هر جايى هست. مفاصل: در علاج درد عصب، شوند. دانهتبديل مى

پشت درد، عرق النسا، احساس سست بودن نافع است. اندامان تنفسى: در تنقيه شش نظير ندارد. هرچه چرك و 
نگ انگيزتر است و چرك و سگيز و بويژه مرباى آن شهوتانآورد. اندامان دفعى: شهوتخلط مر اكم است بيرون مى

 كند. زهرها: همراه انجير يا خرما پادزهر نيش كژدم است.مثانه را مداوا مى

 جنطيانا )جنتيانا، كف الذئب(:

اش جلوف و صاف برگهاى زيرين آن به برگ گردگان يا برگ بارهنگ شبيه است. رنگش سرخ، وسطش برجسته، ساقه
 انگشت است. بلنديش تا دو ذرا  است. و به ستبرى

ماند. اش داخل كاسبرگها قرار گرفته است. بيخ آن دراز است و به بيخ زراوند مىبرگهايش باهم فاصله دارند و ميوه
رويد. گويند اولين كسى كه اين گياه را كشف كرده است جنطين شاه در كوهستانها و در سايه و جاى مرطوب مى

ره گيرند. رو نام جنطيانا بخود گرفته است. از اين گياه افشهساران بسيار بلند پيدا كرده است و ازاينبوده كه در قله كو 
شود بندد كه همچون عسل مىكنند و بعدا مىپزند و صاف مىگذارند. آنگاه مىچنانكه پنج روز آن را در آب مى
رنگ ياناى رومى است. بسيار سخت و بسيار سرخرود. گزينش: بهر ين نو  آن جنطآنگاه به عنوان دارو به كار مى

است و عبارت است از چوب و رگهايى به ستبرى انگشتان. برخى بزرگند و بعضى خرد. رنگ چوب و رگها زرد مايل 
مزاج: در سوم   باشد.مزه مىنمايد و تقريبا به رنگ ريوند نزديك است و تلخبه سياهى است و اگر بشكنى زردتر مى

ر اش در اين زمينه بسيار مؤثزدايد و بويژه افشره نامبردهخشك است. خاصيت: بيخ آن بهك را مى گرم و در دوم
 است.

مفاصل: دو درهم از آن را شربت كنند و تناول نمايند در علاج پيچش پيها و كسانى كه از ارتفا  افتاده باشند 
شره دو درهم از آن داروى ذات الجنب سودمند است. چشم: در علاج رمد بر چشم مالند. اندامهاى تنفسى: اف

كند. شربت دو درهم از آن درد كبد و طحال و سردى كبد و بندان كبد و طحال را باز مىاست. اندامان غذا: راه



اش با بيخ جنطياناست. تناول اى كه از سرما بيمار است چارهبرد. معدهطحال و آماس كبد و طحال را از بين مى
امان دفعى: بول و حيض را راه اندازد، شياف از بيخ آن بچه را بيرون آورد و بچه را شود. اندشود خوب مى

اندازد. زهرها: بهر ين پادزهر نيش كژدم است. شربت دو درهم از آن پادزهر نيش همه حشرات سام و زهر دندان مى
 ها را خنثى سازد.سگ هار و كليه درنده

 دهد.پوست بيخ كبر كار آن را انجام مىجانشين: يك وزن و نيم برباله و نيم وزنش 
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 جوزجندم )گلسنگ(:

دارد. كننده دارد و اندكى خشكاننده است. خاصيت: نزيف را بازمىمزاج: پولس گويد: قوتى سردكننده و خاموش
 كند.آرايش: فربهى آورد. زخم و قرحه: اگزما را خوب مى

 انگيز است.شهوتاندامهاى دفعى: 

 جوز السرو )بارسرو(:

 ضماد آن در علاج فتق و ورمها سودمند است.

 جبلاهنك )جبرآهنگ، زردخار(:

تأثير دارويى اين گياه تقريبا تأثير خربق است. گروهى گويند جبلاهنگ تخم تربد سياه است و بيخ آن را تربد زرد 
ى از ماند. مفاصل: برخاست بهر  است كه به تيشه )قدوم( مىآورد هند رويد ليكن آنچه رهنامند و در صغد مىمى

آورى است كه ممكن است شد. اندامان غذا: استفراغدادند خوب مىاطباء وزن دو درهم از اين دارو را به فالج مى
 بيمار را بكشد. اندامان دفعى:

 نيم درهمش مسهل است و يك درهمش خطرناك. زهرها: سميت در بر دارد.

 ى )نارگيل(:جوز هند

مشهور است و همان نارجيل باشد. گزينش: بهر ينش تر و شاداب و بسيار سفيد است كه آب صاف در داخل دارد. 
اگر آب در آن نباشد دليل بر كهنگى آن است. بايد پوسته مغزش را بكنند. مزاج: در اول دوم گرم، در اول خشك 

اول مرطوب است. خاصيت: سنگين است بر معده ليكن غذاى و اندكى رطوبت زائد دارد. اما نارگيل تر در درجه 
خوبى است. مفاصل: روغن كهنه نارگيل درمان درد پشت و سرين است. اندامان غذا: بر معده سنگين است و با 



اندك زيانى كه دارد بد غذايى نيست. پوسته مغزش هضم شدنى نيست بهر  آن است نخورند. اگر نارگيل خورند بايد 
تا يك ساعت طعام نخورند. كيموس روغن تازه نارگيل از كيموس روغن حيوانى بهر  است، نه معده را لزج   بعد از آن

ويژه با يك اش بهر  است بانگيز است. اگر يك مثقال روغن نارگيل كه كهنهكند و نه فرو هلد. اندامان دفعى: شهوت
غن نارگيل اگر كهنه باشد و بخورند كرمها و كرم  مثقال روغن زردآلو تناول شود در علاج بواسير سودمند است. رو 

 كشد و بيرون آورد.كدو را مى

28جوز رومى:
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تراود در آب رودخانه كند. شيره اين درخت بعد از آنكه مىاى بنام )ليرندانوس( نشو و نما مىر كنار رودخانه
ارى گوييم. كهربا را اگر در دست بفشيا )خوسوفورن( نامند كه ما آن را كهربا مىبندد. كه اين انگم را )ايلقطون( مى

بخش است و در اول خشكاننده. صمغش در دهد و رنگش طلايى است. مزاج: در سوم بسيار گرمىبوى خوش مى
ه آن را با و منتهاى گرمى و گرمى گل آن از آن بيشر  است. اندامان سر: ديسقوريدوس در كتاب خود گويد: اگر مي

سركه تناول نمايند داروى صر  است. مفاصل: برگ آن را با سركه ضماد كنند تپش ناشى از نقرس را تسكين دهد. 
 اندامان غذا: تناول صمغ آن معده را از رطوبات ناسازگار نگاهدارى كند. اندامهاى دفعى:

 رند.باين انگم را در مرهمها به كار مىگذارد رطوبتهاى نامطلوب به سوى روده روان شوند. تناول صمغ آن نمى
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 جوز الطرفاء، گزمازو:

آن را كزمازك گويند. مزاج: حرارتش معتدل است يا در اوايل درجه اول است. در آخر اول يا كمى بالاتر از آخر اول 
كند. سر: با سركه و نزيف را قطع مىخشكاند. و بعقيده كسانى در اول سرد است. خاصيت: خوب است مى

پز گزمازو با سركه بهر ين داروى سخت شدن طحال مضمضه كنند درد دندان را تسكين دهد. اندامان غذا: آب
 است.

 جلنار )گلنار(:

 آيد.گل انار بيابانى مصرى يا ايرانى است. به رنگهاى مختلف سرخ، سفيد، صورتى درمى
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 شنگ است. پولس فرمايد: تأثير گلنار چون تأثير پيه انار است. مزاج:كنش گل انار همچون كنش گياه 

باشد. در آخر اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: چسبنده، بندآورنده هر سيلانى، پديدآورنده سودا مى
آرايش: براى لثه خونين بسيار سودمند است. زخم و قرحه: داروى خوبى براى زخم و قرحه و زخمهاى ناشى از  

رست د« چسبان»فتگى و بريدگى است كه گرد آن را بر زخم پاشند. مفاصل: چسبان براى درد گردن از آن كو 
نمايد. سينه: براى خون برآوردن علاجى بسيار سودمند است. اندامان كنند، )پلاسر (. سر: دندان لق را محكم مىمى

توان جفت بلوط يا است. جانشين: مى دفعى: قابض است. در علاج قرحه روده، نزيف و سيلان زهدان سودمند
 جاى گلنار بكار برد.چشم انار را به

 جفت افرند )جفت آفريده(:

ند شبيه بادام اشود. و بعضى گفتهثمرى است به شكل ثمر صنوبر و دو شاخه خارمانند دارد و گاهى باز و دو نيم مى
 انگيز.است و بسيار شهوت

 جبسين:

 تر گردد. مزاج: سرد و خشك.گويند و چون بسوزند لطيف  سنگ گچ ورقى و شفاف را جبسين

م لزج آورنده و هخاصيت: چسبنده، بر اطراف جاى نزيف گذارند بدان سبب كه هم چسبنده و هم گيرنده و جمع
دارد و اگر بسوزد لطيف گردد و خشكانيدنش بيشر  شود. سر: اگر بر پيشانى مالند يا پوشش است نزيف را بازمى

دماغ را بند آورد. و اگر با گل ارمنى و عدس و طرثوث )هيوق سطيواس( و آب آس و كمى سركه د خونسر گردانن
مد مرغ مخلوط كنند تا سخت نشود و بر ر دماغ مؤثرتر است. چشم: جبسين را با سفيده تخمباشد در بند آوردن خون

 باشد.كشنده مى  كننده و بسيارخونى گذارند مفيد است. زهر: جبسين از جمله زهرهاى خفه

 جعده )گل اربه(:

تر است. جعده عبارت از از تيره درمنه و كمى گرمى و تندى دارد و جعده كوچك از جعده بزرگ تند و تلخ
اى دهد. گل جعده پر از تخم است و تخمدانش چون كرهدار سفيد يا مايل به زردى مىهايى است كه گلى كركشاخه

بو است اما بوى آن سنگين است. جعده بزرگ از كوچك  ماند. كمى خوشسپيد مىدر ميان جاى گرفته و به موى 
 اى تندى هم دارد.مزه و تا اندازههم تلختأثيرتر است آنكم

ها كوچكر  است. مزاج: جعده كوچك در سوم گرم، در دوم خشك و جعده بزرگ در جعده كوهى از ساير جعده
نى ويژگى هاى درو بخش است. و جعده بزرگ در باز كردن بستگىطافتدوم گرم و خشك است. خاصيت: بازكننده، ل

 آورد و دردارد. زخم و قرحه: تر و شاداب آن زخمهاى تر را بهر  بهم مى
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سر: . تر استهاى پليد است و كوچك در اين زمينه فعالباره بزرگ مؤثرتر است. چون خشك شد داروى قرحهاين
سردرد آورد. اندامان غذا: همراه سركه بر طحال مالند آماس طحال و سختى آن را از بين ببرد. با معده ناسازگار 

پز در معالجه يرقان مفيدتر است. در علاج استسقا مفيد است و على است، داروى يرقان سياه است و بزرگ آب
حيض كند و مسهل است و بهر ين علاج كرم كدو  العموم براى معده خوب نيست. اندامان دفعى: ادرار بول و

پز جعده بزرگ پادزهر همه حشرات موذى است. تبها: داروى تبهاى مزمن است. زهرها: پادزهر نيش كژدم است. آب
به  توانراند. جانشين: در علاج كرم و ادرار بول و حيض مىاست. اگر دود كنند و در خانه گسر ند حشرات را مى

 جاى جعده بكار برد.نار تر و دوسوم وزنش پوست چوب دارچين ختايى را بهوزن آن پوست ا

 جمار )پنير خرما(:

 مزاج: در دوم سرد و در اول خشك است. خاصيت: قابض است. اندامهاى تنفسى:

 داروى گلوى زبر است. اندامان دفعى: اسهال و نزيف را بازدارد. زهرها: ضماد آن نيش زنبور را پادزهر است.

 ز، جميز )شلكاانجير(:جميّ 

ش شبيه ماند و شير بسيار دارد. برگديسقوريدوس در كتاب خود گويد: جميز درختى است تنومند، به درخت انجير مى
ير ديده زند، چنانكه در درخت انجها سر برنمىاش از جوانه شاخهبرگ توت و ساليانه سه الى چهار بار ميوه دهد. ميوه

تر و ناش از انجير نارسيده شيريها است و به انجير بيابانى شبيه است. مزهساقه شاخهشود. بلكه ميوه آن از مى
 هايش به بزرگى دانه انجير نيستند.دانه

شود  رسد. درخت جميز در سرزمينى رويد كه آن را كريت )قارتا( گويند و در جايى يافت مىو تا با شفره شق نكنند نمى
اند  مندند. بعضى نام اين درخت را )سيقورومون( گذاشتهم سال مردم از ميوه آن بهرهكه آن را رودس خوانند. و در ماا

 رسد.اش در شيرينى به انجير نمىكه به معنى انجير احمق است. زيرا مزه

ه آلو است اش در بزرگى به انداز رويد كه برگش همان برگ جميز و ميوهنوعى ديگر از اين درخت در جزيره )اقطالا؟( مى
ام  تر است و در ساير ويژگيها به ميوه جميز شبيه است. مزاج: گويند گرم و تر است. خاصيت: شنيدهز آلو شيرينو ا

رص از گيرند و خشك كنند و قكه قبل از آنكه ميوه دهد پوست درخت را زخمى كنند و شيره آن را به وسيله پشم مى
 شود كه مليّن است و بسيار گدازنده.آن سازند و حقنه مى



اندامان غذا: به گفته ديسقوريدوس جميّز كم غذائيت و با معده ناسازگار است. زخم و قرحه: گويند شيره جميز 
چسبنده است و زخمهاى دشوار را دوا كند. دمل و جوش: آماسهاى سخت را نرم كند. اندامان دفعى: مسهل است. 

 را بر جاى نيش مالند پادزهر حشرات است. لرز مفيد است. زهرها: شير آنتبها: شير درخت جميز در علاج تب

 جص )گچ(:

 آنهم همان حالت جبسين را دارد.

 جلد )پوست(:

 غذاباشد. خاصيت: كمگزينش: بهر ينش پوست حيوان شيرخوار است كه مرطوب مى
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 اى نزيف نهند نزيف را قطع كند.تأثير است. پوست بز را بر جو لزج است و با پاچه و همانند آن هم

 آرايش: پوست سوخته مار اگر محلول شود و بر سر مالند براى داء الثعلب مفيد است. دمل و جوش:

شود. زخم و قرحه: خاكسر  پوست اسر  و همانند آن را گويند اگر پوست اسب آبى را بر جوش نهند جوش خوب مى
دارويى است. از پوست انداختن كف پا و ران و بواسير مفيد است. بر سوختگى و قرحه گرم آماس نكرده نهند خوب 

پوست تازه بركنده گوسفند را فورا بر جاى ضربه نهند از آسيب نگه دارد. و در علاج قرحه پليد و گرى و خوره 
لول محدان و ژاغر پرندگان و بويژه خروس را خشك كنند و بسايند و سودمند است. اندامان غذا: پوستك درونى چينه

نمايند و بنوشند درد معده را تسكين دهد. زهرها: گويند پوست بز را تا گرم است اگر بر مارگزيده نهند سم را 
 كشد.برمى

 جناح )بال(:

گزينش: بال مرغ خانگى از همه بهر  است. بال غازها ضم و مغذى است و از اثر ورزش و جنبش گوشت بال در 
اد دارد و به قلب نزديك است غذايش فراوان است. دمل و جوش: گويند تر شده و چون گوشت زيهضم شدن سبك

بال ورشان را با هموزنش بنگ مخلوط كنند و بسوزانند و بسايند و چون نمك در آش ريزند خنازير گردن را تحليل برد و 
ا كه نام برديم گر آنچه ر بخشد. اندامان دفعى: گويند ا نيازى به آهن نيست )داغ(. و اگر بر نان باشد همين تأثير را مى

 با نان قاطى شود شكم را روان سازد و بسيار مسهل است.

 جار النهر:



گياهى است كه گلش به گل نيلوفر ماند و در آب فرو رود و كمى از آن بر آب پديدار است و تقريبا همكار 
 پليد و خارش است. بند است. مزاج: چنانكه گويند مزاجش سرد و قبض است. زخم و قرحه: داروى قرحههفت

 جراد )ملخ(:

بال و چاق است: آرايش: گويند پاى ملخ دواى زگيل است. اندامان غذا: بيست و دو ملخ گزينش: بهر ين بى
خورند طور مىكنند و هميننمايند و با كمى آس مخلوط مىكنند و پاها و بال از آن جدا مىمستدير الشكل را سر برمى
بال بريان شده پادزهر كژدم است. اندامان دفعى: تبخير آن عسر است. زهرها: خوردن ملخ بىدر علاج استسقا مفيد 

البول را علاج كند و بويژه در علاج عسر البول زنان خوب است. و تبخيرش در بواسير نيز مفيد است. ملخ در 
 علاج چكميزك سودمند است.

 جمسفرم )ريحان سليمانى(:

 ريزى باشد شبيه است. خاصيت:با تاجقوت جمسفرم به قوت درمنه كه 

اى معده  برد و بر برد. اندامان غذا: رطوبتهاى لزج معده را از بين مىبازكن، بادشكن است و بادكردگى را از بين مى
 كودكان بسيار مفيد است. اندامان دفعى: در معالجه باد زهدان مفيد است.

 جبن )پنير(:

 ر از ماست بدست آورند نامش كشك است. مزاج:اگر آن را از شير گيرند پنير است و اگ

 سودش گرم و خشك است. آب پنير چون داراى ماده بوركى است وپنير تر و تازه در دوم تر. كهنه نمك
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ه و پنير ش ميانه دلماى گرما دارد. گزينش: بهر  آن را از خون اول استفاده كرده و از جزء صفرايى سهمى دارد تا اندازه
ه شيرينى مزه و كمى مايل بشده است. چون هم دلمه و هم تندشده كه بايد با دندان جويد خوب نيستند. پنيرى كه بى

ماند خوب است. پنير كه از ترش )ماست(  و چاشنى لذيذ دارد، و به اعتدال نمكين است و در اندرون بسيار نمى
كننده زيان پنير را بيفزايند زيرا آن را زودگذر و همراهى كنند. پنير بزى كه  گيرند بهر ين است. خوراكهاى لطيف

 گياههاى لطيف خورد بهر  از پنير بزى است كه فريز و خلر خورد.

. كننده است. و بعد از پنير تر اگر عسل بخورند بسيار مفيد استخاصيت: زداينده است. پنير تر غذادهنده و فربه
 سود و تازه حالت وسطى دارد. آب پنير كهاى است. پنير نمككننده و خلط آن مرارهه، صافپنير كهنه گرم، زدايند



ها كشك هم داراى نيروى گدازنده است. براى سگ غذاى خوبى است و سگ را فربه كند. و در ميان تيره پنيرى
هموزن آن  از صورت بزدايد. پنير تر وهاى سياه را آرايش: آب پنير را مخلوط با داروهاى پالاينده سوداء تناول كنند لكه

سود كهنه مانده را بر صورت مالند ترنجيدن را دواست. پنير نمكپوست انار باهم بجوشانند تا آب نيمه گردد. آب باقى
لاغرى آورد. دمل و جوش: پنير تر و نمك نديده آماس زخمها را بازدارد. زخم و قرحه: پنير كهنه در معالجه قرحه بد و 

 خوب است. زخمها

رشك گذارد ورم كند. و بويژه اگر با برگ چنار و تپنير تر براى زخمهاى نرم و تازه از پنير كهنه مفيدتر است و نمى
يا با آب  -سايند و با روغن زيتونبيابانى باشد مؤثرتر است. آب پنير داروى گرى است. مفاصل: پنير كهنه را مى

اد آن را بر مفصلى كه سنگ دارد بگذارند سنگ مانند گچ بيرون آيد و پاچه گاو كه شور باشد مخلوط كنند و ضم
 آزارى هم ندارد. و چنانكه گويند در اين مسئله بسيار بسيار مفيد است.

ورانند پز شود و به زن شيرده بخنمك داروى رمد و نقطه سرخ چشم است. اندامان سينه: پنير آبچشم: ضماد پنير بى
مى در اش كزدهنمك با معده ناسازگار است. اما نمكزده و همچنين پنير بىغذا: پنير نمك شيرش زياد گردد. اندامان

دباغى كردن معده مؤثر است. به عقيده ديسقوريدوس پنير تازه براى معده خوب است و شايد چنين نباشد. پنير نيمه  
تر است. اندامان از پنير براى معده سالمسود بينا بين است و از پنير تازه زودگذرتر و گواراتر است. كشك كهنه نمك

د بدتر گردد. پنير جات تند بخورندفعى: پنير عموما و بويژه پنير تازه براى سنگ كليه و مثانه بد است و اگر با ادويه
نديده مليّن است. و آب آن صفرا را بيرون ريزد. و چون ماده بوركى در او است و زداينده شده است، در اين نمك
ز نمك با عسل باشد چه از اين بهر . دارويى كه از آب پنير گيرند عبارت ااى دارد و اگر آب پنير بىتأثير ويژه زمينه

تر است. و اسهال را دارويى است كه فراورده شير بز و گوسفند است. پنير در قرحه روده نافع است و پنير برشته نافع
برآمدن  كنند ازآميزند و حقنه مىو با روغن گل يا روغن زيتون مىسايند دارد. گاهى پنير بريان شده را مىبازمى

 نمايد. زهر: گويند پنير كه با پونه كوهى باشد پادزهرى مفيد است.)اعراس؟( جلوگيرى مى

 جدوار )ماه پروين(:

ا بيش ب تر است.هايى است شبيه زراوند و از آن باريكر  است و در تأثيربخشى همانند زراوند و از آن قوىتكه
ن دهد. ماسرجويه گويد: قوت ماه پروين چو همرستنگاه است و بيش در همسايگى آن قوت خود را بسيار از دست مى

تر گويم اگر منظورش اين بوده كه ماه پروين از درونه ضعيفتر است و من مىقوت گياه درونه است و از درونه ناتوان
 است اشتباه فرموده. و اگر پنداشته كه
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تر است شايد راست گفته باشد. ولى بر من روشن نيست كه ابن ماسرجويه اين هر دو گياه درونه از ماه پروين ضعيف
ده دارد كه ابن ماسرجويه عقي -را آزموده باشد؟ و بعلاوه او گفته خويش را به كسى نسبت نداده كه جاى باور باشد

 تر است. زهرها:كند پس چگونه از درونه ضعيفاومت مىماه پروين با بيش مق

 پادزهر همه سمها است، از مار گرفته تا بيش و غيره. جانشين: به عنوان پادزهر سه وزن آن زرنباد استعمال شود.

 جزر )هويج(:

 ترين دارو در هويج تخم هويج بيابانى است. ديسقوريدوس گويد:هويج معروف و قوى

اش زرد و هباشد و شكوفاش تا يك وجب مىماند. ساقهبرگ رازيانه ريزتر است و به رازيانه مى نوعى هويج برگش از
دهد. در جاهاى اش چون غلاف دانه كشنيز يا شبت است. ثمر آن بوى خوش و تند دارد و مزه تند مىغلاف دانه

و خوشبوى  تخمش تند و سوزنده رويد. هويج كاشتنى هم هست كه به كرفس رومى شبيه است وآفتابى و سنگلاخ مى
ف دانه  اش به غلااش سفيد و غلاف دانهاست. نو  سومى هست كه برگش به برگ كشنيز شبيه است و شكوفه

ه گير گردو دارد كه پر از تخمى است كه در شكل و مزه بماند. چيزى همانند دنبالهاش به دانه كشنيز مىكشنيز و دانه
دوم گرم و در اول تر است. زخم و قرحه: تخم و برگ آن را بكوبند و بر قرحه  زيره شبيه است. مزاج: در آخر

 زده نهند منفعت بينند.خوره

تر است و اندامهاى سينه: داروى ذات الجنب و سرفه مزمن است. اندامان غذا: ديرهضم است و مربايش زودهضم
دادن  انى و همچنين برگ هويج بيابانى در ادرارداروى استسقا است. اندامان دفعى: تخم جزر و بويژه تخم هويج بياب

انگيز است. و تخم هويج بيابانى براى رفع درد شكم و روده نافع است. بزر هويج كاشتنى نيز قوى و شهوت
انگيز است و از آن بادآورتر. اما ريشه هويج بيابانى )شقاقل( اگر هويج بشمار آيد از هويج كاشتنى شهوت
درار حيض و بول كند. و در اين مسئله خوردن و برداشتن آن مفيد است. تخم و ريشه هويج انگيزتر است و اشهوت

 كند.در باردار شدن زن كمك مى

 جرجير )ترتيزك آبى(:

ترتيزك خودرو و بستانى است و تخم آن را بجاى خردل در آش كنند. مزاج: در سوم گرم، در اول خشك و رطوبتى هم 
آن   برد. تخم و آبو ملين است. آرايش: آب جرجير با زهره گاو اثر قرحه را از بين مىدر اول دارد. خاصيت: بادزا 

شويد. سر: اگر تنها خورند سردرد آورد و كاهو و هندبا و خرفه زيانش را دفع كند. هاى صورت را مىمك و لكهكك
 اندامهاى سينه: شير را براه اندازد.



انگيز است و آلت را ى: بيابانى آن و بخصوص تخم آن شهوتاندامان غذا: كمك هضم غذاست. اندامان دفع
 برخيزاند. زهرها: اگر جرجير خورند و بعد از آن شراب ريحانى سركشند راسو گزيده و غيره را شفا دهد.

 جاورس )گاورس(:

تر است. گاورس در همه حالات از سه نو  گاورس هست و قوتش به قوت برنج نزديك است و برنج از آن مغذى
رم اند در اول گتر است. مزاج: در آخر دوم سرد و خشك است. كسانى گفتهارزن بهر  است و ارزن از گاورس قابض

 اند. خاصيت: قابض است واست و راست نگفته

 445، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

هايى كه از ساير دانه دهد. اگر تدبيرى نكنند خون سرد پديد آرد. گاورسگزش. درد را تسكين مىخشكاننده و بى
 اند كه نوعى لطافت دارد.شوند كمر  مغذى است و كمى لزج است و كسانى گفتهنان مى

ليكن اگر گاورس را با شير يا آب سپوس آرد سفيد بپزيم و بويژه اگر با روغن معمولى يا با روغن زيتون باشد مغذى 
مانند. اندامان دفعى: براى گذرند و در معده بسيار مىخواهد شد. اندامان غذا: گوهر گاورس و نان گاورس كند مى

 درد و پيچ شكم و روده بر شكم گذارند خوب است. گاورس ادرارآور است.

 جوزماثل )گوزماتل، تاتوره(:

اش ء( شباهت دارد و دانهآور )جوز القىماند و خارهاى كوتاه و ستبر دارد و به گردوى قىمخدر است و به گردو مى
آور و با مغز ناسازگار است و يك دانگش مستى آورد. زهر: ه ترنج است. خاصيت: مخدر است. سر: خوابچون دان

 اندازد.دشمن دل است و يك درهم از آن در يك روز قلب را از كار مى

 جاموس )خشخاش زبدى(:

 مزاج تخم خار زرد )جبلاهنگ( است. و مقدار تناول آن يك درهم است.كنش و همتقريبا هم

 صل چهارم حرف )د(ف

 دارصينى )دارچين(:

چندين نو  دارچين است. و نامهاى متعدد دارد: دارچين خوب كه به سياهى زند و كوهى و ستبر است )غليظ(. 
اش از هم پاشيده و سياهرنگ است و صاف است و كمر  گره دارد. دارچينى كه به دارچين سفيد و سست كه ريشه

زه )سليخه، دارچين ختايى( است و پوستش به پوست آن شبيه و برنگ سرخ است كه اش همان مسبزرنگى مايل و مزه



ماند و بويژه اگر كوبيده شود و به وسيله محلولى قرص گردد. ديسقوريدوس گويد: نوعى از اين نو  تا مدتها قوتش مى
ز و كمى شورى و  و زبان گ دارچين بوى خوش دارد كه تقريبا به بوى فيجن يا بوى زيره سياه شباهتى دارد. گرم است

هاست شود. و هرگاه شكست آنچه در ميان شاخهگرمى در آن موجود است. اگر با ناخن حك كنى زود خرد نمى
 اى جدا كن و بيازماى كهاز ساقه -قطعه كوچك -ماند. و اگر خواهى بيازمايى يك حبهريز است و به خاك نرم مى

ا مواد ديگرى مخلوط باشند و آميزه بيگانه در آن موجود باشد. همو گويد: ها باهم شايد بتر است. زيرا خردهآسان
 اى بويى هم دارد.نوعى دارچين هست كه آن را دارچين دروغين گويند. تا اندازه

دهد ولى فرق در ميان آنها تأثير. دارچينى هست كه آن را دارچين زنگى نامند. سيماى دارچين مىزبر است و كم
 ارچينى كه به )قرفه( مشهور است در اصل و فراوانى گره همان دارچين است.تندبويى است. د
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 ولى دارچينى است چوبى كه چوبهاى دراز و محكم دارد و بوى خوش آن از بوى دارچين كمر  است.

وغين ين تفاوت دارد. گاهى از دارچين در ها نيست و مزاجش نيز با دارچبرخى عقيده دارند كه قرفه از تيره دارچينى
روغن گيرند و نگاه دارند. گزينش: بهر ش آن است كه بوى خوش دارد و تندمزه است و زبان را نيازارد، رنگش صاف 
و بدون آميزه است. ديسقوريدوس گويد: در ميان اين قسمت از دارچينها بهر ش آن نو  است كه تازه باشد و رنگش 

اش ها باريك و به هم نزديك، در مزهر ى و سياه و سرخ باشد، صاف و دور از زبرى است. شاخهاى از خاكسميانه
 شيرينى و شورى و كمى سوزش حس شود.

ها چيره باشد و با وجود او بوى مايه نباشد. و يكى از علامت خوبى آن است كه بويش بر ساير دارچينچندان كم
اسنى( يا كندرى يا )دارچين ختايى( يا داراى بوى بسيار تند است. ديگر حس نشود. نو  بد دارچين، دارچين )

 شود، صافى كه تنه زبر دارد.نشين مىهمچنين سفيد و زودشكن، سنگينى كه در آب ته

خوب نيستند. دارچين را بايد كوبيد و از آن قرصها ساخت وگرنه بعد از مدت پانزده سال و بيشر  قوت خود را از 
دارچين  ها اهميت ندهند. بهر ينآن است كه ريشه صحيح را بكار برند و قرص سازند. و به خردهدهد. بهر  دست مى

آن است كه در ابتداى آزمايش بينى را از بوى خود چنان پر كند كه نگذارد نو  بدتر از آن را حس كنيم. مزاج: در 
يار بازكن و زداينده عفونت و بس بخش،ها گرمىسوم گرم و خشك است. خاصيت: ديسقوريدوس گويد: همه دارچين

ازنده، باشند. روغن دارچين گدكننده هستند. و علاج همه نيروهاى تباه، خلطهاى زنگارى و فاسد مىلطيف و جذب
هاى عدسى مالند و با سركه علاج جوشهاى ها و نقطهبرنده است. آرايش: محلول آن را بر لكهبسيار گرم و تحليل

 شيرى است.



در مداواى اكزما و قروح مفيد است. مفاصل: در علاج لرزه روغن دارچين تأثيرى عجيب دارد. سر: زخم و قرحه: 
 پالايد و رطوبات دماغ را برچيند.براى زكام خوب است. روغنش سرگرانى آورد. دماغ را مى

د. بر مسكّن درد گوش است و ضمن داروهاى آن است. چشم: خوردن و به چشم كشيدنش تم و تيرگى چشم را مى
نيهاى  رساند. كبد: بندآمدپالايد. ورمها را مىزدايد. سينه: داروى سرفه است. سينه را مىو رطوبت غليظ چشم را مى

كبد را باز كند و كبد را توان بخشد. اندامان غذا: رطوبت معده را برچيند و معده را قوى كند و داروى استسقا است. 
مرغ مخلوط كنند درد و ورم زهدان و كليه را دوا كند. و زيتون و موم و زرده تخماندامان دفعى: دارچين را با كمى روغن 

اندازد. اگر اگر تنها باشد قوتى بيش از لازم دارد و سفتى به بار آورد. دارچين بول و حيض را براه اندازد. بچه را مى
ر  است. ر با روغنش تن را آلايند بهبا زيره سياه باشد علاج بواسير است. تبها: براى تب و لرز مفيد و بويژه اگ

 زهرها:

ضد حشرات موذى است. اگر با مرّ باشد پادزهر كژدم است. جانشين: پوست دارچين ختايى يا دوچندان آن كبابه يا 
 جاى آن بكار برند.دو وزن آن ابهل به

 درونج )درونه(:

رنگ كه ر ، با درون سفيد و بيرون خاكىاى به اندازه بندهاى انگشت و كوچكعبارت است از قطعات چوبى و ريشه
سخت و سنگين است. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: باد را پراكنده كند. سينه: قلب را توان بخشد 

برد. زهرها: خوردنش يا با انجير ضماد شود و بهر ين داروى خفقان است. اندامان دفعى: بادهاى زهدان را از بين مى
 و ساير سمها است. پادزهر كژدم و رتيل
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 جانشين: به وزن آن زرنباد و به وزن دوسومش ميخك.

 دارشيشعان )شيشعان، قندول(:

ديسقوريدوس گويد: برخى آن را )فسعانن( و سريانيها )وباكسبين( و ايرانيان دارشيشعان نامند. درختى است كه چوبى 
ها اند، خارهاى بسيار دارد، عطاران دارشيشعان را در برخى از مرهمآن را زبر شناختهغليظ دارد و از اين غلظت 

اى يافت شود كه )روذيا( نام دارد. ريزند. دارشيشعان در سرزمينى رويد كه آن را )ابصورن( گويند و در منطقهمى
چنين كمى سرد است. و هم  دارشيشعان تركيبى است از اجزاء نامتشابه. پوستش تندمزه، گلش گرم، چوبش گس و

يرندگى سردى كند و بوسيله گنيروى دارشيشعان تركيبى است از تندمزگى و گيرندگى. بوسيله تندمزگى گرم مى
 رساند.مى



 هستند كسانى كه گويند دارشيشعان بيخ سنبل هندى است و درستى اين نظريه روشن نيست. گزينش:

وش دارد. نمايد و بوى خوش و مزه خ برنگ سرخ مايل به بنفش مىوزنى است كه اگر آن را پوست كنىبهر ش سنگين
اند  بو است خوب نيست. مزاج: در اول گرم است و گويند در آخر دوم تا سوم خشك است و گفتهآنچه سفيد و بى

 كه در اول خشك است و بعقيده من بسيار خشك است. و بعضى گويند:

د. زدايادشكن است، ريزش خون و رطوبات را بند آورد. گند را مىگيرد، بگدازد، مىسردمزاج است. خاصيت: مى
ها بسيار نافع است. هاى سارى و گنديده است. مفاصل: در علاج سست شدن پىزخم و قرحه: داروى قرحه

وب  پز آن جوشهاى درون دهان را خبرد. مضمضه با آباندامان سر: فتيله از دارشيشعان بوى بد بينى را از بين مى
 برآوردن را بازدارد.پز آن خوندارد. سينه: آبو دندانها را نگاه مى كند

ها را ببرد. علاج عسر بول پز آن شكم را بند آرد. باد رودهاندامان غذا: باد معده را فرو نشاند. اندامان دفعى: آب
ز سرايت  آنها را نرم كند و اهاى ميان مقعد و خايه پاشند سفتىاست. پرزه آن بچه را بيرون آورد. گرد آن را بر قرحه

نمايد. جانشين: دوسوم وزنش ميوه ينبوت جانشين آن است و در معالجه پى بوزن آن اسارون و نيم آنها جلوگيرى مى
 وزن آن درونه بكار برند.

 دبق )داروش(:

چسبد.  ىدست ماش مانند نخود سياه است. مااما مستدير نيست. چينهايى دارد، چون بشكنند به معروف است. ميوه
شود. قوت آبى و هوايى در آن بسيار بسيار است. گزينش: گياه داروش انگل درختان بلوط و سيب و گلابى مى

زند. مزاج: پشويند و مىكوبند و مىبهر ش شاداب و صاف است كه درون آن برنگ تره و بيرون سبزرنگ باشد. مى
ق رطوبتى تر است. در دبباره ناتوانان نيست و از يافسيا در اينرسدبق هم همانند )يافسيا؟( اگر بسيار نماند گرمى

برنده است و رطوبتهاى پرمايه را از ژرفا است زائد و ناپخته و عموما در سوم گرم و خشك است. خاصيت: تحليل
يخ بر سر ناند در رطوبتهاى رقيق اثرى ندارد. آرايش: اگر با زر گدازد و نرمى دهد. بعضى گفتهنمايد و مىجذب مى

كند. دمل و جوش: تنها و بويژه اگر با آهك باشد داروى ورمهاى سرد و جوشهاى خارشى و ناخن تباه گذارند برمى
 هاى كهنه و زخمهاى بد را نرم كند.باشد. زخم و قرحه: قرحهشبانگاهى )بنات الليل؟( مى

نرمش دهد. سر: دبق مخلوط با رازيانه و موم  مفاصل: اگر با هموزن خود رازيانه و همان اندازه موم باشد مفاصل را
 داروى ورمهاى سرد پشت گوش است. اندامان غذا: اگر با چيزهاى قوى از قبيل آهك
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 گدازد.باشد و بر طحال نهند ورم طحال را مى



 دود )كرم(:

را در  تر است. گويند اين كرمروندهتر و ژرفداب لطيفكرم قرمز كه كرم رنگرزان است قوت سفيداب دارد و از سفي
 شود.توان بدست آورد و حتى در درخت بلوط هم يافت مىبسيار چيزها مى

گزد. خشكاند و نمىمزاج: كرم قرمز ناخشكيده )تر( سردى دهد و اندكى خشكى دارد. خاصيت: كرم قرمز مى
: آن را بسايند و با شراب يا سركه و عسل بياميزند داروى زخم جالينوس فرمايد به اعتدال قابض است. زخم و قرحه

يدن و  شود ترنجهاى آب پيدا مىعصب است. گويند تناول يك مثقال از آن كرم كه پاهاى بسيار دارد و در زير كوزه
نار و روغن  ا شود اگر بسايند و با پوستهاى آب پيدا مىبرد. سر: كرم بسيار پاى كه در زير كوزهكزاز را از بين مى

هاى آب پيدا كش: كرم سرخى كه در زير كوزهگل مخلوط باشد و در گوش چكانند درد گوش ساكت شود. نفس
گردد اگر با عسل مخلوط باشد و كام را بدان بيندايند شود و پاهاى بسيار دارد و اگر دست بزنى به دور خود مىمى

ولش نيز همين فايده را دارد. و چنانكه معلوم شده در علاج در علاج خفگيها )خوانيق( مفيد است. و همچنين تنا
برونشيت و بلندنفسى )نفس الانتصاب( نيز مفيد است. اندامان غذا: كرم بسيار پاى نامبرده با شراب براى يرقان 

 مفيد است.

ت. علاج اس هاى آب پيدا شود تناولش با شراب عسر بول رااندامان دفعى: كرم بسيار پاى كه در زير خم و كوزه
 زهرها: جاى نيش حشرات موذى را با ساييده كرم سبزه كه مخلوط با روغن زيتون باشد مالش دهند مفيد است.

 دادى )جوجادو(:

مزه و به جو شبيه است و رنگش كمى به سرخى مايل است و گلش از جو درازتر و باريكر  است. اى است تلخدانه
صحيح اين است كه مايل به گرمى است و در دوم خشك است. خاصيت:  مزاج: ابن ماسويه گويد: سرد است. اما

ندان بدارد. دمل و جوش: سختها را نرم كند. سر: راهقبض است و شكم بند آرد. شراب خرما را از ترشيدن نگاه مى
ار مفيد يپز آن نشينند در علاج درد و سستى پيزى بسبه وجود آورد. اندامان دفعى: شكم را بند آورد. اگر در آب

است. تناول خردشده آن مخلوط با روغن زيتون در علاج بواسير نافع است. زهرها: پادزهر است. جانشين: در نرم  
 كردن آماسهاى سفت دوسوم وزنش بادام و نيم وزن آن ابهل جانشين است. اما براى زن باردار نبايد ابهل بكار برند.

 دجاج و ديك )مرغ و خروس(:

ست. آبگوشت خروس پير خاصيتهايى دارد كه بعدا ذكر خواهيم كرد. دستورى كه جالينوس براى محتاج به معرفى ني
بيفتد آن را  اىپختن مرغ و خروس بيان فرموده چنين است: بعد از چينه كردن و با معده سير كه از سيرى در گوشه

د د و با بيست )قسط!( آب بجوشاننسر ببرند و هرچه در شكم دارد بيرون آرند و شكمش را پر از نمك كنند و بدوزن
دفعه بنوشند. و سپس چنانكه ياد خواهيم كرد اين شربت را تا اينكه از آب سه )قوطول( بماند و اين سه قوطول را يك



خواند. و بنا به تقاضاى وقت بيفزايند. گزينش: روفيس گويد: بهر ين گوشت خروس گوشت خروسى است كه هنوز نمى
 ت مرغى است كه تخم نگذاشته است. و هرچه پيرتر بدتر است. مزاج: پيهبهر ين گوشت مرغ گوش
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 جوجه از پيه مرغ بزرگ گرمر  است. خاصيت: خايه خروس خوب كيموس و زودهضم است. مفاصل:

لى( در بيست )قوطو سوپ خروس چنانكه ذكر شد اگر با بسفايج؟ )شايد بسپايك باشد( و شبت و نمك باشد و 
 برد.چهارم بماند و بخورند، درد مفاصل و لرزش را از بين مىسوم يا يكآب بجوشانند تا يك

 دارد. سينه:دماغى را كه از پرده مغز آمده بازمىسر: گوشت مرغ جوان عقل را زياد كند، مغز مرغ خون

ئد پير با شبيت و كاجيره همه اين فوا سوپ خروس داروى برنشيت است. گوشت مرغ صدا را صفا دهد. سوپ خروس
را در بر دارد. سوپ ساده جوجه التهاب معده را فرونشاند. اندامان غذا: آبگوشت خروس درد معده را كه از باد 

كند. اندامان دفعى: آبگوشت خروس پير همراه شبيت و بسپايك بهر ين علاج قولنج است. گوشت باشد برطرف مى
نى دهد. آبگوشت مرغ جوان همراه بسپايك باشد سودا را بيرون ريزد. و اگر با كاجيره باشد مرغ جوان آب پشت را فزو 

باشد. بلغم را بيرون آرد. با داروهاى قابض مخلوط كنند خراش روده را علاج است. با شير باشد داروى قرحه مثانه مى
شكافند و بر جاى نيش حشرات تبها: آبگوشت خروس علاج تبهاى مزمن است. زهرها: قلب مرغ يا خروس را ب

اند، گوشت خروس يا مرغ را با كاهد. كسانى كه سم خوردهسمى گذارند و هر يك ساعت تبديل كنند از اثر سم مى
 دارد.كنند تأثير سم را بازمىقدر خورند تا قى مىشبت و نمك بپزند و آن

 دماغ )مغز(:

هى است. و در ميان حيوانات اهلى اول مغز شر  و در درجه گزينش: بهر ين آن مغز پرنده و بويژه مغز پرندگان كو 
دوم مغز گوساله بهر ين است. مزاج: سرد و تر. خاصيت: بلغم و خلطهاى مر اكم بوجود آورد. سر: مغز مرغ خانگى 

دماغى كه از حجاب مغز آيد مفيد است. مغز شر  اگر بخشكد و با سركه شراب بخورند داروى در بازداشتن خون
 برد. پس بايد با ادويه بخورند. كسى كهست. اندامان غذا: هنگام هضم شدن دل بهم زند و اشتها را از بين مىصر  ا
اندايد. اندامان دفعى: ملين است. مغز خواهد قى كند، مغز را بعد از غذا بخورد. مغز ديرهضم است و معده را مىمى

 كند.ر سم خورده و نيش حشرات موذى را خنثى مىاردك از داروهاى آماس پيزى است. زهرها: خوردن مغز اث

 دلب )چنار(:

آن داراى خشكى بسيار است. مزاج چنار در اول سرد است. پوست و ثمرش بسيار  -ثمر -مزاج: پوست و گردوى
 كشد.ها را مىوبر چنار سوسكخشكاننده و زداينده است. خاصيت: برگ



برگ چنار نشيند براى حواس و غيره بسيار بد است و بسيار پوست چنار بسيار خشكاننده است. گردى كه بر 
خشكاننده هم هست. آرايش: پوستش كه هم خشكاننده و هم زداينده است شايد در علاج برص مفيد باشد. دمل 

و جوش: برگ چنار در معالجه ورمهاى بلغمى و مفاصل و زانو مفيد است. زخم و قرحه: اگر خاكسر  آن را بر 
انداز و پليد پاشند داروى خوبى است. پوست چنار با سركه بپزند و بر سوختگى نهند مفيد است. هاى پوستهزخم

مفاصل: برگ چنار داروى درد مفاصل و ورمهاى گرم مفاصل است و بويژه در علاج ورم زانو سودمند است. سر: 
 پوست چنار كه با سركه پزند درد دندان را تسكين دهد.

ايى خوب نيست. چشم: گرد برگش زيان چشم است. برگ سبزش را اگر بشويند و بپزند گرد چنار براى گوش و شنو 
 برد. سينه: گرددرد را از بين مىريزى چشم را بازدارد و التهاب و چشمو بر چشم نهند آب
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اب پادزهر حشرات سامه است. ثمر آن زيان شش و صدا است. زهرها: ثمر چنار تا تر است و خشك نشده با شر 
 ها است. و سابقا گفتيم كه برگ و پوست چنار كشنده سوسك است.چنار با پيه ضماد شود پادزهر نيش و گزيده

 دفلى )خرزهره(:

دراز و بر زمين   هاىخرزهره دو نو  است: بيابانى و كنار آبى. خرزهره بيابانى برگش شبيه برگ خرفه است. شاخه
نار يابيم. نو  دوم كه در كها نيز مىهمراه برگها خار هست. گاهى اين نو  از خرزهره را در ويرانه گسر ده دارد.

ها پايا و خارها در زير برگها پوشيده و برگش همانند برگ بيدمشك و بادام است. شود. شاخهها پيدا مىرودخانه
ار شبيه است. اش به گل سرخ بسيتر است. شكوفهاى بسيار تلخ دارد. قسمت بالايى ساقه از قسمت پائينى ستبر مزه

ماند. باز است و چيزى در ميان دارد كه به پشم مىو بر گلش چيزى شبيه به موى گرد آيد. ثمرش سخت و دهان
پاش كنند كيك و پز آن خانه را آبمزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. خاصيت: بسيار گدازنده، با آب

كند. ورم و جوش: برگ آن را بر ورمهاى سخت نهند بسيار داروى خوبى است. زخم و قرحه: ىكن مموريانه را ريشه
خرزهره و بويژه افشره برگ آن داروى خارش و گرى و جوشهاى پراكنده است. مفاصل: ضماد آن در علاج پشت 

جن گر همراه شراب و فيآور است. زهرها: به تنهايى سم است. ا اش عطسهدرد ديرپا و درد زانوان است. سر: شكوفه
گويم راست خواهى خرزهره و گل خرزهره براى انسان و چارپايان و تناول شود پادزهر حشرات سام است. و من مى

 سگان سم است. ولى شايد چنانكه گويند اگر با شراب و سزاب پخته شود و بخورند نفعى برساند.

 دارفلفل )فلفل دراز(:

شكل گل بيدمشك پراكنده است ليكن از آن ريزتر است. سخت نگشتان و همچيزى است باريك و كوچك و شبيه ا
 اش در تندى به مزه فلفل نزديك است.و چسبناك است و مزه



سوز رو از فلفل مرطوبر  است. اگر آن را بخورند در اولين مرحله چشيدن زباندارفلفل اولين ثمر فلفل است و ازاين
شود. و نخورده مانده باشد. و در آب سرد اگر يك روز ماام بماند حل نمىنيست. گزينش: بهر ش آن است كه دست

 اش چون مزه فلفل است. مزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است.مزه

برد. چشم: با آب كبد بريان بز تيرگى چشم را برطرف كند. خاصيت: گدازنده است و بيماريهاى سرد را از بين مى
را حركت دهد و معده را قوى گرداند. اندامان دفعى: در شهوت برانگيختن برابر  اندامان غذا: هاضم است و طعام

 زنجفيل است.

 دهمست:

در  تر است واش از همه اجزاء آن دارويىرود و دانهدهمست درخت غار است. برگ و دانه غار بمنظور دارويى بكار مى
كنيم كه نماييم و بقيه را به فصل غين واگذار مىمىدرجه سوم پوست تنه غار آيد كه كمى از كنشها را در اينجا ذكر 

كجى نافع ذكر غار آيد. مزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. مفاصل: در علاج سستى پى و فالج و دهان
آور است. اندامان غذا: داروى ورمهاى كبد و طحال است. اندامان راننده: در علاج اش عطسهاست. سر: ساييده
 ست.قولنج سودمند ا
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 دوسر:

مانند اين گياه برگش به برگ گندم شبيه است، يكن از برگ گندم نرمر  است. تخمش دو يا سه رده دارد. چيزى موى
دارند كه از خود گياه بهر  است. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك بر آن هست. از تخمش افشره گيرند و نگاه مى

 صيت: گدازنده و خشكاننده است. دمل و جوش:است. خا

دارد. آرايش: داء الثعلب را شفا دهد. كند و از سفت شدن بازمىورمهايى را كه در راه سخت شدن هستند نرم مى
 چشم: داروى )غرب( است.

 دردار )درخت پشه(:

نامند. غوزه رخت پشه مىديسقوريدوس گويد: دردار درختى بيدمانند است. اهل شام آن را دردار و اهل عراق د
بيرون  آفرين است. هرگاه آن را بشكافند پشهبادكرده انارمانند بيرون آرد كه در آنها رطوبتى هست و آن رطوبت پشه

آيد. همچنين رطوبتى در پوست آن درخت هست هرگاه خشك شود جانورى آفريند كه به پشه شبيه است. برگ سبز 
اصيت: قبض است و زداينده. پوستش قبض است و بيخش تقريبا همكار او دردار را اگر بپزند خوردنى است. خ

ت برد. زخم و قرحه: پوساست. آرايش: رطوبت غوزه دردار صورت را جلا دهد. پوستش با سركه برص را از بين مى



 ىاش داروى زخمهاست. چيز دردار بر جاى ضربه و بر زخمها بندند سودمند است. همچنين برگ و پوست و شكوفه
شود. آنهم براى زخمها مناسب است. ساييده پوست و آن گردى كه از پوستش اش پراكنده مىآرد مانند از پوسته
آوردن زخم، زخمهاى پليد را از سرايت منع كنند و بويژه اگر با هموزن خود انيسون پخته و معجون برخيزد علاوه بر بهم

پز برگش بر استخوان شكسته مالند مفيد است. اندامان پز بيخش با آبشوند بسيار مؤثرتر است. مفاصل: آب
 دفعى: مقدار يك مثقال از پوست آن را پخته يا با آب سرد خورند بلغم را بيرون آرد.

 ديودار )صنوبر هندى(:

اش  از تيره سرو كوهى است و آن را صنوبر هندى گويند. چوبهايش به چوب زرنباد شبيه است. كمى تندمزه و شيره
آور است. مزاج: خشكى آن در سوم بيشر  از گرمى است. خاصيت: تندمزگى شير ديودار دمزه و تشنگىگرم و تن

 سوزاند. و در گوهر آن قبض هست.چنان است كه مى

كجى بهر ين علاج است. سر: در علاج بيماريهاى سرد مغز و مفاصل: در مداواى سستى اعصاب و فالج و دهان
ان غذا: شيرش تشنگى آورد. اندامان دفعى: سنگ كليه و مثانه را خرد كند. شكم سكته و صر  سودمند است. اندام

 پزش بنشينند.را بند آرد. سستى پيزى را برطرف كند بشرطى كه در آب

 دردى )لايه(:

گزينش: بهر ين و سالمر ين دردى لايه شراب كهنه است. و سپس هرآنچه شبيه آن است. دردى سركه بسيار تند و 
ايد آن را بعد از خشك كردن ساييد و چون سوزاندن كف دريا سوزاند. يعنى بايد آن را در پارچه  قوى است. ب

قدر بسوزد تا سفيدرنگ گردد و گردى لطيف گردد. هر نو  دردى كه  اندود يا در ديگ گذاشت تا بسوزد. بايد آنگل
و نياز  د. دردى كهنه از قوتش كم شده استكهنه نباشد براى نفع دارويى بايد سوزانده شود. و آنگاه به كار برده شو 

به سوختن ندارد. بايد دردى را در ظرفهاى ويژه نگاهدارى كنند و هوا نزند. و گاهى دردى را همچون توتيا شستشو 
 دهند. خاصيت: دردى سركهمى
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سوزنده است و با نيروى ديگرى كه در آن وجود دارد كننده است. سوخته آن ترين دردى است زداينده و جمعقوى
برد. دمل و جوش: دردى گنداند. آرايش: دردى سوخته با صمغ درخت صنوبر سپيدى ناخن را از بين مىمى

ناسوخته به تنهايى داروى التهاب ورم است. و اگر با آس باشد التهاب را فرونشاند و جوشهايى را كه چرك ندارند 
 نمايد.سينه: دردى ناسوخته سيلان مواد را از معده منع مى نمايد.علاج مى

 اندامان راننده: دردى ناسوخته ضماد شود و از خارج بر رحم گذارند نزيف حيض را بازدارد.



 دخان )دود(:

اند، و چون از گوهر خاكند هم خشكى دهند و اندكى  گونهگوهرى است خاكى و لطيف. دودها در گوهر گونه
اسر ك(، دود  -ترين دودها به ترتيب اولويت: دود قطران، دود قير تر، دود )ميعهدارند. گزينش: قوى گوهر آتشى هم

كنم كه دود نفط از همه دودها قوير  باشد. خاصيت: رساننده و مر، دود كندر، دود بر درخت سقز است. و فكر مى
گذارند موى از چشم درآيد. شمند. نمىبرنده. چشم: دود كندر و دود ثمر درخت سقز از داروهاى چرك چتحليل

آماس و سرخ شدن پلك را علاج كنند. داروى خوره چشم و رطوبتهايى است كه با رمد نباشد. جوشهاى چركين 
 ريز را مداوا كنند.اشك

 دوقوا:

 :تخم هويج بيابانى است و در بحث از هويج بيابانى شرح داديم. مزاج: در سوم گرم و در اول خشك است. خاصيت
 بسيار بازكننده است. اندامان دفعى: ادرار بول و حيض كند و در اين دو زمينه بسيار نافع است.

 دم الاخوين )خون سياوشان(:

اند سرد است. اما در دوم خشك است. اى است سرخرنگ و مشهور. مزاج: چندان گرم نيست. و بعضى گفتهشيره
 آرد. اندامان غذا:ها را بهم مىخم و قرحه: زخمهاى تازه و قرحهدارد. ز خاصيت: بند آورنده است و نزيف را بازمى

تقويت معده كند. اندامان دفعى: قبض است و در علاج خراش و تركهاى اطراف پيزى مفيد است. جانشين: برخى 
 دهد.اند كه كاهو همه كارهاى آن را انجام مىپنداشته

 دند )حب السلاطين(:

هاى سياه دارد. دند هندى از دند چينى كوچكر  و از ر آبى مانند گرچك سرخ نقطهدند چينى مانند پسته و دند كنا
ساحلى بزرگر  است. مغزش گردرنگ مايل به زردى است. خاصيت عجيبى دارد مغز دند در رستنگاه خود باقى 

 شود.ماند ولى در غربت بتدريج كاهش يابد تا بكلى نابود مىمى

و در درجه دوم هندى آيد. دند ساحلى بد و در تأثير كند است و افسردگى و تر است گزينش: چينى بهر  و قوى
ه برد و لكدرد و پيچش روده آورد. بايد دند چينى را با آهن شكست و لب بر آن نزنند كه رنگ لب را مىشكم

م حبّه است. يآورد. بعد از آنكه پوست را شكستند زبانه پديد آيد باريك كه به وزن نسفيدى مانند برص بوجود مى
 زبانه را انداخت و مغز را بدست آورد. مزاج: بسيار گرم. آرايش: -بايد آن پوستك

اگر دند را در آب خيس كنند تا نرم شود و با آن آب استفراغ كنند سياهى موى را نگهدارد. اندامان راننده: مسهلى 
 سودا و بلغم داخلاست بسيار قوى. يك حبه و نيم از آن اسهال به افراط دهد و رطوبت و 
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 مفاصل را بيرون آرد. ولى فقط در سرزمين سرد و به شخص سردمزاج رواست. نبايد تنها تناول شود.

اگر آن را اصلاح كرده باشند شايد به شخص مزاج قوى بتوان دو دانگ از آن داد. كه بتواند تحمل اسهالش كند. 
كه با نشاسته و كمى زعفران مخلوط گردد. اگر دند را با داروهاى مسهل بياميزند نبايد با فربيون   اصلاحش چنين است

باشد و  29رانزعف -خر و شيره افسنتين و دانه نيل و كركمو هيچ داروى تندى باشد. فقط بايد با تربد و شير ماچه
 نسبت به آنها دوپنجم كافى است.

 دم )خون(:

خون خوك متشابه است. چنانكه گوشت انسان و گوشت خوك هيچ تفاوتى باهم ندارند. خون انسان مااما با 
 نمود كه گوشت خوكفروخت و چنين مىشباهت بحدّى است كه يك وقت قصابى گوشت انسان را به مردم مى

ويند: كسى  گ  فروشد. مدتها اين راز پوشيده ماند تا اينكه تصادفا انگشتان آدمى را در گوشت خوك كذايى يافتند.مى
كه بخواهد آزمايشاتى درباره خون انسان بعمل آرد خون خوك را بيازمايد. خون خوك هرچند ناتوانر  از خون انسان 

نويسيم و اكثر اينها جاى باور و اعتماد ايم مىاست اما بسيار شبيه آن است. اينك ما هرچه درباره خون شنيده
 آيد بايد از حيوان تندرست گيرند و نبايد هيچ خلطى و عفونتى بر رنگنيست. گزينش: خونى كه براى درمان به كار 

 آن چيره باشد. خاصيت:

 خون عموما بدگوارش است و بويژه اگر مر اكم و پرمايه باشد. خون اسب سوزنده و گنداننده است.

رويش  فتارهاى سياه صورت مالند مفيد است. گويند خون كآرايش: خون خرگوش گرم است. اگر بر بهك و لكه
 موى را منع كند و صحيح نيست. ليكن در اين زمينه خون قورباغه و خون گنه مؤثرتر است.

دارد. ولى اين ثابت نشده است. ورم و جوش: خون گفتند خون كفتار پستان را به همان حالتى كه هست نگاه مى
او ض زن علاج جمره است و خون گرم گرسانند. گويند خون حيخرگوش و بز نر كه منعقد شوند ورم گرم را زودتر مى

 نر ورم سخت را نرم كند و خون گرم خرگوش جوش شيرى را شفا دهد.

مفاصل: گويند خون حيض را بر نقرس چكانند فايده دارد. سر: خون كبوتر و ورشان و بوتيمار تا گرم است بر 
ده از ديلوط شود و بر جاى آسيبگرم مختركهاى استخوانى و دردناك چكانند مفيد است و اگر با روغن گل نيم

گذارد آماس كند. جالينوس گويد: اين اثر ولرمى آن است نه از چيزى ديگر. اگر روغن گل را افتادن بمالند نمى
گرم و بدون خون بكار برند باز از ورم جلوگيرى نمايد. و همين نظريه درباره خون مرغ خانگى هم هست. خون  نيمه
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پشت بيابانى را شربت كنند داروى صر  است. و همچنين  ز پرده مغز آيد قطع كند. خون لاكدماغ را كه اكبوتر خون
كننده ندارد. گويند خون بره و خون شر  علاج صرعند. و در اين شك دارم. جالينوس گويد: زيرا خون شر  قوتى قطع

كه در آن آشكار است بلكه از گويم: اگر تجربه نشان داده باشد كه مؤثر است حتما نه از قوايى است  و من مى
 خاصيتى است كه در آن پنهان است.

پرست رويش مو در پلكها را منع اندامان چشم: خون ورل و مارمولك )حرذون( تقويت ديد كنند. خون آفتاب
 وكند. گويند خون قورباغه آبادى همين تأثير را دارد ولى معلوم نشده است. خون كبوتر، ورشان، بوتيمار، فاخته مى

 هاى سرخ چشم( را از بينبويژه خون بال آنها را در ديده چكانند سرخى چشم را )نقطه
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هايى از خون بيخ پر اين پرندگان باشد باز بسيار مفيد است. جالينوس گويد: همين داروها براى از برد. و اگر قطرهمى
باشند. اندامهاى سينه: خون جغد در علاج برنشيت بسيار مفيد است. و ىسرخى چشم بسنده م -بين بردن طرفه

هى  پره پستان را برجسته نگاهدارد ولى درست نيست. گرو همچنين سوپ و گوشتش در ربو نافعند. گويند خون شب
سه روز  و دراند كه: اگر مقدار يك اوقيه از خون بزغاله گيج را قبل از آنكه سرد شود با سركه آميزند گواهى داده

 بنوشند بسيار سودمند است. اندامان دفعى:

اند كه برداشتن خون حيض منع حمل كند. خون بز نر و بز و كل كه خشك كنند يا در روغن بجوشانند اسهال پنداشته
را بند آورد. اگر خون بز با عسل تناول شود در علاج ديزانر ى مفيد است. خون خشكيده بز نر سنگ كليه را خرد  
كند. زهرها: خون بز، يا خون كل، يا خون خرگوش در روغن بجوشد و با شربت بخورند. زيان سهام ارمنى را خنثى  

گويى است كه خون سگ پادزهر گزيدن سگ كند. چنين گويند و ياوهكند. و خون سگ هار هم همين كار را مى
 هار است.

 دينارويه )آهودوستك، اناريچه(

 ا است و در بحث زوفرا آن را شرح خواهيم داد.دينارويه همان حزا و زوفر 

 دهن )روغن(:

نيازى به تعريف ندارد. روغن بلسان )بشامه( را ذكر كرديم. روغن گرچك و روغن ترب يك تأثير دارند و هر دو  
يه باشد و شبتر است. و روغن ترب از روغن گرچك گرمر  مىگدازنده هستند و روغن كرچك از روغن ترب قوى

 تون كهنه است. مزاج: روغن ترب در دوم گرم و خشك است.روغن زي



روغن سوسن و ياسمن در سوم گرم و خشكند. روغن گزنه و كاجيره در اول گرم و در دوم ترند. روغن نرگس در دوم  
 گرم و در اول تر است. روغن هيرى و روغن حب البان و روغن بادام تلخ در اول ترند.

رسانى و قبضى بهم نزديكند. و روغن به هم همين حال را دارد. روغن يب در سردىروغن شاخه تاك، و روغن گل و س
بابونه معتدل الحراره و روغن شبت شبيه آن است و گرمر . روغن نرگس در اثربخشى شبيه روغن شبت است ليكن بويى 

يكن چيزى از ارد. لتندتر از بوى روغن شبت دارد و چون روغن شبت با سر سازگار نيست. روغن بنفشه قبوضيت ند
كنيم و آن را به كتاب سازى صحبت نمىسردى با او است. روغن سداب گدازنده است. ما در اينجا از روغن

هاى تركيب شده از داروهاى بسيار از قبيل   -مرهم -ايم. همچنانكه تصميم داريم كه روغنهااقرابادين واگذار كرده
د و چه منافعى دارند در اقرابادين آريم. خاصيت: روغن بادام و بويژه گيرنكوشنه و قندول و غيره را كه چگونه مى

 بادام تلخ بازكننده است.

رنده بخار بتحليل -تراكم -روغن سيب و به هم قبض و هم سردى بخشند. روغن بابونه مسكن درد، برنده غلظت
سكين دهد. روغن آس اندامان را است. روغن سوسن ملين است و اندامان را توان بخشد و رساننده است و درد را ت

ن دارد. روغن سداب همانند روغهاى تراونده را بازمىتر است و مادهبخشمحكم كند و نيرو بخشد و از روغن به سردى
برد و از روغن غار گرمر  است. و هر دو روغن بادشكن و مسكن درد هستند. روغن  غار باد را به كلى از بين مى

الت وبايى مفيد و بوى ديك )رائحة القدر( و هوا را خوش گردانند. آرايش: روغن غار علاج كوشنه در تغيير دادن ح
 داء الثعلب است. روغن آس
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ريشه مو را محكم كند و تقويت دهد و سياه گرداند. روغن كوشنه جوانى مو را نگه دارد. روغن بادام و مخصوصا بادام 
 هاى سياه و سفيد و غيره را دواست. ووچروك و لكها عسل باشد و همراه بيخ سوسن و موم گداخته چينتلخ كه ب

. هاى سفيد و سياه را مداوا كنداگر پخته روغن بادام را بر سر مالند شوره و سبوس را علاج كند. روغن كرچك لكه
 ديد آيد. دمل و جوش: روغن بادام علاج آماسروغن شنبليله علاج بدرنگى است و بويژه اگر در پيرامونهاى چشم پ

برد. زخم و قرحه: روغن گرچك علاج گدازد و از بين مىهاى كهنه را مىدردناك )وثى؟( روغن سوسن سخت شده
 جوشهاى غليظ و گرى است.

ى و ر برد. روغن آس در مداواى قرحه مفيد است. روغن كوشنه در كمر ين وقت گروغن شنبليله سعفه را از بين مى
 خارش را برطرف سازد. مفاصل: روغن بادام از احساس درد و سوزش )وثى( مفيد است.

روغن بابونه رفع خستگى كند. روغن سوسن و روغن شبت هم رفع خستگى كنند و هم از سرمازدگى نافعند. سر: 
 ار دارد و بسيارهاى بسيروغن بادام دواى سردرد، تپش و وزوز و سوت داخل گوش است. روغن بادام تلخ فايده



گل در   آرد. روغناش در مداواى گرفتگى گوش و وزوز گوش است و كرم گوش را بيرون مىلطيف است. اكثر فايده
 دارد. تقويت مغز كند و هوش را افزايشعلاج التهاب دماغ بسيار مؤثر است. ورمهايى را كه در حال پيدايشند بازمى

رو جالينوس درباره روغن گل فرمايد: تن بسيار سرد را گرم و تن گرم را يندهد و مزاجش نزديك به معتدل است. و ازا
باره اين است كه: در معتدل گردانيدن تن گرم مزاج مؤثرتر است تا سرد مزاج. روغن سرد گرداند. و نظريه من در اين

رحه وغن كرچك در علاج قبرند. روغن شنبليله شوره سر را نافع است. ر غار و روغن سداب سردرد مزمن را از بين مى
سر، ورمهاى سر، درد گوش مفيد است. اندامان غذا: روغن بادام براى طحال خوب است و براى معده خوب 

كند. اندامان دفعى: روغن گزنه و روغن كاجيره شكم را روان سازند. روغن گل اگر با نيست، زيرا معده را گران مى
اى قبض است. روغن  داشته باشد مسهل است. و در حالت اسهال مرارهاى برخورد كند كه نياز به لغزانيدن ماده

كرچك مسهل است و كرم كدو را بيرون آرد. روغن بادام در معالجه درد گرده، بند آمدن بول، سنگ و درد مثانه و 
زهدان و خفگى زهدان سودمند است. روغن سوسن زايش را آسان كند. تناول يا حقنه آن درد زهدان را برطرف 

نمايد و در همه اين حالات روغن شنبليله همان تأثير را دارد. و علاوه بر سختى زهدان زخمهاى درونى زهدان را از مى
آمدن زهدان و برگشته شدن آن برد و زايمان سخت را آسان كند. روغن كرچك در علاج ورمهاى پيزى، بهمبين مى

 سودمند است. تبها:

ست. لرزه بسيار خوب ادت از روغن گل مفيدتر است، روغن شبت در مداواى تبروغن بابونه در علاج تبهاى درازم
جانشين: بدل روغن بشام مرّ مايع يا بوزن آن روغن جوجادو با نصف وزنش روغن نارگيل و ربع وزنش روغن زيتون  

جيره كاكهنه است. بدل روغن غار زفت و قير تر است. بدل روغن سوسن روغن غار است. بدل روغن گزنه روغن  
تر است. بدل روغن حنا روغن مرزنگوش است. بدل روغن نيلوفر روغن گل يا روغن است كه از روغن گزنه ناتوان

توان روغن ترب، يا روغن كتان بكار برد بشرطى كه روغن كتان تغييرى نيافته جاى روغن كرچك مىبنفشه است. به
 باشد.

 دراج:

 ك و انوا  كبوتر بهر  است. از گوشت تذروايست مشهور. گوشت دراج از گوشت كبپرنده
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اش كمر  است. سر: گوشت دراج مغز را افزايش دهد و هوش را تر است و از آن گرمىتر و خشكتر و لطيفمعتدل
 فزونى بخشد. اندامان دفعى: گوشت دراج در زياد نمودن آب پشت بسيار مؤثر است.

 داركيسه:

 عبارت از پوست درختى است كه از هندوستان آورند، بسيار قابض است. خاصيت: قبض.



 كند. اندامان دفعى:اندامهاى سينه: در علاج خون برآوردن، ذات الجنب مفيد است و صدا را صاف مى

 هاى روده است.علاج قرحه

 دروبطارس )سرخس نر(:

تر زهپر پيچد و از سرخس عادى كوچكر  و كمبلوط مىماند و بر درختهاى كهنسال چيزى است كه به سرخس مى
شود و اى شيرينى همراه با تندى و تلخى و گيرندگى حس مىاش تا اندازههاى درهم آمده دارد كه در مزهاست. ريشه

سر د قوتى گنداننده در آن هست. مزاج: بسيار گرم و بسيار خشك است. آرايش: موى را باريك گرداند، موى را مى
ى مفيد كجبرد. زيرا هم عفونى است و هم تند. مفاصل: گروهى عقيده دارند كه در علاج فالج و دهناز بين مىو 

 است.

 يابد. داروهاى اين فصل بيست و شش دارو است.در اينجا حرف دال پايان مى

 فصل پنجم حرف )ه(

 هيوفاريقون )هزارچشم(:

مايل به سرخى و شبيه دانه سماق است. اما سرخى آن به سماق اش زرد هايش گلهاى جدا گلبرگ دارد و دانهشاخه
اش را نيز تناول كنند خوب است و تنها گلش مفيد نيست. مزاج: در دوم گرم رسد. گزينش: جالينوس فرمايد ميوهنمى

و در آخر دوم خشك است. خاصيت: ورم و جوش را تحليل برد و لطيف است و بازكننده و گدازنده. زخم و قرحه: 
هاى پليد را دواست. اگر برگ ضماد برگ آن در علاج سوختگى خوب است و زخمهاى بزرگ را بهم آرد و قرحه

هاى بادكرده و سست و گنديده پاشند سودمند است. مفاصل: اگر شربت شود و خشكيده آن را بكوبند و بر قرحه
رين است. اندامان دفعى: ادرار بول و حيض  برد و دواى درد سچهل روز پى اندر پى بخورند عرق النسا را از بين مى

 كند. ثمر آن مراره سودا را بيرون راند. جانشين: هموزنش گورگيا و هموزنش بيخ كبر.

 هليلج )هليله(:

شناسند و چندين گونه است. زرد نارسيده، هليله سياه هندى كه رسيده است و به قول ديسقوريدوس همه هليله را مى
 تر است. و هليله چينى هم هست كه از همه. هليله كابلى از همه قسمتهاى هليله درشتتر از نارسيده استچاق

ه و سخت است. وزن و پرمايباريكر  و ريزتر و سبكر  است. گزينش: بهر ينش زرد بسيار زرد مايل به سبز سنگين
 تر استتر و سنگينهليله كابلى هرآنچه پرگوشت
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 زند بهر  است. از هليله چينى هرآنچه نوك دارد خوب است.و در آب فرو نشيند و رنگش به سرخى مى

 تر است. گويند: هليله هندى كمر  از هليله كابلى سرد است.مزاج: گويند هليله زرد از هليله سياه گرم

 هاى مراره نافع است.همه اقسام هليله در اول سرد و در دوم خشكند. خاصيت: همه انواعش در بيماري

 رنگ و رو را زرد گرداند. دمل و جوش: همه انوا  هليله در معالجه جذام مفيدند.آرايش: هليله سياه

سر: هليله كابلى دواى سردرد است و حواس و هوش و عقل را نيرو دهد. چشم: هليله زرد در سست شدن جسم 
سينه: خوردن آن تپش و علت ناشى از ترس را دواست.  معالج است و اگر در چشم كشند مواد سيلانى را قطع كند.
تى مرباى آنها تقويت معده كنند. و سس -الخصوص پروريدهاندامان غذا: هليله عموما و بويژه دو نو  سياه آن و على

 معده را از بين ببرند و معده را دباغ دهند و تنقيه كنند و خشك نمايند و كمك هضم طعامند. هليله زرد دباغ خوبى
نوعى دل  تر است. هليله كابلىبراى معده است. سياه هم همينطور است. اما هليله چينى در اين عمل از كابلى ناتوان
تون هاى كابلى و هندى با روغن زيبهم خوردن بدنبال دارد. ولى در علاج استسقا سودمند است. اندامان دفعى: هليله

اندن صفرا و بلغم اندكى خوب است. هليله سياه سودا را بيرون آرد و بجوشند شكم بند آرند. هليله زرد براى بيرون ر 
 در علاج بواسير مفيد است. هليله كابلى سودا و بلغم را خارج كند. گويند هليله كابلى داروى قولنج است.

و درهم د محلول هليله كابلى كه براى اسهال باشد از پنج تا يازده درهم تجويز شده و اگر خيس نشده خورند بايد از
ند و در ام كه اگر هليله زرد را بكوبرساند. و بر اين عقيدهگويم از دو درهم تجاوز كند زيانى نمىتجاوز نكند. و من مى

 توانند تا ده درهم و بيشر  هم بخورند. تبها: هليله كابلى در علاج تبهاى كهنه مفيد است.آب حل كنند مى

 بوا(:بوا )هالهيل

باشد. مزاج: در اول گرم و در سوم خشك است. اندامان غذا: كبد و تر مىت. و از قاقله لطيفكه همان خيربوا اس
 معده سرد را توان بخشد. و براى هضم طعام بسيار مفيد است.

 هزارجشان:

برند. هزارجشانى كه نزد داروسازان است قطعات چوبى است كه هايى شبيه است و دباغان بكار مىاش به خوشهميوه
را مزه است و بعدا تلخى آن پديد آيد. شرح آن را در بحث از فاشفتالو شبيه است. و در اولين مرحله خائيدن بىبه ش

 خواهيم داد. كه در فصل فاء آيد.

 هندبا )كاسنى(:

 كاسنى بيابانى و كاشتنى است. نوعى از كاسنى برگش پهن و برخى برگ باريك است.



خاصيتهاى كاهو را در بر ندارد. اما بعقيده من هرچند در خاموش نمودن   كاسنى كنش كاهو دارد، ليكن گويند همه
 تر است. گزينش: درگرمى و در قوت غذايى از كاهو كمر  است در باز كردن و علاج انسدادهاى كبد از كاهو فعال

سبز  كاسنىتر بهر  است. مزاج: در آخر اول سرد. كاسنى خشك در اول سرد است و  سود رساندن به كبد هرچه تلخ
شود و  مزه مىتر از بيابانى است. كاسنى در تابستان بيشر  تلخدر آخر اول تر است. كاسنى كاشتنى سرد و مرطوب

دهد. كاسنى بيابانى كه همان طرخشقوق است از  كند كه كنش خود را از دست مىگرايش به نوعى حرارت پيدا مى
 كاسنى كاشتنى كمر  رطوبت دارد. خاصيت:
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كند. قبض است اما نه بسيار شديد. اگر آب كاسنى با سفيداب و سركه را براى انسدادهاى درونى و رگها را باز مى
 آور دارد.سرد گردانيدن جايى كه نياز به سردى داشته باشد بر آن بمالند تأثيرى شگفت

گرم را دواست. شيره كاسنى بيابانى سفيدى چشم را   مفاصل: ضمادش در بيمارى نقرس مفيد است. چشم: رمد
زدايد. سينه: با آرد جو ضماد كنند تپش را علاج كند و قلب را نيرو بخشد. خيارچنبر را در آب كاسنى حل كنند مى

رود. اندامان غذا: دل بهم آمدن و هيجان صفرا را علاج كند و تقويت معده با او و غرغره كنند ورم گلو از بين مى
است. براى مداواى معده كه سوء مزاج گرم داشته باشد دواى بسيار خوبى است. كاسنى بيابانى براى معده از كاشتنى 

مزاج سرد  تر است. براىبهر  است. گويند در همه حالات با مزاج كبد سازگار است. و براى فروكش نمودن گرمى كارى
امان دفعى: كاسنى را با سركه خورند شكم بند آيد. و بويژه كاسنى به اندازه ساير سبزيهاى سرد زيان در بر ندارد. اند

تر است. تبها: علاج تب سه اندر ميان )ربع( و تبهاى سرد است. زهرها: كاسنى را اگر با بيخ كاسنى بيابانى كه قبض
 ست.وزغه بيابانى( ا -يا با قاوت ضماد سازند پادزهر كژدم و حشرات موذى و زنبور و مار و )سام ابرص

 هليون )مارچوبه(:

و گاهى اسفاراعس و در بعضى جاها مواقينوس گويند. و كسانى « ميان»ديسقوريدوس گويد: بعضى اين گياه را 
پندارند كه اگر شاخ گوسفند نر را خرد كنند و در خاك كنند هليون از آن رويد. مزاج: جالينوس فرمايد: مزاجش 

مزاجى گويم: از گرمهاى سنگلاخى نمايان است. و من مىر مارچوبهاش ددهندگىبخشى و سردىمعتدل است گرمى
وز است. ستراود كه بسيار گرم و زبانشود گرمى آن بيشر  شود و شيرى از آن مىدور نيست و هرچه سختر  مى

كليه   وخاصيت: مارچوبه عموما و بويژه مارچوبه سنگلاخى براى باز شدن بندآمدنهاى درونى و بويژه انسدادهاى كبد 
ر: خورند. سپزش را براى رفع درد پشت و علاج عرق النسا مىمفيد است و خاصيت زدايندگى دارد. مفاصل: آب

بيخ مارچوبه را با سركه يا بيخ و تخم را باهم بپزند در تسكين درد دندان بسيار مؤثر است. اندامان غذا: انسدادهاى  
خوردن در بر دارد. اندامان دفعى: روفس پنداشته است كه قبض بهم كبد را باز كند، داروى يرقان است، كمى دل

است. شايد از ادرار آوردنش باشد. ديگرى عقيده دارد. كه آب پخته آن مليّن است. و اكثريت برآنند كه در علاج 



كند.   دپز مارچوبه ادرار بول كند. عسر البول را از بين ببرد. منى را زياقولنج بلغمى و بادى مفيد است. بيخ آب
هاى كليه شهوت انگيزد. در دشوارى باردارى كمك نمايد. تخم آن را بردارند )شياف كنند( حيض براه اندازد و بستگى

 كشد.ام كه پخته مارچوبه سگ را مىنمايد. زهرها: با شراب بپزند پادزهر رتيل است و شنيدهرا بازمى

 )جودوسر، يولاف(: 30هرطمان

اش از قاوت و است و در حقيقت چيزى است ميانه گندم و جو. قاوت و نيم كوبيدهاش همان قوت جو قوت دانه
 تر است. مزاج: معتدل و مايل به رطوبتنيم كوبيده جو قبض
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 كند و گدازندگى و قبوضيت دارد.است. خاصيت: بدون سوزش خشك مى

 هيوفسطيداس:

شنگ )لحية التيس( نامند و شيره نامبرده سرد و قبض است و در بحث لحية التيس تفصيل  شيره گياهى است كه آن را
 خواهيم داد. مزاج: سرد مايل به خشكى است.

 هرنوه )ننه حوا(:

تدل آورند. مزاج: معشبيه به فلفل و كمى به زردى مايل است. معطر است مانند عود. و آن را از سرزمين سلاوى مى
 تقويت معده كند، گوارش را مدد دهد. اشتها را افزون كند. است. اندامان غذا:

 )گل قاصد(: 31هرقلوس

رد و تر شود. مزاج: ساز سبزيهاى بيابانى است. بنا به گفته )حنين( همان خس الحمار است كه در باب خاء ذكر مى
 و كمى خشكى و گرمى و قبضى هم دارد. خاصيت: گويا در بند آوردن شكم معتدل است.

 دهان:هشت 

 شناسند. مفاصل: داروى نقرس است.عود هندى است و بازرگانان آن را مى

 هريسه )وليم(:

                                                           
 تحفه. -ابو حنيفه دينورى گويد: هرطمان درختى است مانند چنار و در ساحل عمان رويد. -(4)  30
 معين. -اندرسد كه شرقيان آن را نشناختههرقليوس: علف مرواريد است و بنظر مى -(4)  31



باشد. اندامان شناسند. آرايش: فربهى دهد و براى كسى كه تنش خشك است سودمند مىآشى است كه همه مى
 غذا: ديرهضم و بسيار مغذى است.

 يابد.در اينجا فصل هاء با دوازده دارو پايان مى

 صل ششم حرف )و(ف

 وسمه:

برگ نيل است. گزينش: بهر ينش خراسانى است. مزاج: در آخر اول به گرمى مايل است و در دوم به خشكى. 
 خاصيت: قبض است و زداينده. آرايش: رنگ مو است.

 ورد )گل سرخ(:

رد. و بعلت آن نى هم داكننده است و كمى شيريورد تركيبى است از گوهر آبى و خاكى. تندمزه و گيرنده و تلخ و جمع
 چيزى كه اين شيرينى و تلخى را در آن ايجاد كرده در مواد آبى گل
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انكسار گرمايى هست )انعكاس(. در گل لطافتى هست كه قبضيش سودمند است. و بسا اتفاق افتد كه سبب زكام 
است و گاهى كه خشك شود تلخى كاهش يابد. بدين علت است   شود. تا با طراوت و شاداب است با تلخى همراه

آور است. و آن وردى كه وى را ورد گنداننده نامند كه عبارت از گل زرد كه خوردن ده درهم از گل شاداب اسهال
 سوزنده است. مزاج:« عاقرقرحا»است گرم است و بيخش همانند 

گويم: در اول ت. همو فرمايد بايد در اول سرد باشد. من مىجالينوس فرمايد: گل نسبت به تن آدمى بسيار سرد نيس
دوم خشك است و بويژه اگر خشك شده باشد. پولس گويد: مزاج گل تركيبى از گرمى و سردى است. ابن ماسويه  

مزگى گويد: گل در اول سرد و در دوم خشك است و در حقيقت در آخر دوم سرد است. خاصيت: چون تلخ
ارد خشكانيدنش بيشر  از گيرندگى است. بازكننده و زداينده است. جنبش صفرا را خنثى سازد. و بيشر  از گيرندگى د

 تر است. همه اجزاء گلتر است. و پرزى كه در وسط گل هست از ساير اجزايش قبضتخمش در گيرندگى قوى
ست. و بعقيده  ر و سردتر اتباشد. گل خشكيده قبضاندامان درونى را تقويت دهد و قبوضيتش مانع تحليل رفتن نمى

شده از طعاى است كه از گل قكشد. بهر ين افشره گل افشرهها را بيرون مىكسانى قوتى در آن است كه خار و پيكان
هاى آن را آنچه به سفيدى مايل است از آن جدا كنند. براى مرباى گل بايد گل را در شاخه گيرند به شرطى كه زائده
 د.بر رند. آرايش: اگر در گرمابه خود را با گل شويند بوى بد عرق را از بين مىسايه خشك كنند و بكار ب



دستورش چنين است: گل را قبل از افتادن شبنم بچينند و بگذارند تا پژمرده شود و چهل مثقال از آن با پنج مثقال 
 دو درهم كوشنه وسنبل الطيب و شش مثقال مر مخلوط كنند و قرصهاى كوچك از آن درست كنند. بد نيست كه 

برد. و شايد اگر زنان آن را در وشو با اين دارو عرق بدبو را از بين مىدو درهم سوسن بر آن افزايند. شست
ها بويژه رحهكند. زخم و قرحه: از قكن مىها بگذارند مفيد باشد. گروهى برآنند كه سائيده گل زگيلها را ريشهخفگى
 هاى گود گوشت برآرد و گروهى عقيدهكند. در قرحهوخمها جلوگيرى مىا و پيچانداز ميان رانههاى پوستاز قرحه

ها را بيرون كشد، بشرطى كه سائيده بر زخم پاشند. سر: شادابش سردرد را نافع است. گلاب دارند كه خار و پيكان
بخار را حبس آور است كه هم سردرد را تسكين دهد. بو كردن روغن گل عطسه آرد. برخى گويند از آن عطسه

كننده و قوت بازدارنده باشد كه دو ضدند و در گل جمعند و تأثير نمايد. شايد اين حالت از برخورد قوت جلبمى
هاى ريز در آن است سبب عطسه گردد. گل براى هركسى كه مغزش گرم است اين جمع اضداد بر مغزى كه زائده

ند. و درد گوش را تسكين دهد. چشم: گل چشم دردى را پز گل لثه را محكم كشود. تخم گل و آبآور مىعطسه
 پز گل خشكيده را در چشم كشند ورم پلكها را فرونشاند.نافع است كه از گرما باشد. آب

هاى سفيد را از گل دور سازند در مداواى رمد خوب است. روغن و افشره گل براى چشم مفيدند. و اگر زائده
دهند سرحال آيد. افشره گل و شاخه و گاسبرگ علاج خون برآوردن است. اندامان راننده: غش كرده را گلاب 

اندامان غذا: گل براى معده و كبد خوب است. مرباى گل كه با عسل باشد و عبارت از گل انگبين است. تقويت 
 معده كند، و مدد هضم است. گل و افشره گل رطوبتهاى بد معده را برچينند.

شاند. و حتى اگر گل را بر معده مالند همين فايده را دارد. شربت گل براى كسانى كه روغن گل التهاب معده را فرو ن
 كنند مفيد است. اندامان دفعى: بوسيله پر بر پيزى مالند درد راسستى در معده حس مى
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ا دوا  برد و درد روده مستقيم ر باشد از بين مىپز گل خشكيده درد زهدان را كه از گرما برد. آب گل يا آباز بين مى
نمايد. و شربتش نيز در مداواى قرحه روده نافع است. خواب بر بسر  گل ها را علاج مىكند و حقنه آن قرحه روده

اش مسهل نيست. شهوت را قطع كند. وزن ده درهم گل شاداب را در ده دفعه خورند شايد اسهال آرد. خشك شده
 است.روغن گل مسهل 

 وج )اگر(:

به  ها چند گرهى است كهريشه گياهى است مانند پاپروس كه در آبهاى راكد رويد و بر اين ريشه« وج»منظورم از 
 اش تند و تيز است.سپيدى زنند و بوى بد و كمى بوى خوش دارند؛ و مزه

 ديسقوريدوس گويد:اش بكار آيد و قوتش تقريبا قوت زراوند و زنبق است. جالينوس فرمايد: تنها ريشه



شه زنبق دارد. ليكن اش نيز شباهتى به ريبرگش شبيه برگ زنبق است ليكن از برگ زنبق درازتر و باريكر  است و ريشه
باشد، و در رويه آن چند گرهى است كه رنگ مايل ريشه وج چنگ درهم زده است و راست نيست بلكه خميده مى

 آورد سرزمينى است كه آن رانيست و آنچه بدين صفت است ره به سپيدى دارند. تندمزه است. ليكن بدبوى
)جلقيش( خوانند و منظور همان )قنسرين( است. همو گويد: از يوسف اندلسى شنيدم كه نوعى ديگر از وج موجود 

 آورند. گزينش:است و آن را ارغاك گويند و از اندلس مى

مايه، وريدوس گويد: بهر ين وج آن است كه سفيدرنگ، پر تر است. ديسقتر و خوشبوىتر و مر اكمبهر ينش پرمايه
پر و خوشبوى باشد. متخلخل و خراش برداشته خوب نيست. مزاج: در اول دوم تا وسط دوم گرم و خشك ميان

كند سوزش است و باز مىاست. خاصيت: باد را پراكنده كند و باد كرده را فرو نشاند. لطافت دهد و زداينده بى
 پسندم. آرايش: رنگ و رو را صفا دهد،قيده جالينوس بوى وج مرغوب نيست و من هم بويش را نمى)مفتح(. به ع

پزش چه ماليدنى و چه نوشيدنى در علاج ترنجيدگى و  زدايد. مفاصل: وج و آببهك و لكه سفيد برص را مى
اريك برى قرنيه را بگسستگى ماهيچه سودمند است. سر: مسكن درد دندان و علاج سنگينى زبان است. چشم: ست

اش بسيار مؤثر است كه تاريكى چشم را كند. و سفيدى چشم را برطرف سازد. و بويژه در اين دو حالت افشرهمى
 هم دواست. سينه:

پزش علاج درد سينه و پهلو است. اندامان غذا: در مداواى درد سرد كبد سودمند است. تقويت كبد كند معده را آب
ده: پيچ و نمايد. اندامان راننرا از بين ببرد. طحال را بسيار لاغر گرداند. معده را تنقيه مى توان بخشد. سختى طحال

پزش درد زهدان را تسكين دهد. ادرار بول كند. حيض را براه اندازد. داروى درد شكم و فتق را علاج كند. آب
 د روده و خراش روده كه از سرما باشدانگيز است. و ميل جما  را برانگيزد. در چكميزك است. چنانكه گويند شهوت

ان تو علاجش با وج است. زهرها: پادزهر حشرات موذى است. جانشين: در معالجه كبد و طحال و در بادشكنى مى
 سوم وزنش ريوند به كار برد.به جاى وج هموزنش زيره و يك

 ورس:

 و گويا تراشه درختى است. مزاج: در چيزى است سرخ برنگ خون و شبيه زعفران سائيده است. آن را از يمن آرند
مك مفيد است و هاى سياه و ككدوم گرم و خشك است. خاصيت: قبض است. آرايش: در از بين بردن لكه

 برد. دمل و جوش: داروى جوشها است. زخمخوردن آن لكه سفيد را از بين مى

 452، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 سودمند است. 32فه، قوباء،و قرحه: در علاج گرى، خارش، سع

                                                           
 ه. -ام و شايد اشتباه باشدمعنى كرده« اكزما» را« قوباء» گاهى  -(4)  32



 وسخ )چرك(:

 33بخش است. و بهر ش آن است كه رنگش مخلوطى از سياهى و خاكى رنگ باشد.چرك آتشدان در آخر دوم گرمى
رك تن  گيران به چرك گرمابه نزديك است. چچرك گرمابه آنچه بر ديوار آن است به اعتدال گرمى دهد. چرك تن كشتى

خته. اند پيدا شده و با گرد و غبار آميآنچه بعد از آنكه روغن زيتون بر تن ماليده گيران دو نو  است. يكىكشتى
دوم چركى است كه از بخار و عرق آنها بر ديوار نشسته يا در زمين بازى جمع شده است. خاصيت: هر دو نو  چرك  

رك ش است. و همه انوا  چزدايد. و بسيار شفابخگدازنده، رساننده به اعتدال هستند. چرك آتشدان به اعتدال مى
 كند. دمل و جوش:كنند. آرايش: چرك گوش داروى كژدمه است. و ترك لب را علاج مىخار و پيكانها را جذب مى

 گيران ورمهاى پستان را فرو نشاند. چرك گرمابه داروى تاول است.خراج را تحليل برد. چرك كشتى

 خوردگى است. چرك آتشدان بهر ين داروىقرحه پيران و تركگيران علاج زخم و قرحه: چرك ديوار ورزشگاه كشتى
 گيران با مرهم گرم بر عرق النسا نهند مفيد است.اكزيما است. مفاصل: چرك تن كشتى

 و علاج سفت شدن مفاصل انگشتان است.

 ورشان:

 خون ورشان داروى زخم چشم است. گوشتش ديرهضم است و شكم را بند آرد.

 ورل:

سوسمارها است و به سام ابرص شبيه است و بزجله نيست. زيرا بزجله هميشه يا اكثرا در بيابان برهوت ورل از تيره 
كند. و سر و تن و دم بزجله با ورل فرق دارد. اما شايد مزاج اين دو بهم نزديك باشد. مزاج: گوشتش زندگى مى

 اى از زنانه و گوشت آن براى تيرهومك را دواست. پيهاى سياه و ككبسيار گرم است. آرايش: مدفوعش لكه
نمايد. دمل و جوش: زبل سائيده آن كننده است. خاصيت: قوتى در او است كه پيكان و خارها را جذب مىفربه

 ام مدفو  ورل مانند مدفو  بزجله داروى سفيدى چشم است.كند. چشم: چنانكه شنيدهزگيل را برمى

 ود :

هاى ثابت و معلق را اش زگيلخار و پيكان است. آرايش: سائيده كنندهكه همان صدف است. خاصيت: جذب
 بركند.
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 اين آخرين گفتار ما راجع به حرف واو بود كه هشت دارو را در بر گرفت.
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 فصل هفتم حرف )ز(

 زنجبيل )زنجفيل(:

ش به مزه فلفل ارنگش مايل به سپيدى است، مزه ديسقوريدوس گويد: بيخ زنجفيل مانند بيخ مشك زمين ريز است.
 ماند و بوى خوش دارد، ليكن به اندازه فلفل لطيف نيست.مى

گ خشكانند. مردم آن سامان بر رويد، كه آن را مىزنجفيل ريشه گياهى است كه اكثرا در جايى به نام )طرغلود( مى
رگ فلفل بريم آنها از با فيجن را در شربت و آش بكار مىبرند. مثلا چنانكه مفلفل را در بسيارى از چيزها بكار مى

نمايند. همو گويد: نوعى زنجفيل هست كه زنجفيل سگان )زنجبيل الكلاب( نام دارد. مردم طبرستان اين نو  استفاده مى
. ويدآب و آبهاى كند جريان ر هاى كمزنجفيل را فلفلك گويند. فلفلك در همه جا هست كه در آبگير و سرچشمه

 رسد. شاخ و برگ آن به شاخ و برگ نعنا  شبيه ولى از نعنا  بزرگر  ودار و پايا دارد كه به بلندى زانو مىساقه گره
اش ريز و از دهد ولى نه بوى عطرى. ميوهسفيدتر و نرمر  است. در تندمزگى به فلفل مانند است و بوى خوش مى

يخ دهند. شاخ پرميوه آن از بمانندى تشكيل مىاند و خوشهم آمدهزنند و بطور مر اكم برههاى باريك سر برمىشاخه
اش نيز تند است. باز ديسقوريدوس گويد: زنجفيل رطوبتى زائد دارد و بدين سبب گاهى به برگها بيرون آيد. و ميوه

در تخم  هبخشى زنجفيل از آنجا كه مر اكم است همچون گرمايى كخوره دچار شود و بعلت اين رطوبتى بودنش گرمى
و خردل و )يافيسيا؟( از گرماى فلفل بيشر  است. مزاج: در آخر سوم گرم و در دوم خشك.  -بستانى -ترتيزك بيابانى

شود. خاصيت: گرماى زياد دارد، ولى از آنجا كه رطوبت زائد و رطوبتى زائد دارد كه سبب زياد شدن آب پشت مى
 كند.بخشى درنگ مىدارد در گرمى

و بادشكن است. اگر زنجفيل را با عسل مربا سازند عسل قسمتى از  -ملين -كنندهشى قوى و نيز نرمبخليكن گرمى
شود. سر: هوش و حافظه را زياد كند، رطوبتهاى اطراف سر و گلو را تر مىچيند و خشكرطوبت آن را برمى

ا: كند. اندامان غذد علاج مىزدايد. چشم: خوردن يا در چشم كشيدن زنجفيل تيرگى چشم را كه از رطوبت باشمى
هاضم است و سرماى كبد و معده را سرحال آرد. برچيدن رطوبتهاى معده و تريهايى كه از خوردن ميوه به معده روى 

 آورند علاجش با زنجبيل است. اندامان راننده:

زج و لغزاندن خلط ل گويم آرى اگر از سوء هضمانگيز، ملين و ملايم. خوزى گويد: شكم را بند آورد. من مىشهوت
 باشد؟ اين شكم بند آوردن منفعت است. زهرها: پادزهر حشرات موذى است.

 زوفاى تر )سنگل(:



گذرد و از منظور از زوفاى تر پليديهايى است كه بر پشم دنبه گوسفندان ارمنستان جمع آيد و بر گياهان شيردار مى
ا به مانندههان شايد سيال باشد ولى در داخل اين پشككشد. شيره گياها را به خود مىاين مااس قوت آن شيره

 مزاج: در دوم گرم و در اول 34گيرد.گرايد و شكل مىپختگى مى
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برنده است. اندامان غذا: با انجير و بوره ضماد شود. در طحال سودمند است. تر است. خاصيت: رساننده و تحليل
 ر اين زمينه مفيد است و در علاج استسقا نافع است.خوردنش نيز د

 سختيهاى اطراف آبدان و زهدان را برطرف كند و براى سردى آبدان و زهدان و گرده نافع است.

 زوفاى خشك )حسل(:

 گياه زوفا كوهى يا كاشتنى است. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت:

 هاى صورت را علاج است.زيبا كند. ماليدنش لكههمچون مرزه لطيف است. آرايش: خوردنش رنگ را 

پزش با سركه درد دندان را تسكين دمل و جوش: اگر شربت آن تناول شود ورمهاى سخت را فرونشاند. سر: آب
ه پزند و بر چشم ضماد كنند. طرفخواباند. چشم: مىدهد. بخار پخته آن با انجير در گوش ريزند صداى گوش را مى

ه پزش با انجير و عسل در بيمارى سينو خون خشكيده زير پلك را علاج كند. سينه: زوفا و آب )نقطه خونى چشم(
خفگى  پز زوفا در علاجو علاج برنشيت و سرفه مزمن و ورمهاى سخت و بلندنفسى نافع است. غرغره نمودن با آب

طحال است. خوردن شربت زوفا )انخناق( شكم مفيد است. اندامان غذا: ضمادش كه با انجير و بوره باشد داروى 
 براى طحال و استسقا مفيد است.

 اندامان دفعى: بلغم و كرمها و كرم كدو را بيرون دهد. اگر با كرويا و زنبق باشد بسيار مسهل است.

 زرنباد )زنجبيل بيابانى(:

است و  تربوىكمتر و  بيخ گياهى است شبيه به مشك زمين و از سرزمين چين آيد. ليكن از مشك زمين كلفت
 رنگش خاكى است. مزاج: تا سوم گرم و خشك است. خاصيت:

برد. سينه: شادكننده قلب است. اندامان بادشكن است. آرايش: چاقى آورد. بوى شراب و سير و پياز را از بين مى
 برنده باد رحم است.دارد. اندامان راننده: بندآورنده شكم، و از بينغذا: استفراغ را بازمى
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 پروين را دارد.هرها: پادزهر حشرات موذى است و در اين زمينه بسيار مفيد است و تقريبا اثر ماهز 

جاى آن يك وزن و نيم درونه، دوسوم وزنش كاسنى بيابانى، توان بهجانشين: براى خنثى كردن زهر حشرات موذى مى
 نيم وزنش تخم ترنج استعمال كرد.

 زنجبيل الكلاب )فلفلك(:

تر ماند، ليكن از آن زردرنگمشهور است و عبارت از فلفل آبى است. برگش به برگ بيدمشك مى از سبزيهاى
ميرد. مزاج: در دوم گرم و در اول اش مزه زنجفيل است و اگر سگ بخورد مىرنگ و مزههايش سرخاست. شاخه

 خشك است. آرايش: فلفلك سبز را با تخمش بكوبند؟

زدايد. دمل و جوش: فلفلك سبز را با تخمش بكوبند و مك كهنه مىاى سياه و ككههاى صورت را از قبيل لكهلكه
 ضماد شود، ورمهاى سخت را فرو نشاند.

 زئبق )جيوه، سيماب(:

 آيد. يا اينكه از سنگى كه در معدن جيوه است تهيهآرند. يا رأسا از منبع گير مىزئبق را به دو طريقه بدست مى
نگ جيوه همان عمليات استخراج طلا و نقره را دارد كه با فشار حرارت از كان جدا شود. استخراج جيوه از سمى
اى از خاك و سنگ ديگرى در آن نباشد، همرنگ شنگرف يا آلايش باشد و آميزهشود. سنگ جيوه اگر بىمى

 تر بگوئيم شنگرف همرنگ آن است و باز به آنصحيح
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ت كه آيد و دليلشان اين اسرسد. جالينوس و كسانى ديگر پندارند كه جيوه همچون مرتك )مرده سنگ( بعمل مىنمى
آورند. پس بايستى طلا را نيز همچون مردار سنگ )مرتك( بدست آورند. و از آنجا كه گوهر دست مىبوسيله آتش به

جيوه از شنگرف است. و شنگرف را در ديكى سنگ جيوه به شنگرف شباهت دارد، برخى بر اين پندارند كه 
 نهند و جيوه بالا آيد. اين نظريه نيز صحيح نيست. بلكه صحيحبندند و بر آتش مىگذارند و سر آن را با گل مىمى

آيد. و امكان هست كه كبريت از شنگرف پيدا شود. آن است كه از شنگرف با چنين عملياتى كبريت به دست مى
ز شنگرف معدنى يعنى آن نوعى كه گوهر جيوه است حاصل آيد. مزاج: در دوم گرم و تر. شود اهمچنانكه مى

خم و برد. ز خاصيت: بالابرنده و قابض است. آرايش: جيوه مرده با روغن گل شپش و رشك شپش را از بين مى
دمند است. قرحه: جيوه مرده با روغن گل و با داروهاى ضد گرى علاج گرى است و در مداواى قرحه پليد سو 

برد. ها را با خود آورد. سر: دود جيوه شنوايى را از بين مىشود و خستگىمفاصل: بخار جيوه باعث فالج و سوزش مى



شود. اندامان دفعى: پولس  شود. چشم: دود جيوه باعث كورى چشم مىاگر دودش به دهان برسد دهان بدبوى مى
 كنند بايد احتياط كنند.يمارى )ايلاوس( تجويز مىگويد كسانى كه تناول جيوه مرده را براى علاج ب

كننده است و از سموم قاتل است. و علاج آن نوشيدن شير و بسيار قطع -از فشار حرارت -زهرها: بالاآمده جيوه
مرده بعلت  اند كه جيوهام. بعضى گفتهاستفراغ كردن است. جالينوس فرمايد: جيوه را از حيث سم بودنش نيازموده

كش خوردش. ليكن اين نظريه اثباتى ندارد. جيوه موشكشنده است و اين سنگينى با هرچه برخورد كند مى  سنگينى
 است و حشرات و مارها از دودش گريزانند.

 زاج:

زاجها بر چند نوعند: سفيد، سرخ، سبز، زرد، قلقديس، قلقند، زاج سورى، قلقطار، قلقطار كه زاج زرد است. 
نگى اى هستند كه هرگاه با سد زاج سبز و زاج سورى زاج سرخ است. زاجها گوهر يا مادهقلقديس زاج سفيد و قلقن

و  شود كه گوهر زاج قبلا سيال بودهپذيرد. معلوم مىآميخته باشند و سنگ آب شدن را نپذيرد زاج گداختن را مى
 زاج سورى كه بسيار تند وگدازند. بجز شوند و با پختن مىسپس منعقد شده است. همه انوا  زاج در آب حل مى

ريك خواهد. هتر است و پختن بيشر  مىمحكم است و انعقادش سخت است. زاج سبز از زاج زرد منعقدتر و سخت
از انوا  زاج مزاجش به چيزى شبيه است كه با وى همرنگ است. ولى جالينوس چون وقتى ديده است كه زاج سرخ با 

يز سرخ بدست آورده، گمان كرده كه زاج سرخ زاده زاج سبز است. من در هايى ر زاج سبز هست و از آن مختلط تكه
تر است. ليكن قبرصى در مداواى بيماريهاى صحت اين فرموده شك دارم. گزينش: زاج سبز مصرى از قبرصى قوى

است. سوخته تر از ناچشم از زاج مصرى بهر  و قوير  است. زاج ناسوخته قوير  از سوخته است و زاج سوخته لطيف
 تر است.زاج سفيد و زاج سبز از همه لطيفر ند و زاج زرد از همه معتدل

شود. هر زاجى كه درخشندگيهايى رو است كه در آب حل نمىتر در ميان آنها زاج سرخ است و ازاينپرمايه و مر اكم
 دارد قوتش تقريبا قوت زاج زرد است. و بهر ين نو  زاج زرد آن است كه زود خرد شود.

خشد در رنگ مس و صاف و تازه باشد. بهر ين زاج مركب )حبر( آن است كه سخت است و رنگ طلايى آن مىو ب
 آورد مصر باشد و چون بشكنىقوت زاج زرد است. بهر ين نو  زاج سرخ آن است كه رهو هم
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اى ملايم است و بوى لطيف دارد. مزاج زاج: در سوم گرم و اش گيرندهشود و كاوك بسيار دارد. مزهسياه ديده مى
آورند. زاج زرد از زاج سرخ بيشر  سوزش ريشه بوجود مىخشك است. خاصيت: همه زاجها سوزنده هستند و خشك

 تر است. و زاج زرد در قبضىشود. از همه قبضدوزان گويند و در آب سياه مىدارد. زاج سفيدى كه آن را زاج كفش
ل است. دمل و جوش: زاج زرد در علاج باد سرخ و ورمهاى مسرى نافع است. زخم و قرحه: همه انواعش در معتد



ل: با زاج كند. مفاصتر، و سعفه مفيدند. از آنها فتيله سازند و در ناصور فرو برند درد و سوزش را برمىعلاج گرى
دماغ است. همه ويژه زاج زرد بازدارنده خونسورى و خمر حقنه كنند علاج عرق النسا است. سر: زاج عموما و ب

انواعش داروى خوره و ورمهاى بد لثه هستند. فتيله را به زاج بيالايند و در عسل اندايند و در گوش چركين و ريمى فرو  
شود و اگر گرد زاج را در گوش پف كنند باز مفيد واقع خواهد شد. گرد زاج خوره دندان را كنند گوش خوب مى

كند. زاج سوخته را با سورنجان مخلوط  زد. زاج سرخ كه به سورى مشهور است دندانهاى لق را محكم مىمتوقف سا
كنند و زير زبان بگذارند )ضفدعه( را شفا دهد. مرهمى كه با زاج باشد و بويژه با زاج سرخ باشد خوره دهان و بينى و 

ج زرد سختى و زبرى پلك چشم را درمان كند. چرك دهان و بينى را از بين ببرد. چشم: زاج عموما و بخصوص زا 
خشكاند خشكاند و دور نيست كه انسان را هلاك كند. زهرها: از آنجا كه ريه را مىاندامهاى نفس: شش را مى

 توان آن را از سموم شمرد.مى

 زرنيخ:

ست و به تر اشآلايشود. گزينش: هرآنچه صاف و بىگوهرى است كانى و به رنگهاى سبز و زرد و سرخ يافت مى
ان است و آورد ارمنستآسانى سائيده گردد و بوى كبريت دهد بهر ين نو  است. از اين نو  هرآنچه زرد و صاف و ره

رنگ و تنك ورق باشد و به تلك زرد شبيه باشد بهر  است. مزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. ورقى و طلايى
ا رنگ از زرنيخى كه قلقديون نامند بهر  است. آرايش: موى ر زرنيخ سرخ خاصيت: همه انوا  زرنيخ سوزنده هستند ولى

آميزند. زخم و قرحه: زرنيخ را با پيه بر زخمها نهند. دمل و سر د. و آن را در مداواى داء الثعلب با صمغ صنوبر مىمى
ر زرنيخ را با مرّ وزاند. اگسجوش: زرنيخ آميخته با پيه و چربى داروى گرى، سعفه تر و گنديدگى است و پوست را مى

هاى خونى را از بين ببرد. و اگر با زفت باشد در دفع شپش كن كند و لكهقاطى كنند و بر تن مالند شپش را ريشه
سازند و بويژه اگر از زرنيخ سرخ باشد خوره و برد. سر: مرهمى كه از آن مىمفيد است. و اثر ناخنها را از بين مى

آب معمولى بنوشند چرك و ريم بدن را آب جوشانيده يا عسلكش: با عسلشفا دهد. نفسقرحه بينى و دهان را 
بزدايد. اگر با صمغ صنوبر تبخير كنند از سرفه مزمن و برآوردن چرك و ريم نافع است. و گاهى زرنيخ را در حبوب 

هرها: زى را شفا بخشد. ز برند. اندامان دفعى: با روغن گل مخلوط شود. جوش و بواسير پيضد برونشيت بكار مى
 بالاآمده آن بوسيله حرارت سم است.

 زبد البحر )كف دريا(:

 كف دريا پنج نو  است:

 شود.ماند كه اين نو  پرمايه است و در كنار آب پيدا مىشكل و تندبوى و بويش به بوى مشك سائيده مىابرى -4

 457، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج



 دهد.راز و نرم و بوى جل وزغ را مىابرى شكل و سبك و د -2

 گلرنگ.  -5

 مايه و به پشم چركين شباهت دارند.رنگ كه اين دو نو  سبك و كمبنفشى -1

اش صاف و طرف اندرونى زبر، و هيچ بويى ندارد. مزاج: در سوم گرم و خشك به هيئت قارچ است و رويه -5
ر است. تاست. كف درياى گلرنگ از ساير انوا  آن لطيف ها را پاك كند، زداينده و سوزندهاست. خاصيت: پليدى

 آرايش: سوخته كف دريا و بويژه سوخته گلرنگ آن داروى داء الثعلب است.

كنند. هر دو نو  اسفنجى در مواد هاى سياه استعمال مىگويند كف درياى قارچى را براى سر دن موى و درمان لكه
كف   شوند.هاى سياه و آثار صورت قاطى مىروهاى جوش شيرى، و لكهروند و با دامربوط به شستشو به كار مى

درياى گلرنگ و بنفشى و قارچى شكل در سر دن موى مؤثرند. سر: كف دريا عموما دندانها را استوار كند و صاف 
تر است. دمل و جوش: كف درياى صاف ورمهاى ميخى را علاج كند. و گلرنگش آن در جلا دادن دندانها كارى

ى خنازير است. زخم و قرحه: كف دريا عموما و بويژه دو نو  ابرى آن در علاج گرى چركين و انوا  قوباء دوا
مفيدند. مفاصل: اگر كف گلرنگ را با موم و روغن گل مخلوط كنند داروى نقرس است. اندامان غذا: گلرنگش براى 

بول و درد گرده است و سنگ مثانه را طحال و استسقا سودمند است. اندامان دفعى: كف گلرنگ علاج دشوارى 
 بيرون آرد.

 زنجفر )شنگرف(:

بعضى گويند شنگرف هم قوت سفيداب است و برخى معتقدند كه در قوت با شادنه برابر است. مزاج: راستش اين 
دانشى بوده است. خاصيت: بعضى گويند  اند از بىاست كه در آخر دوم گرم و خشك است و بجز اين هرچه گفته

گيرندگى بيشر  از كشندگى دارد و بعضى عقيده دارند كه جذبش از قبض بيشر  است. زخم و قرحه: زخمها را بهم 
 .كندها برآورد. داروى سوختگى و جرب خشك است. سر: خوره دندانها را برطرف مىآرد. گوشت را در قرحهمى

 زجاج )شيشه(:

جلا دهد. اگر با روغن گل باشد موى را باز روياند. و اگر  مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. سر: دندان را
سر را با آن شويند جوشهاى سوزنى را علاج كند. چشم: ديده را جلا دهد و سفيدى چشم را برطرف كند و در 

رده و اش را با آب بخورند بهر ين داروى سنگ گاش مفيدتر است. اندامان راننده: اگر سائيده سوختهباره سوختهاين
 مثانه است.

 زرنب )سرخدار(:



دوز و قلم نى اى( دارد كه ستبرى آنها حد وسط ميان جوالهاى باريك و مستدير الشكل )لولهاين گياه شاخه
و  دهد بوى خوشى استباشد. رنگش سياه مايل به زرد است. نه مزه زياد دارد و نه بوى زياد. بوى كمى كه مىمى

ه  قوت گوزبويا برابر و از گوزبويا اندكى لطيفر  است و گويند به جاى دارچين ببه بوى ترنج نزديك است. قوتش با 
 رود. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت:كار مى

آور است. و با روغن گل داروى سردرد سرد است. اندامان غذا: براى كبد قبض است و بادشكن. سر: با آب عطسه
 اننده: گويند شكم را بند آرد.و معده سرد بسيار سودمند است. اندامان ر 
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 زبد )كره(:

ندگى كره كننده است. گداز برنده و سستمزاج: در اول گرم و تر و رطوبتش بيشر  است. خاصيت: رساننده، تحليل
ود  بسيار مؤثر است. دسخت و نرم است و در تن نرم در بدنهاى سخت كمر  اثر دارد. اكثر كنش آن در تنهاى نيمه

كره خشكاننده است و قبوضيت ملايم دهد و درد اندامان را كه از مواد ريخته به سوى اندامان بوجود آمده باشد 
دهد. آرايش: اگر بدن را با كره بيندايند غذا دهد و فربه گرداند. زخم و قرحه: در علاج زخمهاى پى مفيد تسكين مى

نمايد. سر: كره را با داروهاى زخمهاى پرده مغز و ورمهاى بيخ گوش و پره بينى و مىكند و پاك است. قرحه را پر مى
 تر برآيد. اندامهاى نفس: كره وكنند. لثه كودكان را كره بمالند دندان آساندهان و لثه و جوشهاى زبان مخلوط مى

ريه مفيد است. و خون برآوردن بويژه اگر با بادام و شكر باشد در علاج: سرفه سرد و خشك، ذات الجنب، ذات ال
رد و اش بيشر  است. كره به تنهايى در تنقيه كمر  اثر دارساند. اگر با بادام و شكر باشد رسانندگىرا سهل كند و مى

 اش بيشر  از پخته آن است.اش بيشر  است. اما اگر با شكر باشد تنقيهرسانندگى

د و بليسند خون برآوردن را بازدارد و از خروج ريم و چرك نافع كره را به وزن يك اوقيه و نيم با عسل مخلوط كنن
است. اندامان دفعى: كره ملين است. و زيادش مسهل. براى علاج ورمهاى گرم و سخت روده و زهدان و رگهاى 

 كنند.خايه حقنه كره سودمند است. كره را با داروى خراج دهانه مثانه مخلوط مى

 د و بر مارگزيده مالند سودمند آيد.كنزهرها: با زهرها مقاومت مى

 زفت:

اند دو نو  است: يكى آبى و سياه و مايع كه از تيره قير است و ديسقوريدوس گويد: زفت كه آن را )أغرا( نيز ناميده
باشد. اين در مرهمها بكار برند. ديگرى بيابانى و كوهى است و شيره درخت ينبوت و ساير درختهاى صنوبرى مى

آن را  آيد كهدست مىپزند كه خشك شود. اما اكثر زفت نباتى از درخت ينبوت بهاست و بعدا مى شيره اول تر
 خوانند. روغن زفت تقريبا مانند قطران است.)قضم قريش( هم مى



كنند. يا طريق روغن گرفتن از زفت بدين قرار است: تر آن را كه براى خشك شدن در حال پختن است تقطير مى
فشرند شود و سپس پشم را مىپختن شيره زفت كمى پشم بر بخار آن وادارند و پشم از بخار خيس مىاينكه در حال 

تر دارند. ولى بهر  اين است كه با قر  و انبيق تقطير شود كه روغن خوبحده فشرده را در ظرفى نگاه مىو على
 نمايد. خاصيت:آيد و بالاآمده جوشيده را بهر  حفظ مىبدست مى

بخش است. ترش بيشر  رساننده و خشكش بيشر  خشكاننده است و در پزاند. زداينده و گرمىغليظ را مىخلطهاى 
ى نمايد، اندامان را فربهزدايد. خون را به سوى اندامان جذب مىبرند. آرايش: سفيدى ناخنها را مىمرهمها به كار مى

فعه و بزور آن را بركنند. زفت را براى علاج ترك پا و دهد و بويژه اگر مكرر آن را بر اندام بچسبانند و هربار يكد
برند كه سودمند است. ضمادش در داء الثعلب مايه رويش موى گردد. دمل و جوش: زفت و ساير تركها بكار مى

بويژه زفت تر ورم سخت را نرم كند. با آرد جو بر خنازير گذارند مفيد است. زفت را با كبريت يا با پوست درخت 
ها بسيار مفيد است. زخم و قرحه: علاج لوط كنند. سرايت عارضه مورچه را بازدارد و در علاج خراج غدهينبوت مخ

هاى گود گوشت برآورد. و بويژه اگر با كوبيده كندر و عسل باشد در بازروياندن گوشت مؤثرتر قوباء است، از قرحه
دارند. و براى خشكانيدن زخمها زفت خشك  است. زفت تر و زفت خشك هر دو در تنقيه چركهاى پليد قرحه اثر

 مؤثرتر
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هاى سر هستند. چشم: دود است. مفاصل: در مداواى ورم ماهيچه سودمند است. سر: خشك و ترش داروى قرحه
دهد و قرحه چشم را  نمايد. و بيمارى )دمعه( را شفاها را استوار كند و در رويش مژه كمك مىزفت رويشگاه مژه

برطرف سازد و ديد را تقويت كند. سينه: زفت و بويژه اگر همراه بادام و شكر باشد در معالجه سرفه سرد و خشك، 
تر ذات الجنب، ذات الريه، برآوردن خون، مفيد است. زفت رساننده است و اگر با روغن بادام باشد پخته گرداننده

 ش از پزانندگى است. و اگر با شكر باشد پزانندگى بيش از تنقيه است. زفت وكنندگى آن بيشود. زفت تنها تنقيه
شكر مانع خون برآوردن است و اگر مقدار يك اوقيه و نيم زفت را با عسل آميزند و بليسند تراويدن ريم را از تن 

هل. در و زيادش مس است. اندامان دفعى: ملين است -خوانيق -علاج كند. با زفت تر كام را بيندايند داروى خفگى
ها حقنه بدان سودمند است. و از داروهاى زخم دهانه مثانه بشمار علاج ورم گرم و سخت روده و زهدان و خايه

مالند  كند. و بر مارگزيدهشود. زهرها: در برابر زهرها مقاومت مىآيد. تركهاى كنار پيزى را زفت بمالند خوب مىمى
 مفيد است.

 زعفران:

سد. گزينش: بهر ينش زعفرانى است كه تر و تازه و خوشرنگ و داراى بوى تند و خوش باشد. بر شناهمه كس مى
موى برگ آن اندكى سپيدى باشد. پرمايه و درست باشد. زود رنگ دهد، چسبنده نباشد و خرد نگشته باشد. مزاج: 



ده پزاننده است. چسبندر اول خشك و در دوم گرم است. خاصيت: قبض، گدازنده، و بسبب قبوضيتى كه دارد 
رمى تر است. و روغنش گاست و گرماى معتدل دارد و بازكننده است. جالينوس فرمايد: حرارتش از قبوضيتش قوى

ارد. عفونت ددهد. خوزى گويد: زعفران به هيچ وجه غلظت را تغيير نخواهد داد. بلكه آن را در حال خشكى نگه مى
 زدايد و تقويت درون كند.را مى

گدازد، بر باد سرخ مالند مفيد است. سر: خوردن زعفران رنگ و رو را صفا دهد. دمل و جوش: ورم را مى آرايش:
 آور است و مايه تيرگى حواسرساند، اگر با سيكى بخورند خمارى از سر ببرد. خوابسردرد آورد. زيان به سر مى
فران داروى ورم گرم داخل گوش است. نمايد. زعآورى است كه حركت را سلب مىاست. شراب با زعفران مستى

ريزى را منع كند. تيرگى چشم را برطرف كند. با به چشم كشيدنش كبودى چشم كه چشم: ديده را جلا دهد. اشك
افزا و توانبخش قلب است. بيمارانى كه از التهاب حجاب حاجز و از بيماريها پيدا شده علاج شود. سينه: شادى

ن يا روغن آن را بوى كنند به خواب روند و نفس روان شود و ابزار تنفسى را نيرو برند زعفراپيچش شكم رنج مى
ا را از رو زعفران اشتهآور است. مخالف ترشى است كه اشتها را در معده برانگيزد و ازاينبهمبخشد. اندامان غذا: دل

 برد.بين مى

راى دباغ دهد و قبض گرداند. بعضى گويند زعفران بو ليكن با حرارتى كه دارد كبد و معده را تقويت كند. و معده را 
 مرغ و دوچندانانگيز است. ادرار بول كند. زعفران را با موم يا زرده تخمطحال خوب است. اندامان دفعى: شهوت

هاى پليد زهدان نافع است. روغن زيتون قاطى كنند در علاج سخت شدن زهدان و بهم آمدن دهانه آن و قرحه
: زعفران را به زنى دادم كه در بچه آوردن بزحمت و درد افتاده بود فورا زاييد. زهرها: گويند اگر سه شخصى گفته است

زنش پوست چهارم و ميرند. جانشين: هموزنش كوشنه و يكمثقال زعفران را يك مرتبه بخورند از شادى سكته كنند و مى
 دارچين ختايى است.
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 ر )زنگار(:زنجا

گذارند تا كفك  مس را در دردى سركه مى -4آيد: مشهور است و چندين نو  است. و به چندين طريقه بدست مى
آوند مسين را بر آوندى نهند كه سركه در آن  -2پاشند و در جاى نمناك در خاك كنند. كند. و بر براده آن سركه مى

كنند و در زمين نمناك دفن  خراشند و با نوشادر مخلوط مىاز آن مىگذارند تا زنگ زند. آنگاه زنگار را باشد و مى
 آرند:نو  بسيار لطيف زنگار را بطريقه زير بدست مى -5كردنش كه معلوم است. 

د تا كفك كوبنقدر مىبالا آمده سركه را در هاون مسى ريزند و با دسته هاون مسين در برابر گرماى شديد آفتاب آن
وند. آن شسايند تا همه باهم خمير مىكوبند و مىكوبند و مىو نمك در آن ريزند و مى -شب -ورىآرد. آنگاه زاج بل

 گذارند، وسايند و در جاى نمناك مىنمايند و سركه و شاش كودكان بر آن پاشند و باز مىرا جمع كنند و خشك مى



از مس و  -5شود. ا استخراج مىگاهى زنگار از كفك سنگه  -1نمايند. كنند و خشك مىبعد از آن جمع مى
 آلياژهاى ديگر بدست آرند. گزينش: بهر ش معدنى است.

ند بهر  ساز ترش آن است كه از سونش مس )توبال( و آهن و اكسيد مس بدست آيد. هرآنچه بوسيله سركه مىو قوى
را  و گوشت سخت و نرم از آن است كه بوسيله نوشادر بدست آيد. مزاج: زداينده است. همه انوا  زنگار تند است

ه شود. زخم و قرحه: قرحگزش مىخورد. قيروطى )مرهم با موم و روغن گل ...( آن را معتدل كند و خشكاننده بىمى
دارد. با قيروطى باشد زخم را بهم آرد. قرحه پليد را تنقيه كند، با سقز درخت بنه و بوره سرخ علاج  مسرى را بازمى

 و سياه پوست است.هاى سفيد گرى چركين و لكه

سر: زنگارى كه بوسيله نوشادر و زاج بلورى و سركه بدست آمده اگر سائيده شود و در بينى دمند بوى گند بينى و 
برد. ولى بايد در وقت به بينى كشيدن زنگار، دهان پر از آب باشد كه مبادا تأثيرش به  هاى بد بينى را از بين مىقرحه

بوسيله سركه بدست آمده باشد لثه را محكم كند و با مرهم )قيروطى( باشد ورم لثه  گلو برسد. زنگار آهن و مس كه
را علاج است. چشم: از آماسيدن و سفت شدن پلك جلوگيرى كند، ديده را جلا بخشد. از جمله داروهاى قرحه 

ر  بكار برند به -به چشم كشيدنى -اىچشم است. در اشك آوردن بسيار مؤثر است. اگر زنجار را در داروهاى سرمه
آن است: ابر مرده را در آب گرم خيس كنند و بر چشم بندند. اندامهاى دفعى: از داروهاى بواسير است. فتيله از 

 سازند و آگنه بواسير كنند. -اشه -زنگار و گياه بدران

 :35زهرة النحاس

داروى خشك كننده قرحه گوش خورد. سر: در خاصيت: خورنده و با سوزش است. زخم و قرحه: گوشت زائد را مى
برد. در علاج ورمهاى بالاى دهان و زبان  داخل است. سفيد آن را بسايند و در گوش دمند، كرى كهنه را از بين مى

كوچك كام را بدان آلايند. اندامان راننده: گويند: چهار اونولوس از اين دارو خلط غليظ و زردآب را بيرون ريزد. اين 
 اند.هاى پيزى بشمار آوردهخشك كننده بواسير و قرحه دارو را ضمن داروهاى
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 :36زوفرا

ديسقوريدوس گويد: زوفرا درختى است كه در مملكت )لنفوربا( در كوهى بنام )قابيس( كه اين كوه نزديك مملكت مصر 
اش به درخت  نامند كه به معنى گاوشير است. زيرا بيخ و ساقهشود. مردم آن سامان زوفرا را فاناكثير مىاست يافت مى
رستنگاه زوفرا كوههاى بلند و زبر و جنگلى است و بويژه در ماند و در قوت با گاوشير برابر است. گاوشير مى

                                                           
 رسوبى كه در اثر فرو كردن مس ملتهب در آب پديد آيد. شايد اكسيد دوظرفيتى مس باشد) معين( -(4)  35
 تخم جعفرى است) تحفه( -(4)  36



اسپرك  دار است و برگش شبيه برگهايش كوتاه و باريك و شبيه به ساقه شبت و گرهرويد. ساقهجاهاى مرطوب مى
است   اى تاجىاش باريك و پراكنده و بر سر هر شاخهتر است. بوى خوش دارد. سر ساقهاست و از برگ اسپرك نرم

ارد. اش تند و عطريتى ده غلاف تخمى سياه و كاوكى و مايل به درازى است و به تخم رازيانه شبيه است و مزهك
بيخش سفيد و به بيخ گاوشير شبيه است و بوى مطبوعى دارد. بعضى گويند دانه اين درخت به دانه انگدان شبيه 

 ويه گويند. مزاج: گرم و خشك است. خاصيت:ماند و تخم آن را دينار است و آن را حزاّ گويند و به فيجن مى

بخش است. اندامان غذا: هاضم خوراك است و در علاج ورمهاى بلغمى معده و باد معده مفيد بادشكن و گرمى
برند. زخم و قرحه: علاج درد گرى و اش جلاى چشم دهند و تيرگى چشم را از بين مىاست. چشم: تخم و ريشه

بيخ و تخمش در خشكانيدن آب پشت تأثير فيجن را دارد. و اگر تناول شود بول و خارش است. اندامان راننده: 
 حيض را روان سازد. اگر زن بيخ آن را فرزجه كند حيض روان شود.

 زهرها: تناول شود يا ماليدنى باشد پادزهر كژدم و حشرات موذى است.

 زرين درخت:

زرين درخت با شراب سيكى خوددارى بول و حيض را پز برگ مفاصل: علاج عرق النسا است. اندامان دفعى: آب
 برطرف كند و خون بندآمده را از مثانه بيرون آورد. زهرها: ضد سموم حشرات موذى است.

 زعرور )زالزالك(:

چك هاى كو ماند. ميوهديسقوريدوس گويد: زالزالك درختى است خاردار و برگش به برگ درخت )لوقوراشى( مى
هايش سه هسته موجود يب كوچكر ند. رنگش سرخ و خوشمزه است. و در هر يكى از ميوهمانند دارد و از سسيب

اند كه به معنى داراى سه هسته است. نوعى ديگر از رو بعضى از مردم زالزالك را )طريقونيقون( ناميدهاست و ازاين
رخت يابانى گويند. درختش به دزالزالك هست كه يونانيان آن را )هيغلمون( و )ساطيون( نامند و گاهى آن را سيب ب

سيب شبيه است و برگش مااما برگ سيب ليكن كوچكر  از برگ سيب است. بيخ و ميوه اين نو  مستدير الشكل 
اش پهن است و رنگ ميوه زرد است. مزاج: بعضى گويند اش خوردنى است و گس است. و پايينى ميوهاست. و ميوه

كند. و در بند آوردن مواد مايع بدن از هر تر است. صفرا را برمىبضسرد و تر است. خاصيت: قبض و از سنجد ق
 تر است. سر: مايه سردرد است. اندامان غذا: با معده ناسازگار است.اى اثربخشميوه

 اندامان دفعى: چون قبض است بول را بند نياورد.
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 زبل )مدفو (:



شود يا بهر  بگوييم مدفو  يك نو  از جاندار و يژگيهايى هست كه در غير آن يافت نمىدر مدفو  هر جاندارى و 
بخصوص مدفو  آدميزاد شايد در يكى نوعى و در ديگرى تأثير مخالف داشته باشد. مثلا مدفو  اردك زياد از اندازه  

رد ندرت مو مرغان شكارى به توان از آن استفاده دارويى كرد. مدفو  باز و صقر و باشه و سايرگرم است و نمى
 گيرند و سبب همين است كه بسيار گرمند.استفاده قرار مى

يند  ها كه در دارو بكار آمزاج: هيچ مدفوعى از سردى و ترى مزاج سهمى ندارد، مدفو  كبوتر از كليه مدفو  پرنده
راى شك بز و بويژه بز كوهى بهاى چرنده كمر  گرمى دارد. خاصيت: پگرمر  است. مدفو  ماكيان از مدفو  پرنده

اش بازدارنده سيلان خون است. چلغوز كبوتر بند آوردن هر نو  خونريزى مفيد است. پهن خر ناسوخته و سوخته
ردد. پشك برنده گكند و به اصطلاح سرخ گرداننده است و اگر با آرد جو باشد تحليلخون را به سوى رويه جذب مى
 ش يابد و لطيفر  گردد.بز را اگر بسوزانند حرارتش كاه

هاى  پارهآرايش: پشك گوسفند همراه سركه داروى برجستگيهاى روى پوست اعم از زگيل مورچه، ميخى، توتى )گوشت
سياه و  هاىپرست و چلغوز سارى بشرطى كه برنج بخورد داروى لكهكوچك و سرخ( است. زبل ملخ و زبل آفتاب
زيبايى دهد. سوخته پشك بز و بويژه پشك بز كوهى و از آن مؤثرتر  سفيد صورت است. زبل ورل رنگ و رخساره را

باشند. مدفو  كبوتر از جمله داروهايى است كه رنگ رخساره را صفا بخشد. زبل بزجله زبل موش داروى داء الثعلب مى
رم  اج گهاى سياه صورت است و آزموده شده است. دمل و جوش: سرگين ماده گاو همراه سركه بر خر زداينده لكه

گذارند آرامش دهد. پشك بز و گوسفند با سركه و موم و روغن گل مخلوط كنند داروى سوختگى است. مدفو  كبوتر 
ى نيز ريشه سودمند است. و براى سوختگبا عسل و تخم كتان بر دملى كه آن را آتش فارسى گويند بگذارند از خشك

د شر( است. مدفو  كبوتر و هوبره و سارى بشرطى برنج بخور همين فايده را دارد. پشك بز داروى پوست انداختن )تق
داروى قوباء است. زخم و قرحه: سگاله سگ كه نتيجه خوردن استخوان باشد همراه عسل قرحه كهنه را علاج 

نمايد. مفاصل: سرگين گاو ماده بر عرق النسا ضماد نهند سودمند است. پشك بز و بويژه بز كوهى مخلوط با پيه مى
روى نقرس و عرق النسا است. اگر پشك خشك خوك را با سركه آميزند و بخورند سستى ماهيچه را برطرف خوك دا

مدفو    برد.نمايد و اگر با موم و روغن گل معجون سازند و ضماد كنند پيچش پى و همه تصلبات را از بين مىمى
اند و اگر پشك بز با كرده  كبوتر داروى درد مفاصل است. پشك بز علاج سخت شدن مفاصل است و آزمايش

سركه مخلوط باشد يا با آرد جو قاطى شود به گواهى جالينوس كه خودش آزمايش كرده سفتى مفاصل را نرم كند و 
دماغ شديد را علاج  تر است. سر: اگر پهن الاغ را بو كنند خونبراى كسى كه گوشت سفت و خشك دارد نافع

وس  دماغ بند آيد. مدفو  كبوتر داروى سعفه است. جاليندر بينى چكانند خونكند. اگر بفشرند و افشره پهن الاغ را 
 گويد:

 مدفو  كبوتر وحشى با تخم ترتيزك برى داروى نوعى سردرد است كه آن را كلاهخود )بيضة( خوانند.



 سرگين گاو ماده علاج ورمهاى پشت گوش است. چشم: زبل ورل و بزجله و ماساح )سوسمار آبى( داروى سفيدى
چشم است. مدفو  كبوتر و گنجشك نيز داروى سفيدى چشم است. و مدفو  پرستو در اين زمينه از همه مؤثرتر 

برد ام و با عسل مخلوط كردم. زبل موش چرك قرنيه و ريمى كه در زير قرنيه گرد آيد از بين مىاست و من خودم آزموده
 و آزمايش شده است. سينه: پشك خوك همراه آب و

 415، ص: 2جمه شرفكندى(، جقانون )تر 

شراب علاج خون برآوردن و پهلودرد است. سگاله سگ كه بعد از خوردن استخوان آيد و به كام اندايند علاج 
خناق است. مدفو  كودكان نيز همين تأثير را دارد بشرطى كه كودك قبلا نان و لوبيا گرگى )ترمس( بخورد كه مدفوعش 

 رو را بكار برند شايد نيازى به رگزنى نباشد.بسيار بدبوى نباشد. اگر اين دا

ى باشد. اندامان غذا: پشك بز و بويژه بز كوهسرگين گاو ماده را بخور كنند درمان سينه است و علاج سل و غيره مى
جات )ابزار ديك( مخلوط كنند و بخورند در علاج يرقان مفيد است و آزموده شده است. پشك بز به با مقدارى ادويه

ديك ابزار باشد، ضماد شود، يا تناول گردد در مداواى استسقا نافع است. ليكن بايد ضمادگذارى يا اندودن  همراه
آن در آفتاب صورت گيرد. اندامان دفعى: سرگين گاو نر بخورش برآمدن زهدان را علاج است. پشك بز و بويژه بز  

را روان سازد، بچه را بيندازد. سختى سپرز را  كوهى با بعضى از ديك ابزارها مخلوط شود و تناول گردد خون حيض
 ريزى زهدان است وبرطرف كند. پشك بز را خشك كنند و بسايند و بويژه اگر با كندر همراه باشد علاج خون

آزمايش شده است. مدفو  مرغ خانگى داروى قولنج است. مدفو  گرگ را در آب حل كنند، يا در آب بپزند، يا در 
وغن جوشيده ريزند و تناول كنند در علاج قولنجى كه از اثر ورم نباشد مفيد است. اما اگر مدفو   ديك ابزارهاى در ر 

گرگ را از خار يا گياه كه بر زمين است برچينند و مدفو  سفيدرنگ و نتيجه خوردن استخوان باشد در علاج قولنج 
ى  رگ يا در مقدارى از پشم گوسفندمفيدتر است. از اين بهر  آن است كه مدفو  وصف شده در بالا در پوست گ

كه از چنگ گرگ رهاشده يا در پوست كل پيچند و بر تهيگاه بياويزند. يا اينكه به همان روش كه جالينوس عمل كرده 
اى كنند و بر تهيگاه آويزه باشد؛ در علاج قولنج تأثيربخش است. اگر مدفو  وصف شده  داروى مزبور را در ظرفى نقره

ند و همان دستور جالينوس را بكار برند قولنج را بكلى منع كند يا اقلا يك درجه آن را تخفيف دهد گرگ را تناول كن
زيرا خشكاننده است. مدفو  مرغ مردارخوار )رخم( بخورش بچه را بيندازد. زبل موش با كندر شربت گردد و تناول 

د با مدفو  كبوتر حقنه شود، از درد قولنج مفينمايند سنگ كليه را خرد كند و اگر بردارند شكم كودك را روان سازد. 
اش يا با شيرى كه همراه آهن يا شن جوشيده باشد و بخورند اى كه نتيجه خوردن استخوان باشد. حقنهاست. سگاله

 شود. زهرها:ام كه برداشتن پشك فيل مانع باردارى زنان مىاز اسهال و قرحه روده سودمند است. شنيده

كوهى با سركه و شراب بپزند پادزهر حشرات است. و چنانكه جالينوس فرموده علاج مارگزيده هم   پشك بز و بويژه بز
بعد از آنكه خشك شد با شراب آميزند بهر ين پادزهر  -چينددر دشت علف برمى -چردهست. پهن الاغى كه مى



رو خلط غليظ و لزج را خرد نيش كژدم است. مدفو  مرغ خانگى پادزهر قارچ سمى است. و آزموده شده كه همين دا
 كند. در پشك بز جاذبيتى هست كه سم زنبور را بيرون آرد.مى

 سرگين گاو نر را بسوزانند پشه از دودش گريزان است.

 زيتون:

يرند گيرند. روغنى كه از زيتون نارسيده گرويد. از زيتون روغن مىدرختى است تنومند كه در برخى از سرزمينها مى
است و آنچه از زيتون رسيده و زيتون ميانه رسيده و نارسيده بدست آيد زيت است و بس. زيتى كه  نامش زيت انفاق

شود در كنش هم ميانه اين و آن است. روغن را از زيتون كاشتنى و از زيتون از زيتون ميانه رسيده و نارسيده گرفته مى
 گيرند. روغن زيتون اگر كهنه باشد دروحشى مى
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نش تر است و كنشش تقريبا كمزاجدانه دارد، ليكن از آنها گرمضمادها تأثير روغن گرچك و روغن ترب و روغن سياه
 آنهاست. اگر بخواهند به منظور دارويى شاخ و برگ زيتون را بسوزانند بايد با عسل بيندايند.

حشى انگمى باشد روغن زيتون نارسيده است. بهر ين انگم زيتون و گزينش: بهر ين روغن زيتون كه براى تندرستان مفيد 
سوز است. اگر زبان را نگزد بيهوده است. مزاج: روغن زيتون نارسيده در اول سرد و خشك است. است كه زبان

روفس گويد رطوبت دارد. روغن زيتون رسيده گرم معتدل است و گرايش به رطوبت دارد. اگر شسته شود در خشكى 
كاهد. بطور عموم زيتون رسيده گرم است و روغنش مايل به ترى است. زيتون  ى معتدل گردد و از حرارتش مىو تر 

كال سرد معتدل است. چوب و برگ زيتون سرد است. اگر روغن زيتون كال بسيار كهنه باشد هم مزاج روغن زيتون 
 شيرين است. خاصيت:

ا زياد كند. پالاينده است. روغن زيتون وحشى را در ظرفى مسين همه نو  از روغن زيتون تن را توان بخشد. جنبش ر 
كند. روغن نقيه مىسود از نمكاب بهر  تكند. آب زيتون نمكبجوشانند تا منعقد شود تقريبا قوت شيره فيلزهره را پيدا مى

يتون وحشى براى  برگ ز زيتون كهنه تند است اما بدان اندازه نيست كه زبان گز باشد. زيتون كمر  تغذيه دهد. آرايش: 
كژدمه خوب دارويى است. و بر تن مالند بازدارنده عرق است. روغن زيتون وحشى در بسيارى از كنشها با روغن گل 

گذارد زود سفيد شود. اما بشرطى كه هر روز استعمال  دارد و نمىبرابر است. روغن زيتون وحشى موى را نگه مى
جوش خرد و با خارش و التهاب(.  -علاج باد سرخ و مورچه و )شرى كنند. دمل و جوش: ضماد زيتون وحشى در

اء تراود داروى گرى و قوباى كه از آن مىگدازد. چوب تر زيتون را آتش بزنند و خونابهمفيد است، ورم گرم را مى
 است.



: روغن زيتون حهرسوب غليظ روغن زيتون و بويژه اگر با برگ زيتون مخلوط گردد ورم گرم غده را دواست. زخم و قر 
نارسيده وحشى، در علاج قرحه تر، قرحه خشك، گرى مفيد است. برگ زيتون وحشى داروى باد سرخ، بيمارى 
مورچه، جوشهاى مسرى، جوشهاى پليد، جوشهاى چركين و شرى است. قسمت غليظشده رسوبى زيتون را با 

ماد  را با زيتون پرورش يافته در نمك آب ض مازريون مخلوط كنند گرى و حتى گرى چهارپايان را شفا دهد. سوختگى
 زدايد.زند، و چرك پليد را مىكنند تاول نمى

 انگم زيتون وحشى در علاج گرى چركين و قوباء مفيد است و ضمن داروهاى مرهم زخم است.

عرق  وداروى عرق النسا است. روغن زيتون شسته داروى درد پى  -زيتون شور -سودمفاصل: حقنه با آب زيتون نمك
 النسا است. كسانى كه نقرس دارند با روغن زيتون كهنه جاى نقرس را بيندايند نفع بينند.

غوره بجوشانند تا در پرمايگى چون عسل گردد و بر دندان كرم خورده بگذارند دندان را سر: برگ زيتون را در آب
زيتون وحشى را خشك كنند و از آن كند. روغن زيتون وحشى در علاج سردرد همانند روغن گل است. افشره برمى

قرص سازند و نگه دارند رطوبتهاى گوش را درمان كند. مضمضه كردن با روغن زيتون وحشى خونريزى لثه را بازدارد و 
، 37دندانهاى لق را استوار سازد. انگم زيتون وحشى را آگنه دندان كرم خورده كنند مفيد است. روغن زيتون كژدمى

 درد گوش است. برگ زيتون رابهر ين قطره معالج 
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در چشم   -شش ساله -بخايند براى از بين بردن جوشهاى زبان و دهان بد دارويى نيست. چشم: روغن زيتون كهنه را
 رود. غليظ شده رسوبى آن ضمن داروهاى چشم است.كشند تيرگى چشم از بين مى

كند. انگم زيتون تم و سپيدى چشم را دواست. و علاج بيمارى قرنيه ار توتيا مىسوخته برگ زيتون براى چشم ك
لاج  ريزيهاى چشم را عهاى قرنيه و آباست. افشره برگ زيتون داروى )چشم برآمدن( برآمدگى چشم است و قرحه

يده را جلا دهد. دكند. در معالجه بيماريهاى چشم برگ زيتون كاشتنى بهر  از برگ زيتون وحشى است. انگم زيتون 
اش علاج برد. سينه: بخور كردن زيتون سياه همراه هستهزدايد. آب و سپيدى چشم را از بين مىپليديهاى چشم را مى

 برنشيت و بيماريهاى شش است.

اندامان غذا: رسوبى روغن زيتون را بر شكم مستسقى مالند مفيد است. زيتون تنهاى تنها ديرهضم است. زيتون 
اش )محلل( از هر باشد و كيموس قبض بوجود آورد. زيتون روغن گرفتهپرورده اشتهاآور، توانبخش معده مىدرشت نمك 

تر و گواراتر است. روغن زيتون كال با معده سازگار است. اندامان دفعى: قبل از غذا زيتون را با زيتونى زودهضم

                                                           
 گذارند.دارند و بعدا روغن را با كژدم بمدت چهل روز در آفتاب مىتون بمدت بيست و شش ماه نگاه مىكژدم را در روغن زي  -(4)  37

 گويند) تحفه(.اين دارو را) زيت العقارب( روغن زيتون كژدمها مى



ون را جو سركشند مسهل است. زيتا آب گرم يا با آبآبكامه خورند شكم نرم گردد )ملين است(. نه اوقيه زيتون را ب
با فيجن بپزند علاج پيچش روده )مغص( و كرم است و در قولنج ورمى نافع، و براى علاج قولنج دردى بدان حقنه  

رد جو كند. شكم را با ضماد زيتون و آكنند. افشره زيتون را فرزجه )پرزه( كنند نزيف و رطوبتهاى زهدان را قطع مى
ه غوره چنانكه ذكر شد، اگر حقنه كنند در علاج قرحدند اسهال مزمن را چاره كند. فراورده روغن زيتون كهنه با آبببن

درونى پيزى و زهدان سودمند است. حقنه با انگم زيتون ادرار بول و پرزه انگمش ادرار حيض كند و بچه را بيرون 
هد. كاخورد ولى از قوت سم مىورد با اينكه دلش بهم مىآرد. زهرها: زهرخورده اگر روغن زيت را با آب گرم بخ

 ام كه انگم زيتون وحشى زهرى است كشنده.شنيده

 كنم كه جدوار )ماه پروين( باشد.زردوار: فكر مى

 زراوند )سراوند(:

نى سرآمد اند كه به معگفته  38ديسقوريدوس گويد: نام زراوند نامى است قديمى و بعد از اين نام بعضى آن را )ارسطن(
اند كه به معنى زن تازه زائيده است. و جمله )ارسطن لوخوس( به معنى است و كلمه )لوخوس( را بدان افزوده

باشد. هم از اين گياه نوعى ديگر هست كه ماده است و گرد و آن را غلتان ترين دارو براى زن تازه زاييده مىبافايده
نرم  اى مستدير وماند. بويش كمى تند و خوش. برگش تا اندازه)مدحرج( خوانند. برگ زراوند به برگ عشقه مى

ا هايش دراز است و گلش سپيد، تو گويى گل عاقرقرحاند. شاخههاى زياد دارد و همه از يك بيخ برخاستهاست. رشته
ن آ باشد. نوعى ديگر از زراوند هست كه)اكركره( است. آن نو  از زراوند كه وسط گلش سرخرنگ است بدبوى مى

هايش را نر و مقابل غلتان ماده دانند و )فطولندس( خوانند. اين نو  داراى برگهايى است از برگ غلتان درازتر و شاخه
 رنگ است و گلهايى كه به گلباريك و به اندازه يك وجب طول دارند. گل زراوند نر بنفش
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ماند. بيخ هايى كه دارد به شلغم مىدهند. بيخ زراوند غلتان از بسيارى ريشهوى بد مىمانند بسيار بدرخت گلابى مى
زراوند دراز به درازى يك وجب و بيشر  از يك وجب و به ستبرى انگشت است و بيخ زراوند غلتان و زراوند دراز هر 

آن را زراوند خوشبوى گويند.  بو است. نوعى ديگر از زراوند هست كهراه است. و مزه هر دو تلخ و خوشدو راه
هايش باريك و پربرگ و برگش تقريبا مستدير و به برگ گياه هميشه بهار شبيه است و گلش به گل فيجن شاخه
را در  دهد و عطاران آنماند. بيخ اين نو  از زراوند بسيار دراز و باريك است و پوسته ستبر دارد و بوى عطر مىمى

ماند. و زراوند غلتان را مى 39اند كه زراوند دراز به )نعنع الكرم(برند. برخى چنين پنداشتهآماده كردن روغنها بكار مى
پندارند. و به عقيده آنان زراوند غلتان )نخود الوندى( كه جنس ماده زراوند است نيز قسم ماده از تيره زراوند دراز مى

                                                           
 زراوند: ارسطولوخيا) معين(. -(4)  38
 پودينه باغى -(4)  39



طعمش   ند و خوشى دارد و تقريبا مستدير است وبرگش همانند برگ عشقه است كه عشقه از تيره لبلاب است. بوى ت
 باشد.كمى تند مى

ا  كننده، ببخش، بازكننده، نازكمزاج: همه انواعش در سوم گرم و در دوم خشك است. خاصيت: زداينده، لطافت
وى ر نمايد. نو  درازش در زدودن و گرمى بخشيدن داراى مقام اول است و ازاينكشش. كه خار و پيكانها را جذب مى

در بازرويانيدن گوشت و بهبودى بخشيدن به قرحه تأثيرش از همه بيشر  است. اما در بقيه كنشها غلتان مفيدتر است. 
تاز است و در گرمى بخشيدن با نو  دراز برابر يا اندكى كمر  است. ولى بدون شك زيرا در باز كردن و نرم نمودن يكه

مين علت است كه در فرونشاندن دردهاى ناشى از باد كردن از همه لطافت غلتان از آن قسم دراز بيشر  است و به
 زدايد،مؤثرتر است. قسم سومى از اقسام زراوند از هر دو قسم: دراز و غلتان ناتوانر  است. آرايش: بهك را مى

 دندان را جلا دهد.

و بدخيم  هاى پليدقرحه: قرحه چرك از دندان ببرد. رنگ را رونق بخشد، براى دندان غلتان از همه بهر  است. زخم و
روياند. و براى بازآوردن گوشت نو  دراز بهر  از سايرين است. اگر زراوند را انداز را تنقيه كند. و گوشت مىو پوست

كند. مفاصل: برد و گودى را پر از گوشت سالم مىهاى گود و گنديده نهند چرك و ريم را از بين مىبا زنبق بر قرحه
اوند و بويژه زراوند غلتان )نخود الوندى( در علاج گسستگى ماهيچه مفيد و جاى نقرس را بدان اندايند و همه انوا  زر 

از سستى ماهيچه جلوگيرى كند. و اگر بيماران نقرس تناول نمايند فايده بينند. سر: زراوند را با عسل در گوش 
گذارد دمل در گوش پديد آيد. زراوند و فلفل كه نمايد و نمىچكانند چرك گوش را پاك كند و شنوايى را تقويت مى

هاى مغز را خارج كنند. زراوند در علاج صر  مفيد است و لثه را استحكام بخشد. سينه: زراوند و باهم باشند ريختنى
بويژه غلتان آن در مداواى برنشيت، در تنقيه سينه، در تسكين دادن پهلودرد اگر با آب قاطى شود و بخورند سودمند 

 ست.ا

اندامان غذا: داروى سكسكه است. همراه اسكنجبين علاج طحال است. و گاهى زراوند را با سركه بر طحال مالند 
تر است. اندامان دفعى: اگر يك درخمى از آن سائيده شود و با بسيار مفيد است و در اين علاجها غلتان از همه قوى
غلتان با مر  زراوند -يا -رساند. اگر زراوند درازه پيزى فايده مىآب بخورند خلطهاى بلغمى و مرارى را بيرون راند و ب

هاى زهدان، پاك شدن خون تازه زائيده، روان ساختن خون حيض و بيرون و فلفل آميزد و تناول شود در تنقيه زائده
 آوردن بچه خوب دارويى است. تبها:
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 اش بيشر  است.زهرها: پادزهر نيش كژدم است. و بويژه قسم دراز آن پادزهرىلرز است. داروى تب



اى بنوشند، يا آن را ضماد كنند و بر جاى نيش گذارند گزند حشرات و زهرها را گويند وزن دو درهم آن را با نوشابه
ما جانشين ش كوشنه. او نيم وزن -چارگون -سومش بسباسهدفع كند. جانشين: جانشين غلتان به وزنش زرنباد و يك

 زراوند دراز نيم وزنش زرنباد و نيم وزنش فلفل است و كافى است كه كار او را انجام دهند.

 زمارة الراعى )بارهنگ آبى(:

 مزاج: گرم و خشك است و شايد اين گرمى و خشكى در اول دوم باشد.

 وس در روغن جوشيده آن سنگ گرده راخاصيت: گويند هيجان را فرو نشاند. اندامان دفعى: برحسب آزمايش جالين
خرد كند. بعضى گويند در مداواى قرحه روده، پيچش و درد روده، درد زهدان، سودمند و ادرار بول و حيض كند و 

 باشد.در علاج فتق مؤثر است. زهرها: يك مثقال يا دو مثقال تناول شود پادزهر خرگوش آبى و افيون و غيره مى

 زبيب )مويز(:

 انگور مويز را نيز شرح خواهيم داد.در بحث 

 زهره:

م و آفتابى زارهاى گر برگ. بيخ باريك دارد. در شورههايش پايا و كمگياهى است كه برگهايش عدسى باشد و شاخه
شود. نوعى ديگر از اين گياه هست كه به هميشه بهار شبيه و رنگش ارغوانى و از اش شورى احساس مىرويد و در مزه
تناول  ها را نرم نمايد. زهره دومى با اسكنجبينتر است. زهره اولى زخم را بهم آرد و بيرون ريختنىرنگوشآن ديگرى خ

 شود داروى صر  است.

 زوان )چچم(:

كنند و زوان پرمايه ايست شبيه گندم آن را نان مىگويم زوان نامى است براى دو چيز: يكى از آن دو دانهمى
آور. مقصود ما در اينجا همان زوان اولى است. گزينش: بهر ين آن است كه ت بد و مستىاى اسگويند. دومى دانهمى

 زند. و رنگش مايل به سرخاش كمى به گسى مىبرگش ترد و زودشكن نيست. بلكه در خائيدن لزج است و مزه
 است. قوت است. زوان خشكنده و چسبندهاست. پولس گويد: زوان تقريبا در گرمى و سردى با گندم هم

 يابد و جلمو  داروهاى اين فصل بيست و هفت است.در اينجا فصل زاء پايان مى

 فصل هشتم حرف )ح(

 حضض )شيره فيل زهره(:



 حضض دو نو  است: حضض هندى كه به پندار قوى شيره فيل زهره
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ومى هم هست كه بدل حضض و مغشوش است. باشد دوم حضض مكى كه نو  ساخته شده آن است. نو  سمى
و غش چنان ماهرانه صورت گرفته كه آن را از حضض اصلى نتوان بازشناخت. مثلا افشره زرشك را در آب 

شود و مردم پندارند كه حضض درست است. حضض هندى داراى قوتى است كه تقريبا  جوشانند تا منعقد مىمى
كى به گفته ديسقوريدوس از درختى است خاردار كه گوهرش آتشى لطيف و خاكى سرد است. حضض م

 اش به فلفل شبيه و بهم چسبيده و صاف است و پوستهايش سه ذرا  و بيشر  از سه ذرا  درازى دارد و ميوهشاخه
 رويد. براى بدست آوردن حضض:هايش بسيار است. و در جاهاى سخت و دوردست مىزرد دارد و ريشه

پوست درخت را در آب  -2گيرند. كوبند و آبش را مىچينند و مىده از درخت مىنخور پوست درخت را دست -4
ته شده را شود. گاهى اين نو  پخگذارند تا منعقد مىآرند و بارى ديگر بر آتش مىپزند و بعد از پختن بيرون مىمى

را در حال پختن با وى گاو كنند. چنانكه درد روغن زيتون يا شيره افسنتين )خاراگوش( يا زهره مادهغش مى
گيرند. بهر  اين سه نو  حضضى اش را مىگذارند و بعدا افشرهميوه درخت حضض را در آفتاب مى -5آميزند. مى

است كه هرگاه بر آتش نهى گر گيرد و گاهى آن را خاموش كنى كفى برآرد كه همرنگ اجزاى درونى آن باشد. گزينش: 
ز مكى بهر  است و حضض مكى در معالجه ورمها از هندى مفيدتر است. حضض هندى در سروكار داشتن با موى ا

مزاج: گرمى و سردى معتدل دارد و در دوم خشك است. خاصيت: در حضض هندى گدازندگى هست و اندكى  
گيرندگى و در علاج هر نزيفى مفيد است. يعنى گدازندگى در درجه اول و خشكانندگى در درجه دوم و گيرندگى در 

 درجه را دارد. علاوه بر اين نيروى لطيف هم دارد. آرايش: موى را محكم كند و رنگ موى را سرخ  حضض سومين
 زدايد.هاى سياه صورت را مىگرداند و بويژه هندى در اين زمينه قوير  از مكى است. لكه

 باشند. ورم و جوش: داروى ورمهاى سست و مورچگى است.و همه انوا  حضض داروى كژدمه مى

قرحه: قرحه پليد را دواست. مفاصل: مفاصل را استحكام بخشد. سر: در مداواى چرك و ريم گوش، قرحه   زخم و
كند. گوش، زخم لثه و بيماريهاى لثه بسيار سودمند و اگر كام را بدان بيندايند جوش دهان و زبان را خوب مى

ى گرى چشم است. سينه: تناول حضض برد. شفاچشم: دواى رمد است، قرنيه را جلا دهد. تم چشم را از بين مى
هندى علاج خون برآوردن و سرفه است. اندامان غذا: خوردن يا ماليدن حضض هندى بر بدن در علاج يرقان سياه 

و طحال سودمند است و درخت حضض نيز در اين زمينه مفيد است و در اسهال معده نيز نافع است. اندامان 
د يا بردارند در علاج اسهال مزمن، اسهالى كه از ناتوانى معده آيد، ديزانر ى دفعى: داروى تركهاى پيزى است. بخورن

ى و هاى پيز مؤثر است و خون حيض را راه اندازد. ميوه تازه و ترش در بيرون راندن بلغم آبى و شفا دادن قرحه
كند و ده مقاومت مىاش در مقابل سمهاى كشنبازداشتن خونريزى زنانه و علاج بواسير سودمند است. زهرها: ميوه



حضض هندى را تناول كنند گزند هارگزيده را خنثى سازد. جانشين: وزن آن فيل زهره و نيم وزنش نخل هندى )فوفل( 
 و نيم وزنش صندل است.

 حناء:

 ها قرار گرفته و به برگاى است كه برگهايش بالاى شاخهديسقوريدوس گويد: حناء درختچه
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ماند و زيتون شباهت دارند. ليكن از برگ زيتون بهر  و نرمر  و سبزرنگر  است. گل حنا سپيد است و به گل اشنه مى
بوى خوش دارد. تخم حنا سياه و شبيه به تخم گياهى است كه آن را ياس كبود )اقطى( خوانند. حنا را از سرزمينهاى  

م خشك است. آرايش: حنا و آب كندس را بر موى بيندايند موى را آورند. مزاج: در اول سرد و در دو گرم مى
 سرخرنگ كند. خاصيت: داراى نوعى گدازندگى و گيرندگى است.

بخش كند. روغن حنا بسيار گرمىبرد. بادشكن است و دهانه رگها را باز مىرساند و تحليل مىخشك كند و آزار نمى
كاند. خشعلاج ورم گرم و بلغمى و ورم پره بينى مفيد است كه مى پز حنا دركننده است. دمل و جوش: آبو نرم

كند و پز حنا را بر سوختگى پاشند مفيد است. گويند در معالجه زخم كار خون سياوشان را مىزخم و قرحه: آب
ها را براى معالجه استخوان شكسته حناى تنها يا داخل مرهم موم و روغن گل )قيروطى( سودمند آيد. مفاصل: درد پى

 تسكين دهد. در مرهم فالج و كشيدگى وارد است.

برد پيها را نرمش بخشد و در شكستگى استخوان مفيد است. سر: حنا و سركه را بر روغن حنا خستگى را از بين مى
پيشانى مالند سردرد تسكين يابد. حنا و سركه در علاج زخم دهان و جوشهاى زبان و پيرامون زبان مفيد است. 

 اروى ورم داخلى حجاب )شوصه( است و در مرهم خناق وارد است.سينه: د

 اندامان دفعى: درد زهدان را دوا است.

 حماما )هل(:

اى چوبين است كه درهم چنگ زده است. برگش بزرگ و پهن است ديسقوريدوس گويد: درختى است تو گويى خوشه
 و به برگ هزارگوشان شباهت دارد. گلش برنگ )ساذج( هندى است.

رنگ ميوه طلايى و رنگ چوبش شبيه ياقوت است. هل بوى خوش دارد. نوعى ديگر هست كه درختش بزرگ و در 
ند در ز تر است. ميوه اين نو  از درخت هل به سبزرنگى مىرنگ نامبرده ناتوانجاهاى مرطوب رويد و از طلايى
ست  رسد. نو  سومى هم هجن بمشام مىپاره و در بوى آن چيزى شبيه به بوى فيبسودن نرم است و چوب آن پاره



شود و اى نمودار مىكه نه دراز است و نه پهنا دارد. زودشكن است و رنگش تقريبا ياقوتى است. به هيئت خوشه
بو وشمزه و خآورد أرمن و تلخرنگ و شاداب و رهشود. گزينش: نو  اول كه طلايىاش نرم و بويش پراكنده مىميوه

بوى و در جاهاى مرطوب رويد و از قسم ت. در درجه دوم آنچه چوبش سبزرنگ است و كماست از همه بهر  اس
ه و وخم و برهم آمدپيچسوم هرآنچه رنگش به سفيدى و سرخى گرايش دارد و پرمايه و صاف و گسر ده و بى

فت تا يك بن گر  ها را ازسوز و تندمزه و ديرشكن است بهر  از انوا  ديگر است. بهر  آن است كه آب شاخهزبان
مغشوش نشود. ديسقوريدوس گويد: بهر ش سفيد سفيد يا سفيد مايل به سرخى است كه غلاف ميوه پر از دانه و 

كى در آن اش زبان گز و كفاى باشد و بوى تند و خوش بپراكند. و از يكرنگى پا فراتر نگذاشته باشد و مزهخوشه
 كنند.ياه )اموميس( را به جاى هل قالب مىپديد نيامده باشد. كسانى هستند كه گاهى ثمر گ

اين  ماند و ثمرش بسيار به هل شبيه است ولىآورد ارمنستان و گلش به گل پونه كوهى مىأموميس نيز همچون هل ره
هل تقلبى أعم از درخت و ميوه از هيچ بويى، بويى نبرده است. اگر خواهى كه درستى و نادرستى را بيازمايى دانه را 

رساند، قبض است و ها گواهند. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: نازك كند، مىبوى خردشده بشكن كه
 قوتش با قوت سوسن زرد برابر است. دمل و جوش:
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 :پز هل بنوشند يا در آن بنشينند فايده بينند. سرداران از آبرساند. مفاصل: نقرسورم گرم را مى

 آور است. برخى گويند اگر بر پيشانى مالند سردرد را دواست.سرگرانى آرد، سردرد بدنبال دارد، خواب

 پزش درمان رمد گرم است.آيد. چشم: آبآور به شمار مىآور و خوابهل از جمله داروهاى مستى

پزش را در د را باز كند، آبهاى راه كبنمايد. اندامان غذا: بندآمدگىسينه: ورم سرد حجاب حاجز را برطرف مى
تر از سوسن زرد است. اندامان دفعى: حيض و بول را روان سازد. درد زهدان و بيماريهاى كبد خورند. هل زودهضم

پزش را پزش بنشيند و زنى كه زهدانش بيمار است آبنمايد كسى كه درد گرده دارد در آبقرحه زهدان را برطرف مى
  نيز نافع است. زهرها: ضماد هل و ريحان پادزهر نيش كژدم است.تناول نمايد و در ورم درونى

 تره(:حرف )تخم ترتيزك بيابانى، شاه

ويند  رويد كه قوتش همرديف قوت خردل و تخم ترب است. و گديسقوريدوس گويد: بهر ين ترتيزك در سرزمين بابل مى
يكن برگ خشكش نيروتر است. لدارد از تخمش كم كه تنها ترتيزك با خردل و ترتيزك آبى برابر است. برگش كه رطوبت

:  رسد گرم و خشك است. خاصيتكند. مزاج: تا به سوم مىتقريبا همان تأثير را دارد و به تخم نزديكى پيدا مى
ن نمايد. آرايش: خوردن يا ماليددهنده است و ريم و چرك گرى را خشك مىبر و رساننده و نرمشبخش و تحليلگرمى

دارد. دمل و جوش: داروى ورم بلغمى است، با آب و نمك ضماد شود دملها را شفا بخشد. از ريزش بازمىآن موى را 



پليدى  برد وزخم و قرحه: در علاج گرى چركين و قوباء مفيد است. با عسل همراه باشد جوش عسلى را از بين مى
جو باشد داروى عرق النسا است. اگر  آتش فارسى را براندازد. مفاصل: خوردنش، ضمادش كه همراه سركه و قاوت

بيمارى عرق النسا همراه با اسهالى باشد كه خون در مدفو  ديده شود. اين دارو را حقنه كنند فايده دارد. و در علاج 
 سست بودن همه پيها بسيار سودمند است. سينه:

ت. از آنجا كه داراى قوت شش را تنقيه كند، داروى برونشيت است. تخم ترتيزك در داروهاى برنشيت وارد اس
دهنده است آن را با سوپ بياميزند براى برنشيت بسيار خوب است. اندامان غذا: معده و كبد را  كننده و نرمشقطع

برد و بويژه اگر با عسل ضماد شود. با معده ناسازگار است و شايد علت گرمى دهد، ستبرى طحال را از بين مى
است. اشتهاآور است. اگر مقدار يك )اكسوثافن( از آن تناول نمايند زرداب را  دهندگى زياد باشد كه در اوسوزش

يز و  انگكند. اندامان دفعى: شهوتچهارم يكدرهم هم اين كار را مىقى كنند و از راه مدفو  بيرون آيد. و تنها سه
 كش است، حيض را روان سازد. بچه را بيندازد.كرم

د. در علاج بر . و بويژه اگر ناكوبيده باشد چه سائيدن لزجى آن را از بين مىاش بندآور شكم استدر روغن جوشيده
ا است. هقولنج مفيد است. اگر مقدار چهار يا پنج درهم كوبيده آن را با آب گرم بنوشند مسهل و بادشكن روده

راند. و شايد  يين بيرونبعضى گويند: ترتيزك بابلى را اگر مقدار يك )اكسوثافن( تناول كنند زرداب را از بالا و پا
چهارم درهم اين كار را انجام دهد. زهرها: تناول آن يا ضمادش با عسل پادزهر حشرات است و اگر بسوزانند سه

 حشرات از دودش گريزانند.

 حاشا )آويشم(:

 اى استشناسند. درختچهديسقوريدوس گويد: گياهى است كه بيشر  مردم آن را مى
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توان در پنبه پيچيد و فتيله چراغ ساخت. برگهاى ريز و باريك دارد. ايست كه مىخاردار و كوچك. حجمش در اندازه
نمايند. آويشم اكثرا در سنگلاخها و بلنديها رويد و هرآنچه در رنگ خودنمايى مىها گلهاى بنفشو بر سر شاخك

چوبش باريك و به چوب گزنه دشتى شبيه است و گل آن مستدير بلنديهاست گلش سفيد مايل به سرخى است. 
تر است. خاصيت: گدازنده و رسد. روفس گويد آويشم از پونه خشكاست. مزاج: گرم و خشك تا به سوم مى

 نمايد.پارچه مىكننده است و خون لخته شده را هم پارچهقطع

گدازد. ورم و جوش: ضمادش با برد. آرايش: زگيلها را مىو تا آن اندازه گرمى دارد كه لرزش زمستانى را از بين مى
ها خوب است. و ضمادش با قاوت و سركه داروى ورمهاى تازه بلغمى است. مفاصل: تناول آن در علاج ناتوانى پى

 برد. چشم: بنا به گواهى ديسقوريدوسها را از بين مىباشد. نوشيدنش درد انتهاى دندهشراب علاج عرق النسا مى



پالايد و در سويى را از بين ببرد. سينه: سينه و شش را مىگر آويشم را با غذا همراه كنند قوت نظر را نگه دارد و كما 
هاست بشرطى كه با عسل باشد و بليسند. و از قوت پز آن مسكن درد انتهاى دندهخون برآوردن كمك كند. و آب

ن غذا: در هضم مددكار است. شربت آن سوءهاضمه را از بين اى كه دارد خون برآوردن را بازدارد. انداماخشكنده
آيند. اندامان دفعى: بول و حيض را راه اندازد. كرم را بيرون اشتها هستند به اشتها مىبرد. و كسانى كه بسيار كممى

 راند. تناول دو درهم تا چهار درهم بلغم را بدون هيچ آزارى بيرون دهد و اسهالش كافى و مفيد است.

 كوهك(:سك )خسك، سهح

هاى هماند و از برگ خرفه باريكر  است. چوبديسقوريدوس گويد: دو نو  خسك هست اولى برگش به برگ خرفه مى
و سخت است. اين نو  در  -خلنده -اى دارد كه بر زمين پهن شده است. و همراه برگها خارهاى چسبندهلوله
است كه در جاهاى مرطوب و كنار آبها رويد. ساقه پايا دارد و برگش رويد. نو  دومى خسك نمناك ها اكثرا مىويرانه
شوند. طرف بالايى ساقه ستبرتر از طرف پايينى است. و بر سر اين پوشاند و ديده نمىتر از خار و خارها را مىپهن

است. هر  ختماند و برش همچون بر خسك اولى سنو  چيزى باريك، به باريكى مو روئيده كه به دانه خوشه جو مى
كنند چراى چهارپايان خود را از دو نو  خسك سردى رسانند. مردمانى كه در كنار رودخانه )سطرموس( زندگى مى

كنند. نانش شيرين و غذادهنده و سزاوار نمايند. و هرگاه خشك شد بر آن را چون گندم نان مىخسك سبز تأمين مى
شر  و گوهر آبى در خسك كاشتنى بيشر  است و از آنجا كه  خوردن است. عموما گوهر خاكى در خسك بيابانى بي

گوهرش تر است سردى بسيار ندارد. و از آنجا كه گوهر خشكى هم دارد سرديش چندان كم نيست. مزاج: بقول 
اند در اوايل اول گرم و در اول خشكند و تقريبا ديسقوريدوس هر دو نو  خارخسك سرد و خشكند. ديگران گفته

دهنده است ريزش مواد را سرزمين خودمان است. خاصيت: از آنجا كه گيرنده و رساننده و نرمشمزاج خسك هم
دارد. دمل و جوش: مانع ورم گرم و ريزش مواد است و براى ورمهاى گلو داروى خوبى است. زخم و قرحه: بازمى

نديده هاى گر علاج قرحهخسك آميخته با عسل در علاج قرحه گنديده و بازرويانيدن گوشت سودمند است. سر: د
 لثه نافع است.

 چشم: آبش را در چشم چكانند خوب است. اندامهاى تنفسى: ورمهاى پيرامون گير ماهيچه گلو را
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ارد. و د اش تأثير خود او راانگيز، خردكننده سنگ گرده و آبدان است. افشرهنمايد. اندامان راننده: شهوتمعالجه مى
در علاج عسر البول و قولنج مفيد است. زهرها: دو درهم از بر خسك بيابانى پادزهر مارگزيده و دو درهم آن با 

 برد.پزش را بپاشند كيك را از بين مىشراب پادزهر سمهاى كشنده است. آب

 حرمل )اسفند(:



 ن را بر مفاصل مالند درد مفاصل را از بيننياز به معرفى ندارد. خاصيت: تقطيع كند و نرمش دهد. مفاصل: محلول آ
آورى است همانند شراب. چشم: ديسقوريدوس گويد: سائيده اسفند را با عسل و شراب و زهره  برد. سر: مستىمى

برد. اندامان غذا: دل بهم خوردن بدنبال سويى را از بين مىكبك يا زهره مرغ خانگى و آب رازيانه مخلوط كنند كم
 دفعى: بخورند يا محلولش را بمالند ادرار بول و حيض كند و در علاج قولنج سودمند است. دارد. اندامان

 حلتيت )شيره انگدان(:

 ديسقوريدوس در كتابش آورده است كه حلتيت انگم انگدان است. و گويد:

انگدانى كه  صمغباشد. شده آن شيره مىگيرند و حلتيت خشكاش را مىزنند و شيرهبيخ و ساقه انگدان را نشر  مى
يه درنگ در ماام بدن چيزى پيدا شود كه به گرى خشك شبكه زبان از آن بچشد بىآورد سرزمين )قورنيا( باشد همينره

رو چشيدنش در دگرگونى بوى خوش دهان بسيار مؤثر نيست. است اين نو  از صمغ انگدان بدبوى نيست و ازاين
و تأثيرتر از صمغ انگدان )قورنيا( يى است. در هر دآورند كه كمدمشق مىنوعى ديگر از حلتيت را از سوريه يعنى از 

آميزند. توانند تقلب كنند بطورى كه قبل از خشك شدن شيره، شيره سكبينه يا آرد باقلى را به آن مىنو  اين صمغ مى
ند و شيره را )سلقيون( گويتوان از راه چشيدن و رنگ و بوى شناخت. برخى از مردم گياه انگدان نو  تقلبى آن را مى

 نامند. در قوت و تأثير، اول شيره، دوم برگ، سوم ساقه است.بيخ آن را كه مشهور به )محروث( است )عنطارث( مى

اش تند آيد كه مااما شبيه بيخ انگدان است. ليكن از بيخ انگدان باريكر  و مزهو در سرزمين )لونيه( گياهى بدست مى
و در تأثير با بيخ انگدان برابر است. عموما  40ندارد. آن گياه را )مأخوذ السف( گويند است و هيچ شيره و صمغى

حلتيت دو نو  است يكى بدبوى و دومى خوشبوى. ليكن تندبوى نيست. حلتيت بدبوى از حلتيت خوشبوى 
مزاجر  و در همه حالات از آن گرمر  است و از اين تيره حلتيت گرمر ش حلتيت )قيروان( است. گزينش: آتشى

 گويند. بوى تندى دارد و بويشبه سرخى و صاف و روشن است و آن را )مر( مىبهر ينش آن است كه رنگش مايل 
رگاه آب شود گدازد و هباشد و چشيدنش بدمزه نيست و به آسانى مىبه بوى گندنا شبيه نيست و رنگش سبز نمى

 د بادرنگش سفيد است. مزاج: در اول چهارم گرم و در دوم خشك است. خاصيت: بادشكن. از گدازندگى كه دار 
: با سركه شده درونى را تحليل برد. آرايشكننده است و خون لختههمه خودبخود بادزاست. قطعبرد. و با اينرا از بين مى

كند. دمل و هاى ميخى را بر و فلفل محلول شود داروى داء الثعلب است. اگر با غذا بياميزند رنگ را زيبا كند و زگيل
 نيشر  بدرند و حلتيت در آن آگنند سودمند است. در جوش: اگر ورم پليد و كشنده را با
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 علاج دملهاى درونى محسوس و غير محسوس خوب است. زخم و قرحه: داروى قوباء است. مفاصل:
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م مخلوط  و حلتيت را با آب انار نوشند داروى گسستگى در ماهيچه است. گويند اگر مقدار يك )انولوس( حلتيت با م
نمايد. سر: تنها ها را از قبيل كشيدگى و فالج معالجه مىكنند و قورت دهند يا با فلفل و فيجن و شراب بخورند درد پى

خورده شود. يا بر دندان دردمند گذارند درد تسكين يابد. در معالجه حلتيت يا حلتيت مخلوط با كندر آگنه دندان كرم
كند. چشم: در سرآغاز آب آوردن با عسل و اگر بدان غرغره كنند كرم را از گلو برمىصر  همان كنش فاوانيا را دارد. 

كند. زبرى ديرينه پاى گلو را به چشم كشند خوب است. سينه: در آب حل شود و بنوشند فورا صدا را صاف مى
ج ان كوچك تأثير زا مرغ خورند داروى سرفه ديرپا و ورم حجاب حاجز است و در علاج ورم زبشفا دهد. اگر با تخم

بلورى دارد. اندامان غذا: اگر با انجير خشك بكار برند داروى يرقان است. و حلتيت با معده و كبد ناسازگار است و 
انگيز است. داروى بواسير است. بول و حيض را روان سازد، رساند. اندامان دفعى: شهوتبه اين دو اندام زيان مى

ا دوا كند. پولس پندارد كه كمى روانى همراه قبضى دارد. و گروه اطبا برآنند كه مغص را تسكين دهد. قرحه روده ر 
حلتيت در علاج اسهال سرد و كهنه سودمند است. تبها: در علاج تب سه در ميان بهر ين دارو است. زهرها: 

تيل است و  م و ر ضماد و تناول و پاشيدن محلولش با روغن زيتون پادزهر هارگزيده و نيش حشرات و بويژه نيش كژد
 ارمنى را دفع كند و در بعضى از سمهاى ديگر سودمند است. 41گزند سهام

 حنظل )شرنگ، هندوانه ابو جهل(:

شرنگ كه معروف است بر دو نو  است: نر و ماده. شرنگ نر اليافى است و شرنگ ماده سست و سفيدرنگ و 
اهش بد است و سختش بد. بايد وقتى آن را نرم است. گزينش: سفيد بسيار سفيد و نرم بسيار خوب است. سي

 نخورده بماند. چون در غير اين صورت ازچينند پيهش را فورا بيرون نياورند بهر  آن است چنانكه هست دستمى
د، چه اگر ماام زنكاهد. هنگامى بايد شرنگ را به منظور دارويى از بوته چيد كه رنگ سبزش به زردى مىتأثيرش مى

 آيد. گويند نبايد پوست و تخم شرنگ را بكاركاهد و كارى از آن برنمىلى زرد شود از تأثيرش مىسبز باشد يا بك
اى تنها شرنگى ثمر داشته باشد نبايد آن را به كار گرفت زيرا در اين صورت سم قاتل است. ببرند و گويند اگر بوته

 د كه سست و نرم است. بايد در سائيدنشباشتر از شرنگ مادينه مىشرنگ ليفى كه همان شرنگ نرينه است قوى
اى كه هاند بايد بطور يقين منتهاى سائيدگى نمودار شود. زيرا كمر ين تكبسيار كوشند و فريب نخورند كه بسيار سائيده

وده چنگ وخم ر آماسد و به پيرامونهاى معده و پيچكه با نم برخورد نمود مىشود همينبه دشوارى به چشم ديده مى
ند و ورم بدنبال دارد. پس بهر  آن است كه اولا آن را خوب بسايند و بعدا آب عسل بر آن پاشند تا خيس اندر ز 
شود. باز آن را خشك كنند و باز بسايند. دفع گزند شرنگ و بر سر حال آوردنش با كتيرا و صمغ عربى است و مى

ت و اين دارو نيرومندتر از كتيرا است. مزاج: گرم اسباره از كتيرا بهر  است. زيرا صمغ در خنثى كردن اثر صمغ در اين
 در سوم خشك. اسحق كندى:
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ب، برگ كننده، بسيار جاذپندارد كه سرد و تر است و يقينا اشتباهى بزرگ فرموده است. خاصيت: گدازنده، تكه
بر پوست مالند مفيد است. دمل و جوش:  -پاغر -و واريسدماغ را بند آرد. آرايش: در مداواى جذام سبز آن خون

برد. مفاصل: در علاج درد پى و مفاصل و عرق النسا و نقرس سرد رساند و تحليل مىبرگ شادابش ورمها را مى
پالايد. بيخ شرنگ را با سركه بپزند و مضمضه كنند درد دندان را فرونشاند. يا بسيار مفيد است. سر: مغز را مى

شرنگ را دو نيم كنند و هرچه در ميان دارد دور اندازند و همين پوست تهى را پر از سركه كنند و بر خاكسر    اينكه
جوشد. آن سركه را در دهان گردانند مسكن درد دندان است. شرنگ را در روغن زيتون بجوشانند گرم گذارند تا مى

كش و برد. و كشيدن دندان را آسان كند. نفسآن زيتون را در گوش چكانند احساس صداهاى گوش را از بين مى
سينه: در علاج بلندنفسى )انتصاب النفس( بدان قى كنند بسيار خوب است. اندامان غذا: بيخ شرنگ در علاج 

فاصل و از م -غليظ -باشد. اندامان راننده: در بيرون راندن بلغم پرمايهاستسقا خوب است و با معده ناسازگار مى
د. و زرداب را نيز روان سازد و براى علاج قولنج تر و قولنج بادى دارويى است بسيار سودمند و شايد پيها ويژگى دار 

كشد. از آنجا كه در روده ماندگار نيست و بسيار خون را هم بيرون آورد. شرنگ فرزجه شود بچه را در رحم مى
يماريهاى گرده و آبدان مفيد است و اش تأثير چشمگيرى بر روده ندارد. شرنگ در مداواى بزودگذر است تلخى

ى يا اينكه مغزش را از طرف بالايى بيرون آورند و كالبد ته -نسخه داروئيش چنين است: شرنگ را خرد كنند و بسايند
تا  يا اينكه بر خاكسر  آتش گذارند و -روز بماندشده را پر از رب انگور يا شراب شيرين و كهنه كنند و يك شبانه

ازده كنند. مقدار تناولى آن وزن دو )كرمه( يعنى وزن دو ار خوب آن را بسايند و آنگاه به بيمار تجويز مىتوانند بسيمى
آور قيراط است. زهرها: شرنگى كه هنوز به رنگ سبز است و چيده شده زياد از اندازه مسهل و زياد از لازم قى

ر بوته است دو دانگش كشنده است و يك دانگ است بيمار را آزار دهد و شايد كشنده باشد. شرنگى كه يگانه ثم
اش نيز سم است. بيخ شرنگ پادزهر مار است. و در خنثى كردن سم كژدم بهر ين پادزهر است. از پوست و دانه
زش پگفت كژدم از چهار جاى نيشم زد يكدرهم بيخ شرنگ خوردم فورا خوب شدم ... پاشيدن آبمردى عرب مى

 باره هم نافع است.در اين

 حمص )نخود(:

ود سرخ، شود. نخود سفيد، نخنخود عموما دو نو  است. كاشتنى و بيابانى. و جنس نخود برنگهاى گوناگون ديده مى
ش است، و در تأثير بختر و تلخر  از نخود كاشتنى است و بيشر  گرمىرنگ. نخود برى تندمزهنخود سياه، نخود گاودانه

د يكن غذايى كه در نخود كاشتنى است بهر  از غذايى است كه در نخود بيابانى موجو دارويى با نخود كاشتنى برابر است. ل
تر است. خاصيت: هر دو نو  نخود است. مزاج: نخود سفيد در اول گرم و خشك است. و نخود سياه از آن قوى

شر  و قلى بيكننده هستند. نيروى غذايى كه در نخود موجود است از نيروى غذايى بابخش و تكهبازكن و نرمى
 تر است.چسبنده



 آرد.همه انوا  نخود بهر ين غذاى شش است. نخود تر از نخود خشك فضولات بيشر ى بوجود مى

مك و زيبا كردن رنگ مؤثر است. دمل و جوش: در علاج ورم  آرايش: خوردن و پاشيدن آب نخود در زدودن كك
 و قرحه: روغن نخود داروىها و ساير ورمها مفيد است. زخم گرم، ورم سخت، ورم غده
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 باشد.هاى پليد و سرطانى و خارش را دوا كند. مفاصل: علاج درد پشت مىقوباء است. آرد نخود قرحه

اش مسكن درد دندان، و داروى ورم گرم و سخت لثه و معالج برد. خيس شدهسر: جوشهاى تر سر را از بين مى
نمايد. از هر غذايى براى شش بهر  است و سوپ آرد نخود بسيار با خ گوش است. سينه: صدا را صاف مىورمهاى بي

رنگ و اىپز نخود داروى استسقا و يرقان است. هر نخودى و بويژه نخود گاودانهشش سازگار است. اندامان غذا: آب
غاز غذا خوب است و نه بعد از پايان آن بهر  كنند. خوردن نخود نه در آهاى كبد و طحال را باز مىسياه گرفتگى

 آن است كه در ميان غذا تناول شود. اندامان دفعى:

بيرون  كند. و همه انوا  نخود براىپز نخود سياه همراه با روغن بادام و ترب و كرفس سنگ آبدان و گرده را خرد مىآب
ورد  رو نخود را بخانگيز است. و ازاينار شهوتآوردن بچه از رحم خوب است. نخود براى قرحه آبدان بد است. بسي

گشن چهارپايان و شر ان دهند. نخودآب را ناشتا خورند در برخيزاندن ذكر بسيار قوى است. همه نو  نخود ملين 
كند و بويژه نخود سياه و گاودانه رنگ آن مؤثرتر است. بعضى گويند: نخود را در سركه است و گرفتگى كليه را باز مى

 كشد. بقراط فرمايد: در نخود دو گوهر موجود است كه درنند و ناشتا بنوشند و تا نيمروز صبر كنند كرم را مىبخيسا
دهد. يكى شور است كه ملين شكم و دومى شيرين كه بول را روان سازد و در آن گوهر شيرين پختن از دست مى

 انگيز است.بادزايى هست كه شهوت

 حنطه )گندم(:

اش درشت و دارد. گزينش: بهر ين گندم آن است كه در سختى و نرمى حالت متوسط داشته باشد. دانهنياز به معرفى ن
غذا است. مزاج: گرم است و در رطوبت چاق و تازه و صاف و رنگش ميان سرخى و سفيدى باشد. گندم سياه كم

رنگ غذاى زياد دارد.  مزاجى مايل است. خاصيت: گندم درشت و سرخو خشكى ميانه است. قاوت گندم به خشك
گندم پخته ديرهضم و بادزا است ولى بعد از گوارش غذايش زياد است. آرد سفيد تقريبا قوت نشاسته را دارد ولى از 

دارد و اثر  گرفته تفاوت  -كار انسان  -نشاسته گرمر  است. آردى كه خودبخود لزج است با آردى كه لزجى از صنعت
اى مزهشود و با باد زياد همراه است. پس حتما شيريندم به كندى سرازير مىاين دو لزج يكى نيستند. قاوت گن

خواهد كه آن را زود به سرمنزل برساند و بايد آن را با آب گرم شست تا باد پراكنده شود. قاوت كمر  خلط بوجود مى
فران ه و بويژه اگر با زعآرد. نشاسته سرد و تر و لزج است. آرايش: گندم رخساره را صفا دهد. آرد گندم و نشاست



كنند. اندامان دفعى: گندم  باشد داروى لكه سياه صورت است. اندامان غذا: قاوت گندم و جو بر معده گرانى مى
كال، گندم پخته كه آرد نشده. يا در پختن حل نشده از قبيل گندم هريسه و همينطور هريسه هم خوردنش كرم توليد 

ا بر هارگزيده نهند مفيد است. و به عقيده من گندم را ناشتا بخايند و بر هارگزيده  نمايد. زهرها: گندم كوبيده ر مى
 گذارند بهر  است.

 حلبيب:

دارويى هندى است و به سورنجان سفيد ماند. مزاج: در دوم گرم و خشك. مفاصل: تناولش داروى نقرس و درد 
اى برد و خلطهكش است و كرم كدو را از بين مىمفاصل است. اندامان دفعى: بلغم پخته و خام را بيرون آرد، كرم

 راند.غليظ را مى
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 حماض )ترشك(:

رويد. نوعى ترشك در زمينهايى كه خاك مايل به سياهى دارند مى -4ديسقوريدوس گويد ترشك چندين نو  است. 
ها رويد برگى قسمى در جنگل -5مزه است. اگر بپزند خوشبرگهاى دراز و سرباريك و تيز دارد. در كشتزارها رويد 

نوعى ترشك هست كه نرم است و  -1است و آن را )افسولاباين( گويند.  -دندانهبى -سخت و اطراف برگش صاف
كند و اند كوچهايى كه تخم گرفتهقسمى از ترشك برگش همانند برگ مرزه و شاخه -5ماند. بيابانى و به بارهنگ مى

نو  ششمى هست كه آن را )انقوليون( نامند و برخى آن را  -6زه و سرخرنگ و تندمزگى هم در آن است. مترش
)لعنون( خوانند. و اين نو  بزرگر  از آن قسم است كه بيان نموديم. اين نو  هم در جنگل رويد و قوتش همان قوت 

ا همه را سلق بيابانى نامند و بگفته آنه ساير انوا  ترشكها است. بعضى گويند: ترشك بيابانى همان است كه آن
تر مزه نيستند و شايد برخى چنين باشند. ترشك بيابانى از ترشكهاى ديگر در همه حالات قوىترشكهاى برى ترش

است. مزاج: در دوم سرد و خشك. تخمش در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: قبض است. نو  
 تر است.مزه قبض. ترشاش داراى اندكى گدازندگى استمزهبى

كند و مزه نيست غذائيتش بهر  است. كه اين نو  به كاسنى شبيه است. همه انوا  ترشك صفرا را برمىآنكه بسيار ترش
خلط خوب و سازگار بوجود آورد. آرايش: بيخ ترشك با سركه داروى پوست انداختن ناخن است. با شراب بپزد و 

وباء است. ورم و جوش: ضمادش داروى خنازير است و گويند كه اگر بيخ آن هاى سفيد و قضماد شود. علاج لكه
 را به گردن بيمارى كه خنازير دارد ببندند از خنازير شفا يابد.



پزش با آب گرم يا ترشك و آب ترشك را در  زخم و قرحه: بيخ ترشك و سركه داروى گرى چركين و قوباء است. آب
اش را در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. در برد. سر: افشرهاز بين مىگرمابه به تن مالند خارش پوست را 

 برد.درد است و ورمهاى بن گوش را از بين مىشراب بپزند داروى دندان

اندامان غذا: ترشك كه با شراب باشد داروى يرقان سياه است. دل بهم خوردن را آرامش دهد، آرزوى گل خوردن را 
 با سركه بپزند و ضماد كنند و بر طحال نهند ورم طحال را فرو نشاند. برد. اگراز بين مى

اندامان دفعى: ترشك و تخمش و بويژه تخم نو  بزرگش و گويند برگ همه انوا  ترشكها را اگر بپزند و بخورند ملين 
يخ كوبيده باست. و گويند تخمش قبض است. و بعضى بر اين رأيند كه تخم ناپخته ترشك ملين و لغزاننده است. 

اى بنوشند سنگ گرده را خرد كند. از آنجا كه ترشك ترشك در علاج رطوبتهاى زهدان مفيد است. اگر با نوشابه
كند و با اينكه در منع خراش روده مفيد است داراى ماده لزج است. از خراش روده و خشك شدن خيو جلوگيرى مى

آميزند و خوشمزه سازند؟ قرحه روده و اسهال مزمن را دواست. تخم  لغزاند. تخم ترشك را با آب و شرابمواد را نيز مى
ترشك را بكوبند و بسايند و زنان بردارند رطوبتهاى سايل زهدان هرچند مزمن هم باشند قطع شود. و اگر با شراب 

يش كژدم ن بپزند و بنوشند سنگ مثانه را خرد كند و حيض را روان سازد. زهرها: ترشك و بويژه بيابانى آن پادزهر
 است. و اگر تخم ترشك را قبلا بكار برند نيش حشرات و كژدم كارگر نيست.
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 حرشف:

رسد گرم معتدل و مايل به رطوبت است. خوزى گويد: در . )صمغ كنگر(. مزاج: تا به دوم مى42از تيره كنگر است
س گويند كه به رأى او حرشف در آخر دوم گرم است. و به عقيده من اول گرم و در دوم تر است. از قول جالينو 

اش اندك و خشكاننده است و لطافتى هم دارد. خوزى  انوا  بسيار دارد كه مزاج آنها متفاوت است. خاصيت: تنقيه
ست. ا كشگويد: سوداء پديد آرد و نفهميده است. آرايش: محلول آن داروى داء الثعلب و با آبش سر شويند شپش

زدايد. ورم: ورمها را فرو نشاند. زخم و قرحه: آبش بول بدبوى را ريزش دهد و در نتيجه بوى بد زيربغل را هم مى
 داروى خارش سخت است. سر:

زند و بويژه حرشف كوهى بيشر  مؤثر است. و در دل بهم برد. اندامان غذا: دل بهم مىآبش شوره سر را از بين مى
 دهيم.كركند است فعالر  است. در فصل كاف كركند را تفصيل مى  خوردن بيخ و صمغ آن كه
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انگيز است. بول را راه اندازد. بول بدبوى را بيرون راند، ملين است. بلغم را خارج كند، و اگر اندامان دفعى: شهوت
 با شراب خورند اكثرا شكم بند آرد.

 حندقوقى )شبدر(:

ج گويد: خورند. مزاج: ابن جرياشتنى، مصرى. تخم آن را نان كنند و مىشبدر گياهى است كه سه نو  دارد. بيابانى، ك
رود كه قسم كاشتنى در آخر دوم گرم و خشك است. ابن ماسويه عقيده دارد كه در وسط دوم گرم است. گمان مى

  وخشكاند. شبدر بيابانى قبض زدايد و مىآن گرميش در آخر اول باشد. خاصيت: شبدر كاشتنى به اعتدال مى
هاى رسان است و روغنش بادهاى پرمايه را پراكنده سازد. آرايش: شبدر كاشتنى و بيابانى هر دو داروى لكهگرمى

 سياه رخسارند. زخم و قرحه:

افشره شبدر كاشتنى كه با عسل باشد قرحه را تنقيه كند. مفاصل: روغنش داروى درد مفاصل است و بيمارى )خوف 
اش را به بينى كشند عطسه آورد و . سر: افشره43و گروهى را از اين بيمارى شفا داده استبرد الزمانه؟( را از بين مى

براى بيماران صر  بسيار سودمند است. چشم: افشره شبدر كاشتنى و بويژه اگر با عسل باشد سفيدى چشم و تم 
و درد   از بلغم باشد دوا كند. خناقها را كه چشم را چاره كند. سينه: هر نو  از شبدر و بويژه شبدر بيابانى درد دنده

گلو آرد و در اين حالت علاجش گشنيز و كاسنى و كاهو است كه آسيبش را دفع كنند. اندامان غذا: علاج درد 
سرد بادزاى معده است. روغنش در سرآغاز استسقا داروى خوبى است. اندامان دفعى: ادرار بول و حيض دهد. 

ها و زهدان بستانى )ملوخيه( داروى درد مثانه است. روغن شبدر علاج درد خايهشبدر بيابانى با شربت تخم پنيرك 
نين انگيز است. تبها: چاست. شبدر بيابانى قى و اسهال را درمان كند. و شكم را بند آورد. شبدر و تخمش شهوت

ان چهار برگ يا ه اندر ميام كسى كه تب نوبه دارد اگر سه برگ يا سه دانه از تخم شبدر بخورد يا اگر در تب سشنيده
خورد. زهرها: آب شبدر بر جاى نيش كژدم پاشند فورا تسكين چهار دانه از تخمش تناول نمايد. نوبت تبها بهم مى

ر تيابد. اما اگر بر اندامى درست پاشند سوزش و درد پيدا شود. تخمش از خود شبدر در علاج نيش كژدم قوى
 است.
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 حلبه )شنبليله(:

ا بخش است. زيرا حرارتش بمزاج: در آخر دوم گرم و خشك است و رطوبتى بيگانه دارد. خاصيت: رساننده و نرمى
شود. شنبليله كيموس زياد دارد اما  گذارد كه گرمايش آزار رساند و گرمى ملايم مىلزجى همراه است. آن لزجى نمى

م برد. ماده لعابى تخش همراه آس براى مو مفيد است. اثر قرحه را از بين مىكيموس آن خوب نيست. آرايش: روغن
رخساره و  هاى سياهكند. و در داروهاى لكهشنبليله و بويژه اگر با روغن گل باشد تركهاى ناشى از سرما را خوب مى
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غمى و سخت را زيبا شدن رنگ و دگرگونى بوى دهن و بوى بد تن و عرق وارد است. ورم و جوش: ورمهاى بل
 گدازد.مى

باشند.  اى سختآرد شنبليله ورمهاى گرم پديد و ناپديد را شفا دهد بشرطى كه التهاب نكرده باشند و تا اندازه
 باشد. سر:رساند. قرحه: با روغن گل داروى قرحه مىنمايد و مىورمهاى اندرونى را نرم مى

( باشد اما مرى براى معده خوب است و اگر 44ويژه اگر با )مرىسرشويه كنند شوره را از بين ببرد. سردرد آورد و ب
ند پز شنبليله نقطه سرخ چشم را برطرف كند. بر چشم مالكاهد. چشم: آبهمراه شنبليله باشد از گزندش به معده مى
ينه دهد. سشوند از بين ببرد. سينه: صدا را صاف كند، كمى غذا به شش مىمواد غليظ را كه سبب آماس چشم مى

و گلو را نرم كند. سرفه و برنشيت را تسكين دهد. و بويژه اگر با عسل يا انجير يا خرما بپزند و بهر ش آن است كه با 
خرما و هسته آن بپزد و آب آن را با عسل بسيار قاطى كنند و بر آتش زغال گذارند تا به اعتدال گرم شود و مدتى 

نند. اندامان غذا: شنبليله را با نطرون بياميزند و ضماد كنند و بر طحال  بيزياد قبل از غذا بخورند بسيار فايده مى
پز شنبليله سبز براى ضعف معده و قرحه معده مفيد است. دل پزش با سركه و بخصوص آبگذارند مفيد است. آب

درد و بهم آمدن نمايند. اندامان راننده: در علاج آماس و بهم خوردن دارد اما سركه و آبكامه زيان آن را دفع مى
آن  پزش با سركه داروى قرحه روده است. شنبليله سبز را بخورند و سركه برپزش بنشينند فايده بينند. آبزهدان در آب

پزش همراه آب علاج ديزانر ى و اسهال است. روغنش آماس پيزى را فرو سركشند داروى قرحه معده است. آب
 كند.است. و پيچش و درد شكم را برطرف مىاش در علاج ديزانر ى سودمند نشاند. حقنه

و بويژه اگر همراه مرى باشد و قبل از غذا بكار برند. و چون تندمزگى در آن است دردى و رسوبات را به حركت 
هاى پرمايه را از پز شنبليله با عسل رطوبتدرآورد و بويژه اگر با عسل بسيار نباشد. كه مبادا بسيار سوزش دهد. آب

آورند و زهدان كند. بول و حيض را روان سازد. زنانى كه زهدان سخت دارند و بدشوارى بچه مىير مىمعده سراز 
خشكند فرزجه شنبليله و پيه اردك سازند و همين را شاف صاحبان بواسير كنند مفيد است و بوى مدفو  را بهر  نمايد 

 رسد.لبول به لوبيا گرگى نمى( و بول و عرق را بدبوى كند، اما شنبليله در علاج عسر ا45)رجيع

 حرذون )بزجله(:

ماند و كارش كار ورل است. زبلش داروى سفيدى و خارش چشم است و قوه ديد هم مزاج ورل است و به ورل مى
 را زياد كند.
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 حلزون:

 اش داروى زخم چشم است.از تيره صدفهاست. خون را فرونشاند و سوخته

 حور رومى:

بخش و در اول خشك است. گلش از آن گرمر  و گويند. مزاج: در دوم گرم و بسيار گرمىكه آن را )تروس( هم مى
 رسانر  است. سر: ثمر آن با سركه در مداواى صر  مفيد است.صمغش از گلش گرمى

 حل:

 را سبب شود.. زيان پيها را در بر دارد و ترنجيدن 46برخى گويند حل همان گلنار خوزى است

 حشيشة الزجاج )گوش موش(:

است. ورم  دهندهكننده و نرمشگياهى است كه شيشه بدان جلا دهند. خاصيت: قبض و مرطوب و چسبنده و تنقيه
يداب اش با سفو جوش: ورم را آرام كند، برگش تناول شود داروى )جمره( و سوختگى و ورمهاى بلغمى است. افشره

 سرخ است.سرب دواى مورچگى و باد 

در علاج آماس لوزتين اگر بدان غرغره كنند مفيد است. مفاصل: با موم و روغن گل بر نقرس گذارند سودمند است. 
اش با روغن گل داروى درد گوش است. گوش موش يا افشره آن را به كام اندايند لوزتين را دوا كند. نفس: سر: افشره

 كند. اندامان دفعى:سوپ افشره آن را بنوشند سرفه مزمن را علاج  

 برد.بواسير را از بين مى

 حربه )فلنجه(:

اند كه به رو عربان آن را حربه ناميدهماند و ازايننامند. تخم مثلث دارد كه به سرنيزه مىاين گياه را )لنجيطس( هم مى
حرارت و حربه بيابانى مكمعنى نيزه است. برگ اين گياه به برگ گياه )اسقولوقندريون( شبيه است. مزاج: حربه كاشتنى  

در دوم گرم است. زخم و قرحه: سبز و شادابش زخمها را بهم آرد. اندامان غذا: پوستش را با سركه بر سپرز گذارند يا 
دهد و بويژه برگش كه به برگ برگ خشكيده آن را بخورند درد سپرز را برطرف كند. اندامان دفعى: ادرار مى

 )اسقولوقندريون( شبيه است.
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 لبى )خرم(:حا

اند كه ضماد آن يا چسباندن آن بر دمل حالبى مفيد است و شفا دهد. حالبى همچون  اين گياه را از آن حالبى ناميده
اى گرمى دارد و نيروى سردكننده در آن موجود است. خاصيت: تحليل گل )ورد( نيروها را تركيب دهد. مزاج: تا اندازه

 نشاند.دارد. ورم و جوش: چسباندن و ضمادش ورم دمل حالب را فرو مى كنندهبرد و قوتى سردكننده و دفعمى

 حزاء:

 باشد كه سابقا ذكر كرديم.زوفرا است و زوفرا دينارويه مى
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 يوسف(:حاسيس )حاشيش، حسن

تر است و خوردن بيش از قوى از داروهاى ارمنيان است و گويند در ايران هم هست. به قول خوزيها از فربيون
مزه است. يكدرهم از شربت آن سم قاتل است. مزاج: در چهارم گرم و خشك است. خاصيت: سوزنده و بى

 آور است.سوزاند و قىاندامان غذا: معده را مى

 حب البان:

 در فصل باء بيان شد.

 حب الغار:

ا باشد. پوستش به سياهى زند. نازك است اگر بك مىمقصودم از دانه غاردانه ديمست است كه به اندازه فندقى كوچ
باشد. اى خوشبوى مىشود كه هر دو تكه سخت و تقريبا زردرنگند. تا اندازهانگشت بر آن فشار آورى دو تكه مى

 كنيم.اش را ذكر مىو در فصل غين با ذكر غاردانه

 حب الزلم )سعد سلطانى(:

 مزاج: در دوم گرم و تر است. رويد.ايست خوشمزه و در شهر زور مىدانه

 كند.كننده است. اندامان دفعى: در افزايش آب پشت محشر مىآرايش: فربه

 حب الميسم:



سيار تر است. مغزش بسيار خوشبوى و باى است به اندازه فلفل و همرنگ فلفل است، ليكن از فلفل شكنندهدانه
 گويند با معده سرد و سست سازگار است.سفيد است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. اندامان غذا:  

 حب النيل )تخم نيلوفر(:

كه عبارت از كاجيره هندى است. گزينش: هرچه سنگين و صاف و نوتر باشد بهر  است. مزاج: هرچند بعضى گويند 
در اول گرم و خشك است اما راستش اين است كه تا دوم گرم و خشك است. آرايش: در برص و بهك سفيد مفيد 

كند، دل بهم خوردن بسيار بدنبال دارد. اندامان دفعى: خلطهاى غليظ، سوداء، بلغم اندامان غذا: پژمرده مىاست. 
برد. ضد كرم و كرم كدو است. جانشين: براى اسهال و مداواى سودا نيم وزن آن پيه شرنگ و را بكلى از بين مى

 دهد.ششم وزنش سنگ ارمنى كارش را انجام مىيك

 ل خواجه(:حب السمنه )نق

ن رسد. برگش سفيدرنگ اما نه بسيار سفيد. ثمرش شبيه فلفل، روغدرختى است كويرى كه بلنديش به يك ذرا  مى
دارد و شيره دارد. بعضى گويند حب السمنه تخم )صامريوما( است. مزاج: گرم است و كمى نم دارد. آرايش: فربه و 

است و هرگاه هضم شد غذاى بسيار دهد. اندامان دفعى: آب پشت را نمايد. اندامان غذا: در معده ماندگار زيبا مى
 فزونى دهد و شهوت را برانگيزد.

 حب الصنوبر:

 رنگ است.دانه اين درخت از پسته باريكر  است. پوست نازك و زودشكن دارد. سرخ

گ است كه آن زر مغزى مستطيل و سفيدرنگ و چرب و خوشمزه در بر گرفته است. اين وصف راجع به دانه صنوبر ب
 گوشه است و پوسترا )سوس( گويند. نوعى ديگر هست كه از آن كوچكر  است. دانه آن سه
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تر دارد و مغزش باريكر  و تندمزه و گس است. حب الصنوبر كوچك بيشر  از آنكه غذايى باشد دارويى است. سخت
است كه معتدل باشد و گرايش به سوى گرمى و بيشر  از آن گرايش به سوى نمناكى  مزاج: دانه صنوبر بزرگ مثل اين

كننده، گدازنده، گزنده است و گزندگى دارد. دانه صنوبر كوچك در دوم گرم و خشك است. خاصيت: رساننده، نرم
يشر  از يس شد برود. و چون خاش از بين مىاش بيشر  است. دانه صنوبر را در آب بخيسانند گزندگىناخشكيده

پيش نرمى دهد و بيشر  چسبندگى دارد. دانه صنوبر تركيبى از گوهرهاى خاك و آب است كه اندكى گوهر هوايى هم 
 كننده است.دارد. آرايش: چاق



چيند و مفاصل: اگر دانه صنوبر بزرگ تناول شود سستى و ناتوانى تن را علاج است. و رطوبتهاى تباه را از تن برمى
د. سينه: دانه صنوبر كوچك و بزرگ به تنها و بويژه اگر با شراب سيكى تازه كه هنوز كمى تلخى دارد خشكانمى

تناول شود؟ رطوبت گنديده شش را دواست، چرك و ريم سينه را برون راند، از خون برآوردن و سرفه مفيد است. دانه 
چوب  كند. و به همين منظور پوست صنوبر ومى صنوبر را با شرابى شيرين بپزند و بخورند شش را از چرك و ريم پاك

صنوبر اگر در ليسيدنيها باشند مفيد است. اندامان غذا: همراه گياه خاراگوش ضماد كنند و بر معده گذارند معده را 
ز است.  گتوان بخشد. دانه صنوبر ديرهضم است و غذاى بسيار و نيرومند دهد. اما اگر در آب گرم نخيسانند معده

 شود و هم غذاى خوب دهدران بايد دانه صنوبر را با تبرزد خورند و سردمزاجان با عسل كه هم زودهضم مىداگرمى
باشد. ديسقوريدوس گويد: دانه صنوبر با معده سازگار نيست. به عقيده من اين نظريه و هم براى معده مفيد مى

در آب خيس  اش تغيير يابد؛ و به يقينرويىصحيح نيست. در حالتى گفته او درست است كه دانه بسوزد و تأثير دا
شكند. و اگر دانه صنوبر را با خرفه بخورند سهل اش خوب است و فساد معده را از بين ببرد و باد معده را مىشده

يا با  -نمايد. اندامان دفعى: دانه صنوبر را با كنجد و تبرزدگزد سوزش معده را هم برطرف مىاست كه معده را نمى
)فانيذ( خورند آب پشت را بسيار فزونى دهد. زياد خوردن آن و زياد خوردن مرزه كوهى پيچ و درد شكم عسل و 

آورد. و علاج آن مكيدن دانه انار ميخوش است كه بعد از خوردنش بمكند. دانه صنوبر رطوبتهاى گرده و آبدان را 
ه ارند. و هر دو نو  چكميزك را از بين ببرد. قرحزدايد و تقويت آنها كند كه بتوانند بول را در خود نگاه دبكلى مى

 مثانه و سنگ مثانه را علاج است و ادرار دهد و ضمادش با خاراگوش بسيار نافع است.

 حب القلقل:

ل دانه انار بعضى گويند حب القلق -سفيدش بزرگر  از كاجيره است. مااما مستدير نيست. مغزى دارد چرب و خوشمزه
 47گويد گمان دارم كه بيخ اين گياه از آهك زنده سربرآورده باشد.كه اين را گفته مىكسىبيابانى است. و هر آن

تر است. آرايش: فربهى آورد. سر: سردرد اش سبكمفاصل: تنهاى سست را توان بخشد. خاصيت: در روغن جوشيده
ا رد و قى و اسهال بدنبال دارد. اگر بآورد و بويژه اگر آن را مزه شراب كهنه كنند. اندامان غذا: زياد خوردنش امتلا آو 

اش بهر  است خلطش بد نيست و دانه ريزش تر است. در روغن جوشيدهتبرزد و شكر و عسل بخورند زودهضم
 سوزش بسيار به معده دهد.
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 سازند.را مردم مىبرماهن، فولاد. كه اين نو  سومى  -شاپورگان -حديد )آهن(: سه نو  آهن هست

اگر گفتيم شاپورگان منظورمان فولاد طبيعى است و اگر تنها پولاد را ذكر كرديم منظور نوعى است كه از برماهن 
بدست آورند. سونش شاپورگان تقريبا قوت سونش مس را دارد و براى چرك آلياژ بابى جداگانه خواهيم داشت. 
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از زنگش ناتوانر  است. و چرك آهن از چرك هر آلياژى بيشر   خاصيت: زنگ آهن گيرنده است و خورنده. چركش
 باشد. آرايش: زنگ آهن با شراب علاج كژدمه است.خشكاننده مى

ورم و جوش: زنگ آهن با شراب بر جمره و ساير جوشها مالند مفيد است. مفاصل: زنگ آهن با شراب بر نقرس 
بجوشانند آن سركه در مداواى ريم و چرك هميشگى گوش بسيار  اندايند سودمند آيد. سر: آهن را در سركه بسيار تند

 مفيد است. چشم: زنگ آهن در مداواى زبر شدن پلك و ناخنه خوب دوايى است.

اندامان غذا: آهن سرخ شده را در آب فرو كنند و آن آب را با شراب قاطى نمايند در علاج آماس سپرز و سستى و 
س باره سونش مندامان راننده: سونش آهن مواد آبكى را اسهال دهد ليكن در اينناتوانى معده بسيار سودمند است. ا

از آن مؤثرتر است. زنگ آهن گيرنده است )قبض(. اگر آن را بردارند خونريزى زهدان را بند آرد. زنگ آهن بواسير را 
آورد و سستى پيزى و  خشك كند. آهن سرخ شده را در شراب فرو كنند. آن شراب اسهال مزمن و ديزانر ى را بند

 انگيز هم هست.كند و شهوتچكميزك و خونريزى زنانه را علاج مى

 حمام )كبوتر(:

پرواز  اى كهاى است مشهور. مزاج: جوجه كبوتر داراى حرارت و رطوبتى زياد است. كه اين رطوبت در جوجهپرنده
سر:  وبتى زياده و پرمايه )غليظ( دارد.كند كمر  است. تخم كبوتر بسيار گرم است. خاصيت: جوجه كبوتر رطمى

كند از جوجه كوچكر  اى كه پرواز مىدماغى را كه از پرده مغز آيد بند آرد. اندامان غذا: جوجهخون كبوتر خون
داران گوشتش را با غوره و گشنيز و مغز خيار بخورند. تخم كبوتر چرب و تر است و خلطش بهر . بايد گرمىزودهضم

شم: چلغوز كبوتر براى سفيدى در چشم كه از اثر بهم آمدن قرحه قرنيه پيدا شود خوب دارويى پرمايه است. چ
 است.

 حور )تبريزى(:

آوريم. گويند حور رومى كه يكى از اين تيره درختان است انگمش كهربا است و ما كهربا را در فصلى جداگانه مى
لطيف و تخمش لطيفر  است و چندان گرم  مزاج: مزاجش معتدل است و كمى به خشكى مايل است. خاصيت:

نيست. مفاصل: يك مثقال از ثمر آن داروى عرق النسا است. برگ حور رومى با سركه ضماد شود و بر نقرس نهند 
گرم در گوش چكانند درد گوش تسكين يابد. ثمر آن در علاج صر  مفيد سودمند است. سر: افشره برگ آن را نيمه

ل مخلوط كنند و در چشم كشند چشم را تقويت كند. اندامان دفعى: يك مثقال از ثمرش است. چشم: ثمرش را با عس
48دواى چكميزك است. يك مثقال از ثمرش يا برگش با سركه بعد از پاك شدن از حيض تناول شود مانع حمل است.
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سردسير بسيار و مشهور است. و در جزائر )فوفلادس( هم پيدا هاى ثمر درخت سقز يا بنه. اين درخت در سرزمين
 شود. و هرآنچه فراورده جزائر )فوفلادس( است ازمى
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اى و به رنگ آسمانى نزديك است. بوى خوش دارد و بوى چاتلانقوش همه انواعش بهر  است. رنگش سفيد شيشه
 ه( اين تيره از سقزيها شيره بنه و در درجه دوم مصطكى است.دهد. بهر ين انگم )شير مى

باشد كه درختش را بنه گويند )بطم(. مزاج: بعضى گويند چنانكه در روغن گل مى 49چاتلانقوش بزرگ همان )ضرو(
دهد كم دهندگى هست در روغن چاتلانقوش نيز وجود دارد. و به درستى گرمايى كه چاتلانقوش مىقبضى و نرمش

ه بنه گرم ت. شير باشد. و هرگاه ماام رسيده شود در سوم خشكنده اسنيست و تا تر و تازه است كمر  خشكاننده مى
خر  اش كه از شيره مصطكى تلبخش، پالاينده، قبض. شيرهبخش، نرمىاست و اندكى خشكى دارد. خاصيت: گرمى
اش اندكى قبضى هست و بسيار زداينده است. و بازكننده خوبى است. است در گدازندگى مؤثرتر است. در شيره

كشد. و در اكثر حالات كار مصطكى را انجام وى خود مىكند. مواد را از ژرفاهاى تن به سرساند، نرم مىمى
آزار است. در روغن ثمر درخت سقز سه نيرو )گرمى، خشكى،  . دود ثمر بنه همچون دود كندر بى50دهدمى

 اى سردى هم هست. آرايش:گدازندگى( موجود و نيروى گيرنده نيز دارد. بعضى پندارند كه در روغنش تا اندازه
برد. سقز درختى براى تركهاى صورت داروى خوبى است. ورم و هاى سياه را از بين مىلكه صورت را جلا دهد.

 برد.رساند. زخم و قرحه: گرى و قوباء را از بين مىاش ورمهاى سخت را نرم كند و مىجوش: شيره

 سازند وارد است.اش در مرهمهايى كه براى پاك كردن زخمها و خشك گردانيدن ريم و چرك مىشيره

هاى رويه پوست را بهبودى بخشد، در علاج خارش قرحه و گرى چركين و گرى بلغمى و جوشهاى بلغمى قرحه
 كجى است. سر:سودمند است. مفاصل: روغنش جزيى از مرهمهاى ضد خستگى و فالج و دهان

ها را علاج  ه پلكبرد. چشم: دودش به چشم آيد خور اش همراه عسل و روغن زيتون رطوبتهاى گوش را از بين مىشيره
تنها يا  اش رانمايد. سينه: ماليدن يا ضماد آن در مداواى پهلودرد مفيد است. شيرهكند و از ريزش مژه جلوگيرى مى

 كند.همراه شيرينى بليسند قرحه شش و سرفه مزمن را برطرف مى
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ليكن اشتهاى طعام را  51يه كنداش داروى طحال است و سينه را تنقاندامان غذا: ميوه درخت سقز و بويژه روغن دانه
ندقى يا  اش نيز ادرار آرد. به اندازه فانگيز است و بول را ادرار دهد. شيرهبرد. اندامان دفعى: ثمر بنه هيجاناز بين مى

اش را ناشتا بخورند اندرون را پاك كند و گرده را جلا بخشد. زهرها: شيره و ثمرش همراه شراب نوشند پادزهر گردويى شيره
 تيل است.ر 

 پرست(:حرباء )آفتاب

دارد. گويند تخمش سم قاتل است و در كتاب چهارم كشند از بازروييدن بازمىگويند خونش موى كه از چشم مى
 شرح داده شده است.

 حية )مار(:

 پزند ومار انوا  مختلف دارد و بسيارند. براى استفاده درمانى مار را با آب و نمك و شبت مى
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اده كنند و مورد استفگاهى روغن زيتون كه همان قوت گوشت مار دارد بر آن اضافه كنند و گاهى پوست آن را مى
 نماييم. گزينش:دهند. ما در كتاب چهارم انوا  مارها و فوائد آنها را بيان مىدرمانى قرار مى

د  مار پوست نرينه آن است. خاصيت: گوشت مار خاصيتى دار بهر ين گوشت مار گوشت مار مادينه و بهر ين پوست 
خصى  ها به سوى پوست نفوذ كنند. شكه اگر كسى از آلودگى مواد زائده و بيرون ريختنى پاك نباشد و بخورد زائده

گوشت مار خورده بود گردنش پر از خراج شد. وقتى خراجها را نشر  زدند پر از شپش بودند. خوردن گوشت مار 
دراز و توانا را تواناتر كند و حسها و جوانى را نگهدار است و بهر ين داروى جذام است. و در علاج داء  عمر را

وستش اش بسيار نيست، پبخشىالثعلب نيز بسيار سودمند است. مزاج: گوشت مار بسيار خشكاننده است و گرمى
ش: راند. ورم و جو را به سوى پوست مى هابخش است. آرايش: خوردن آن شپش ببار آرد و زائدهنيز بسيار خشكى

اگر سر و دم مار را بيندازند و بقيه گوشت يا آبگوشت آن را بخورند از زيادتر شدن خنازير جلوگيرى كند. پوست مار 
 هم همين تأثير دارد.

ه گفتيم چنانكمفاصل: اگر تقريبا چهار انگشت از طرفهاى بالا و پايينى )سر و دم( مار را دور اندازند و بقيه را 
ند. سر: كيا فقط گوشت را بخورند درد پيها را دوا كند و پوستش هم همين كار را مى -آبگوشت سازند و بخورند

پوست مار را در شراب بجوشانند و در گوش چكانند درد گوش آرام گردد. پوست مار با سركه بجوشد و سركه را در 
 وست مار پوست مار نر است.دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. بهر ين پ
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ها مار را هاى زياد بياوريم و چنانچه با ارغوان رنگش زنيم بهر  است. آنگاه به وسيله اين رشتهجالينوس گويد اگر رشته
انگيز دارد. ها را بر گردن بيمارى كه آماس زبان كوچك و گلو دارد بپيچيم فائده شگفتخفه كنيم و يكى از اين رشته

آبگوشت مار به دستورى كه نام برديم ديده را قوت بخشد. كليه اطباء عقيده دارند كه پيه مار آب چشم: گوشت و 
در چشم پيدا شدن را منع كند و ليكن كسى جرأت بكار بردنش را ندارد. زهرها: شكم مار را پاره كن و بر مارگزيده 

 بگذار درد را تسكين دهد.

 حمار )خر، الاغ(:

اند. آرايش: خاكسر  گوشت خر يا جگر خر با روغن هست و هر دو شناخته شده خر عادى هست و گورخر هم
زيتون بهر ين علاج تركهاى ناشى از سرماست. ورم و جوش: خاكسر  جگر خر با روغن زيتون داروى خنازير و قرحه 

سر:  است و در مداواى جذام نافع است. مفاصل: كسى كه از خشكى دچار كزاز شده در آبگوشت خر بنشيند.
 در ناشتا كبد برشته خر بخورند داروى صر  است.

 و همچنين اگر سمش را بسوزانند و هر روزه مقدار دو )فلنجار؟( تناول نمايند در علاج صر  مفيد است.

 د.سنگ مثانه را خرد كن -گورخر  -اندامان دفعى: گويند شاش الاغ درمان درد گرده است. و گويند شاش خر وحشى

 جهودان(: حجر اليهود )سنگ

قاطع آيند و باهم تبه گردويى كوچك كه كمى به درازا بزند شبيه است. راه راهى است كه خطها از هر دو طرف مى
شود. اندامان غذا: با معده سازش ندارد. معده را ناتوان  كنند و در اين ميانه پولكهايى كوچك و براق تشكيل مىمى

اننده: سنگ جهودان را در آب گرم حل كنند و ده )انولوس( تناول شود برد. اندامان ر كند و اشتها را از بين مى
 سنگ كليه را بيرون دهد و
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 چنانكه گويند در علاج سنگ آبدان و قطع كردن خونريزى از پيزى مفيد است.

 حجر الاسفنج )سنگ اسپنگ(:

 و در خرد كردن سنگ گرده سودمند است.سنگى است كه در اندرون ابر مرده يافت شود. 

 حجر اللبن )سنگ شير(:

 ماند.تراود كه به شير مىسنگى است كه اگر با آب سايند مايعى مى



 شود. مزاج:اش در قوطى قلعى نگهدارى مىسايند و گداختهرنگ است و مزه شيرين دارد. در آب مىخاكسر ى
چندان  رسداى نهايى مىبددوايى نيست. اما وقتى دمل به مرحله معتدل است. ورم و جوش: در سرآغاز پيدايش دمل
اش با آب در چشم كشند مانع وارد شدن مواد تباه به چشم  اثر ندارد كه آن را بكلى خوب نمايد. چشم: سائيده

 هاى چشم را شفا دهد.گردد و قرحه

 حجر الرحى )سنگ آسيا، سنگ پاشويه(:

شود و سركه بر آن ريزند. بخارى كه از آن برخيزد، خونريزى و ورمهاى گرم را منع  اين سنگ را در آتش گذارند تا گرم 
 كند.

 حجر المسن )سنگ كارد، فسان(:

 شود. و ورم گرم پستان را فرو نشاند.اش را بر پستان و خايه مالند مانع بزرگ شدن مىسائيده

 حجر العاجى )شكر سنگ(:

 خون است. خونريزى زخم و قرحه را بند آورد.خاصيت: زداينده و خشكاننده، و بازدارنده 

 حجر عسلى:

اى گرمى مزه است و هم كنشهاى سنگ شير را دارد و در نيرو با شادنه برابر است. تا اندازهاش بسيار شيرينسائيده
 هم دارد و از داروهاى شمرده شده است.

 حجر القمر:

آورند علاوه بر حجر افزايش ماه آن را بدست مىشود و در مدت وزن كه در عربستان يافت مىسنگى است سبك
تفوى ماه و كف ماه هم ناميده شده است. خاصيت: گويند اگر بر درخت آويزان كنند درخت بر دهد. سر:  -القمر

 داروى صر  است. و آن را چون تعويذ بر مصرو  آويزند.

 حجر اسميطوس:

 تر است.اين سنگ كنش شادنه دارد و از آن ناتوان

 بشى )سنگ ياسم(:حجر ح

 آورد سرزمين حبشه است. رنگش مايل به زردى است.سنگى است كه ره



اش زبان گز است و به شير شباهت دارد. چشم: اگر چشم آماس و ورم نداشته باشد در برطرف كردن تم سائيده
 زدايد و ناخنه نرم را دوا كند.چشم مفيد است. اثر قرحه چشم را مى
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 حجر افروجى )سنگ فروغيا، فروجيا(:

 خشكاننده همراه قبض، گزنده و گدازنده است.

 حجر الحيه )مهره مار(:

 گويند مهره مار سنگ آبدان را خرد كند و جالينوس باور نكرده است. زهرها:

ماد الينوس فرمايد شخصى قابل اعتچسبد و شفا دهد. جگويند آن را در آب خيس كنند و بر مارگزيده بگذارند مى
 و راستگو اين را به من گفته است.

 حجر يطفأ بالزيت )حجر خزامى، حجر ثراقى(:

به آتش كشيده و گر گرفته اين سنگ را به وسيله روغن زيتون خاموش كنند و همراه آب بكار برند. حشرات موذى از 
 آن گريزانند.

 حجر اليشب )يشم(:

بندى از يشم تا مقابل معده آيد مرى و معده را سود است. جالينوس فرمايد: اگر گردنبراى معده بسيار خوب 
 رساند.

 دوزان(:حجر الأساكفه )سنگ كفش

 در مداواى قرحه گلو و آماس زبان كوچك بهر ين دارو است.

 حجر أرمنى )سنگ ارمنى(:

ى باشد بلكه نوعرد پرمايه نمىسنگى است كمكى ماايل به لاجوردى دارد و برنگ لاجورد نيست و چون لاجو 
ندامان برند. اريگسانى در آن هست و در بسائيدن نرم است و گاهى رنگرزان و نقاشان آن را بجاى لاجورد بكار مى

آورد. و در هر حال با معده ناسازگار اش قى نمىآور است و شستهاش قىغذا: براى معده خوب نيست. ناشسته



تر است و بسيار مسهلى قوى است. از وقتى كه اين ساختن سوداء از لاجورد مسهل است. اندامان دفعى: در خارج
 ند.كنبرند و تنها از سنگ ارمنى استفاده مىاند در بيماريهاى سودا خربق سياه بكار نمىدارو را كشف كرده

 حرار الصخر )خزه سنگ، سپوسه سنگ(:

ت. ماند. از دو وجه خشكاننده اسوزغ مىاست و به جلجالينوس فرمايد: اين سپوسه چيزى است كه بر سنگها پيد
 كه علاوه بر خشكى  -مزاجى گرفته است. زداينده و سردكننده استمزاج خودش خشك است و از سنگ نيز خشك

ش بخزدايندگى را هم از سنگ استفاده كرده و سردى از آب به وى رسيده است. خاصيت: خشكاننده و سردى
 است.

 گويم.ونريزى را بند آرد كه من اين را نمىديسقوريدوس گويد خ

 حجر المثانه، سنگ مثانه:

 كنم.گويند كسى كه مبتلا به سنگ مثانه است از سنگ مثانه خورد شفا يابد. و من اين نو  معالجه را سفارش نمى

 اين بود بحث ما در فصل حاء كه در آن جلموعا پنجاه و سه دارو را نام برديم.
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 فصل نهم حرف )ط(

 طباشير )تباشير(:

م هاى خيزران از اثر بههاى چوب خيزران است. گويند در هنگام وزيدن بادهاى سخت ساقهتباشير سوخته ساقه
آورد هندوستان است. مزاج: در دوم سرد و در سوم سوزند و تباشير خاكسر  اين سوختن است. تباشير رهبسودن مى

كننده و كمى گدازندگى دارد. سردى بخشيدنش از هر خاصيت ديگرى . خاصيت: قبض است و دفعخشك است
مزگى اندكى است كه در او است. بعلت گدازندگى و گيرندگى بسيار بيشر  است. گدازندگيش نسبت به تلخ

و جوش زبان  خشكاننده است. تباشير مانند گل سورى داراى نيروى مركب است. اندامان سر: از زخمهاى دهان
)قلا ( و در بيماريهاى ناشى از ترس )توحش( مفيد است. چشم: در علاج ورم گرم چشم داروى خوبى است. 
سينه: تناول تباشير و مالش محلول آن در تقويت قلب و علاج تپش گرم )خفقان حار( و غش كردنى كه از ريزش 

ى، استفراغ، التهاب معده، ناتوانى معده، را از بين دهد مفيد است. اندامان غذا: تشنگزرداب به سوى معده رخ مى
 كند. افسردگى را علاج است. اندامان دفعى:برد. زرداب را از رسيدن به معده جلوگيرى مىمى

 بازدارنده خلط صفرايى است. تبها: مانع تبهاى شديد است.



 طرخون )ترخون(:

ايد كه تا نمچند داراى نيروى مخدر است ولى چنان مىمشهور است. گويند عاقرقرحا بيخ ترخون كوهى است. مزاج: هر 
اند ترخون گرم و خشك است. خاصيت: رطوبتها را دوم گرم و خشك باشد. كسانى كه جاى اعتماد نيستند گفته

كند و نوعى سردى دارد كه سودمند است. سر: خائيدن ترخون و در دهان نگهداشتنش در برچيند و خشك مى
 نافع است.زخم و جوش درون دهان 

 شود. اندامان غذا: ديرهضم است. اندامان دفعى: اشتهاى جما  را نابود سازد.اندامهاى تنفسى: سبب درد گلو مى

 طلحشقوق )كاسنى بيابانى(:

بخش و كه نوعى از هندباى مشهور است. مزاج: سرد و تر است و سردى از ترى بيش است. خاصيت: سردى  52
 زدايد.بازكننده است. چشم: شير آن سفيدى چشم را مى

كند. كند. زهرها: با زهرها مبارزه مىبندانهاى كبد را باز مىاش بهر ين علاج استسقا است و راهاندامان غذا: افشره
 گذارند.ا بر جاى نيش و بويژه نيش كژدم مىضمادش ر 

 طرفاء )گز(:

يتش ماند. و ماهديسقوريدوس گويد: دو نو  گز هست. نوعى در نزديكى آبهاى راكد رويد كه ثمرش به گل آن مى
 شودماناى چوبك اشنان است. نو  دومى كه بيشر  در مصر و شام يافت مى

 461، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 ماند.اش به گز بيابانى شبيه است. ثمر گز بستانى به مازو مىكاشتنى )بستانى( است و بجز ثمرش همه

برند. تناولش خون گير است و براى درد دندان بكار آيد و در داروهاى چشم و دهان بجاى مازوج به كار مىزبان
كننده است. بسيار خشكاننده نيست. آب گز آور است. خاصيت: قبض و زداينده و پاكبرآوردن را بازدارد و اسهال

زداينده و خشكاننده است. زدايندگى بيشر  از خشكاندن است. خشكانندگى آن همراه گيرندگى است. ثمر گز بسيار 
قبض است. در درخت گز لطافتى هست كه نه در مازوى سبز و نه در ساير داروهايى كه بجاى مازوج استعمال گردد 

برد. ورم و جوش: ضماد برگ گز داروى دملهاى نرم پز آن را بپاشند شپش را از بين مى: آبشود. آرايشپيدا مى
هاى خشكاند. سائيده و خاكسر ش را بر اثر سوختگى و قرحههاى تر و آبله را مىاست. زخم و قرحه: دود گز قرحه

ز برگ  پخورد. سر: آبد را مىخشكاند و گوشت زائهاى بدخيم را مىتر پاشند مفيد است. ثمر و خاكسر ش قرحه
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گز كه با شراب باشد و در دهان گردانند، و بويژه اگر بجاى برگ ثمرش باشد. درد دندان را تسكين دهد و مانع  
 دهد.شود. چشم: در بيماريهاى چشم كار شيره فيلزهره و مازو را انجام مىخوردگى دندان مىكرم

ركه از هاى گز در سرآوردن هميشگى جلوگير است. اندامان غذا: شاخهاندامهاى تنفسى: گز و بويژه ثمرش از خون ب
پز برگ و شاخه گز علاج بيماريهاى سپرز هم پاشيده شود و ضماد كنند و بر سپرز نهند مفيد است. خوردن آب

 نسازند كسى كه بيمارى سپرز دارد از آنها آب بخورد سود بيند. انداماهاى آبخورى مىاست. از چوب گز كاسه
ز پز گز بنشينند؟ رطوبتهاى ناجور زهدان ادفعى: علاج اسهال مزمن است. ثمرش را بخورند يا شياف كنند، يا در آب

 رود. زهرها: ثمر درخت پادزهر نيش رتيل است.بين مى

 طراثيث )گل جاليز(:

ا درازتر. رنگش ي تكه چوبهائيست پر از چين و چروك و به ستبرى يك انگشت و به درازاى يك انگشت يا كوتاهر 
يند آورند. خاصيت: گيرنده است. گو گويند طراثيث را از صحراى عرب مى  -همقوت گل انار -اى گيرندهخاكى، مزه

 كند.جنبش خون را در همه اندامان راكد مى

 مفاصل: مفاصل سست را توان و تاب بخشد. اندامان غذا: در علاج سستى معده و كبد مفيد است.

يرنده است. خونريزى را قطع كند. اگر طراثيث را در شير جوشيده بز كنند و بخورند در علاج بهم اندامان دفعى: گ
مرغ سوخته و شسته و جانشين: نيم وزنش پوست تخم 53خوردن عادت زنانه )حيض ماهانه( و )اعراس؟( مفيد است.

 يك وزنش مازو، با يك درهم وزنش صمغ عربى.

 طلق )تلك(:

گلو و   چسبد و چنگ اندرتلك خطر است. زيرا به گوشه و كنار و پيچ و خمهاى معده مى اند: خوردنبعضى گفته
ا حل اى كنند و بهم زنند تقرار است: تلك را با چند قطعه يخ و چند دانه شن در پارچهمرى زند. دوشيدن تلك ازاين

تلك  رد و بهم زد تا حل شود. يا اينكهشود. و اگر با يخ نباشد و تنها شن همراه باشد بايد پارچه را در آب فرو كمى
 اى پيچند و پارچه را با تلك در كوزه آب فرو كنند ورا در پارچه

 469، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

نمايد بدست آورند و با آب صمغ عربى يا غير آن مخلوط كنند و بمنظور تداوى بهم زنند و هرآنچه از آن تراوش مى
با آهك سوخته است قوير  و لطيفر  است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. و قسمى كه  -بكار برند

خاصيت: قبض است. بازدارنده نزيف خون است. و به گفته پولس و ديگران با آهك استعمال شود خوب است كه 
                                                           

 آورند.جمع عرس است. عرس بمعنى: زفاف، شادى، بزم. آمده است. در اصطلاح طبى: جوشهاى ريز كه در شب سر برمى -اعراس -(4)  53



سته پستان و خاخشكاند و آتش آن را نسوزاند مگر نيرنگ بكار برند. سينه: آماسهاى تازه بر در اين حالت بيشر  مى
نمايد. اندامهاى تنفسى: با آب بارهنگ گوشت است علاج مىميان دوران و پشت گوش را و هر جايى كه سست

 برآوردن را قطع كند. اندامان دفعى:باشد خون

اش خونريزى مقعد و زهدان را قطع كند و در علاج ديزانر ى نافع است. ماليدن محلولش نيز همين تناول شستشو داده
 ثر را دارد.ا

 وزغ(:طحلب )جل

وزغ سنگها همان سپوسه سنگ است كه تر است. جلوزغ دريايى قبضوزغ جويبارها مزاج آبى و خاكى دارد. جلجل
وزغ دريايى را بر هر خونريزى گذارند يا مالند فورا بند آيد. وزغ و بويژه جلسابقا ذكر شد. مزاج: سرد. خاصيت: جل

چنين عدس آبى را با قاوت ضماد كنند. علاج ورم گرم، باد سرخ، مورچگى است. وزغ و همورم و جوش: جل
مفاصل: داروى نقرس گرم، درد گرم مفاصل است. و اگر با روغن زيتون كهنه بجوشد عصب را نرم گرداند. اندامان 

 دفعى: بر بالاآمدگى امعاء ضماد شود آن را لاغر گرداند.

 طحال )سپرز(:

آورد. ك است و آنهم بدكيموس است. خاصيت: كمى قبوضيت دارد و خون سودايى بوجود مىبهر ين سپرز، سپرز خو 
 اندامان غذا: به سبب گسى كه دارد ديرهضم است.

 )نبق هندى(: 54طاليسفر

آورد هندوستان. قبض و تند و كمى خوشبوى. كمى لطافت دارد و گوهر خاكى در آن زياد است. اى است رهپوسته
اش نمايان نيست و چندان نيست كه در حساب آيد. بعضى گويند گرم و جالينوس سردى و گرمىمزاج: به عقيده 

 خشك است و گوهر خاكى در آن بسيار است.

 هاى روده و خونريزى زهدان و خونريزى پيزى و علاج بواسير نافع است.و قرحه 55اندامان دفعى: در ذرب

 :56طريفان؟
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از بين  پزش را بر مار گزيده پاشند درد راتخم كاجيره شبيه است. زهرها: آب گياهى است در بهاران رويد و تخمش به
 برد. و اگر بر اندامى سليم پاشند مانند مارگزيده بدرد آيد.مى

 471، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 طين مختوم )گل مهرزده(:

ن تپه در دارند كه آز تپه سرخرنگ برمىكسى كه خود با چشم خود ديده بود براى من حكايت كرد كه گل مهرزده را ا
شت را رو آن ددشتى است بسيار هموار كه هيچ گياهى در آن نروييده و هيچ سنگى هم در آن دشت نيست و ازاين

آورد زنى گويند. زيرا در زمانهاى قديم تنها كسى كه اين گل را مىنامند. اين گل مهرزده را گل كاهن هم مىدرياچه مى
رو آن را گل چسبنده كاهنى هم گويند. چونكه راهبه مذكور كه اسمش )بارطمس( بوده آن را به ازاين راهبه بود و
آورده و با آب بهم زده و چون شوربايى شده است. و بعد از آنكه بسيار آن را بهم زده است آن را بحال شهرى مى

ورده يخته و ماده غليظى كه مانده است بيرون آنشين شده، آنگاه آب را دور ر خود گذاشته تا بعد از آرام شدن گل ته
و بر زمين پهن كرده و ماده لزج و چرب آن را جدا كرده و گلى از آن بدست آورده كه به موم شبيه باشد و آن را مهر 

آورند كه در همان موقع است و آن را با خون بز نر قاطى زده است. اما به عقيده ديسقوريدوس اين گل را از غارى مى
آميزند كه خون شناخته نشود. گزينش: هرآنچه از اين گل بوى شبت بدهد نو  بهر ين كنند و چنان باهم مىىم

  چسبد. خاصيت: پولساست. اگر خون از دهان بيايد و دهان را با آن بيندايند خون بند آيد و گل به زبان مى
ندامى  تر است. هر اس )كوكب الارض( هم قوىگويد: بهر ين بندآورنده خونريزى است. و در اين زمينه از گل شامو 

كه ورم بسيار گرم داشته باشد و بويژه اگر اندام نرم باشد تحمل اين گل را نتواند كرد. بلكه از اين گل بنوعى زبرى  
بخش و چسبنده است. ورم و جوش: ورمهاى گرم نوخاسته را فرو نشاند. زخم و قرحه: گرفتار آيد. گل مهرزده سردى

 تر را بهم آرد.زخمهاى 

 گذارد چرك كند و زخم را شفا دهد. مفاصل:كند. بر سوختگى مالند نمىهاى دشوار را خوب مىقرحه

علاج كوفتگى اندامان است كه از افتادن ناشى باشد. شكستگى را بهم پيوند دهد. ريزش مواد را بسوى دست و پا 
 نمايد.دهان و لثه را قطع مىها و سيلانهاى دارد. سر: نزلهمنع كند. خوره را بازمى

خشكاند و از كش: آسيب ديدن درون از افتادن را برطرف سازد. در مداواى سل مفيد است. قرحه شش را مىنفس
ژه كند. و بوياندازى روده جلوگيرى مىبرآوردن خوب دارويى است. اندامان دفعى: خوردنش از خراش و پوستخون

نند و بعدا با نمك آب حقنه كنند بسيار مفيد است. زهرها: گل مهرزده را با شده عسل حقنه كاگر آن را با صاف
م خورده كند. كسى كه سشراب قاطى كنند و بخورند. يا با سركه بياميزند با سمها و گزيده حشرات سامه مبارزه مى

س گويد: يزد. جالينو ر كند و سم بيرون مىدرپى دلش استفراغ مىاگر بعد از سم خوردن گل مهرزده خالص بخورد پى
شود براى مداوا از گزش خرگوش دريايى و براى دفع سم آلاگلنك گل مهرزده را با دارويى كه از سرو كوهى درست مى



اى خوراندم شفا ام كه فورا سم را بيرون انداخته است. همچنين با شربتى آن را به سگ هار گزيدهام و ديدهقاطى كرده
 برگ سير صحرايى و گل گندم ماليدم و بر مار گزيده گذاشتم اثر مثبت داد.داد. با سركه آميختم و بر 

 طين مطلق )گل معمولى(:

 منظورم از طين مطلق همه گلها است. مزاج: همه سردمزاجند. خاصيت:

اى مانند سفال و خاك ديوارهاى از آفتاب سوخته با آن قاطى نباشد، زده اگر مواد سوزندهزداينده. گل آزاد آفتاب
خشكاند. و سوزش و آزارى هم همراه ندارد و تا نوعى چسبندگى دارد كه بدنهاى سست و فروهشته گوشت را مى

 شوداى مىاى نيروى گدازنده هم دارد. اگر گل را بار ديگر با آب بشويند خشكانندهاندازه

 474، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

نمايد. ورم و جوش: با شمع و روغن گل ش: گوشت سست را محكم مىكه در گرما و سرما معتدل و لطيف باشد. آراي
برد. اندامان غذا: كسانى كه استسقا يا درد طحال دارند يا از گوشت زياد مرهم شود؟ خنازير و تصلبات را از بين مى

 زده را بر بدن مالند سود بينند.در آزارند گل آفتاب

 طين ارمنى )گل ارمنى(:

 گل برند. گل آلانى تأثيرش به تأثيريل به خاكى. زرگران آن را در رنگ دادن طلا بكار مىگلى است برنگ سرخ ما
 ارمنى نزديك است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است.

رو بندآورنده خونريزى است. ورم و جوش: در جوشهاى طاعونى چه بخورند خاصيت: بسيار خشكاننده است و ازاين
 گذارد عفونت از اندامى به اندام ديگر سرايت كند.. و نمىيا بر تن مالند مفيد است

كند. اندامان سر: مانع نزله است و جوش و زخم دهان را شفا دهد. زخم و قرحه: در شفا دادن زخم معركه مى
ى كه نفسخشكاند و در مداواى سل نافع است. براى خون برآوردن علاج خوبى است. تنگسينه: قرحه شش را مى

سرماخوردگى باشد علاجش با گل ارمنى است. اندامان دفعى: علاج قرحه روده و اسهال و خونريزى زهدان از اثر 
است. تبها: در علاج تبهاى سلى و وبايى ويژگى دارد. قومى كه عادت كرده بودند از گل ارمنى شربت رقيق بسازند و 

 بنوشند از بيمارى واگير بسيار خطرناك نجات يافتند.

رساند. و بايد اى بخورند تا آن را بدرقه كند و به قلب ببراى دفع وبا تناول نمايند بايد بعد از آن فورا نوشابه هرگاه آن را
 شربت پادراهه با گلاب قاطى باشد.

 طين شاموس )كوكب الارض(:



ن م بريم كه نامش كوكب شاموس است.فيلسوف بزرگوار جالينوس فرمايد: ما از اين گل آن قسمت را به كار مى
گويم: كسانى عقيده دارند كه اين دارو همان تلك است و اين درست نيست. زيرا كسانى كه تلك را بدست مى
اموس اند. خاصيت: بنا به فرموده جالينوس شآورند گويند آن را از جزيره قبرس كه در سرزمين يونان است پيدا كردهمى

تر بكتر و ستفاوت در اين است كه شاموس از مهرزده هوايىدر بند آوردن و ساير كنشها همانند گل مهرزده است و 
تر از مهرزده است و مهرزده از شاموس دارتر و چسبندهاست. گل شاموس بسيار سبك است. همچنين شاموس كش

ش و بسيار بخنيرومندتر است. مزاج: كشدار، لزج و چسبنده است، نياز به شستشو ندارد. چنانكه گويند كمى سردى
تر است. شاموس ننده است. ورم و جوش: ورم گرم نوخاسته را بازدارد. و در اين زمينه از ساير گلها كارىكآرام
آزار است و چون گل مهرزده نيست كه زبرى آزاردهنده همراه داشته باشد. زخم و قرحه: در علاج رسان، بىنفع

كاهد. مفاصل: اندايش آن در علاج اش مىدهداريش بسيار است و از فائسوختگيها كمر  از مهرزده است. زيرا كش
نمايد. سر و سينه: در علاج ورم پستان و دمل پشت  نقرس نوظهور مفيد است. چشم: تاولهاى قرنيه را معالجه مى

 دارد.گوش مفيد است. اندامان دفعى: بهم خوردن عادت ماهانه را عادى سازد و خونريزى زهدان را بازمى

 طين ماكول )گل خوردنى(:

 نمايد و زيان خوراك را از بيناندامان غذا: ايجاد انسداد كند و تباه كننده مزاج است. ليكن دهانه معده را تقويت مى
 كنم. درهمه من خوردن آن را تجويز نمىبرد. و با اينمى
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نسبت  خوردنش نشاطانگيز است بايد بدانند اين اثربازداشتن استفراغ خاصيت عجيبى دارد. و اگر كسانى گويند كه 
برند. آنهايى كه بسيار آرزوى خوردن آن را دارند اند و از خوردنش لذت مىبه كسانى است كه بدان عادت كرده

 علامت پيدايش قرحه ناخنى در آنهاست )قروح الظفر(.

 طين بلد المصطكى )گل مستكى خودمانى، طين رومى(:

 دهنده زخم است.روياننده گوشت، جوش زداينده، شوينده،

 طين اقريطش )اقريطس، گل جزيره كرت(:

را  سوزش است. حواستوانر  است. زداينده بىكنش است و از آنها كمگوهرى هوايى بسيار دارد. با ساير گلها هم
كند و بارداران ناتوان كند. چشم: علاج جوش و سرخى و خارش پلكها است. اندامان دفعى: گويند زايش را آسان  

 اگر بر شكم بندند نگهدار جنين است.

 طين قيموليا )گل اسپانيايى، اندلسى(:



حنين گويد: گل دير است و بر دو نو  باشد: يكى سفيد و ديگرى بنفش. آن را از جايى كه سيراف نام دارد و در 
شود. مزاج: در از آن حس مىآورند، مزاجش از اعتدال خارج است و در بسائيدن سردى ساحل بحر واقع شده مى

 دوم سرد و در اول گرم است. خاصيت:

گدازد. اگر آن را بشويند گدازندگى از بين آلايش باشد منفعتها در بر دارد. سردى بخشد و مىچون خالص و بى
ا ر خواهد رفت. ورم و جوش: با سركه علاج ورم طرفهاى پايين معده است. زخم و قرحه: هر دو نو  سفيد و بنفش 

اول زدن و دهد. بشرطى كه قبل از تاگر در سركه حل كنند محلولى گردد كه سوختگى و ساير زخمها را فورا تسكين مى
اش در سركه علاج لوزتين و آماسهاى بيخ گوش است. مفاصل: براى هر آماس كردن استعمال كنند. سر: حل شده

 گردانند.ها را نرم مىن خايهورمى در بدن مفيد است. اندامان دفعى: هر دو نوعش سخت شد

 طين الكرم )گل تاك(:

ه از ماند كآورند و دو نو  است. نوعى به پارچه زغالهاى مستطيل مىديسقوريدوس گويد: گل تاك را از شام مى
درخت أرز بدست آورند و رنگش سياه است. قسمى ديگر به قطعه چوبهاى نهال شاداب شباهت دارد كه بسيار 

گدازد بشرطى كه آن را بسايند و زير فشار قرار شود. و در روغن زود مىى است. در آب زود حل مىزبر هموار و بى
زينش: خورد. گشود. اين نو  به درد كارى نمىدهند. نو  سومى هست كه سفيد مايل به خاكسر ى است و آب نمى

بخش است و گويند اندكى  دىخشكاند، و سر تر باشد بهر  است. خاصيت: بدون آزار دادن مىرنگهرچه سياه
 گدازندگى دارد.

كنند موى مژه را بازروياند. رنگ موى و ابرو را بدان كنند. اندامان دفعى: تاك را بدين گل آرايش: داخل سرمه مى
هايش از آسيب محفوظ باشند. اگر در آب حل شده آن را تناول نمايند كرمهاى آلايند تا كرم نزند و برگ و جوانهمى

 كشد.ها را مىدرشت رودهريز و 
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 طين المغره )گل چسبناك(:

رند. خاصيت: آو شائبه است و از بغداد مىگلى است شناخته شده. گزينش: بهر ينش آن است كه بسيار سرخ و بى
كش ى: كرمم آورد. اندامان دفعبه عقيده پولس در قبوضيت و خشكانيدن از گل مهرزده بهر  است. قرحه: زخمها را به

 است و محلولش را بعد از تخم نيمبرشت سركشند شكم را بند آرد.

 طين الأرضين المزروعه )گل كشتزارها(:



بخشى، سرد كردن، شوند عموما كنش گيرندگى، نرمىديسقوريدوس گويد: كليه گلهايى كه به منظور دارويى استعمال مى
نها داراى ويژگيهايى است كه در ساير گلها موجود نيست. گل كشتزاران كه بمنظور چسبناكى را دارند. و هريك از آ

. و اگر تر و بهر  استرنگ از سفيد نرمرنگ. خاكسر ىشود دو نو  است سفيد و خاكسر ىدارويى بكار برده مى
شستشو  ند سفيداباى مسين بسائيم چركى بدست آيد كه همرنگ ريحان است. گل كشتزارى را همانآن را بر پارچه

 دهند و دستورش به قرار زير است:

ش  گذارند و از تابشب هنگام چندين دفعه آب بر آن ريزند تا آب صاف پس دهد و فرداى آن شب در آفتاب مى
سايند و از آن قرصها كنند و بعد از آن در آفتاب آن را مىشود. مدت ده روز اين عمل را تكرار مىگرم مى

اى قبوضيت دارد و سردكننده و كمى برند. خاصيت: چنانكه گويند: تا اندازهارويى بكار مىسازند و چون دمى
 ها را پرگوشت كند. و زخمهاى تازه را جوش دهد.بخش است. زخم و قرحه: قرحهنرمى

 طين ساماعى )گل سرشور(:

م مانند  برند. آنهن بكار مىماند. زرگران در صيقل دادن و هموار كردديسقوريدوس گويد: گلى است كه به سنگ مى
شود. و باشد و به اشكال گوناگون ديده مىگل كشتزارى سفيد و خاكسر ى دارد. خاكسر ى رنگش نازك و ورقى مى

ين گل شود. در گرمابه ادرنگ حل مىكه خيس شد بىهرآنچه بسيار سفيد است بسيار زودشكن و ترد است و همين
ه بخش است. گزينش: از نو  اولى هرچند. خاصيت: گيرنده، خشكاننده و سردىرا بجاى اشنان و نطرون بر بدن مال

 رنگ هرچه مايل به سفيدى بيشر  باشد بهر  است. آرايش:سفيدتر باشد بهر  است و از نو  خاكسر ى

چشم: همراه شير در چشم  57نمايد.تر مىتن را صفا دهد و زيبا كند و رخساره را صيقل دهد. سر: حواس را پرمايه
چكانند علاج سفيدى و جوشهاى چشم است. اندامان غذا: نوشيدن محلولش درد معده را تسكين دهد. اندامان 

راننده: چنين پندارند كه اگر زن باردار بر شكم بندد از بچه انداختن نجات يابد و اگر در هنگام زايش بر شكم گذارد 
 ذيرد.پولادت آسان شود و زود انجام مى

 طريقوليون:

 رسد. رويشش در آب نيست و از گياهانهاى دريا رويد و مدّ دريا بدان مىديسقوريدوس گويد: گياهى است در كرانه
 آيد. برگش به برگ )اطاطاليس( شبيه اما از آن ستبرتر است.آبزى بشمار نمى
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 ك وجب و از بالا دو نيم شده است. گويند گل اين گياه در روز سه مرتبه تغيير رنگساقه اين گياه پايا و به بلندى ي
 آيد.دهد. گياهان سفيد و در نيمروز بنفش و نزديك به غروب به رنگ سرخ خونى درمىمى

رساند. مزاج: گرايش به گرمى دارد. اندامان بيخش سفيد و خوشبوى است و اگر چشيده شود گرمى به زبان مى
اى بنوشند مواد آبكى شكم و بول را ريزش دهد. زهرها: قبل از اگر به اندازه وزن دو )درخمى( را با نوشابه دفعى:

 كنند.ساير پادزهرها آن را براى دفع گزند سم استعمال مى

 طرفحوماس:

ياوشان است. شود كه رستنگاه پرسديسقوريدوس گويد: بعضى اين گياه را ادبار گويند. اين گياه در جاهايى پيدا مى
اند و در باريكى به شكل اين گياه به شكل گياه )قرطيس( شبيه است. برگهايش بسيار دراز و در برابر هم قرار گرفته

ها باريك و سخت و مايل به سياهى هستند. گويند مااما كارهاى پرسياوشان را انجام اند. شاخهبرگ عدس شبيه
 دهد.مى

 طاطيقس )سيرسيرك(:

كشد و كند. از تيره ملخهاست. بيشر  اوقات جيغ مىاين جانور در درخت زيتون زندگى مى به گمان اصطفس
جيغش همه يكنواخت است. اهل شام آن را ذير گويند و در طبرستان نامش انگورپاشن، )بصاح العنب( و خراسانيان 

 رد مثانه را تسكين دهد.آن را جثرد گويند. خاصيت درمانى: اگر سيرسيرك را در ساج بريان كنند و بخورند د

 طالابيون:

ه شبيه است. نامند. ساقه و برگش به ساقه و برگ خرفبهار بيابانى و خرفه بيابانى نيز مىگياهى است كه آن را هميشه
انندى شود. و برگهايش بخارماى است كه از آن شش تا هفت شاخه كوچكر  و پربرگ جدا مىنزديك هر برگى شاخه
رويد و گلش سفيدرنگ است. مزاج: شار دهى ماده تر و لزج پس دهد. اكثرا در تاكستانها مىدارد اگر در دست ف

سرد و تر است. آرايش: برگش را بر لكه سفيد پوست گذارند و شش ساعت بماند خوب دارويى است. ليكن بايد 
فتاب اه پوست مالند و در آبعد از ضماد كردن آن آرد جو استعمال كنند. اگر برگ اين گياه را بكوبند و بر لكه سي

 نشينند تا خشك شود آنگاه آن را با دست پاك كنند بهر ين علاج است.

 :58طرغافيثا )گون كتيرا(

برگهاى  شود وهاى نيرومند و كوتاه دارد و زياد از زمين جدا نمىديسقوريدوس گويد: بيخى است پهن و زبر و شاخه
آورند. و عمل كتيرا به قرار زير زياد و خارهاى سفيدرنگ و سخت و رو به بالا دارد و كتيرا را از آن بدست مى
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يرا با تراود و چون خشك شد كتيرا است. سينه: كتاى از آن مىهزنند. شير برند يا شفره مىاست. ساقه گون كتيرا را مى
وان به همين تعسل معجون شود و زير زبان بگذارند در تسكين سرفه و از بين بردن زبرى سينه سودمند است. و مى
رابر هجده ب منظور كتيرا را در آب حل كرد و با شربتى شيرين نوشيد. خوراك تناولى بايد به وزن يك )درخمى( باشد كه

 قيراط است.
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ده و يا با كمى زاج بلورى قاطى كنند درمان درد گر  -اندامان دفعى: كتيرا با سوخته شاخ گوزن كه شستشو داده باشند
 سوزش مثانه است.

 :59طوقريوس

س )مريم و با گياهى كه آن را كمادريو  هاى بسيار و شبيه به چوبدستى دارد.ديسقوريدوس گويد: گياهى است شاخه
 ماند و باريكند.نخودى( نامند بسيار شبيه است. برگهايش به برگ نخود مى

تعمال پزش را اسخورند و اگر خشك باشد آبرويد. تا سبز است آن را با سركه و آب مىاكثرا در سرزمين كليكيا مى
 برد. و اگر آن را با انجير و سركه ضماد نمايندل را بكلى از بين مىپزش آماس طحانمايند. اندامان راننده: تناول آبمى

 باز براى طحال دارويى مفيد است.

 طيقاقوواون:

 هاى بسيار دارد.ماند. شاخهديسقوريدوس گويد: برگ اين گياه به برگ تاجريزى مى

 تلخ )گاورس( شباهتگلش سياه و كوچك و بسيار است. تخمدانش شبيه خرنوب شامى است و تخمش به ارزن 
 هاى آن سه يا چهار عدد و تقريبا به درازى يك وجب و سفيدرنگ و خوشبوى هستند.دارد. ريشه

رويد. اگر مقدار يك من از اين گياه را در مقدار شش )قوطول( شربتى شيرين بخيسانند و اين گياه در اكثر جاها مى
پالايد و مواد سيلانى را برچيند. اگر آن را آگنه چيزى كنند و يك شبانه روز بگذارند و تناول نمايند. زهدان را مى

 بخورند گويند شير پستان را زياد كند.

 طراغيون:
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اش از گياهان جزيره كرت است. برگ و شاخه و ثمرش به نانخواه شباهت دارد. ليكن از نانخواه كوچكر  است. شيره
برگ  نوعى ديگر از اين تيره هست كه برگش به -هستند كنندهاش جذبهمانند صمغ عربى است. برگ و ثمر و شيره

وشت ماند. خاصيت: ديسقوريدوس گويد: اگر تيرى در گو بيخش به ترب بيابانى مى -)سقولوقندريون( شبيه است
ها تن بز كوهى قرار گيرد و بز به ميان اين گياه خزد تير بيرون آيد. اگر اين گياه را ضماد كنند پيكان و خارها و خليده

 را از گوشت بيرون كشد.

نمايد. تناول يك درخمى حيض را راه اندازد. اگر اندامان دفعى: تناول آن چكميزك را قطع كند. سنگ مثانه را خرد مى
 كند.ها را معالجه مىپز آن را بخورند گويند قرحه رودهاز آن نو  دومى خامش يا آب

 طراغيون ديگر:

اند. گياهى است ريز و ى از مردم آن را سقولوقندريون )هزارپا( ناميدهنوعى ديگر از طراغيون هست كه بعض
 دانه هايش ثمرى است تو گويىگسر د. برگ ندارد. بر شاخههايش به درازى يك وجب يا بيشر  بر زمين مىشاخه

دهد. ر مىر ثمباشند. بسياتيز است و به اندازه يك دانه گندم مىرنگ كوچكند. و هريك از ثمرهايش نوكانگور سرخ
د و نگه كوبند و از آن قرصها سازنشود. ثمر اين گياه قبض است گاهى مىهاى دريا يافت مىاين گياه اكثرا در كرانه

دارند. كه در وقت حاجت در دسر س باشد. اندامان دفعى: تقريبا ده دانه از ثمر آن را با شربتى تناول نمايند به مى
 عقيده ديسقوريدوس علاج
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 اسهال مزمن، تراوش رطوبتهاى مزمن زهدان است.

 طرفولس:

 خورند براى طحال مفيد است.هاى لطيف دارد با سوپ مىتكه

 يابد و داروهاى اين فصل جلموعا به سى و دو رسيد.در اينجا فصل طاء پايان مى

 فصل دهم حرف )ى(

 يبروح )مهرگياه(:

اند ده داشتهماند. از آنجا كه يبروح نام بتى بوده كه عقيبيخ مهرگياه بيابانى است. كه بصورت آدمى مىمنظور از يبروح 
اشته اند. حال اين الهه نباتات وجود دماند آن را يبروح نام دادهدار نباتات است. و اين گياه به صورت آن بت مىنگه

مانندى است اند، يبروح چوبانى غير موجود پديد آمدهيا نداشته ما كارى نداريم. بسيارى از نامها براى مع



رنگ و اجزايش ماام بهم پيوسته نيست و همانند كلمى بزرگ است. ديسقوريدوس گويد: يبروح را در جايى خاكى
است. يبروح نر  سازانطمس و در جايى ديگر موقولن گويند و كسانى هستند كه يبروح را ورقيا گويند و به معنى عشق

رگش به برگ  است. زيرا ب« كاهويى»فام است و آن را ريوقس گويند كه به معنى ه دارد. يبروح مادينه تقريبا سيهو ماد
يبروح كاهويى بوى بسيار تند و گران دارد. بر زمين  -كاهو شبيه است ولى باريكر  و نازكر  از برگ كاهو است

ماند يا كوچكر  از آن است. اين ثمر بوى خوبى دارد و دهد كه به مهرگياه مىگسر د و در نزديكى برگ ثمرى مىمى
ه اى جالب بزرگ است و هر دو ريشاش تا اندازهاى در آن موجود است كه به دانه داخل گلابى شبيه است. ريشهدانه

قسم  -ه هم دارداين نو  از گياه ساق -اند و رويه سياه و درون سفيدند و پوسته ستبر دارنديا سه ريشه به هم پيوسته
دومى كه قسم نرينه است و بعضى آن را موريون گويند برگهاى سفيد و صاف و بزرگ و پهن دارد كه به برگ چغندر 

جلموعه برگهايش دو برابر برگ و تنه قسم مادينه است. رنگش زعفرانى و خوشبوى است و كمى  -)سلق( -ماندمى
ه نو  روند. بيخ نو  نرينه در شكل بز اثرش به خواب مىخورند و ابويش گران است. گاهى چوپانها از اين گياه مى

اش مانا است. ولى كمى از آن درازتر است. اين نو  ساقه ندارد. افشره مهرگياه نرينه را به دستور زيرين مادينه
ب گذارند و در آفتاوزن بر آن مىكوبند و چيزى گرانگيرند: پوست يا برگ آن را تا سبز و شاداب است مىمى
 تر است.ريزند. شيره پوست از شيره برگ قوىشود. بعدا در آوندى سفالين مىگردد يا پرمايه مىماند تا منعقد مىىم

آن را با  دارند. بعضى از مردم بيخبندند و بحالت آويزه در ظرفى نگاه مىشود پوست بيخ آن را با نخى مىگاهى مى
در  دارند. وپالايند و صافى را نگه مىماند آنگاه مىسوم مىيكرود و جوشانند تا دو ثلثش از بين مىشراب مى

دارند و گود اى قسمتى از بيخ را به شكل مستدير برمىگيرند. يعنى با نوك كاردى يا شفرهبعضى جاها قطره از آن مى
 شود وشود و در گودى جمع مىهايى تراوش مىشود. تدريجا قطرهمى
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آيد و در هر حال افشره از قطره تراوشى دارند. ولى از همه بيخها قطره بدست نمىآن را به منظور دارويى نگه مى
تر است و اين نتيجه از آزمايش بدست آمده است. بعضيها گويند: نوعى ديگر از مهرگياه هست كه در سايه قوى

گ از آن كوچكر  است و درازى برگش كه سفيدرن كند و برگش شبيه برگ مهرگياه سفيد است ليكننشو و نما مى
است يك وجب است و از بيخ نزديك است و بيخش نرم و سفيد است و درازى بيخ از يك وجب بيشر  است و 

مى  اند كه كستبرى آن به اندازه انگشت شست است. مزاج: در سوم سرد و تا سوم خشك است و برخى پنداشته
است و پوست بيخش از بيخ ناتوانر  است. برگش تر يا خشكيده استعمال  گرمى دارد. بيخش بسيار خشكاننده

ر است و اش مخدشود مفيد است. اين جلموعه برگها خودبخود داراى رطوبت هستند. خاصيت: مخدر است. هم افشره
دار سه ابولوس قتر است. اگر بخواهند اندام كسى را قطع كنند مهم قطره تراوشى. ولى افشره در اين زمينه از قطره قوى
ب رود. گويند اگر عاج را مدت سه ساعت با بيخ يبروح در آاز افشره آن را در شربتى به بيمار بخورانند به خواب مى

توان آن را در صنعت بكار برد. آرايش: لكه سياه پوست را مدت يك هفته شود و به آسانى مىبجوشانند عاج نرم مى



هاى سياه شود. شيره مهرگياه لكهاداب آن ماساژ دهند بدون زخم كردن خوب مىبا برگ آن و بويژه با برگ سبز و ش
دارد. ورم و جوش: علاج دملهاى سخت و دملهاى درونى و خنازير و سفيد پوست را بدون سوزش و گزش برمى

شوند. است. و اگر بيخ را بكوبند و نرم بسايند و با سركه بياميزند و بر جوش و جمره )اخگر( مالند خوب مى
برد و شايد در معالجه واريس هم نافع باشد. مفاصل: بيخش كه با قاوت باشد و ضماد شود درد مفاصل را از بين مى

. خوابنددهد. اگر در مقعد شياف كنند مىآور است. اگر در شراب ريزند بسيار مستى مىو خواب 60آورسر: چرت
  ساقه است كه آن را نرينه گويند. زياد استعمالفيد برگ بىآورد. كه اين خاصيت از آن نو  سبو كردنش خواب مى

كردن و بو كردن مهرگياه ممكن است به سكته كردن بينجامد و بويژه آنچه برگش سفيد است اين خاصيت را بيشر  
 زدارد. و ممكن است از يبروح شربتى سازند كه مرض بيخوابى را از بين ببرد. عمل شربت به قرار زير است: سه من ا
پوست بيخ مهرگياه با يك )مطريطوس( شراب شيرين قاطى كنند و سه )قوانوس( از آن بنوشند. اگر پوست بيخ 

ند كه به آور است و اگر بخواهمهرگياه را در شراب بجوشانند تا نيرويى كه دارد به شراب منتقل شود كمى از آن خواب
يمار را در آب زده مهرگياه را هشيار سازند براى اينكه خوابتر فرو روند بيشر  بخورند. بعضى از طبيبان بخواب گران

گياه شود. مهر آيد. كه به عقيده من در اين حالت حرارت در جسم مريض جمع مىنشانند به هوش مىبسيار سرد مى
د و به شو كند. براى داغ كردن يا ختنه كردن يا دريدن اعضايى اگر بخورد بيمار دهند تخدير مىحس انسان را كند مى

كند. اگر كسى يك مثقال از بيخ نو  سوم مهرگياه كه ذكر خواب گران فرو رود و در حين عمليات احساس درد نمى
به  رود و تا سه يا چهار ساعتشود و به خواب مىشد تنها يا با قاوت يا با نان يا همراه آش بخورد گيج و منگ مى

ت از پوس -ير باشيم كه يكى از اندامان شخصى را قطع كنيمكند. و اگر ناگز آيد و هيچ احساسى نمىخود نمى
 مهرگياه بدون گرماى
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كنيم و مقدار سه اى )مكيال( شراب شيرين قاطى مىسازيم و سه من از آن شربت را با پيمانهآتش شربتى مى
رود. اش را به بينى كشد به خواب مىآن را بو كند يا افشرهدهيم. كسى كه )قوانوس( را قبل از عمليات به بيمار مى

كند. برگش را بر چشم گذارند درد چشم تسكين چشم: قطره تراوشى آن درد بسيار آزاردهنده چشم را برطرف مى
دهد  نآب خفيف تناول شود. مراره و بلغم را بيرو يابد. اندامان غذا: مقدار يك اوقيه از قطره تراوشى مهرگياه با عسل

دهد. اما اگر از يك اوقيه بيشر  باشد سم است. اندامان دفعى: مقدار نيم و در اين زمينه كار خربق را انجام مى
)اونولوس( از قطره تراوشى شياف شود. ادرار بول كند و بچه را بيرون آورد. تخم مهرگياه تناول شود زهدان را 

يره مهرگياه شود. شلوط كنند و فرزجه شود. خونريزى زهدان قطع مىپالايد. اگر آن را با گوگردى كه آتش نديده مخمى

                                                           
 آلود است و تقريبا در حالدر كتاب سبات و نوم آمده. سبات يعنى اول خواب و چرت زدن. امّا در اصطلاح پزشكى نوعى بيمارى است كه شخص هميشه خواب -(4)  60
 برد.) ه.(هشيارى بسر مىنيمه



آب( را بيرون راند. اگر بچه خردسال اشتباها مهرگياه بخورد به چنان استفراغ و اسهالى گرفتار بلغم و مراره )تلخ
 از بقيه است ر شود كه شايد بميرد. زهرها: همه انواعش و چنانكه گويند بويژه آن نوعى كه برگش سفيد و كوچكمى

اش شود عوارض خفگى زهدان در او پيدا شود. و گونهپادزهر تاجريزى سمى است. كسى كه از مهرگياه مسموم مى
كند و تو گويى مست مست است. در اين حالت علاجش روغن و آيد. و باد مىسرخ گردد و چشمش بالا مى

 عسل است و اگر استفراغ كند مفيد است.

 ينبون )ثافيثيا(:

 كه شيره سداب كوهى است.

 ينبوت:

ايم. مزاج: اندكى سردى و گرمى دارد و در دوم خشك كه همان خرنوب نبطى است كه در فصل خاء آن را شرح داده
پزش كيكها را نمايد. زهرها: آباشتهايى را برطرف مىآزار است. اندامان دفعى: بىآور بىاست. خاصيت: قى

 كشد.مى

 ياسمين:

گرمر  و زرد از ارغوانى رنگش گرمر  است و ياسمين بوجه عموم چنانكه گويند در دوم گرم و خشك سفيد از زرد  
 است. خاصيت: رطوبت را لطيف كند و روغنش براى پيران سودمند است. آرايش:

بو  رود. بسيار هاى سياه پوست از بين مىياسمين تر و ياسمين خشك كوبيده اگر در حمام صورت را بدان بشويند لكه
كردن ياسمين رنگ را زرد كند. مفاصل: روغن ياسمين در علاج بيماريهاى ناشى از سرما كه براى اعصاب و براى 

همه اگر آن را بو كنند سردردى را كه از بلغم لزج پيدا شده پيران رخ داده نافع است. سر: بويش سردرد آورد. و با اين
 شود.داران مىدماغ گرمىسبب خون -ياسمين عطر -برد. بو كردن روغن خالص ياسميناز بين مى

 يتو  )گياه شيردار(:

هور كننده، سوزنده باشد. و آنچه در اين زمينه مشكلمه يتو  دلالت بر گياهانى دارد كه شيره آنها تند، مسهل، تكه
ج برگ هم نبرگ، شبرم، چشميزك، آذربويه، ماهودانه، مازريون، پنج انگشت كه آن را پاست عبارت است از: هفت

ند كه از  توان استفاده درمانى كرد. قسمتى ديگر هستگويند. همه اين يتوعها كشنده هستند. و تنها از شيره آنها مىمى
 باشند و بسيار مشهوردارها مىگروه شيره
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نهايى شيره خرفه بيابانى و غيره. اما كلمه يتو  به تاى از لبلاب )عشقه( اى از گوش موش و تيرهاند از قبيل: گونهنشده
اند يتو  رساند و به عقيده من پادزهر فراوى و پوشنگه همان شيره چشميزك باشند. همچنين اطباء گفتهچشميزك را مى

 دانند و آن را حاناقياس؟هفت گونه است و يكى از آنها را يتو  نر مى

 -ترين يتو  از اين يتوعات ششگانه به آس شباهت دارد و آن رانه دانند. قوىاند و آن شش نو  ديگر را ماديناميده
گويند. دوم شيره گياهى است كه در سنگلاخها رويد و ثمرى شبيه به خيار دارد و آن را )قورياساس(   -مورطيطاس

ياهش در  زيرا گ نامند.مى -است يعنى منتسب به سرو. سوم )قارالتوس( ساحلى« سروى»نامند. قورياساس به معنى 
هاى دريا رويد و گاهى آن را )قارالتوس( دريايى هم گويند. چهارم يتوعى است كه )قوقبيس( نام دارد. و همچنين  كرانه
درازتر و  هايش از يك ذر اش از اين قرار است: شاخهترين يتو  نو  نرينه نامبرده است كه شناسنامهاند: قوىگفته

فيدرنگ ها سهايش شبيه شاخه درخت زيتون است. شير ميان شاخهشير است. شاخهرنگش مايل به سرخى و پر از 
يخ آن زبر ماند و از برگ زيتون درازتر و باريكر  است. ببر است. برگهايش كه بر شاخه رسته به برگ زيتون مىو زبان

ها اطراف شاخه مانند. درشود كه به شاخه گورگياه مىاى پنج جوانه جدا مىو ستبر است. از هر شاخه
باشند. ثمرش در اين اى از گورگياه مىگاه تيرهمانندهايى است كه گويى مايل به گودى هستند و همانند شكوفهشكوفه
ها قرار دارد. رستنگاه اين گياه زمينهاى زبر و كوهستانى است. تناول مقدار دو )ابولوس( از شيره اين گياه بلغم شكوفه

شبيه است.  61اى به )حشيشة الغار(و  مادينه اين گياه را جوزى )گردويى( گويند. كه تا اندازهرا به بيرون ريزش دهد. ن
لبه برگها تيز  -اما از آن بزرگر  و قوير  و سفيدتر است. برگ قسم مادينه به برگ آس شبيه و از برگ آس بزرگر  است

باشند. ثمر دادن اين گياه يك سال در ميان هاى آن از بيخ برخاسته و به درازى يك وجب مىو خاردار است. ساقه
است يعنى سالى ثمرش بسيار و سالى ديگر اندك است. ثمرش به اندازه گردوى كوچك است. و همانند گردو اندكى مزه 

رويد و برگش بدبو است. بيخ و برگ و ثمر و طرز چيدن و نگه زبان گز دارد. اين نو  نيز در زمينهاى سخت مى
اما همانند نو  اولى است ولى اولى شدت بيشر  دارد. اما گياه يتوعى كه به دريايى مشهور است و آن داشتن اين نو  ما

دد ها راست ايستاده و پنج يا شش عوجبى و مايل به سرخرنگى دارد. شاخههاى يكاند، شاخهرا خشخاشى هم گفته
ت. در مانند و سر برگها دوپره اسبرگ كتان مىهاست ريز و باريك و كمى درازند و به باشند. برگها كه بر شاخهمى

آمده و گرد )مستدير( بسيار است و ثمر در آنها قرار دارد. گلش سفيد است. هاى انبوه و برهمها شكوفهاطراف شاخه
است. به   شير همه اجزاء اين گياه از سر تا بيخ پر از -زنندپهلو از بيخ سر برمىها پهلوبهماند. ساقهثمرش به گاودانه مى

دارى ديگر هست كه كار بردن و نگهداشتن اين نو  نيز همان دستور دو گياه پيشين است. و همچنين گويند گياه شيره
. گردد. برگش به برگ خرفه شبيه و از آن باريكر  و مدورتر استپرست گويند و با آفتاب مىآن را )مشمس( آفتاب

ير و ها باريك و سرخرنگ، و پر از شاند. ساقهز يك بيخ سر برآوردهچهار يا پنج ساقه به درازى تقريبا يك وجب ا
 هايش تو گويى برگهاى ريز هستند. همهشيرشان بسيار است. تاج گلهايش به تاج گل شبت شبيه و دانه

                                                           
 حشيشة الغار است كه آن را علف موش گويند.حشيشة الغار نوشته شده. ليكن حتما  -(4)  61
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ش را به همان اها رويد. تخم و شيرهدر ويرانهگردانى دارد. اين گياه اكثرا در اطراف آبادى و اجزاى گياه حالت آفتاب
ن دارند. تأثيرش تأثير ساير انوا  يتو  است. ليكچينند و نگه مىاسلوب چيدن و نگهدارى كردن نوعهاى ديگر مى

اش از دارى ديگر هست كه آن را )سروى( گويند. درازى ساقهبسيار ناتوانر  از آنها است كه ذكر شدند. و گويند شيره
زه اند و به برگ شلتوك شباهت دارند كه تاوجب تا يك ذر  است. ساقه سرخرنگ و برگها از ساقه بيرون آمدهيك 

دارى ديگر هاى نامبرده است. همچنين گويند: شيرهسر برزند. اين گياه نيز پر از شير است و قوتش همانند قوت يتوعى
 اند. برگهاى زياد و برهمن را از هر سوى فراگرفتههايش پيرامون آموجود است كه در سنگلاخها رويد. و شاخه

دن اين باشند. ثمرش مثل ثمر )عسف؟( است. و به كار بر پيچيده و سرخرنگ دارد كه به برگ آس اما باريكر  شبيه مى
هاى نامبرده است. و يكى از گياهان شيردار هست كه برگهاى پهن شبيه به برگ زنبق زرد نو  همچون ساير يتوعى

اش . بيخ و شيره آن كيموس آبكى را بيرون ريزد. كسانى بر اين رأيند كه گياه )فيلووسا( نيز يتوعى است و شيرهدارد
، اش به بلندى يك ذر  و بيشر  از يك ذر ، چهارگوشههمان است كه آن را )فورباساس( گويند. گياه فيلووسا ساقه

رنگ، شياه سروى است كه ذكر شد. گلهايش كوچك و بنفپرگره، برگهايش ريز و باريك و لبه تيز و شبيه به گل گ
ثقال از بيخ شود. يك مو در بعضى جاها اين گياه بسيار بزرگ مى -مانند، بيخش سفيد و پرشيرتخمش پهن و عدس

آور است. ثمرش هم مسهل است. شيرش را با آرد گاودانه مخلوط كنند مسهل اين گياه را با عسلاب بخورند اسهال
نمايد بايد مواظب باشد كه مقدار تناولى از سه مثقال تجاوز ننمايد. و كه برگ اين گياه را استعمال مى  است. كسى

انگشت و به  اش توخالى و به ستبرى يكاند. ماهودانه ساقههمچنين كسانى هستند كه ماهودانه را از تيره يتوعيان شمرده
از  ها. برگهايى كهاند. هم ساقه برگ درآورده و هم شاخههايى از ساق جدا شدهدرازى تقريبا يك ذر  است. شاخه

هايى كه بر ترند و از آن صافر . برگاند و از برگ بادام پهناند مستطيل الشكل و به برگ بادام شبيهساقه سر برزده
ها و به دانه  خهامانند. تخمدان اين گياه بر شها هستند از برگهاى ساقه ريزتر و به برگ زراوند و گياه عشقه مىجوانه

كبر شبيه است و در داخل تخمدان سه دانه از هم جدا موجود است كه از دانه گاودانه بزرگر ند. اگر دانه را بشكافى 
اه ماهودانه پر رود. همه اجزاء گييابى. بيخ اين گياه باريك و سفيد است و در طب به كار نمىمزه مىماده سفيد شيرين

برابر است. هرچه ما درباره اصناف يتوعات ذكر كرديم از فرموده دانشمند بزرگ از شيرى است كه با يتو  
ترين ماده در گياهان شيردار: اول شير و دوم تخم و سوم بيخ و چهارم ايم. گزينش: قوىديسقوريدوس استفاده كرده

زاج: شير ور است. مبرگ است. و چنانكه گفتيم اگر واژه يتو  را بدون هيچ قيدى ذكر كردند شيره چشميزك منظ
چشميزك در چهارم گرم و خشك است. شيره گياهان ديگر كه ذكر شد گرم و خشكى در دوم تا سوم دارند. 

ميرند. آرايش: گوشت ها همه به روى آب آيند و مىآور و سم است. و اگر در حوض ريزند ماهىخاصيت: قرحه
اب اش بر پوست مالند و در آفتراى از بين بردن موى شيرهكند. بهاى اطراف ناخن را برمىزائد، زگيل، خال، زائده

آيد. رويد ضعيف است و اگر عمل را تكرار كنند ديگر موى برنمىسر د و بعدا كه مىكنند موى را مىاين كار را مى



ه: حبهر  آن است كه با روغن زيتون مخلوط شود و براى سر دن موى بكار ببرند تا خطرى از او سر نزند. زخم و قر 
 بيخ يتو  با سركه باشد.
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نى دارد. داروى قوباء است. قرحه گنديده را بهبودى بخشد، اگر با قيروطى يعهاى پيرامون بواسير را از ميان برمىسفتى
بر  اش راشيره مرهم موم و روغن گل قاطى شود. علاج خوره و گرى سودايى و آتش پارسى و )غنغرانا( است. سر:

 كاهد؟ براى معالجه دندان سالمر افتد. و اگر با قطران باشد كه از قوتش مىزده نهند دندان خرد شود و مىدندان كرم
است. بهر  آن است كه قسم سالم دندانها را با كمى موم بپوشانند و آنگاه اين دارو را بگذارند. اگر بيخ گياه نامبرده 

اننده: برد. اندامان ر مضمضه كنند درد دندان تسكين يابد. چشم: شيرش ناخنه را از بين مىرا با سركه بجوشانند و 
كند، بلغم و مواد آبكى را خارج سازد. دو قطره تا سه قطره شيرش را بر انجير ريزند و بگذارند تا خشك بواسير را برمى

تناول شود باز مسهل خوبى است. اما اگر  دهد. و همين مقدار اگر با قاوت يابانشود و بخورند اسهالى كافى مى
اى بخورند بهر  آن است كه همراه قيروطى يا موم و عسل باشد تا دهان و گلو را زخمدار نكند.  بخواهند آن را بدون آميزه

 جوشانند و اينهاى سبز يتو  در ظرفى سفالين همراه روغن مىشود كه به منظور اسهال شدن شاخهگاهى مى
كنند كنند و به اندازه وزن دو )كرمه( با قاوت مخلوط مىگيرد. بعد از آن خرد مىو بتدريج صورت مىجوشيدن آرام 
تأثيرند. اما اگر بخواهند به منظور اسهال هاى خشك آن بسيار كمشاخه -كشندريزند و آب را سر مىو در آب مى

 شدن از نوعى استفاده كنند كه آن را )كرفيون( گويند بايد:

روز در شراب كهنه ا را چيد و در سايه خشكانيد و پوست آنها را كند و مقدار نه )كرمه( را يك شبانههشاخه
آزار اسهال دهد. جانشين يتو : براى پاك كردن روده از مواد خيسانيد و بعد از آن پالاييد و نيم گرم سر كشيد كه بى
 هد.دسوم وزنش سكبينه كار را انجام مىبق و يكآبكى و بيرون آوردن بلغم از اندامان سه برابر وزن يتو  زن

 يابد.در اينجا فصل ياء كه پنج دارو را در بر داشت پايان مى

 فصل يازدهم حرف )ك(

 كافور:

چندگونه كافور هست. قنصورى، رياحى، آزاد، اسفرك كبود، كه كافور به چوب چسبيده و از چوب برآمده است.  
اش را ايهدهد و ببرها سزرگ است و بسيارى از جانوران را در سايه خود پناه مىكسانى گويند: درخت كافور بسيار ب

تواند به درخت كافور برسد. و چنانكه گويند كافور در دوست دارند و در مدت سال مگر در وقتى معين كسى نمى
ب  هايى از چو ا پارچهرويد، و آنچه معلوم است كافور از درختان سرزمين چين است و مدامنه كوههاى كنار دريا مى



ايم كه اندكى از كافور در درزهاى آن موجود مايه و بسيار سبك است و گاهى ديدهايم كه سفيد و كمكافور را ديده
بوده است. مزاج: در سوم سرد و خشك است. آرايش: به كار بردنش پيرى زودرس بدنبال دارد، موى را سفيد  

د. سر: كافور مخلوط با سركه، يا افشره خرماى نارسيده، يا آب آس، يا آب گرداند. ورم و جوش: ورم گرم را فرونشان
 ريحان، درد سر
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ن است. نمايد، بهر ين داروى زخمهاى دهاداران مىخوابى آرد، تقويت حاسه گرمىبرد. بىناشى از تب گرم را از بين مى
 برد. سنگ كليه و مثانه بوجود آورد.بين مىاندامان دفعى: شهوت جنسى را از 

 اشتهايى ناشى از صفرا را بند آرد.بى

 كندر:

آورند كه نامش آورند كه يونانيان آن شهر را كندر خوانند. گاهى كندر را از شهرى مىصمغى است از شهرى مى
 آيند و بار كندر دارند بعضىمى)مرباط( است. و حكايت كندر و مرباط چنين است: بازرگانان دريانورد كه از كندر 

ره سرراه قرار برند كه مرباط در جزيشوند و از ترس شكستن كشتى پناه به شهر مرباط مىاوقات با توفان بحر روبرو مى
دارد. تجارت كندر بسيار رواج دارد و بسيارى از بازرگانان به خريد و فروش آن سرگرمند. علاوه بر اين از سرزمين 

كندر آورند كه اين نو  به رنگ ياقوت يا به رنگ بادنجان است. بازرگانان كندر در آماده كردن اين كالا هندوستان نيز  
سازند و در سبو هاى چهارگوش از آن مىخرند تكهبرند كه به قرار زير است. كندر را كه مىنيرنگى بكار مى

 رگاه زمان زياد بر كندر بگذرد به رنگ زرد زعفرانىشوند. ههاى كندر مدور مىغلتانند تا تكهگذارند و سبو را مىمى
 آيد. حنين گويد:درمى

بهر ين نو  كندر آن است كه از سرزمين يونان است و به كندر نرينه معروف است و آن را )سطاعونيس( نامند. كندر 
اى چسبنده هست كه در بسائيدن آورد يونان سخت است و ديرشكن و سفيدرنگ. و اگر بشكند در داخلش مادهره

ت و آن آورد مغرب اسديگر از كندر هست كه رهشود. نوعى چسبد و هرگاه بر آتش نهند فورا مشتعل مىبدست مى
و  تر است و بيشر  به رنگ ياقوتى گرايش دارد.حجمتر و كمارزشنامند كه اين نو  از نو  اولى كمرا )قوقسفوس( مى

چنانكه ديسقوريدوس فرمايد: نوعى ديگر از كندر هست سفيدرنگ و اگر در ميان انگشتانش بفشارند بوى 
و اين نو  را )اموميطس( گويند. گاهى به جاى كندر كه صمغى بيش نيست صمغ تقلبى  پراكندمصطكى مى

فروشند مثلا صمغ عربى يا صمغ صنوبر را بدل كندر به بازار آرند. ليكن بازشناختن تقلبى بسيار سهل و آسان مى
در درست صورتى كه كن كند. درشود. صمغ صنوبر را آتش بزنى دود مىاست. صمغ عربى را بر آتش نهى مشتعل نمى

توان تقلبى را از صحيح بازشناخت. از بهم سائيدن كندر  شود و هم دود ندارد. همچنين از بو كردن مىهم مشتعل مى
 -آورندريزهايى آردمانند پديد آيد كه آنها را نيز به قالب كوچك درمىهايى نازك و همچنين خردهغلتانند پوستهكه مى



ام كنند. همچنين از مانامند و گاهى از كندر بخور درست مىو آنچه از آرد است دقاق مى آنچه از پوسته است قشار
در قسم كنند. گزينش: بهر ين نو  كنشود و بويژه از برگ آن و در برگش هم تقلب مىاجزاء درخت كندر استفاده مى

ست. مزاج: خود صمغ كندر رنگ و چسبنده انر و سفيدرنگ و مدور شده است كه اگر بشكند ميانش زرد طلايى
 در دوم گرم و در اول خشكاننده است.

باشد. خاصيت: در كندر خشكى و قبضى پوست صمغ كمى از صمغ سردتر و در نزديك به دوم خشكاننده مى
بسيار كم است. رساننده است. و سوزشى براى گوشت در بر ندارد. نزيف خون را بند آرد و اگر زياد از لازم بكار 

سوزاند. در پوست كندر كمى خشكانندگى هست و هيچ داراى تندى نيست. دود كندر در قبضى و را مىرود خون 
اش شدهلبتر است و گويند آرد قااند كندر سرخرنگ از سفيدرنگ زدايندهخشكيدن از همه قوير  است. بعضى گفته

 تأثيرتر است. آرايش: كندر با عسل مخلوطاز خود كندر كم
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شود. پوست كندر علاج آثار زخم است. كندر مخلوط با سركه و روغن زيتون را بر شود و بر كژدمه گذارند خوب مى
ت برآيد و مانند از پوسجايى كه درد مركب دارد بمالند سودمند است. درد مركب دردى را گويند كه برجستگيهاى زگيل

شود. ورم و جوش: مخلوط با )قيموليا( و روغن گل علاج ورم گرم ن حس مىاحساسى مثل جاى پاى مورچه بر بد
تازه  كننده زخمهاىبرنده ورم درونى وارد است. زخم و قرحه: بهر ين خوبپستان است. كندر در ضمادهاى تحليل

ك علاج كند. كندر با پيه اردك داروى قوباء است. كندر و پيه خو هاى سارى را از سرايت منع مىاست. قرحه
اى )قروح حرفيه( و تركهاى ناشى از سرماست. و زخمهاى سوختگى را بهبود بخشد. سر: تقويت هوش و هاى لبهقرحه

ردرد اما زيادخوردنش س -كنند كه هميشه ناشتا آب خيسانيده آن را بخورندكند، بعضى مردم را نصيحت مىفكر مى
ر را شفا هاى سبرد و قرحهبشويند سپوسه و شوره را از بين مىآورد اگر كندر با نطرون مخلوط باشد و سر را بدان 

دهد. كندر را با شراب در گوش چكانند درد گوش تسكين يابد. كندر با زفت مخلوط باشد يا همراه روغن زيتون يا 
اى  ردهكند. در ددماغ حجاب مغزى را قطع مىآميزه شير شود و بر صدفه گوش مالند تركها را بهبودى بخشد. خون

نمايد. ورم مزمن كند و خوب مىهاى چشم را پر مىگوش ناشى از كوبيدگى بسيار سودمند است. چشم: قرحه
ليد هاى پرساند. دود كندر ورم گرم چشم را بهبودى بخشد. جريان رطوبتهاى چشم را بند آورد. قرحهچشم را مى

ى از داروهاى بسيار باارزش براى ناخنه سرخ  كند. كندر يكچشم را علاج است. چرك و خون زير قرنيه را پاك مى
كش و سينه: كندر مخلوط با )قيموليا( و شده چشم است. و در علاج جوش سرطانى چشم مفيد است. نفسكهنه

ا: كندر آيد. اندامان غذكند. يكى از داروهاى قصبة الريه بشمار مىروغن گل ورم گرم پستان تازه زاييده را خوب مى
آورد. پوست كندر معده را قوى گرداند و از سستى بازدارد و از هر قسم ديگر كندر براى معده   استفراغ را بند

. آوردن معده فروهشته و سست از هر چيز بهر  استتر است. و در گوارش مفيدتر. پوست كندر براى بهمرسانگرمى



ر ى و پيزى را بند آورد. در علاج ديزان كند. خونريزى زهداناشتهايى و فساد معده جلوگيرى مىاندامان دفعى: از بى
د. دارد بشرطى كه از كندر فتيله سازند و در پيزى داخل كننهاى پليد پيزى را از سرايت كردن بازمىمفيد است، قرحه

 تبها: در مداواى تبهاى بلغمى مفيد است. زهر:

 اگر كندر زياد با شراب يا با سركه بخورند سم است.

 كهربا:

اش به رنگ مايل به زردى و سفيدى است. و بعضى نو  ند سندروس. در شكستن نازك و شكستهصمغى است همان
 رو آن را كهربا، يعنى رباينده كاهكشاند و ازاينآن مايل به سرخرنگى است. كاه و خشكه گياه را بسوى خود مى

  ست كه خشك شده. مزاج:اند. كهربا انگم درخت حور رومى است گوهرش تركيبى از خاكى لطيف و آبى اناميده
آورد. گل درخت حور رومى كه  كمى گرم و در دوم خشك است. خاصيت: خونريزى را از هرجاى باشد بند مى

كهربا صمغ آن است بندآور خون است ليكن به اندازه كهربا تأثير ندارد. ورم و جوش: گويند كهربا را بر ورم گرم 
 .دماغ را بند آردبندند سودمند است. سر: خون

شود. چشم: در داروهاى چشم وارد است. سينه: شود از كهربا قطع مىماده آبكى كه از سر به سوى ريه سرازير مى
 نيم مثقال كهربا را با آب سرد بخورند تپش قلب را آرام بخشد و بهر ين علاج خون برآوردن
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سازد، با مصطكى مخلوط باشد معده را غ است، مواد بد را از معده دور مىاست. اندامان غذا: بندآورنده استفرا 
انكه گويند برد. و چناشتهايى را از بين مىكند. بىكند. اندامان دفعى: خونريزى زهدان و پيزى را قطع مىتقويت مى

 براى علاج ديزانر ى )زحير( خوب است.

 كمافيطوس )ماش دارو(:

 -يرنده استمزه و كمى گگلش سرخ تيره و تلخ  -اريك سرخ مايل به سياهى يا سبز استهاى باين گياه داراى شاخه
اهر  و باريكر  و ر گسر ند و شبيه برگ گل گاوچشم و از آن راهيا تندمزه است و تلخ نيست. برگهايش بر زمين مى

ت. خاصيت: تر است و وسط گلش از گل گاوچشم زردتر است. مزاج: در دوم گرم و در سوم خشك اسسبك
كننده هم دارد. ورم و جوش: ورم بازكننده، زداينده، و در پاك نمودن اندامان داخلى بسيار مؤثر و نيرويى اسهال

 كند. زخم و قرحه: با عسلسخت را نرم كند و بويژه علاج ورم پستان است. و سرايت جوش مورچگى را خنثى مى
ز ميان بردارد. مفاصل: داروى عرق النسا است و اگر با عسل باشد ضماد شود. زخمها را بهم آرد و قرحه گنديده را ا

آب خفيف مخلوط كنند و چهل روز به بيمار عرق النسا بدهند بهر  است. طبيبى گويد: اگر ماش دارو را در عسل



از ب برد. اندامان غذا: داروى بيماريهاى كبد است و بندآمدنهاى كبد راشود. و سفتى نقرس را تحليل مىخوب مى
ندان زهدان را بكند. علاج طحال و يرقان سودايى است بشرطى كه هفت روز پياپى تناول نمايند. اندامان دفعى: راهمى

برد. بول و حيض را راه اندازد. و علاج درد گرده است. اگر با عسل فرزجه شود كند. عسر البول را از بين مىباز مى
 راند. زهرها: پادزهر سمىاين دارو با عسل يا انجير شياف گردد بلغم را مى پالايد. و اگر دو مثقال اززهدان را مى

 چهارم وزنش دارچين ختايى.نامند. جانشين: نصف وزنش كاشن رومى و يكاست كه بعضى آن را )اورقطون( مى

 كمادريوس )مريم نخودى(:

ن گياه را بلوط . رنگش سبز و يونانيان ايهايش با برگهاى به زمين نزديك )متهشم( و به ستبرى ريحان و بزرگر شاخه
زند. گزينش: مى اند. بيخ اين گياه به رنگ ارغوانىمزهزمينى گويند. زيرا برگهاى ريزش به برگ بلوط شبيه است و تلخ

كه تخم در آن پيدا شد چيده شود. مزاج: جالينوس فرمايد: در سوم گرم و خشك است و گرمى از خشكى بايد همين
 . خاصيت:بيشر  است

نمايد. هاى مزمن را پاك مىرسان است. زخم و قرحه: همراه عسل قرحهبخش و گرمىكننده، لطافتبازكننده، تكه
تر گردد پز آن را بخورند از گسستگى ماهيچه نافع و شربتش ترنجيدگى را سرحال آرد. و تا كهنهمفاصل: سبز يا آب

برند. اين دارو را در ند و براى مداواى قرحه چشم بكار مىخشكانمفيدتر است. چشم: حب از آن سازند و مى
نه: سرفه نمايد. سيريزى هميشگى چشم را علاج مىيا بسايند و گردش را در چشم كشند آب -روغن زيتون بجوشانند

 ممزمن را چاره كند. اندامان غذا: كلفتى طحال را لاغر كند. داروى يرقان سودايى است. شربتش براى رفع سوء هض
 تر باشد مؤثرتر است. اندامان دفعى: بول ونمايد و تا كهنهبهر ين دواست. و استسقا را در اولين مرحله علاج مى

حيض را ريزش دهد و بچه را بيرون آورد. زهرها: ضمادش پادزهر حشرات سامه است. جانشين: رگ قيزيل يا پراق يا 
 زنگى دارو.

 415، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 مازك )گزمازو(:كز 

 ثمر درخت گز است و در فصل طاء كه بحث از طرفاء )گز( شد ذكر كرديم. مزاج:

در اول سرد و در دوم خشك است. باقى كنشهايش را بايد در فصل طاء جستجو نمود و نيازى به دوباره گفتن 
 كشد.نيست و بگذار بيشر  از اين تفصيل ندهيم كه سخن به درازا مى

 كندس )پلخم(:



برند و مشهور است. مزاج: گروهى برآنند كه در سوم تا به چهارم رسد گرم و خشك است. كثرا بيخ آن را بكار مىا 
كننده بلغم و مراره سوداء. آرايش: آور، تند، سوزناك، مسبب استفراغ، قطعكننده، قرحهخاصيت: زداينده، پاك

 زدايد. ورم و جوش:هاى سفيد و سياه برص و بهك را مىلكه

 برد.آور است. چرك و پليدى گوش را از بين مىبراى گرى داروى بسيار خوبى است. سر: عطسه

ه از آن كند. چشم: فتيلكند. براى بينى خوب است. بند آمدن پالونه را باز مىبادهاى سوراخ بينى را پراكنده مى
گدازد. است. و سختى طحال را مىكشند مفيد است. اندامان غذا: در استفراغ دادن قوى سازند و به چشم مىمى

كند، بچه را بيرون آورد. در خرد كردن اندامان دفعى: مسهل است، ادرار بول كند، آن را بردارند حيض ريزش مى
 سوم وزنش فلفل بكار ببرند.سنگ بسيار مؤثر است. جانشين: براى استفراغ جوز القى بوزن آن با يك

 كبابه:

بخشد. به قوت روناس )فوه( شبيه است. مزاج: گويند با حرارتى كه دارد سردى مى آورد چين است و قوتشكبابه ره
اما در حقيقت تا دوم گرم و خشك است. خاصيت: بازكننده است و لطيف اما تا آن اندازه نيست كه كار دارچين 

ر: در مداواى زخم و را انجام دهد. زخم و قرحه: در علاج قرحه گنديده كه در اندام نرم باشد بسيار مفيد است. س
ه بندانهاى كبد را بجوشهاى گنديده دهان سودمند است. سينه: در دهان گيرند صدا را صفا دهد. اندامان غذا: راه

ين نمايد. بول ريگى را بيرون ريزد. سنگ كليه و مثانه را از بكند. اندامان دفعى: جلراى بول را تنقيه مىخوبى باز مى
 رساند.بر ذكر تف كنند لذت به زن همبسر  مىبرد. آن را بخايند و مى

 كبريت )گوگرد(:

كننده و بسيار زداينده است. آرايش: از داروهاى بخش، جذبمزاج: گرم و خشك است تا چهارم. خاصيت: لطافت
ك برص است و بويژه اگر آتش نديده باشد. اگر با سقز تلخ مخلوط كنند اثر بالاى ناخن را بركند. با سركه داروى به
است. قرحه: علاج گرى چركين است، قوباء را علاج كند و بويژه اگر با سقز تلخ يا با سركه باشد بسيار مفيدتر 

برد. مفاصل: همراه نطرون و آب بر نقرس است. اگر همراه نطرون باشد و تن را بدان شويند خارش بدن را از بين مى
 مالند مفيد است. سر:

 ركه و عسل داروى تركهاى گوش است.بخورش زكام را بند آورد. با س

 كسيلا )كسيلى(:



چوبكهايى است مانند )فوه( روناس و سياهى بر آن چيره است. مزاج: تقريبا در اول گرم و تر است. خاصيت: 
ش است و بخدهد. آرايش: گويند فربهىچسبنده است و در شكستن نيروى داروهاى گرم كار صمغ عربى را انجام مى

 وست را زيبا كند.رنگ رخساره و پ
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 كثيراء )كتيرا(:

مايل به  ايم. مزاج: سردديسقوريدوس گويد: صمغ درختى است كه آن را )طرقاقيبا( گويند و ما از بحث آن فارغ شده
يز چشم: كتيرا را نخشكى است. خاصيت: مااما اثر صمغ را دارد و در خشكانيدن هم تقريبا با صمغ همكار است. 

 كشند.همچون صمغ در چشم مى

 كماليون )خامالاون(:

رنگ و كشنده است و بعضى آن را خاماليون گويند كه سابقا بحث كرديم. )كه ذكرش از تيره مازريون است سياه
 خواهد آمد.(

 كاكنج )كاكنه(:

آن  خشك است. زخم و قرحه: افشرهقوتش به قوت تاجريزى نزديك است و بويژه قوت برگش. مزاج: تا دوم سرد و 
شده ناصور سودمند است. اندامهاى هاى كهنهدر معالجه قرحه و از ميان بردن چرك و ريم گوش و نرم كردن سختى

نفسى مفيد است. اندامان غذا: در علاج يرقان نافع است. تنفسى: در علاج برونشيت و ضعف نفس و تنگ
 كند.داوا مىاندامان راننده: قرحه جلراى بول را م

 كبيكج )كبيكه(:

د تر است. رنگش سفيبرگش به برگ كشنيز شبيه است و از آن پهن -4ديسقوريدوس گويد كبيكه چهار نو  است: 
ش به شاخه هاياش باريك و بيخش سفيدرنگ، شاخهرسد، ريشهو گلش زرد يا بنفشى است، بلنديش به دو ذر  مى

هايش ژرفاروتر است و از نو  اولى بزرگر  است و ريشه -2رويد. ويبارها مىمانند و در كنار رودخانه و جخربق مى
به نو  سوم شبيه است  -1رنگ. بسيار كوچك است و طلايى -5برگهاى دونيمه دارد و آن را كرفس بيابانى گويند. 

، آورولى گلش سفيد شيرى است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: هر چهار نوعش گرم، تند، قرحه
اش قبل از آنكه خشك شوند در زدودن برص و كن، پوست گز، گدازنده است. آرايش: برگ و شاخهزداينده، پوست

سفيدى ناخن و داء الثعلب بسيار مؤثرند و در اولين برخورد اثر مثبت دارند. ورم و جوش: در برانداختن گرى، 
گرمش مهپز نيبسيار داروى خوبى است. زخم و قرحه: آباى ناشى از سرما هاى آويزهبركندن زگيلهاى ميخى، و غده



گرد   آورهاى قوى است.اش از عطسههاى سياه مايل به سرخى )سعفه( مالند نافع است. سر: بيخ خشكيدهبر لكه
 آن را بر دندان التهابى مالند مفيد است.

 كنكرزد )انگم كنگر(:

 اج: در سوم گرم و خشك است.اند. مز صمغ انوا  كنگر است و آن را كركرهن هم گفته

 بركشت )پيچك، پيچ بر پيچ(:كشت

به  باشند و همه از يك بيخند و رنگش مايلاند و اكثرا پنج عدد مىتو گويى نخهايى است كه برهم و درهم پيچيده
سياه و زردى است و زياد مزه دارد. بعضى گويند پيچك همان نيلوفر صحرايى است و بعضى گويند آن نيست اما 

ار اند. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: بسيقوتش با قوت نيلوفر صحرايى برابر است و اينان راست گفته
 لطيف است.

 417، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 دارو )سرخس(:كيل

 نماييم.در فصل سين اين گياه را وصف مى

 كشوث:

د برگ است و گلهاى كوچك و سفيپيچد. بىدرختها مىماند و بر خارها و چيزى است اليافى و به ليف مكى مى
اش تلخ گس است و تلخى چيره است. مزاج: در اوايل اول كمى گرم و در آخر دوم خشك است و قوتهاى دارد. مزه

زيرا قبض  نمايد، بر معده گرانى كند.هاى لطيف را از رگها خارج مىكند. ريختنىمخالف در بر دارد. خاصيت: تنقيه مى
 اى باشد بيرون آورد.پالايد و هر زائدهت. رگها را مىاس

اش تقويت معده كند. اگر همراه سركه خورند لغزاننده و لطيف است. اندامان غذا: كشوث و بويژه در روغن جوشيده
 نمايد. آب آن درنمايد و معده و كبد را تقويت مىبندانهاى كبد و معده را باز مىسكسكه را تسكين دهد و راه

بيمارى يرقان عجب معالجى است. افشره كشوث بيابانى را اگر بسايند و در شراب ريزند معده ناتوان را توان بخشد. 
زد. در كننده رگها است. بول و حيض را راه اندااندامان دفعى: پليديهاى شكم بچه را در زهدان تنقيه كند، زيرا تنقيه

دهد و  اش قبوضيتبردارند خونريزى را بند آرد. در روغن جوشيدهتسكين پيچ و درد شكم و روده مفيد است. آن را 
 رطوبتهاى زهدان را پاك كند. تبها:

 آزمايش شده است كه تخم و آبش بهر ين علاج تبهاى كهنه است.



 كمّون )زيره(:

طى قوير  است و بزيره چندين نو  دارد: كرمانى سياه، فارسى زرد، زيره شامى، زيره نبطى. زيره فارسى از زيره شامى و ن
نى آيد. هريك از انوا  زيره كاشتنى و بيابانى دارد. زيره بيابانى از زيره كاشتزيره نبطى همان است كه در هرجا بدست مى

تر است. نوعى زيره بيابانى هست كه تخمش به تخم سوسن شبيه است. ديسقوريدوس گويد: زيره كاشتنى و بويژه تندمزه
زى چوبش رويد درابعد از او در خوشمزگى زيره مصرى آيد. زيره در بسيار از سرزمينها مى نو  كرمانى خوشمزه است و

ها باشند و بر شاخهيك وجب، برگهايش چهار يا پنج برگ باريك و ريزريز )مشقق( همچون برگ شاهر ه مى
 ابانى نامند.شوند. نوعى زيره هست كه آن را )كومينون أغريون( يعنى زيره بيهاى كوچك ديده مىشكوفه

آيد. اين زيره ساقه يك وجبى دارد كه بسيار باريك است و چهار يا پنج اين نو  اكثرا در شهر )خلقيدرون( بدست مى
برگ بر آن است و برگها ريزريزند و در نهايت شاخه پنج يا شش تخمدان باريك كه به كرم شبيهند موجود و ثمرى در 

ست. اين زيره تر ام اصلى را احاطه كرده است. تخمش از زيره كاشتنى تندمزهمانندى تخآنها است كه پوسته يا سپوس
رويد. نوعى ديگر از زيره بيابانى هست كه به زيره كاشتنى شباهت دارد. و از هر دو طرف آن در بلنديهاى زمين مى

ماند و دانه مىبه سياه ها تخمى است كهاند و در اين شاخسانزالومانندهايى كه گويى شاخ درآورده است بالا آمده
 خوردن آن پادزهر حشرات سام است.

گزينش: زيره كرمانى بهر ين و بعد از آن زيره فارسى از ساير انوا  بهر  است. مزاج: در دوم گرم و در سوم خشك 
كننده، خشكاننده و گدازنده است. چنانكه گويند قبض هم بخش، بادشكن، بادزدا، تكهاست. خاصيت: گرمى

آرايش: صورت با آب زيره بشويند زيبا شود. در هر حال خوردن و بكار بردنش رنگ و رو را صفا دهد اما هست. 
اگر زياده از حد معين باشد رنگ زردى بدنبال دارد. ورم و جوش: با موم و روغن گل و روغن زيتون و آرد باقلى، يا 

 تنها با روغن زيتون، يا با روغن زيتون و عسل مرهم گردد آماس
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رگهاى خايه را فرونشاند. زخم و قرحه: زيره عموما و بويژه زيره بيابانى كه تخمش شبيه تخم سوسن است سوپ گردد 
براى معالجه زخمها و بهبودى بخشيدن بسيار سودمند است. سر: زيره را بسايند و با سركه قاطى كنند و ببويند، يا 

 شود.دماغ قطع مىلاييده به زيره را در سوراخ بينى كنند خوناينكه فتيله آ

سياه خونى  هاىبرد. و بر لكهچشم: زيره را بخايند و با روغن زيتون بياميزند و در چشم چكانند ناخنه را از بين مى
شم ت در چزير چشم چكانند بسيار نافع است. زيره با نمك در دهان بخايند و آب دهن را كه حاصل اين آميزه اس

شود. افشره زيره بيابانى كه به و ناخنه مفيد است و مانع چسبيدن مى 62چكانند از گرى چشم، سبل )مكشوطه؟(
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ريزد. و همين افشره را با يونانى آن را )قابيوس( يعنى دود گويند ديده را جلا دهد و همچون دود اشك از چشم مى
گذارد ديگر موى رويد. اندامهاى تنفسى: اگر با سركه آميخته با نمىكنند و داروهاى بركندن موى چشم قاطى مى

نفسى است. و به گفته جالينوس داروى بلندنفسى )نفس الانتصاب( و خفقان سرد است. آب بخورند داروى تنگ
ماس خايه، آ يا با روغن زيتون و آرد باقلى براى فرونشاندن -يا با موم و روغن گل -اندامان دفعى: زيره با روغن زيتون

و پيچ  الذكر در معالجه چكميزك و خون شاشيدنخرد كردن سنگ، و بويژه اگر زيره بيابانى باشد علاوه بر فوائد فوق
سبز  سازد. روفس گويد: زيرهو درد روده و بادكردگى مفيد است. افشره زيره بيابانى با آب عسل شكم را روان مى

 كند.ض است. گياه زيره بيابانى مراره را با بول سرازير مى)نبطى( اسهال آورد. اما زيره كرمانى قب

 زهرها: هر نو  زيره و بويژه آن زيره بيابانى كه تخمش شبيه تخم سوسن است تناول شود، پادزهر حشرات سام است.

 زيره(:كراويا )شاه

شاخ و برگش  ليكن رنگماند. ديسقوريدوس گويد كراويا تخم گياهى است شناخته شده و شاخه و برگش به خرفه مى
 قوت گياه رازيانه شامى است.مايل به زرد مات است. تقريبا هم

 خشكاند و به لطافت زيره نيست. اندامان غذا:مزاج: در دوم گرم و خشك. خاصيت: بادشكن است و مى

 ضم طعام كمكتناولش استفراغى را بند آورد كه از بالا آمدن طعام از معده پديد آيد. معده را گرم كند و به ه
: سويى به بار آرد. سينهنمايد. چشم: در داروهاى چشم و در به چشم كشيدنيها وارد است. اگر زياد بخورند كممى

پزش و تخمش تناول شوند ادرار بول دهند. پيچ و درد روده بخش سكسكه و خفقان است. اندامان دفعى: آبآرامش
شود. تخمش را بسوزانند و پزش نشينند درد زهدان برطرف مىآب كنند. زنان دررا تسكين دهند. منى را قطع مى

 ضماد كنند بواسير را بركند. دانه و تخم آن را بخورند داروى كرم است.

 كرسنه )گاودانه(:

اى اى است از خلر كوچكر  و به بزرگى عدس است. ولى پهن نيست و داراى اضلا  است. رنگش ميانهگويند دانه
به  اشاش چيزى وسط ماش و عدس است. گاو آن را دوست دارد. اما به گفته خوزى دانهت. مزهبين خاكى و زرد اس

 دانه( شبيه است. اما به عقيده من گاودانه يا خلردانه به )به
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 وس گويد:است يا خلر بيابانى است. چنانكه گويند رنگش سفيد مايل به زرد يا سرخ است. ديسقوريد



سد گرم و ر گياهى است كوچك و باريك برگهايش گردرنگ و تخمش در كاسبرگها است. مزاج: در اول تا به دوم مى
در دوم خشك است. خاصيت: بازكننده، زداينده است. خلط بد دارد و اصلاحش چون اصلاح لوبيا گرگى است.  

ا اودانه را دو دفعه بپزند زدايندگى را كاهش دهد و تنهخورد. گرنگ كمر  به درد درمانى مىگاودانه سفيدفام از سرخ
 دهد. آرايش:ماند و غذايى خشك به بدن مىمزاج خاكيش مى

ومك و اثر زخم خوب است. رنگ را زيبا كند. آن را قاوت سازند و  محلول آن براى از بين بردن بهك و كك
ند پزش را بر تركهاى ناشى از سرما پاشكند. آبمىهاى گردويى از آن درست كنند و بخورند لاغرى را برطرف گلوله

كند. و داروى جوشهاى شيرى است. ورم و جوش: همه سختيها و بويژه برد و ترك را خوب مىخارش را از بين مى
ها را پاك كند و از سعفه )كچلى( مفيد كند. زخم و قرحه: همراه عسل باشد قرحههاى پستان را نرم مىشدهسخت

ها را نرم هشدميرانند و ساير سختهاى سخت كه گوشت را مىهاى پستان و قرحهشدهكه گفتيم سختاست و چنان
نمايد و داروى آتش پارسى و جوش عسلى است. سينه: علاوه بر نرم كردن سختى پستان خون برآوردن غليظ را مى

 نمايد. اندامان دفعى:چاره مى

ن شاشند و مسهل است. اگر در سركه و شراب ريزند از عسر بول مفيد اى ادرار دهد كه خو زياد خوردنش به اندازه
است و زحيرى و پيچ و درد روده را تسكين دهد. زهرها: با شراب ضماد شود پادزهر نيش مار و گزيدن سگ هار و 

 دار است.جاى دندان روزه

 كماشير:

بسيار گرم و خشك است. خاصيت: گدازنده، تر است. مزاج: در دوم كند، اما از گاوشير قوىمااما كار گاوشير مى
 اندازى و اسهال آبكى نظير ندارد.كننده است. اندامان دفعى: در ادرار بول و حيض و بچهبرنده، لطيفتحليل

 كرمدانه )گرمدانه، گردمانه(:

 كند.اى را اسهال  دهد. مواد آبكى و مرارهاند. به قسمت جلو بسيار گرمى مىاش را ستودهطبيبان دانه

 كوركندم:

وزن و به چوبك اشنان شبيه است و در شهر )رقه( آن را چلغوز كبوتر گويند )خرء الحمام( و در گلى است سبك
ب نيست. آورد رقه است خو بغداد گورگندم نام دارد. گزينش: بهر ينش آن است كه از سرزمين بربر آرند و هرآنچه ره

ن است اما به اثبات نرسيده است. خاصيت: خشكاننده است و رسامزاج: در اول تر است و گويند كمى سردى
رطوبتى هم دارد. گويند خونريزى را بند آورد. يكى از ويژگيهايش اين است اگر ده رطل عسل و سى رطل آب با يك 

قى يار چاشود. آرايش: بس)كبلجه( از اين گل باهم مخلوط كنند و خوب بهم بزنند و سرآوند را ببندند فورا شراب مى
 دهد. اندامان دفعى: منى را زياد كند.



 كازوران:

 آور وگياهى است كه عرب آن را لسان الثور و فارس گاوزبان گويند. خاصيت: شادى
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 زداست. و بگذار شرح آن را در فصل لام و زير واژه لسان الثور بيان كنيم.غم

 كلس:

رود همان باشد كه آن را آهك هندى گويند. مفاصل:  آورند و احتمال مىنجا به ايران مىچوبى است از هند و از آ
 گويند آزمايش نشان داده كه در مداواى شكستگى و از جادررفتگى بسيار مفيد است.

 كاشم:

برنده است. انجدان رومى. مزاج: تخم و بيخش در سوم گرم و خشك است. خاصيت: بازكن و بادشكن و تحليل
برد و معده را تقويت كند. اندامان دفعى: اندامان غذا: رساننده و هاضم است بادها و بويژه باد معده را از بين مى

تخمش در ريزش دادن بول و حيض بسيار مؤثر است. زهرها: چنانكه   -يك درهم از آن درمان كرم و كرم كدو است
 گويند پادزهر هر نيشى است.

 :63كماة

نش آرند. آن آسا. بهاران از زير خاك بيرو رگ، به رنگ خاكى پنبهساقه و بىخى است گرد و بىديسقوريدوس گويد: بي
كمى    باشد وخورند. كماة داراى گوهر خاكى و آبى است و خاكى بيشر  از آبى مىپزند و بعضى آن را خام مىرا مى

 اى بخصوص ندارد.گوهر هوايى هم دارد و كمى لطيف است. و مزه

ن است  شده است. بهر  آتر است و ترش بهر  از خشكه از زمينهاى ريگزار است و بوى بد ندارد خوبگزينش: آنچ
افزار و كه بپزند و پوست بكنند و با كارد دونيم كنند و در آب و نمك اندازند و بعدا با روغن زيتون و آبكامه و ديك

زند. روغ كه زير درختان و در سرزمينهاى بد سر برمىصمغ انجدان پخته گردد. بدترين نو  كماة قارچ است و بويژه سما
دهد غليظ و سودايى كه هيچ غذايى به اين غلظت نيست. اصلاحش شراب خاصيت: بسيار غليظ است. غذايى مى

ارد. دهد ولى مزه ندزيان مىافزار است اگر در آب بجوشانند و بعدا با آب بپزند غذايى غليظ و بىخالص و ديك
فالج خطر است. سر: بيم سكته در بر دارد. چشم: در حديث پيغمبر صلّى اللّه عليه و سلّم آمده و مفاصل: براى 

اند كه آبش ديده را جلا دهد. اندامان غذا: ديرهضم و آزاردهنده و بر معده گران و  مسيح طبيب و غيره گواهى داده
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نيست. اندامان دفعى: مسبب قولنج و كيموس آن غليظ و كندرو است، جالينوس در جايى فرموده كيموس آن بد 
 شود.عسر البول مى

 كبر:

ثمر كبر گرم و تند است و همچون خردل  -ماندكبربن دو نو  ثمر دارد يكى خرنوب شامى و آن ديگرى به خيار مى
دى بيخ كبر تلخ و تند است. نوعى كبر هست كه آن را كبر قلزمى گويند كه بح -داردشدر افشره انگور ريزند نگه مى

تر تند است تاول در دهان پديد آرد و لثه را آماس دهد. گزينش: براى استفاده دارويى پوست بيخش از همه نافع
است. مزاج: همه انواعش در اول گرم و در دوم خشك است و هرآنچه در گرمسير رويد گرمر  است. خاصيت: 

 كننده،برنده، زداينده، بازكننده، بيخش تكهتحليل
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سود شود  كننده، بازكن است، پوستش تلخ و تند و گيرنده است. ثمرش تغذيه كم دارد و اگر نمكبخش، پاكلطافت
 گدازد سختها را نرم كند و گاهىتر از خشك است. ورم و جوش: بيخ و برگش خنازير را مىكمر  است. ترش غذايى

كنند. زخم و قرحه: پوست بيخش بر زخمهاى پليد و چركين نهند يگر مخلوط مىبراى كاهش دادن قوتش با داروهاى د
بهر ين علاج است. مفاصل: پوست بيخش در علاج عرق النسا و درد سرين مفيد است و آبش را حقنه كنند در اين 

گى سر و تبراى دفع فالج و تخدير خوب است. چون گيرندگى دارد اندامها را محكم كند و گسس -زمينه نافع است
ين كند و سردرد سرد تسكها را بهم جوش دهد. سر: پوست بيخش را بخايند رطوبتهاى سر را جذب مىوسط ماهيچه

كشد. با دندان دردمند پوست بيخش را گاز بگيرند و بويژه اگر يابد. آب آن را در گوش چكانند كرم گوش را مى
دهد. پوست برگش را در سركه بپزند يا در ر را انجام مىشود. برگش هم همين كاپوست شاداب باشد درد برطرف مى

 اندرميان بدانها مضمضه كنند درد دندان تسكين يابد. سينه:شربتى قاطى كنند. و يك

سودش داروى برنشيت است. اندامان غذا: خوردنش همراه آب، ضمادش كه با آرد جو و غيره باشد، و بويژه نمك
بودى  سازد كه بعد از آن بهست. اكثرا ماده پرمايه سودايى را از سپرز خارج مىپوست بيخ آن بهر ين علاج طحال ا

كامل آيد. اندامان دفعى: خلط نارسيده و غليظ را بيرون دهد. حيض را راه اندازد. كرمهاى ريز و درشت را از روده 
  است. زهرها: كبر بدانگيز است، نمك سودش را قبل از غذا خورند ملينبيرون راند. داروى بواسير است، شهوت

 پادزهرى نيست.

 كشنج:

كشنج، نيز   كننده است.شود. ولى بسيار برنده و تكهاز تيره قارچهاست، چسبنده است و در همه اجزاى كليه جمع مى
ام كه همچون كماة و سماروغ از ريگزار است و در مملكت ما و بويژه در ماوراء النهر و خراسان بسيار است. و نشنيده



ت. تر اساش مزه كماة است و كمى از آن شيرينوقت زيانى به كسى رسانده باشد. مزهن قارچ و سماروغ هيچهمچو 
مزاج: برعكس كماة و قارچ سردمزاج است و رطوبتى بيگانه در آن است و گوهرش داراى نوعى خشكى است. 

 كننده حرارت.خاصيت: غليظ است و خاموش

 كرفس:

بيابانى، كاشتنى، و نوعى در آب يا كنار آب رويد كه اين نو  اخير از كرفس كاشتنى كرفس چندين نو  است: كوهى، 
بزرگر  است و تأثير هر دو برابر است. نوعى ديگر هست كه آن را )سمرنيون( نامند. نپندارند كه هرچه كرفس كوهى 

بر  سقوريدوس گويد: كرفساست بايد همان )فطراساليون( باشد. منظورم از كوهى آن است كه در سنگلاخ رويد. دي
 چند نو  است:

ون غوزه اى چاش باريك و پيرامون بيخش چوبهايى است كه غوزهوجبى دارد، ريشهكرفس كوهى: كه ساقه يك  -4
خشخاش دارند و از غوزه خشخاش ريزتر و باريكر ند. ثمرش مستطيل الشكل، تندمزه و خوشبوى است. گاهى اين 

يابند و نبايد پندارند كه كرفس سنگلاخى است. ثمر و بيخ اين  و بلنديهاى زمين مىنو  از كرفس را در سنگلاخها 
 كرفس را با شراب خورند چسبناك و چسبنده است.

 كرفس سنگلاخى، كه همان فطراساليون است. اين نو  در سنگلاخها رويد و تخمش همانند  -2
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 تر است.آن خوشبوتر و تندمزهحوا است و از تخم ننه

شتنى است و تر از كرفس كااند زيرا سمرنيون درشتاند و اشتباه كردهكرفس درشت، كه بعضى آن را سمرنيون ناميده  -5
 راه است.زند، ساقه توخالى و نرم و دراز دارد و تو گويى راهرنگش به سپيدى مى

شبيه  مايل به سرخى است. و تاج گلش به تاج گل بنفشهبرگش از برگ كرفس كاشتنى پهنر  است. و برگش كمى 
رنگ خالص است، تندمزه است و بويى دارد. بيخش خوشبوى و زند. ثمرش مستطيل و سياهاست و گلى از آن سرمى

را  ام كه بيخهاى متعدد بيخشخوشمزه است و ستبر نيست. من شخصا از اين نو  را در كوهستان طبرستان ديده
اند و به درازى به ريشه شبيه بودند. اگر بر قسمت ستبر آن با دست د و تو گويى از آن بيرون آمدهاناحاطه كرده
داد. آرى همچنانكه ديسقوريدوس فيلسوف فرمايد: در شكست و بويى چون بوى كافور آب مىآوردى مىفشار مى

ا پخته خورند. بيخش خام يكاشتنى مىرويد و آن را چون كرفس  جنگلها كه سايه بسيار است و در نزديك نيزارها مى
 باشد، خوردنى است.



نوعى كرفس ديگر هست كه آن را )سمرنيون بيابانى( گويند. و براى استفاده دارويى از ساير كرفسها بهر  است.  -1
ز ا هاى زياد دارد و برگششود. ساقش همانند ساق كرفس است، شاخهاين نو  چهارم بيشر  در كوه )اماسر( پيدا مى

ست كه اند. رطوبتى كم در برگش هاش رو به خارج كوژ شدهبرگ كرفس پهن و گشادتر است. برگهاى نزديك زمينى
ارد  زند. تاجى بر ساقه دافزارها دهد. رنگش به زردى مىبو است. برگش مزه ديكچسبد. سخت و خوشبدست مى

مرّ  رنگ و تندمزه است و بوىمش سياهماند. تخكه به تاج شبت شبيه است. تخمش مستدير و به تخم كلم مى
گزد. رويه پوست بيخش سياه و داخلش زرد مايل به آب است و كام را مىدهد. بيخش تندمزه و خوشبوى و كممى

 سفيدى است.

خورند.  سود آن را مىهايش گرمى بخشند و مردم برگ نمكرويد. بيخ و شاخهاين نو  در سنگلاخها و بلنديها مى
 ترين كرفس رومى كوهى است. مزاج: در اول گرمى و دوم خشكى است.گزينش: قوى

روفس گويد: خود كرفس كاشتنى ترمزاج است و بيخش برعكس آن خشك است. خاصيت: بادبر، بازكننده 
سازگار  دارانآور و آزاردهنده است و مربايش براى گرمىآور، مسكن درد است. كرفس بيابانى قرحهبندآمدنيها، عرق

آرايش: كرفس بيابانى از داء الثعلب، ترك ناخنها، زگيلها، ترك پوست ناشى از سرما، داروى خوبى است.  است. 
كرفس كاشتنى دهن را خوشبوى كند. ورم و جوش: هر نو  از كرفس و بويژه كرفسى كه نامش )سمرنيون( است، 

يون نامش رحه: كرفس بيابانى و بويژه سمرنبرد. زخم و قورمهاى بلغمى تازه برآمده و ورمهاى سخت و گرم را تحليل مى
رو در علاج گرى، قوباء، ساير زخمها خوب است كه آنها را به كند(. و ازاينچون ضماد شود قرحه آورد )پوست مى

رساند. مفاصل: كليه اجزاء سمرنيون داروى عرق النسا است. سر: براى صر  خوب نيست صر  را بهبودى مى
 شكن است. سينه:كرفس را بر گردن بندند درد دندان آرام يابد ولى دندان  برانگيزاند. گويند ريشه

نفسى، دشوارى نفس سودمند است. ضماد كرفس ورم گرم كرفس و بويژه سمرنيون در علاج سرفه، برنشيت، تنگ
فيد ل مشود. اندامان غذا: براى كبد و طحادرد كرفس كاشتنى ضماد مىپستان را فرونشاند. چشم: در معالجه چشم

م خوردن و بهتخم كرفس دل -زودگذر نيست -برنده است. زودهضم نيستكند زيرا تحليلاست. آروغ را تحريك مى
 اش را بخورند.استفراغ دارد و بايد در روغن جوشيده
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بد براى  چنين نيست. بلكه رطوبتهاى گرم واند همه انوا  كرفس با معده سازگار است. و روفس فرمايد گروهى گفته
  بهم آمدن در پى دارد.معده به ارمغان آورد. خوردن كرفس خام خوب نيست زيرا بسيار در معده ماندگار است و دل

 تر است. جالينوس فرمايد:كرفس رومى براى معده از ساير انوا  كرفس خوب

ا سرحال آرد. همو فرمايد خوردنش بعد از غذا باشد سازگارتر بهر  آن است كرفس را با كاهو خورند كه سردى كاهو ر 
 نمايد.پالايد و گرم مىاست. تخم كرفس در علاج استسقا مفيد است، كبد را مى



اندازد. همه اندامان راننده: بول و حيض را راه اندازد. براى زن باردار خوب نيست. زن كرفس را بردارد بچه مى
رفس از تخم تا برگ و غيره براى پالايش كليه و مثانه و زهدان سودمند است. تخم و نوعهاى كرفس و همه اجزاء ك

ه كند. هر نو  كرفس و بويژ كند. كرفس كوهى سنگ را خرد مىبرگش مسهل نيستند ولى بيخش شكم را نرم مى
 دان را بيرون آورد.سمرنيون بيابانى از عسر بول رهايى دهد، بچه

 اند:دت هميشگى شود رطوبتى سوزناك در زهدان پديد آيد. بعضى گفتهاگر هميشه كرفس خورند و عا

انگيز است و گويند نبايد زن شيرده كرفس بخورد. زيرا شهوت جنسى بر او غالب آيد و شيرش به تباهى  كرفس شهوت
را  ىگرايد. )ديو شهوت بگيردش دامن(. كرفس رومى در علاج قولون و مثانه و كليه مفيد است و بادكردگى پيز 

فرونشاند. و خوردن آبش براى استسقا خوب دارويى است. تبها: در تبهاى هر روزى نافع است. زهرها: بيخ سمرنيون 
بيابانى بخورند پادزهر حشرات است. كرفس كاشتنى را با بيخش بپزند و بخورند پادزهر سم است و گزند حشرات را 

. كسى كه كننداين دارو را با داروهاى تركيبى پادزهرها قاطى مى برد.نمايد. و گزند مردار سنگ را از بين مىدفع مى
كند و سم را بيرون دهد. كسى كه كرفس خورده اگر به نيش عقرب  سم خورده اگر آش كرفس و عدس بخورد قى مى

 گرفتار آيد كارش دشوار است.

 كليه )گرده(:

 تر است. مزاج:غذايىها كه نياز به معرفى ندارد. گزينش: گرده بزغاله از ساير گرده

معتدل است و به خشكى گرايش دارد. خاصيت: خلط گرده خوب نيست و از همه بهر  خلط گرده بزغاله است. 
 شود.اندامان غذا: ديرهضم و سخت است و به كندى سرازير مى

 كرش )سيرابى(:

اشد همين است. و با غذا و بدكيموس است و هرچه در درون به آن شبيه است با اينكه زودهضم بخاصيت: كم
تر است. اما اگر شكم پرندگان هضم شود و بويژه شكم مرغ و غاز غذاى خوب همه سيرابى از شش غذايىاين
 دهد. در هرحال سيرابى ديرهضم است.مى

 جگر: -كبد

خاصيت: خوردن جگر خون غليظ بوجود آورد. بهر ينش جگر اردك و مرغ خانگى است كه فربه باشند. سر: جگر 
خورده  گيرد. جگر وزغ را بر دندان دردمند و كرمو بويژه بز نر راز صر  را فاش كند. مصرو  بخورد صرعش مىبز 

گذارند درد تسكين يابد. چشم: اگر شبكوران آب جگر بز را تنها يا با فلفل بخورند يا در چشم كشند، يا جگر بز 
 بينند.را بر آتش نهند و دودش به چشم رود بسيار سود مى



 نمايد. جالينوس فرمايد: اما من جگر گرگ رادامان غذا: جگر گرگ همه بيماريهاى كبد را برطرف مىان
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كندى   شده در رگها بهبا علف گلودرد مخلوط كردم و زياده اثرى از آن نديدم. همه انوا  جگر بجز جگر اردك فربه
برد و  زيده اگر از جگر سگ هار بخورد فايده بيند. گويند ترس از آب را از بين مىكنند. زهرها: سگ هارگحركت مى

 اند.ترسيدند بوسيله اين علاج و علاجهاى ديگر شفا يافتهگروهى از بيمارانى كه از آب مى

 كرنب )كلم(:

تر شككاشتنى گرم و ختر است. كلم وحشى از كلم  يكى از سبزيجات مشهور است. مزاج: بيخ كلم از برگش ترمزاج
 است. و عموما كلم در اول گرم و در دوم خشك است. كلم انوا  دارد:

كاشتنى، بيابانى، كلم آبى. كلم بيابانى تلخ و تندمزه است. و براى خوردن سزاوار نيست. بيخ كلم را با آب انار بپزند 
رد. و نرود پيرامون ناف و پهلوها را بدرد آ خوراكى است خوشمزه. گل كلم غذاى غليظ دهد و اگر ماام از پختن تحليل

رود و چون بادكردنيهاى ديگر در حركت و انتقال نيست. ديسقوريدوس گويد: )فرمسى بادش به آسانى از بين نمى
يدتر و  رويد و بالا رود و به كلم كاشتنى شباهتى دارد ليكن از آن سفاعربا( يعنى كلم بيابانى. در كنار دريا و بلنديها مى

ا شود. نوعى كلم است كه آن ر مزه است و اگر مغزش را با آب انار بپزند شيرين و خوشمزه مىدارتر است. تلخكرك
هاى باريك ماند. برگهايش دراز و شبيه برگ زراوند غلتان است. برگها از شاخهمغربى گويند و زياد به كلم كاشتنى نمى

توان با جاى برآمدن برگهاى آن متشابه دانست. همين مغربى شيرى ىاند و جاى برگهاى لبلاب را مرنگ برآمدهو سرخ
اش را بخورند اسهال آورد. شود. اگر پختهدارد كه كمى مزه مايل به شورى دارد و كمى تلخى از آن احساس مى

ر ش بسياهايبخش است و اگر پخته شود و آب اولش را بريزند ملين است. خاكسر  شاخهخاصيت: رساننده و نرمى
خشكاننده است و براى تسكين دردها مفيد است. ماده غذائيش كم است و از عدس مرطوبر  است. نم برگهايش 

 شود. ورم و جوش: كلم بيابانى و دريايىتر مىهم خوب نيست. اگر كلم را با گوشت خوب و مرغ بپزند كمى خوب
علاج  خوب بكوبند و تنها يا با قاوت ضماد كنند ها را نرم كنند. اگر برگ كلم بيابانى يا كاشتنى راو كاشتنى سخت

ده دارد. با سفيورم گرم بلغمى و بادسرخ و شرى است. زخم و قرحه: زخم را بهم آرد. سرايت زخم پليد را بازمى
ند كند و در مداواى گرى چركين سودممرغ بر دريدگى نهند مفيد است. با نمك مخلوط شود آتش فارسى را برمىتخم

 است.

ا آرد رود. بپزش را بر مفاصل مالند درد از بين مىل: داروى لرزش است. با شنبليله ضماد نقرس است. آبمفاص
 برد. سر:شنبليله و روغن كنجد ضماد نقرس باشد مفيد است. و درد مفاصل را از بين مى



پالايد. زبان ند سر را مىاش را به بينى كشپز و تخمش مستى را بدرنگ اندازد. داروى سپوسه و شوره است. افشرهآب
اى وارد است. ولى آور است. رنگ و رو را صفا دهد. چشم: با اينكه در داروهاى سرمهرا خشك گرداند، خواب

را با سركه  پزشسويى مفيد است. سينه: افشره يا آبخودبخود تم چشم آورد. ديسقوريدوس گويد: خوردن كلم در كم
كلم را بخايند و آبش را بمكند صدا بريدگى از   -نمايدردن صدا را صاف مىغرغره كنند علاج خفگى است. كلم خو 

 رود. اندامان غذا: براى معده بد است.بين مى

 اش همراه شراب براى سپرز و يرقان سودمند است. جزء ماام سفيدش ديرهضم است.افشره

 طى كلم براى معدهديسقوريدوس گويد: كلمى كه در تابستان رويد با معده سازگار نيست. مغز وس
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شود. برگ خام كلم را با سركه خورند براى بيماران تر است. اگر با آب و نمك بپزند بسيار بدتر از بد مىسلامت
 اشسپرز مفيد است. اندامان دفعى: بول و حيض را ريزش دهد. تخم كلم با آب لوبيا گرگى داروى كرم است. شكوفه

 شود.حيض را براه اندازد. اگر بعد از جما  تخم كلم بردارند منى فاسد مى

كند. كلم بحرى كه شورى و تلخى دارد ملين است و اگر با گوشت چرب باشد خاكسر  بيخش سنگ را خرد مى
مسهل است. برگش را بر جاى درد گرم روده مالند مفيد است. ديسقوريدوس گويد: اگر كمى در آب بجوشد و 

 ورند مسهل است. و اگر دوبار آن را در آب جوشانند و تناول نمايند قبوضيت آورد.بخ

آور است. شكوفه بازشده كلم را فرزجه كنند زنده را در شكم افشره كلم را با بيخ زنبق و نطرون مخلوط كنند اسهال
 يد: افشره كلم همراه شرابرويد داروى كرم است. زهرها: ديسقوريدوس گو كشد. تخم كلمى كه تنها در مصر مىمى

 اند.پادزهر نيش مار است. و براى سگ هارگزيده هم خوب است. تخم كلم مصرى را يكى از پادزهرها شمرده

 كراث )گندنا(:

 ديسقوريدوس گويد: گندنا سه نو  دارد:

 گندناى شامى. كه بيخ پيازى دارد و بسيار بدكيموس است.  -4

 تر است و كمى گيرنده است و از اين گيرندگى خونريزى را بند آورد.تندمزه گندناى نبطى كه از گندناى شامى  -2

كه از اولى بدتر است. و بيشر  از آنچه بدرد خوردن آيد بمنظور دارويى   -گندناى بيابانى كه آن را )قرط( گويند  -5
سماق داروى زگيل و آيد. مزاج: گندناى شامى با رود. گندناى نبطى هم در شمار داروها به حساب مىبكار مى

 جوشهاى شرى است. زخم و قرحه: گندناى شامى با نمك علاج قرحه پليد است.



 تركاند. سر:گندناى بيابانى داروى قرحه پستان است. گندناى نبطى را با سركه ضماد كنند دمل را مى

از  آرد.كشد و بيرون مىرا مى دماغ را بند آرد. تخم گندنا را با قطران بسوزانند و دود در دهان آيد كرم دندانخون
خوردنش سردرد آيد و خوابهاى پريشان بينند. خاكسر ش با روغن گل و سركه شراب درد گوش را تسكين دهد. لثه و 

نمايد. و بويژه شامى براى لثه و دندان بسيار بد است. آب گندناى نبطى مخلوط دندان را تباه كند و دندانها را زرد مى
برد. چشم: سبب تم چشم روغن گل را در گوش چكانند درد و صدا و وزوز گوش را از بين مى با كندر و شير يا

كش: گندنا با آب جو داروى برنشيتى است كه از ماده غليظ بوجود آمده. و بويژه اگر گندناى نبطى و است. نفس
اى خون برآوردن دو درهم با عسل باشد چه از اين بهر . در علاج ورم شش و رسانيدن ورمهاى شش مفيد است. بر 

تخم گندنا و دو درهم تخم آس مخلوط كنند و بخورند. خام خوردن گندنا براى قصبة الريه مفيد است. اندامان غذا:  
ت. همه انوا  گندنا تر استر و تندتر و گزندهگندناى برى براى معده بد است و از گندناى كاشتنى بدتر است. زيرا تلخ

 كند.رو روفس فرمايد: آروغ ترش را قطع مىر بپزند تا بادش كاهش يابد. هم ازاينبادزا است و بايد دوبا

و همه نو  گندنا ديرهضم است. اندامان دفعى: گندنا عموما و بويژه نبطى و بيابانى بول و حيض را ريزش دهند. و به 
 خوردن يا ضماد پخته آن داروى بواسير است. -رسانندمثانه و كليه زخمى زيان مى

 تأثير نيست بشرطى كه در روغن بپزند. تخم گندنا را باباره بىانگيز است. و تخمش هم در اينشهوت
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ه زهدان آمدن دهانپز برگش نشينند براى بهمدر آب -تخم آس در روغن جوشانند داروى زحير و خونريزى پيزى است
ندنا را با روغن كاجيره و روغن بادام يا با روغن كنجد سوپ نمايند براى قولنج مفيد و سختى زهدان نافع است. بيخ گ

اش را خشك گردانند خون را اسهال دهد. گندناى بيابانى از ديگر گندناها بيشر  بول و حيض را ريزش است. افشره
 آب )قراطن( پادزهر حشرات سام است.اش همراه عسلدهد. زهرها: افشره

 ز(:كزبره )كشني

گرم است و  جالينوس فرمايد قوتى كه در تر و خشك كشنيز است قوتى مركب است. چيرگى با خاكى تلخ و آبى نيم
كمى گسى دارد كه كمى گيرنده شده است. و به عقيده من آبى آن سرد است و هيچ دخلى به نيم گرمى ندارد. مگر 

نوس كه  گذرد. حنين در اين زمينه گويد: جاليد از آن مىآميزد و زو اينكه بگوييم: گاهى گوهرى لطيف و گرم با آن مى
گويم روفس و اركاناغيس و ديگران هم به سردى  كشنيز را سرد نشمرده از عناد با ديسقوريدوس بوده است. و من مى

 اند. مزاج:كشنيز اعر اف كرده



نظر من كشنيز خشك به   در آخر اول تا سوم گرم و در دوم خشك است. كه اين عقيده ابن جريج است. اما به
كمى گرمى گرايش دارد. و به فرموده جالينوس همه نوعش )سبز و خشكش( مايل به گرمى است. شايد اين نظريه از 

خورند آن گوهر از ميان رفته است وگرنه نبايستى زياد خوردن من باشد كه گوهرى لطيف در آن هست و گاهى كه مى
سكين دهد. اش با شير هر ضربانى را تصيت: گيرندگى و تخدير دارد. افشرهاش بوسيله سردى كشنده باشد. خاافشره

ورم و جوش: علاج ورم گرم است. كشنيز با آبگوشت ساده )اسفيدباج( و سركه و روغن گل و با عسل و روغن 
رد. اگر بيا قاوت، آرد نخود خنازير را تحليل مى -زيتون علاج )شرى( و آتش فارسى است. كشنيز همراه آرد باقلى

گويند سرد ىبرد چطور ماش باشد همين تأثير را دارد. جالينوس فرمايد: اگر خنازير را تحليل مىجاى كشنيز افشرهبه
 است؟

توان گفت كه اين تأثير از ويژگيهاى كشنيز است، يا اينكه گوهرى لطيف دارد كه فرو شود و ژرفا رود ولى گوهر مى
ايد هيچ ماند. همو فرمبخشى مىشود و تنها سردىشود گرمى بسرعت حل مىتناول مىكند. اما وقتى سردش نفوذ نمى

دهد مگر سرد باشد يا باد سرخ با خلط سودايى يا بلغمى مخلوط باشد. سر: سرگيجه يا دارويى باد سرخ را شفا نمى
نمايد. ع مىشنيز بخار را از سر دفاش با كشنيز است. زيرا كاى يا بلغمى منشأ گرفته باشند چارهصر  كه از بخار مراره

ريزند و زياد به وى هم از اين سبب است كه اگر كسى صرعش ناشى از بخار معده است كشنيز در خوراكش مى
دماغ را بند آورد. پاشيدن  آور است و خوننمايد. كشنيز تر خوابخورانند. كشنيز تر يا خشك ذهن را مشوش مىمى

اش زخم داخل دهان را علاج كند. چشم: تيرگى چشم پديد آورد. ن با افشرهاش يا مضمضه كردگرد خشكيده
اش را در چشم چكانند و بويژه اگر همراه با شير پستان زن باشد پرش و ضربان چشم را تسكين دهد. ضماد افشره

ب با آكش: علاج خفقان گرم است. دو درهم كشنيز برگش بر چشم، چشم را از مواد سيلانى محفوظ دارد. نفس
ن دار را توان بخشد. در روغبارهنگ تناول نمايند خون برآوردن را قطع كند. اندامان غذا: ديرهضم است. معده گرمى

چنين باشد از  كند. اگراش منع استفراغ كند. گويند كشنيز تناول نمودن بعد از غذا از آروغ ترش جلوگيرى مىجوشيده
 بندانآن است كه بخار و حركت بخار راه
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اند. اندامان راننده: تخمش در روغن بجوشد قبض است. گويند تخمش با سيكى كرمهاى دراز را بيرون آرد.  آروغ شده
كشنيز تر با عسل و روغن زيتون ورم گرم رگهاى خايه را فرونشانند. تر و خشك كشنيز قوت جما  و آلت برخاستن را  

كند. زهرها: تقريبا خوردن چهار اوقيه از افشره كشنيز كشنده است آدمى را به چنان را قطع مىكاهش دهد و منى 
 مرگ شود. در هر صورت نبايد كشنيز را زياد خورد.سازد كه غش كند و دقغمى دچار مى

 كمثرى )گلابى(:



ند. شاه امرود مدور ماام داراى گوهر خاكى و آبى است. در مملكت ما نوعى گلابى هست كه آن را شاه امرود گوي
ماند و از سرماى سخت است. پوستش نازك، شكلش قشنگ تو گويى شفاف است و مااما به شكراب منعقد مى

شود. اين پاشد و له مىبو است. اگر از درخت بر زمين افتد از هم مىتركد زيرا گوهرش غليظ نيست. بسيار خوشمى
لابى چينى و نوعى كه به گ -رساند. مزاج: شاه امرود معتدل و ترمزاج استىگاه هيچ زيانى نمنو  از انوا  گلابى هيچ

مشهور است در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: همه انوا  گلابى گيرندگى دارند و در ضماد بند آوردن 
ست. اما ا كه اين فرموده روفس  -كمى زدايندگى دارد و خلط گلابى بهر  و بيشر  از خلط سيب است  -مواد واردند

 برعكس گلابيهاى ديگر ملين و بسيار خوب كيموس است. -شودشاه امرودى كه در خراسان پيدا مى

خوب  دهد وزخم و قرحه: گلابى و بويژه گلابى وحشى كه بسيار خشكاننده است دهانه زخمها را بهم جوش مى
ا مشهور است معده را توان بخشد، تشنگى ر كند. اندامان غذا: معده را دباغ دهد. و بويژه آنچه به گلابى چينى مى

ولنج شده آن شكم را بند آرد. گلابى سبب ققطع كند و زرداب را تسكين بخشد. اندامان دفعى: گلابى و بويژه خشك
دمند جات بخورند. مرباى گلابى براى مراره صفرايى سو شود. بهر  آن است بعد از خوردن گلابى عسلاب را با ادويهمى

كند. رسد بسوزانند؟ خاكسر ش گزند قارچ را خنثى مى: نوعى از گلابى را كه بسيار قبض است و دير مىاست. زهرها
 و اگر اين قارچ را با گلابى بپزند كمر  زيان دارد.

 كرا  )پاچه(:

ا هايش اندك است. سينه: پاچه و بويژه كه بمايه پديد آرد. اما بدكيموسى نيست و زائدهخاصيت: كيموس لزج و كم
 شود.آب جو باشد داروى سرفه گرم است. اندامان غذا: خوب هضم مى

شود و از اثر پختن از كيموس لزج و رقيق و خوب دارد. علامت زودهضم شدنش آن است كه به سرعت منتفخ مى
 اش بسيار نيست. اندامان دفعى: از لزجى كه دارد شكم را روان كند.پاشد ولى قوت غذايىهم مى

 كلب )سگ(:

كسى كه گويد اگر جاى موى بركنده را با شير سگ بيالايند موى   -برندش سگ را در علاج زگيلها بكار مىشا
 بازنرويد اشتباه كرده و جالينوس بارها اين نظريه را رد كرده است. اندامان غذا:

خون سگ  اند: گفتهدارد و جالينوس گويد دروغ است. اندامان رانندهاند خون سگ موى را از بازروييدن بازمىگفته
 اند. زهرها: خون سگ هار پادزهر گزشجنين را بيرون آورد و جالينوس گويد دروغ گفته
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 سگ هار است و سم تير ارمنى را خنثى سازد.



 كرم )تاك(:

باشند. ىهاى تاك معمولى مزى شاخهپراكنند و به دراهاى دراز مىديسقوريدوس گويد: تاك بيابانى و تاك كوهى شاخه
 برگ تاك وحشى مانند برگ تاجريزى باغى است و از آن پهنر  است.

ردنى كه برآمد خو اش گرد و برگش همينآسا و ثمرش مانند خوشه است و چون برسد سرخرنگ است و دانهگلش موى
ك شبيه روغن گل است اما لطافت گذار است. روغن تاهايش جزيى از داروهاى داغاست. خاصيت: خاكسر  شاخه
بخش است. شكوفه تاك وحشى بسيار قبض است. آرايش: اش مسكن درد و گرمىروغن گل را ندارد. روغن افشره

زدايد مك را مىهاى سياه و ككاى است. تاك وحشى لكهچكد( دواى زگيلهاى مورچهاى كه از آن مىاشكش )قطره
ند اگر كهاى شاداب آن تراوش مىاشكى كه از تاك وحشى و بويژه از جوانه و تاك اهلى در اين زمينه ضعيف است.

با روغن زيتون آميزند و بكار برند ممكن است موى را بسر د. روغن تاك وحشى از هر روغنى قوير  است. زخم و 
انگور  هستهكند. مفاصل: قرحه: اشك تاك در علاج گرى و قوباء مفيد است. ثمر تاك وحشى آماس خراج را منع مى

 اش با روغن زيتون علاج گسستگى دررا بسوزانند خاكسر ش با سركه داروى پيچش اعصاب است. خاكسر  شاخه
ماهيچه و سستى مفاصل است. خاكسر ش را در آب حل كنند و بخورند آزار و درد بر زمين افتادن را از بين ببرد. 

  هاى تاك را ضماد كنند سردرد. سر: برگ و نخ مانندهروغن افشره انگور داروى درد ماهيچه و پى و خستگى است
زدايد و كند. بيخ تاك سياه و تاك سفيد وحشى از جمله داروهاى زداينده است. چرك گوش را مىگرم را برطرف مى

شم: برگ مو برد. چدر علاج گران گوشى سودمند است. پوست درخت تاك بيابانى با عسل خونريزى لثه را از بين مى
ن دهد. سينه: انگور تاك وحشى خوردقاوت جو ضماد كنند و بر چشم گذارند رطوبتهاى بد را به چشم راه نمى را با

اك با هاى تمانندهو افشره برگ تاك خودمانى را تناول كردن خون برآوردن را قطع كند. اندامان غذا: اگر برگ و نخ
افشره برگ مو درد معده را كه ناشى از حرارت باشد از برد. قاوت جو ضماد شود ورم و التهاب معده را از بين مى

برد. بيخ تاك وحشى را با آب يا با شراب بخورند در علاج استسقا مفيد است. و مواد آبكى را اسهال بخشد. بين مى
عى: نمايد. اندامان دفانگور تاك وحشى براى معده خوب است. دل بهم آمدن و افسردگى و ترشيدن خوراك را منع مى

كند. اشك تاك آنچه به انگم شبيه افشره برگ مو داروى ديزانر ى است، درد معده ناشى از حرارت را برطرف مى
 -هاى گوشتىاش با سركه بر بواسير و توت )زائدهكند. خاكسر  هستهاست با شربتى تناول شود؟ سنگ را خرد مى

د و بند آورد. زهرها: خاكسر  هسته انگور اى( نهند مفيد است. انگورش براى مقعد خوب است. ادرار دهغده
 پادزهر مارگزيده است.
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 فصل دوازدهم حرف )ل(

 لاذن )لادن(:



ز ماده پذيرد و ااى كه در گياه است تأثير مىگياهى است نامش قاسوس. شبنمى كه بر اين گياه نشيند از ماده
چرند و  رسند و از آن مىكه بوى خوش دارد. بزها وقتى در چراگاه به اين گياه مىتراوشى و شبنم چيزى پديد آيد  

چسبد و مردم آن را از موى و پشم جدا كنند و اين جدا سايند اين ماده به موى و پشم آنها مىگردن به گياه مى
ه نديده است. اما لادنى ك اند. خالص آن لادنى است كه به موهاى بالايى چسبيده و گرد و خاكشده را لاذن ناميده

از سم و نزديكيهاى سم چرنده برچينند خاك و گردآلود است و خالص نيست. گزينش: بهر ين نوعش لادن چرب و 
د و گداز سنگين و زردرنگ قبرسى است كه بوى خوش دارد و ريگ در آن نفوذ نكرده است و در روغن ماامش مى

يرمانند خوب نيست. مزاج: در آخر اول گرم و در دوم خشك است. و گذارد. اما لادن سياه قهيچ دردى بجاى نمى
 آورد سرزمينهاى جنوبى گرمر  است. خوزى گويد: لادن سرد و قبض است و اشتباه فرموده است.لادن ره

 برد.خاصيت: بسيار لطيف، كمكى قبض، رساننده رطوبتهاى مر اكم كه به اعتدال آنها را تحليل مى

بخش در آن است دهانه رگها را باز كند و مسكن درد است. آرايش: لادن و بويژه اگر با گرمى  كننده ونيرويى جذب
روغن آس و شراب باشد از لطافتش كه ژرفارو است مواد تباه زير پوست را تحليل برد و پوست را از آلايش گوشتخوار 

زيرا ماده سازگار با مو را به سوى شود. افزونى مو، تراكم مو و نگهدارى مو مى -كند و سبب رويش موپاك مى
كشاند. در اوايل طاس شدن و براى جلوگيرى از ريزش و تنك شدن موى سر بسيار مفيد پوست و رستنگاه مو مى

تواند داء الثعلب را شفا دهد. زيرا داء الثعلب قوتى برتر از نيروى لادن خواهد تا از ميان برود و بايد است. ليكن نمى
گيرندگى باشد كه در لادن موجود است. زخم و قرحه: در كتاب تر از آن اندازهب لطيفر  و زدايندهداروى داء الثعل

كند. سر: لادن مخلوط با روغن گل را هاى وخيم و صعب العلاج را خوب مى)قاطاخانس( آمده است كه لادن زخم
كش: تناولش داروى سرفه فسدر گوش چكانند، درد تسكين يابد. در داروهاى ضد سردرد و تپش لادن هست. ن

برد. اگر دود آن را بوسيله قيف به زهدان راه دهند بچه است. اندامان دفعى: فرزجه از لادن ورم رحم را از بين مى
 دان بيرون آيد. اگر با شراب كهنه تناول شود شكم را بند آرد و بول را ريزش دهد.مرده و بچه

 لفاح:

 يم. بنظر من سردمزاج تا سوم و مرطوب است.آدم گياه كه در بحث يبروح شرح داد

 لبنى:

است كه از  هايىبخور گويند )اصطرك(. كه اين شيره عبارت از قطرههمان ميعه است و شيره آن را عسل لبنى و قره
زى بخور( گفتيم آنچه گفتيم و باز هرچند تكرار است چيكند. در باب اصطرك )قرهدرختى مانند درخت به تراوش مى

 بخور روغن درختى است رومى و غير لبنى است. گزينش: بهر ين نو  از ميعه سأيل آنگوييم. گويند: قرهباره مىايندر 
 است كه بدون وسيله روان و سايل است و
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اشد ر ى رنگ برنگ يا خاكسموم است و خوشبوى و رنگش به زردى مايل است. اگر سياهتراكمش چون عسل بى
ل كنند. روغن و عسماند. گاهى در اين صمغ تقلب مىنو  خوب نيست. بعضى از اين صمغ در سيلان به مر مى

فشرند و افشره را بجاى صمغ اصطرك قالب كنند. مزاج: در گذارند و بعدا مىرا در آن قاطى كنند و در آفتاب مى
د دود  برنده است، دودش هماننبخش، تحليلكننده، گرمىر نرماول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: رساننده، بسيا

كندر است و نوعى تخدير هم دارد. در شام روغن از آن گيرند و اين روغن ملينى قوى است. ورم و جوش: 
ه: مالند. زخم و قرحكنند و بر جوشهاى تر و خشك مىسختيهاى گوشت را نرم كند، با بعضى از مرهمها قاطى مى

و خشك ماليده شود بسيار داروى خوبى است. مفاصل: اندامان را توان بخشد، تناولى يا ماليدنى باشد  بر گرى تر
ا قطع  ها ر درهم ترنجيدن مفاصل را خوب كند و يكى از داروهاى رفع خستگى است. سر: بخار تر و خشك آن نزله

 ننده )خواب گران( است. سينه:ككند و بهر ين علاج زكام است. در ميعه و بويژه در روغنش نيروى بيهوش

 از سرفه هميشگى و بلغم و گلودرد مفيد است. صداگرفتگى را از بين ببرد و گلو را بسيار نرم كند.

كند. اندامان دفعى: ملين شكم است. تناول شود يا بردارند بول و حيض را راه اندامان غذا: به هضم كمك مى
ه خشك قبض است. يك مثقال از ميعه سيّال يا ميعه خشك با يك مثقال نمايد. ميعاندازد و سختى زهدان را نرم مى

 انگم درخت بادام مخلوط باشد و بخورند بلغم لزج را بدون هيچ آزارى بيرون راند.

 دهد.جانشين: خايه سگ آبى و دوچندان روغن ياسمن كار او را انجام مى

 لازورد )لاجورد(:

تر است. مزاج: در دوم گرم و در سوم خشك است. ى از آن ضعيفقوتش همان قوت صمغ گياه بدران است و كم
كند. ىسوزاند و قرحه آورد. آرايش: زگيلها را برمخاصيت: گزنده، گنداننده، زداينده همراه تندى و كمى گيرندگى. مى
ويژگيهاى  ين ازكند. كه اآورد و موى مژه را زياد مىچشم: چنانكه گويند رويشگاه موى مژه را به بهر ين حالت درمى

وهاى برد و ملاجورد است. بعضى گويند سبب اين است كه لاجورد خلطهاى بد ضد رويش موى مژه را از بين مى
 هيچ مانعى سر برآرند. سينه:مژه بى

بريدگى ناشى از خستگى است. اندامان دفعى: بخورند يا بردارند ريزشى ملايم به بول دهد، مواد سودايى را درمان نفس
آنچه با خون آميخته و غليظ است بيرون ريزد. داروى درد گرده است. مقدار تناولى لاجورد تا چهار )كرم( است و هر 

 و اگر با داروهاى ديگر باشد تا يك درهم تجويز شده است.

 لك )لاك(:



اشند. بپولس گويد: لاك شيره گياهى است كه به مر شبيه است. لاك بوى خوش دارد و بايد در استعمال آن مواظب 
ت اند كهرباست. و بعضى گويند لاك غير كهرباست. اما در بسيار از حالااند كه گفتهبعضى راجع به لاك اشتباه كرده

 كش:تأثير كهربا دارد. آرايش: بسيار لاغركننده است. نفس

 ست.از تپش قلب مفيد است. اندامان غذا: تقويت كبد كند در علاج يرقان و استسقا و درد كبد سودمند ا

 لاعيه )لبانه؟(:

اى است در دامنه بلنديها رويد گلش بويى خوش و سبك دارد و زنبور عسل بدان مايل است و از آن درختچه
 نيز« بوسنج الر ياق»و « فراوه»به گمانم اين همان درختچه باشد كه آن را  -مكدمى
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تر ورم از لاعيه صمغ آن است. كه قوتش با قوت روناس برابر و از آن ضعيفمنظ -نامند. ولى متأكد نيستممى
 اند تا چهارم گرم و خشك است. خاصيت:است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. و گفته

آور است. اندامان دفعى: ماده آبكى را مقدارى از آن را در آبگير اندازند ماهيها را بالا آرد. اندامان غذا: بسيار قى
 هال دهد.اس

 لحية التيس )شنگ(:

توان گفت ولرم است. ولى در آخر اول سرد است و تا سوم مزاج: كمى حرارت و سردى دارد و در اين ميانه مى
اى گيرنده و بيخش بيشر  گيرندگى دارد. بيخ شنگ را در پادزهرها ريزند كه بسيار خشك است. خاصيت: تا اندازه

د و در اش زخم را بهم آر ه اندازه روغن گل گيرنده است. زخم و قرحه: برگ خشكيدهاش باندامان را محكم كند. افشره
تر است. سر: برگش، بيخش، گلش، هركدام را با آب جو هاى كهنه فايده دارد و در اين زمينه گلش كارىعلاج قرحه

ه آبش معده را توان اش دواى خون برآوردن است. اندامان غذا: شنگ و بويژ خورند علاج قرحه شش است و افشره
 بخورند اش را با شرابىبخشد و ريزش مواد تباه را از معده بازدارد. اندامان دفعى: شنگ و بويژه گل شنگ يا افشره

 بهر ين علاج قرحه روده است. ضماد شنگ و خوردنش خونريزى زهدان را قطع كند.

 لوف )فيلگوش(:

تر از آن نو  است كه آن را لوف مار گويند اش خالصدو نو  لوف هست يكى پيچيده و ديگرى صاف. پيچيده
اش به زدايندگى لوف پيچى در لوف صاف مزاج خاكى بسيار است و بدين سبب زدايندگى -64)لوف الحيه(

                                                           
 يه است) تحفه(.اش به مار ابلق شبنوعى فيلگوش كه ساقه -لوف الحيه -(4)  64



رسد. در صورتى كه هر دو نو  زداينده هستند. ديسقوريدوس گويد: برگش به برگ )دراقيطون( شباهتى دارد ولى از نمى
اش يك وجبى است و بيخش چون بيخ دراقيطون به دسته و زياده نشانهايى دارد. همو فرمايد: ريشهآن كوچكر  است 

ثمر لوف پيچيده از ثمر لوف صاف كوچكر  است و تو گويى ثمر درخت زيتون است. مزاج: لوف  -ماندهاون مى
قوير  و بيخش از همه صاف در آخر اول گرم و خشك و لوف پيچيده در آخر دوم گرم است. بزرش از هر جزيى 

 مفيدتر است. خاصيت:

ها تنمايد و زدايندگى دارد. و در همه اين خاصيتكه مىبندانها را باز كند، خلطهاى پرمايه و لزج را به اعتدال تكهراه
تر است. آرايش: بيخ تر است. و در هر دو نو  مزاج خاكى بسيار چيره است و در لوف صاف چيرهپيچدار قوى
 زدايد.مك را مىهاى سياه و سفيد و ككده و بويژه اگر با عسل باشد لكهلوف پيچي

همراه شراب داروى تركهاى ناشى از سرماست. ورم و جوش: در مداواى هر ورمى كه نياز به زدودن دارد مفيد است. 
است. آنچه تر  علاج زخم و قرحه: بيخ و بويژه لوف پيچيده را با هزارگوشان مخلوط كنند و مرهم شود زخمهاى پليد را

كوبند و فتيله قرحه و ناصورها را بدان آلايند. از بيخش است در علاج زخمها بكار آيد و اگر خشك شد آن را مى
سازند. برگش براى زخمهاى بد خوب علاجى است. مفاصل: فيلگوش با سرگين گاو داروى نقرس و فتيله ناصور مى
ستانى درمان درد گوش است و اگر با روغن گل در بينى كنند خوره هاست. سر: آب خوشه فيلگوش بسستى ماهيچه

 و سرطان بينى را از بين
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ين هايى از آن در گوش ريزند درد از بببرد. اگر افشره خوشه لوف مارى را با روغن زيتون و قطران بياميزند و قطره
دواهايى است كه چرك از گوش ببرد و قرحه گوش را شفا دهد و در علاج كرى نافع رود. بيخ پيلگوش از جمله مى

است. تخم پيلگوش علاج هر نو  جوش و زخم بينى است حتى اگر سرطانى باشد. بهر  آن است به وسيله پشم آن را 
 به بينى وارد كنند. چشم: بيخش در قرحه چشم مفيد است.

نو  پيچى را چندين بار در آب جوشانند تا قوت داروئيش كاهش يابد و از  و بويژه -يا بيخ آن -كش: پيلگوشنفس
 آن پس بخورند. در مداواى خون برآوردن، برنشيت كهنه، نفس بلندى، نافع است.

ست،  انگيز ااندامان غذا: خوردنش خلط غليظ پديد آرد. اندامان دفعى: پيلگوش پيچى را با شراب خورند شهوت
لاج بواسير است. گويند: سى دانه از ثمر فيلگوش پيچى را با سركه يا با شرابى بخورند بچه پالايد، عگرده را مى

شود رده مىكه گلش پژمو شايد در وقتى -اى از آن درست كنند و بردارند بچه را بيندازنداندازند. شايد اگر فتيلهمى
 فيلگوش بول را ريزش دهد. -آن را بو كنند بچه بيندازند

 گزد.تن را با بيخ آن ماساژ دهند مار نمىزهرها: اگر 



 لعبه بربريه:

آورند و سورنجان تقلبى است. مزاج: در سوم گرم است. اندامان راننده: چيزى است مانند سورنجان. از افريقا مى
 انگيز است.شهوت

 لسان العصافير )زبان گنجشك(:

قيه كننده و جوشكار است. زخم و قرحه: برگش مزاج: در دوم گرم و در اول تر است. خاصيت: برگش گيرنده و تن
 دهد. مفاصل:زخم را بهم آرد و قرحه تر را جوش مى

پوستش با سركه ضماد شود؟ كوفتگى ماهيچه را دوا كند. نفس: مسكّن تپش قلب است )خفقان( اندامان دفعى: 
 دهد.را انجام مىانگيز است. جانشين: براى تقويت جنسى بوزنش مغز گردو يا قدومه سرخ كارش شهوت

 لسان الثور )گاوزبان(:

گياهى است برگ پهن همانند مرو، در بسائى زبر و چوبكهايش شبيه پاى ملخند. رنگش وسطى بين سبزى و زردى 
هايى هست كه از است. گزينش: در بكار بردن بمنظور درمانى گاوزبان خراسانى كه برگش ستبر و بر روى برگش نقطه

د و پندارنا كرك و پرزهايى جدا شده است خوب است. اما آنچه را كه در مملكت ما گاوزبان مىآنها خارمانندهايى ي
برند و بكار مى اى از گياه مرو را بنام گاوزباننمايند گاوزبان راستين نيست و اكثرا تيرهطبيبان از آن استفاده دارويى مى

ر ه اعتدال است و كمى به سوى گرمى گرايش دارد، در آخرسد. مزاج: گرميش نزديك باش به فايده گاوزبان نمىفايده
اش كمر  از سبزش ترمزاج است. خوزى گفته است در آخر دوم سرد و تر است و اين اول رطوبتى دارد. اما خشكيده

اش داروى زخم دهان كودكان و فرونشاننده التهابات درون دهان است. نظريه از راستى دور است. خاصيت: سوخته
راه كش: هماش بهر  است. نفساش نيز براى علاج زخم و التهابات درون دهانى خوب است، اما سوختهناسوخته

ج برد. علاآور است، تقويت قلب كند، علاج بيمارى ترس است )توحش(. تپش قلب را از بين مىشراب شادى
 بيماريهاى سودايى است. بعضى از
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 اند كه بخورند.زن دو درهم گاوزبان را با گل ارمنى براى بيماران التهابات گرم تجويز كردهطبيبان و 

نى خوب است و در اين زمينه بهر  آن است كه در آب عسل و شكر گاوزبان در علاج سرفه، زبر شدن نازك
 بجوشانند.

 لسان الحمل )بارهنگ(:



كوچك. ديسقوريدوس گويد: بارهنگ را بسيار دنده و هفت دو نو  از اين گياه موجود است: يكى بزرگ و ديگرى  
 نامند. برگ نو  بزرگش بزرگر  از برگ نو  كوچك است.دنده هم مى

از گوهر آبى و خاكى تركيب يافته و بوسيله آبى سردى و بوسيله خاكى گيرندگى دارد. گزينش: بارهنگ بزرگ 
ت. مزاج: تر استر و كم سردىزديك است و از برگ خشكسودمندتر است. مزاج ثمر و بيخ بارهنگ به مزاج برگش ن

 اش سوزناكاش پايينر  از حد تخدير است و خشكىتر و سردىرطوبتتر و كمخشك و تر است و بيخش خشك
خشكانند لطافت هم دارد. جالينوس فرمايد: هاست و هنگامى كه آن را مىرو بهر ين علاج قرحهنيست و ازاين

و خشك است. خاصيت: برگ بعلت داشتن ماده آبى سرد گيرنده است و نزيف خون را بند  بارهنگ در دوم سرد
آرد. خشك آن گزنده نيست بلكه براى دملهاى كهنه و نو بهر ين علاج است. نوعى زدايندگى هم دارد كه 

دند. ورم و بنوسيله بازكننده هم هست. در علاج دملهاى گردن )خنازير( بيخ بارهنگ را به گردن بيمار مىبدين
جوش: در مداواى ورم گرم، سوختگى، مورچگى، شرى، باد سرخ، ورمهاى بيخ گوش، و خنازير بسيار خوب است. 

 زخم و قرحه:

فته هاى هميشگى، زخمهاى گود، از هر دارويى پيشى گر براى معالجه از قرحه پليد، آتش فارسى كه سارى باشد، قرحه
موليا( و اسفيداب را بر باد سرخ گذارند شفا دهد. مفاصل: ضماد بارهنگ است. بارهنگ مخلوط با گل اندلسى )قي

پز را بر پاغر )داء الفيل( گذارند بازدارنده سردى است و آماس را فرونشاند. سر: درد گرم گوش را تسكين دهد، آب
 درد را آرام كند.بيخش را در دهان گردانند دندان

اى عدس كنند و بخورند از صر  مفيد است. افشره برگ بارهنگ را در  بارهنگ به جاى سلق )نوعى چغندر( در شورب
ت و زخم درد اسگوش چكانند درد گوش تسكين يابد. بيخ بارهنگ را بخايند و آبش را در دهان گردانند علاج دندان

 رفكش را به افشره بارهنگ بيندايند و در چشم كشند رمد را برطو جوش درون دهان را شفا دهد. چشم: سرمه
كش: بارهنگ را به جاى سلق در آش عدس كنند از برونشيت مفيد است. تخم بارهنگ علاج خون نمايد. نفسمى

 بندان كبد، درد گرده، بيمارىبرآوردن است. اندامان غذا: به جاى سلق بارهنگ را با عدس بپزند در باز كردن راه
ا آبش را در حقنه بكار برند. از قرحه روده، اسهال استسقاء مفيد است. اندامان دفعى: تخم بارهنگ را بخورند ي

اى مفيد است و خونريزى بواسير بند آيد. برگ بارهنگ را با شراب پرمايه و سياه بخورند درد آبدان و گرده از مراره
 ميان برود. تبها:

چهار اوقيه و نيم  راند سه دانه از بيخ بارهنگ را ديعنى تب نوبه است. و همچنين گفته -گوشگويند علاج تب سه
شراب مخلوط با آب ريزند و بخورند تب نوبه قطع شود. و اگر بيخها چهار عدد در اين اندازه شراب مخلوط باشد تب 

 سه اندر ميان از ميان برود. زهرها: بارهنگ و نمك را برگزيده سگ هار نهند سودمند است.
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آلود و ماهيچه تركيب يافته و چند رگى در آن جاى دارند و داراى زبان از گوشت سست و پى لسان )زبان(: گوهر
 خلطى مرطوب است.

 مصرى(: -لوقفرولس )سنگ قبطى

شود. گازران آن را براى سپيد گردانيدن لباس كه به آب رسد آب مىسنگى است سست و سبك و زودگداز. همين
دارد. گزش، گيرنده است. ماده روان به سوى اندام را بازمىخشكاننده بى در شستشو بكار برند. خاصيت: چسبناك،

قرحه: داروى قرحه و خراج است و بويژه در علاج قرحه و خراج اندامان نرم بسيار مفيد است. چشم: يكى از 
ريزى )غرب( چشم را قطع كند. اندامهاى تنفسى: علاج خون برآوردن است. داروهاى قرحه چشم است و آب

 كند.و درد آبدان مفيد و برداشتنش خونريزى را قطع مى -مزمن -ندامان دفعى: در مداواى اسهال هميشگىا

 لوبيا:

گويم گوهرش خشك است و رطوبتى زائد دارد و مزاج: ابن ماسويه و ارصحانس گويند: سرد و خشك است. من مى
 تر است. خاصيت:مزاجگرممزاجى است و لوبياى سرخ از هر نو  لوبيا  مايل به گرم

تر است و زودتر بيرون آيد و ماده غذائيش با ماش برابر اگر لوبيا و ماش را باهم مقايسه كنيم لوبيا از ماش زودهضم
اند لوبيا كمر  از ماش بادآور است و متأكد نيستم. راستش را بخواهى از ماش بادآورتر است و باقلى از است. گفته

كش: براى سينه و بيند. نفسشد. لوبيا خلط تر و بلغمى پديد آرد و لوبياخور خوابهاى پريشان مىبالوبيا بادزاتر مى
شش خوب است. اندامان غذا: خلط غليظ پديد آرد و دفع گزندش با خردل، سركه و نمك، فلفل و مرزه است. و 

ش كاهش  لوبيا سركه باشد رطوبتشود. در پختناگر بعد از خوردن لوبيا شراب انگورى پرمايه خورند زيانش رفع مى
 يابد. اندامان دفعى: لوبيا و بويژه لوبياى سرخ اگر با روغن سنبل باشد حيض را ريزش دهد.

 لوز )بادام(:

تر است و زودتر تبديل به مراره تر است. اما گردو از بادام زودهضمروغننياز به معرفى ندارد. بادام از گردو كم
رو تغيير يابد و فاسد شود. برخى عقيده دارند كه صمغ ازاين 65وغنى كه نسبتا زياد دارد )يزنخ(شود. بادام از ماده ر مى

 دهد.بادام شيرين در اكثر حالات كار صمغ عربى را تقريبا انجام مى

مزاج: بادام شيرين تقريبا در گرمى و ترى معتدل است و كمى به سوى ترى گرايد. بادام تلخ در دوم گرم و خشك 
ده كننده و بازكننبخش است. بادام عموما زداينده و پاكخاصيت: انگم درخت بادام تلخ گيرنده و گرمىاست. 
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ست. و تر از بادام شيرين ارو در باز كردن قوىبخش و زدايندگى بيشر  دارد و ازاينهست. ليكن بادام تلخ لطافت
 بادام شيرين خاصيت باز كردنش گوهرى نيست بلكه عارضى است.

كشد. اش اندك است. از ويژگيهاى بادام تلخ است كه روباه را مىد بادام شيرين بهيچ وجه گيرنده نيست و تغذيهگوين
 دهد.دهد غذاى خوب مىبادام تلخ غذا نيست دواست. اما بادام شيرين اگرچه غذاى كم مى

 مك،هاى سياه، كككهروغن بادام كه از بادام جدا شود سبكر  )لطيفر ( است. آرايش: بادام تلخ علاج ل
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گذارند بسيار   هاى سياههاست. ترنجيدگى رخساره را سرحال آرد. بيخ بادام تلخ را بپزند و بر لكهزدگىاثرها، گرمى
اى سرخ و ريزهنافع است. خوردن بادام شيرين فربهى آورد. ورم و جوش: بادام تلخ با شراب علاج )شرى( است )آبله

آزاردهنده(. قرحه: با عسل بر پوست مالند مورچگى و ساعيه )ريزتر از مورچگى( را علاج كند. با سركه يا با شراب 
ام تر است. سر: بادام و بويژه بادداروى قوباء )پوست انداختن( است. كه در اين علاجات بادام تلخ از شيرين كارى

اها و وزوز گوش است. با بادام و شراب سر را بشويند رطوبت و سپوسه تلخ كوبيده و سائيده داروى درد گوش و صد
شوند. قبل از ميگسارى بادام تلخ بخورند و پنجاه دانه باشد مست نمى -آوردو شوره را از ميان ببرد و خواب مى

 بندند سردرد از نىچوب درخت بادام تلخ را بكوبند تا ماام نرم شود، آنگاه با سركه و روغن گل مخلوط كنند و بر پيشا
رود. روغن بادام تلخ هم داروى سردرد است. چشم: تقويت ديد كند. سينه: بادام تلخ با نشاسته گندم داروى بين مى

خون برآوردن است. و در علاج سرفه مزمن و برنشيت و ذات الجنب نافع است. روغن بادام شيرين و قاوت بادام در 
از كند. بندانهاى كبد و طحال را بدند. اندامان غذا: بادام و بويژه بادام تلخ راهعلاج سرفه و خون برآوردن بسيار مفي

ذا است و غنمايد. چغاله بادام كه با پوست باشد. ديرهضم است، كمبادام تلخ دهانه رگهاى دهان بسته را باز مى
شود. ىبخورند زود سرازير م خلطش خوب است. چغاله را با پوست بخورند رطوبت معده را برچيند. و اگر همراه شكر
ند، روغن بندان گرده را باز كقاوت بادام شيرين بر معده گران است و زرداب را برانگيزد. اندامان دفعى: بادام تلخ راه

و روغن گل  بادام تلخ و روغن زنبق -كندنمايد و اگر با زنبق خورند سنگ را خرد مىبادام تلخ تنقيه كليه و مثانه مى
نند براى كليه مفيد است. بادام تلخ داروى درد زهدان، ورم گرم زهدان، و سخت شدن زهدان، خفه شدن را ضماد ك

زهدان است. علاج عسر البول و درد گرده است. بادام تلخ را بردارند حيض را ريزش دهد. بادام شيرين كه زدايندگى 
وى خوبى هستند. روغن بادام كه از بادام جدا شود تر است هر دو براى قولنج دار دارد و بادام تلخ كه از آن زداينده

 شود. زهرها: براى گزيده سگ هار نافع است.لطيفر  و سبكر  مى

 ليموسون:



خاصيت: ثمرش گيرنده و خشك است. اندامان دفعى: از اسهال و خونريزى نافع است بشرطى كه با شرابى بنوشند. 
 آن است حيض را ريزش دهد. و همچنين نوشيدن يك )اكسوثافن( كه مقدار تناولى

 لزاق الذهب )چسب طلايى؟(:

رساند يكى صمغ گياه اشه )بدران( است كه سابقا شرح داديم. دومى اينكه شاش كودك را همين اسم چند چيزى را مى
سومى نوعى از تنكار است كه در معدن از اثر بخار تحليل  66سايند و در آفتاب نهند تا بند آيد.در هاون مسين مى

شود. و ما اكنون درصدد شرح اين نو  سوم هستيم. گزينش: بهر ش آن است  آيد و منعقد مىفته آب دريا بوجود مىر 
آلايش باشد. اما درست شده آن در قوت و لطافت درجه دوم دارد. و در كه از معدن بركنده شود و صاف و بى

 درجه سوم سوخته آن
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كننده ملايم، كمى گزنده، گدازنده، بسيار كننده، محكممزاج: گرم. خاصيت: زداينده، گيرنده، گرماست. 
 اش بسيار قوى است.اش از كزكز دادنش بيشر  است و خشكىبرندگىبخش. تحليلخشكى

تر است. تر و بسيار خشكانندهگدازد بدون آنكه بسيار گزنده باشد. آنچه صنعتى است از معدنى بسيار لطيفمى
 معدنى را اگر بسوزانند لطافتش بيشر  شود. و در حالتهاى نامبرده مفيد است. زخم و قرحه:

 آور و قبض است.گدازد. در زخمهاى صعب العلاج خوب دارويى است. اندامان غذا: استفراغگوشت را مى

 لبلاب:

. دارد. و به عقيده خوزى سردمزاج است اى گرايش به گرمىمزاج: تقريبا در سردى و گرمى برابر است و تا اندازه
خاصيت: گدازنده، بازكننده، و آن نو  از لبلاب كه به حبل المساكين )ريسمان بينوايان( مشهور است گوهرش تركيبى 

كننده خشكانند آبى از آن رخت بربندد. تنقيهكننده و آتشى سوزنده است. وقتى آن را مىاز خاكى گيرنده و آبى نرم
كش است. زخم و قرحه: برگ ريسمان بينوايان كه سبز سر د و شپشايش: شير لبلاب بزرگ موى را مىهم هست. آر 

باشد و در شراب جوشانند خراجهاى بزرگ را شفا دهد و اگر با موم و روغن گل )قيروطى( مرهم شود بهر ين داروى 
 سوختگى است. سر:

گرم گوش را فرو نشاند. افشره لبلاب رطوبتهاى مزمن و اش درد گوش را تسكين دهد و ورم  در گوش چكاندن افشره
 شده گوش را علاج كند. افشره لبلاب از سردرد مزمن مفيد است.هاى كهنهقرحه
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د. برگ بندان كبد را باز كناندامهاى تنفسى: برنشيت را تنقيه كند، براى سينه و شش خوب است. اندامان غذا: راه
ش در اين ا. اندامان دفعى: آب لبلاب زرداب سوزنده را بيرون آورد. ناپختهلبلاب با سركه براى سپرز خوب است

 زمينه از پخته بهر  است. همه انوا  لبلاب با درون )احشاء( ناسازگار است و خونريزى بدنبال دارد.

 لعاب )خدو(:

دارد. آرايش: خاصيت: لعاب دهن آدميزاد عموما رساننده و گدازنده است. و برحسب مزاج اشخاص تفاوتهايى 
دار و  زدايد. زخم و قرحه: قوباء )پوست انداختن( را با آب دهن روزهمك و خون مرده را مىهاى سياه و ككلكه

كشد و دار را در آن چكانند كرم را مىكافور ماساژ دهند مفيد است. سر: اگر كرم در گوش باشد آب دهن روزه
 ميرد.هر است و اگر انسانى چندين بار بر كژدمى تف كند كژدم مىفورا بيرونش آورد. زهرها: آب دهن انسان پادز 

 لبن )شير(:

در شير گاو چربى زياد است. شير شر  بسيار رقيق و چربى و  -گوهر شير تركيبى است از آبى و پنيرى و چربى
وسفند پرمايه و گچربى است. شير بز معتدل است، شير  خر نيز رقيق و كماش از شير گاو كمر  است. شير ماچهپنيرى

تر است. شير ماديان همچون شير شر  رقيق و آبكى است.  تر و پرمايهچرب است. شير گاو از شير گوسفند چرب
 گزينش: بهر ين شير براى آدمى شير پستان زن است.

ست كه شير بسيار خوب آن ا -كه دوشيده شد بخورندبهر ين شير نوشيدنى آن است كه از پستان بمكند يا همين
 حيوانى كه -اش بر ناخن نلغزد و باقى بماندرنگش بسيار سفيد و قوامش معتدل باشد و قطره

 217، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

دوشند از گياه ارزنده و خوب چريده باشد. در شير مزه مايل به ترشى و تلخى و تندى يا بوى بيگانه و  شير از او مى
ه دوشيدند بكار برند و نگذارند تغيير يابد. و نبايد پنداشت هر حيوانى كه مدت كگند حس نشود. بايد شير را همين

اش از مدت باردارى زن بيشر  يا بسيار كمر  باشد شيرش خوب نيست. اما هرچه نزديك به اين مدت باشد حاملگى
ت و   آن معتدل استر است مانند شير گاو كه از ساير شيرها بهر  است. مزاج: مواد آبكى شير گرم و چربىمناسب

كمى گرايش به گرمى دارد. شير ترش )ماست( سرد و خشك است. خاصيت: شير بسبب گوهر آبى كه دارد 
بخش و شوينده است و گزندگى ندارد. شير كيموسها را سرحال آرد، تن را توان بخشد، شكم را بند آرد. اگر لطافت

رساند و شستشو دهد. اندامان غذا: پرمايه پاك گرداند و مىهاى درون را از اخلاط شير و عسل را باهم خورند قرحه
ين دهد. شير زودهضم است و بايد چنخوب كيموس است. هر شيرى و بويژه شير پستان زن تغذيه زياد به مغز مى

اگرچه  -باشد. شير زاده خونى است كه آخرين مرحله هضم را پيموده است و آبى بيگانه بر آن افزوده شده است



اندامى مايل به سرد آمده است ولى چون از آن تغذيه نكرده و از آن متأثر نشده است. شير وقتى غذايى شده  آبش از
 اند هم حال و همال شده است.است كه با ساير غذاهايى كه هضمها ديده و به بارها پالايش رسيده

ون مزاج خه و به زودى آن را همتوان گفت گرمايى زياد و خوب بر آن چيره شده و سردى را از آن زدودبلكه مى
معتدل المزاج گردانيده است. چه خوش گفته روفس كه فرموده است: از اينكه آب بر او وارد آمده و آب گرايش به 

بينيم كسانى كه بلغم دارند از شير زيان بينند. چرا؟ زيرا حرارت آنها شير را همانطور كه لازم است به سردى دارد مى
يابد چون بوى نزديك است هرچه زودتر و قبل از آنكه تغيير به خون دهد. تن كه شير را درمىنمىماده خونى تغيير 

رو است كه براى افراد مزاج گرم و خشك مفيد است بشرطى كه در معده آنها زردابى برد. هم ازاينشود آن را بكار مى
نشده است. كسى   اش هنوز معلومويژه دارد كه انگيزهنباشد كه شير را تغيير دهد. علاوه بر اين شير با بدنها مناسباتى 

نوشد بايد بعدا آرام گيرد كه مبادا شير تباه گردد و بر شد. اما نبايد بعد از شير نوشيدن فورا خوابيد. و كه شير مى
كه زياد شير ج  مزا شود غذاى ديگر خورد. و اين دستور شير نوشيدن براى جوانان گرمنبايد قبل از آنكه مااما سرازير مى

خورند بسيار مفيد است چون در غير اين صورت شايد شير در وجود آنها به زرداب تبديل شود. همچنين شير مى
نوشيدن مطابق اين دستور براى پيران نيز سودمند است. شير درون آنها را نم بخشد و خارش ويژه به تن پيران را از بين 

عسل به هضم شير كمك نمايند. بسيار اتفاق افتد كه شير نوشيدن در اولين برد. اما بهر  آن است و بايد بوسيله مى
پردازد و هاى پيرامون و اطراف روده را بيرون اندازد و از آن پس به تغذيه دادن مىمرحله شكم را روان سازد و ريختنى

ل شود. ون بجوشد معتدبدن از آن تأثير مثبت بيند و آنگاه بندآورنده شكم است. شير ناجوشيده بادزا است و چ
شير كه تركيبى از آبى و پنيرى است، بوسيله گوهر آبى روان است و بوسيله پنيرى بندآورنده است. آغوز ديرهضم 

اش عسل است. آغوز غذايى بسيار براى تن دارد. شود. و چارهاست، خلط غليظ بوجود آورد. به كندى سرازير مى
ير شر  تر است قبوضيت بيشر  آرد. هر شيرى بجز شو بويژه هرآنچه پرمايهاگر بپزد  -شير ترش داراى خلط خام است

آورد. شير ضد بندان در كبد بوجود مىبندانها و بويژه راهو همانند آن كه ماده پنيرى كم و ماده آبى زداينده زياد دارد، راه
 كه دارند اندامان  موادى است كه به سوى اندامان داخلى درون در حال ريزشند و از تندى و گزندگى
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يف گرداند شويد و ضعشود چنين مواد را بوسيله زدايندگى گوهر آبى مىشير كه به درون وارد مى -درونى را آزار دهند
د و در سبانچپوشاند و مىو چگونگى آنها را چنان به اعتدال درآرد كه با اندام متناسب گردد و از آن پس آن را مى

 يابد.شود و خلط تاب تجاوز را در خود نمىميان اندام و خلط بد حايل مى

  باشد چه در آب اين گوهر زداينده نيست. شير براى كسانىوقت با آب ممكن نمىطبيعى است شستشوى نامبرده هيچ
ر است. ساير شيرها بدت كه خونريزى دارند خوب نيست، و براى درون هم بسيار خوب نيست. شير بز براى درون از

 خورد. شير گوسفند برعكس شير بز است و آنهم به اين خوبى نيست التهابى است. شيرآور مىزيرا اكثرا گياهان قبضى
 دهد و بويژه براى تبديل به گرمى بسيار آماده است. براى بدن انسان هيچاز گوهرى كه دارد به زودى تغيير حالت مى



خر آبكى است، شير خوك آبكى و نارسيده است. شير در بهاران نسبت به ست. شير ماچهچيز از شير فاسد بدتر ني
توان نسبت به چراى حيوانات مقايسه كرد. حيواناتى در دشت شير تابستان آبكى است. و همين برابرى را مى

ير غليظر   شچرند. تا گياه بهارى است شيرش آبكى و گياه تابستانىها مىچرند و بعضى در جنگل و بيشهمى
رود كه تر گردد. شير وسطهاى تابستان بهر ين است اما بيم آن مىدهد. تا تابستان پيش برود شير غليظ و پرمايهمى

بعد از نوشيدن بعلت گرما تغيير يابد. كه شير بهاران اين بيم را ندارد. شير گاو بسيار چربى دارد و شير گوسفندى 
ربى و پنيرى اندك است. و در اين زمينه در درجه دوم شير ماديان و در درجه سوم اش زياد است. در شير شر  چپنيرى

ياه شوند. شر  كه گخر كمر  در معده پنير مىخر آيد. و بدين سبب است كه شير شر  و ماديان و ماچهشير ماچه
با تن  شر  از هر شيرىزند. و بعقيده من شير رو شيرش به شورمزگى مىتلخ و شورمزه را بسيار دوست دارد ازاين

سازگارتر است. و باوجود اين كسانى گويند شير شر  در معده و اندامهاى فوقانى درونى ديرپاتر و كندروتر از ساير 
شيرها است. و بدان كه شير برحسب رنگ حيوان و عمر حيوان است كه آيا جوان است يا پير، كوچك است يا 

ا به حساب آورد. گوشتش نرم است يا سفت؟ فربه است يا لاغر؟ سفيدرنگ بزرگ يا ميانه. و بايد هيئت و اندامش ر 
 شود.ترين شير شير حيوان سفيدرنگ است و از هر شيرى زودتر سرازير مىاست يا رنگى ديگر دارد؟. گويند ناتوان

ر مالند اثرهاى ااند كه زياد خوردن شير شپش زياد كند شايد راست گفته باشند. شير را بر رخسآرايش: برخى پنداشته
آورد،  هاى سفيد در رخسار بوجودزدايد. نوشيدن شير براى زيبائى رنگ بسيار مفيد است اما گاهى لكهزشت را مى
باره شير شر  بسيار خوب است و بيم لكه آوردن ندارد. شير را با شكر بخورند رنگ را بسيار زيبا كند و ولى در اين

مزاج   كننده است و حتى آب پنير هم فربهى دهد چنانكه اگر آنهايى كهرند. شير فربهببويژه زنان از آن بسيار بهره مى
گرم و خشك دارند اگر آب پنير بنوشند و اسهال شوند دليل چاق شدن آنها است. زيرا آب پنير كه با مزاج آنها 

تر آماده راى فربهى بخشيدنسازگار است خلطهاى بد را بوسيله رطوبتش بيرون ريزد و غذا را از آلايش دور دارد و ب
شود. و چنين كسانى كه مزاج گرم و خشك دارند اگر ماست را با ريم آهن )خبث( بخورند بسيار زود فربه مى
برد. و اگر بخورند همين اثر را دارد. ورم و جوش: ها و اثرها را از بين مىشوند. آب پنير را بر رخسار مالند لكهمى

دملهاى بد و آماسهاى تباه و بادكردگى و سرخ شدن پوست )ماشرا( و گرى و خارش از اكثرا از اثر شير نوشيدن 
 رود به شرطى كه نوشنده چيزى در مزاجش نباشد كه ضد شير باشد و شير را تباه كند و آن را به زرداببين مى
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 آن است كه از خوردن شير پرهيز كنند. زخم و قرحه:تبديل نمايد. كسانى كه ورمهاى درونى دارند بهر  

پوشاند. كسانى كه قرحه دارند و مزاجشان با شير سازگار است و كند و مىشويد و پاك مىهاى ناپيدا را مىشير قرحه
 .شود از خوردن شير فايده بينند. آب پنير مخلوط با هليله داروى گرى استشير در معده آنها به زرداب تبديل نمى

مفاصل: شير عموما با اعصاب ناجور است و براى بيماران عصب و بويژه كه آن بيمارى سرد و بلغمى باشد خوب 



كند. داروى قرحه گلو است. شير فراموشى نيست. سر: شير بز آب بينى زكامى را بند آرد. تندى آن را ملايم مى
 برد.خشك )نسيان اليابس( و غم و وسوسه را از بين مى

كند و بويژه اگر دندان انسان سردمزاج باشد. لثه خورد، خرد مىكاود، مىى دندان خوب نيست دندانها را مىشير برا
كند. بهر  آن است كه بعد از شير نوشيدن با عسل و شراب و سكنجبين مضمضه كنند. اما گوئيا شير را سست مى

را محكم كند. شير براى بيماران سردرد و سرگيجه و   خر براى دندان مفيد است اگر در دهان گردانند دندان و لثهماچه
كنند خوب نيست. نبايد بعد از شير خوردن خوابيد، شير عموما براى  كسانى كه احساس صداهاى غريب )طنين( مى
 كسانى كه ضعف سر دارند بد است. چشم:

ه ند مواد گرم و ناسازگار كه بشود. اما اگر در چشم دوشند براى مداواى رمد و دفع گز شير سبب تم و پرده چشم مى
برد. و براى از بين بردن نقطه خونى )طرفه( نافع است. و همچنين اگر چشم درآيند مفيد است و زبرى را از بين مى

مرغ و روغن خام گل مخلوط كنند و بر چشم دردمند گذارند بسيار سودمند است. اندامهاى تنفسى: شير با سپيده تخم
خر و بز براى سرفه و سل و خون برآوردن خوبند. در علاج خون برآوردن شير گوسفند بهر  از شير تازه دوشيده ماچه

آيد. در دهان گردانيدن و غرغره كردن شير داروى خفگيها آنها است. شير عموما از داروهاى قرحه و سل بشمار مى
ست. خونى يا بلغمى دارند خوب نيو ذبحه صدريه و آماس زبان كوچك و لوزتين است. براى بيمارانى كه خفقان تر 

شير شر  علاج برنشيت و ضعف اندامان است. شير براى سينه بهر  است تا براى سر و معده. اندامان غذا: شير 
شود. آب پنير در علاج يرقان مفيد است. شير شر  و بز عموما كبد( مى  -اىسبب بندآمدنيها در مثانه )در نسخه

خر هر سه سخت شدن سپرز را چاره كنند. وى استسقا است. شير شر  و بز و ماچهخر دار مفيد هستند. شير ماچه
آغوز نيز  شود. وكند و مايه درد مىشير شر  مخلوط با روغن گرچك سفتيهاى درونى را نرم كند. شير در معده باد مى

. غوز در اين زمينه بدتر استكند. شير و آغوز هر دو سكسكه و آروغ دودى را برانگيزند. و شير از آهمين كار را مى
ت. اما شير بخش نيازمندند خوب نيسانوا  شير بجز شير شر  براى بيماران سپرز و كبد و كسانى كه به داروى لطافت

شر  خوب است و ورمهاى سپرز و كبد را چاره كند و كبد را شادابى بخشد و بهر ين علاج استسقا است. و بويژه اگر 
آور گىدهد و تشنكند. شير اشتهاى خوراك مىعربى بخورند در علاج استسقا معركه مىشير شر  را با شاش شر  

رضى  طور عااى كه در گوهر يا بهاست. شير ترش )ماست( بسيار بدگوارش است و خلط خام بوجود آورد. اما معده
شود. ب آروغ دودى نمىبرد و از آنجا كه ماده كره از آن گرفته شده سبگرم باشد آن را هضم كند و استفاده مى

 اندامان راننده: آب پنير زرداب سوخته را ريزش دهد. آب پنير مخلوط با افتيمون سوداى سوخته را بيرون راند.

قدر بجوشانند تا ماده آب از آن خارج شود، شكم را بند آرد. و بهم خوردن عادت شير سنگ بوجود آورد. شير را آن
  حيض را راه اندازد. دوغ گاوى براى بيرون دادنماهانه را سروسامان بخشد. شير شر 
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نمايد. شير بز از قرحه آبدان مفيد است. هاى زهدان را علاج مىمراره خوب است. با شير دوشيده حقنه كنند قرحه
كه تر و بادزاست   67)ماست(انگيز است. هر شير و حتى شير ترش و كند و شهوتشير زيان جما  را جبران مى

آرزوى جما  را زياد كند. شير بادكن روده است. و هر شيرى كه پرمايه باشد و بويژه آغوز كه بسيار پرمايه است قولنج 
را برانگيزاند و سنگ پديد آرد. بسيار اتفاق افتد كه شير شكم را نرم كند )ملين(. و در اين زمينه اولا شير ماديان و 

خر و در درجه دوم شير گاو و در درجه سوم شير بز اين تأثير را دارند. هر شيرى كه مواد ماچهشير شر  و شير 
شود. آب پنير هم كه با نمك باشد اش كم باشد و زياد خورند كه هضم نشود و نمك همراهش كنند مسهل مىآبكى

شكم  ند حتما قبض است ومسهل است. شير جوشيده يا شيرى كه بوسيله سنگ يا آهن سرخ شده در آتش گرم كن
را بند آورد. شير در علاج پوسته انداختن )سحج( مفيد است. شير ترش و پخته اسهال زردابى و خونريزى را بند آرد. 

ير هاى زهار را اگر با شهاى پيزى، ورمهاى زهار، قرحهشير شر  داروى بواسير است. آماسهاى اطراف پيزى، قرحه
 خر براى بيمارى )دق( نافع است.د. تبها: شير نودوشيده از بز يا ماچهدهبيندايند درد را تسكين مى

ا چربى بماند اكثرا تب دق را قطع كند. اما بايد در حالتى باشد كه بشير ترش اگر به خوبى چربيش را بگيرند و بى
رها: كسى كه پرهيز كند. زهدار بايد از آن شوند و تباشتها آن را بخورند. انوا  شير پرمايه )غليظ( اكثرا سبب تب مى

سم خورده. كسى كه از اژدهاى دريايى مسموم شده. كسى كه از اثر شوكران و بنگ حالت تسمم بوى روى داده و 
بويژه كسى كه از آلاكلنگ و ساس و خربق و تاج الملوك و ببركش )خانق النمر( و ساير داروهاى خورنده و گنداننده 

 .آيدكه مست بنگ كشيدن هستند شير بنوشند عقل به سرشان مى  مسموم شده است شير بنوشد. كسانى

 لحم )گوشت(:

 انوا  گوشت به ترتيب اولويت:

 گوشت گوسفند كه نوعى تندى لطيف دارد.  -4

 تر دهد.تر است و غذاى لطيفتر باشد زودهضمسنبز جوان و گوساله و تا كم -2

 بزغاله كمر  از بره زوائد )فضول( دارد. -5

 هر شيرخوارى كه شير خوب خورد خوب است. اما اگر شير بد خورد خوب نيست. گوشت  -1

                                                           
كيم شير برد. در تحفه حشير ترش( به كار مى«) لبن حامض» در عربى ماست است. و در جاى ديگر اسم:« ائبر » يعنى بندآمده كه« لبن رائب» در جايى فرمايد -(4)  67

بينيم كلمه ماست هم ذكر شده كه اصلا عربى نيست و هيچ عربى نشنيده گويند. و چنانكه مى  -كيسلى ملكوى  -ترش به معنى ماست است. روسها هم ماست را شير ترش
 است.) ه(.



گوشت حيوان رنگ سياه از گوشت حيوان سفيدرنگ   -گوشت گوسفند پير و گوسفند لاغر خوب نيست  -5
تر است. گوشت حيوان نر و گوشت نرمه جداشده از گوشت بسيار چرب و سفيد از گوشت ديگر تر و خوشمزهسبك
غذاتر است و در معده بالا آيد. بهر ين و گواراترين  سن كمها، گوشت گوسفند كمست. گوشت يكسالهتر اسبك

تر و بهر  از گوشت طرف چپ است. وسط ماهيچه گوشت در ميانه استخوانها است. گوشت طرف راست سبك
 ترين گوشت است. گوشت سست كه پى در آن نيستعيببى
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شايد بدمزه نباشد و بويژه اگر چنين گوشتى واسطه توليد شير باشد مانند گوشت پستان. يا اينكه واسطه توليد خدو 
ند. باشباشد مانند گوشت بيخ زبان، اين نو  از گوشت هرگاه هضم شود غذاى خوب دهد. اما اكثرا بلغمى مى

است. گوشت پستان غذايش بيشر  است و گوشت خايه غذاى گوشت زبان برابر با غذاى گوشت ماهيچه و غيره 
تر از ساير گوشتها گوشتى است كه براى شالوده شدن و ارزشخروس همانند گوشت پستان است. گوشت كم

استحكام بخشيدن آفريده شده است مانند گوشتى كه بر رگهاى كبد و غيره تنيده است. گوشت دل و بيخ آن مانند 
غذاى خوب دارد و اگر شير در آن باشد پرمايه )غليظ( است. گوشت اخته از غيرش )توثه( است. گوشت پستان 

 بهر  است. بهر ين گوشت پرنده به ترتيب:

در  مزاج باشدتر نيست، كبك، تيهو، دراج است. هر حيوانى كه خشكتر اما مغذىتذرو، مرغ، كه از تذرو لطيف
. گوشت بز بسيار خوب نيست و شايد خلط بسيار بچگى خوب است مانند گوشت بزغاله كه بسيار خوب است

بد بوجود آورد. گوشت بز نر مطلقا بد است. گوشت درندگان ناپسنديده است. گوشت پرندگان بزرگ شناور و 
هرآنچه گردن دراز دارند، گوشت طاوس، هوبره و كبوتر دشتى و سنگخوارك و هرچه سوداء زياد پديد آرد و تيره  

خوب نيستند. گوشت بال پرندگان بزرگ و زياد ورزشكار كيموس خوب دارد. از حيوانات  كدامگنجشك و غيره هيچ
وحشى گوشت آهو با اينكه كمى مايل به سودايى است از ساير گوشتها بهر  است. اما مسيحيان و كسانى كه با آنها 

وشت خوك تر از گبكاند گويند: گوشت گراز وحشى از هر گوشتى بهر  است. با اينكه گوشت گراز سعقيدههم
خانگى است؟ باز غذايى قوى دهد و زودهضم است و بهر ينش آن است كه در زمستان بدست آيد. و همچنانكه در 

بحث شير آورديم بايد عمر و چراگاه و حركت و جنبش و غيره را براى حيوان در نظر گرفت و از اين مقايسه 
 گيرى كرد.نتيجه

تر از گوشت بز، گوشت بز خشك و تر است. گوشت گاو خشكخشك مزاج: گوشت پرنده از گوشت چارپا
تر از گوشت گوسفند است. گوشت شر  غذايش غليظ است و بسيار گرم است. گوشت خرگوش گرم و ديرهضم

خشك است. گوشت پرندگان بزرگ و غاز و هوبره غليظ است. گوشت اردك و ديگر شناورها بسيار مرطوب است 
د. گوشت پرچربى و دنبه  دهتيغى رطوبت مىگوشت گوسفند برابرند. بعضى گويند گوشت جوجهو در رطوبت تقريبا با  

باشند. خاصيت: گوشت غذايى است كه بدن را توان بخشد، از هر غذايى براى تبديل به خون شدن گرم و تر مى



ست. گوشتى  تر ابىآمادگى بيشر  دارد. گوشت سرخ كرده در روغن و گوشت برشته خشكى دارد و در آب پخته رطو 
بخش تغذا و لطافپزد قوت همراهش را دارد. چربى و پيه بدغذا و كمافزار و مرى و اين قبيل چيزها مىكه همراه ديك

 خوراكند.

دى تبديل كند و بزو همين اندازه كافى است كه مزه خوش به طعام بخشد. گوشت پرچربى كم غذاست و شكم را نرم مى
شود و زودهضم است. دنبه از چربى و پيه گوشت بدتر است، زيرا ديرهضم و بدغذاست و  ىبه ماده دودى و مراره م

گرم و غليظر  از پيه است. گوشت گاو غذايش زياد است. اما گوشت سياه و غليظش خوب نيست و بيماريهاى 
 سودايى پديد آرد. بهر ين گوشت گاوى گوشت گوساله است.

صل رسد. و بهر ين وقت براى خوردن گوشت گاو فپاشد و مىودى از هم مىگوشت گاو را با پوست خربزه بپزند بز 
رمايه است گويند: با اينكه گوشت گوساله پاند مىعقيدهبهار و اوايل تابستان است. مسيحيان و كسانى كه با آنها هم

 رسد.گى و تغذيه دادن به گوشت خوك نمىليكن در لزجى و پرمايه
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دهد. گوشت اردك غذاى بسيار دهد اما رود و بسيار مرطوب است غذاى كم مىگوشت خوك بچه كه زود تحليل مى
دانش خوشمزه است. جگر خوب و خوشمزه است و به خوبى گوشت مرغ خانگى و همانندهاى آن نيست. چينه

وشتى  گندد و از هر گر گوشتى ديرتر مىغذايش خوب و خلط ممتاز دارد. گوشت شير گنجشك بادشكن است و از ه
ت مالند مفيد هاى سياه پوسگوهرتر است. آرايش: گوشت گاو بهك پديد آرد. پيه گورخر را بر لكهتر و خشكپيهكم

است. و در علاج بهك مالش دادن پوست با پيه اردك فربه شده و سوخته گوشت بره مفيد است. سوخته گوشت 
است. ورم و جوش: گوشت گاو و گوشتهاى غليظ جوشهاى سرطانى بوجود آورند و  قورباغه داروى داء الثعلب
 كنند.ورمهاى سخت را نرم مى

زخم و قرحه: از گوشت گاو گرى و قوباى بد خيزد و گوشتهاى غليظ هم همين اثر دارند. سوخته گوشت بره را بر 
 ذام و پاغر و واريس بدنبال دارند. پيه وقوباء مالند سودمند است. مفاصل: گوشت گاو و ساير گوشتهاى غليظ ج
 پز گوشت خرگوش نشيند سود بيند. بيمار ازدنبه خوب ضمادى براى عصب خشكيده هستند. بيمار نقرس در آب
 درد مفاصل در آبگوشت خرگوش يا آبگوشت روباه بنشيند آرام يابد.

وشنه مرهم شود داروى درد پشت و گوشت راسو را ضماد كنند داروى درد مفاصل است. پيه گورخر با روغن ك
ج تيغى در علابادهاى مر اكم است. گوشت مار همچنانكه قبلا ذكر شد داروى جذام است و همچنين گوشت جوجه

جذام سودمند است. سر: گوشت گاوى و ساير گوشتهاى غليظ كه خشكانندگى دارند بيمارى سودايى و وسواس 
شود و بخورند از صر  مفيد است. چشم: خاكسر  گوشت بره داروى بدنبال دارند. گوشت راسو با شراب مخلوط 



سفيدى چشم است. گوشت درندگان و پرندگان شكارى ديد را توان بخشد و براى چشم مفيد است. اندامهاى 
داران بسيار خوب است. گوشت جوجه مرغ خفگى را برانگيزد اما اگر بمكند زيانى تنفسى: خرچنگ آبزى براى سل

اوى كه با گوشت گ  -آش سركه -كند. اما سكباامان غذا: انوا  گوشت غليظ كه ذكر شد سپرز را بزرگ مىندارد. اند
و كشنيز خشك و زعفران باشد؟ رطوبتهاى بد را از معده منع كند. گوشت سنگخوارك در علاج تباهى مزاج، 

ز آن ن است كه قرصهاى كوچك ااستسقا، بندآمدنهاى كبد و سپرز و غيره مفيد است و براى علاج استسقا بهر  آ
سازند تا بسيار تشنگى نياورد. كسانى هستند كه براى از بين بردن سردى و رطوبت و ناتوانى معده گوشت درنده را 

مايگى كنند. ديرهضمى و زودهضمى، دير سرازير شدن و زود سرازير شدن گوشت ربطى به پرمايگى و كمتجويز مى
وشتهاى تر از گخانگى چنانكه گويند زودهضم و زودگذر و پرغذا و پرمايه و لزج غذايى ندارد. گوشت گراز و خوك

سقاست.  تيغى با سكنجبين داروى استديگر است. گوشت گوزن با اينكه غليظ است زود سرازير شود. گوشت جوجه
سقا است. يمارى استبندان كبد را باز كند و كبد را از ناتوانى برهاند و علاج تباهى مزاج و بگوشت سنگخوارك راه

معده از پذيرفتن گوشت درنده و مرغان شكارى نفرت دارد. اندامان راننده: گوشت گاوى زرداب را به روده راه 
ين درد گرده تيغى با اسكنجبهاى روده جلوگيرى كند. گوشت خشكيده جوجهدهد. گوشت برشته خرگوش از قرحهمى

 نمايد.را برطرف مى

براى قولنج و بيماريهاى سودايى نافع است. پيه گورخر همراه با روغن كوشنه دردى را كه آبگوشت )سوپ( خروس پير 
شود تسكين دهد. گوشت درندگان و پرندگان شكارى داروى بواسير است. از اثر باد مر اكم در گرده حس مى

 هاىيا گوشت گاو را با كشنيز و سركه و ترشى -سكباى گوشت گاوى
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مزاج سركه و كشنيز خشك و كمى زعفران عجين كنند و از آن قرصهاى كوچك سازند مراره را بيرون ريزد. گوشت هم
پرندگان و بويژه گوشت كبك، تيهو، سنگخوارك، چكاوك كه سنگخوارك و چكاوك از كبك و تيهو هم بهر ند، بريان 

ش پز كنند و آبگوشت گوزن بران ريزند بول را ريز ن نامبرده را آبشوند يا نشوند شكم را بند آورند. گوشت پرندگا
دهد. گوشت حيوان فربه و پرچربى بيشر  از ساير گوشتها ملين شكم است. تبها: گوشت گاو، گوزن، كل، و عموما  
گوشت پرندگان بزرگ تب سه اندر ميان با خود آورند. زهرها: گوشت راسو را خشك كنند و با شراب آميزند و 

 بخورند داروى مسموميت است.

گوشت سوخته بره درد مارگزيده و نيش انوا  كژدم را تسكين دهد و اگر با شراب باشد پادزهر سگ هار است.  
 گوشت قورباغه پادزهر حشرات گزنده است.

 فصل سيزدهم حرف )م(



 مسك )مشك(:

دان پيشينش به سوى داخل خم ماند يا خود نوعى از آهو است. دو دنمشك نافه حيوانى است كه به آهو مى
مانند. گزينش: مشك آهوى تبت خوب است و گويند مشك آهوى چين و جرجير اول است اند و بدو شاخ مىشده

و در درجه دوم مشك آهوى هند آيد. مشك آهويى بسيار خوب است كه از گياه بهمنين و سنبل خورد و در درجه 
آسا )فقاحى( بهر ين است. مزاج: در حيث رنگ و بو زرد شكوفه دو مشكى است كه آهوى آن مرو خورده باشد. از

شم: بخش است. چدوم گرم و خشك است و بعقيده بعضى خشكى از گرمى بيشر  است. خاصيت: لطيف و توان
انبخش آور، تو كش و سينه: شادىزدايد. نفسديده را نيرو دهد. رطوبتهاى چشم را برمكد. سپيدى نازك چشم را مى

 را خنثى كند.« بيش»ضد تپش و بيمارى ترس )توحش( است. زهرها: پادزهر است و بويژه گزند دل است. 

 مصطكى:

 درخت مصطكى مزاج مركب از كمى آبى و بسيار خاكى است. مصطكى دو نو  است:

مصطكى رومى كه سفيدرنگ است و مصطكى نبطى كه به سياهى مايل است. مصطكى از كندر لطيفر  و 
 آلايش و براق است. بهر  آن است كه بگذارند و در سركه چندزينش: بهر ش سفيدرنگ پاك و بىسودمندتر است. گ

اش از كندر كمر  است. روزى بماند و بعدا آن را خشك كنند. مزاج: در دوم گرم و خشك است. و گرمى و خشكى
گيرنده و    تر است. خاصيت:درخت مصطكى گرمى و خشكى زياد ندارد و مصطكى از درختش گرم و خشك

بيخ و  -همه اجزاى درخت مصطكى گيرنده است و از گوهر آبى ولرم و خاكى تركيب يافته است -گدازنده است
ر بكار برد. توان آنها را بجاى يكديگپوست بيخ اين درخت در تأثيربخشى با اقاقيا و هيوفسطيداس برابر است و مى

. جالينوس بر از ثمر اين درخت روغنى گيرند كه بسيار گيرنده استافشره برگش نيز در تأثير دارويى با بيخ شبيه است. 
 اين رأى است كه
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فام كننده هم هستند. نو  نبطى از مصطكى كه سيهآورنده و گيرنده هستند نرمهمه اجزاء آن و روغنش با اينكه جمع
نيدنش بخشى و خشكاشود و گيرندگى و نرمشاز نو  سفيد حل مى است گيرندگى كم و خشكى زياد دارد. و ديرتر

ازد. و در گدبخشى و گرماى ملايم كه دارد بلغم را مىبدون آزار است. روغنش بسيار لطيف و از اين لطافت و نرمى
ونى ر بخش است در علاج ورم دتندى و تراكم از ساير انگمها كمر  است. ورم و جوش: از آنجا كه گيرنده و نرمى

سودمند است. نو  نبطى سياهرنگ براى نرم كردن سختيهاى درونى از مصطكى سفيد مفيدتر و در علاج مورچگى 
پز برگ درخت مصطكى جوشهاى سارى )ساعيه( را از سرايت بسيار مفيد است. زخم و قرحه: افشره و آب

پز و افشره برگ درخت ت. آبدارد. روغن درخت مصطكى داروى گر شدن آدمى و چهارپايان و سگان اسبازمى



مصطكى را بر قرحه مالند گوشت را بازروياند. بر شكسته استخوان پاشند بهم آرد. سر: خائيدن مصطكى سر را از 
 چسبانند.بلغم پاك كند، در دهن گردانيدنش لثه را محكم كند. چشم: مژه برگشته را مصطكى مى

ت درختش در علاج سرفه و خون برآوردن سودمند است. پز بيخ و پوساندامهاى تنفسى: مصطكى و بويژه آب
اندامان غذا: تقويت كبد و روده كند، اشتها را باز كند، در بهبود بخشيدن به معده و كبد بسيار زوداثر است. اندامان 

پز بيخ و پوستش بهم خوردن عادت ماهيانه را دفعى: كبد و روده را محكم كند، علاج ورم كبد و روده است. آب
پز برگ و خود برگش علاج خونريزى زهدان و رحال آرد. علاج ديزانر ى و پوست انداختن روده )سحج( است. آبس

دردهاى زهدان و رطوبتهاى زهدان و برآمدگى زهدان و پيزى است. روغن درخت مصطكى و تخم ثمرش عين همين 
 تأثير را دارند.

 مو:

خى اش گيرنده و مايل به تلباشد. گردى دارد كه مزهقارچ( مىهاى مختلف الشكل است كه همرنگ قاو )نوعى تكه
نش: آيد. گزيبو است. زبان گز است. مو عبارت از بيخ گياهى است كه اكثرا در مكدونى بدست مىاست. خوش

آلايش است. بايد آن را گداخت و در سركه گذاشت و بعد از چند روزى بيرون آورد بهر ينش سفيدرنگ زودگداز و بى
يه ماخشكاند و از آن قرص ساخت. مزاج: در سوم گرم و خشك است و رطوبتى بيگانه دارد كه نارسيده و بىو 

ورند يا بر تر. مفاصل: بخقوت سنبل است و از سنبل گرمر  و گيرندهاست. خاصيت: لطيف، زداينده، بازكننده، هم
 بدن مالند درد مفاصل را تسكين دهد.

خام زائد است زياد بكار بردنش سردرد ببار آورد. اندامان غذا: در مداواى درد سرد   سر: از آنجا كه داراى رطوبت
كبد و بادكردگى كبد نافع است. اندامان دفعى: خوردن و ضمادش عسر البول را دواست. مو در معالجه درد مثانه، 

  شستن درد زهدان را برطرفپزش نها در مثانه، سودمند است. حيض را ريزش دهد. خوردن و در آبجمع آمدن ريختنى
 كند. قرقر و پيچ و درد روده و باد را از بين ببرد.

 مازريون )هفت برگ(:

از گياهان بزرگ شيردار است و بر دو نو  است: يكى برگش بزرگ و نازك و ديگرى برگش كوچك و ستبر است. و 
 اولى از دومى بهر  است و اگر نوعش سياه باشد سم قاتل است.

 ترند.بهر ينش آن است كه برگ زياد دارد و برگها به برگ درخت زيتون شبيهند و از آن لطيفگزينش: 

 كه حل شود گزندش از بين برود.آن نوعى كه برگهاى كوچك و پيچيده دارد بد است. مازريون همين
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 كن است و بسيار تند است.كننده، پوستمزاج: در چهارم گرم و خشك است. خاصيت: زداينده، پاك

يد هاى سفمك و لكهآرايش: هر نو  از مازريون را كه با گوگرد مخلوط كنند و بر پوست مالند علاج بهك و كك
 پوست است. زخم و قرحه: همه انوا  مازريون كه با عسل بياميزند قوباء و قرحه پليد را دواست.

پز مازريون و بخصوص خشكاند. سر: آبد؟ كبره زخم را بركند و گرى را مىاى كه دار از گوهر گدازنده و خورنده
اى از رنگ آن را در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. مازريون را با فلفل و موم عجين كنند و تكهپز نو  سياهآب

 ت. اندامان دفعى: مازريون وآن بر دندان دردمند چسبانند سود بينند. اندامان غذا: مازريون براى كبد بسيار بد اس
گيرند، ماده آبكى را بيرون دهد. و اگر بخواهند از بويژه آنچه از گياه سبزش كه در وقت گل دادن است مى

 كنند.خيسانند و بعدا خشك مىتندمزاجيش بكاهند در سركه مى

 مقدار تناولى مازريون بدستور زير است:

چهارم بماند و بخورند؟ اگر مقدار يك نيم آب بجوشانند تا يك از مازريون خيس شده شش درخمى در يك رطل و
 برد. و اگر در اين شربت پونه كوهى هم باشد چه بهر .)اكسوثافن( بخورند كرمهاى دراز و كرم كدو را از بين مى

آنگاه  و ريزند و مدت دو ماه بماند -هر شرابى -شربتى ديگر: به وزن بيست و دو درهم مازريون را در دو سبو شراب
ه داروى خوبى زاييدبپالايند و پالائيده را نيز دو ماه نگه دارند خوردنش براى علاج استسقا و پاك نمودن خون زن تازه

وط اند: مازريون و بويژه اگر با دو برابرش خاراگوش مخلنمايد. بعضى گفتهپز مازريون عسر بول را علاج مىاست. آب
ج سازد. بعضى از اطباء وزن يك مثقال مازريون را با دو مثقال خاراگوش در عسل شود، ماده سودايى و بلغم را خار 

برند. بايد مازريون را كه به كنند و به منظور اسهال دادن بكار مىپخته عجين سازند و از آن شياف درست مى
ايى ون دادن مواد سودبرند مسهلهاى ضد زرداب را به آن اضافه كنند. و اگر مقصود بير منظور اسهال زرداب بكار مى

باشد باز بايد داروهاى ضد مواد سودايى همراه داشته باشد. زهرها: مازريون را همراه شراب نوشند پادزهر حشرات 
است. مازريون سياه را كه سم قاتل است اگر با قاوت مخلوط كنند و بوسيله آب و روغن زيتون عجين كنند؟ موش و 

 د.مير درهم از آن به آدمى داده شود، از افسردگى و استفراغ و اسهال زياد مىكشد. اگر وزن دو سگ و خوك را مى

 مرو:

تر از ساير انوا  است و همان )مرماخور( هنديان گويند: مرو چندين نو  است: يكى خوشبوى و گرمر  و خشك
 تر از اولى است. و آن را )سموسا( گويند و گرم و نرم است.بوىاست. نو  دوم كم

آور است. به گمان من اين سومى همان گاوزبان مشهور است. مزاج و شادىنامند كه معتدلمرو سفيد مىسومى را 
از مرو  اىبخش است. ديگر گونهنوعى ديگر هست كه آن را مروماهوس گويند كه مزاج گرم و خشك دارد و لطافت

 گويد مزاجش سرد است.خوانند و كسى كه اين را گفته مى« ميشبهار»را 



اج: تا در دوم است گرم و خشك و بعد از آن اختلاف روى دهد. خاصيت: همه نوعهاى مرو بادشكن، مز 
 كنند.بندانهاى سرد را در هرجاى باشد باز مىبرند، راهبخش، باد و بلغم را تحليل مىنرمى

 رد و گرمسر: با شير در گوش چكانند درد تسكين يابد. انوا  مرو كه ميشبهار هم از آنها است سردرد س
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برند. عطر مرو را بو كنند و بويژه اگر بعد از شراب بو كنند سردرد آورد. اندامان غذا: درد معده را را از بين مى
در  مش رانمايد. تخبرد، تقويت معده كند. اندامان راننده: روده را تقويت مىتسكين دهد. بلغم را در معده تحليل مى

 روغن جوشانند از خراش روده و بيمارى ديزانر ى مفيد است و اگر مقدار خوراكى كم نباشد بلغم را خارج سازد.

 مرماخور:

رنگ مايل به سبزى است. بوى خوش دارد. مزاج: دمشقى گويد: مرماخور در سوم  نياز به معرفى ندارد. گلش خاكى
 اناتر است. خاصيت:گرم و در دوم خشك است و از مرزنگوش گرمر  و تو 

ند. در شو بندان بلغم را هرجا باشد باز كند. سر: در شراب ريزند زود مست مىلطيف، گدازنده، بادشكن است، راه
وقت ميگسارى بو كنند سردرد آورد. اما بو كردنش يا بخورش بخار سر و سردرد سرد را نافع است و در اين زمينه تو  

كند. بندانهاى درونى را باز مىه را قوى گرداند، رطوبت معده را برچيند، راهگويى درمنه است. اندامان غذا: معد
 ها را استحكام بخشد.اندامان دفعى: روده

 مقل اليهود و مقل المكى )بوى جهودان و بداليون(:

ه ير باشند و از تبوى جهودان و بداليون. بوى جهودان سلاوى و بوى جهودان عربى هست و هر دو نوعش انگمى مى
دودميها هستند ليكن مقل دودم نيستند. مقل مكى كه بداليون باشد ميوه درخت دوم است. مزاج: مقل مكى سرد و 

 خشك است. بوى جهودان و بويژه قسم سلاوى آن در آخر اول گرم و نرم است. مقل عربى انگم اناربن است.

 ننده و رساننده و بادشكن است.كگدازد، نرماى است كه حتى خون بندآمده را هم مىخاصيت: گدازنده

 تر است.كننده است و نو  عربى اگر تر نباشد و خشك باشد از سلاوى خشكنو  سلاوى بيشر  نرم

 دار مخلوط باشد تأثيرش بيشر  است.ورم و جوش: گدازنده ورمهاى سخت است و اگر با آب دهن روزه

داروى كليه ورمهاى گرم است. مقل عربى كه ثمر درخت دوم نيست و همان بوى جهودان است، داروى خنازير است. 
 -شيرميك -پزش را بخورند ورم درونى و سختيهاى درونى را از بين ببرد. زخم و قرحه: با سركه بر جوشهاى سعفهو آب



و گره خوردن پيها بسيار مفيد است.  مالند خوب است. مفاصل: در علاج گسستگى و تشنج و سفت شدن
اندامهاى تنفسى: در علاج درد قصبة الريه، ورم قصبة الريه، سرفه مزمن، پهلودرد مفيد است. مقل عربى در مداواى 

ورم گلوى و حنجره نافع است. اندامان دفعى: بخور و شياف و تناولى مقل داروى بواسير است و خونريزى بواسيرى را 
يض اندازى روده را علاج كند. بول و حبرنده سنگ كليه است. مقل با داروهاى مسهل باشد پوستلقطع كند و تحلي

كند. را ريزش دهد. عقيده بر اين است كه مقل مكى ادرارى است ولى بدون شك قبوضيت دارد و سنگ را خرد مى
. هر دو بردا بكلى از بين مىرنگ و صاف را مقدار دو مثقال بسايند و با عسلاب بخورند بلغم ر مقل عربى سرخ

 كنند، بچه را سرازير آرند.آمده زهدان را باز مىها را ريزش دهند، دهانه بهمآبكى -بوى جهودان و مكى -مقل

 پالايند، ورمهاى پيزى و اطراف رگ خايه را شفا بخشند. زهرها: پادزهر حشرات است.زهدان را مى

 ماء )آب(:

 پسنديده را شرح داديم. بدان مراجعت شود. آبهاى ناپسند عبارتنددر كتاب اول آبهاى خوب و 
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شوند، وزن، آبهايى كه زود سنگ مىاز: آبهاى راكد، آب مردابها، آبهاى بدمزه و بدبوى، آبهاى تيره و پرمايه و گران
اى بوسيله: بينند. و بدان كه گزند آبهاى بورهرا بر آن مى اى بد بر آن نمودار است و چيزهاى بيگانهآبهايى كه پرده

بخش و شير، شراب پرمايه، نشاسته، و شراب رقيق ريحانى و همانند آن، سنجد خام، خيار نارسيده، سبزيهاى لطافت
ز آن ا بخشهايى چون: سير، پياز، گندنا است و اگر بعدرنگ با لطافتشود. چاره آب پرمايه و تيرهادرارى دفع مى

رسان نيست. گاهى كه آب را آب زبر گويند منظور آب غليظ پرمايه يا شراب نوشند يا با شراب مخلوط كنند آسيب
ب كننده است زبر خوانند. آوشو به آن بسيار پاكآب بسيار زداينده است و گاهى هم آبى را كه در هنگام شست

فع زيان آب شور، خرنوب شامى، دانه آس، زالزالك، گل آزاد، ها اصلاح نمود. براى دتوان بوسيله شيرينىتلخ را مى
68توان بوسيله سركه اصلاح كرد. مزاج: آب دريا تند و تيز است.قاوت بكار آيد. عموما آب بدخيم را مى
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براى كسانى كه جسم متخلخل ها دارند زيان است. ليكن رون خوبند. خاصيت: آب سرد براى كسانى كه بندآمده
شوند خوب است. اگر قواى چهارگانه كه دارند و براى بند آمدن هر نو  سيلان و نزيف موادى كه سبب بيمارى مى

وند. شباشند در حال اعتدال مزاج باشند از آب سرد تقويت مىعبارت از هاضمه و جاذبه و گيرنده و راننده مى
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 كش است، خون بندآمدهى از سرما است بشرطى كه چركين نشده باشند. شپشآرايش: آب دريا داروى تركهاى ناش
برد. آبهاى گوگردى در علاج بهك و برص نافعند. ورم و جوش: آبهاى گوگردى در در زير پوست را تحليل مى

 ها و بركندن زگيلهاى آويزه كارى هستند. زخم و قرحه:فرونشاندن ورم مفاصل و نرم كردن سخت شده

افزايد و نبايد به قرحه نزديك كرد. آب دريا خارش و گرى و و زلال با قرحه سازگار نيست و رطوبت مىآب صاف 
قوباء را نافع است. شستشوى تن با آب گوگردى در علاج قوباء و گرى و جوشهاى سعفه مفيد است. مفاصل: آب 

يهاى عصب، مانند لرزش، فالج، تخدير مزاج او است اگر تن را در آن شستشو دهند از بيمار دريا و هر آبى كه هم
شدن و غيره مفيد است. آب گوگردى نيز همچون آب دريا است و در تسكين درد مفاصل و درد سرد عصب مفيد 

داران خوب است و از آب گرم زيان بينند. بخار دريا سردرد سرد را از بين ببرد. گرم براى صر است. سر: آب نيمه
 دمند است.آب مسى براى دهان و گوش سو 

چشم: آب كويرى براى چشم بد است. اندامهاى تنفسى: آب بسيار سرد بنفع سينه نيست. عموما آب با قصبة 
گرم در علاج ورمهاى گلو، زبان كوچك و الريه سازگار نيست كه خشكى خواهد و آب بر رطوبت افزايد. آب نيمه

 اى شايد براى شش خوب باشد. وكاهد. آب بورهمىسينه مفيد است. آب دريا را بر پستان پاشند از آماس پستان 
آب زاج بلورى در خون برآوردن مفيد است. اندامان غذا: آب آهنى با سپرز و معده سازگار است و آب مسى تقريبا 

ها دارند ضرر دارد. آب دريا و همانندش با معده چنين است. آب بسيار سرد مخصوصا براى بيمارانى كه بندآمدنى
اى شايد براى معده مرطوب خوب باشد. آب زاج . بخار آب دريا در علاج استسقا نافع است. آب بورهناجور است

روى در نآيد گيرنده است و ازايباره اثر خوب دارد. آبى كه از گل سياه برمىبلورى بازدارنده استفراغ است و در اين
سپرز اثر دارند. اندامان دفعى: آب دريا را در  منع استفراغ مؤثر است. آبهاى گوگردى در علاج ورم و درد كبد و

حقنه بكار برند درد و پيچ روده تسكين يابد. آب دريا بخورند اسهال دهد. اما گزندگى دارد و بهر  آن است بدنبال 
 نوشيدنش
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ى گوگردى براى دفع درد زهدان سوپ مرغ خورند. آبهاى زاج بلورى ضد سقط بچه و ريزش حيض است. آبها
يد، گذارد بيرون آسودمندند. آب بسيار سرد براى غريزه جنسى خوب نيست، جنبش آب پشت را منع كند و نمى

شكم را بند آورد. آب شور اول اسهال دهد و بعدا بوسيله خشكى كه در اوست شكم را بند آرد. آبهاى معدنى 
هستند. اكثر آبهاى معدنى شكم را اسهال دهند و قبضى آورند. مثلا  عموما مانع ريزش بول و حيض و بچه آوردن

آورد. آبهاى آهنى و مسى براى گرده بسيار خوبند و در علاج آب زاج بلورى بندآورنده شكم است و گاهى قولنج مى
ون برآوردن خ قولنج مفيدند. آبهاى تيره سنگ كليه و مثانه پديد آورند. آبى كه آهن تفته را در آن بگدازند داروى

 شوند. آب غليظ تب سه در ميان ارمغان آرد.آلود و آب راكد مردابها سبب تب مىاست. تبها: آبهاى گوگردى و گل
 هاى كشنده است.زهرها: مار گزيده در آب دريا نشيند سود بيند و اين علاج پادزهر ساير گزنده



 مزمار الراعى )بارهنگ آبى(:

گدازد. اندامان غذا: درد اندامان سبك و سنگين درونى را هاى گرم را مىوش: ورمخاصيت: زداينده است. ورم و ج
 پزش سنگ كليه را خورد كند و بيخش در علاج قرحه روده نافع است.برد. اندامان دفعى: آباز بين مى

 مغاث )انار صحرايى(:

ويت دهد غريزه جنسى را بسيار تقانگيز است و بعضى گويند رگ انار صحرايى است. ليكن از آنجا كه تخمش شهوت
شايد رگ انار صحرايى نباشد. مزاج: تا دوم گرم و در سوم تر است. خاصيت: اندامان را توان بخشد. آرايش: فربهى 

، ها، نقرس، ترنجيدگى، پينه استخوانىآرد. مفاصل: ضمادش براى درد استخوان، شكست استخوان، سستى ماهيچه
نمايد. اندامان دفعى: هاى گلوى و شش را نرم مىشدهاندامهاى تنفسى: سفتسختى مفاصل اثر مثبت دارد. 

 انگيز است.انگيز و بويژه تخمش بسيار شهوتشهوت

 مرداسنج )مردارسنگ(:

مردارسنگ آنك سوخته است و شايد از غير آنك هم بدست آرند. در ساختن مردارسنگ بسيار رنج برند. آنك را 
نچه سوزد. و هرآگذارند تا مىسوزانند يا بر اخگر مىد. از آن پس يكبار يا دو بار مىپزندر سركه يا در شراب مى

را  شود. آنگاه آبترك مىجوشانند تا تركشود دور اندازند. يا اينكه آنك را با گندم و جو در آب مىبالانشين مى
آلايش و خالص گردد. و آن آب را نيز تبديل جوشانند تا بىزدايند و باز در آب تازه مىريزند و گندم را از آن مىمى
  آوردنششود تا مااما صاف شود و همانند نمك گردد. و گاهى براى بدستقدر اين عمل تكرار مىنمايند و آنمى

 دهند.كارهاى ديگر انجام مى

رايش به د گمزاج: جالينوس گويد به خشكى مايل است و گرمى كم دارد و سرديش ناتوان است. اما كسان ديگر گوين
اش حتما سرد است. خاصيت: گيرنده و خشكاننده است. همراه گيرندگى كمى زدايندگى دارد. سردى دارد و شسته

اش كم و ملايم است. در مرهمها كه از چندين دارو چسبان است و غليظ را رقيق گرداند و گيرندگى و زدايندگى
آرايش:  كاهد.زياد از حد و خورندگى و گيرندگى داروها مى يابند مردار سنگ بكار آيد. زيرا از گداختنتركيب مى

 اندازى رانبوى تن و زير بغل را خوش كند، پوست
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زدايد. خون خشكيده و مرده را از بين ببرد. و بويژه شسته آن پوست را مىها و اثرهاى سياهنمايد. لكهرا برطرف مى
 نمايد.كند و عرق بدن را خشك مىبسيار فعال است. اثر آبله را محو مى در اين زمينه

 باره جالينوس فرمايد:روياند. اما دراينزخم و قرحه: از عوارضى كه با او است در جاى قرحه گوشت مى



ه در كخورد. تنها اين است  روياند و نه گوشت مىآورد و نه گوشت مىكند و نه چرك مىمردارسنگ نه تنقيه مى
كند. چشم: مردارسنگ شسته و سفيد را در سرمه اى است و پوسته انداختن پيچ و خمها و ران را منع مىمرهم ماده
از  خورانند كهكنند ديده را جلا دهد. اندامان راننده: خوردنش بول را بازدارد. زنان در مملكت ما به بچه مىداخل مى

ا زيان آب  ريزند تخورند. و همچنين زنان مردارسنگ را در سبوى آب مىم مىاشتهايى بدر آيد. و براى قرحه معده هبى
د  كند. زبان را سفيكاهش يابد. زهرها: مردارسنگ سم است. بول را بند آرد. شكم و هر دو جلراى بول را پرباد مى

 كند.تنگى آورد و خفه مىگرداند، نفس

 :69مشك طرامشير

. ليكن قدرها نيستاى ندارد و بويش آنست. خشكيده آن نخست هيچ مزههايش به شاخه ريحان سبز شبيه اشاخه
دهد و از شاشد. در تأثير درمانى كار پونه را انجام مىدهد. اگر گله از اين گياه بچرد خون مىبعدا مزه تلخ و تند مى

دارد و  ان شباهتپونه بسيار قوير  است. و اين گياه دو نو  دارد: يكى مشك طرامشير راستين و ديگرى كه بد
دروغين است و تأثيرش از آن كمر  است. مزاج: تا سوم گرم و خشك است. اندامهاى تنفسى: رطوبتهاى لزج را از 

 سينه و شش بيرون راند. اندامان غذا:

خوردنش از غش كردن و افسردگى سودمند است. اندامان دفعى: در ريزش دادن بول و حيض بسيار كارى است.  
شاشند. اگر تناول نمايند؟ يا بخور سازند؟ يا اينكه بردارند؟ بچه را بيرون آورد. شربت از اين  ن خون مىگاهى از اثر آ

 زايچگى را بيرون دهد.گياه خون

 مراره )زهره(:

اگر ما زهره چهارپايان و حيوانات آبزى و خشكى و پرندگان را باهم مقايسه كنيم بر تيب: پرنده اول، و ماهى شبوط 
پشت در درجه دوم، و چهارپايان در درجه سوم قرار دارند. در راز دريايى كه آن را كژدم دريا نامند و لاكو خرچنگ د

تر است. در هتر و گزندميان پرندگان زهره مرغان بزرگ شكارى از زهره ساير پرندگان شناور و بيابانى و خانگى قوى
وانر  عبارتند از: گاو، آهو، خرس، بز، گوسفند و از همه نات ميان چهارپايان آنچه زهره قوير  دارند به ترتيب اولويت

 زهره خوك است. گزينش:

اى كه رنگش زنگارى يا لاجوردى يا سرخ سرخ باشد خوب بهر ين زهره آن است كه رنگش زرد و طبيعى است. زهره
ب را بجوشانيم و رو بريم و آنيست. ديسقوريدوس گويد: براى استفاده از زهره بايد سركيسه زهره را ببنديم و در آب ف

اى كه نمناك نباشد خشك كنيم و نگه داريم. مزاج: همه انوا  كه سه بار غلت داد آن را بيرون آوريم و در سايههمين
زهره در درجه چهارم گرم و خشكند. خاصيت: عموما زهره گرم و زداينده است. زهره حيوانات برحسب نر و ماده و 
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ى و سيرى و حركت و آرامش حيوان اختلاف دارد. آرايش: زهره گورخر گوشتهاى زياده را تشنگى و سيرابى و گرسنگ
 كند، و بر پوستبرمى
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كنند و باد سرخ را شفا دهد. زخم و قرحه: زهره را با برد. ورم و جوش: در مرهم قاطى مىمالند اثر دمل را از بين مى
نوبر و گل اندلسى مخلوط كنند گرى چركين را شفا دهد. زهره گاو را در مرهم وارد كنند در مداواى نطرون و صمغ ص

خمهاى كند. زهره گرگ براى ز زخمها )بجز باد سرخ( و درد شديد بسيار مفيد است. زهره بز نر گوشت زائد را برمى
ود وقت شها كه زهره استعمال مىواى قرحهعصبى خوب و ترنجيدگى و كزاز ناشى از سرما را مانع است. بايد در مدا

بيمارى و پاكى و پليدى قرحه را سنجيد و زهره قوى و ضعيف را بر اين قياس بكار برد. مفاصل: زهره بز نر از جمله 
علاجات پاغر و واريس است. زهره گورخر و زهره گرگ علاج ترنجيدن و كزاز ناشى از سرماست كه بعد از زخم 

ون  نمايند. زهره لاشخور با روغن زيتهاى چركين گوش را معالجه مىر: زهره بز نر و گاو نر قرحهعصب روى آورند. س
شود. زهره لاشخور با افشره گندناى نبطى گرانى گوش و صداهاى گوش را گرانى گوش را برطرف سازد و مانع كرى مى

ر زهره  سپوسه و شوره را علاج كند. گويند اگبرد. زهره گاو نر مخلوط با نر ون و گل اندلسى سرشويه شود از بين مى
پشت زخم و جوش پليد دهان كودكان را شفا دهد و در گرگ را بليسند در علاج صر  مفيد است. گويند زهره لاك

بينى كشند براى صر  خوب است. همه انوا  زهره با بينى سازگارند و در باز كردن پالونه بندآمده بسيار فعالند. چشم:  
 ها داروى تم چشمند.كليه زهره

زهره مرغان شكارى و بويژه خشكيده آن در نخستين مرحله آب چشم و )انتشار( بسيار خوب است اما تا قبلا سر و 
بدن را تنقيه ندهند نبايد استعمال كنند. از زهره چارپايان آنچه براى چشم مفيد است زهره آهو است و زهره بز و 

شاى چشم مفيد است. در ميان پرندگان زهره كبك و در ميان ماهيان زهره شبوط بويژه بز كوهى براى از بين بردن غ
تى زهره ها و حكند. همه زهرهبراى چشم سودمندند. اندامهاى تنفسى: زهره گاو نر دهانه رگهاى بواسيرى را باز مى
ين يده شود مفيد است. اخوك را اگر بر ناف مالند يا بردارند اسهال دهد. زهره گاو نر با عسل بر قرحه پيزى مال

مرهم را براى درد زهدان و رگهاى خايه و ورم رگ صافن استعمال كنند مفيد است. زهرها: زهره بز نر كوهى و گاو نر 
 پادزهر نيش است.

 موم:

وآشغال  دارد. موم سياه آتگذارد و عسل را نگه مىموم صاف از ديوار خانه زنبور عسل است كه در آن تخم مى
آكند. و از آنجا كه موم(. مزاج: معتدل است. خاصيت: نرمش دهد. قرحه را از چرك و پليدى مى)برهكندو است 

دهنده وارد است. بخش و گرمىدهد. موم در همه مرهمهاى سردىبندد نمناكى عارضى مىچسبد و سوراخها را مىمى
  كرده است. موم سياهى كه آشغال  بدون شك كمى رسانندگى و اندكى گدازندگى را از همسايگى عسل بسيار كسب



تواند پيكان و خارها را از ژرفا بيرون كشد. لطيف است و كمى پالاينده و اى دارد كه مىكندو است قوت جاذبه
وم سياه نمايد. مكننده. ورم و جوش: ورم سخت را نرم كند. قرحه: كبره را نرم كند قرحه را پر از پليدى مىبسيار نرم

 كشد.رمىپيكان و خار را ب

نه آور است. اندامهاى تنفسى: بر سيها را نرمش دهد. سر: موم سياه بوسيله بويى كه در او است عطسهمفاصل: پى
شده در پستان مالند يا بليسند سينه را نرم كند و بويژه اگر با روغن بنفشه معجون شود بسيار مؤثر است. شير گره

ه ديسقوريدوس سفارش فرموده حبهاى كوچك هريك به اندازه يكدانه ارزن گشايد. چنين بياد دارم كزنان شيرده را مى
 از موم و روغن بنفشه بسازند و تا ده حب از آن را
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تجويز كنند. اندامان دفعى: در علاج قرحه روده ده ارزن را در سوپ گاورس يا سوپ برنج قاطى كنند و بخورند. 
 كشد. بر زخم تيرهاى زهرآلود مالند و هيچ زيانى در بر ندارد.ند سم را برمىزهرها: گوي

 ربا(:مغناطيس )آهن

شود و قوتش همان قوت اولى است. گزينش: بهر ين رباى ساده مىربايد. اگر بسوزانند آهنسنگى است كه آهن مى
 آلايش است.نوعش سياه و سرخ مخلوط و صاف و بى

ينده است. اندامان دفعى: كسى كه سونش آهن خورده يا ريم آهن در شكمش گير كرده از خاصيت: زداينده و پالا
آيند. گويند اگر بوزن سه )اونولوس( از اين كشد و باهم بيرون مىاين سنگ بخورد سونش و ريم را بسوى خود مى

 سنگ را با عسل آب بخورند كيموس غليظ بيرون ريزد.

 مارقشيشا )مرغش(:

ان نسبت دهد كه بداى، مسى، آهنى. و هريك از آنها رنگ گوهرى را مىوا  گوناگون: طلايى، نقرهسنگى است به ان
داده شده. در ايران اين سنگ را سنگ روشنا گويند كه روشنايى ديده را سبب است. مزاج: در دوم گرم و در سوم 

يار يار نيرومند است. اما اگر بسبخش، رساننده، گدازنده، زداينده است و بسخشك است. خاصيت: گيرنده، گرمى
مك را اش پيدا نيست. آرايش: با سركه بر پوست مالند برص و بهك و ككخوب نكوبند و نرم ماام نباشد بهره

كند و موى را پيچ دهد. ورم و جوش: با صمغ زدايد. رطوبت گردآمده زير پوست را تحليل برد. موى را نازك مىمى
برنده و رساننده وارد است. زخم و قرحه: با خت را فرونشاند و در مرهمهاى تحليلصنوبر مخلوط كنند آماسهاى س

 مانندى كه درصمغ صنوبر باشد قرحه را جوش دهد. با زرنيخ باشد گوشت زائد را براندازد. مفاصل: مواد ريم
 چشم:ترسد. ها گرد آيد تحليلش با مارقشيشاست. سر: گويند اگر به گردن كودك بندند نمىماهيچه



 نمايد.اش ديده را جلا دهد و تقويت مىسوخته و ناسوخته

 گران(:مغنيسيا )سنگ شيشه

 دهد و از آن هم بهر  است.كار مارقشيشا را انجام مى

 مداد )مركب(:

اجند. طبيبان مز تر باشد بهر  است. مزاج: همه مركبها بجز مركب هندى خشك و گرموزن و سياهرنگگزينش: تا سبك
م اش خشكاننده است. ور آيد. خاصيت: همهها بشمار مىبخشو پولس گويند مركب هندى يكى از سردى هندوستان

و جوش: برخى پندارند كه اگر مركب هندى را بر ورم گرم مالند سودآور است. زخم و قرحه: مركبى كه از دود هيمه 
 بيفتد منفعت بينند. صنوبر و صمغ عربى و مقل ساخته شده بر سوختگى نهند و بگذارند تا خودش

 مرزنجوش )مرزنگوش(:

مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: لطيف، بازكن، گدازنده. روغن مرزنگوش گرمى دهد و مسهل است و 
تندمزاج. آرايش: آب مرزنگوش را در ابزار حجامت ريزند و بعد از حجامت بر پوست مالند سپيديهايى كه از برش 

هاى سياه رود. خشكيده مرزنگوش را با عسل مخلوط كنند و بر پوست مالند لكهبين مىتيغ حجامت بوجود آمده از 
 هاى سبزرنگ خونى راخونى و لكه
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هاى خونى زير چشم بسيار مفيد است. ورم و جوش: بر ورم بلغمى مالند مفيد است. بردارد و بويژه براى زدودن لكه
رهم موم و روغن گل داخل است و پيچش مفاصل را علاج كند. و درد پشت و بيخ ران را تسكين مفاصل: در م

كند دهد. و با عسل علاج خستگى است. روغن مرزنگوش فالج را چه آن فالجى كه گردن را به سوى عقب كج مى
 ردى عادى يا سودايى، رطوبتبندان مغز را باز كند، سردرد نصفى، هر سردكند. سر: راهو چه غير آن باشد مداوا مى

هايى از آن را در گوش چكانند درد گوش آرام گيرد. فتيله را با روغنش اش با مرزنگوش است. قطرهباد مر اكم، چاره
. پز مرزنگوش در علاج استسقا سودمند استرهاند. اندامان غذا: آببيالايند و در گوش نهند گوش را از گرفتگى مى

 اندامان دفعى:

ه آمدن دهانبخش است و در بهمبخش و نرمىداروى عسر البول و پيچش و درد روده است. روغنش گرمى پزشآب
 زهدان كه در راه خفه شدن است منفعت دارد. زهرها: با سركه باشد پادزهر نيش كژدم است.

 ميويزج )مويزك(:



بيه است. مزاج: در سوم گرم و خشك هاى سياه و چيندار دارد و به نخودسياه شاين همان مويز كوهى است كه دانه
 است. خاصيت: سوزنده، خورنده، تندوتيز است. آرايش:

كش است و بويژه اگر با زرنيخ باشد مؤثرتر است. زخم و قرحه: تنها يا با زرنيخ داروى گرى و پوسته انداختن شپش
دهان گردانند درد دندان آرام شود  كشد، در سركه بپزند و دراست. سر: مويزك را بخايند بلغم و رطوبت دماغ را مى

 و رطوبت از لثه پاك گردد. مويزك مخلوط با عسل زخم دهان را شفا دهد.

 موميا:

 رسان است. مزاج: در سوم گرم.موميا قوت قير و زفت باهم مخلوط دارد ولى بسيار منفعت

 ماليدنش مسكن در بركندگى وخاصيت: لطيف و گدازنده. ورم و جوش: داروى ورم بلغمى است. مفاصل: تناول يا 
كجى است. اندامان سر: به اندازه يك حبه موميا را با آب شكست و افتادن و ضربت خوردن و فلج و دهن

مرزنگوش به بينى كشند و عطسه كنند، در تسكين سردرد نصفى، سردرد سرد و صر  و سرگيجه مفيد است. يكدانه 
 مو؟( موميا و روغن گل و -اى را با وزن يك )شعرهين دهد. فتيلهاز آن مقدار يك حبه با جيوه درد گوش را تسك

فارسى  پز مرزهنمايد. وزن يك قيراط موميا در آبغوره بيالايند و در گوش فروكنند چرك و ريم گوش را قطع مىآب
سردرد   دگرانى است. وزن يك حبه موميا، وزن يك حبه خايه سگ آبى مخلوط با روغن بان در بينى كشنداروى زبان

كهنه و سردرد كلاهخودى! )بيضه( را برطرف كند. نفس: وزن سه )شعره( موميا را در شراب سيكى جمهورى آميزند 
داروى خون برآوردن است وزن يك قيراط با سكنجبين علاج خناق است. وزن يك قيراط با مرباى توت يا با سوپ 

جو و تخم گياه پنج انگشت سه روز عناب و آب عدس درد گلو را چاره است. مقدار يك )طسوج( موميا با آب
فقان است. زيره )كراويا( علاج خحوا و شاهپياپى ناشتا بخورند علاج سرفه است. يك قيراط موميا مخلوط با زيره و ننه

 زيره معده را توان بخشد.حوا و شاهاندامان غذا: وزن يك قيراط موميا در آب زيره و ننه

ن دو دانگ گل ارمنى، وزن يك دانگ زعفران، در آب تاجريزى يا آب خيارچنبر علاج دل وزن يك قيراط موميا، وز 
 پز تخمآمدن بلغمى، بر سينه و معده افتادن، و درد كبد است. وزن يك حبه موميا با آببهم
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ا كند. اندامان دفعى: مقدار يك قيراط موميا كرفس علاج سكسكه است. يك قيراط موميا با شكرآب درد سپرز را دو 
ا به توانند شاشيدن ر با شير داروى زخم ذكر و آبدان است. كمى موميا را با آرد قاطى كنند و بردارند كسانى كه نمى

كوهه و انگدان علاج مسموميت پز سهتأخير اندازند از اين علاج سود بينند. زهرها: وزن دو حبه از موميا با آب
 وزن يك قيراط موميا با شراب خالص ضد كژدم است. يك قيراطش با روغن گاوى درد نيش كژدم را دوا كند. است.



 مر:

صمغى است كه خالصش هست و تقلبى هم هست. گزينش: بهر ينش آن است كه رنگش به سياهى و سرخى زند، 
يره گياهان سمى را به آن مخلوط  كنند و شبو است. گاهى در مر تقلب مىاى از چوب درختش ندارد و خوشآميزه

دهند شيره درختى است بنام )بارفاسيس( كه از درختان اى كه بجاى مر خالص نشان مىشود. شيرهكنند و سمى مى
 آيد. مزاج: در دوم گرم و خشك است.سمى بشمار مى

 ى دارد ولى از مرها را همگكننده است. دود مر همين خاصيتخاصيت: بازكن، بادشكن، گيرنده، چسبنده، نرم
تر است. دود مر لطيف و گزنده است و در اين زمينه با دود كندر برابر است. مر در داروهاى بزرگ وارد خشك

ند. گذارد بگندد يا تغيير كدارد و نمىاست زيرا منافع بسيار در بر دارد. بازدارنده تعفن است. مرده را نگه مى
گر مر تر است. آرايش: ا بخشتر و نرمىآورد )اقليطيا( است گرمر  و رسانندههخشكاند. مرى كه ر هاى خام را مىزائده

 زدايد. اگر مر را در دهن گيرند بوىبا روغن آس و لادن مخلوط باشد موى را قوى و پرپشت گرداند، اثر قرحه را مى
سل و زدايد. مر با عغل را مىدهن را خوش كند، گند دهان را بزدايد. مر مخلوط با شراب و زاج بلورى بوى گند زير ب

دارچين ختايى داروى زگيل است. ورم و جوش: علاج ورم بلغمى است. زخم و قرحه: زخم را بهم آرد. استخوان لخت 
پوشاند. با سركه داروى قوبا است و زخمهاى گنديده را شفا بخشد. مفاصل: مر با گوشت صدفه خوراكى را مى

ركى مانند گوش و غيره را بدان بيندايند شفا دهد. سر: جالينوس گويد: بوى مر معجون شود، درد و زخم اندامان كرك
داران؟ مر اگر با صمغ سداب كوهى و افيون و خايه سگ آبى باشد از  تندرستان را سردرد دهد تا چه رسد به صر 

 گردانند  مر مخلوط با شراب و روغن زيتون در دهان -آورد.كوفتگى گوش سودمند است، و گيجى و خواب مى
رحه برد، لثه را محكم كند. رطوبت لثه را برچيند. گرد مر را بر قخوردگى را از بين مىدندانها را نيرومند و محكم كند، كرم
مر همراه خايه سگ آبى و ماميثا و افيون قرحه و ريم گوش دردمند را دوا كند. سوراخ  -سر پاشند قرحه را خشك كند،

لايد. چشم: اثر پايزيهاى هميشگى را قطع كند. وزن يك دانگ مر در بينى كشند مغز را مىبينى را با مر بيندايند آبر 
 برد. چرك و ريمزدايد. زبرى پلك را از بين مىكند، سفيدى را مىزدايد، قرحه چشم را پر مىقرحه را در چشم مى

ه مر از باشد و رقيق باشد بوسيل برد. و شايد اگر آب در نخستين مرحله تكوينچشم را بدون هيچ آزارى تحليل مى
 بين برود.

تر است. اندامهاى نفس و سينه: در معالجه سرفه مزمن و اما براى علاجات چشم مر تقلبى از مر اصلى قوى
كند. زبر نمى زدايد ونفسى و بلندنفسى، پهلودرد مفيد است زيرا به لطافت و ملايم مىمرطوب، سرماخوردگى، تنگ

. زير زبان گذارند و آب را قورت دهند زبرى گلو را برطرف سازد. اندامان غذا: مر خالص در كندصدا را صاف مى
 علاج سست شدن معده، آب زرد، باد كردن معده سودمند است. اندامان
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را  حيض را ريزش دهد، بچهراننده: مر و بويژه اگر با آب سداب يا آب خاراگوش يا آب لوبيا گرگى حقنه شود، 
ند. به كآمدن دهانه زهدان را نرم مىشود. بهمبيرون آرد. تلخى كه در آن است سبب بيرون راندن كرم و كرم كدو مى

اندازى روده، و اسهال است. تبها: به اندازه يك دانه باقلى با اندازه يك باقلى مر بخورند داروى قرحه روده، پوست
 برد.لرز را كه در اوايل باشد از بين مىفلفل تناول شود، تب

دهد كه زهرها: با شراب تناول شود پادزهر كژدم است. جانشين: گويند تنها نيم وزنش فلفل سياه كار او را انجام مى
 بسيار آسان است.

 اخته(:مران )زغال

وخته ست. زخم و قرحه: سخورند. خاصيت: گيرنده و خشكاننده امزه و گاهى آن را مىميوه درختى است بسيار گس
 پوستش را در آب ريزند و بر گرى چركين پاشند سودمند است.

اش رهاخته را با شراب خورند يا از افشاين ميوه تا حدى گيرنده است كه زخمهاى وخيم را بهم آرد. زهرها: افشره زغال
 ميرد.اخته خورد مىلضماد سازند و بر مارگزيده نهند پادزهر است. گويند اگر كسى آرد اره چوب زغا

 ماميثا:

بلوطمانندهايى است زردرنگ مايل به سياهى و زودشكن. تلخ است و تركيبى از گوهر آبى و خاكى است، سردى 
مزه و تلخ اش بسيار تندبو،مزاج آب آبگيرها است. اين گياه اكثرا در بلنديها رويد و ريشهاش زياد نيست و همآبى

 مزاج: در اول سرد و خشك است. اش برنگ زعفران است.افشره

 اى ملايم است. ورم و جوش: در علاج ورم گرم و پرمايه مفيد است.خاصيت: گيرنده ولى گيرنده

باد سرخ كم و ناتوان را در بدنهاى سخت شفا دهد. اما شايسته بدنهاى كوچك و نرم نيست زيرا بسيار خشكاننده 
 د شفا دهد.است. چشم: درد چشمى را كه در مرحله اولى باش

 ميعه )اسر ك(:

راويده گيرند. آنچه خودبخود تتراود. و گاهى بوسيله پختن صمغش را مىگويند اسر ك شاداب خودبخود شيره مى
ند گير اى كه زوركى مىزند و اين نو  ارزش زياد دارد. شيرهزردرنگ است و هرگاه كهنه شد به رنگ طلايى مى

دهد كه همان ميعه تر است و هرآنچه باقى رنگ است. زيرا اگر پوست درخت را بر آتش نهند آبى پس مىسياه
آيد ميعه خشك است. خاصيت: راجع به ميعه تر و خشك شرحى هاى گچ بنظر مىماند و بشكل دردى و تكهمى

كشد و مغز اند گرم و خشك است و رطوبتهاى مغز را مىداديم و گفتيم گيرنده و خشكاننده است. سر: بعضى گفته



آورد. اندامان غذا: ميعه خشك رطوبت معده را ف ميعه بندآمده است كه سردرد مىپالايد. پس اين برخلارا مى
 چيند.برمى

 اندامان راننده: ميعه خشك شكم را بند آورد.

 محلب:

آلوبالوى تلخ. گزينش: بهر ش سفيدرنگ صاف مرواريدى است. مزاج: در اول گرم است و در سوم بسيار خشك 
برنده، مسكن درد. مفاصل: در علاج پهلودرد و درد پشت داروى خوبى ليلنيست. خاصيت: زداينده، لطيف، تح
 آب خورند از غش كردن سودمنداست. اندامهاى تنفسى: با عسل
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است. اندامان راننده: داروى قولنج و سنگ كليه و سنگ مثانه است و چنانكه گفتيم با عسلاب علاج درد پشت 
 است.

 :70؟(-مغره )گل مغره

 آماسد.آلايش است و در آب افزايش يابد و مىگزينش: بهر ينش آن است كه بى

مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: چسبنده و گيرنده است. اندامان غذا: براى درد كبد مفيد 
 .تر استكش است و در قبوضيت دادن از گل مهرزده قوىاست. اندامان راننده: كرم

 ماهودانه:

ند كه به مانماهودانه را حب الملوك هم گويند. درختش را در مملكت ما سيسبان نامند. برگهايش به ماهيهاى ريز مى
هايش سه دانه پهلوى هم و هر يكى به بزرگى فندق يا كوچكر ند و در هر تخم درازاى يك انگشت باشند. تخم دانه

اج: در سوم گرم و خشك است. مفاصل: مسهل است و از اسهالى كه رنگ موجود است. مز اى سه دانه سياهدانه
آور دهد علاج درد مفاصل و نقرس و عرق النسا است. اندامان غذا: در علاج استسقا مفيد است. و چنان قىمى

 آور است. برگش را در آبگوشتاست كه با معده سازگار نيست. اندامان راننده: همچون شيره گياهان مسهل اسهال
هايش را حب كنند يا بدون حب كردن دهد. اگر هفت تا از دانهروس پير ريزند از قولنج مفيد است و ادرار مىخ

تناول نمايند و بعد از آن آب سرد سركشند مراره و بلغم را بيرون آرد. حد اكثر مقدار تناولى پانزده دانه درشت يا 
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اشد درسته تر منظور بها را خورد بخايند. و اگر اسهال ملايمنهبيست دانه ريز است. اگر بخواهند بسيار اسهال آورد دا
 ببلعند.

 محروث:

توان رسد. و در بحث از انگدان چيزهايى ذكر شد كه مىبيخ انگدان است و در قوت و منفعت به صمغ انگدان نمى
 ده و رساننده است. اندامان غذا:آن را به بيخش هم نسبت داد. خاصيت: نرمى

 كند. اما براى معده سرد مفيد است.و معده را اذيت مىديرهضم است 

 ميسم )فلنجه(:

اى است به ثمر درخت سقز شبيه، سه گوشه است، رنگش مايل به زردى، بوى خوش دارد و بخور از آن سازند. دانه
تنى آن اشسازند ممكن است ميسم حربه؟ باشد. مزاج: كميسم سه نو  است: كاشتنى، بيابانى، مصرى. از آن نان مى

معتدل است. ميسم بيابانى در دوم گرم و خشك است. خاصيت: قسم كاشتنى كه سه برگ دارد كمى خشكاننده 
 تر است.است و قسم بيابانى از آن قوى

 يازى(:ملواح )قره

دار و كمى مايل به سياهرنگى. مانند و نقطهدارويى است شامى و به اين اسم مشهور است. قطعه چوبهاى گره
 ل: يك درخمى از آن با عسلاب از گسستگى در ماهيچه مفيد است.مفاص
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 :71خس(مورداسفرم )آس بيابانى، كوله

اى بين خاكى و زردى است. قوتش قوت بادآورد است. هاى باريك و جدا از هم دارد و رنگش ميانهگل و شاخه
زردى است. ابن  زند. و نوعى ديگر مايل بهست كه رنگش بيشر  به سفيدى مىبعضى گويند از اين تيره گياه نوعى ا

است.  اند دارويى رومى است. ابن ماسرجويه گويد مثل بادآوردماسويه گويد مورد اسفرم آس بيابانى است. ديگران گفته
ت. سر: در تر است. مزاج: در دوم گرم و خشك اسخوزى گويد همقوت خاراگوش بد است و از خاراگوش قبض

 دارند مفيد است.علاج صر  و رطوبتهاى مغز نافع است. اندامان راننده: در علاج كرمهاى پيزى برمى

 مليح:

                                                           
 مورد اسفرم: آس بيابانى) تحفه( مورد اسفرم: كوله خس) معين(: مورد اسفرم: نوعى ريحان) بهمنيار(. -(4)  71



يت: داراى خورند. خاصايست به ديوخار شبيه و برگش چون برگ زيتون و از آن پهنر  است و ثمرش را مىدرختچه
 شود.مىشورى و گيرندگى است و رطوبتى دارد كه سبب باد كردن 

كش: يك درخمى از آن با عسلاب شير را ريزش دهد. اندامان غذا: يك درخمى با عسلاب درد و پيچ روده را نفس
 تسكين دهد.

 ماميران )مرميران(:

برند. مزاج: پذير و اين يكى از رنگهايى است كه رنگرزان بكار مىمانند مايل به سياهى كمى نرمشچوبكى است گره
ر: برد. سخشك است. خاصيت: زداينده و پالاينده است. آرايش: سفيدى ناخنها را از بين مى در آخر دوم گرم و

اش رطوبتهاى پرمايه را از مغز بيرون كشد و مغز را از زائده پاك كند. بيخش دواى درد دندان است. چشم: افشره
طوبتهاى اش در برچيدن ر ژه افشرهسپيدى چشم را تنقيه كند، ديد را قوت دهد بشرطى در چشم كشند. مرميران و بوي

 غليظ چشم مفيد است.

 اندامان غذا: بيخش داروى يرقان است. اندامان دفعى: بول را ريزش دهد و مسكن درد و پيچ روده است.

 ماهى زهره )مرگ ماهى(:

ن ادرختى است شبيه گاوكشك اما بلندتر است. رنگش خاكى مايل به زردى است. بعضى اين را از تيره شيردار 
 اند. مزاج: در سوم گرم و خشك است.)يتوعات( بحساب آورده

كنند و بالا آيند. مفاصل: در علاج نقرس و عرق النسا و درد ها مست مىخاصيت: اگر در آبگير ريزند ماهى
 پراكند. اندامان دفعى:مفاصل و پشت و سرين مفيد است. اگر با داروى مسهل باشد بادها را مى

 يرون ريزد.خلطهاى غليظ را ب

 ماش:

گوهر باقلى است. بهر ين وقت بكار بردنش فصل تابستان است. مزاج: ماش پوست كنده در خشكى و تقريبا هم
ترى معتدل است. پوست نكنده گرايش به خشكى دارد. زيرا نوعى گسى در پوست موجود است. خاصيت: بادآور 

 ينده است.رسد. كمر  از باقلى زدااست. اما به بادزايى باقلى نمى

 رسد. اگر كمى كاجيره همراه داشته باشد سرحال آيد. مفاصل: ماش و بويژهدر سردى به عدس نمى
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اگر با شراب سياه انگورى، يا با شراب جوشيده با زعفران ضماد شود، درد اندامان و كوفتگى و گسستگى را دوا  
تر. در كندى سرازير شدن كمر  از باقلى پوست باشد خوبخوب است و اگر بى كند. اندامان غذا: كيموسش

 شود.تر مىاست. ماش را با روغن بادام شيرين آش كنند خلطش خوب

اندامان دفعى: ماش را در آب بجوشانند و آن آب را بريزند و با آبى ديگر بپزند شكم را بند آورد. و اگر بوسيله انار 
 ام كه براى غريزه جنسى خوب نيست.تر است. شنيدهترش كنند بسيار قبضدانه و سماق آن را 

 من )گزانگبين(:

هايى هبندد. و همچون شير گزانگبين شبنمى است بر درخت يا سنگ سخت فرود آيد و شيرين است و چون عسل مى
ايم. خود ذكر كرده خشكانند، كه هريك را در جاىمانند ترنجبين و شيرخشت و عسل كوهساران قصران در رى، مى

 نمايد كه بر شيرينى و نرميش بيفزايد.شبنم كه بر جايى نشيند از مزاج آن قوتى كسب مى

 مرماراد )مروآزاد(:

دهد. دارتر و همه جسمش كرك است و بوى مر مىهاى سفيد و كركى و به گل اربه شبيه است و از آن كركشاخه
 مزاج: گرم است و كمى مايل به ترى است.

 )نمك(: ملح

 در نمك تلخى و گيرندگى هست. قوتش نزديك به قوت بورك است. نمك چندين نو  است:

رنگ است و اگر دود كنند تا ماده رو سياهسبك و متخلخل، نمك كانى، دارانى كه بلورى است، نمك نفطى و ازاين
 نيست در گوهر سياه است.رنگ سياهيش نفطى شود. نمك هندى سياهنفطى از آن خارج شود چون نمك دارانى مى

 گدازد اما نمك كوهى به اين زودگدازى نيست.كه آب ديد مىنمك دريا همين

گى برنده، گيرنده است. و در گيرند تر است. خاصيت: زداينده، تحليلتر گرممزاج: در دوم گرم و خشك و تا تلخ
 نده است و مانع گنديدگى است و خلطبسيار فعال است و زياد بادزا است. نمك سوخته بسيار خشكاننده و گداز 

تر است و گردش به آنها نزديك غليظ را سرحال آرد. قسمت روشن و درخشان نمك از خود نمك و سوخته آن لطيف
تر و در گيرندگى كمر ند، نمك كانى كمر  است. نمك سوخته و قسمت درخشان نمك هر دو از نمك عادى گدازنده

ينكه مزه بسيار قوى مانند كشنى )يربوز( بدهد. در اين صورت لطيف است و  لطيف و كمر  گدازنده است مگر ا
تر از ساير ينمايه شير خشكاند. نمك سبك و كمبرنده. نمك كانى را چندين بار بشويند بدون گزش مىگيرنده و تحليل

ا  بادشكن است. نمك تاندرانىدهد. نمكنمكها است. نمك سوخته را با خوراكهاى سرد مخلوط كنند آنها را تغيير مى
گدازند و در اين ميان نمك تلخ از همه  تر است. همه انوا  نمك خلطهاى بندآمده )جامد( را مىتر باشد گدازندهتلخ



ك را خوردگى نگه دارد. نمتر است. آرايش: نمك سوخته را بر دندان مالند دندان را پاك كند و از كرمتر و گدازندهگرم
زدايد. نمك بكار بردن به اعتدال رنگ و رو را زيبايى اى سياه خونى را در هر جاى باشد مىهبر پوست مالند لكه

بخشد. ورم و جوش: نمك با عسل و مويز ضماد دملها است. نمك با پونه و عسل ورم بلغمى را فرونشاند و مورچگى 
 كند. زخم و قرحه: گوشتهاى زائد ورا از زياد شدن منع مى
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خورد. داروى گرى چركين و قوبا است. نمك را با روغن زيتون و سركه بر تن مالند و پهلوى آتش نشينند آويزه را مى
اگر نمك  و -كنند و خارش و بويژه خارش بلغمى تسكين يابد. نمك و روغن زيتون را بر سوختگى گذارندعرق مى

ك كدام در گرد آوردن و خشكانيدن به نمنمايد. بوركها هيچتاول زدن منع مىاز  -اى و افريقى باشد بهر  استبوره
تر است. دهتر و گيرنآورندهتر و جمعتر و خشكانندهرسند. نمك كه ماده رطوبتى در او است از هر بوركى گدازندهنمى

صب را راست كند، زيرا در اجزاى اندام بيشر  ماندگار است. مفاصل: نمك و آرد و عسل ضماد شود پيچش ع
داروى نقرس است. نمك با روغن زيتون مخلوط كنند و بر تن مالند خستگى را دركند. سر: نمك و پيه هندوانه ابو 

سست را  اندرانى لثهاندرانى هوش بيفزايد. نمك خوردنى و بخصوص نمكجهل را بر سر مالند جوشها را خوب كند. نمك
خورد گوش گذارند درد گوش تسكين يابد. چشم: زياده گوشت پلك را مىمحكم كند. نمك و سركه ضماد شود و بر  

زدايد. قسمت شفاف و درخشانش در علاج تم و سفيدى چشم ويژگى دارد. لكه سياه خونى كه در و ناخنه را مى
 برد. سينه:چشم پديد آيد نمك و روغن زيتون و عسل را ضماد كنند و بر چشم گذارند لكه را از بين مى

پاشند. اندامهاى تنفسى: نمك نفطى را با عسل و ندرانى و نفطى و ساير نمكها بلغم لزج را در سينه از هم مىانمك
سركه به كام بيندايند در علاج خناق و ورم زبان كوچك و خرخر كردن مفيد است. اندامان غذا: نمك درد معده سرد 

 راغ كمك هستند.را دوا كند. هر نمكى و بويژه نمك نفطى و اندرانى در استف

اندامان دفعى: همه انوا  نمك مواد دردى را بيرون ريزند و سرازير شدن خوراك را آسان كنند. نمك نفطى بلغم گنديده و 
برند. نمك بسيار سياه كه نفطى نيست بلغم و سودا را ماده آبكى و مرارى و سودا را پراكنده كند و در حقنه بكار مى

ون انداختن سودا بسيار فعال است. نمك اندرانى در بيرون ريختن بلغم نارسيده بسيار مؤثر بيرون راند. نمك تلخ در بير 
است و سودا را اسهال دهد. تنها نمك خودبخود بهر ين داروى ديزانر ى است. نمك داروهاى مسهل را در بركندن سودا 

باز در بركندن سودا و رطوبتهاى لزج  كند. و اگر با عسل و پونه باشدو رطوبتهاى لزج از اجزاء اندامان كمك مى
كند. زهرها: با تخم كتان ضماد شود پادزهر نيش كژدم است. با پونه كوهى هاى ذكر را معالجه مىمؤثر است و قرحه

و زوفا و عسل پادزهر مار شاخدار است. با سركه و عسل پادزهر هزارپا و زنبورها است. نمك و سكنجبين گزند 
 خنثى كند. افيون و قارچ سمى را

 ملوخيا )ملوكيه، پنيرك بستانى(:



دهيم ذكر خواهد شد. مزاج: در اول سرد و در دوم تر است. همان پنيرك است و در فصل خاء كه خبازى را شرح مى
 كند.بندانهاى كبد را باز مىاندامان غذا: چنانكه گويند راه

 مشمش )زردآلو(:

 ترشد.شود و نمىبزودى فاسد نمىگزينش: بهر  از همه زردآلوى ارمنى است كه 

خورد بايد يك درهم مصطكى و يك درهم انيسون يا از هر يكى دو درهم را در شراب خالص يا كسى كه زردآلو مى
اش در سوم گرم و خشك است. شراب مويز يا شراب عسل ريزد و بخورد. مزاج: در دوم گرم و تر است. روغن هسته

 . اندامان غذا: كمپوت زردآلو رفع تشنگىگنددخاصيت: خلط زردآلو زود مى
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 ترشد.شود و نمىكند. زردآلو از شفتالو براى معده بهر  است. زردآلوى ارمنى بزودى در معده تباه نمى

ورند. و ويز بخبراى جلوگيرى از زيان زردآلو بايد بعد از خوردنش انيسون و مصطكى را با شراب سيكى يا شراب م
سردمزاجان با عسل خالص خورند خوب است. اندامان دفعى: هسته زردآلو داروى بواسير است. تبها: از آنجا كه 

 شود تبها بدنبال دارد. ليكن خوشاب زردآلوى خشكيده در تبهاى گرم سودمند است.بزودى در معده فاسد مى

 موز:

ماند و از روئيدنيهاى گرمسيرى است. خاصيت: رگ اخر  مىكه مشهور است. برگ درخت موز پهن و دراز و به ب
اندك غذا دهد و ملين است. زياد خوردنش بندآور است و در بعضى مزاجها صفرا و بلغم زياد كند. سينه: روى 
گرمان سوزش سينه و گلو است. اندامان غذا: بر معده گران است و زيادخوردنش معده را بسيار گران كند. بايد مزاج

اندامان دفعى: ادرار بول كند، با   72از خوردن موز اسكنجبين و )زوريا( خورند و سردمزاجان عسل تناول نمايند. بعد
 گرده سازگار است و آب پشت را بيفزايد.

 مخ )مغز(:

گزينش: بهر ين مخ به ترتيب اولويت مخ: گوساله، گوزن، گاو نر، بز، گوسفند است. مغز بز نر گشن، و مغز گاو نر  
بخش، تر است. خاصيت: گرمىتر است. و مخ استخوان دست و پا از مخ سر چرباز ساير مخها خشك گشنى
بخش، زداينده، و اگر به اشتها خورند بسيار غذايى است. ورم و جوش: مخ گوساله و گوزن و امثال آنها در نرمى

اى ندارد. خشك است و فايده ها داروى خوبى است. اما مخ بز نر و كل و همانند آنهاشدهعلاج سخت و سفت
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 جات بخورند. اندامان دفعى:افزار و ادويهاندايد، اشتها را از بين ببرد، بايد مخ را با ديكاندامان غذا: معده را مى
مخهاى پسنديده را فرزجه كنند و به زهدان فرو كنند سختى زهدان را نرم كند. زهرها: گويند تن اندودن به مخ گوزن 

 سازد. حشرات را دور

 مرى )آبكامه(:

اى كه از ماهى كنند بهر  از آبكامه جوين است و من مزاج: تا سوم گرم و خشك است. ابن ماسويه گويد: آبكامه
 زدايد، نرمش دهد و رطوبت برچيند.ام. خاصيت: خلط غليظ را مىباور نكرده

ده خوب هاى گنديو قرحه: در علاج قرحهقبوضيتى دارد و بلغم را تنقيه كند. آرايش: بوى دهان را خوش كند. زخم 
هاى پليد را منع كند. مفاصل: از درد سود گيرند سرايت قرحهاى كه از ماهى و گوشت نمكاست. و گويند آبكامه

سرين و عرق النسا نافع است. چشم: در نخستين مرحله پيدايش آبله در چشم كشند آبله به چشم راه نيابد. اندامان 
زدايد. اندامان دفعى: از قولنج مفيد است و در داروهاى ضد ده مفيد و رطوبتهاى درونى را مىغذا: از رطوبت مع

د اندازى روده )سحج( مفيد است. زهرها: گوينقولنج وارد است. و بويژه در ماده حقنه باشد براى پاك نمودن پوسته
 پادزهر سگ هارگزيده است.

 ميبختج )شراب سيكى(:

 اندامهاى تنفسى: كمك خون برآوردن است. و درافشره انگور پخته است. 
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 نمايند. اندامان دفعى:باره با شربت خشخاشى كه به خشخاش )دياقودا( مشهور است مخلوط مىاين

 درد گرده و آبدان را تسكين دهد.

 مصل:

است. اگر با گوشت خوب و فربه بپزد كمى قراقروط، آب كشك و ماست. خاصيت: براى سودامزاجان بسيار بد 
 شود. اندامان غذا: به زيان معده است. اندامان دفعى: به زيان پيزى است.بهر  مى

 مايح )؟(:

ديسقوريدوس گويد: گياهى است كه يك ساقه دارد و برگهايش مستدير است. و ثمرش سپرمانندى دو طبقه است و به 
است.  اش تا حدى زبرىزند. در بلنديها و جاهاى سخت رويد. اين گياه را براى افروزنه آورند. در سوختهپهنى مى



و گويند در دست گرفتن و نگاه كردن به اين گياه پز آن را بخورند سكسكه اگر همراه تب نباشد آرام شود. آب
هاى سكسكه را از بين ببرد. اگر اين گياه را خرد كنند و بسايند و گردش با عسل مخلوط شود و بر پوست مالند لكه

زدايد. گويند كوبيده آن را در خوراك ريزند و بخورند پادزهر دندان سگ است. همچنين گويند: اگر سياه و سفيد را مى
در خانه آويزان كنند، خانگيان اعم از آدمى و چهارپا تندرست باشند. اگر ساقه آن را دسته كنند و به گردن 

 چهارپايان بندند از بيمارى و آسيب محفوظ مانند.

 منعور:

 دهيم.به گمان ديسقوريدوس: منعور خشخاش رومى است و ما خشخاش را در فصل خاء شرح مى

73يابد و داروهاى اين فصل به پنجاه و چهار رسيد.در اينجا فصل ميم پايان مى
 

 فصل چهاردهم حرف )ن(

 نرجس )نرگس(:

كشد. خشكاننده و زداينده و شستشودهنده است. روغن اى است كه از ژرفا برمىكنندهخاصيت: بيخ نرگس جذب
د پيكان و شلمك و با عسل باشنرگس تأثير روغن ياسمين دارد و از آن ناتوانر  است. بيخ نرگس و بويژه اگر با آرد 

رگس داروى زدايد. بيخ نهاى سياه و بهك را مىخارها را بيرون كشد. نرگس و بويژه بيخش كه همراه سركه باشد لكه
داء الثعلب است. ورم و جوش: از بيخ نرگس و عسل و گاودانه معجون درست كنند دملهاى ناپديدار نارس و 

خشكاند و محكم بهم ورم عصب را فرونشاند. زخم و قرحه: زخمها را مى تركاند. ضماد بيخ نرگسسخت را مى
هاى دهد. گردش مخلوط با عسل از سوختگيها و زخم عصب و قرحهچسباند و حتى وتر گسسته را بهم جوش مىمى

 داخلى مفيد است.
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كند. مفاصل: روغن نرگس به عصب سودرسان ا از زخم پاك مىسائيده نرگس همراه گاودانه و عسل چرك و پليدى ر 
است. ضماد بيخ نرگس ورم عصب و گره عصب و درد مفاصل را دواست. سر: نرگس و بويژه روغنش بندآمدنهاى 

 مغزى، سردرد تر سودايى را علاج است. و سرهاى گرم را بدرد آرد. سينه:

ركس پز بيخش را هب را از بين ببرد. اندامان غذا: بيخش و آبروغن نرگس را بر سينه مالند ورم سخت و سرد حجا
كند. اندامان دفعى: در علاج درد زهدان و آبدان مفيد است. چهار درهم نرگس را با آب عسل بخورد استفراغ مى
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ان دكند و در علاج درد زهآمده زهدان را باز مىبنوشند بچه را زنده يا مرده بيرون آرد. روغن نرگس دهانه بهم
 سودمند است.

 ناردين:

 ناردين كه سنبل رومى است در فصل سين و در بحث سنبل خواهد آمد.

 نيل:

دو نو  است: كاشتنى و بيابانى. بيابانى در كنش با كاشتنى برابر است. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. 
 گزش است. در نيل بيابانىو بى اى قوىخاصيت: گيرنده است و خونريزى را بازدارد. نيل كاشتنى خشكاننده

هاى سياه و بهك را كند. آرايش: لكهتر است و مواد را از ژرفا جذب مىتندمزاجى هست و از كاشتنى خشكاننده
د اندامى را فرونشاند. زخمهاى پليزدايد و در داء الثعلب مفيد است. ورم و جوش: نيل آماس فروهشتگى و سستمى

ند. عموما هر ورمى كه نوخاسته است علاجش با نيل است. نيل و آرد جو را ضماد  را در اندامان سخت علاج ك
 كنند بادسرخ و مورچگى را مداوا كند.

نى كند. نيل بياباهاى سخت را خوب مىزخم و قرحه: نيل كاشتنى كه بسيار خشكاننده است زخمهاى گرم بدن
ج تر است براى علاشتنى كه حدت كم دارد و ملايمحدتى دارد و در علاج قرحه گنديده اثرى عجيب دارد. نيل كا

ها بهر  است. سائيده نيل كاشتنى با عسل در سوختگى مفيد و زخم عصب را خوب كند و اگر با آرد شلمك قرحه
يز در اش نآور كودكان را علاج است. افشرهباشد در جذب و بركشيدن خار و پيكان سودمند است. سينه: سرفه قى

است. درمان قرحه شش و درد شديد سودايى درون است. اندامان غذايى: نيل و بويژه نيل بيابانى بنفع  اين زمينه مفيد
 سپرز است.

 نسرين:

روغنش تأثير روغن ياسمن دارد و از آن ناتوانر  است. مزاج:  -قوتش با قوت نرگس برابر و از قوت ياسمن كمر  است
بخش است و گلش در اين زمينه مؤثرتر كننده و لطافتيهدر دوم گرم و خشك است. خاصيت: همه انواعش تنق

رد. بكشد. صدا و وزوز را از بين مىاست. مفاصل: گويند در سردى عصب مفيد است. سر: كرم داخل گوش را مى
داروى درد دندان است. نسرين بيابانى را بر پيشانى مالند سردرد تسكين يابد. همه نو  نسرين گرفتگى سوراخ بينى را 

رخمى اش را اگر چهار دكند. سينه: در آماس لوزتين و گلو مفيد است. اندامان غذا: نسرين و بويژه بيابانىاز مىب
 بخورند استفراغ و سكسكه را آرام كند.

 نمام:



 همان سيسنبر، يا سوسنبر است. مزاج: در سوم گرم و تا سوم خشك است و ضد گنديدگى است.
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كش است. ورم و جوش: در علاج ورم ناپيدا و التهابات شديد زير پوست و بسيار سخت نافع است. آرايش: شپش
سر: سوسنبر را در سركه بپزند و با روغن گل بياميزند و بر سر مالند در علاج فراموشكارى و درهم برهمى فكر و 

با روغن گل آميزد علاج سردرد است. برگ سوسنبر بيماريهاى )ثيرغس و قرانيطس( مفيد است. در سركه بپزد و 
سوسنبر و  -بيابانى بر سر و پيشانى بندند سردرد را دوا كند. اندامان غذا: كرم و كرم كدوى و بچه مرده را بيرون آورد

 بويژه سوسنبر سنگلاخى بول و حيض را ريزش دهد.

وده را بيرون آرد. با شراب بخورند از درد و پيچش ر  سوسنبر بيابانى را با شرابى بخورند چكميزك را بازدارد. و سنگ
زده زنبور گذارند يا وزن دو درهم را در اسكنجبين ريزند و بخورند درد مفيد است. زهرها: پادزهر نيشها است. بر نيش

 نيش زنبور از بين برود.

 نيلوفر:

خ در شناسايى آن خلاف است. بي جالينوس فرمايد نيلوفر كلم آبى است و گويند آن را حب العروس هم گويند و
تر است نيلوفر هندى حكمش حكم مهرگياه است. گزينش: بهر ينش آن است كه بيخ سفيد دارد كه از بيخ سياه قوى

زدايد. و با زفت و تخمش از تخم آن مؤثرتر است. آرايش: بيخ نيلوفر و بويژه بيخ سياه را با آب بكار برند بهك را مى
 ء الثعلب است. ورم و جوش:مخلوط كنند داروى دا

 بيخ نيلوفر داروى ورم گرم و آماس سپرز است. قرحه: تخم و بيخ نيلوفر داروى قرحه است. سر:

آور است. سردرد گرم و صفرايى را تسكين دهد. ليكن بدن را ضعيف كند. سينه: شربتش براى دفع سرفه و خواب
شود يا ضماد گردد داروى آماس سپرز است. اندامان دفعى: اگر درد خوب است. اندامان غذا: بيخ نيلوفر تناول سينه

 يكدرهم نيلوفر و بويژه يكدرهم از بيخ نيلوفر با شراب خشخاش تناول شود؟

شكند. منى را بند آورد. بيخ نيلوفر، علاج اسهال مزمن و قرحه خوابهاى جنسى را كاهش دهد، آرزوى جما  را مى
تر است. برد. تخم نيلوفر در هر چيز از خود نيلوفر قوىرد مثانه را از بين مىروده است. بيخ نيلوفر ضماد شود د

تأثيرش به حدى است كه خونريزى حيض را بند آورد. اگر بيخ نيلوفر زرد و تخم آن را چند بار با شير بخورند 
 رطوبتهاى هميشگى زهدان را بازدارد. شربت نيلوفر زرد شكم را نرم كند. تبها:

 براى تسكين تب بسيار گرم و مشتعل بسيار سودمند است. شربت نيلوفر



 نعنا :

رنده بخش و گيرنده و بازدامزاج: در دوم گرم و خشك است و رطوبتى زائد همراه دارد. خاصيت: قوتى دارد كه گرمى
ير پنير شتر است. اگر چند شاخه از آن را در شير گذارند است. در ميان سبزيهاى خوردنى گوهر نعنا  از همه لطيف

 اش با سركه خورند خونريزى شكم را قطع كند.شود. اگر افشرهنمى

زه مورم و جوش: نعنا  را با قاوت ضماد كنند دملهاى داخلى را علاج است. نعنا  چون پونه نيست. پونه گس
 يشانىاش خارج از حد و آزاردهنده است. سر: با آرد جو ضماد شود و بر پنيست و گدازندگى و گرمى و خشكى

رود. افشره نعنا  با عسلاب در گوش دردمند نهند سردرد را دوا كند. با نعنا  ماساژ زبان دهند زبرى زبان از بين مى
چكانند مسكن است. سينه: خون برآوردن و خونريزى را قطع كند. ضماد آن را بر پستان گذارند شير منعقد شود و 

معده و گرم كردن معده با نعنا  است. سكسكه را آرام كند، هاضم  آماس پستان را فرونشيند. اندامان غذا: تقويت
 است و استفراغ خونى و بلغمى را بند آرد. نعنا  و بويژه
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نمايد. شربت آن داروى يرقان است. اندامان دفعى: نعنا  كاشتنى كه مرطوب است و بادزا غريزه جنسى را تقويت مى
كشد. اگر قبل از جما  بردارند ضد باردارى است. و اگر چند ندهاى منى را استحكام بخشد، كرمها را مىو آو 
 اى از آن با دانه انار تناول شود، اسهال و استفراغ شديد را قطع كند.شاخه

 زهرها: نعنا  و بويژه تخم نعنا  براى سگ هارگزيده پادزهر خوبى است.

 نارمشك:

زند. بوى سبرگهايى است كه به چارگون ماند و از آن كمر  سرخى دارد و رنگش به زردى مىشكوفه و پوسته و كا
مزه است. در كنش تقريبا با ناردين برابر است، بعضى نارمشك را )ناغبشت( گويند. مزاج: در خوب دارد. كمى گس

 سوم گرم و خشك است. خاصيت: لطيف و گدازنده است. اندامان غذا:

م وزنش چهارمش زنجفيل و نيرد سازگار است و در اين زمينه با سنبل برابر است. جانشين: وزن يكبا معده و كبد س
 ششم وزنش سنبل.پسته و يك

 نخاله )سپوس(:

اودانه كننده است ولى باز در تنقيه به گكننده، بسيار تنقيهمزاج: در اول گرم و خشك است. خاصيت: زداينده، نرم
پراكند. ورم و جوش: سپوس مخلوط با سركه ورمهاى نوخاسته را فرونشاند. برد و بادها را مىىبلغم را تحليل م -رسدنمى



شراب بر سپوس پاشند و بر ورم گرم پستان نهند مفيد است. ورم بلغمى و بادكردگى را علاج است. زخم و قرحه: 
پوس و بويژه يار مفيد است. سينه: سسپوس را با سركه بسيار تند ضماد كنند و تا گرم است بر گرى چركين گذارند بس

پزش را با شكر و روغن بادام بخورند سينه را نرم كند. با شراب عجين شود و بر ورم پستان گذارند فايده بينند. اگر آب
 اندامان دفعى: تحريك روده كند كه محتويات را بيرون ريزد. سوپ سپوس را بخورند شكم نرم شود. زهرها:

 دم و مارگزيده است.ضماد سپوس پادزهر كژ 

 نشاره )آرد اره(:

 كننده و خشكانندهمزاجش مزاج درخت اره شده است. خاصيت: آرد اره چوب پوسيده اگر در درخت باشد تنقيه
است. زخم و قرحه: آرد اره چوب پوسيده و بويژه آنچه از درخت مزاج قبض مانند خاردارها باشد، با هموزنش انيسون 

 سوزانند و سوخته را بكوبند و بسايند و گرد سائيده را بر قرحه مورچگى پاشند نافع است.با شرابى عجين شود و ب

 نشا )نشاسته(:

كننده است. بايد نشاسته را با سه برابرش آب بپزند. مزاج: در اول سرد و خشك است. خاصيت: توانبخش و نرم
شم: مواد كند. چحه: قرحه را بهم آرد و خوب مىآرايش: نشاسته و زعفران را بر پوست مالند لكه سياه را بردارد. قر 

نمايد. سينه: سينه را نرم كند. سوپ نشاسته سرماخوردگى سينه را از بين ببرد. اندامان سيلانى را از چشم منع مى
 دفعى: نشاسته تنها يا با عدس شكم را بند آرد و از اختلاف مراره جلوگيرى كند.

 نرثيعس )نرثقيس(:

 است گرم و در مغز آن پيه سبزرنگ و بسيار قبض هست و اگر بااين گياه دارويى 
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دماغ قطع شود. نفس و سينه: مغز تر آن هر خونى را  آور است. سر: در سوراخ بينى دمند خونروغن زيتون باشد عرق
 را علاج است. كه در سينه گرد آمده بيرون آرد. اندامان راننده: مغزش اسهال مزمن

 زهرها: با شراب بخورند پادزهر مار است.

 حوا(:نانخواه )ننه

كمى تلخ است و تندمزه. گزينش: تخمش از همه اجزايش مفيدتر است. مزاج: در سوم خشك است. خاصيت: با 
 ها را باز كند. آرايش:كننده هم هست. بندآمدهاينكه خشكاننده است نرم



هاى بهك و برص وارد است. با عسل معجون شود را زرد كند. در داروهاى برداشتن لكهخوردنى يا ماليدنى آن رنگ 
دامان آمدن مفيد است. انزدايد. سينه: در علاج پليديهاى سينه و دل بهمهاى سياه خونى را در هرجاى باشد مىلكه

ده: سرد مفيد است. اندامان رانن آمدن و تهو  را تسكين دهد. براى كبد و معدهغذا: رطوبت معده را برچيند، دل بهم
پالايد. بادشكن با شراب بخورند بول را ريزش دهد. عسر البول را از بين ببرد. سنگ را بيرون آرد. گرده و مثانه را مى

هنه نمايد. تبها: در علاج تبهاى كاست. درد و پيچ روده را تسكين دهد. با صمغ صنوبر بخور شود زهدان را پاك مى
 ت. زهرها:بهر ين دواس

 پزش را بنوشند پادزهر حشرات است. و بر نيش كژدم پاشند درد تسكين يابد.آب

 نطرون:

 بوره ارمنى است و در فصل باء بوره را ذكر كرديم و نيازى به بازگويى نيست.

 نوره )آهك(:

اند. زندهديده هر دو سو نديده و آهك تازه آبآهك خاكسر  شده اجسام سنگى و سفالى است. مزاج: آهك آب
مزاج بخش است. آهك شستشو داده خشكاگر بر خاموشى آن دو يا سه روز بگذرد سوزنده نيست و فقط گرمى
سوزش است. آهك را با روغنهاى ماليدنى بجوشانند است. خاصيت: خونريزى را قطع كند. آهك شسته خشكاننده بى

م را بهم آرد و در علاج سوختگى بسيار مفيد خورد. آهك شسته زخشوند. قرحه: گوشت زائد را مىرساننده مى
 است.

 نرسياندارو:

اند و در حقيقت برسيان دارو با باء است نه با نون. اين گياه همان عصى الراعى به نظر من عربها غلط خوانده
 بند( است و در فصل عين خواهد آمد.)هفت

 نخل )خرمابن(:

 قبض است و سابقا خرما را شرح داديم.نخل همان درخت خرماى مشهور است و همه اجزاء آن 

 نوشادر:

 بهر ينش نوشادر )بيكالى( صاف و بلورى است. مزاج: در آخر سوم گرم و خشك است.



كش: زبان كوچكه افتاده را بالا بخش و گدازنده است. چشم: از سفيدى چشم مفيد است. نفسخاصيت: لطافت
 برد و از خناق مفيد است.مى
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 نحاس )مس(:

 مس داراى انوا  است. مس قبرصى كه سرخ مايل به زرد است و از همه بهر  است.

مس بسيار سرخرنگ روشن، مس سرخ مايل به سياهى، نوعى ديگر هست كه آن را طاليقون گويند. مس سوخته تند 
اش براى تن بهر ين علاج است و ناشستهو تيز است و گيرنده. اگر شسته شود براى خاماه دادن زخمهاى تن نرم 
اش به منظور دارويى مفيدتر است. مزاج: در سخت همين كنش را دارد. گزينش: قسمت نازك و روشن و درخشنده

سوم گرم و خشك است. خاصيت: مس سوخته گيرنده و تند است و زخمها را بهم آورد. گويند اگر با موچين مس 
ت اند. آرايش: موى را سياه گرداند. زخم و قرحه: گوشگويى كردهنرويد كه واقعا ياوهطالقون موى چينند ديگر موى باز 

م كند. سوخته شسته از مس زخمها را بهكننده را از سرايت بازدارد و خوب مىهاى پليد سرايتخورد. قرحهزائد را مى
كند. چشم: ديد را قوت   هاى سخت و سفت بدنهاى سخت را علاجآرد. گويند اگر با عسل مخلوط كنند قرحه

شده را نرم كند. اندامان غذا: اگر با )اندرومالى( تناول شود آب زرد بيرون ريزد. و اگر به كام اندايند دهد. پلك سفت
 دهد.قى را تحريك كند. تناول يك مثقال و نيم همراه شربت ماده آبكى را اسهال دهد و آزار نمى

رب و ترش و شيرين و از قبيل روغن و گوشت را در آوند مسين بسيار زهرها: نبايد خوراكهاى شور و تلخ و چ
 نگهدارند كه مس حتما زنگار دارد و زنگار سم قاتل است.

 نفط:

نفط سفيد كه شناخته شده است. نفط سياه پالائيده قير بابلى و غيره است. مزاج: تا چهارم گرم و خشك است. 
 برنده و گدازنده و بازكننده انسدادهاست.خاصيت: نفط و بويژه نفط سفيد لطيف و تحليل

مفاصل: نفط و بويژه نفط سفيد درمان درد مفاصل و سرين است. سر: نفط كبود درد سرد گوش را درمان است. 
كش و سينه: كمى نفط را با آب گرم نوشند در علاج چشم: در علاج سفيدى و آبريزش چشم مفيد است. نفس

اندامان راننده: درد و پيچ روده را تسكين دهد. بادشكن است. از نفط و بويژه برنشيت و سرفه كهنه مفيد است. 
كشد. هر نفطى بول و حيض را ريزش دهد باد مثانه و سرماى زهدان را برطرف  نفط سياه فتيله بردارند كرمها را مى
 كند. زهرها: پادزهر نيشهاست.

 نبق )ميوه سدر(:



. 74رندخو اى دهد سرخرنگ و خوشمزه و به اندازه فندق كه مردم آن را مىدرختى است بزرگ و تناور و خاردار، ميوه
« كنار»اين درخت اكثرا در گرمسيرها رويد و در آن سامانها نامهاى گوناگون دارد. برخى از مردم اين درخت را 

ت كنار خشكاند و لطافت بخشد. و ماام اجزاء درخت اين كنش را دارد. دود درخگويند. مزاج: تر و خشكش مى
بسيار گيرنده است. خاصيت: نبق و بويژه قاوتش بسيار قبض است. آرايش: موى را از ريزش بازدارد و درازى دهد و 

د. زدايد، و موى را سرخ كنكند. انگم سدر جوش سوزنى را از بين برد و سپوسه سر را مىنمايد و نرم مىتقويت مى
زدايد برد. سر: انگم سدر سرشويه شود سپوسه و شوره را مىليل مىورم و جوش: برگ كنار ورم گرم را نرم كند و تح

 سر را
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پاكيزه كند موى را پيچ دهد. سينه: برگش داروى برنشيت و بيماريهاى شش است. اندامان غذا: معده را توان بخشد. 
خونريزى حيض را بند آرد. قرحه روده را علاج كند. اسهالى را  اندامان راننده: بندآور شكم است. نبق و بويژه قاوتش 
پز كنار حقنه كنند يا بنوشند همين تأثيرات را دارد. سيلان زهدان كه ناشى از ضعف معده باشد بند آورد. اگر با آب

آرد. و اگر  درا علاج كند. نبق تر و تازه هم كار به و زالزالك و سيب و گلابى است يعنى به اعتدال خورند شكم بن
 زياد خورند و هضم نشود و مزاج از آن نفرت پيدا كند قى و اسهال شديد بدنبال دارد.

 نوى )هسته خرما(:

 اش در علاج قرحه پليد مفيد است.خاصيت: قبض و چسبنده است. قرحه: سوخته

 اند و بهر  كند.شويند و بجاى توتيا بچشم كشند. مژه را بازرويكنند و مىسوزانند و خاموش مىچشم: مى

 با سنبل رومى بچشم كشند در علاج قرحه چشم و روياندن مژه مفيد است.

 نجم )فريز(:

پزش سنگ را بيرون آرد و تخمش بول را ريزش دهد و شكم آورد. اندامان راننده: آبزخم: زخمهاى خونى را بهم مى
 بند آرد.

 نيطافيلى:

شيره گياهى است كه آن را پنج برگ نامند. خاصيت: بسيار خشكاننده است ولى نه تند و تيزى دارد و نه گزش و 
هاى بلغمى، كژدمه، گرى شدهسوزش. ضمادش خونريزى را قطع كند. ورم و جوش: ضمادش علاج خنازير، سخت

                                                           
 ام. به زالزالك زرد و درشت شبيه است.اش را كه نبگ گويند برنگ سرخ نديدهدر سوريه و عراق بسيار است و اگر راست خواهى من ميوه -(4)  74



ورند آماس رطوبى بيضه را )قيله( است. مفاصل: داروى درد مفاصل و عرق النسا است و اگر ضماد كنند يا بخ
پز بيخش مضمضه كنند درد دندان را تسكين دهد. زخم دهان را خوب كند. برگش را با شراب فرونشاند. سر: با آب

 سى روز تناول نمايند علاج صر  است. سينه:

 :پزش را در گلو گردانند زبرى گلو برطرف شود. افشره بيخش درمان درد شش است. اندامان غذاآب

اش را با نمك و عسل بياميزند و چند روزى هر روزه مقدار سه )قوانوس( تناول نمايند از يرقان و درد كبد مفيد افشره
پز بيخش بازدارنده اسهال، علاج قرحه روده و داروى بواسير است. تبها: برگش با است. اندامان راننده: بيخ و آب

 ان را دوا كند. زهرها: افشره بيخش سم قاتل است.)ادرومالى( يا با شراب تب نوبه و سه اندر مي

 نعام )شر مرغ(:

گذارند. مزاج: به عقيده بعضى از طبيبان گوشتش گرم و چرب و بعضى از اطباء گوشت شر مرغ را بسيار ارج مى
 يزانگطعام را گسر ش دهد و تن را توان بخشد و سرحال آرد ولى غليظ و ديرهضم است. اندامان راننده: شهوت

 است.

 نمر )پلنگ(:

كه مشهور است. مفاصل: خوزى گويد پيه پلنگ بهر ين علاج فالج است. زهرها: زهره پلنگ سمى است كه امان 
 كشد.دهد و فورا مىنمى

 در اينجا حرف نون پايان يافت و داروهاى اين فصل بيست و شش بود.
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 فصل پانزدهم حرف )س(

 )مشك زمين(:سعد 

تر ديسقوريدوس گويد: بيخ گياهى است كه برگهايش ببرگ گندنا شبيه ليكن از برگ گندنا بلندتر و نازكر  و سفت
اش به بلندى يك ذر  يا بيشر  است. ساقه راست بالا نيامده به اطراف كج شده و به ساقه گورگيا باشد. ساقهمى

تون و اى و متعدد و به بزرگى زيشوند. بيخش غدهدانها ديده مىشبيه است. در اطراف ساقه برگهاى كوچك و تخم
زند. در مزگى مىاند. بوى خوش دارد و به تلخبعضى مستطيل و بعضى مدورند و برنگ سياهند و درهم چنگ زده

 از شود. به عقيده اصطيفانرويد. در طرسوس و سوريه و در جزاير )قوقلادس( پيدا مىزمينهاى پست و مرطوب مى
ريات كنند و چون يكى از عطاين گياه روغن گيرند و از آن روغن قسمى را با مازو يا با مواد گيرنده ديگر مخلوط مى



شود. گزينش: بهر ش آن است كه مر اكم، سنگين، در كوبيدن برند و اين ماده عطرى در هند و كوفه پيدا مىبكار مى
مرهمها وارد است. آرايش: رنگ را زيبا و بوى دهن را خوش  سخت، خوشبوى، كوتاه شاخه كه بسيار تندمزه و در 

سر د. ورم و جوش: دملهاى صعب العلاج را علاج كند، در معالجه كند. و چنانكه گويند سعد هندى موى را مى
ورمهاى اليافى و خوره مفيد است. مفاصل: با روغن دانه بن )ميوه درخت سقز( داروى پهلودرد است و پشت را محكم  

و زياد بكار بردنش جذام آورد. سر: در علاج گنديدگى بينى و دهان و زخم و جوشهاى دهان و سستى لثه كند 
اى دهان را مداوا كند. براى تقويت هوش بسيار خوب است. اندامان راننده: سنگ را از هاى خورهمفيد است. قرحه

ه زهدان و استسقا مفيد است. تبها: در آمدن دهانبين ببرد. در چكميزك سودمند است. در علاج بواسير و بهم
 تبهاى كهنه داروى خوبى است.

 زهرها: پادزهر نيش عقرب و حشرات است.

 سندروس:

ت. ماند. بويش بد اسديسقوريدوس گويد: سندروس انگم درختى است از عربستان و هندوستان. كمكى به مر مى
كنند. اين انگم را با اسر ك و مر مخلوط كنند و بر آتش بعضى از دود آن استفاده كنند و گاهى لباسها را بدان دود  

 سازند. مزاج: در دوم گرم و خشك است.نهند و سندروس مى

ند و به برند كه سبكخيز و توانا باشگيران اين دارو را بكار مىخاصيت: گيرنده و بندآورنده خونريزى است. كشتى
چهارم درهم سندروس را در آب و شود هر روز سه گرفتگى دچار نشوند. آرايش: كسى كه بخواهد لاغرنفس

خشكاند. سر: رطوبتهاى سكنجبين حل كند و بخورد بسيار مؤثر است. قرحه: دود سندروس ناصورها را مى
شوند. لثه را استحكام بخشد و در تسكين درد دندان نظير ندارد. سينه: سرماخوردگى بوسيله دود سندروس برطرف مى

 كهربا دارد. بندآورنده خون است.در علاج خفقان حكم  

 .برندگيران براى سبكخيز بودن و نيرو گرفتن و خستگى در كردن بكار مىو چنانكه اشاره شد كشتى

هاى چشم بسيار سريع التأثير است. سندروس حل شده در آب و سكنجبين را در چشم چشم: در زدودن لكه
 نمايد.چكانند ضعف ديد را برطرف مى
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 سرخس:

ديسقوريدوس حكيم فرمايد: گياه سرخس به دو نو  نر و ماده تقسيم شده است. سرخس نر گياهى است كه برگ و  
د و بلندى هر انهايى پراكنده دارد كه زيرزمينى از ريشه سر برآوردهگل و ثمرى در آن متمايز نيست. اين گياه ساقه



مانندهايى از چوبهاى كوچك پربرگ كوچك و از هم جدا از پايين ببالا رسد. بالاز ذرعى مىاى به ذرعى و بيشر  ساقه
اند. بويى دارد كه كمى به تندى نزديك است. بيخش عبارت همچون چندين رده بال متقابل از ساقه اصلى جدا شده

ود. رويشگاه اين گياه  شاش گيرندگى حس مىرنگ و دراز است و در مزههاى بسيار منشعب و سياهاز ريشه
 ها است.كوهساران و سنگلاخى

كسانى هستند   اند وبيخ اين گياه داروى كرم كدو است. سرخس نر نامهاى بسيار دارد پيشينيان آن را )قولورهون( گفته
 نامند و گروهى )بلونر يس نر( نامند و طبرستانيان سرخس گرم گويند.آن را )بلحرون( مى

بيشر  و  هاىرا )نيقاطاريس( خوانند. برگش به برگ سرخس نر شبيه است ليكن شاخه سرخس ماده كه بعضى آن
ن گياه ماده باشند. برخى از اياش بزرگ و پهن و دراز و بسيار سرخرنگ مايل به سياهى مىدرازتر دارد و برگهاى زمينى

ى از سرخس ماده در تأثيربخشخواهد از آن بخورد بايد قبلا سير بخورد. سرخس سرخ برنگ خون است. كسى كه مى
سوزش است و داراى تلخى و  سرخس نر ناتوانر  است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: خشكاننده بى

 گيرندگى است. قرحه: زخم را بهم آرد.

يار هاى تر صعب العلاج پاشند بسسرخس ماده را خشك كنند و خرد كنند و بكوبند و بسايند و سائيده را بر قرحه
 اش به قرار زير است:كشد و نسخه دارويىايده دهد. اندامان راننده: كرم و كرم كدو را مىف

تر گردد سقمونيا چهار مثقال سرخس، سقمونيا، يا خربق شش قيراط. و اگر بخواهند تأثير بيشر  داشته باشد و مسهل
 شند.دفعه سر كآب حل كنند و يكيا خربق را نه قيراط كنند و هر دو را در عسل

ود. و شاش خورد باردار نمىاگر سه مثقال سرخس ماده را با شراب خورند كرمهاى دراز بيرون آرد. اگر زن از سائيده
ميرد. سرخس خشك را گاهى به منظور دارويى بر كه خوردند بچه در شكم مىاندازد. و هميناگر باردار خورد بچه مى

 ورند ملين است و شكم را نرم كند.شكم مالند. برگ نودميده سرخس را بپزند و بخ

 ساذج )ساده(:

گل رويد و برگهاى آن از ريشه جدا شوند و بر آب مركز اين گياه هندوستان است. در مردابهاى سرزمينهاى سياه
گه كشند و آويزان نكنند و به نخ مىشناورند و همچون گياهى است كه آن را عدس آبى گويند. برگها را جمع مى

اند كه ساده برگ ناردين هندى است. زيرا قوتش به قوت ناردين نزديك شود. بعضى پنداشتهخشك مى دارند تامى
 تر است.است و تقريبا قوت سنبل دارد و از سنبل نرم و ملايم

 تر است.گاوى و روغن زعفران دارد و از روغن زعفران قوىروغن آن قوت روغن بابونه چشم



ن را اند. آنان همانندى بوى ساده و نارديپندارند ساده برگ ناردين است اشتباه كردهديسقوريدوس گويد: كسانى كه 
اند و كه بسيارى از گياهان از جمله سنبل كوهى، برباله، سوسن زرد از حيث بوى با ناردين شبيهآرند درصورتىدليل مى

هايى است  رويد و عبارت از برگدوستان مىناردين نيستند. و بايد بدانند كه ساذج گياهى غير از ناردين است و در هن
خشكد مردم در زمين خشكيده كه جاى آب و رويش ساده آيند. در تابستان وقتى كه آب مىكه به روى آب مى
 زنند و هرچه خس و خاشاككنند و آتش مىبوده هيمه جمع مى
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كنند سال آينده ساذج در آنجا نرويد. نوعى ديگر از اين گياه هست كه آن را نيز سوزد. زيرا اگر اين كار را ناست مى
دهد. اين شود و بوى گند چيز گنديده را مىساده گويند و قوتش تقريبا قوت ناردين است و اين قسم زود خرد مى

ود خرد نشود، ، ز قسم اخير خوب نيست. گزينش: بهر ش آن است كه تازه و تر باشد، رنگش مايل به سفيدى باشد
بوى ناردين را بپراكند. عفونتى و شورمزه و سست و پژمرده نباشد. مزاج: در دوم سرد و خشك است. خاصيت:  

 گويند با لباس باشد لباسها را از بيد حفظ كند.

و  دساينگذارد دندان كرم كند. ورم و جوش: برگ ساده را مىآرايش: زير زبان گذارند بوى دهن را خوش كند و نمى
پزند و ضماد سازند در علاج ورم گرم بسيار مفيد است. اندامان غذا: در علاج ورم گرم چشم نافع در گلاب مى

 است. اندامان راننده: از ناردين بيشر  بول را ريزش دهد. جانشين: به وزن آن )طاليسفر( يا سنبل.

 :75سولان )شولان(

 م گرم و خشك است.شناسند. مزاج: تا چهار داروى رومى است كه همه مى

ت. دهنى نافع اسسوزاند. سر: وزن يك حبه از آن را با آب سلق در بينى كنند در علاج كجخاصيت: پوست را مى
 هاى زير چشم را معالجه كند.چشم: آماس و التهاب پلك و آماس

 سرو:

يار و تيزى كم و تلخى بساش تند كند و همچنان سبز است. در مزهدرختى است بلند در پاييز و زمستان خزان نمى
 اش تا آنجا رسد كه قوتش نفوذ دارد.مزگى از تلخى بيشر  است. تندىهست و گس

م كننده نيست. مزاج: در اول گرم و در دو بخشها همين است كه جذبسوزش است و فرقش با ساير گرمىگيرنده بى
ست و تنها حرارتش وقتى است و خشك است. بعضى عقيده دارند كه بسيار سرد است و گويند قوتش مركب ا
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برد. و در بحدى است كه در اندام تأثير گيرندگى دارد. خاصيت: برگ و ثمر سرو قبض است و رطوبتها را تحليل مى
تر است. چسبندگى دارد و خون بند آرد، و ضد عفونت است و گويند ثمر و شاخ و همه حالات ثمرش از برگش قوى
 گريزاند. آرايش:ا را مىهبرگ سرو را بر آتش نهند پشه

د و موى را سياه  زدايرود. برگ سرو بهك را مىهاى ناخن مىبا سركه و لوبيا گرگى بپزند و ناخن را بدان بيندايند لكه
گرداند. زخم و قرحه: برگ و شاخ و ثمر سرو تا نرم و ترند داروى زخمهاى اندامان سخت است. برگ و شاخ و ثمر 

چگى و باد سرخ را علاج است. مفاصل: ضماد برگ تر و ثمر سرو براى فتق خوب دارويى سرو با آرد جو باشد مور 
 است. با آرد جو ضماد شود. باد سرخ و همانند آن را علاج كند.

ايد. سر: ثمر نمبرد و محكم مىتقويت اعصاب با او است. آماس خايه را فرو نشاند، سستى و فروهشتگى را از بين مى
ا سركه بپزند برد. بشود و با انجير فتيله سازند و در بينى كشند گوشت زائد را از بين مىنرم مىسرو را بكوبند تا 

 مسكن درد دندان است. چشم: ضمادش در علاج ورم چشم نافع است.

پزش يا ثمرش با شراب بخورند براى علاج خون برآوردن، دشوارى نفس، بلندنفسى )انتصاب النفس؟( كش: آبنفس
 بسيار سودمند است. اندامان راننده: برگ سرو را با شراب سياه انگورىسرفه كهنه 
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بخورند داروى عسر بول است و مواد رطوبى ناساز را از رسيدن به مثانه بازدارد. و در علاج قرحه روده مفيد است. و 
 : نيم وزنش پوست انار و برابرش انزروت سرخ.نمايد. جانشينهاى ناسازگار حفظ مىشكم را از زائده

 سقورديون )سير بيابانى(:

اى دارد كه بر ساقه گلى سفيدرنگ پديدار است. در فصل بيست و از سير كاشتنى بسيار ريزتر است برگ و ساقه
عضى تا برسيم اين را هم شرح خواهيم داد. مزاج: تا سوم گرم و خشك و به عقيده سوم كه به بحث سير )ثوم( مى

چهارم خشك و گرم است. خاصيت: لطيف و زداينده و بازكننده. زخم و قرحه: زخمهاى بزرگ و پليد را خوب 
 كند. مفاصل: در علاج گسستگى ماهيچه داروى خوبى است.مى

 سك:

ه آوردند كه از آملسازند( ... در اصل اين دارو را از چين مى)نوعى حب كه از جوشيده مازو و شيره خرما مى
سازند. كنند چنانكه رامك را مىآمد. ليكن حالا كه دسر سى بدان نيست از مازوج و خرما درست مىبدست مى

مزاج: اگر مشك بدان اضافه نكرده باشند در اول گرم و در دوم خشك است. و اگر با مشك باشد در سوم گرم 
اش گدازنده و بسيار بازكننده است. بو شدهبخش درون است. و خوشاست. خاصيت: تا ساده است قبض و توان



 انگيز و قبض است ومفاصل: براى درد مفاصل خوب است. اندامان راننده: بعضى گويند سك همراه مشك شهوت
 از خونريزى نافع است.

 اى(سرطان نهرى )خرچنگ رودخانه

 شود.ديرهضم است و غذاى بسيار دهد. با ماش بپزد بهر  مى

 تر است. آرايش: خاكسر ش با عسل پخته تركهاى پاىبيرون كشد. سرطان دريايى لطيفخاصيت: پيكان و خارها را 
پوست بكار هاى سياهكند. سوخته خرچنگ را در داروهاى ضد بهك و لكهرا كه ناشى از سرما باشد خوب مى

 نمايد.برند. ورم و جوش: ضماد خرچنگ را بر دملهاى سخت نهند نرم مىمى

 خر باشد در علاج سل نافع است.بگوشت خرچنگ و بويژه اگر با شير ماچهسينه: گوشت خرچنگ و آ

نمايد. زهرها: خوردنش يا ضمادش از نيش كژدم اندامان راننده: خاكسر ش با عسل تركهاى اطراف پيزى را خوب مى
و رتيل سودمند است. خاكسر ش را با عسل بخورند پادزهر سگ هار است. از سرطان و كف الذئب دارويى 

توان سازند كه براى سگ هارگزيده بسيار نافع است و اين دارو مشهور است و چگونگى معالجه با اين دارو را مىمى
 ميرد.اند كه اگر آن را با ريحان كوهى به كژدم نزديك كنند كژدم فورا مىدر باب ويژه به سمها ياد گرفت. پنداشته

 سرطان بحرى )خرچنگ دريايى(:

 دريايى منظور همه خرچنگهاى دريايى نيست.اگر گفتيم خرچنگ 

گفت در درياى چين اين نو  از نوعى كه منظور ما است همه اندامش سنگى است. شخصى مورد اعتماد مى
ا شود و در آنجآيد و به آبهاى كنار دريا كه غير از آب دريا هستند وارد مىخرچنگ هست كه از دريا بيرون مى

 شود. شخصىگردد و سنگى مىميرد و سخت مىدريا بيرون آمد مى كه ازميرد. و گاهى همينمى
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 كرد كه خودش بارها در چين شاهد اين ماجرا بوده است. خاصيت:كه اين را گفت از كسى نقل مى

ياه و  هاى سدارد. و لكهاش دندان را پاكيزه نگه مىتر است. آرايش: سوختهاش از هر سوخته ديگر لطيفسوخته
اش زخم چركين را خشك كند و از گرى سودمند است. چشم: اشك را زدايد. قرحه: سوختهمك را از رخسار مىكك

ر برد. فتيله از آن سازند و بر پلك مالند گرى پلك را از بين ببرد و دمانع است و همراه نمك بسايند ناخنه را از بين مى
 مند است.جلا دادن چشم بسيار سود



 سدر )كنار(:

 در فصل نون كه حكايت از نبق بود سدر را شرح داديم.

 سراج القطرب:

گياهى است كه به زوفا نزديك است. ديسقوريدوس گويد: گل اين گياه به گل خربق شبيه است و تا حدى به رنگ 
ن گياه نو  سوزد. ايى سبز مىسازند. گلش كه بر شاخه است تو گويى چراغى بر چيز زند. از آن شياف مىارغوانى مى

بيابانى هم دارد و با اين نو  كه كاشتنى است در همه كنشها مشر ك است. گزينش: تنها تخمش بكار آيد. مزاج: در 
 اول گرم و در آخر دوم خشك است.

 خاصيت: بازكننده است و گيرندگى در مزاجش چيرگى دارد. خونريزى را از هرجا باشد بند آورد. قرحه:

 كش: خون برآوردن را بند آورد.دماغ را قطع كند. نفسين علاج زخم است. سر: ضمادش خونبهر  

اندامان راننده: بدان حقنه كنند علاج قرحه روده است. بعضى گويند تخم نو  بيابانى اين گياه را اگر به وزن دو درهم 
 .بخورند مسهل است. زهرها: تخمش با شراب تناول شود پادزهر نيش عقرب است

 ت.زند و تو گويى مرده اسشود و نيش نمىبعضى گويند: تخم نو  بيابانى را بر كژدم گذارند كژدم تخدير مى

 سطرونيون )چوبك(:

ديسقوريدوس گويد: بعضى اين گياه را )طريقالى( نامند كه به معنى سه برگ است. زيرا اكثرا اين گياه سه برگ بيشر  
گل سوسن روى به زمين كج كرده. برگ اين گياه از برگ ترشك كوچكر  است. و   ندارد. اين گياه مانند برگ ترشك يا

تر هم هست. سرخيش به رنگ خون مايل است. ساقه نازك و به درازى يك ذر  دارد. گلش به گل از آن سرخرنگ
فيد سماند و به اندازه سيبى است. پوستش سرخ و داخلش سوسن سفيد شباهت دارد. بيخ اين گياه به موسير مى

باشد. نوعى ديگر از اين تيره و به همين اسم موجود است كه تخمش چون مزه مىمرغ است و شيرينبرنگ سپيده تخم
تخم كتان و پوست بيخ آن سرخرنگ و نازك و داخلش سفيدرنگ و خوشمزه است. اين نو  اخير در كوهستانهايى كه 

زد و آرزوى جما   اش برانگيآن را در دست گيرد فورا غريزهشود. خاصيت: گويند هركس بيخ آفتاب بسيار است پيدا مى
كند و اگر از آن شربت سازند در شهوت انگيختن با سقنقور برابر است. مفاصل: گويند بيمار فالجى كه سر و  

 شود.گردنش به سوى عقب خم شده است اگر اين گياه را با شراب سياه و گيرنده تناول نمايد خوب مى

 سورنجان:

 دهد. شكوفه وياهى است كه برگهايش با زمين مااس دارد و گلهاى سفيد و زرد مىريشه گ
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ها و دامنه كوهساران پديدار است. گزينش: بهر ش آن است كه رويه و داخلش گل سورنجان قبل از هر جايى در تپه
و سياه خوب نيست. مزاج: تا دوم گرم و خشك است و  شكند. سورنجان سرخسفيد و سخت و ترد است و زود مى

رطوبتى زياده دارد. به عقيده بعضى در نو  سفيدش حرارتى لطيف هست و در غير سفيد نيرويى قابل اهميت هست. 
ها سوزش داد. ولى به عقيده كسانى ديگر اگر هيچ گرمى داشت؟ اقلا در قرحهزيرا اگر بسيار قوى نبود اسهال نمى

داد كه اين گزش و سوزش به هيچ وجه موجود نيست. كسانى ديگر هستند كه گويند بسيار گرم است. نشان مى
اند كه قبوضيت دارد. قرحه: سورنجان سفيد در علاج زخم كهنه خاصيت: داراى نيروى اسهالى است هرچند گفته

اگر زياد از آن ضماد كنند و بر بسيار مؤثر است. مفاصل: داروى نقرس است، ضمادش فورا درد را تسكين دهد. اما 
تر كند. براى همه مفاصل و بويژه در حالت سرماخوردگى بهر ين يار و ياور مفاصل ورم نهند ورم سخت را سخت

است. اندامان غذا: براى معده خوب نيست. معده را ناتوان كند. سورنجان سرخ و سياه داروهاى اسهالى را در معده 
فيل انگيز است و اگر با زنجفرسا بدنبال دارند. اندامان راننده: مسهل است، شهوتتوانبازدارند و آسيب و بلاهاى 

انگيزتر است. زهرها: سورنجان سرخ و سياه سمّ است. جانشين: در علاج درد و پونه و زيره خورند بسيار شهوت
 مفاصل به وزن آن برگ حنا و نيم وزنش مقل كبود.

 سلخ الحيه )پوست مار(:

 ذكر شد. -حيه -ويژه به مار كه در فصل

 سادوران(: -داورانسادآوران )سياه

مزاج: در دوم سرد و در سوم خشك است. خاصيت: بندآورنده خون است. آرايش: از ريزش مو جلوگيرى كند. 
 سومش بيخ نى.جانشين: به وزنش فيلزهره و يك

 سوسن:

تر  و لزجماند و از برگ گلايول پهن و بزرگر ديسقوريدوس گويد: سوسن گياهى است كه برگش به برگ گلايول مى
شكل پديدار است كه به رنگهاى گوناگون از قبيل سفيد و زرد و بنفش و است. بر ساقه سوسن گلهايى خميده و هم

هايى سخت و  اين گياه ريشه 76كمان است.رو آن را ايرسا گويند كه ايرسا به معنى رنگيننمايد و ازاينآبى جلوه مى
اى كتان خشكانند و به نخهدار و خوشبوى دارد. به منظور دارويى بيخ سوسن را از زمين بيرون آرند و در سايه مىگره
دارند. نوعى ديگر سوسن هست كه سفيدرنگ است و مزه تلخ دهد. بيخ آن را ايرس  كشند و در انبار نگه مىمى

                                                           
 در فصل اول ايرسا آمده و گويد بيخ سوسن آسمانگون است. و در واقع ايرسا گل زنبق است. -(4)  76



تر است، ليكن در بسيارى از بيماريها سودمند است. بيخ توان كه ذكرش گذشت كمكمانىگويند و از سوسن رنگين
الذكر از پراكند. اين دو نو  فوقسوسن سفيدى كه ايرس نام دارد هرگاه كهنه شود آن را سوراخ كنند و بويى خوش مى

مردم به سوسن آزاد سوسن هر دو بيابانى و خودرو هستند. نو  سومى هم هست كه كاشتنى است و در اصطلاح 
اش اى لطيف كه دارد كسب تلخى كرده و مزاج آبىمشهور است. سوسن آزاد رنگش سفيد است. و از ماده خاكى
 معتدل است. مزاج: سوسن آزاد سفيدرنگ در دوم گرم و خشك
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تر خشكاند. بيخش زدايندهخاصيت: به اعتدال مىتر است. كمان بيابانى از آن گرم و خشكاست. و سوسن رنگين
از ساير اجزاء آن است. روغنش لطيف است زيرا روغن از گلش گيرند و گلش بسيار لطيف است. روغنش را با مواد 

)ايرسا( ى نامبرده  كمانكننده است. و در همه اين كنشها رنگينبرنده و نرمخوشبوى بياميزند يا نياميزند بسيار تحليل
ش بخبخش و لطافتتر است. ايرسا گيرنده است و مسكن درد و ضد گنديدن و گرمىساير انوا  سوسن قوى از

مك مفيد است و صورت را بدان شويند هاى سياه صورت و ككاست. آرايش: سوسن و بويژه بيخش در علاج لكه
 ش: برگ و تخم سوسن را بكوبند ودارد. ورم و جو رخساره را پاكيزگى و صيقل دهد و ترنجيدگى را از ميان برمى

بسايند و با شراب آميزند و ضماد سازند و بر باد سرخ گذارند بسيار سودمند آيد. و همچنين در علاج ورم نارسيده 
ريشه( و )سعفه( بسيار خوب است و بويژه اگر با داروهاى ديگر بلغمى و گرى چركين و نرم كردن كبره: )خشك

ت. زخم و قرحه: قرحه را از گوشت خوب پر كند. بيخش داروى سوختگى از آب گرم قاطى باشد تأثيرش بيشر  اس
پز برگش نيز همين تأثير را در اين زمينه دارد. اگر در استعمال كردن زدايد. آبخشكاند و با ملايمت مىاست. زيرا مى

ا عسل و سركه ير انوا  سوسن را بكمان )ايرسا( و سابيخ و برگش روغن گل همراه باشد بسيار بهر  است. افشره رنگين
جوشانند داروى قرحه مزمن و زخمها است. براى علاج سوختگى از آب گرم سوسن كاشتنى از در آوندى مسين مى

هر سوسنى بهر  است. مفاصل: در مداواى گسستن عصب، ترنجيدن عصب، عرق النسا بهر ين دارو است. سر: 
دندان تسكين يابد. و بويژه سوسن بيابانى در علاج درد دندان بسيار كارى پز بيخ سوسن را در دهان گردانند درد آب

آور است. روغن سوسن علاج قرحه سر و سپوسه است. در گوش چكانند وزوز و پز بيخ سوسن خواباست. آب
رطوبت  دخواباند. روغن سوسن با روغن گل را بر پيشانى مالند سردرد برطرف شود. بينى را بدان انداينصداها را مى

س بلندى )نفس اش علاج نفكمانىرود. سينه: بيخ سوسن و بويژه نو  رنگيننرمى كه بر رويه بينى نشيند از بين مى
 باشد و رطوبتهاى بازمانده و پرمايه را از سينه پاك كند.الانتصاب( و سرفه مى

ننده: روغن سوسن بازكننده و اندامان غذا: سوسن و روغنش براى معده بدند و براى طحال خوبند. اندامان را
برنده است. بخورند يا بمالند زهدان سفت شده را نرم كند. بيخ سوسن با روغن گل بپزند در علاج بيماريهاى تحليل

نظير است. روغن زنبق هم بهر ين داروى درد زهدان است و بچه را بيرون آورد. بيخ سوسن را با سركه بپزند زهدان بى



پز كنند ورم گرم رگهاى خايه را فرونشاند. مقدار يك اوقيه و نيم روغن سوسن تناول گندم آب  يا با تخم بنگ و آرد
شود مسهل است و بيمارانى كه ايلاوس زردابى دارند از آن سود بينند. بيخ سوسن و روغن زنبق دهانه بواسير را هر 

سركه نوشند كسانى كه در جما  به  كنند. اگر با شراب خورند حيض را ريزش دهد. و اگر باطورى باشد باز مى
ريزند از آن بهره بينند. اگر بيخ سوسن را در آب بپزند و بعدا زنان آن را بر خود بندند سفتى زهدان سرعت آب مى

نرم شود و دهانه زهدان باز شود و درد زهدان برطرف گردد. تبها: در علاج تب و لرز نافع است. زهرها: سوسن و 
ناول شود پادزهر همه نيشها و بويژه پادزهر نيش كژدم است. روغن سوسن پادزهر بنگ و قارچ افشره و تخم سوسن ت
 سمى و كشنيز است.
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 )پونه كوهى، مرزه كوهى، مرزه(: 77سعر 

ر سوم  اج: دترش مرزه كوهى است. مز قوت آويشن است و شربتش مااما مانند شربت آويشن است. گزينش: قوىهم
بخش است. مفاصل: داروى درد سرين است. سر: بر و لطافتكن و تحليلگرم و خشك است. خاصيت: پوست

قوتى سوزنده دارد اگر آن را بخايند لثه سست را استحكام بخشد، درد دندان را تسكين دهد. سينه: روغنش براى سينه 
. اندامان راننده: حيض و بول را ريزش دهد، كرمها و  و شش مفيد است. اندامان غذا: براى معده و كبد خوب است

 كرم كدو را بيرون راند.

 سيساليوس )كاشم(:

رازيانه ستبرتر  ماند و از برگديسقوريدوس گويد: اين گياه در سرزمين )مسالوطيفيه( رويد. برگش به برگ رازيانه مى
زند رازا مىبه تاج گل شبت شبيه و ثمرش تقريبا به د اش از ساقه رازيانه زبرتر است. بر ساقه تاجى دارد كهاست، ساقه

 ريزد.اش يا تلخ يا تند است. بسيار زود مىو مزه

بو است. نوعى كاشم ديگر هست كه برگش به برگ لبلاب بزرگ شبيه و از آن كوچكر  است و بيخش دراز و خوش
تاج   هايش تقريبا يك وجب درازا واخهمستطيل الشكل. اين گياهى است پاينده )ميانه درخت و گياه( و بزرگ، ش

وشمزه. در تر است و خمانند. تخم سياه و مر اكم دارد و از قسم اولى تندتر و خوشبوىگلهايش به تاج گل شبت مى
رويد و بايد زمين مرطوب باشد. قوت و كنش اين نو  برابر با كنش و تأثير نو  اولى است. نو  سومى هم بلنديها مى

 شود.جزيره )فالوفرنيس( پيدا مىهست كه آن در 

                                                           
 -تحفه -ا مرزه گويندبستانى آن ر نوعى از آويشن كه  -معين. سعر  -مرزنگوش وحشى -سيسنبر -سعر  -بهمنيار -آويشن -سعر  -منتهى الارب -پونه كوهى -سعر  -(4)  77

 گيرند.در كردى سعر  را جاتره گويند و عرق آن را به منظور درمان شكم درد مى -ه -دانم مرزه كوهى است.و آنچه من به يقين مى



خيار است و از ساقه   اش به ستبرىبرگش شبيه برگ فربيون است. ليكن از برگ فربيون زبرتر و ستبرتر است. ساقه
اش زرد مايل به سفيد است كه سفيدى چيرگى دارد. بر ساقه تاجى بزرگ است  كاشم اولى بسيار ستبرتر است. ساقه

و قوتش با  تر است.تر و بزرگر  و خوشبوىآن از تخم و ثمر دو قسم نامبرده سابق پهن كه ثمر و تخمهاى موجود در
 هايى كه خاك سرخ و زرد مختلط دارندقوت اولى برابر است. اين نو  اخير در جاهاى سخت و در ميان پشته و تپه

كاشم از انگدان كمى بلندتر و اند.  اند كه كاشم همان انگدان رومى است و اشتباه كردهرويد. گروهى پنداشتهمى
ش و بخبسيار سفيدتر است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: كاشم و بيخ و تخمش گدازنده، لطافت

گدازد. چهارپايان از آن خورند بهره زياد دهند. با بادشكن است. دردهاى ناپيدا را تسكين دهد. بلغم بندآمده را مى
اى رساند. مفاصل: بر با فلفل باشد براى سرما خوب است اما پلك را زيان مى شراب بخورند ضد سرما است و اگر

درد پشت خوب دارويى است. سر: بهر ين داروى صر  و سبك عقلى است. )كندذهنى(. سينه: كاشم و بويژه بيخ و 
فيد م بلندى )نفس الانتصاب(، سرفه مزمن، بسيارتخمش كه باهم باشند در علاج برنشيت، دشوارى نفس، نفس

. اندامان نمايداست. اگر بيخ كاشم را با عسل درآميزند و معجون شود و بليسند سينه را از رطوبتهاى لزج پاك مى
 غذا: بادشكن است. دردهاى درونى را دوا است، كاشم و بويژه
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راننده: پيچش و درد روده كه ناشى از بادكردگى  بيخش در هضم طعام كمك كند. و با معده سازگار است. اندامان
باشد علاجش با كاشم است. زايمان انسان و حيوانات را آسان كند. داروى عسر بول است. در مداواى درد زهدان 

و خفگى زهدان و دردهاى درونى مفيد است. اگر به مدت ده روز هر روزه افشره ساقه اين گياه و تخمش را در 
)اونولوس( بنوشند؟ درد گرده برطرف شود. كاشم عموما براى گرده خوب است. تناولش علاج  سيكى ريزند و سه

چكميزك است و حيض را ريزش دهد. و از دردهاى ناپيدا مفيد است. تبها: گويند براى مداواى تب بلغمى بد 
 نيست.

 بيان(:سوس )مهك، شيرين

پيدا كند رو به حرارت و رطوبت است. ورم: افشره و مزاج: بيخ مهك مزاجش معتدل است و اگر به طرفى گرايش 
اش اش براى زخمها بد نيست و مفيد است. چشم: بيخ مهك و افشرهباشند. قرحه: افشرهبيخش داروى كژدمه مى

لو است، پالايد، به نفع شش و گاش مؤثرتر است. سينه: قصبة الريه را نرم كند. ريه را مىداروى ناخنه است و افشره
 ا صاف كند.صدا ر 

اندامان غذا: آبش تشنگى را فرونشاند و براى التهاب معده داروى خوبى است. اندامان راننده: علاج سوزش بولى، 
 قرحه گرده و مثانه و گرى مثانه است. تبها: از تبهاى كهنه مفيد است.



 سرنج )آذرگون(:

يت: از اسفيداب سردشده قبوضيتى كسب  تأثير شادنه دارد و از شادنه قوير  است. مزاج: سرد و خشك است. خاص
 ها است. قرحه: با روغن گل و موم مخلوط كنندتر است و بازدارنده خونريزىكرده است اما از اسفيداب بسيار لطيف

 دواى سوختگى است. اندامان راننده: در بازداشتن خونريزى بسيار مؤثر است.

 سقمونيا )محموده(:

رك دارند. اند كه چرب و كى سه ساقه به درازى سه ذر  يا چهار ذر  بيرون آمدهديسقوريدوس گويد: از يك بيخ گياه
گوش است. گلش سفيد و مدور و كاوكى و به ماند و از آن نرمر  است و سهبرگش به برگ )عسنى؟( يا لبلاب مى

ير اين گياه كه . شماند و بويى گران دارد. بيخش دراز و به ستبرى زند است و سفيدرنگ و پرشيرچينى مىسبد ميوه
جود شكافند و كاوكى مستدير در آن بو آورند. يعنى بيخش را مىدر قسمت بالاى بوته قرار دارد از بيخش بدست مى
رگيرند. شود و بوسيله صدف شير را بريزد و در آنجا جمع مىاند مىآورند. شير از بالاها به اين گودى كه در بيخ كنده

شكافند و گسر انند و از آن پس بيخ را مىكنند و برگ گردو در چاله مىزمين را چال مى بعضى از مردم پيرامون بيخ،
اف و دارند. تا شير محموده صشود و آنگاه برمىبندد و كمى خشك مىگذارند تا مىشير گياه بر برگها ريزد و مى

يب خورند قط به سفيدرنگى آن فر مايه و متخلخل اسفنج مانند باشد بهر  است. و نبايد در گزينش آن فسبك و كم
بهر ين محموده  كاهد. گزينش:اش نمىچنانكه اگر شيره جمشيرك و آرد گاودانه را به آن اضافه كرده باشند از سفيدرنگى

آلايش، كبودرنگ مايل به سپيدى و همرنگ صدف صاف باشد. زود در دست خرد شود، زود در آن است كه بى
حل شد آب را همرنگ شير سازد. و براى بكار بردنش بهر  آن است كه آن را در كه در آب آب بگدازد. و همين

 داخل سيب بر آتش بريان كنند و با آب كرفس
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بياميزند تا هيچ خطرى در بر نداشته باشد. محموده جرمقانى خوب نيست. و يكى ديگر از دستور آماده كردن محموده 
بكار بردن اين است كه محموده را در داخل سيب جاى دهند و سيب را در خمير پيچند بريان كنند و تخم شبت براى 

 و تخم هويج بيابانى را به آن اضافه كنند و به روغن بادام بيالايند.

اند و هگز بود دليل اين است كه چيزى در آن ريختگز نيست. اگر زبانديسقوريدوس گويد: محموده خوب بسيار زبان
و  را آرند كه اين هر دو نو  تقلبى هستند و يتاند. بدترين نو  محموده آن است كه از شام يا از فلسطين مىغش كرده

اند و مر اكمند. مزاج: در سوم گرم و خشك است و گرمى از خشكى بيشر  است. خاصيت: به آن اضافه كرده
م و زدايد. زخهاى سياه صورت را مىايش: بهك و برص و لكهزداينده و گدازنده است و دشمن معده و كبد است. آر 

قرحه: با عسل و روغن زيتون بپزند و ضماد كنند و بر زخم نهند فايده دهد. جوش: با سركه بر گرى چركين مالند 
شود. مفاصل: با سركه و سوسن ضماد شود درد مفاصل و سرين را از بين ببرد و در علاج عرق النسا نافع خوب مى



ست. سر: بيخ گياه و افشره آن با سركه و روغن گل سردرد را دوا كند. محموده را با سركه و روغن گل مخلوط كنند و ا
د آزارد. اندامان غذا: با معده و كبشود. سينه: قلب را مىبر پيشانى كسى كه سردرد هميشگى دارد بندند خوب مى
بال دارد. اشتهايى بدنآرد. دل بهم خوردن و تشنگى و بى هيچ سازگار نيست و بسيار زيان در بر دارد. افسردگى

اصلاحش با يك برابر تخم كرفس و انيسون است. اندامان راننده: در اسهال دادن زرداب بسيار فعال است. اما اثرش 
سهالى ادر مملكتى تا مملكتى و از هوايى بهوايى فرق دارد. حتى من خودم در كتاب يكى از اطباء نسخه آن را كه شربت 

بود ديدم زياد از اندازه متوقع بود. پس بايد طبيب قبل از هر چيز نيروى بيمار و قوت اندامان بيمار و هواى محيط 
بچه  رساند. و شايد از خوردنشزيست را در نظر بگيرد. آنگاه مقدار تناولى را تجويز كند. محموده زيان به روده مى

گياه محموده مراره و بلغم را بيرون راند. بعضى گويند اگر كسى مقدار نيم   بيندازند. تناول وزن يك )درخمى( از بيخ
كند و دلش شود بعدا به افسردگى برخورد مىدرهم كه نسبتا خارج از حد معمولى است تناول نمايد، در اول قبض مى

ل . اگر به قصد اسهااى اسهال كند كه شخص را بميراندكند و بعد از آن شايد به اندازهبهم آيد و عرقى سرد مى
خطر استعمال كنند بايد وزن شش قيراط از بيخ گياه محموده را با كنجد يا تخمهاى ديگر مخلوط كنند و بخورند. بى

اند كه مقدار تناولى آن كه اسهال كامل دهد سه قاشق است. و اگر اسهال ميانه باشد بعضى از اطباء بر اين عقيده
اند دوا را به قرار زير درست قاشق كافى است. ليكن آنها كه اين دستور را دادهدو قاشق و اگر حد اقل باشد يك 

 اند:كردهمى

ا در دادند كه مكردند و بخورد شخص مورد نظر مىشير گياه محموده: شش )قوانوس(. با شش قوانوس نمك مخلوط مى
دهد و  موده كهنه تناول شود بول را ريزشكنيم. طبيبى گفته است: اگر به اندازه كم از محاين دور و زمان چنين نمى

كند. يا با لوبيا گرگى و نمك و تخمهاى خوشبوى باشد بسيار كمش همين كار را مى -كند. و اگر با الوااسهال نمى
ادزهر كشد. زهرها: تناولش يا ماليدنش بر اندام پاگر فتيله پشمى را با محموده بيالايند و بردارند بچه را در زهدان مى

 ش كژدم است.ني

 سكبينج )سكبينه(:

 اى ندارد و هرچه هست در انگم آن است. گويند نوعىدرخت سكبينه خودش بهره
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از بارزد گاهى تغيير يابد و سكبينه گردد. ليكن ديسقوريدوس گويد: سكبينه صمغ گياهى است به شكل خيار و در 
ين صمغ اى بد. سكبينه خوب از بيرون سرخ و در داخل سفيد و صاف است و بويش ميانهروييكى از سرزمينها مى

د. گزينش: تا شو كنند و تقلبى مىانگدان و بارزد است، مزه تند دارد. و گاهى سكبينه را با يكى از صمغها مخلوط مى
و زودتر در  مايل به سرخى باشد اش سفيداش سرخ مايل به سفيدى و رنگ درونىمر اكمر  و صافر  باشد و رنگ رويه

آب حل شود بهر  است. و هرآنچه از اصفهان آرند بسيار خوب است. اما نوعى كه به بارزد سفيد شبيه است و با 



بخش، بارزد مخلوط شده است بد است. مزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. خاصيت: گدازنده، لطافت
 بخش و زداينده است.بادشكن، گرمى

: سكبينه را در خوراك ريزند رنگ را زيبا كند. مفاصل: در علاج فالج و گسستگى ماهيچه و وترهاى ميان آرايش
ماهيچه مفيد است. سكبينه را تناول يا حقنه كنند مواد ماندگار در سرين را اسهال دهد و درد سرد مفاصل را دوا  

 شد.كند. سر: داروى صر  است و سردرد سرد و ناشى از باد را تسكين بخ

هاى داخل چشم را بزدايد و در علاج آب چشم: در چشم كشند تم از چشم براند و آماس پلك را فرو نشاند و لكه
در چشم آمدن بهر ين دارو است. سكبينه را در سركه بسايند و بر ورم جوماننده )شعيره( ى پلك نهند از بين برود. و 

از سكبينه را با آب فيجن فشرده خورند در علاج سينه درد و چهارم درهم هاى چشم را علاج كند. سينه: سهقرحه
پهلودرد و سرفه هميشگى، و بدتنفسى نافع است. و سينه را از خلطهاى نارسيده پاك گرداند. اندامان غذا: در علاج 

ن گرم ااستسقا خوب است، آب زرد را بيرون ريزد. از سكبينه و بادام تلخ يا به جاى بادام تلخ، فيجن يا عسل يا ن
 ضماد سازند درد كبد را از بين ببرد.

اندامان راننده: بخورند يا در حقنه بكار برند در علاج قولنج و درد و پيچش روده و از بين بردن سنگ گرده و مثانه 
 عسل داود؟( مخلوط كنند و بخورند حيض را ريزش -انگيز است. سكبينه را با )ادرومالىمفيد است. سكبينه شهوت

ه را در زهدان بكشد. شكم را ملايم و نرم خواهد كرد. خلط لزج و آب زرد را بيرون ريزد و در هرحال دهد، بچ
سكبينه براى درد زهدان مفيد است. تبها: از تبهاى هر روزه سودمند است. )دائره( زهرها: سكبينه را با شراب 

 ى است و در اين زمينه از بارزد بسيارخوردگخورند. يا سكبينه را بر پوست مالند پادزهر نيش حشرات و ضد سم
 مؤثرتر است.

 سقولوقندريون )زنگى دارو(:

آفتابى رويد. بعضى گويند نوعى از پياز موش است و ديگر چيزها هم  گويند گياهى است در سنگلاخهاى كم
 اند. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت:گفته

د و دامان غذا: براى سپرز بسيار مفيد است. برگ زنگى دارو را در سركه بپزنبرنده، بسيار گرم نيست. انلطيف، تحليل
مدت چهل روز با اسكنجبين بخورند درد طحال را بكلى از بين ببرد. زنگى دارو در تسكين سكسكه و علاج يرقان 

 سودمند است. اندامان راننده: سنگ گرده و آبدان را خرد كند و بيرون ريزد.

 شود.گى دارو را به خود بندند مانع باردارى مىگويند اگر زنان زن

 سعالى )پاخر(:



تركيبى از گوهر گرم و جوهر آبى است. مزاج: در گرمى و تندى معتدل است. ورم و جوش: برگ پاخر دملهاى تازه 
 تركاند. برگ شاداب پاخرسربرآورده را تحليل برد و دملهاى داخلى را مى
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در رسانيدن ورمهاى سرسخت و ديررس بسيار مؤثر است. قرحه: برگ سبز پاخر گرى چركين را بركند. چشم: در 
داروهاى تقويت ديد وارد است. سينه: گويند برگش و حتى تبخير برگش بهر ين مسكن سرفه و علاج بلندى نفس 

 )نفس الانتصاب( است.

 سيسارون:

 گيرندگى دارد. مزاج: در دوم گرم و خشك است.دانه است و تلخى و  چوب گياه سياه

پز پز بيخش براى معده مفيد است. اندامان راننده: آبخاصيت: گدازنده و اندكى قبض است. اندامان غذا: آب
 بيخش بول را ريزش دهد.

 سيون )ترتيزك آبى(:

داست و نوعى بوى خوش سيون همان قرة العين است كه در فصل قاف خواهد آمد. گياهى است در آبهاى راكد پي
 اش در علاج سنگ و ديزانر ى سودمند است.دارد. اندامان راننده: خام و پخته

 سومقوطون:

گويند هميشه بهار است و گويند از تيره مهرگياه است و گويند و گويند. اين گياه دو نو  دارد قسمى در سنگلاخها 
كننده و رطوبتى معتدل الحراره دارد و لطيف و تكهرويد و قسمى ديگر سنگلاخى نيست. مزاج: سرد و خشك است 

 كننده و گيرنده است ليكن سردى واى جمعاش از آن است و تا اندازهاست و لزجى پياز دشتى را دارد كه گدازندگى
خشكى در مزاجش چيرگى دارد. نه بوى دارد و نه چندان شيرين است. آب دهن را گرد آورد و اجزاى گوشت را در 

پزش داروى گسستگى در پى و وسطهاى ماهيچه و  ن بهم آرد كه گويى يكپارچه شده است. مفاصل: آبديك چنا
. با برد. خون برآوردن را بند آرددهد. سينه: زبرى گلو را از بين مىها را بهم جوش مىكنارهاى ماهيچه است و نمناك

اندازى روده )سحج( فتق آبى روده، درد  ، پوستپالايد. اندامان راننده: در علاج قرحه رودهعسلاب باشد شش را مى
 گرده، سودمند است و گويند خونريزى حيض را بند آورد.

 سماق:



مانند و سرخرنگ است. هر  سماق دو نو  است. سماق خراسانى، سماق شامى كه از خراسانى كوچكر  است و عدس
هم ساخته است. اگر سماق را در آب آيد از سماق كارى كه از اقاقيا )صمغ خرنوب مصرى( و گل سورى برمى

قدر بجوشانند تا به پرمايگى عسل درآيد در تأثير با افشره فيلزهره برابر است. مزاج: در دوم سرد و در سوم خشك آن
ؤثر تر است. سماق در قطع خونريزى بسيار ماست. خاصيت: گيرنده، توانبخش، بندآورنده است و سركه از آن لطيف

دارند كه حتى اگر سماق درسته را بر جاى خونريزى بندند كافى است. سماق تراوش صفرا را به است و بعضى عقيده 
 پز آن نو  از سماق كه به سماق رنگرزان مشهور است موى را سياه گرداند. ورم:دهد. آرايش: آباندامان درونى راه نمى

جلوگيرى كند. از زياد شدن آماس  جاى ضربت خورده را ضماد سماق بگذارند از آماس و خون بند شدن )حصر(
 كند. مفاصل:باشد. قرحه: سرايت قرحه پليد را منع مىمانع است و سماق داروى كژدمه مى

 پزش را بر درد استخوان مالند از آماسيدن جلوگيرى كند. سر: چرك و ريم گوش را از بين ببرد.آب
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خورده گذارند درد را تسكين دهد. اندامان غذا: دباغ معده است. معده را قوى كند، دندان كرمانگم سماق را در 
: آمدن ناشى از صفرا را آرام بخشد. اندامان رانندهتشنگى را آرام بخشد. ترشى سماق اشتهاى خوراك برانگيزد. دل بهم

ازى روده است. حقنه با سماق در علاج اندبندآورنده شكم، بندآورنده خونريزى حيض و غيره است. علاج پوست
ريزى زهدان، بواسير مفيد است. سماق در طعام باشد براى از بين بردن اسهال هميشگى، قرحه روده، ديزانر ى، آب

 فساد معده خوب است.

 سلق:

ديسقوريدوس گويد: دو نو  سلق هست يكى سفيد و يكى سياه و هر دو چون داراى ماده نطرونى هستند 
ى سلق گويند نوع  -دجله يك چشم -ند. اصطيفان گويد: در اطراف بصره، در جايى كه آن را دجلة العوراءبدكيموس

هاى متعدد به درازى يك وجب از يك بيخ برآمده بودند. برگش همرنگ برگ ترتيزك آبى و بيابانى را ديديم كه شاخه
ى در اول خشك و گرم است. و بعضى  ها بطور پراكنده وجود داشت. مزاج: به عقيده بعضتخمش بر سر شاخه

گويند سرد است و اگر راست خواهى مزاجش مركب است. اما در تر مزاجى بيخش اختلافى نيست. خاصيت: سلق 
ست. بخش اتر است. نرمىها از سوسن قوىبخش و گدازنده است و در باز كردن بندآمدهاى دارد و لطافتماده بوره

لق اش گيرنده است. همه انوا  ساش گدازنده و خاكىاىاشد قبض است. ماده بورهسلق سياه و بويژه اگر با عدس ب
 پز برگش تركهاىغذا است و حالش حال ساير سبزيهاى خوردنى است. آرايش: افشره سلق و آببدكيموس و كم

شويند يله نطرون بهاى سياه صورت را اولا بوسناشى از سرما را دوا كند. در علاج داء الثعلب سودمند است. اگر لكه
ب كند و قاتل شپش است. ورم: سلق در آو بعدا برگ سلق بر آن گذارند سود بينند. افشره سلق زگيلها را برمى



جوشيده را بر ورم گذارند تحليل برد و پخته گرداند. سلق را چنانكه هست بر زياده گوشتها )توث( گذارند مفيد است. 
نافع است. قرحه: برگ در آب جوشيده سلق داروى سوختگى است و اگر با  ضماد سلق و سوسن را بر ورم گرم نهند

عسل مخلوط باشد و بر پوست مالند علاج )قوبا( است. و ضمادش قرحه پليد را بكلى بهبودى بخشد. سر: آب سلق 
ق را در گوش لگرم سبرد. آب نيمكند. و قرحه بينى را از بين مىدهنى را خوب مىرا با زهره كلنگ در بينى كنند كج

اى در چكانند درد تسكين يابد. آب سلق را سرشويه كنند؟ سپوسه را از بين ببرد. اندامان غذا: بيخ سلق كه ماده بوره
اى هرچند قوى باشد از سلق به كزكز افتد و سوزشى حس آن زياد است براى معده بسيار بد است. هر معده

و بويژه اگر با خردل و سركه باشد در باز كردن بندآمدهاى كبد و غذاست. سلق به تنهايى كند. بدكيموس و كممى
 افزار و آبكامه بخورند. اندامان راننده:تر است. بهر  آن است كه سلق را هميشه با ديكطحال از ملوخيه كارى

از هم تا  قدر بجوشدشك اگر سلق در آب آنگويند سلق سياه و بويژه اگر با عدس باشد بندآورنده شكم است. بى
شود و را بيرون ريزد. هر نوعى از سلق سبب باد و قرقر مى -درد -بپاشد قبوضيت آرد. با آبش حقنه كنند رسوبى

 افزار و آبكامه تناول شود از قولنج مفيد است.پيچش و درد شكم بدنبال دارد. اما اگر سلق با ديك

 سذاب )فيجن(:

 بانى، كوهى. فيجن كوهى ازديسقوريدوس گويد: فيجن انوا  دارد: كاشتنى، بيا
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. خورند. اما فيجنى كه نزديك درخت انجير رويد حالش بهر  استتر است و با خوراك نمىفيجن كاشتنى تند و تيزمزه
 اى دارد. بعضى )منعانوراعريون( و بعضى )مولى( گويند.فيجن بيابانى نزد هر ملتى نام ويژه

هاى بسيار دارد و برگش از فيجن ديگر بسيار درازتر است. بويش گران و گلش سفيد ن بيخش يكى و شاخهاين فيج
ل گوشند. تخمى در تخمدانها است به سرخرنگى مايتر و سههايش از تاج گلهاى فيجن ديگر كمى بزرگو تاج گل
نوعى ديگر  برند.آن استفاده دارويى مى شود و ازمزه است. در پاييز تخمش رسيده مىگوشه و بسيار تلخاست و سه

 رويد.از فيجن هست كه بيخش سياه و در زمينهاى مرطوب مى

گزينش: بهر ين نو  فيجن كاشتنى آن است كه در همسايگى درخت انجير است. مزاج: فيجن تر در دوم گرم و خشك 
ك ويند در چهارم گرم و خشاست. فيجن خشكيده در سوم گرم و خشك است. فيجن خشكيده بيابانى چنانكه گ

ن آور و گيرنده است. آرايش: با نطرو كننده، گدازنده، بسيار بادشكن، پالاينده رگها، قرحهاست. خاصيت: تكه
الثعلب  زدايد. و داروى داءهاى گوشتى )توث( است. فيجن بوى پياز و سير را مىعلاج بهك سفيد و زگيل و زياده

ا بكوبند و با نمك ضماد كنند و بر اندام گذارند ورم گرم بوجود آورد. اگر بر است. ورم و جوش: فيجن بيابانى ر 



برد. صمغ فيجن در اين كارها مؤثرتر است. زخم و قرحه: با روغن و عسل قاطى  خنازير گردن و زيربغل نهند تحليل مى
 كنند و بر قوبا مالند مفيد است.

قرحه كهنه است. اگر با مر مخلوط كنند و بر قرحه چسبانند با سركه و اسفيداب باشد علاج مورچگى و باد سرخ و 
فايده بينند. مفاصل: خوردن فيجن، يا ضمادش كه با عسل باشد در علاج فالج و عرق النسا و درد مفاصل سودمند 

زدايد، با قاوت ضماد شود داروى سردرد هميشگى است. با سركه در بينى كنند است. سر: بوى سير و پياز را مى
اش در پوست انار گرم كنند و در گوش چكانند گوش را پاك كند و درد و صداها و وزوز را دماغ بند آيد. افشرهخون

كشد يا زنده بيرون آورد. و بر قرحه سر مالند خوب دارويى است. چشم: فيجن و نمايد. كرم گوش را مىخاموش مى
ا قاوت به چشم كشند يا بخورند ديد را تقويت كند. فيجن را باش كه با افشره رازيانه و عسل مخلوط كنند و بويژه افشره

ضماد كنند و بر چشم گذارند تپش و التهاب چشم را فرو نشاند. اگر از فيجن و رازيانه و مر و عسل مرهم درست  
خوب درد پز فيجن تر با شبت خشك در علاج سينهسويى را از بين ببرد. سينه: آبكنند و بر پيرامون چشم مالند كم

ها را برطرف كند. اندامان غذا: است و بقول روفس دواى دشوارنفسى است و درد شش و پهلوى و سرفه و درد دنده
فيجن را در شراب بپزند و بخورند، يا با انجير ضماد كنند در علاج استسقاى گوشتى و استسقاى خيگى نافع است. 

ورد و معده آرا تسكين دهد، گوارشى است و اشتها مى اگر يك درهم تا دو درهم تخم فيجن بخورند؟ سكسكه بلغمى
 را توان بخشد و در علاج سپرز مفيد است. اندامان راننده:

 برد. هر دو نوعش قبوضيت دهند.كند. آرزوى جما  را بكلى از بين مىخشكاند و قطع مىآب پشت را مى

رحه درد قولنج تسكين يابد. با عسل مخلوط كنند قدرد و پيچ روده را علاج است. با فيجن و روغن زيتون حقنه كنند 
ن ها )بيرو معده را شفا دهد. فيجن را در روغن زيتون بجوشانند و بخورند داروى كرم است. هر دو نوعش زائده

 ها( ى تن را بوسيله ريزش بول بيرون ريزند و هر دو قبوضيت دهند.ريختنى

شاند. اگر فيجن را خرد كنند و بسايند و با عسل بياميزند و آلت ضماد فيجن و برگ دهمست ورم رگهاى خايه را فرون
 تناسلى زن را تا پيزى بدان بيندايند. يا اينكه فرزجه شود و بردارند دردى كه از اثر اختناق
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 رز مفيد است.اندايى به روغنش از تب و لزهدان روى دهد برطرف شود. تبها: خوردن فيجن يا تن

ترسد يا بيم نيش جانور سام دارد؟ وزن يك درهم تخم كند. كسى كه از مسموم شدن مىزهرها: با زهرها مقاومت مى
تر فيجن، وزن يكدرهم برگ فيجن را با شرابى بخورد و اگر اين دوا مخلوط با انجير و گردوى كوبيده باشد بسيار نافع

 تل است.است. زياد خوردن فيجن بيابانى سم قا

 سقنقور )ريگ ماهى(:



 زيد. گزينش:شود. و چنين پندارند كه نسل ماساح است و در خشكى مىورل نيل مصر است و در آنجا شكار مى
مفيدترين اجزايش پيرامونهاى گرده است. اندامان راننده: آرزوى جما  را بحدى برانگيزد كه تا سوپ عدس و كاهو 

 نخورند فرو ننشيند.

عتدل. خاصيت: ملين. سينه: سينه و گلو را نرمى دهد. اندامان غذا: سيسبان و بويژه اگر با تخمش ؟: م78سيسبان
 باشد تشنگى را تسكين دهد. اندامان راننده: شكم را ليونت دهد.

 سرمق )سرمك، اسفناج رومى(:

تنى و ابانى و كاشسرمق همان گياه است كه آن را قطف گويند و يكى از سبزيهاى مشهور است. و دو نو  است. بي
 خورند. مزاج: در اول سرد و تر و بعقيده بعضى مزاج معتدل دارد.پزند و مىهر دو نوعش را مى

 سام ابرص:

اين همان وزغ بيابانى است و بعضى خلاف اين گويند. آرايش: وزغ را بكوبند و بر زخم گذارند خار و پيكانها را 
كند. گويند گوشت وزغ را با روغن زيتون مخلوط كنند و بر سر كچل مالند برمىكشد. و بر زگيل و ميخچه نهند برمى

اش موى برآرد. خاصيت: خون و شاش وزغ را با آب بپزند و كودكى كه فتق بچگانه دارد در آن نشيند فايده
 علاجآميزند و در آلت تناسلى كودك نهند در منع و آور است. گاهى با شاش يا خون وزغ كمى مسك مىشگفت

فتق بسيار سودمند است. سر: گويند اگر سر وزغ را خرد كنند و بكوبند و بر دندان كرمخورده و دردمند گذارند درد را 
درند و بر جاى نيش كژدم نهند درد را درد است. زهرها: شكم وزغ را مىتسكين دهد و همچنين كبد وزغ درمان دندان

 آرام كند.

 پشت(:سلحفاة )لاك

ى پشت بيابانى را بر آتش گرم كنند دارو پشت آبى هم هست. سر: گويند خون لاكانى هست و لاكپشت بيابلاك
پشت علاج زخم دهان است و در سوراخ بينى بيمار صر  چكانند مفيد است. سينه: تخم صر  است. زهره لاك

پشت آبزى مخلوط با لاك اش بر كام مالند علاج خناق است. زهرها: خونپشت سرفه كودكان را دوا كند. زهرهلاك
 پنيرمايه پادزهر حشرات موذى و مسموم يتو  است.
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 سمانى )وشم، بلدرچين(:

                                                           
گشت در باب باء ذكر انلارب باشد. زيرا پنجانگشت) معين(. سيسبان درختى است) منتهى الارب(. شايد صحيحش قول منتهى احب الفقد. تخم گياه پنج -سيسبان -(4)  78

 شد. و اگر تخم بود نفرموده با تخمش.



اش نه محتاج به معرفى نيست. مفاصل: از خوردن گوشت بلدرچين شايد كشيدگى )مادّد( و ترنجيدگى روى دهد. انگيزه
آن  خورد ازبلكه اين تأثير از گوهرى است كه در او موجود است و اگر خربق مىخورد. اين است كه از خربق مى

 مزاج است.است كه با خربق هم

 سكر )شكر(:

تر است. مزاج: عموما شكر در آخر اول گرم و تر است و گرمى در بخشمزاج و از شكر نرمىشكر با شكر همنى
ايل به تر شود اين مامزاجى دارد. و تا كهنهش به سوى خشكشكر تبرزد كمر  است. شكر كهنه در اول تر ولى گراي

كننده، زداينده و شستشودهنده است. شكر سليمانى و بويژه قند مكرر )پانيد( و  خشكى بيشر  شود. خاصيت: نرم
تر شود بخش است. در زدودن و پاك نمودن شكر از عسل كمر  نيست و تا كهنهشكر بيشر  نرمىگز انگبين نى

رى را روشنى است. سينه: سينه را نرمش دهد و زبر گردد. چشم: آنچه به انگم شبيه و از نيشكر گيرند چشمتلطيف
آور است و در شود زياناى كه صفرا در آن پيدا مىزدايد. اندامان غذا: براى معده خوب است. ليكن براى معدهمى

ويژه آور است و نه به اندازه عسل و بز كند، تشنگىبندانها را باشود. شكر راهاين صورت شكر به صفرا تبديل مى
ايد. نيشكر در زدآورتر از تازه است. شكر كهنه خون تيره و پرمايه بوجود آرد. بلغم را از معده مىشكر كهنه تشنگى

استفراغ مددكار است. اندامان راننده: هر شكرى و بويژه آنچه بر بالائيهاى نيشكر نشيند و تو گويى نمك است، 
آور است. شكر سليمانى و شكر سرخ بيشر  از ساير نو  شكر ليونت دهند. شايد بادزا باشد و شايد اسهال

 بادشكن باشد. شكر و روغن بادام در علاج قولنج مفيد است.

 سكر العشر )گزانگبين استبرك(:

سى و تلخى در ن است كمى گاش شيريماند. با اينكه مزههاى نمك مىگزانگبينى است كه بر استبرك نشيند و به تكه
 رنگ باشد. خاصيت: بعلت گسى كهآورد حجاز است سياهشود. گز استبرك يمن سفيد است و آنچه رهآن حس مى

 دارد زداينده است. چشم: ديد را قوى كند.

سينه: بنفع شش است. اندامان غذا: با شير شر  داروى استسقا است. و چون از ساير شكرها كمر  شيرين است  
 ر  تشنگى آرد. با معده و كبد سازگار است. اندامان راننده: براى گرده و آبدان خوب است.كم

 سمن )روغن(:

دهد. هرچه را ما در تر است. و ساير كارهاى كره را انجام مىروغن در رسانيدن، نرم كردن، سستى دادن، از كره قوى
 صل اضافه كنند.توانند بر اين فايم )زبد(. مىفصل )ز( راجع به كره نوشته

اثر است و در بدنهاى نرم و متوسط در نرمى و سفتى مزاج: در اول گرم و تر است. خاصيت: در تنهاى سخت بى
سازد. و رسانندگى و گدازندگى دارد. مثلا در ورم بيخ گوش و بويژه ورمهاى بيخ گوش زنان و كودكان را نرم مى



ن اندامان را علاج است. سينه: روغسر: ورم پشت گوش نازك همچنانكه گفتيم در بدنهاى سخت كارش سكه نيست.
به تنهايى و بويژه اگر با عسل و شكر و بادام تلخ همراه باشد، بلغم و مواد ناسازگار سينه را بيرون آرد و سينه را نرم 

ضى آرد است قب دارد. اندامان راننده: بادام كه نوعى قبوضيت دارد اگر با روغن خورند كه ملين است، ممكننگه مى
 و ممكن است ملين باشد.
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 زهرها: خوردن روغن در دفع گزند سم خوردگى مفيد است.

 سنبل:

ه عبارت از اند. دومى ناردين است كدو گونه سنبل هست. يكى سنبل الطيب است كه آن را سنبل العصافير هم گفته
باشند. يابيم كه منتسب به اين دو نو  نامبرده مىهاى مختلف مىديگر از سنبل را با نامهايى سنبل رومى است. گونه

سنبلى كه )اقليطى( نام دارد از سنبل بنام سنبل هندى و سورى در هر خصوصى ناتوانر  است مگر در ادرار بول كه 
با سنبلى كه آن را  گونه سنبليند ايندر ريزش بول تأثير زياد دارد. سنبلى هست كه ستبر است و آن را سنبل غليظ گو 

 اند در تأثيربخشى تقريبا برابر است. بوته سنبل غليظ كوچك است گل را ازسنبل سورى )منسوب به سوريه( ناميده
 برند.كشند و بكار مىوسطش برمى

ه تقلبى بوى گران افروشند اما بايد دانست كه آن گيگاهى بعضى از فروشندگان دارو گياه ديگرى را به جاى سنبل مى
بيه سنبل كوهى است كه برگش به برگ كاجيره ش -ناردين -دارد و با بوى سنبل متفاوت است. از تيره سنبل رومى

خار است. نه ساقه دارد و نه گل و ثمر بيشر  از يك بيخ دارد و است و شاخ و برگهايش همگى زرد و صاف و بى
 ارد. ديسقوريدوس گويد:لااقل دو يا بيشر  از دو بيخ در زيرزمين د

سنبل دو نو  است: يكى را سنبل هندى و ديگرى را سنبل سورى گويند. و اين نو  اخير را كه نسبت به سوريه 
مرز سوريه است و بعضى از آن را از چينند كه هماند از سرزمين سوريه نيست بلكه آن را از كوهسارانى مىداده

 اولى كه به سنبل هندى مشهور است نيز انوا  دارد.نزديكيهاى هندوستان آورند. و آن نو  

ر كنار گونه سنبل است و آن كوه دگويند و منتسب به كوهى است كه رويشگاه اين« غنغيطس»اى را سنبل گونه
گونه از سنبل بعلت اينكه در جاهاى بسيار مرطوب نشو و نما نامند. اين« غنطيس»اى است كه آن را رود رودخانه

شود و گلهايش انبوه و برهم ريخته و درهم آويخته و ش از سايرين كمر  است، يك بيخ دارد و بلند مىكند قوتمى
وهى دهد. ديگر نو  از سنبل هندى همان سنبل كباشد و تا بوته بلندتر است سنبل بيشر  مىبسيار خوشبوى مى

زمين  كوتاه دارد بويش شبيه بوى مشكتر از غنغيطس است و سنبل  است كه از آن ياد نموديم. سنبل كوهى خوشبوى
 است. و در هر كنشى با سنبل سورى برابر است.



نوعى ديگر از سنبل است كه به )گياه باردس سقاريطقى( مشهور شده و اين نام را از جاهايى كسب كرده كه اكثرا 
يرون د از وسط ساقه آن بدهتر است و شايد گلى كه مىشود. اين سنبل از ساير سنبلها سفيدرنگدر آنها پيدا مى

آيد. بوى اين سنبل سفيد به بوى گياه بيش كه سم است شباهت دارد و بايد از بكار بردن آن پرهيز كنند و نبايد 
واهد شد اش معلوم است كه به سفيدى تبديل خبكار ببرند. ممكن است سنبل الطيب را آب بزنند و بفروشند. آبديده

و بايد در وقت خريدن تأكيد كرد كه خاك با آن نفروشند.  -اند يا نه؟ت كه آب زدهتوان دريافو از پژمردگى آن مى
پاشند يده مىآميزند و بر سنبل كوبكنند. شكرآب را با سرمه مىبعضى از فروشندگان بنوعى ديگر تقلب در سنبل مى

اين دارو  فروشند. كسى كهگاه مىشود و آنوزن و يكپارچه مىچسبند و سفت و گرانآيد و بهم مىها برهم مىتا ريزه
هايش نباشد و اگر احيانا خاك و گلى در آن باشد بايد آن را ببيزند و خاك خرد بايد دقت كند كه خاك با ريشهرا مى

ن شويه بسيار خوب است. گزينش: ديسقوريدوس گويد: بهر يرا جدا كنند. خاكى كه با سنبل مخلوط است براى دست
 ت كه رنگش به زعفرانى مايل است و پرزهاى زياد دارد و سنبلش كوچك است ونو  آن سنبل سورى اس
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اثرتر است، از سورى درازتر و گز است. سنبل هندى از سورى كماش زبانخوشبوى و شبيه به مشك زمين و مزه
شود. و  دست بمالى كليه پيچش بسيار زود خرد مىاند و بوى گران دارد و در سنبلش بيشر  است. سنبلها پيچيده

يله سرمه خيسانند و بعدا بوسفروشان سنبل را در آب گرم مىپراكند. گاهى اوقات سنبلرنگ و بسيار مىگردى سياه
 توان از تغيير رنگ دادن و پژمردهفروشند. بايد مواظب بود و مىكنند و بعد از اين دغلكارى مىوزن مىآن را گران

ت و بويى، درسمزگى، كمقوتى، كمدن آن تقلبى و صحيح را از هم بازشناخت و دلائلى ديگر هم از قبيل كمش
سازد. سنبل سياه هندى بهر  از سنبل سرخ هندى است. و در قسم ناردين )سنبل رومى( نادرست را از هم جدا مى

ه رنگ باشد بهر  است. اما آن قسم از ناردين ك تر و خوشبوتر است و تا بيخهايش بسيار و پرمايه و ديرشكنتا تازه
تر باشد  بوىاش در وسط قرار گرفته خوب نيست و تا گراناش مايل به سفيدى است. و بويژه آن نو  كه ساقهساقه
 تر است.ارزشكم

ت و سبرنده است. سنبل هندى بسيار گيرنده امزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: بازكننده و تحليل
ل را گرد سنب  -شودمزه است و بعدا گرمى و تندى از آن حس مىچون سنبل را بچشى نخست بى -حرارت كم دارد

بر تن پاشند منع عرق بسيار كند. خاكى كه با سنبل است براى شستشو بسيار خوب است. ورم و جوش: آماسها را 
 خشكاند. سر:برد. قرحه: رطوبت قرحه را مىتحليل مى

ناشى از سرما را منع كند و مغز را توان بخشد. چشم: هر نو  سنبلى اگر با داروى در چشم كشيدن قاطى  رطوبتهاى
كش بر پلك مالند؟ مژه ريخته را بازروياند. و به عقيده من در اين كنش سنبل الطيب از ساير شود يا گرد آن را با سرمه

. رسيدن مواد پالايدان( را آرام بخشد، سينه و شش را مىانوا  سنبل مؤثرتر است. سينه: همه انوا  سنبل تپش )خفق



بندان كبد و معده را باز كند، معده را توان بخشد، همه انوا  سنبل در كند. اندامان غذا: راهناجور را به معده منع مى
با شراب  هعلاج يرقان مفيد است و مانع رسيدن مواد بد به معده است، سوزش معده را تسكين دهد. هر سنبلى را ك

 بخورند در علاج سپرز نافع است.

و اگر با آب سرد خورند دل بهم خوردن را تسكين دهد. اندامان راننده: هر سنبلى ادرار دهد. اما سنبل )اقليطى( كه  
ن پز هر سنبلى بنشينند در علاج آماس زهداتر است. در آبتر است و كمر  قبوضيت دارد در ريزش بول قوىمايهكم

دهد. در بند آوردن خونريزى زياده از حد كه براى ت، درد گرده را تسكين دهد و مواد بد را به روده راه نمىنافع اس
 اى دارد.زهدان روى دهد خاصيت ويژه

 سليخه )دارچين ختايى(:

  اش مزه فيجن است. نو چندين نو  دارچين ختايى هست: نوعى سرخرنگ، خوشبوى، خوشمزه است. نو  دوم مزه
 دهد.اه مايل به بنفشى است و بوى گل سورى مىسوم سي

دهد. نو  رنگ، بدبوى، پوستى نازك و تركيده دارد. نو  پنجم رنگش مايل به سفيدى، بوى گندنا مىنو  چهارم سياه
شود. هاى باريك و توخالى دارد. گويند چيزى هست كه به دارچين ختايى شبيه است و تبديل به دارچين مىششم لوله
ماند و ز شخصى كه جاى اعتماد بود شنيدم كه دارچين ختايى پوست درختى است كه به درخت دارچين مىو من ا

آورند. دارچين ختايى در اثر بخشيدن كار دارچين كند و ليكن ناتوانر  از دارچين است، اما آن را از مملكت چين مى
در   ختايى انوا  بسيار دارد. در سرزمين عرباگر نو  خوب باشد با دارچين برابر است. ديسقوريدوس گويد: دارچين

 افزارى رويد پيداجاهايى كه گياهان ديك
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ارزشند.  ماند. و ساير انواعش بىاى از سوسن مىشود. پوست ساقه دارچين ختايى ستبر است. برگش به برگ گونهمى
راخ ميان اش ستبر، سو روشن، صاف و هموار، چوبش مستطيل، لوله گزينش: بهر ين نوعش آن است كه رنگش سرخ

گز باشد، زبان را جمع كند. نو  سياه بد است و ممكن است الياف اش تنگ، زودشكن، پرمايه، خوشبوى، زبانلوله
 آيد.اى بدست نمىآن را بكار برد ليكن از چوبش بهره

پراكند، اندكى قبوضيت دارد، زياد تند است، م را مىمزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: بادهاى مر اك
از قبوضيتى كه دارد كمك مواد گيرنده و از تحليلى كه در او است كمك  -تكه كندبسيار لطيف است، و تندى را تكه

نمايد. ورم: ورمهاى سرد و گرم مواد اسهالى است. و چون گدازنده و گيرندگى و لطافت دارد اندامان را تقويت مى
 گدازد. قرحه: با عسل بر قرحه نرم مالند مفيد است.رونى را مىد



برنده است در داروهاى چشم وارد است. سينه: با سينه سازگار است. چشم: از آنجا كه داراى نيروى گيرنده و تحليل
اندامان  .اندامان غذا: شربت دارچين ختايى يا شرابى كه با دارچين ختايى آميخته شده براى كبد و معده خوب است

راننده: بول و حيض را ريزش دهد و بويژه اگر سبب بند آمدن خلط غليظ باشد تأثيرش زياد است. درد گرده و آبدان 
پزش نشينند در علاج فراخ شدن زهدان و لغزيدن زهدان نافع است. دود دارچين ختايى و را تسكين دهد. در آب

ى زهدان كه ذكر شد سودمند است. دارچين ختايى را در شراب پز دارچين ختايى نيز در علاج بيماريهاتناول آب
سبب  اند كه دارچين ختايىريزند و شراب را بخورند در علاج عسر البول بسيار خوب است. بعضى چنين پنداشته

 هخورند. جانشين: براى مخلوط كردن با داروها بايد بشود. زهرها: براى دفع گزند از نيش مار مىبرانداختن بچه مى
 جاى دارچين ختايى دو برابر دارچين استعمال كنند.

 سويق )قاوت(:

 در بحث گندم و جو صحبت از قاوت شده است. قاوت با سينه سازگار است.

 سمسم )كنجد(:

تر است و همين است كه زود تغيير يابد و فاسد شود. بعضى گويند روغن كنجد تنها براى بيماران از هر تخمى چرب
كه گرمى و ترى افزايد. ارسيمون كه نوعى از كنجد است بدمزه است. گزينش: جرمش از روغنش   سودايى نافع است

 بخش، در روغنش غلظتى هست. كنجد در روغنكننده، سستىاش معتدل، چسبنده، نرمتر است. خاصيت: گرمىقوى
ن كنجد بر پوست: در تر از كنجد عادى است. آرايش: خوردن كنجد و روغن كنجد، ماليدن روغزيانجوشيده كم

علاج لكه سبز ناشى از ضربت، لكه خون منجمد، زبرى و تركهاى سودايى، سودمند است. كنجد و بويژه پوست  
اش فربهى دهد. روغن كنجد و بويژه افشره ساقه و برگش موى را دراز كند و سوزنى )ابريه( را از بين ببرد. آس را كنده

زش نگاه دارد و بن موى را تقويت كند و سخت گرداند. ورم: ورم گرم را نرم  در روغن كنجد بجوشانند موى را از ري
كند. زخم و قرحه: علاج سوختگى است. روغن كنجد را با آب الوا و آب مويز خورند خارش بلغمى و خونى از بين 

گرم   اررود. مفاصل: ضماد كنجد ستبرى عصب را سرحال آرد. سر: روغن كنجد مخلوط با عطر گل سردرد بسيمى
)احر اقى( و سوزان را تسكين دهد. افشره بوته كنجد داروى )ابريه( سوزنى است. چشم: ضماد كنجد التهاب و آماس 

 چشم را فرو نشاند. سينه: در علاج
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آور است. براى معده بد است، زود سير گرداند و اشتهاى بهمنفسى و برنشيت مفيد است. اندامان غذا: دلتنگ
د. كنجد دهخوراك از بين ببرد. ديرهضم است و اندامان درونى را سستى دهد. تشنگى آورد. غذايى بسيار چرب مى

عده رسد. عموما كنجد براى مكنده به معده مىستشود، اگر با پوست باشد زودتر از پو كنده دير سرازير مىپوست
خوب نيست اما اگر در روغن بجوشد كمر  ضرر دارد. و اگر با عسل خورند هيچ ضرر ندارد. اندامان راننده: براى 



اى است كه سبب قولون مفيد است. كنجد خيس شده در آب در ريزش دادن حيض بسيار قوى است و تا درجه
اگر كنجد را در آب خيسانند و با تخم خشخاش و تخم كتان كه هر سه در وزن برابر باشند شود. انداختن بچه مى

 انگيز است. زهرها: پادزهر مار شاخدار است.بخورند آب پشت را فزونى دهد و شهوت

 سمك )ماهى(:

 گزينش: در اختيار ماهى بايد دقت كرد كه بسيار بزرگ و كلفت و سخت گوشت نباشد.

دار و بو گرفته نگرفته باشد. بسيار خشك و بسيار چرب خوب نيستند. ماهى سفت گوشت، پيهبو  -خلمى نباشد
توان با دست آن را از هم جدا نمود. از ماهيهاى سفت گوشت بايد  بد است. بهر ين گوشت ماهى آن است كه مى

ت ماهى . خوردن گوشجثه خوب است اما بسيار بزرگ نباشدگوشت بزرگكوچكر ان را برگزيد و از ماهيهاى سست
اش بهر  از تازه شكار شده است. بهر ين نو  ماهيها به ترتيب: شبوط، )بنّى(، مارماهى، گوشت نمك سودهسفت
ماهى كه غليظند خوب و سبله 80، )فرسيوك؟( است و گوشت )ساج دريايى؟( هم بد نيست. گوشت )رجز(79)كنعد(

ست. بهر ين جاى براى ماهى خوب آبگيرهاى سنگى و در نيستند. خوبى و بدى ماهيها نسبت به محيط زيست ا
درجه دوم آبهايى است كه بر ريگزار جارى هستند. آبگيرهايى شيرين و روشناب و دور از آلايش پليديها خوب است. 

دد ماهى خوب اى نپيونهايى كه چشمه در آن نجوشد و به رودخانهآبگيرهاى سياه گل، مرداب، آبهاى بيابانى، درياچه
دهند. ماهى دريا خوب و لطيف است و در ميان آنها بهر ش آن است كه هميشه در دريا است و جايى كه رورش نمىپ

برد باز و سرگشاده باشد و در وقت پر زدن جسمش با باد مااس پيدا كند. پردازد و جايى كه بدان پناه مىبه شنا مى
زيند كنند؟ ناگزير از ماهيهاى ديگر كه در آبهاى آرام مىدگى مىهرآنچه از ماهيها در آبخيزها و آبهاى سريع الجريان زن

ورزشكارترند و گوشتشان مفيدتر است. ماهيهاى دريايى عموما خوب و گوشت لطيف دارند و در ميان آنها هرآنچه 
 اپناهگاهش كنار آبهاى سنگى يا رملى است و گردشگاهش آبخيزهاى پرحركت است بهر  است. ماهيهايى كه از دري

و  زنند، ورزشكارتر از ديگرانباشند چون بر ضد جلراى آب در حركتند و بسيار پر مىها راهى مىبه سوى رودخانه
 باشند.مفيدتر از سايرين مى

كند: ماهيهايى كه ريشه گياهان خوب و گياهان پسنديده گزينش ماهى نسبت به خوراكى كه از آن تغذيه مى
 وآشغال و پليديها كه مردم درد كه از ريشه گياهان بد يا از آتخورند بهر  از ماهيهايى هستنمى
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 نوعى ماهى دريا،) منتهى الارب(. -كنعد: بر وزن جعفر  -(4)  79
 رجز: صدفيها كه دريا بيرون اندازد) المنجد(. -(2)  80



 ريزند حتى اگر مواد خوب باشد باز براى پرورش ماهى خوبنمايند. چيزهايى كه مردم در آبها مىريزند تغذيه مىآب مى
 كه اسفيدوا باشد.مناسب نيست. طرز خوردن ماهى: بهر ين خوراك ماهى آن است  

جات براى كسانى كه معده نيرومند دارند و در درجه دوم كه برطبق بريان كنند. ماهى در روغن سرخ شده با ادويه
رسد. ماهى پخته برعكس ماهى برشته و سرخ كرده زودتر تر و ديرتر به معده مىاش غذايىخوب است. اما برشته

آن است كه اول آب را بجوشانند و ماهى را در آب جوشيده اندازند. از شود. بهر ين طريقه پختن ماهى سرازير مى
ت. سودنش نزديكر  باشد بهر  استر است بهر  است و در درجه دوم هرآنچه مدت نمكسود هرآنچه تازهماهيهاى نمك

ز ماهى پآب پز ماهى شور و بويژهافزار زده از ديگر شورماهيها بهر  است. آبماهى شور در سركه پرورده و ديك
د. برند. مزاج: همه انوا  ماهى سرد و ترنهاى خشكاننده بكار مىكننده است و در حقنهسود بسيار تنقيه)جرّى( نمك

ماهى و جرى و مارماهى سرد و ترترند و بعضى از ماهيها نسبت به غير خود كمر  سردند. ماهى شور گرم و و كوسه
 كنش آبكامه است.مزاج و همپز ماهى شور همشود. آبزيادتر مى تر شود گرمى و خشكىخشك است و تا كهنه

م اى سازگار است كه بسيار گر خاصيت: ماهى تازه بلغم آبكى بوجود آورد. اعصاب را سستى دهد. تنها با معده
ن و آ المقدس پيداستشود رقيق است. پوست نوعى ماهى كه در آبهاى اطراف بيتباشد و خونى كه از او توليد مى

برد. هر نو  را )سيفيانوس( گويند، اگر بسوزانند و خاكسر ش را در چشم چهارپايان ريزند سفيدى چشم را از بين مى
كشد. زخم و قرحه: سر ماهيهاى خشكيده سود و بويژه كه ماهى جرى باشد؟ پيكان و خارها را برمىاز ماهى نمك

ين را بركند، سرايت قرحه را منع كند. زگيلها و توث را از ب اش گوشت زياده قرحهدر آفتاب )قديد( بسوزانند. سوخته
هاى  وشو دهد و در علاج آنها مفيد است. ماهيابه و ساير ماهىهاى گنديده را شستپز ماهى شور قرحهببرد. آب

پز ماهى شور چندين بار حقنه كنند در علاج درد سرين كوچك در علاج قرحه متعفن سودمندند. مفاصل: با آب
گويند اگر   81پز ماهى تازه اعصاب را سست كند. سر: ماهيهاى ريزى كه شاميان آن را )حير(يار مفيد است. آببس

از آنها آبكامه تهيه شود و بدان مضمضه كنند زخمهاى پليد دهان شفا يابد. لرزماهى )رعاد( زنده را نزديك سر دردمند  
: پوست سيفيانوس را بر پلك گر شده مالند مفيد است. رود. چشمكنند؟ سر را كرخ كند و احساس درد از بين مى

آيد. چنانكه اگر با نمك مخلوط باشد و در چشم  سوزانند و يكى از داروهاى چشم بشمار مىپوست سيفيانوس را مى
 شود.زدايد. خوردن ماهى سرخ كرده سبب تم چشم مىكشند ناخنه را مى

سود، نمك شدهيه و صاف نمودن صدا مفيد است. سر ماهيهاى خشكسينه: جرّى تازه و نمك سود در تنقيه قصبة الر 
داروى آماس زبان كوچك است. ماده سريشمى ماهى را در سوپ ريزند و بخورند مانع خون برآوردن است. اندامان 

شود. خوردن گوشت جرى تازه و ماهى سيفيانوس ملين است ليكن به زحمت هضم مى 82دان )تخمدان(راننده: چينه

                                                           
 تحفه(.شود) صيدا: نوعى ماهى كه به چلپاسه شبيه و در آبهاى صيدا شكار مى -(4)  81
 دان ماهى باشد.دان است. شايد مقصودش تخمحوصله نوشته شده. حوصله چينه -(2)  82



سود در آفتاب خشكيده در علاج تركهاى اطراف پيزى ز هر نو  از ماهى ملين است. سر ماهيهاى ريز نمكپآب
 بسيار سودمند است. گوشت ماهى و بويژه
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سى را نماهى( و )جرّى( اگر تازه باشد و به گرمى بخورند غريزه جماهى( و مارماهى و )قوسگوشت كوسه و )سگ
بيند. زهرها:  سود نشيند بسيار سودپز نمكين ملخ دريايى نمكزياد كند. كسى كه تازه به قرحه روده گرفتار آمده در آب

سود، برگزيده سگ هار و جاى نيش كژدم گذارند مفيد است. و بوجه سوخته سر ماهى در آفتاب خشكيده نمك
ع گزند خوردن سم و نيش گزندگان مفيد است. اگر سگ عموم هر نو  از ماهى و سوپ هر نو  از ماهى در دف

نامند بخورد و هم از اين اى آبگوشت آن ماهى را كه )اوهوطادس الينه؟( مىهارگزيده يا نيش مار شاخدار خورده
زده مار و گزيده آبگوشت چندين دفعه بر زخم پاشند سود بيند. گوشت همين الينه نامبرده را نمك بسايند و بر نيش

هار و ساير حشرات موذى گذارند پادزهر خوبى است. همچنين ضماد گوشت )قونيون؟( گزند گزش سگ هار سگ 
 برد.را از بين مى

 سقندوليون؟:

ورم و جوش: با فيجن بر مورچگى گذارند مفيد است. زخم و قرحه: با فيجن بر ناصور گذارند سودمند است. سر: 
با روغن زيتون مخلوط كنند و بر سر مالند بيماران )قرانيطس( و )ليثارغس( را آلودگى از دود آن سود بيند. بيمار خواب

اش را در گوش چكانند درد گوش تسكين يابد، در علاج سردرد بسيار مؤثر است. سينه: در علاج شفا دهد. افشره
ست. قان سودمند ادشوارى نفس و برنشيت مفيد است. اندامان غذا: بيخ اين گياه در مداواى درد كبد و بيمارى ير 

 اندامان راننده: بلغم را بيرون آورد.

 در علاج خفگيهاى زهدان نافع است.

 سفرجل )به(:

هاى درخت به بشويند و نگه دارند در حالت شادابى خواهد ماند زيرا گيرندگيى كه اگر به را با خاكسر  برگ و شاخه
ب چنين نيست. از آنجا كه داراى رطوبتى سرد و آبكى آلايش است و حكم توتيا دارد. اما مرباى سيدارد درست و بى

كنند ترشد. گزينش: به برشته نفعش بيشر  است و دستور برشتنش به قرار زير است: به را با كارد سوراخ مىاست مى
ر د و -اندايندبه گل مى -گذارندكنند و به را در گل مىآرند و آنگاه گودى را از عسل پر مىها را درمىتا دانه

كفد(. مزاج: در آخر اول سرد و در اول دوم خشك است. خاصيت: به و  شود )مىنهند تا برشته مىخاكسر  گرم مى
جريان مواد زائد به  دانه ازدانه قبض نيست و ملين است. بهگل به و روغن به قبضند. به شيرين كمر  قبض است، به

ش: بازدارنده عرق است. روغن به داروى تركهاى ناشى از به عموما توانبخش است. آراي -نمايددرون جلوگيرى مى



سرما است. ورم و جوش: روغن به بهر ين داروى مورچگى است. قرحه: روغن به در علاج قرحه پليد مفيد است. 
اش )برشته( را بر آماس گرم چشم گذارند سودمند مفاصل: زياد خوردن به درد اعصاب بدنبال دارد. چشم: كفيده

دانه زبرى گلو را بلندى )انتصاب النفس( برنشيت، خون برآوردن مفيد است. بهافشره به در علاج نفس است. سينه:
كند، قصبة الريه را نرمش دهد. لعاب به نيز خشكى قصبة الريه را تر گرداند. اندامان غذا: از استفراغ برطرف مى

 اش براى پذيرش زائده )فضول( ها آمادگىمعدهزدايد. تشنگى را تسكين دهد. اگر كسى جلوگيرى كند، خمار را مى
سك. در كتاب آمده ممكن است شگ ماهى باشد كه به ماهى كولى مشهور  -(4دارد از خوردن به كه معده را )

 است.
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كند. كسانى  ى مىستى جلوگير قوى گرداند فايده بيند. كمپوت به، به در آب پخته را بعد از ميگسارى بخورند از خمارم
اند شراب به بخورند بسيار مفيد است. به كال تقويت معده كند و مانع استفراغ كه بكلى اشتها را از دست داده

بلغمى است. اندامان راننده: بول را ريزش دهد. گويند اين خاصيتش روى آورد است. شكم بند آرد و قبوضيتش 
ه د بيشر  بول را ريزش دهد اما ممكن است به جاى قبوضيت اسهال نمايد. گاهى بمنفعت نيست. به را با عسل بپزنبى

سبب قولنج و درد و پيچش روده شود. به در علاج ديزانر ى خوب است، خونريزى حيض را بند آرد. افشره به يا 
ذا به خورند ر بر غروغن به را در ذكر چكانند سوزش جلراى بول را شفا بخشد. روغن به بنفع گرده و آبدان است. اگ

هاى پيزى و پز به حقنه كنند برآمدگىاسهال دهد و اگر زياد بخورند خوراك را قبل از هضم شدن بيرون ريزد. با آب
 زهدان برطرف شود.

 سفند )اسفند(:

 مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: تند و تيز است. زهرها: پادزهر هر سمى است.

 اشد و ذكر كرديم.سمرنيون: كه كرفس بيابانى ب

 سفيدوس:

ديسقوريدوس گويد: سفيدوس سيماهنگ است كه آن را قثاء الحمار گويند. پس بهر  آن است كه در فصل قاف ذكر 
 دهيم.شود. كه آن را مااما شرح مى

 سلوثون:



رگش شبيه باند كه سلوثون همان گياه است كه مردم شام آن را )عنكبوت( گويند. ديسقوريدوس گويد: بعضى پنداشته
خورند. اندامان غذا: اين گياه جوشانند و با روغن و نمك مىبرگ مازريون سفيد است. سبز اين گياه را در آب مى

اگر به وزن يك مثقال از شير يا از آن ماده تراوشى بيخش با عسل  -گيرندشير دارد و گاهى از بيخ اين گياه آب مى
 كنند.مى بخورند بارهاى زياده از حد در يك روز قى

خورند. اندامان غذا: بنفع معده اش را مىاش كمى تند و تلخ است. كال و پخته. مزه83يكى از سبزيهاى بيابانى است
 پزش را بخورند براى علاج درد آبدان و گرده و كبد خوب است. اندامان راننده:است، آب

 مسهل است.

 سريش:

ند. برگ گير اند چون چسب مشهور را از آن مىياه را سريش ناميدهرو اين گديسقوريدوس گويد: بعضى از مردم ازاين
ماند. ساقه صاف دارد. گلش را )انباريقون( گويند. بيخهاى زيرزمينى مستدير به سريش به برگ گندناى شامى مى

شكل بلوط بزرگ دارد و قوتش بسيار گرم است. مزاج: در اول گرم است. خاصيت: گرمى دهد. ورم و جوش: با 
 وت مخلوط شود ورم نوخاسته گرم را فرونشاند.قا

 قرحه: ضماد سريش در علاج قرحه بدخيم و پليد، زخم و دملهاى چركين، سوختگى از آتش سودمند

 261، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 ر است. آرايش: اگر بيمار داء الثعلب گرفته، جاى موهاى ريخته را با پارچه پشمين ماساژ دهد و ضماد خاكس
ا با اى ماساژ دهند و بيخ سريش ر سريش بر آن گذارد موى را باز روياند. اگر لكه سفيد بهك را در آفتاب با پارچه

رود. سر: سريش را به تنهايى يا سريش مخلوط با كندر و عسل و شراب و مر بپزند و سركه بر آن مالند لكه از بين مى
ن دردناك است درد دندان تسكين يابد. آب بيخ سريش را با گرم در گوشى بچكانند كه برعكس طرف دندانيمه

 شراب كهنه و شيرين و با مر بپزند داروى درد گوش است.

 چشم: همين دارويى كه براى درد گوش ذكر شد بر چشم مالند از همه بيماريهاى چشم مفيد است.

ع است. جنين، سرفه، سستى ماهيچه ناف سينه: دو مثقال سريش را با شراب سياه پرمايه انگورى بخورند در علاج درد
بيخ سريش را با درد شراب بپزند و بر آماس پستان نهند بسيار خوب است. اندامان راننده: يك مثقال سريش را با 

 شراب سياه غليظ انگورى بخورند بول و حيض را ريزش دهد. زهرها:

                                                           
 نام اين گياه در نسخه خطى و در نتيجه در چاپ متن افتاده است. -(4)  83



سريش را بر جاى نيش حشرات نهند مفيد  وزن سه مثقال سريش را تناول نمايند پادزهر حشرات موذى است. برگ
 است. اگر ثمر و گل سريش را با شرابى بخورند بهر ين علاج نيش كژدم است.

 در اينجا حرف سين پايان يافت و داروهاى اين فصل پنجاه و دو عدد بودند.

 فصل شانزدهم حرف ) (

 عرعر:

خشكى دارد و ثمرش در اول گرم و در دوم خشك سرو كوهى است و كوچك و بزرگ دارد. مزاج: گرايش به گرمى و 
بخش، لطيف، بادشكن است. در ثمرش قبوضيتى است كه در ساير اجزاء درخت نيست. است. خاصيت: گرمى

مفاصل: در علاج گسستگى ماهيچه سودمند است. سينه: داروى درد سينه و سرفه است. اندامان غذا: تنقيه كند، 
خوردن آن نفخ معده را علاج است و با معده سازگار است. اندامان راننده: بول و حيض را نمايد. بندانها را باز مىراه

نمايد. دود چوب و ثمر و برگش ريزش دهد. علاج خفگى و درد زهدان است. زهرها: گزند حشرات موذى را دفع مى
 گريزاند.حشرات و مگس را مى

 بند(:عصى الراعى )هفت

 اده دارد و نر از ماده نيرومندتر است.اين همان بطباط است كه نر و م

نمايد، پندارند كه خشكاننده خاصيت: قبوضيت دارد اما قسمت آبى در آن زياد است. و چون سيلان مواد را منع مى
كند. ورم و جوش: ضماد آن در علاج التهابات زير پوست و باد سرخ و مورچگى و است. از خونريزى جلوگيرى مى

ا اش كرم گوش ر ع است. قرحه: در خوب كردن زخمهاى تازه بسيار مؤثر است. سر: افشرهآماس قرحه بسيار ناف
خشكاند. سينه: آبش از خون برآوردن نافع است. اندامان غذا: ضمادش التهاب كشد و چرك و ريم گوش را مىمى

 برد و معده را بحالت اعتدالمعده را از بين مى
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بازآرد. اندامان راننده: خونريزى زهدان را بند آرد. و قرحه روده را شفا دهد. به عقيده ديسقوريدوس بول را ريزش دهد 
 و محصور البول را علاج است.

 عبيثران )شجره مريم(:

در  ابرنده. سر: مغز را از بيماريهاى سرما برهاند و زكام ناشى از سرما را شفا دهد. چشم: آبش ر خاصيت: تحليل
 ديده چكانند ديد را قوى كند.



 علك )خاييدنى(:

ايم. مزاج: سقز انباط در درجه اول و بعد از آن در جاى خود راجع به سقز انباط و صمغ صنوبر و غيره سخن گفته
رو از سقز اند. سقز سبرندهمزاجند. خاصيت: بجز صمغ صنوبر همه تحليلسقز سرو و در درجه سوم صمغ صنوبر گرم

 تر است و سقز انباط از سقز سرو گرمر  است.برندهتحليل انباط

 عرطنيثا )آذربو(:

 برند. گويند بخور مريم است و ما راجع به آن صحبت كرديم.بيخش را بكار مى

ماند، بيخش مانند ديسقوريدوس گويد: اين گياه كاسبرگش )اقما ( به كاسبرگ نخود شبيه است، برگش به برگ كلم مى
اسيم خاربنى شنآيد. آنچه ما مىرنگ است. اين گفته ديسقوريدوس با عرطنيثاى زمان ما ابدا جور درنمىسياهشلغم و 

  شويند. ديسقوريدوس گويد: در كشتزارهاىمر اكم و كوتاه است و بيخى سفيدرنگ دارد و پشم چركين را بدان مى
ت. پس حتما مر جم اشتباه كرده است. خاصيت: گندم رويد و خاصيتهايى را كه او برشمرده با گياه ما مطابق اس

 كننده و گدازنده است. مفاصل:تكه

نمايد. سينه: بندانها و بويژه بندآمدنيهاى پالايشگاه را بخوبى بازمىآور است. راهداروى درد سرين است. سر: تشنگى
پزش پادزهر نيش است. ن آباندازد. زهرها: خوردن و پاشيدسكسكه را تسكين دهد. اندامان راننده: بچه را مى

 جانشين: براى بچه انداختن و براى دفع سم بوزن آن زراوند دراز و دانه ترنج و پونه استعمال شود.

 عصفر )كاجيره(:

خار اش تقريبا به بلندى دو ذر  و بىشده و زبر و خاردار است. ساقهديسقوريدوس گويد: اين گياه برگش دراز و خم
جهايى شبيه دانه زيتونهاى بزرگ است. گلش زعفرانى و سفيد و قسمتى به سرخرنگى مايل است و بر سر ساقها تا

شود. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: رساننده است و قبوضيتى است و در خوراك مصرف مى
بيابانى  است. سر: كاجيرهزدايد. قرحه: با سركه بر )قوبا( مالند نافع هاى سياه و بهك را مىمعتدل دارد. آرايش: لكه

 را با عسل مخلوط كنند و دهان بچه را بدان بيندايند زخم دهان را شفا دهد.

 عنصل:

ماند. رنگ گلش مايل به سياهى است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. پياز موش است، برگش به برگ سوسن مى
عجون كنند و بر سر مالند علاج داء الثعلب كننده است و لزجى دارد. آرايش: سوخته آن را با عسل مخاصيت: تكه

 و داء الحيه است. سينه: گلو را زبر گرداند، در علاج برنشيت و خرخر
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 سينه و سرفه هميشگى خوب است.

 عاقرقرحا )آككرا(:

اج شبت ساق خامالاون و تاجش به تبرند. ديسقوريدوس گويد: ساقش شبيه اكثرا بيخش را به منظور دارويى بكار مى
است.   گز و باسوزشماند و تو گويى از مو است، رگش به ستبرى انگشت است و اگر زبان بزنند بسيار زبانمى

گويند مى سوز باشد. مزاج: كسانى كه جاى باور نيستندگزينش: بهر ش رگى است كه به ستبرى انگشت و بسيار زبان
كند. اگر با ه در سوم گرم و خشك است. خاصيت: بخايند بلغم را جذب مىسرد و لطيف است. در صورتى ك

روغن زيتون مخلوط باشد و بدن را بدان بيندايند از گرميى كه در او است عرق بدن را ريزش دهد. آرايش: چنانكه  
ندايند، در علاج يپز آن يا به روغنش بريز است. مفاصل: تن بدان يا به آبگفتيم با روغن زيتون بر بدن مالند عرق

سست عصبى هميشگى، كرخى عصب مفيد است. و كزاز را بازدارد. سر: بندآمدنيهاى پالايشگاه و بينى را بخوبى باز 
پزش داروى درد دندان و بويژه علاج درد سرد دندان است. بيخش را در سركه جوشانند و در دهن  كند، آبمى

بر بدن مالند  اندلرز بيخ آن را كه با روغن زيتون مخلوط كردهاز آمدن تبگردانند دندان لق را استوار كند. تبها: قبل 
 كند. و گروهى پندارند كه ضد هر لرزشى است.لرزه تب را منع مى

 عنب الثعلب )تاجريزى(:

 ديسقوريدوس گويد: نوعهاى زياد دارد. كه از اين قرار است:

ارد و رنگ برگش به سياهى مايل است و از برگ ريحان  هاى بسيار دشود و شاخهكاشتنى كه بسيار بزرگ نمى  -أ
است و  شود و خوردنىكوهى بزرگر  و پهنر  است. ثمرش كروى است و اول سبز و بعدا سياه و چون رسيد سرخ مى

 هيچ زيانى در بر ندارد.

 نو  دوم را )تعفين( گويند. برگش با اينكه شبيه برگ نو  اول است ليكن پهنر  است. -ب

شوند. ثمرش در مستدير الشكلى شبيه مثانه است و در بالائيها پيداست. ثمرش ى درازش رو به زمين خم مىهاشاخه
و  اولى برند و اثر داروئيش با نماند. اين گياه را در ساختن تاج گلها بكار مىسرخرنگ و صاف و به دانه انگور مى

انبار  كنند و درگيرند و در سايه خشك مىمى را مىيكى است و ثمر اين نو  خوردنى نيست. افشره نو  اولى و دو 
 دارند.نگه مى

هاى بسيار و پر و درهم پيچيده و پرجوانه است. در كوبيدن آور است. اين نو  شاخهنو  سوم. خواب -ج
سرسخت و پربرگ و برگها چرب و شبيه به برگ درخت سيبى هستند كه از درخت به پيوند گرفته باشد. تنه درخت 



هايى كند. گلش بزرگ و سرخ و تخمدانها غلافنسبتا بزرگ و پوست تنه سرخرنگ است و اكثرا در سنگلاخها نمو مى
 زعفرانى رنگند.

گويند كه همين نو  در طبرستان كوبريل ناميده شده و در زبان يونانى نامهاى بسيار دارد.   84نو  چهارمى را )جلنن( -د
داد ده يا دوازده بر تنه هايى بزرگ و به تعيزك آبى شبيه و از آن بزرگر  است. شاخهبرگ اين نو  از تاجريزى به برگ ترت
 ها تقريبا يك ذر  است. بر سر هرآن است كه درازاى هريك از شاخه
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ر  از زيتون ها بزرگر  و پهنمانند. ثمر شاخه تاجهايى است كه مانند زيتون است و كركى دارند كه به كرك ثمر چنار مى
ها ده تا دوازده شوند كه در هريك از اين آويزهمانند تبديل مىهايى خوشههستند. گلش سياه است و سرانجام به آويزه

اش خوشبوى اند. تنهها مدور و سست و سبك و سياه و به نرمى انگور و به تخم لبلاب شبيهدانه موجود است. دانه
وزد نمو ى بطول تقريبا يك ذر  دارد. اين نو  اكثرا در كوهساران و در اماكنى كه باد گرم مىو ستبر است و كاوك

 شود.كند و در ميان چنارستانها هم پيدا مىمى

هايش اخهماند. شنو  پنجمى را بعضى از مردم )وريطموس( گويند. اين نو  در مراحل اولى نمو كردن به زيتون مى -ه
يك ذر  طول دارند. گلش پيچيده و ناصاف است، تو گويى گل نخود است تخم آن به نخود شبيه بسيار زبر و كمر  از 

ستبرى يك  اش بهباشند. تنهو شمارش تخمها از پنج تا شش است. كه مااما صاف و سخت و به رنگهاى گوناگون مى
آور ين نو  پنجم نيز خوابرويد. اانگشت و بطول يك ذر  است. در ميان سنگلاخهاى كنار آب يا كنار دريا مى

 ميرد.است. و كسى كه زياد از آن بخورد مى

اند كه بيخ اين درختچه براى جلب محبت بكار آيد. گزينش: هر آن نوعى كه برگ سبز و ميوه زرد گروهى پنداشته
 دوم خشك دهد سزاوار بكار گرفتن است و چنانكه شرح داديم تاجريزى پنج نو  دارد. مزاج: در اول سرد و درمى

 آورش كه تخديركننده است در دوم سرد و خشك است. خاصيت:است. قسم خواب

كنش   كند وآور هست كه تخدير مىتاجريزى كاشتنى تخمش قبوضيت دارد. هم از اين جنس كاشتنى نوعى خواب
لاج م و جوش: در عتأثيرتر است و چنانكه ذكر كرديم نوعى دارد كه كشنده و سم است. ور افيون دارد و از افيون كم

همه انوا  ورمهاى گرم، ورم بر رويه باشد يا ناپديد، بسيار مفيد است. در علاج ورمهاى گرم درونى و ناپيدا آبش را 
اش هاى ريشهگذارند. پرزهخورند. و در علاج باد سرخ و مورچگى آب آن را با سفيداب و روغن گل ضماد مىمى

با گياه كوشاد باشد در خشكانيدن و شفا بخشيدن باد سرخ و مورچگى نافع بسيار خشكاننده است و برگش نيز كه 
شود. هاى آن نو  كه تخديركننده است بخورند سبب ديوانگى مىاست. سر: اگر بيش از دوازده دانه )حبه( از دانه

                                                           
 كننده.ديوانه -(4)  84



ورند با شراب خاش را غرغره كردن با آبش در علاج ورمهاى زبان نافع است. اگر به وزن يك مثقال از الياف ريشه
كوبيده تاجريزى   رود. ضمادخواباند. اگر تاجريزى را بخوبى خرد كنند و بكوبند و بر پيشانى بندند سردرد از بين مىمى

ورم بيخ گوش و ورم پرده مغز را دوا كند. آب آن را در گوش چكانند درد گوش آرام يابد. اگر پوست بيخ نو  سومى 
ه دارند درد دندان تسكين يابد. اگر به وزن يك مثقال از نو  چهارمى را همراه شراب را در شراب بپزند و در دهان نگ

بينند. چشم: آب تاجريزى علاج غرب روند و خوابهاى خوش و دور از هراس مىبخورند در عالم خيالات شاد فرو مى
گر ديد را نيرو بخشد. ا روشنى است و آورش چشم)جوشى در چشم( است. افشره همه انوا  تاجريزى حتى نو  خواب

مرغ با آب تاجريزى درست كنند در بيماريهاى چشم هاى دارويى در چشم كشيدنى را به جاى آب و سفيده تخمميله
 بسيار سودمند است. اندامان غذا:

ريزى حيض نپالايد، همه انوا  تاجريزى را اگر بردارند خو تخم نو  مخدر از تاجريزى بول را ريزش دهد. كليه و مثانه را مى
دارد. زهرها: يك نو  از انوا  تاجريزى كه نه كاكنج است و كند، سردى بخشد و خوابهاى جنسى را بازمىرا قطع مى

ميرند و كمر  از چهار مثقالش ديوانگى آورد و نه كاشتنى و نه مخدرى كه ذكر شد. اگر چهار مثقال از آن بخورند مى
 ضماد شدن.از فوايد تاجريزى نصيبى ندارد مگر در 
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جوشد، بعضى گويند كف دريا است و گروهى بر اينند كه سرگين اى در ميان دريا مىعنبر: پندارند كه عنبر از چشمه
ام كه هايش باور دارم شنيدهكند. اما من از كسى كه به گفتهحيوانى است كه در سرزمينهاى دور از ما زندگى مى

 گفت:مى

كردم. در يكى از اين سفرها به شهرى رسيديم كه از شهرهاى در روزگاران جوانى بازرگانى بودم كه در درياها سفر مى
دريايى بود و نام آن )خاخ( است. هنگام چاشتگاه با گروهى از مردم در كنار دريا به مااشا سرگرم بوديم. هرگاه موجها 

آوردند و هاى كوچك و بزرگ و به رنگهاى گوناگون با خود مىز عنبر را، تكههايى اگشتند تكهبه سوى ساحل برمى
آورد مال او بود. از ساكنين آن رفتيم و هركس هرچه بدست مىماندند و ما همه دوان در طلب آنها مىدر ساحل مى

گزينش:   هميشه چنين است.شهر ماجرا را پرسيدم در پاسخ گفتند: اين دريا اين عادت را دارد و اكثر اوقات و تقريبا 
رنگ )سفيد و سياه مخلوط( )سلاهطى( است كه بسيار قوى است. در درجه دوم عنبر  نو  خوبش عنبر خاكسر ى

كبود و در درجه سوم عنبر زرد خوب است و بدترينش عنبر سياهى است كه اكثرا ماهى آن را بلعيده و بعد از آنكه 
را  كنند. گچ و موم و لادنرا منده گويند بعضى در عنبر سياه تقلب مى اند و آنمرده است از شكمش بيرون آورده

نمايند. مزاج: گرم و خشك است و به عقيده من در دوم گرم و در اول خشك است. خاصيت:  به آن مخلوط مى
ه كرو با مزاج پيران سازگار است. آرايش: از منده كه عنبر سياه است نوعى است  بخشد و ازاينگرماى لطيف مى

كار اند( بشده كه رنگ را باختهها )موهايى رنگپريدهدست را سياه كند و ممكن است آن را در رنگ بازدادن رنگ
 برد. سر: به نفع مغز و حواس است. سينه: براى قلب بسيار خوب است.



 عود:

سته هاون افى به دهايى از چوب و رگهاى درختى است كه از چين و هندوستان و عربستان آورند. در سختى و صتكه
كوبند. برخى از آنها خالدار و رنگشان مايل به سياهى و خوشبوى و گيرنده ماند كه داروها را بدان مىسنگى مى

 است و كمى تلخى دارد و پوستش تو گويى پوست جانور است. گزينش:

آيد. در درجه دوم ىبهر ين عودى است كه مندلى نامند و از هندوستان آورند و در وسطهاى هندوستان بدست م
نوعى است كه آن را عود هندى گويند كه رگهايى است كه از كوهساران بدست آمده است. در خاصيت هندى از 

تر دارد. شود و ثانيا بيشر  در لباس ماندگار است و بوى ثابتمندلى بهر  است. اولا سبب بوجود آمدن شپش نمى
ا گذارند و گويند برابرند. نوعى عود ديگر هست كه آن ر ندى نمىبعضى هيچ تفاوتى بين عود مندلى و عود خوب ه

رند. آو مرز هندوستان است بدست مى)سمندورى( گويند و از )سفاله( كه يكى از شهرهاى مملكت چين است و هم
بعد از سمندورى عود خوب منطقه )سفاله( هندوستان است كه آن را عود قمارى نامند. عود صنفى هم هست كه 

 باشد.آورد سفاله مىاز انوا  عودهاى رهآنهم 

ا رسد. اين عود چينى ر بعد از اينها نوبت به عود قاقلى و عود بيابانى و عود قطفى )سلمك( و عود چينى مى
 اند كه تر و شيرين است. از اينها پايينر  عود: جلايى، مانطاقى، لوامى، ريطانى است.)قشمورى( ناميده

وزن و سخت و پر از آب و ستبر وب است و بعد از آن عود سمندورى كبود و گرانعموما اصناف عود مندلى خ
 ماند. بعضى عود سمندورى سياه را ازاست و هيچ سفيدى در آن نيست و زياد بر آتش مى
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بر باشد و وزن و پرآب و ستكه گرانسمندورى كبود بهر  دانند. از انوا  عود قمارى، سياه خالص و بدون هيچ سفيدى  
ود بهر  نشين شتر از ساير قماريها است. بطور عموم هر عودى كه در آب زودتر تهزياد بر آتش ماندگار باشد خوب

ام كه عود رگ و بيخ درختانى است كه است و هرآنچه بر سر آب آيد مرده و بيجان است و ناپسنديده. شنيده
 رود و عود سرهپوسد و ماده قيرى از بين مىگندد و ماده چوبى مىكنند تا مىفن مىكنند و در زير خاك دبرمى
ها، بادشكن است زيرا ماند. مزاج: پندارم كه در دوم گرم و خشك باشد. خاصيت: لطيف، بازكننده بندآمدهمى

 رطوبتى زياده دارد. همه اندامان درونى و بيرونى را توان بخشد.

نمايد. مفاصل: لزجى لطيف دارد بر اعصاب مالند عصب را تقويت هان را بسيار خوش مىآرايش: خائيدنش بوى د
. بخش استآور و توانكند. سر: عود براى مغز و تقويت حواس بسيار مفيد است. سينه: براى قلب شادىمى

ندامان را توانا كند. ا اندامان غذا: وزن يك درهم و نيم عود بخورند رطوبتهاى گنديده معده را برچيند و معده و كبد
 راننده: قبض است. ديزانر ى و بويژه ديزانر ى سودايى را شفا دهد.



 عروق الصباغين )زردچوبه(:

مشهور است. مزاج: تا دوم گرم و خشك است. خاصيت: بسيار زداينده است. سر: خائيدنش درد دندان را آرام  
در تقويت ديد بسيار مؤثر و مفيد است. اندامان  زدايد واش آب و سفيدى جلو چشم را مىكند. چشم: افشره

 غذا: داروى يرقان است و بويژه اگر با انيسون و شراب سفيد باشد يرقان ناشى از بندآمدنها را شفا دهد.

 عناب:

 شود. در جاهاى ديگر هم هستشناسند و اكثرا در گرگان ديده مىميوه درختى است كه ميوه و درخت آن را همه مى
ج: تا اول سرد، تر باشد بهر  است. مزا تر و زيباتر و سرخرنگگرگان از همه بزرگر  است. گزينش: تا درشت  ولى عناب

اره است. نه كخشكى و رطوبتش تقريبا معتدل و كمى به سوى رطوبت است. خاصيت: جالينوس فرمايد عناب هيچ
به  ينوس گويد: از تندى خون گرم نافع است.گرداند. غير جالبهداشت را حفظ كند و نه سلامتى را به بيمار بازمى

اند كه گفته  نمايد. اما از فرمايش كسانىتر مىعقيده من انگيزه اين ويژگى اين است كه خون را بتدريج و ملايمت پرمايه
 آيد. ماده غذايى عناب اندك است و بسيار ديرهضم است.كند، خوشم نمىشويد و صاف مىعناب خون را مى

غذا و ويم كمگگوار جالينوس چه خوب فرموده است كه عناب كارى به تندرستى و بيمارى ندارد و من مىدانشمند بزر 
شود. ديرهضم است. سينه: با سينه و شش سازگار است. اندامان غذا: به زيان معده است و به دشوارى هضم مى

 اندامان راننده: به عقيده بعضى براى گرده و آبدان خوب است.

 )مازو(:عفص 

مازو ثمر در درختى است بسيار بزرگ كه در بعضى اماكن موجود است. مازو دو نو  است: يكى سبز و شاداب و  
گويند. نو  دوم سوراخ كه آن را )امغافنطس( كه به معنى مازوى سبز است هم مىدار و بىكوچك حجم و دندانه

وزن، سخت باشد. مازوى زرد كه كال، سنگينصاف و سبك و داراى سوراخ است. گزينش: مازوى خوب آن است  
سوزد. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: و سست و سبك قوتش كم است و بر اخگر نهى مى

 بسيار قبض و رطوبتها را از جريان
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ى مو است. زخم و قرحه: با سركه بر )قوبا( پز مازو رنگ مشكبازدارد و گوهر سرد خاكى دارد. آرايش: آب و آب
 گدازد. سر:برد. سائيده مازو را بر گوشت سست و زائد پاشند مىمالند قوبا را از بين مى

دهد. داروى زخم دهان و بويژه اگر با سركه باشد در شفا دادن زخم دهان  رطوبتهاى تباه را به زبان و لثه راه نمى
خورده نهند سود بينند. اندامان راننده: سائيده مازو را در آب حل  ر بر دندان كرمكودكان بسيار سودمند است و اگ



كنند و بخورند علاج قرحه روده و اسهال هميشگى است و اگر با غذا مخلوط كنند باز در علاج اسهال مزمن مفيد 
 است.

 عليق )ماشك(:

مانند  رش به اندازه زيتون و در داخلش چيزىماشك چندين نو  است: نوعى را عليق الكلب گويند كه نسر ن باشد، ثم
شود. نو  ديگرى هست كه عليق بدون  . اين نو  در نواحى شهر زور و اطراف )فاسوس( پيدا مى85پشم موجود است

هاى نسر ن كوهى هايش از شاخهكلب است و آن را در فارسى ماشك نامند. اين نو  خارهاى ريز دارد و شاخه
رتر است، و در كوهسارى رويد كه اسم خود را از آن گرفته است. و هم از تيره ماشكان ماشكى پذيبسيار نرم و نرمش

است كه خاردار نيست و كنش آن با كنش ماشك خاردار برابر است و تنها برتريش بر ماشك متقدم الذكر آن است  
اند گفته  شم را فرونشاند. بعضىكه اگر گل اين را خوب بكوبند و با عسل مخلوط كنند و بر چشم بمالند آماس گرم چ

كنم و بنظرم عليق كه ماشك است و عوسج كه ديوخار است، دو رستنى از هم جدا عليق عوسج است و من باور نمى
ينيم كه بباشند. و اگر نگاهى به كتاب ديسقوريدوس كه موسوم به )الحشائش فى هيولى الطب( اندازيم مىمى

را جداگانه شرح داده و شكل و كنش هر دو را متفاوت دانسته است و ديسقوريدوس هريك از عليق و عوسج 
فرمايد عليق معروف است و نيازى به معرفى ندارد. بگذار به شرح ماشك و نسر ن كوهى كه عليق و عليق الكلب مى

شك است و ثمر خاش كه از تابش آفتاب منعقد گردد تأثير بيشر  دارد. مزاج: سرد و نام دارند بپردازيم: گزينش: افشره
 اى گرمى دارد. خاصيت:اش تا اندازهرسيده

همه اجزايش قبض و خشكاننده است، ليكن برگش كه داراى ماده آبى است كمر  قبض و خشكاننده است. آرايش: 
شاخه و برگها را باهم در آب بپزند رنگ مو است. ورم و جوش: ضماد عليق و برگ عليق در منع سرايت مورچگى 

دهد. عليق را اگر بخشكانند قبوضيتش آشكارتر است.  سرخ مفيد است. عليق خلط غليظ )پرمايه( مى و علاج باد
رحه: روى سنگ را خرد كند. زخم و قگلش هم قبض است. در بيخ عليق لطافتى همراه گيرندگى موجود است و ازاين

را  را بخايند زخم دهان را شفا دهد و لثهاش زخمها را بهم آرد و در علاج قرحه سر نافع است. سر: برگ يا ثمر رسيده
استوار كند. افشره برگ و برش درد گرم دهان را شفا دهد. برگش بهر ين داروى قرحه سر است. زياد خوردن بر عليق 

 سردرد آورد. چشم: از برآمدگى اطراف چشم مفيد است. سينه: همه اجزايش از خون برآوردن نافع است.

ماد كنند معده ناتوان و آماده پذيرش مواد نامناسب را قوى گرداند. اندامان راننده: اندامان غذا: برگ آن را ض
 پزش شكمبندآورنده شكم است. اگر ثمر عليق الكلب را از پشم داخلش جدا سازند و بپزند؟ آب
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بواسير پيزى كه خون از پيزى آيد مفيد است. ثمر و  را بند آرد. و رطوبتهاى زهدان را منع كند و ضمادش در علاج 
نمايد. زهرها: گلش كه لطافت دارد، در علاج قرحه روده و بسيار اسهال شدن سودمند است و سنگ را خرد مى

 پادزهر گزش جانورى است كه آن را )قرطس( گويند.

 عوسج )ديوخار(:

 ديسقوريدوس گويد: اند.كسانى كه پندارند عوسج و عليق يكى است اشتباه كرده

ها و خارهايش به هاى راست برآمده و خاردار دارد. و شاخهعوسج درختى است كه در زمين شوره رويد. شاخه
ماند كه آن را )داوكسوافيبس( گويند. برگ اين درخت تقريبا مستطيل و رطوبتى لزج بر آن شاخه و خار درختى مى

است كه ذكر شد. نوعى ديگر از اين تيره هست كه برگش  چسبد. اين ديوخار سفيدنشيند كه بدست مىمى
هايش تقريبا به زند و از برگ سفيدخار پهنر  و شاخهتر از برگ سفيدخار است و رنگش كمى به سرخى مىرنگتيره

ا ر رسد و خارهاى زيادتر و كندتر از اولى دارد. ثمرش نازك و پهن و تو گويى در غلاف جاى دارد. اكثطول پنج ذر  مى
خورند. خاصيت: بعضى عقيده كند و ثمرى چون توت دارد كه آن را مىدرخت عوسج در سرزمينهاى سرد نمو مى

ها آويزان كنند از جادو در امانند. جوش: برگ همه انوا  عوسج كه ضماد گردد دارند كه اگر عوسج را به در و روزنه
 در علاج باد سرخ و مورچگى نافع است.

 عنكبوت )تارتنك(:

خاصيت: تارش را بر زخم گذارند خونريزى را قطع كند. زخم و قرحه: تارش را بر قرحه و زخم نهند مانع آماس است. 
سر: اگر تارتنكى كه تارهايش ستبر و سفيد است با روغن گل بپزد و در گوش چكانند درد گوش آرام يابد. تبها:  

يجگاه و بر پارچه كتان گذارند و بر پيشانى يا بر هر دو گگويند اگر تار عنكبوت را با بعضى از مرهمها مخلوط كنند 
وستين  اند تار عنكبوتى را كه بافته مر اكم و سفيد دارد در كيسه پبندند تب نوبه از بين خواهد رفت. بعضى گفته

 -انسه در مي -گذارند و به گردن آويزند يا بر بازو بندند از تب نوبه شفا دهد و ديسقوريدوس گويد: از تب ربع
 شفا دهد.

 عدس )مرجمك(:

دو گياه به نام عدس هستند: خوردنى كه كاشتنى و بيابانى دارد و نو  بيابانى خوب نيست. ديگرى عدس تلخه 
باشد كه حرارتش آشكار و كمى قبض و خشك است و بنا به گفته ديسقوريدوس عدس تلخه گياهى است پايا كه مى

گ به و  مانند. ليكن باريكر  و درازتر از بر و برگهايش به برگ درخت به مىهايى بلند دارد هاى بسيار و ساقهشاخه
ه كارند و هرچند آن را عدس گويند اما نسبتش را بكمى زبرند و به رنگ سفيدند. اين گياه را اكثرا در طبرستان مى

د.  باشننيامك دراز مىهايش به دانه عدس كوچك شبيه و در اند و به زبان محلى )مارمرجو( گويند. دانهمار داده



و پهن  رنگ نكند. كه عدس سفيدگزينش: بهر ين عدس خوردنى آن است كه زود بپزد و اگر در آب ريزند آب را سياه
همين خاصيت دارد. و بايد بسيار خوب بپزد. مزاج: جالينوس فرمايد: در گرمى و خشكى معتدل است، يا اينكه  

مزاجى است كه در وقت خوردن و در سرازير شدن، گاهى در معده فرود آيد كمى به گرمى گرايش دارد. و از اين گرم
 كه گرمى را از دست نداده است. خاصيت: تركيبى از قواى گيرنده ودرحالى
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ما و خورد خوابهاى پريشان بيند. پوست عدس بسيار قبض است. عمزداينده است و بادزاست. كسى كه عدس مى
عدس بسيار بادزاست، خون را پرمايه گرداند و در رگها روان نيست. و هم از اين سبب است كه بول و حيض را  

جو )كشك الشعير( ضد عدس كاهش دهد. از عدس خلط سودايى خيزد و بيماريهاى سودايى پديد آيد. شايد آب
جو  دهند. اما بايد آبر ين غذا به بدن مىجو را باهم بخورند و خلط هر دو گرد آيند بهباشد. و اگر عدس و آب

كمر  از مقدار عدس باشد. آش سلق و عدس هم بسيار خوب است زيرا ضد همند و در گرمى و سردى معتدل. و 
بايد در پختن  86سود؟ باشد.اگر با سلق و عدس، جو و پونه باشد چه بهر . بدترين آش عدس آن است كه با نمك

را با هفت من آب بجوشانند تا بسيار خوب بپزد. ورم: عدس را با سركه پزند و عدس دقت كرد كه دو من عدس 
اد كند. زيضماد كنند علاج خنازير و آماسهاى سفت است. عدس با اينكه بازدارنده است اما ريم و چرك را جمع مى

گود را   زند قرحهشود. زخم و قرحه: عدس را با سركه بپخوردن عدس سبب سرطان و ورمهاى سفت )سفيروس( نام مى
از گوشت پر كند. قرحه پليد را بركند و چرك از آن برچيند. اگر دمل )قرحه( بسيار بزرگ باشد عدس در سركه پخته 

تر از عدس از قبيل پوست انار و غيره بر قرحه نهند. و اگر با آب دريا مخلوط كنند علاج خوره و باد سرخ را با قبض
باشد. مفاصل: براى اعصاب خوب نيست. عدس و قاوت را ضماد كنند و مى و مورچگى و تركهاى ناشى از سرما

بر نقرس نهند مفيد است. زياد خوردن عدس جذام آورد. چشم: چون بسيار خشكى دارد كسى كه زياد عدس بخورد 
 مبه تيرگى چشم گرفتار آيد. از عدس و شاه افسر و روغن گل و به ضماد سازند و بر چشم گذارند آماس گرم چش

فرو نشيند. سينه: عدس را در آب دريا بپزند و ضماد كنند آماس پستان كه ناشى از جمع شدن خون يا شير باشد از 
رود. اندامان غذا: ديرهضم است و با معده سازگار نيست، بادآور و گرانجان است. گويند سى دانه عدس بين مى

كبد روى دهد. و   بندان درا عدس شيرينى خورند وگرنه راهپوست كنده را ببلعند سستى معده را از بين ببرد. نبايد ب
زنند گوئيا عدس داروى استسقا است و شايد از اين گويند كه خشكى دارد. اندامان يكى از حرفهاى مفت كه مى

عدس پوست ناكنده را در آب بپزند و آب اولى را بريزند و باز بپزند قبض  -راننده: عدس بدون پوست قبض است
 است.
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كنده پزند؟ اگر با پوست باشد از پوستريزند و باز مىپز اولش را دور مىا آب اولى مسهل است. عدسى كه آبام
و  اگر عدس را با كاسنى و بارهنگ -تر است زيرا پوست عدس بسيار قبوضيت دارد و شكم را بكلى بند آردقبض

سيار قبض يا گياهان قبض ديگر بسيار خوب بپزند بيا با گل سورى  -خرفه و سلق سبز تيره كه آن را سلق سياه نامند
افسر و به و روغن گل را ضماد كنند و بر ورم پيزى گذارند است. و اگر خوب نپزند شكم را روان سازد. عدس و شاه

ترى ضماد كنند. عدس بيابانى كه عدس تلخ است خون را بيرون فرو نشيند. و اگر ورم زياد بود عدس را با گيرنده
عدس كه خون را غليظ گرداند سبب كاهش بول و حيض گردد. كسى كه در جريان بولش آسيبى شك برد نبايد آورد. 

عدس بخورد. اما عدس تلخه برعكس عدس خودمانى بول و حيض را سرازير آرد و ريزش دهد. عدس تلخه را با سركه 
 بكار برند
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 درد و پيچش روده است.علاج عسر بول و زحير و 

 عسل:

گل و   شود و فرود آيد و بر برگمانند پرمايه مىعسل بخارى است كه از زمين بالا رود و در فضا پخته گردد و شبنم
غيره نشيند و انگبين بوجود آورد. گاهى انگبينى شود كه ما آن را عسل گوييم چنانكه در كوهساران قصران بدست 

 درخت و سنگ نشيند گزانگبين پيدا است. آيد و گاهى كه شبنم برمى

 چينند. اما آن قسمتى كه بسيار لطيف وبينند و مىگزانگبين آن قسمت از اين شبنم بند آمده است كه مردم مى
اك ام هرچند زنبور اين شيره را براى خور سازد. به عقيدهناديدنى است قسمت و نصيب زنبور است كه از آن عسل مى

اى دارد. نوعى از عسل هست كه تندمزه و سمى است.  كند اما در ساختن عسل تأثيرات ويژهار مىخود برچيند و انب
مزه، خوشبوى و بويش مايل به بوى تندمزه، رنگش به سرخى گزينش: عسل بسيار خوب آن است كه كاملا شيرين

ل بهارى از نسبت به فصلها عس بزند، پرمايه باشد نه رقيق، چنان بهم متصل باشد كه در حال ريزش از هم نگسلد. و
وم  تر است و گويند عسل تابستانى خوب نيست. مزاج: عسل زنبور در دتابستانى بهر  و تابستانى از زمستانى خوب

گرم و خشك است. عسل )طبرزد( و نيشكر در اول گرم اما خشك نيست. و شايد در اول تر باشد. خاصيت: 
د، و مانع تباهى كشبرد، رطوبتها را از ژرفاى بدن بيرون مىطوبتها را از بين مىزداينده است، دهانه رگها را باز كند، ر 

وست برد. با كوشنه مخلوط باشد و بر پو گنديدگى گوشت باشد. آرايش: به تن اندايند شپش و رشك را از بين مى
اشى از هاى بادجلانى رنگ نبرد. عسل و نمك باهم لكههاى سياه چهره را حتى اگر كهنه باشند از بين مىمالند؟ لكه

قدر بر آتش نهند تا غليظ شود. زخمهاى كند، عسل را آنهاى ژرفا را پاك مىزدايد. قرحه: قرحهضربت خوردن را مى
 تازه را بهم آرد. عسل و شبت را بر پوست مالند )قوبا( را شفا دهد. سر:



زدايد و زخمهاى چركين داخل  چرك را از گوش مىگرم در گوش چكانند نمك اندرانى را با عسل مخلوط كنند و نيمه
ه پرد تا چه رسد بخشكاند و حس شنوايى را نيرو دهد. عسل تندمزه و سمى را بو كنند عقل از سر مىگوش را مى

برد. نفس و سينه: غرغره كردن با عسل و عسل به كام اندودن علاج خوردنش؟! چشم: عسل تم چشم را از بين مى
ست. اندامان غذا: عسلاب اشتها برانگيزد و توانبخش معده است. اندامان راننده: عسل نيشكر خناق و لوزتين ا

ملين است و عسل )طبرزد( ملين نيست. عسلى كه كف از آن نگرفته باشند بادآور و مسهل است. اگر كف از آن 
سل پخته داران قبض باشد. علغمكند و شايد براى ببرگيرند كمر  بادآور و اسهالى است. عسل پخته شكم را روان نمى

 دهنده است.بسيار تغذيه

ك گوييم: اگر عسل و آب عسل در نفوذ كردن خوراعسل را با آب بپزند در ريزش بول تأثيرش بيشر  باشد. و ما مى
وجوشى در شكم باشد و طعام هضم نرود و درد شكم روى دهد باشند. اما اگر جنببه درون كمك كنند قبض مى

برد. زهرها: عسل را با روغن آميزند و بر آتش نهند تا گرم ورت شكم را روان كند و درد شكم را از بين مىدر اين ص
خوردگى و نيش حشرات موذى است. ليسيدن عسل پادزهر سگ هار و قارچ شود و به گرمى بخورند؟ پادزهر افيون

. بو كردن آن نو  از عسل كه تندمزه و كند و اثر سم خنثى شودسمى است. كسى كه سم خورده عسل بخورد قى مى
آور است يكباره عقل را از سر بدر كند و عرق سرد بر بدن نشيند و علاجش آن است كه ماهى شور خورد و عطسه

 )ادرومالى( بنوشد و بعدا قى
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ى اش سم است و كسداران است. و گويند نوعى از اين درخت سايهو عربستان و يكى از شيره درختى است از يمن
ميرد. مزاج: تا سوم گرم است و در چهارم خشك است. خاصيت: قبضى است ملايم. آرايش: اش نشيند مىزير سايه

 بر پوست مالند در علاج )سعفه( و قوبا مفيد است.

برد. با عسل مخلوط كنند و دهان بچه را بدان اندايند زخمهاى دهان را سر: بر سر مالند خارش )حرارت( را از بين مى
د زيان اش نشيننشفا دهد. اندامان راننده: اسهال آورد و روده را ناتوان كند. زهرها: نوعى استبرك هست اگر در سايه
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تكه  دورى گزينند. وزن سه درهم از شيرش سمى است كه شش و كبد را تكهبينند و شايد بميرند بهر  آن است كه از آن 
 كشد.كند و در مدت دو روز مى

 عقرب )كژدم(:

بهر ين علاج درد گوش است. اندامان راننده: از سوخته كژدم تناول كنند؟ سنگ   88سر: زيت العقارب )روغن كژدم(
 رود.كليه و مثانه از بين مى

 عظائه )سمندر(:

وس گويد: جانورى است شبيه وزغ ليكن رنگش سبز است. كندرو است رنگهاى مختلف در آن ديده ديسقوريد
اش ضعيف مانىسوزد. اثر در شود و بعضى اين جانور را سورا گويند. بنا به گفته كسانى سمندر اگر در آتش آيد نمىمى

هايش را بيرون آورند و دست و رودهگذارند. گاهى دارند و در انبار مىاست و همچون آلاكلنگ آن را نگاه مى
كند و در مرهمهاى ضد دارند. زخم و قرحه: در علاج گرى كار آلاكلنگ مىبرند و در عسل نگه مىپاهايش را مى

قدر بجوشد تا از هم بپاشد موى را خوره و مورچگى وارد است. آرايش: دم سمندر را با روغن زيتون بپزند و آن
 سر د.مى

 عنعيلى:

 بريم.شناسيم و ما بحث آن را به فصل شين مىيدوس گويد: اين همان شلغم كاشتنى است كه مىديسقور 

 عالوسيس:

برگش از برگ گزنه  ماند. ليكنبعضى گويند اين گياه را در طبرستان )بربهم( گويند. گياهى است كه مااما به گزنه مى
 پراكند.مىتر است و اگر در دست فشار دهى بويى بسيار بد صاف

يت: ها رويد. خاصها و در ويرانهزار و نزديك جادهگلهايش باريك، ثمرش كوچك و بنفش و چنانكه گويند در شوره
ورم نهند  گرم روزى دوبار برها را نرم كند. قرحه: در علاج قرحه پليد و خوره نافع است. ورم: ضماد كنند و نيمسفتى

هايش ضماد شود در علاج ورم پشت  ا را علاج است. سر: برگ و شاخهورمهاى سرطانى و خنازير و ساير ورمه
 گوش و لوزتين نافع است.

 274، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

                                                           
ذارند) روز در آفتاب گ چندين كژدم زنده را در آوندى كنند و در مقابل هريك ده مثقال روغن زيتون در آوند كنند و بيست و شش ماه بماند و بعدا آن را بمدت چهل -(4)  88

 شود.) تحفه(.زيت العقارب( مى



عاليون: بعضى اين گياه را غاليون و گروهى )عالاريون( گويند و همه به معنى شيربند است. زيرا همچون پنيرمايه شير را 
اه شبيه برگ و شاخه گياه )حرينان( است. گلش سفيد مايل به زردى و گلهاى كوچك بنداند. برگ و شاخه اين گيمى

 رويد.بو دارد و در مرداب و نيزارها مىو زياد درهم فشرده و خوش

 خاصيت: گلش ضماد شود از خونريزى مفيد است. قرحه: گل و برگش داروى سوختگى است.

شود؟ داروى خستگى و علاج درد ناشى از بزنند تا سفيد مى مفاصل: آن را با موم و روغن گل مخلوط كنند و نمك
 انگيز است.خستگى است. اندامان راننده: بيخش شهوت

 عرقون:

 به عقيده ديسقوريدوس گياهى است كه برگ دراز و دونيمه دارد و به برگ آلاله شبيه است.

از بيخش كه با شراب باشد باشد. و خوردن وزن يك درخمى اى شكل و سفت است و خوردنى مىبيخش لوله
ماند و هايش باريك و برگش به برگ پنيرك كاشتنى )ملوخيه( مىبادشكن است. گويند نوعى ديگرش هست كه شاخه

هاى ديگر خورد و در پيشهها است كه به سر و منقار كلنگ شبيه است و چون به كار طب نمىمانندى بر شاخهميوه
هاى دن نيست. اندامان راننده: وزن يك درخمى از عرقون را با شراب بخورند بادكردگىبهره دارد در اينجا سزاوار شرح دا

 زهدان را علاج است.

 عظام )استخوان(:

استخوان سوخته گدازنده و خشكاننده است. آرايش: گويند قوزك خنزير را بر برص مالند مفيد است. مفاصل: گويند 
: گويند استخوان آدمى شفاى صر  است. جالينوس فرمايد: خوردن استخوان آدمى داروى درد مفاصل است. سر

داد و بعدا آن شخص گير آمد. اندامان غذا: گويند قوزك شاك كرد و مبتلايان صر  را شفا مىشخصى اين كار را مى
را  انگيز و استخوان ساق گاو مادهگدازد. اندامان راننده: گويند قوزك شاك شهوت)بز نر( با اسكنجبين سپرز را مى

 بسوزانند و بر زخم نهند خونريزى را قطع كند. و علاج ديزانر ى و اسهال است.

 عنب )انگور(:

تر گزينش: اگر انگور سفيد و انگور سياه در درستى و رقت و شيرينى و ساير ويژگيها برابر باشند؟ انگور سفيد ارزنده
رد و انگور تازه چيده است. مزاج: پوسته انگور ساست. انگور چيده كه دو روز يا سه روز از چيدنش گذشته بهر  از 

اش سرد و خشك است. خاصيت: انگور تازه چيده بادآور است. و خشك و ديرهضم است. مغزش گرم و تر، دانه
زيانى اگر آويزان كنند تا پوستش خوب پژمرده شود غذاى خوب دهد و معده را توان بخشد و در تغذيه خوب و در كم

ر است. انگور تزيانست هرچند غذاى انجير از انگور بيشر  است. انگور رسيده از انگور نارسيده كمبا انجير برابر ا



روتر است اش تيز تر است اما افشرهدهد. انگور درسته از افشره انگور غذايىاگر هضم نشود غذاى نارسيده و كال مى
دنش از اين قبضى دست بردارد. انگور ترش رسد. انگور قبض است و شايد كه با آويزان كر و زودتر به مقصد مى

 قبض نيست. مويز دوست كبد و معده است. اندامان غذا: انگور و مويز همراه دانه داروى دردهاى روده است.

آور مويز به نفع گرده و آبدان است. انگور تازه چيده شكم را روان سازد و بادكن است. هر انگورى براى آبدان زيان
 است.
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 عرق )خوى(:

ول تر است. زيرا بعرق عبارت از ماده آبكى خون است كه زنگ مرارى به آن مخلوط شده است. عرق از بول پخته
 زائده هضم دوم است و عرق بقاياى رطوبت و نم لطيف آخرين هضم است.

تر و خاصيت: چنانكه ذكر شد عرق از بول پختهبايد عرق را تا خشك نشده بكار بگيرند و تأثير در تر آن است. 
ت. برنده استر است. عرق جاندارى با جاندارى ديگر برحسب مزاج اختلاف دارد. تا حدى نه اندك تحليلرسيده

 گيران با روغن حنا ورم بيخ رانها را فرو نشاند و شفا دهد.ورم: عرق تن كشتى

رد پستان را خورده دج آماس پستان است. و با روغن گل شير گرهگيران با روغن حنا علاسينه: عرق خشكيده كشتى
 ساز است.چاره

 عزيز:

اگر گفتيم عزيز بزرگ و اگر گفتيم عزيز كوچك منظورمان قنطوريون است كه بزرگ و كوچك دارد. پس در فصل قاف 
 دهيم.حكايت اين عزيزان را شرح مى

 عود الصليب )گل صدتومانى(:

داراى انگشتان( است و بعضى آن را )علعيسى(  -اين گياه در بعضى جاها )ذو الاصابع ديسقوريدوس گويد: اسم
اى بسيار از هبوى آمده است. ساق اين گياه تقريبا بطول دو وجب است و شاخهنامند كه در عربى به معنى شيرين

به برگ   اشو برگ قسم ماده ماندبلوط مىخود جدا كرده است. اين گياه نر و ماده دارد. برگ قسم نرش به برگ شاه
كرفس بيابانى شبيه است. برگش برجسته است و بر سر ساقه نيامكهايى شبيه نيام بادام است و هرگاه نيامها بشكفند 

ا شش اش پنج يمانند. و در ميان دانهها زيادند و به دانه انار مىاى سرخرنگ به رنگ خون از آنها پيداست. دانهدانه
يل به ارغوانى موجود است. بيخ قسم نر به طول يك وجب و به ستبرى انگشت و سپيدرنگ است رنگ مادانه سياه



 -برواق -ىپراكند و بهيئت بيخ گياه خنثاش گيرنده است. بيخ ماده هفت يا هشت شعبه بلوط مانند از خود مىو مزه
سوزش  است. اندامان غذا: خوردنش است. سر: به وزن پانزده حبه را با عسلاب رقيق بخورند از بختك مفيد -برديكه

ورند اند به اندازه يك بادام بيخ آن را بخزچگى پاك نشدهبرد. اندامان راننده: زنانى كه هنوز از خونمعده را از بين مى
شوند. اگر با شراب تناول شود؟ در علاج درد زهدان، درد شكم، درد گرده و آبدان بقاياى خون بيرون آيد و پاك مى

  هايش ده يا يازده تا با شراب سياهمفيد است. در شراب بپزند و بخورند شكم بند آيد. اگر از سرخ دانه و يرقان
 گيرنده بخورند خونريزى زهدان را قطع كند.

شود، اگر از اين گياه به كودك خورانند يا شربت سازند و بنوشند سنگ را برطرف سنگ كه در كودك تازه پيدا مى
 كند.ش با شراب عسل خفگى ناشى از درد زهدان را علاج مىانمايد. ده دانهمى

 عرن:

 ديسقوريدوس عقيده دارد كه برگ اين گياه شبيه برگ عدس كوچك است و از آن بلندتر است.

رويد و در وجبى است و گل سرخ دارد و بيخش كوچك است و در زمينهاى سست و باير مىساقش تقريبا يك
اج اش را ضماد سازند خر روغن زيتون ضماد شود عرق را ريزش دهد. ورم: كوبيده بعضى جاها پيداست. خاصيت: با

 و جوش التهابى را علاج است. اندامان راننده: با شراب خورند چكميزك را علاج كند.
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 عكر الزيت )روغن زيتون پرمايه(:

  قدر بجوشد تا مانند عسل پرمايه گردد.ريزند و بر آتش گذارند و آنروغن زيتون را در آوندى مسين اما مس قبرسى 
 كند و از آن بهر  است. سر:كار افشره فيلزهره را مى

ركيبى كند. چشم: گاهى با داروهاى تخورده گذارند برمىغوره بپزند تا ببندد و بر دندان كرماگر عكر الزيت را با آب
 تر باشد براى اندامان درونى بهر  است.تا كهنهرود. اندامان راننده: چشم بكار مى

اش به نفع معده و قرحه زهدان است. مفاصل: روغن زيتون غليظ شده نو كه ناپخته باشد سائيده شود و بر حقنه
 برد.نقرس ريزند مفيد است و درد مفاصل را از بين مى

 يد.يابد و داروهاى اين فصل به سى و دو رسدر اينجا حرف عين پايان مى

 فصل هفدهم حرف )ف(



 فضّه )نقره(:

اى جذب و خشكانيدن اش بسيار قبض است و تا اندازهبخش و خشكاننده است. خاصيت: دردىمزاج: سردى
دارد. سونش نقره را با داروهاى ديگر مخلوط كنند رطوبتهاى لزج را برچيند. ورم و جوش: در علاج گرى و خارش 

ار مفيد كنند بسيبا بعضى از داروهاى ديگر براى علاج گند دهن مخلوط مى بسيار خوب است. سر: سونش نقره را
 است. سينه: سونش نقره با داروهاى ديگر علاج خفقان است.

 فانيذ )پانيد(:

شود، پانيد تنها در مكران كه تابع كرمان است بعمل بندد و پرمايه مىجوشانند تا مىقدر مىافشره نيشكر را آن
آيد. گزينش: پانيد سفيد و نازك حرانى بهر ين نو  است. مزاج: در اول گرم به ساير اطراف مملكت مى آيد و از آنجامى

تر و بسيار گرمر  است. نفس: علاج سرفه است. اندامان تر است. خاصيت: از شكر پرمايهو تر، سفيدش ترمزاج
 راننده: ملين است. در علاج سردى زهدان و روده نافع است.

 فو:

يشر  از تر است. بلندى ساقه يك ذر  و بست كه برگش به برگ كرفس شبيه است و از برگ كرفس درشتگياهى ا
لش دار است. گشود. صاف و نرم است و قسمت بالايى به ستبرى انگشت و به رنگ زعفران و گرهيك ذر  مى

 تر است و سفيديش مايل به بنفشى است.مانند و از نرگس درشتنرگس

 كنش سنبلشود. بيخش بوى خوش دارد. اين گياه در بسيارى از حالات هماى متعدد جدا مىهاز بيخش ريشه
ربق سياه درهم هاى گورگياه و خهاى پايينى بيخش همچون ريشهرو بعضى آن را ناردين بيابانى نامند. ريشهاست و ازاين

: بيخش  يد كه آن را )نيطس( گويند. خاصيتاند و به رنگ زرد زعفرانى هستند. اين گياه اكثرا در سرزمينى رو آميخته
 گرم است. سينه: پهلودرد را دواست. اندامان راننده: بول را
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تر است و كار ريزش دهد. خوردن سبز و خشكش حيض را راه اندازد و در ادرار از سنبل هندى و رومى فعال
 كند.مىميجوشه )شرابى كه از سنبل است( 

 فوفل )تنبول(:

رنگ، زودشكن است و گاهى بر گياهى است كه در هندوستان رويد، همشكل جوزبوا است. ليكن تنبول سرخ
و  خورندبو كردن دهان مىپراكند، بوى خوش دارد، هندوستانيان تنبول را براى خوششكند. اجزايش از هم مىمى



بخش و  اج: در سوم سرد و خشك است. خاصيت: بسيار سردىرنگ گرداند و قوت صندل دارد. مز دندان را سرخ
گيرنده است. ورم: در علاج ورم گرم و مر اكم خوب است. چشم: ضمادش درد پلك را دواست و التهاب چشم را 

 شفا دهد.

 فلنجمشك )پلنگمشگ(:

و كردن خوردن و ب تر است. اندامان غذا:تر و خشكبه گمان بعضى پلنگمشك از مرزنگوش و سيسنبر )نمام( غذايى
كند. سينه: خوردنش خفقان قلب ناشى از بلغم و سودا را آرام كند. اندامان بندانهاى مغز را باز مىو ماليدنش راه

 راننده: خوردن و ماليدنش در علاج بواسير مفيد است.

 فوه الصباغين )روناس(:

ت وست مالند قوبا، بهك سفيد، آثار زشت پوسزدايد. آرايش: با سركه مخلوط باشد و بر پتلخ است و با ملايمت مى
زدايد. مفاصل: با عسلاب بخورند در علاج عرق النسا و فالجى كه زيان به حس رسانيده مفيد است. يكدرهم را مى

روناس با دو درهم راوند چينى، با يك پيمانه شراب انگورى مخلوط بخورند داروى اثر ضربه و افتادن است. اندامان 
: پالايد، سپرز و كبد را تقويت كند. اندامان رانندها با اسكنجبين خورند علاج ورم سپرز است، كبد را مىغذا: ثمرش ر 

د را خورد بايد هر روزه تن خو در ادرار بول چنان قوى است كه شايد خون با بول بيرون ريزد. كسى كه اين دارو را مى
را بيرون آورد. زهرها: شاخ و برگش پادزهر حشرات  وشو دهد. روناس را بردارند حيض را ريزش دهد و بچهشست

 موذى است.

 فنجنجشت:

 ايم و در فصل باء موجود است.اين همان پنج انگشت است كه شرح داده

 فل:

 كنش مهرگياه و بيخ آن است. سر: ضمادش تسكين سردرد است.گويند داروى هندى است و هم

 فاغره )فاخره(:

مانند موجود هاى ريز شهدانهاى دارد كه به آلبالوى تلخ شبيه و در ميان آن دانهدانه ماند وثمرى است كه به نخود مى
ض برنده و قبها قرار دارد. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: تحليلاست و ثمر در قسمت پايينى شاخه

ست. اندامان راننده: در است. اندامان غذا: معده و كبد سرد را علاج است و از سوء هضم ناشى از سردى نافع ا
 علاج اسهال سرد مفيد و بندآورنده شكم است.



 فلفل:

 اى كه از آن جدا شد فلفل است.جالينوس فرمايد: تا ثمر بر درخت است دارفلفل است و دانه
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لفل به  خور است. بيخ فسوز و زبانزبان چشند بعد از اندك زمانىتر است. گاهى آن را مىدارفلفل از فلفل تر مزاج
تر است. فلفل سفيد در حرارت و رطوبت از فلفل سياه كمر  است. ليكن بعضى كوشنه سياه ماند و از آن تندمزه

عقيده دارند كه فلفل سياه خشكيده و قوت كشش را از دست داده و اين كشش در فلفل سفيد كه مااما خشك 
چهارم گرم و خشك است. خاصيت: جاذب، گدازنده، زداينده است. فلفل و مويز را  نشده ماندگار است. مزاج: تا

بخش عصب است و با مزاج كند. فلفل مسكن درد و آرامكن مىباهم بخايند بلغم را بركند و بلغم لزج را ريشه
رم و جوش: است. و  تندرستان سازگار است. آرايش: فلفل با نطرون زداينده بهك است و تا با نطرون است لاغركننده

با زفت باشد خنازير را علاج است. مفاصل: در گرم كردن عصب و ماهيچه نظير ندارد. سر: با سركه به نفع دندان 
است. چشم: فلفل سفيد با داروهاى بچشم كشيدن باشد ديده را جلا دهد. سينه: همراه ليسيدنيها باشد )لعوقات( 

امان پالايد. اندو عسل را بر كام اندايند ضد خناق است و شش را مى درد مفيد است. فلفلدر علاج سرفه و سينه
كننده و اشتهاآور و بادشكن است و درد و پيچش روده را تسكين دهد. غذا: فلفل را با برگ بوى سبز خورند هضم

از فلفل  هفلفل مخلوط با سركه را بخورند يا بر پوست مالند در علاج آماس سپرز مفيد است. فلفل سفيد براى معد
 سياه بهر  است و بيشر  معده را توان بخشد. دارفلفل در سرازير كردن خوراك بسيار مفيد است.

اندامان راننده: بول را ريزش دهد. بچه را بيرون آورد. بعد از جما  خورند مانع باردارى است. فلفل كم و زيادش قبض 
ت زيرا انگيز اسخشكاند. اما دارفلفل شهوتكلى مىباره چون سقمونيا نيست. فلفل آب پشت را باست و در اين

رطوبتى زائد دارد. خوردنش با برگ بوى سبز در علاج درد و پيچش روده مفيد است. تبها: با روغن مخلوط شود و تن 
 يز چه باشود. دارفلفل نلرزه را شفا دهد. زهرها: فلفل سفيد در پادزهرها استعمال مىدار را بدان بيندايند تبتب

 روغن باشد و بر جاى نيش مالند يا بخورند پادزهر حشرات گزنده است.

 فلفل مويه:

گويند بيخ فلفل است. خاصيت: گويند در علاج دردهاى سرد و ترنجيدگى بسيار خوب است. مفاصل: علاج نقرس 
 است. اندامان راننده: گويند علاج قولنج و بادهاى سرد است.

 فسوريقون )شنگرف(:

 تر است و داروى گرى است.سوزشتر و كمتر و از آن لطيفخشكاز زاج زرد 



 فاشرا )هزارگوشان(:

 اند فاشرا هزارجشان است كه همان كرمة البيضا )تاك سفيد( باشد.بعضى گفته

. بخش، و با ملايمت گرمى دهدمزاج: تا سوم گرم و خشك است. خاصيت: تند و تيز، زداينده، خشكاننده، لطافت
ه را كه ها و اثرهاى زشت و سيازارگوشان با گاودانه و شنبليله پوست بدن را صاف و پاك كند و لكهآرايش: بيخ ه

و خون  هاى زشتپاشد، لكهزدايد. اگر هزارگوشان با روغن زيتون بپزد تا بكلى از هم مىبقاياى قرحه باشد مى
كن كند. ضمادش كه با ى را ريشهزدايد. ورم و جوش: بيخش زگيلها و جوشهاى شير شده زير چشم را مىخشك

 شراب مخلوط باشد درد كژدمه را تسكين دهد. قرحه:

 خوار بكارضماد بيخ هزارگوشان با نمك دواى قرحه پليد است. هزارگوشان را در مرهمهاى گوشت
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اندازد. مفاصل: ضماد بيخش كه با شراب باشد برند. ثمر آن بر گرى چركين و خشك مالند نافع است و پوست مى
تكه استخوانها را بيرون آرد. هر روزه يك درهم از آن تناول شود علاج فالج است. خوردن و ماليدنش دواى  
گسستگى ماهيچه است. سر: به مدت يك سال هر روز يك درخمى هزارگوشان تناول شود؟ صر  و بيمارى  

گردد. سينه: از هزارگوشان و شود كه سبب درهم شدن عقل مىا گاهى مىهوشى و سرگشتگى را شفا دهد. امكم
 عسل ليسيدنى سازند داروى خناق و بدنفسى و سرفه و پهلودرد است.

هاى نوبرآمده اش را با گندم پخته بخورند شير پستان افزايش يابد. اندامان غذا: جالينوس فرمايد: خوردن جوانهافشره
باشد. اندامان راننده: مغز )قلب( هزارگوشان را در نخستين تند است، به نفع معده مىهزارگوشان كه كمى تلخ و 

مرحله پيدا شدن كال يا پخته بخورند؟ بول را ريزش دهد. شكم را روان كند. خوردن يك درخمى از بيخش بچه را در 
اش بلغم را تنقيه كند. افشره پزش نشينند زهدان راكشد. بيخش فرزجه شود بچه را بيرون آرد. در آبشكم مادر مى

پز بيرون آرد. هزارگوشان براى سپرز خوب دوايى است. اگر در روغن بپزند داروى بواسير پيزى است. در آب
اش كه با عسل پز و افشرهپزش را بر ورم ريزند ورمها را از بين ببرد و مشيمه را بيرون آرد. آبهزارگوشان نشينند يا آب

دان مؤثر است. زهرها: يك درخمى از بيخش پادزهر مارگزيدگى و ساير حشرات موذى ن بچهباشد در بيرون آورد
 است. جانشين: به وزن آن گياه درونه و دوسوم وزنش چارگون است.

 فاشرستين )هزارچشان(:

اين گياه از جنس هزارگوشان و برگش چون برگ لبلاب درشت و پوست بيخش سياه و داخل بيخش زرد است. 
در كنش همانند هزارگوشان است ليكن كمى ناتوانر  از آن است. مفاصل: اين گياه نيز در علاج فالج بسيار خاصيت: 



مفيد است. سر: مثل هزارگوشان اگر مغزش را در اولين مرحله پيدايش بخورند در علاج صر  مفيد است. سينه: سينه 
 پالايد. اندامان راننده:را مى

 كنش هزارگوشان است.و حيض را ريزش دهد و در هر علاجى هم اش را بخورند بولمغز نوخاسته

 فربيون:

ديسقوريدوس حكيم فرمايد: شيره گياهى است كه به )قثاء( خيارچنبر شبيه و در )لينوى( كه در سرزمين )سدد( واقع 
مزه ند و تيز رويد. اين گياه پر از شير است و مزه شيرش خارج از اندازه گرم و تاست و در مملكت )موروشيا( مى

به ساق گياه  شويند واند از گرمى آن هراسانند و ناگزير سيرابى گوسفند را مىاست. كسانى كه در جستجوى اين شيره
كند و تو  ر مىتراود و سيرابيها را پشكافد و شير مىبندند و از دور نيزه يا سيخ را به سوى گياه پرتاب كنند تا مىمى

ريزد. فربيون دارويى كه استعمال كند كه بر خاك مىقدر فوران مىكند. گاهى اينگويى شير از آوندى ريزش مى
ه باشد. دومى به هم پيوسته است و بشود دو نو  است: يكى صاف است و شبيه انزروت و به حجم گاودانه مىمى

ا از بين ديش به اين زوديهزد شد تنكه زبانماند. چشيدنش زبان را بسيار آزار دهد. همينروغن زيتون مر اكم شده مى
 رود.نمى

آميزند. اگر در اول چشيدن زبان را سوزاند و مدتها كنند و انزروت و صمغ عربى را با آن مىگاهى در آن تقلب مى
آلايشى است. قوت اين دوا تا سه سال يا چهار سال ماندگار است. مزه سوزناكش باقى ماند دليل سره بودن و بى

 زند و تا در روغن زيتون حل شود بسياره زردى و زعفرانى مىفربيون كهنه رنگش ب
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دشوار است. اما نو  نوين آن چنين نيست. بعضى عقيده دارند كه اگر آن را با باقلى پوست كنده در آوندى نگه 
.  ار برده )يوناس( پادشاه لينوى بوده استرود. اولين شخصى كه اين دوا را كشف كرده و بكدارند قوتش از بين نمى

رنگ و تندبوى و بسيار تندمزه باشد و در غير اين گزينش: فربيون خوب آن است كه: صاف زردرنگ يا زعفرانى
اش از صمغ انگدان  صورت چنانكه گفتيم تقلبى است. مزاج: گرميش همراه لطافتى است، سوزنده و زداينده است. تازه

كه با   هاى معمولىمثال است. مفاصل: با برخى از نوشابهاست كه صمغ انگدان در گرمى بى گرمر  است و معلوم
افزار كنند مخلوط باشد، داروى عرق النسا است. فربيون يك روزه پوست از استخوان بركند. اما بايد دقت كرد كه  ديك

ن گل كه ون استخوان با مرهم موم و روغگوشت پيرامون استخوان را در بر نگيرد و بهر  آن است كه قبلا گوشت پيرام
گرم گردد بيندايند. بر فالج و تخدير شده مالند بسيار مفيد است. چشم: در چشم كشند ديده را جلا در روغن نيمه

شود. و براى پرهيز از اين سوزش با برد. اما ماام روز سوزش در چشم حس مىدهد. آب كبود چشم را تحليل مى



كنند تا از سوزش بكاهد. اندامان راننده: هاى ديگرى مخلوط مىدر چشم كشند. يا با حيله كنند وعسل مخلوط مى
 در علاج آب زرد، سردى گرده، قولنج سودمند است. مقدار دارويى آن:

بيون دهانه زهدان اند: فر فربيون را با بعضى تخمهاى خوشبوى در عسلاب كنند و سه )اونولوس( بخورند. خوزيان گفته
 اند:دهد. هم ايشان گفتهآرد كه داروهاى بچه انداختن را به زهدان راه نمىن بهم مىرا چنا

بلغم لزج كه در سرين و پشت و روده ماندگار است بيرون آورد. زهرها: كسانى گويند: اگر پوست سر كسى را 
گزيدن مار   يدن بر آن نهند، ازبشكافند تا آهيانه پيدا شود آنگاه از سائيده اين گياه در آن ريزند و داروهاى ضد گند

ها را چركين كند و خورنده را در مدت و حشرات ديگر زيانى نبينند. خوردن وزن سه درهم از اين گياه معده و روده
 ميراند.سه روز مى

 فطراساليون:

 كرفس است و شرحش در فصل كاف آمد.

 فاغيه )بيخ حنا(:

 در فصل حاء به شرحش پرداختيم.

 ه(:فيلزهرج )فيلزهر 

گويند درخت حضض است و ثمرى چون فلفل دارد. حضض شيره آن است. يا شيره زرشك است. حضض عربى غير 
 اش را دارد و كمى از آن ناتوانر  است. آرايش: تنها يا با روغن زيتون بر سراينها است. خود فيلزهره تقريبا قوت شيره
 مالند موى را تقويت كند. اندامان غذا:

خ و برگش پز شا كه بپزند و بخورند داروى سپرز است. و يرقان را نيز علاج كند. اندامان راننده: آبهايش با سر شاخه
 پز شاخ و برگ و خوردن ثمرش به وزن يك )مطروس( خلط بلغمى را بكلى بيرون آرد.حيض را ريزش دهد. آب

 فراسيون )گندناى كوهى(:

اش از دو نيرو است. غير او گويد: در دوم گرم و در سوم ىمزه است. أربياسيوس گويد: گرمى و خشكاين گياه تلخ
 خشك است. خاصيت: بازكننده، زداينده، راننده، گدازنده،
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اش علاج درد هميشگى گوش است. گوش را از چرك پاك كند. منفذهاى بندآمده گوش را كننده است. سر: افشرهتكه
 نمايد.اش با عسل ديد را تقويت مىكهنه گوش را دوا كند. چشم: افشرهباز كند. درد  

پالايد. اندامان غذا: در باز كردن بندآمدنيهاى كبد و سپرز بسيار سينه: به وسيله خون برآوردن سينه و شش را مى
شود پادزهر سگ هار پالايد. زهرها: با نمك ضماد مفيد است. اندامان راننده: حيض را بيرون ريزد و زهدان را مى

 است.

 فودنج )پونه(:

اى كه پونه چندين نو  دارد: پونه كنار آبى، پونه كوهى كه بلنديش به بلندى زوفا و برگش به برگ زوفا شبيه است. پونه
آن را )غليجن( گويند، پونه شاك كه همچون ساير انوا  پونه تند است و تأثير شربت آن چون شربت آويشم است. 

يار تر است. خاصيت: از تندى و تلخى كه پونه دارد بساست لطيف، پونه كوهى از پونه جويبارى قوى پونه گوهرى
د. كشكننده است و بويژه پونه كوهى در نرمش دادن مؤثرتر از جويبارى است. خون را به سوى پوست مىنرم
كننده و هكند. تكاز ژرفاى تن جذب مىبخش. مواد را ريز است و بسيار گرمىآور است. پونه را تنها خورند عرققرحه

 كننده است.خشكاننده و گرم

در زير پلكها پيدا  هاى خونى كههاى سياه و لكهآرايش: پونه و بويژه پونه سبز را با شرابى بپزند و بر پوست نهند لكه
. ضماد پونه  ا برطرف كندپزش را بخورند؟ كوفتگى ماهيچه و پيرامونهاى ماهيچه ر روند. مفاصل: آبشود از بين مىمى

سوزاند داروى عرق النسا است. ضماد پونه مزاج اندام را تغيير دهد. جاذبى است كه از ژرفا جذب كه پوست را مى
س مفيد درپى تكرار كنند در علاج پاغر و واريكند. پونه را بخورند و به دنبالش آب پنير سركشند؟ و چندين روز پىمى

نام دارد گويند خوردنش داروى ترنجيدگى و ماليدنش بر پوست كه خون را بسوى پوست  اى كه )غليجن(است. پونه
 كشد علاج نقرس است.مى

بخش است خوردنش در علاج جذام مفيد است. سر: كننده و نرمىبرنده هم تكهزخم و قرحه: چون پونه هم تحليل
ينى بيرون ها را از سوراخ بوى زخم دهان است و ريختنىبرد. سردرد آورد. پونه كوهى دار اش كرم گوش را از بين مىافشره

ا و پز پونه علاج بلندنفسى )انتصاب النفس( است. پونه تنهكش: آبسازد. سوخته غليجن لثه را استوار سازد. نفس
رى انمايد. درمان درد دنده است. و كوهى از جويببويژه اگر با انجير خورند سينه را از خلطهاى غليظ و لزج پاك مى

اند به بينى يختهاى كه تازه در سركه ر كند. سركه را بر پونه پاشند يا پونهباره مؤثرتر و غليجن همه اين كارها را مىدر اين
اى و در علاج تپش قلب مفيد است. اندامان غذا: هر پونه 89غش كرده نزديك كنند از بوى آن بهوش آيد. پونه شاك

ف معده را از بين ببرد. سكسكه را تسكين دهد. پونه كه زداينده و بازكننده و اشتهايى و ضعبويژه پونه كوهى بى
پزش در علاج يرقان مفيد است. اگر بيمار يرقانى خود را با كننده مواد صفرايى و سودايى است، خودش و آبنرم

                                                           
 پونه بز نر) شاك( شايد نوعى از پونه باشد. -تيسفودنج ال -(4)  89



ونه كوهى سقا است. پپز پونه كوهى شستشو دهد عرق كندو سود بيند. و اگر پونه را با انجير خورند داروى استآب
اش علاج استسقا است. پونه غليجن دل بهم خوردن را چاره است. پونه اشتهاى خوراك را زياد كند. در آب جوشيده

 غليجن را با مرهم موم و روغن گل بر سپرز نهند سپرز را لاغر
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ج تپش معده )التهاب( و افسردگى و دل بهم خوردن بسيار سودمند كند و در علاكند. پونه شاك هم همين كار را مى
پز پونه بول را ريزش دهد. از پيچش و درد روده و قى و اسهال شديد مفيد است. پونه را است. اندامان راننده: آب

دهد. بعضى   غكشد. حيض را راه اندازد، شايد بلغم را استفرا بكوبند يا بپزند و با عسل بخورند بچه را در زهدان مى
گويند پونه و بويژه پونه كوهى شهوت را قطع كند و خوابهاى جنسى را از بين ببرد. پونه بيابانى مسهل ملايم است، 

اى كشد. از پونه بيابانى و كوهى كه شايد از پونه بيابانى نو  ويژهبنفع زهدان است، كرم و بويژه كرمهاى ريز را مى
)جلاب( خورند مراره سودا را بيرون ريزد. و اگر چنين شربتى را با سركه و كمى  باشد هجده قيراط را با گلاب قند

ه مخلوط بينم كه پونه را خرد كنند و بسايند و سائيده را بر سركتر شود. و در اين زمينه بهر  آن مىسيكى بياميزند قوى
پونه  را از راه شاش بيرون ريزد. با آب و نمك بپاشند و بخورند. عقيده بر اين است كه پونه غليجن خلط سودايى

از آن  پز پونه خورد، يا پونه را در روغن بپزد وبيابانى در همه اين كنشها كارى است. تبها: بيمار تب و لرز اگر آب
 روغن بر تن مالد بسيار نفع بيند. زهرها: خوردن و ضماد گذاشتن پونه پادزهر حشرات است.

دهد. كسى كه سم خورده اگر پونه را با شراب بخورد سم را از كار اندازد. ام مىگذارى را انجضمادش تقريبا كار داغ
 گريزاند. گسر دن برگش نيز دشمن حشرات موذى است.دود كردن برگ پونه حشرات را مى

 پونه بيابانى داروى نيش كژدم است. در آب جوشيده پونه كوهى را بخورند پادزهر دندان درندگان است.

 (:فاط )ماه پروين

 داروى تركان است. زهرها: با آب سرد بخورند پادزهر شوكران و جوزماثل و نيش حشرات موذى و ساير سمهاست.

 :90فاوانيا

يرنده است. بيخ اش گفاوانيا عود الصليب است. كه نر و ماده دارد. بيخ فاوانياى نر سفيد و به ستبرى انگشت و مزه
هايش زياد است. مزاج: بسيار گرم نيست. خاصيت: خشكاننده، گيرنده،  هاى بسيار دارد و شاخهفاوانياى ماده ريشه

                                                           
 دهد؟!در فصل عين عود الصليب را شرح داده و در اينجا فرمايد فاوانيا عود الصليب است و باز شرح مى -(4)  90



دهد. كننده و زداينده است. اگر فاوانيا را مدتى بخايند مزه تند مايل به گيرندگى مىكننده، تكهگدازنده، بازكننده، نرم
 زدايد.هاى سياه را از پوست مىآرايش: لكه

 شود.ت و اگر آن را بر مصرو  بندند دچار صر  نمىمفاصل: داروى نقرس است. سر: علاج صر  اس

 اند صر  بازگشته است. آن طبيب يهودى گويد:اند كه وقتى فاوانيا را از صرعى باز كردهتجربه كرده

دود كردن ثمر فاوانيا ديوانه و صرعى را شفا دهد. و اگر ثمرش را با گل انگبين بخورند در علاج ديوانگى و صر  بسيار 
گويم شايد آنچه يهودى گفته نوعى از فاوانياى رومى باشد. چه فاوانيايى كه از هندوستان براى ما . من مىمفيد است

قدر هست كه اگر پانزده دانه از تخمش با عسلاب يا شراب تناول قدر مؤثر نيست. همينآورند در اين زمينه اينمى
بض است و گسى( بخورند ق  -را با شربتهاى مازوجى )عفصىشود، در دفع بختك تأثير دارد. اندامان غذا: اگر فاوانيا 

ريزش مواد بد را از معده منع كند. تخمش معده را توان بخشد. درد معده را تسكين دهد. سوزش معده را از بين ببرد. 
 بيخ فاوانيا در علاج يرقان و
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اندامان راننده: فاوانيا را با شراب يا با داروهاى ادرارى بخورند حيض را راه باز كردن بندآمدنيهاى كبد مفيد است. 
اندازد. خوردنش بول را ريزش دهد. پانزده عدد از تخمش با مالى قراطن )آب عسل( تناول شود خفگى زهدان را 

دازه يك تازه زائيده به اننمايد. اگر دوازده دانه از تخمش با شراب تناول شود خونريزى را قطع كند. اگر زن علاج مى
 هاى لازم پاك گردد.بادام از بيخ فاوانيا خورد از بيرون ريختنى

پزش با شراب شكم را بند آرد و بول را ريزش خوردن بيخش به اندازه يك بادام درد گرده و آبدان را برطرف كند. آب
 دهد.

 فرفخ )خرفه(:

 .كه همان بقلة الحمقاء است و در فصل باء ذكر كرديم

 فطر )قارچ(:

ديسقوريدوس گويد: قارچ خوردنى هست و قارچ سمى هم هست. انگيزه سمى شدن قارچ اين است كه يا در نزديكى 
هاى متعفن رسته يا در جوار لانه حشرات موذى سربرآورده زده روئيده. يا در همسايگى كهنه پارچهميخهاى زنگ

يكى آنها سم كشنده است. بر قارچهاى سمى رطوبتى لزج يا  است. درختهايى نيز هستند كه قارچ بردميده از نزد
ا آن نو  ديگر  آيد. امچينند فورا تباه گردد و بزودى گندش درمىكه آن را مىنشيند. همينمانند تار عنكبوت مىكفكى



زيرا  اند.خورند و خوشمزه است و اگر زياد از حد خورند زيان دارد و شايد بمير ريزند و مىكه سمى نيست در آش مى
شود. و شايد خفگى آرد يا سبب قى و استفراغ شديد شود. و بيماريهاى سودايى برانگيزد. براى دفع گزند هضم نمى

پز جو خوب است. ليكن هرگز قارچ  يا آب -يا خاكسر اب و سركه و نمك -يا نطرون -هر نو  از قارچ خوردن بوره
شود. اگر آن را خشك كنند بهر  است. و اسهال )هيضه( مىكلاهى كسى را نكشته است. اما آنهم گاهى سبب قى 

مزاج: در آخر سوم سرد و در نزديكى سوم تر است. خاصيت: خلط غليظ و بد بوجود آورد. بهر  آن است قارچ را 
در آب بجوشانند و گلابى تر و خشك و پونه كوهى را با آن مخلوط كنند و بعد از خوردنش شراب انگورى پرمايه 

 شود تا چه رسد به قارچ سمى كهشود. نفس: قارچ خوردنى سبب خناق مىسر: سبب كرخى و سكته مى بنوشند.
كشد. اندامان غذا: اگر قارچ خوب را زياد از حد خورند سبب قى و استفراغ گردد. قارچ ديرهضم است و غذاى مى

رد. زهرها: آو امان راننده: عسر البول مىكنند و به غش گرفتار آيند. اندبسيار دهد. از خوردن قارچ سمى عرق سرد مى
زده و چنانكه گفتيم نوعى از قارچها سمى است. و سبب سمى شدنش را بيان كرديم كه در نزديكى ميخهاى زنگ

هاى گنديده و لانه حشرات گزنده يا درختانى كه در تباه كردن قارچ ويژگى دارند مانند زيتون، رويد و علامتش وصله
نفسى و گندد. چنين قارچى تنگشود و مى چسبنده و كفكى بر آن است و زود دگرگون مىآن است كه رطوبتى

يا  -چلغوز خروس و مرغ با سركه -يا -كننده است. پادزهرش اسكنجبين و پونهآورد. علاجش داروهاى تكهغش مى
 تناول عسل بسيار است. وگرنه شايد اكثرا در مدت يك روز بميراند.

 فجل )ترب(:

از آن   قوت روغن كرچك وترين جزء ترب به ترتيب اولويت: تخم، پوست، برگ، مغز است. روغن ترب همدارويى
 ترگرمر  است. ترب بيابانى عين تأثيرات ترب بستانى دارد و از آن قوى
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 است. مزاج: ترب در اول گرم و تر وترش در آب جوشيده است. گزينش: نيرومندترين جزئش تخم آن است و غذايى
. ترب بخش استتخمش در سوم گرم است. خاصيت: ترب بادآور و تخمش بادشكن است. ترب و بويژه تخمش نرمى

اى كم و شود. ترب غذتر مىدهد و غذايىبيابانى التهاب آورد. ترب را در آب بجوشانند نيروى دارويى را از دست مى
رو زيانهايى در بر دارد. برگ بهارى ترب را در آب جوشانند و نديدن نزديك است و ازاينبلغمى دهد. گوهر ترب به گ

با روغن زيتون و آبكامه خورند بيش از ترب غذا دهد. آرايش: با آرد شلمك مخلوط كنند و بر سر مالند سر مبتلا به 
زدايد. ر چشم خونى و غير خونى را مىهاى زيداء الثعلب و داء الحيه را موى بازروياند. ترب و عسل ضماد شود لكه

ست. هاى سياه پوست اهاى ناشى از ضربت خوردن و لكههاى گوناگون اندامان و زداينده لكهتخم ترب داروى نقطه
 برد.ترب و كندس و سركه را بر پوست مالند و اگر در حمام بر پوست مالند بهر  است. بهك سياه را از بين مى

 فزايد. جوش: با آرد شلمك بر جوشهاى شيرى نهند شفا دهد. زخم و قرحه:ترب شپش را در بدن بي



ا كند. تخم ترب با سركه علاج قرحه )غنغرانا( است. و قوبا ر ترب و عسل ضماد شود قرحه پليد و قرحه شيرى را برمى
دان و  ه زيان سر و دننمايد. سر: بكن كند. مفاصل: تخم ترب درد مفاصل را دوا كند و ضربان مفاصل را آرام مىريشه

پراكند. چشم: آب ترب را در چشم چكانند هرچند براى چشم خوب نيست اما اش باد گوش را مىكام است. افشره
زدايد. ابن ماسويه گويد: برگ ترب ديد را تقويت كند. ريز را مىهاى زير اشكديده را جلا دهد. آب ترب لكه

ود، خناق ناشى شنه و هميشگى، كيموس غليظ كه در سينه پيدا مىكش و سينه: ترب پخته در علاج سرفه كهنفس
 از قارچ سمى بسيار مفيد است.

ترب را با اسكنجبين بپزند و بدان غرغره كنند در دفع خناق مفيد است و براى گلو زيان دارد. و شير پستان را افزايش 
غذا بخورند غذا را بدرقه كند و شكم را ليونت آور است. اما بعد از دهد. اندامان غذا: براى معده بد است و آروغ

 گذارد در جاى خود بنشيند و از اين سببدارد )يطفى( و نمىبخشد. اگر قبل از غذا بخورند؟ خوراك را بالا نگه مى
لو است. آورتر است. ضماد ترب به نفع سپرز و پهآور است. و بويژه پوست ترب كه با اسكنجبين خورند قىاستفراغ
آور است. و آماس سپرز را فرونشاند. ابن ماسويه گويد: خوردن ترب و بويژه برگ آن ب و سركه باهم بسيار قىتخم تر 

بعد از طعام، طعام را هضم كند. آب برگ ترب بندآمدنهاى كبد را باز كند و علاج يرقان است. بعضى عقيده دارند  
پراكند و راه بيرون آمدن را آسان كند. و ا مىآور است. و تخمش بادهاى شكم ر بهمكه برگش هاضم و مغزش دل

آورد و علاج درد كبد است و براى مداواى استسقا مفيد است. زهرها: ترب پادزهر نيش مار است. با اشتها مى
شراب پادزهر مار شاخدار است. تخم ترب در دفع گزند سم و نيش حشرات مفيد است. قاچى از ترب را بر كژدم 

 را بر كژدم پاشيدند فورا كژدم را كشت. اگر ترب خورده را كژدم بزند تأثيرى ندارد.ميرد. آبش نهند مى

 فستق )پسته(:

درختى است مشهور و در بعضى جاها پيداست. مزاج: در آخر دوم گرم است و رطوبتى هم دارد. گويند از گردو  
 يت:اند. خاصاند كه پسته سرد است اشتباه فرمودهگرمر  است. آنان كه پنداشته

 ماند و كمى تلخى و گسى دارد؟ با معده سازگار است.پسته و بويژه پسته شامى كه به دانه صنوبر مى
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گشايد. روغن پسته علاج درد كبد ناشى از هاى كبد را باز كند. گذرگاه غذا را مىتلخى و خوشبويى آن بندآمده
 گويم از دل بهم آمدن وگويد: پسته براى معده زيان و سودى چندان ندارد، مى  رطوبت و غلظت است. اگر كسى

ه و نمايد. اندامان راننده: نه قبض است و نه ملين. زهرها: پستبرگشتن معده جلوگير است و دهانه معده را تقويت مى
 بويژه اگر با شراب بسيار پرمايه و تند بپزد پادزهر نيش حشرات موذى است.

 اس(:فسافس )س



شود. ممكن است همان باشد كه ما انحل جانورى است مثل كنه و در شام مشهور است. در رختخوابها پيدا مى
گوييم. نفس: ساس را با خل يا شراب بخورند زالو را از گلو بيرون آورد. اندامان راننده: بو كردنش زهدان را نشاط مى

ند و بسايند و گردش را در سوراخ ذكر ريزند دشوارى بخشد و خفگى زهدان را دفع كند. اگر ساس را خشك كن
شاشيدن را برطرف سازد. تبها: هفت ساس را در يكدانه باقلى جاى دهند و ببلعند بشرطى كه قبل از آمدن تب سه 

 در ميان باشد تب را دفع كند. زهرها:

 بدون باقلى بلعيدن ساس پادزهر حشرات موذى است.

 فار )موش(:

كند. مدفو  موش و بويژه سوخته آن كه با عسل مخلوط باشد و بر سر مالند در يل را برمىآرايش: خون موش زگ
شود، اگر موش را بريان كنند و بعدا اش سرازير مىولوچهاى كه آب از لبعلاج داء الثعلب مفيد است. سر: بچه

د  ونومالى( تناول شود. سنگ را خر بخشكانند و بچه بخورد شفا يابد. اندامان راننده: اگر مدفو  موش با كندر و )ا
كند. اگر مدفو  موش را شياف كنند شكم بچه را روان سازد. با آب بپزند و بيمار عسر البول در آن نشيند سود 

 زده كژدم نهند خوب است.گويند اگر موش را بشكافند و به نيشبيند. زهرها: مردم همه مى

 فرس )اسب(:

بر  اسب در آب حل شود وسرگين الاغ است. ورم و جوش: سوخته پوست كرهدر تأثير دارويى سرگينش برابر با 
هاى زائد زانوى اسب را بكوبند و با سركه بخورند علاج سردرد است. جوش مالند شفا دهد. سر: گويند برآمدگى

 اندامان راننده: پنيرمايه ماديان در علاج قرحه روده، فساد معده، اسهال هميشگى ويژگى دارد.

 نوس:فقلامي

بخش است. قيهكننده، بازكننده، گدازنده و تناى از عرطنيثا باشد. خاصيت: زداينده، تكهگويند بخور مريم است كه تيره
 هوشى آورد و عرق كردن زياد بدنبال دارد.تناول بيخش كم

ه با آب قراطن( كلىبا شراب انگورى سياه، يا با )ما -نبايد از سه مثقال تجاوز كند -آرايش: سه مثقال از اين دارو
يار هاى بسمخلوط باشد بخورند علاج يرقان است. كسى كه اين دارو را خورد بايد دراز بكشد و خود را با پوشش

بپوشاند تا بسيار عرق كند و عرق به رنگ زرداب بيرون دهد. تا از يرقان شفا يابد. بيخ اين گياه پوست را تنقيه كند، 
كند. وسط بيخش را با كارد حفر كنند و پر از زش تركهاى ناشى از سرما را خوب مىپهاى سياه را بزدايد. آبلكه

 روغن زيتون كنند و بر خاكسر  گرم نهند تا
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شود، روغنى است كه تركهاى ناشى از سرما را زود بهبودى دهد. ورم و جوش: بيخش جوشها را از بين گرم مى
اش ورم سخت را نرم كند. آماس سپرز را فرونشاند. تر و خشك اين گياه داروى خنازير و زخم است و  شرهبرد. افمى

گرى خشك را علاج است. زخم و قرحه: بيخ اين گياه را تنها يا با سركه و عسل مخلوط كنند و بكار برند زخمها را 
كند. مفاصل: ضماد  هاى سر را خوب مىحهپزش را سرشويه كنند قر قبل از اينكه كهنه شوند شفا دهد. اگر آب

 گذاشتنش در علاج پيچش عصب و نقرس مفيد است.

هاى سر حهپزش سرشويه شود قر پالايد. آبآرد. آبش را در بينى كنند سر را مىسر: با شراب آميزند بدمستى بسيار مى
كشند يا در بينى كنند در علاج را شفا دهد و سردرد سرد را تسكين دهد. چشم: آبش كه با عسل باشد در چشم  

نند و به داآب كه در چشم پديد آيد و در علاج ضعف ديد مفيد است. سينه: بعضى بيخ آن را علاج برنشيت مى
خورانند. اندامان غذا: با سركه بر سپرز نهند. اندامان راننده: با )ادرومالى( بخورند بلغم و كيموس آبكى را بيمار مى

ه گردن يا انداز است و اگر ببرداشتنش حيض را ريزش دهد. بعضى پندارند كه تر اين گياه بچه بيرون آورد. خوردن و
 شود.به بازو بندند مانع حمل مى

آور است. اگر ناف و بالائيهاى شكم و پهلو را بدان بيندايند ملين است و بچه دارند اسهالبوسيله پشم برمى
تر است. آب اين گياه را با سركه بياميزند و بر باره قوىاش در اينفشرهكشد. و ااندازد و بچه را در زهدان مىمى

 گشايد. خوردن و برداشتناش دهانه رگهاى داخل پيزى را مىگردد. افشرهمقعد برآمده ريزند به جاى خود بازمى
رخمى بخورند د بيخش سبب ريزش خون حيض است. پنج درهم از بيخ اين گياه را با عسل مخلوط كنند و يكباره چهار
 بسيار مسهل است. زهرها: همراه شراب خورند پادزهر داروهاى سمى و بويژه پادزهر خرگوش دريايى است.

 فقا  )فوگان(:

مشهور است. گزينش: فوگان خوب آن است كه از ميده و نعنا  و كرفس بسازند. هر آنچه از نان پخته درست 
 از خمير فطير گيرند. خاصيت:كنند نه چون آن است كه از نان درست شده مى

رساند و در اين اثر بحدى است كه دندان فيل را بادزا است، بدغذا است، خلط بد پديد آرد. به اندام جانور زيان مى
توانند به آسانى بر آن كار كنند. اما فوگانى كه از نان ميده و كرفس و نعنا  درست شود و مىگذارند نرم مىدر آن مى

مزاجان بسيار سازگار است. مفاصل: براى عصب بسيار بد است. سر: زيان به خوب دارد و با گرم كنند كيموسمى
رساند. اندامان غذا: آنچه از نان ميده است براى معده گرم خوب است. اندامان راننده: اگر از جو پرده مغز مى

 درست كنند به زيان گرده و آبدان است و بول را ريزش دهد.

 فسوريقون:



كنند و سر ريزند و در ديكى تازه مىسايند و در سركه بسيار تند مىر سنگ را با دو برابر زاج سفيد مخلوط مىمردا
وى  شود و دار كنند كه فسوريقون مىگيرند و در گرماى سخت مدت چهل روز در سرگين دفن مىديك به گل مى

 تر است. قرحه: داروى گرى است.فتر و لطيگزشتر و از آن كمگرى است. خاصيت: از زاج زرد خشكنده

 فليلون:

 به عقيده ديسقوريدوس: گياهى است در سنگلاخها رويد. نر و ماده دارد. ماده را بلعون گويند كه
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ه و باريك،  اش كوتاتر است. ساقهبلعون به معنى مادينه است. بلعون به جل وزغ شبيه است و از برگ زيتون سبزرنگ
ن تر. نو  نر را )اريبوعيون( يعنى نرينه نامند. شبيه بلعون است ليكگلش سفيد، تخمش ريز و از تخم خشخاش درشت

اى است. خاصيت: فواسطوس حكيم فرموده است: زن باردار اگر از قسم نر ماند و خوشهتخمش به ميوه زيتون مى
د دخر  زايد. پس ممكن است كه حكيم نامبرده آزمايش كرده و اين را اش خور آورد و اگر از قسم مادينهبخورد پسر مى

 آزمايش باشد.به مردم گفته باشد و شايد تنها گفته بى

 حرف فاء پايان يافت.

 فصل هجدهم حرف )ص(

 صندل:

چوبهاى ستبرى است كه از مرز مملكت چين آورند و سه نو  است: زرد، سرخ، زرد مايل به سپيدى كه بعضى آن را 
مقاصيرى گويند. بوى مقاصيرى از بوى بقيه خوش تر است. گزينش: به عقيده جالينوس و ابن ماسويه صندل سرخ 

: در آخر دوم تر است. مزاجتر است و گروهى بر اينند كه مقاصيرى بهر  و قوىتر است و ديگران گويند زرد قوىقوى
مانع تراوش رطوبت بدن است. ورم: صندل  رنگسرد و در دوم خشك است. خاصيت: صندل و بويژه صندل سرخ

برد. بر باد سرخ مالند مفيد است. سر: در علاج سردرد بد نيست. سينه: و بويژه سرخرنگش ورم گرم را تحليل مى
خوردنى و ماليدنى تپش ناشى از تبها را علاج است. اندامان غذا: خوردن و ماليدنش ناتوانى معده گرم را برطرف كند. 

 تبها:

 و بويژه سفيدرنگ مقاصيرى در علاج تبهاى گرم سودمند است.صندل 

 صدف:



گوشت صدف بيابانى )حلزون( را خرد كنند و بسايند و بر تن مالند بسيار خشكاننده است. سوخته صدف فرفيرى 
ا ر قوت عرق نعنا  و پونه )نيطش( است. همه انوا  صدفها ريزه استخوان و خار و پيكانها بادشكن و زداينده و هم

 هيچ تغيير حالتى استعمال شوند.كنند بشرطى كه درسته و بىجذب مى

كانهاى اند. صدف خام و ناسوخته پيسوزند زداينده بهكآرايش: همه پوششهاى صدفى و پوسته صدفها گاهى كه مى
ش مو يز كند. اگر صدف فرفيرى )ارغوانى( در روغن زيتون بپزند؟ و بر جاى مو مالند از ر استخوانى را جذب مى

جلوگيرى كند. ورم و جوش: ماده لزجى كه بر حلزون است و آن را زنگ حلزون گويند اگر با كندر و الوا و مر مخلوط  
چيند. زخم و آيد، ورم بناگوش را خشك كند و اگر رطوبتى در ژرفا داشته باشد برمىكنند تا به پرمايگى عسل درمى

كند و بهبودى دهد. صدف سوخته با نمك داروى سوختگى پاك مىزدايد، قرحه: سوخته صدف فرفيرى قرحه را مى
كند. سوخته هر صدفى براى معالجه گرى مفيد است. صدف همراه  پاشند تا آن را خشك مىاست و بر سوخته مى

 گوشتش در علاج زخم و
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ر و مر بر او نهند و اگر با گرد آسياب هم باشد بويژه زخمى كه بر عصب باشد اگر صدف و گوشت صدفى و كند
اى براى علاج زخم بكار برده داروى خوبى است و زخم را شفا دهد. جالينوس شخصا حلزون را بدون هيچ آميزه

است. مفاصل: صدف را ضماد كنند علاج درد مفاصل و نقرس است و ورم مفاصل را فرو نشاند. سر: سوخته 
دماغ را با نمك سوخته شود دندان را جلا دهد. صدف را بسايند و با سركه آميزند خونصدف فرفيرى و بويژه اگر 

نمايد. چشم: صدف را با گوشتش بسوزانند و سوخته را بشويند و در چشم كشند آماس پلك را فرو نشاند، قطع مى
ته را با انند و سوخسفيدى و تم را از چشم بزدايد. اگر گوشت صدفى را كه به )طيلس( كهنه مشهور است، بسوز 

شود. ماده لزجى كه بر حلزون بيابانى است موى برگشته پلك را قطران بسايند و بر پلك مالند مانع رويش مو مى
اگر پيشانى را بدان بيندايند از ريزش مواد به چشم جلوگيرى كند و موى را نيز  -گويند  -چسباند. همين ماده لزجمى
 چسباند. اندامان غذا:مى

دفى كه )فروفس( نام دارد براى معده خوب است. گوشت هر صدفى كه برشته و پخته نباشد درد معده را گوشت ص
تسكين دهد. صدف فرفيرى را با سركه خورند علاج سپرز است. ضماد صدف را بر استسقا گذارند تا پايين نياورد 

ه است صدف بيابانى كه بسيار خشكانندشود، و بايد بگذارند تا خودش بيفتد. و بويژه در علاج استسقاء جدا نمى
از ساير صدفها مؤثرتر است. اندامان راننده: گوشت صدف فرفيرى ملين نيست. گوشت صدفى كه مردم شام آن را 
)طالبيس( گويند، تا تر است و بويژه آبگوشتش ملين است و همچنين آبگوشت صدفهاى كوچك ملين است. دود 

احلى از ماهيهاى سدان را بيرون آورد. دود گوشخفگى زهدان است و بچه بركشيدن از سوخته صدف فرفيرى علاج
آورد. و زدگان را بهوش مىعطر الرائحه( بابلى، قلزمى، در علاج خفگى زهدان مفيد است و صر  -بوىقبيل )خوش



( است لبويش نوعى اثر خايه سگ آبى دارد. صدف را بردارند حيض را ريزش دهد. گويند: صدفى كه نامش )فوحي
اگر صدف و گوشت باهم بسوزد و خاكسر ش را با مازوى سبز و فلفل سفيد بياميزند، قرحه روده را بشرطى كه تر 

 نمايد. مقدار و نسخه دارويى از اين قرار است:باشد و گنديده نباشد به كلى خوب مى

 د و در غذا ريزند يا با شرابشونچهارم فلفل باهم مخلوط مىچهار وزن خاكسر  صدف. نيم وزنش مازوى سبز، يك
 خورند. زهرها: گوشت صدف پادزهر سگ هار است.مى

 صمغ:

چوب باشد از همه بهر  است. مزاج: همه صمغها بسيار گرمند. خاصيت: گيرنده، گزينش: صمغ عربى كه صاف و كم
وهاى پادزهرى وارد رو در دار كننده است. صمغ اقاقيا بسيار قوى است و ازاينچسباننده، خشكاننده و تقويت

 نمايد.است. سينه: سرفه گرم را نرم كند. زيان قرحه روده را دفع مى

 كند. اندامان غذا: معده را توان بخشد.صدا را صاف مى

 صابون:

 آور و گنداننده است. قولنج را تحليل برد و بلغم خام بيرون آرد.قرحه

 صحنات )ماهيابه(:

 است. قرحه: سبب گرى و خارش است. بخش و زداينده و بدخلطخاصيت: خشكى

 زدايد كه از معده برآيد.مفاصل: در علاج درد سرين بلغمى نافع است. آرايش: بوى گند دهانى را مى
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 كند.فساد معده را علاج است. اندامان غذا: رطوبت معده را برچيند و معده مرطوب را خشك مى

 صنوبر:

خواهيم در باقى اجزاء آن سخن  اش صحبت كرديم و اكنون مىمشهور است و در فصل حاء راجع به دانهدرختش 
گوييم. مزاج: الياف صنوبر بزرگ بسيار قوى و الياف صنوبرى كه آن را فوفى گويند ناتوانر  است. خاصيت: اليافش 

م است. زخم و قرحه: اليافش زخم را به بسيار قبوضيت دارد. كرمى كه در صنوبر است در برندگى همانند آلاكلنگ
 آرد. در علاج قرحه ناشى از سوختگى مفيد است.



تواند پوست انداختن )سحج( از ضمادش شفا يابد. اليافش را بسايند و گردش اى گيرنده است كه مىاليافش به اندازه
ج جاى م چسباند. اليافش در علارا بر سوخته آب گرم پاشند مفيد است. سائيده برگش را بر زخم گذارند زخم را به

ر: تر است در اين زمينه از الياف مؤثرتر است. سآورنده زخم است و برگش كه نمناكخوردگى مفيد است و بهمضربت
پز پوست صنوبر را در دهان گردانند بسيار بلغم بيرون آورد. در آب جوشيده اليافش با سركه در دهان گردانند درد آب

دود  كند. چشم:هاى بسيار سرازير مىپز الياف صنوبر و سركه را در دهان گردانند بلغم. آبدندان تسكين يابد
مان اش داروى سرفه كهنه است. انداصنوبر از ريزش مژه جلوگير است و خوره گوشه چشم را علاج است. سينه: دانه

شكم بند آورد. تخم صنوبر با تخم اش غذا: تناول پوست و برگ صنوبر درد كبد را دواست. اندامان راننده: دانه
خيارچنبر همراه شراب سياه انگورى تناول شود ريزش بول دهد و علاج قرحه گرده و آبدان است. الياف صنوبر شكم 

 را بند آرد.

 صبر )الوا(:

د  ناى است به رنگ ميانه سرخى و زعفرانى و چندين نو  دارد: اسقوطرى، عربى، سمنگانى. بعضى گويافشره منعقدشده
 اند. گزينش:گياهش همچون زنجفيل شامى است و اشتباه كرده

بهر ينش صبر اسقوطرى است كه آبش چون آب زعفران و بوى مر دارد و درخشنده و زودشكن و بدون ريگ باشد. 
وى و تر است. صبر سمنگانى بدبصبر عربى در زردى و سنگينى و درخشندگى از آن پايينر  و از آن لزج و سخت

رنگ گردد. آيد. صبر هرگاه كهنه شد سياهدرخشندگى و زردرنگيش كم است و از نو  بد بشمار مىگ و بىرنتيره
مزاج: در دوم خشك و تا دوم گرم است. بعضى گويند در سوم گرم و خشك است كه چنين نيست. خاصيت:  

دهد. و  اند و آزار نمىخشكآور است. صبر هندى سود بسيار در بر دارد، مىگيرنده و خشكاننده بدن و خواب
رساند. آرايش: صبر و عسل علاج اثر ضربت گزد، زخم وخيم را سوزش نمىكمى قبض است. و چون بسيار كم مى

و شفابخش كژدمه چركين است. صبر و شراب را بر سر مالند از ريزش مو جلوگير است. ورم و جوش: اگر با شراب 
هاى پهلوگير زبان بسيار مفيد است. زخم و ذكر( و ورم ماهيچهيا عسل باشد در علاج ورم پس و پيش )مقعد و 

هاى سرسخت را دوا كند و بويژه اگر در پس و پيش عورت و بينى و دهان يا ناصور باشند. مفاصل: قرحه: قرحه
 دپالايد. صبر و روغن گل را بر پيشانى و گيجگاه مالنهاى صفرايى مىدواى درد مفاصل است. سر: سر را از زائده

يرامون هاى پرود. صبر و روغن گل در علاج قرحه بينى و دهان و كوفتگى گوش و آماس ماهيچهسردرد از بين مى
 زبان خوب است بشرطى كه با شراب يا عسل باشد و بر پوست مالند. در طب باستانى آمده است
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خولياست. صبر فارسى عقل را تقويت كند و دل را هشيارتر كند. چشم: صبر كه صبر سودا را بيرون ريزد. داروى مالي
در علاج قرحه و گرى و درد چشم و خارش گوشه چشم و در خشكانيدن رطوبت چشم بسيار نافع است. اندامان 



 و تباه ينهاى بلغمى و صفرايى پاك كند، اشتهاى دروغغذا: تناول دو قاشق صبر با آب سرد يا ولرم معده را از زائده
اش با صبر است. اگر صبح و كند. سوزش و التهاب زبان كوچك كه ناشى از گرمى زرداب معده باشد چارهرا رد مى

نمايد شب چند )حبه( از صبر مخلوط با شراب يا با عسل بخورند شكم را روان كند و از تباه شدن خوراك جلوگيرى مى
كند ليكن به زيان كبد است و از اسهالى كه هاى كبد را باز مىمدهروزه درد معده را تسكين دهد. بندآو شايد يك

 دهد داروى يرقان است.مى

اندامان راننده: تناول يك درخمى و نيم صبر با آب گرم اسهال آورد. اگر سه درخمى خورند شكم را مااما تنقيه كند. 
با هر داروى مسهلى باشد معده را از زيان اگر دو درخمى باشد و با آب عسل خورند بلغم و صفرا بيرون آورد. صبر 

حفظ كند. و صبر بهر ين و سالمر ين مسهل براى معده است. صبر شسته كمر  اسهالى است اما براى معده سودآورتر 
كاهد و اسهالش از جذب كردن نيست بلكه با هرچه برخورد كند بيرون است. صبر كه با عسل باشد از قوتش مى

د. و رسد. تناول صبر عربى افسردگى آر شود و به معده نمىتناول شود اثرش از كبد خارج نمىآرد. صبر خالص كه مى
ها و خم و پيچهاى معده )صفاقات( روزى يا دو روز درد و پيچ روده و اسهال به دنبال دارد. و تأثيرش در پرده

ط با شراب شيرين بر بواسير ماند. در روزهاى سرد تناول صبر خطر است. شايد اسهال خونى دهد. صبر مخلو مى
برآورده و تركهاى لبه پيزى نهند مفيد است. خونريزى پيزى را قطع كند. ورم مقعد را دوا كند شفاى ورم ذكر است 

 شين:رود. جانبشرطى كه با شراب و عسل باشد و بر ورم مالند. زهرها: اگر به سرما بخورند بيم اسهال خونى مى

 دو برابرش افشره فيلزهره.

 وف )پشم(:ص

 پشم سوخته در علاج قرحه و گوشت زياده مفيد است.

 صغراغول:

رد  كم بخورند سنگ را خاند. خاصيت: گويند اگر از اندامان درونى آن كممرغى است كه فرنگيان آن را چنين ناميده
 كند.

 صدأ الحديد )زنگ آهن(:

 سرد و گيرنده است. و در علاج خونريزى زنانه مفيد است.

 جيرك(:صرصر )جير 



در روغن زيتون بجوشانند يا در آن بخيسانند تا حل شود و روغن زيتون را در گوش چكانند تپش و درد گوش را دوا  
 كند.

 صفصاف )بيد(:

 كنيم كه راجع به خلاف است.اين بحث را به فصل خا واگذار مى

 در اينجا حرف صاد كه يازده دارو در بر داشت پايان يافت.
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 فصل نوزدهم حرف )ق(

 قرنفل )ميخك(:

ماند ليكن سياه است و ميخك ثمر اين گياه است. قرنفل نر مانند هسته از گياهان مرزهاى چين است و به ياسمين مى
 تر است و قوت خائيدنش چون سقز درختى است.زيتون و از آن سياه

شبوى و خوشمزه است خوب است. مزاج: در سوم گرم و خشك گزينش: آنچه شبيه هسته زيتون و خشك و خو 
 زدايد.است. آرايش: بوى دهن را خوش كند. چشم: ديد را تقويت كند، تم را از چشم مى

خوردن و به چشم كشيدنش به نفع چشم است. اندامان غذا: تقويت كبد و معده كند و از استفراغ و دل بهم آمدن 
 مفيد است.

 قاقله )هل(:

گز كوچكش هست. بزرگ به اندازه گردوى كوچك است و چون بشكنى دانه سفيد دارد كه مانند كبابه زبانبزرگ و  
است و بوى خوش دارد. كوچك به شكل ميخك و خوشبوى است. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: 

است. اندامان غذا:  ه بسيار گرمتر و خود دنباله قاقلبخشبخش و گيرنده است. و آنچه با دنباله است گرمىقاقله گرمى
 كند.با آب مصطكى و آب هر دو نو  از انار از استفراغ و دل بهم آمدن نافع است و تقويت معده مى

 قرفة الطيب )پوست قرنفل(:

ك دهد. و در كنش از ميخقرفه عبارت از پوست ستبر قرنفل است و همرنگ پوست دارچين است و مزه ميخك مى
 ج: در سوم گرم و خشك است.ناتوانر  است. مزا 



 قرفة الدارصينى )پوسته دارچين(:

گويند از دارچين است و گويند غير او است. چون دارچين سخت است و بعضى به اين سختى نيست و قسمتى 
 توانر  است. مزاج: در دوم گرم و خشك است.راه و قسمتى سفيد و بعضى زودشكن است و از دارچين كمراه

 :قردمانا )كرويا(

د. كرويا ثمر شو درختش در ارمنستان و مملكت )قماعينا( بسيار است و در عربستان و هندوستان و غيره نيز يافت مى
آورد هندوستان و ارمنستان است و در كوبيدن سرسخت و پر و مر اكم است اين رستنى است. گزينش: آنچه ره

اش تند مايل به تلخى پراكند و مزهخوش مى خوب است و در غير اين صورت ارزش ندارد. قسم خوب كرويا بوى
 است. مزاج: در سوم گرم و خشك است.

 بخش، خون به سوى پوست آورد. گدازنده است و اندامان درونى را توان بخشد. قرحه:خاصيت: گرمى

م، غبا سركه بر پوست مالند علاج گرى و قوباء است. مفاصل: در علاج درد عصب، درد سرين، در بيرون راندن بل
 در مداواى فالج و كوفتگى ماهيچه مفيد است. سر: با آب بخورند علاج صر  است. سينه:

 پالايد. اندامان راننده: علاج درد و پيچ روده و ضد كرم و كرم كدو است.سرفه را آرام كند و سينه را مى
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شاشيدن است. يك درخمى كرويا با پوست بيخ دهمست علاج سنگ با شراب تناول شود علاج درد گرده و دشوارى 
 كشد. زهرها: پادزهر نيش كژدم و حشرات ديگر است.است. دودش بچه را در زهدان مى

 برند.جانشين: به جاى او اسپند يا گورگياه بكار مى

 قصب )نى(:

 نى انوا  دارد:

 نى تودار كه تير از آن سازند. -4

 شود.ايهاى نواختنى مىنى ماده كه زبانه ن -2

 گردد.نى ستبر و بندبند كه قلم مى -5



 رويد.نى ستبر و توخالى كه در كنار جويبارها مى -1

 شناسند.زارى كه باريك و سفيد است و اكثريت مردم بيخ آن را مىنى شوره -5

 نى بسيار باريك توخالى كه از آن حصير سازند. -6

 كنند. )خيزران(كه از هند آورند و نيزه مى  نى بسيار ستبر و دراز و ديرشكن -7

اش كمى زداينده است. ضمادش خار و پيكان مزاج: بسيار سرد و خاكسر ش گرم است. خاصيت: برگ و ريشه
هاى نى و بقاياى تير را از ژرفاى گوشت بيرون آرد. آرايش: پوست و ريشه نى داروى داء الثعلب است. بركشد. و تكه
  كند. ورم و جوش: برگ سبزش بر باد سرخ و ورم گرمد. بيخ نى با پياز دشتى پيكان را جذب مىزدايو پليدى را مى

 گذارند مفيد است. مفاصل: پيچش عصب را چاره است.

كند. سوخته نى سعفه و قوباى سر را علاج  سر: گلش در گوش افتد كرى همراه دارد و در برون آمدن سرسختى مى
 حيض را ريزش دهد. زهرها: پادزهر نيش كژدم است.كند. اندامان راننده: بول و 

 قصب الذريره )نى نهاوندى(:

فاصله و نوعى نى است كه در هندوستان رويد. گزينش: خوبش آن است كه به رنگ ياقوتى باشد و بندهايش كم
ج است و اگر ز اى مايل به سفيدى و شبيه تار تارتنك است. لاش پر از مادهشود. لولهچون بشكنى چندين پارچه مى

 دهد.بخايند مزه گيرنده و مايل به تندى مى

 اش بوى خوش دارد و زرد مايل به سفيد است. مزاج: تا دوم گرم و خشك است. خاصيت:سائيده

 اند.بخش، كمى گيرنده و تند است، در گوهرش ماده خاكى و هوايى به حالت معتدل بهم آميختهلطافت

ايد. ورم: زدافزار گوهر لطيف دارد. آرايش: بدرنگى خون خشكيده را مىيه ديكگرايش به خشكى دارد و همچون ادو 
 ورم را نرم كند. مفاصل: داروى گسستگى در ماهيچه است. چشم: جلاى ديده است.

سينه: بوسيله قيف دودش را بركشند داروى سرفه است و اگر با سقز خام باشد چه بهر . اندامان غذا: با عسل و تخم  
ورم كبد و معده است و مانع شكم گنده شدن است. اندامان راننده: با تخم كرفس به نفع گرده است و  كرفس علاج

 پزش يا در آن نشستن درد زهدان را دوا كند.علاج چكميزك است. تناول آب

 با عسل و تخم كرفس بخورند ورم زهدان را فرونشاند.

 قنطوريون )گل گندم(:



 دارى( رومى است. در عربى اين گياه راديسقوريدوس گويد: كسانى گويند )
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 اند كه لمبيسون به معنى آب راكد است.لوقاى كوچك گويند. و هستند كسانى كه آن را )لمبيسون( ناميده

اق اين گياه از سزيرا اين گياه در مردابها و نيزارها رويد. و به گياه هزارچشم شبيه است. كه پونه كوهى است. طول 
يك وجب بيشر  و گلش سرخ مايل به بنفشى است و به گل گياهى شبيه است كه آن را )حمدس( گويند. برگهاى ريز 

 ماند. بيخش كوچك است و ارزش دارويى ندارد. مزه اين گياهو مستطيل و شبيه برگ فيجن دارد و ثمرش به گندم مى
 بسيار تلخ است. طريق استفاده از گل گندم:

ر ريزند و آب دخيسانند و از آن پس در ديك مىكنند و مدت پنج روز در آب مىبوته را با ثمرى كه دارد برمى -4
پالايند و دردى را دور اندازند و صاف را باز در ديك كنند و با آتشى ملايم ديك كنند و بر آتش گذارند و مى

 شود.بندد و چون عسل مىجوشانند تا مىمى

كوبند و افشره را در آوندى سفالين ريزند و در آفتاب آرند و مىبوته را تا سبز است با تخمش مى يا اينكه: -2
شبنم بايد باشد  هنگام دور ازنشين بياميزد. و شبزنند تا چيزهاى بالانشين با تهگذارند و با چوبى پاكيزه بهم مىمى

خواهند . اما هرآنچه از بيخها و گياهان دارويى خشكيده كه مىها منعقد شوند يا ببندندگذارد افشره و نمزيرا شبنم نمى
وست و  ايم. و هرآنچه از بيخ و پگيرى از جنطيانا گفتهكنند كه ما در افشرهاش را بدست آرند همان كار را مىافشره

نند تا ببندد. ز گيرى بايد آن را فشرد و افشره را در آفتاب نگهداشت و چنانكه گفتيم بهم گياه سبزند براى افشره
عموما قنطوريون دو نو  است: بزرگ و كوچك و در آخر بهار رويد. اين گياه برگهاى بسيار دارد و ممكن است در 

 ايران و روم هم بدست آيد.

 گز است. مزاج: تا سوم گرم و خشك است.گزينش: بهر ش باريك و كوچك مايل به زردى و زبان

شتها بپزند گوشت را  گو آزار. گويند اگر اين گياه را با پارهشيرين، خشكاننده بىخاصيت: زداينده، گيرنده و تند، كمى 
 گذارد.هاى تر را تنقيه كند، قرحه كهنه را كبره مىگرد هم آرد. زخم و قرحه: زخم

  هاى گود و زخمهاى بد را دواست. ناصور را پر از قنطوريوناش در مرهم كنند ناصورها را علاج كند و قرحهخشكيده
 شود. مفاصل: علاج گسستگى ماهيچه و چرك و ريم ماهيچه است.كنند و ببندند خوب مى

 آرد آن را حقنه سازند داروى عرق النسا و درد عصب است. كوبيده و آردش براى حقنه بسيار خوب است.



دمند است. باز سو اگر خون بيرون آرد باز به نفع بيمار است. اگر خاكسر ش را با آب بياميزند و مايه حقنه شود 
دايد. ز چشم: افشره نو  كوچك و باريك كه با عسل باشد سپيدى چشم را كه ناشى از خوب شدن قرحه باشد مى

سينه: چون گيرنده است از خون برآوردن مفيد است. هر دو نو  ستبر و باريكش داروى دشوار نفس كشيدن است. 
هاى كبد را سرد و خون برآوردن است. اندامان غذا: بندآمدهدو درهم از آن را با شراب بخورند، علاج ذات الجنب 

نمايد. اندامان راننده: بول و حيض را ريزش دهد، بچه را بيرون آورد. ضد كرم است، باز كند و سپرز سفت را نرم مى
   پز نو بتناول دو درهم از آن درد و پيچ روده را تسكين دهد، درد زهدان را دوا كند و علاج قولنج است. تناول آ

هاى كوچك آن را به دندان خايند و ببلعند اسهال خونى كوچكش بلغم و زرداب ناپخته را بيرون ريزد. و اگر پارچه
 دار اگر دو درهم از آن بخورد بسيار سود بيند.دهد. و اگر آرد آن را بخورند در اين زمينه مؤثرتر است. تبها: تب

 خرماى زرد كوچك(: -قسب )دقل

 ا را مردم حجاز قسب و اهل نجد عرق يا برسوماين نو  خرم
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 گويند. مزاج: خشكى و گرمى معتدل دارد و گويند در درجه دوم گرم است. خاصيت: قبض است.

 كند.اندامان راننده: شكم را بند آرد. اندامان غذا: معده را تقويت مى

 قرطم )كاجيره(:

 كاجيره بيابانى هست. بعضى كاجيره بيابانى را )اطريطولس( گويند.  كاجيره كاشتنى و

ها قرار دارند و باقى نو  بيابانى به نو  كاشتنى شبيه است اما برگش بسيار درازتر از كاشتنى است و برگها بر سر ساقه
يدند. مزاج: و برش مفبرگ است. گلش زرد است. بيخ كاجيره ارزش دارويى ندارد، اما سائيده برگ ساقه برهنه و بى

چنان مشهور است كه كاجيره بيابانى در اول گرم و در دوم خشك است. ليكن در حقيقت در دوم گرم و در سوم 
خشك است. خاصيت: روغنش تقريبا حكم روغن گزنه دارد و از آن ناتوانر  است. و از گياهانى است كه شير را پنير  

بنداند به عقيده مسيح: كاجيره شير بندآمده را آب كند و شير مايع را مى نمايد.كند و قسم آبكى را از شير جدا مى
ه آن را ككند و همينزده اگر كاجيره بدست گيرد احساس درد نمىغذاست. ديسقوريدوس گويد: نيشو بسيار كم

 انداخت درد بازگردد. سينه:

 كند.نيست. شير را در معده پنير مىپالايد و صدا را صاف كند. اندامان غذا: براى معده خوب سينه را مى

 اندامان راننده: با انجير يا عسل خورند بلغم سوخته را بيرون آرد. علاج قولنج است. شهوت برانگيزد.



اش را در آبگوشت ريزند؟ يا از مغز دانه كاجيره و بادام و روغن كاجيره كاشتنى شكم را روان سازد. اگر مغز دانه
ى خورند مسهل است. و اگر از مغز دانه كاجيره و كوشنه و بادام تلخ مقدار سه عسل حب سازند و چهار درخم

)اونولوس( و از انيسون و نطرون هر يكى يك درخمى با انجير خشك و عسل مخلوط كنند و به اندازه گردويى يا دو  
 بدين قرار است:پزند كه گردو بخورند ماده آبكى را بيرون ريزد. گاهى براى اسهال دادن حلواى كاجيره مى

از آن  گاهىپزند. حلوا شود و قبل از شام خوردن گاهكنده و انيسون و عسل را باهم مىمغز كاجيره و بادام پوست
خورند. اگر مغز كاجيره سبز را وزن بيست درهم در يك رطل آب گرم كنند و ده درهم سائيده پانيد سفيد بر آن مى

هد. زهرها: برگ يا ثمر كاجيره بيابانى يا هر دو را باهم خورند پادزهر نيش كژدم اضافه كنند و بخورند بلغم را بيرون د
كند و زده كاجيره بيابانى يا ثمر آن را در دهان نگه دارد احساس درد از نيش نمىاست. و به گمان بعضى اگر نيش

 چون تف كند درد برگردد.

 قطران:

قطران همچون دود زفت است. گاهى به وسيله پشم روغن از آن  افشره درختى است كه آن را شربين گويند. قوت دود 
گيرند. و گاهى بوسيله كوبيدن از آن روغن استخراج كنند. مزاج: در چهارم گرم و خشك است. خاصيت: خون را 

گذار است. لاش مرده را از گنديدن حفظ كند. آرايش: شپش و رشك آدميزاد و حيوانات به نزديكى پوست آرد. داغ
كند. زخم و قرحه: گوشت سست را محكم كند، علاج گرى آدمى و حيوان است. روغنش بهر ين كن مىشهرا ري

علاج گرى چهارپايان و سگها و شر ها است. مفاصل: در معالجه گسستگى ماهيچه و جمع آمدن خون و ريم در 
سر ماليدن بهر ين علاج ماهيچه خوب است. ليسيدنى و ماليدنى آن داروى پاغر و واريس است. سر: قطران بر 

كشد. با آب زوفا در گوش چكانند صداها و وزوز گوش را خاموش  سردرد است. در گوش چكانند كرم گوش را مى
 كند. با آب
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نمايد. مىهاى چشم را پاك كند و ديد را تقويت خورده است. چشم: اثر قرحهزوفا داروى درد دندان و دندان كرم
نمايد. و سينه: بر گلو اندايند درد گلوى و لوزتين را علاج كند. يك اوقيه و نيم از آن بليسند قرحه ريه را خوب مى

 داروى سرفه ديرينه است. اندامان غذا: بر درخت قطران با معده سازگار نيست.

را ريزش دهد. آب پشت را تباه گرداند،  اندامان راننده: قطران و بويژه حقنه با آن درمان همه نو  كرم است. حيض
اگر ذكر را با قطران اندايند و جما  كنند مانع باردارى است. حقنه با قطران بچه را بيرون كشد و داروى چكميزك 
است. زهرها: با شراب سياه انگورى ضماد شود پادزهر مار شاخدار است. با شراب سياه پرمايه بخورند پادزهر 

 د.گريزنش دريايى است. قطران را با پيه شر  بگدازند و بر تن مالند حشرات موذى مىمسموم شدن از خرگو 



 قسط )كوشنه(:

ديسقوريدوس گويد: سه نو  كوشنه هست: يكى عربى كه سفيد و سبك و خوشبوى و مايل به زردى است. دومى از 
ست و رنگ چوبش به رنگ هند است كه سياه و سبك و به شكل خيارچنبر است. سومى از سوريه آيد كه سم ا

شود. بعضى از چوبى شبيه است كه آن را )تندبوى( گويند )رائحة ساطعة(. از اين سه نو  هم انوا  پايينر  پيدا مى
وشنه پراكند. گاهى در كماند و بوى تند مىآنها بوى الوا دهد و رنگش مايل به سياهى است. نو  شامى به ميخ مى

گز كنند. ليكن معلوم است چون زنجفيل شامى نه زبانزنجفيل شامى را قالب مىكنند و بيخ سفت خوب تقلب مى
رود از هند باشد.  مزه است و گمان مىاست و نه بوى تند و بسيار دارد. نوعى ديگر از كوشنه هست كه تلخ

ر اشد. در ب گزينش: قسم خوبش كوشنه عربى سفيد و تازه و پرمايه و درست و رنگ نباخته است كه زبان را بگزد و
رنگ شامى آيد و آنچه از درياست و پوستش نازك رنگ و سبك و بعد از آن سياهدرجه دوم كوشنه هندى سياه

 است خوب است.

 آرد.قدر تلخى و تندى و حرارت دارد كه قرحه مىمزاج: در سوم گرم و در دوم خشك است. خاصيت: آن

از ژرفا نياز داشته باشد؟ مفيد است. آرايش: با آب و عسل بر براى هر اندامى كه به گرم شدن و بيرون دادن خلط 
 خشكاند. مفاصل:هاى سياه را بردارد. زخم و قرحه: قرحه آرد. آنچه تلخ است قرحه تر را مىپوست مالند لكه

ضمادش در علاج سستى عصب و ماهيچه، گسستگى در ماهيچه، عرق النسا مفيد است. سر: در علاج بيمارى 
 درد است. اندامان راننده:فيد است. سينه: داروى سينه)ليثرغس( م

ا كشد. كرم كدوى و كرمهاى ديگر ر خوردنش يا بوسيله قيف دود بركشيدنش بول و حيض را ريزش دهد. بچه را مى
ب راپزش نشينند درد زهدان را دواست. با شبيرون آورد. غريزه جنسى را تقويت كند. آن را بردارند يا بخورند يا در آب

بخورند شكم را روان سازد. از آنجا كه داراى رطوبتى زائد است و بادآور است در تقويت جنسى مؤثر است. تبها: با 
 لرز مفيد است.روغن زيتون مخلوط كنند و بر تن مالند از تب

 زهرها: كوشنه را با خاراگوش همراه شراب نوشند پادزهر نيش مار و ساير حشرات موذى است.

 دهد.وزن آن عاقرقرحا كار كوشنه را انجام مىجانشين: نيم 

 قروقومعما:

 با آن رنگ و هيچ چوبىنشين روغن زعفران است. گزينش: خوبش آن است كه خوشبوى، سنگين، سياهگويند ته
 نباشد. و اگر در آب حل كنند آب را به رنگ زعفران درآرد. و اگر به دندان
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رد و بكننده و رساننده است. چشم: تم چشم را مىخايند دندان را رنگ كند و رنگش پايدار باشد. خاصيت: گرم
 ديده را جلا دهد. اندامان راننده: بول را ريزش دهد.

 قنقبين:

گويند روغن گرچك است. زخم و قرحه: بر سر مالند داروى گرى و قرحه سر است. اندامان راننده: خوردن و 
 آمدگى دهانه زهدان مفيد است. علاج ورم گرم پيزى است.نش در علاج بهمماليد

 خوردنش اسهال آورد. و كرمهاى داخل شكم را بيرون راند و در اين زمينه بسيار بسيار خوب است.

 قنه )بارزد(:

ا )مكانيون(  ر  ديسقوريدوس گويد: قنه انگم گياهى است كه به خيزران ماند و در سوريا يعنى در شام رويد. بعضى آن
 سازند.گويند. گاهى به وسيله انگم صنوبر و آرد نخود و باقلى قنه تقلبى مى

 تر است.تر و گرانوزن و بسيار سفيد. ديگرى پرمايهمانند و سبكقنه عموما دو نو  است: يكى كره

ر آن نيست و  اده چوبى دشود و بسيار متر است كه به كندر شبيه است و با دست خورد مىگزينش: نو  بهر  مر اكم
 كمى از تخم گياهش با وى قاطى است. مزاج: در دوم گرم و در سوم خشكاننده است.

بخش و التهابى و جاذب است و از آن داروها است كه شايد  برنده، بادشكن، گرمىبخش، تحليلخاصيت: نرمى
 ر است. قرحه:گوشت را تباه سازد. آرايش: جوشهاى عدسى را قطع كند. ورم: داروى خنازي

با سركه بر قرحه شيرى مالند خوب است. مفاصل: در علاج خستگى و كزاز و ترنجيدن ماهيچه مفيد است. سر: 
دار آن را بو كند بهوش آيد. علاج گيجى و بيهوشى است. داروى درد دندان و دندان  داروى سردرد است. صرعى

گرم در گوش چكانند ورم و درد گوش سوسن باشد و نيمهخورده است. درد سرد گوش را دوا كند. اگر با روغن كرم
را سودمند آيد و هيچ آزارى ندارد. سينه: علاج برنشيت و سرفه هميشگى است. اندامان راننده: در ريزش دادن 

اندازد. اگر بردارند و با شراب خورند خفگى زهدان و دشوار حيض بسيار قوى است. بچه را بيرون آرد. بچه را مى
را معالجه كند. زهرها: با شرابى بخورند پادزهر تير زهرآلود، و سم مار و كژدم است. دودش حشرات موذى را  شاشيدن

 توانر  است. جانشين: سكبينه است.تارومار كند. و در مبارزه با سم قوى است و تنها از سكبينه كم

 قنبيل )كنيلا(:

 ورس كمر  است. مزاج:مانند و رنگى دهند كه سرخ است و از سرخى تخمهايش ريگ



در سوم گرم و خشك است. خاصيت: بقول ابن ماسويه بسيار گيرنده است. اندامان راننده: گويند چه بخورند يا 
 بمالند كرم و كرم كدو را بيرون آورد.

 قفر اليهود:

يسيل هم جزيره سشود. در آورند و در شهر )صيلون( و شهر )اقريش( پيدا مىديسقوريدوس گويد: قفر را از افريقا مى
اى ساران آيد و مردم آن را بجهست. قفر هست كه در بعضى از كوهستانها منبع دارد و قفر هست كه بر آب چشمه
بخايى مزه  اند. اگر در دهانروغن زيتون در چراغ كنند. قفر سياه بد است زيرا تقلبى است و زفت بر آن اضافه كرده

هاى سياه و سبك است. گزينش: قفر خوب آن است كه بنفش و قير دهد، ليكن اين زودشكن است و پارچه
 درخشنده و نيرومند و سنگين باشد. پليد و
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 قوت زفت است.سياهش خوب نيست. مزاج: در سوم گرم و تا سوم خشك است. خاصيت: تقريبا هم

هاى سفيد را بردارد. گدازد. آرايش: بر ناخن مالند لكهرا مىاندامان را توانا كند، خوردنش خون بندآمده در شكم 
رساند. زخم و قرحه: بر پوست مالند علاج قوباء است و آماس زخمها را فرونشاند. ورم و جوش: خنازير را مى

 مفاصل: ضمادش داروى نقرس و خوردنش يا ماليدنش علاج عرق النسا است.

وردن، بيرون راندن چرك و ريم از سينه، آماس لوزتين و خناق سودمند سينه: در علاج سرفه، قرحه شش، خون برآ
است. اندامان راننده: سفتى زهدان را نرم كند. آن را بردارند يا دودش را بركشند برآمدگى و درد زهدان را دواست و 

 جو حقنه شود علاج ديزانر ى است.اگر با آب

 قليميا الذهب )جوش كوره طلا(:

رنگ و تازه است. ورقى آن غليظر  است. مزاج: در سوم اى و خاكسر ىاست كه طلايى خوشهگزينش: بهر ش آن 
 معتدل المزاج مايل به خشكى است. خاصيت:

تر است و خشكاننده و زداينده است. زخم و قرحه: اش از جوش كوره نقره لطيفقليمياى طلا و شستشو داده
 خورد. قرحه پليد را بهم آرد.شت زائد را مىروبد. زخم را پرگوشت كند، گو پليدى زخم را مى

 برد. علاج سفيدى در چشم است. ديد را تقويت كند.چشم: آب را در نخستين مرحله از بين مى

 قليميا الفضه )جوش كوره نقره(:



گيرند و آن عبارت از دردى است كه از گداختن معدن بالا آيد اين جوش كوره را از طلا و نقره و مس و مرغش مى
 مزاج جوش كوره طلا است و از آن سردترآيد. مزاج: تقريبا همنشين شود. و به شكل ورقى درمىيا دودى است كه ته

اش اش بهر  است. شستشودادهآزار است. و بويژه شستشودادهاست. خاصيت: در خشكانيدن و زدودن ملايم و بى
 در مرهمها وارد است.

 عتدل است و بر بدنهاى سخت گوشت اثر ندارد. زخم و قرحه:و اثر خشكانيدن و زدودنش بر بدنهاى م

 پاشند.كنند و بر زخم هم مىدر علاج گرى و قرحه وخيم و تر با مرهم مخلوط مى

 قلقند )زاج سبز(:

كننده است، بدن را مر اكم كند، خورنده است.  مزاج: تا چهارم گرم و خشك است. خاصيت: خشكاننده، سفت
 رد. زخم و قرحه: داروى ناصور بينى است. سر:گيرندگى و سوزندگى دا

دماغ را قطع كند، اگر زاج سبز را در آب حل كنند و از اين محلول يك قطره در بينى چكانند تنقيه سر كند. زاج خون
كشد. اندامان راننده: سبز يكى از داروهاى خوب پالايش گوش است و درد سرد گوش را دوا كند و كرم گوش را مى

 برد. زهرها:زاج سبز را با عسل خورند كرم و كرم كدو را از بين مى يك درخمى

 پادزهر قارچ سمى است.

 قلقطار )زاج زرد(:

جالينوس فرمايد: ممكن است زاج سفيد زاج زرد شود. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: بسيار سوزنده، 
ت. آزارتر است و بسيار گيرنده و بسيار گرم اسمتر و كاش خشكانندهخشكاننده، بندآورنده خونريزيهاست. سوخته

ورم و جوش: زاج زرد و آب كشنيز مخلوط باشند و بر پوست مالند مورچگى و باد سرخ را علاج است. زاج زرد را بر 
 قرحه پليد و سارى پاشند مفيد است. گوشت زائد
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دماغ است. در علاج ورم لثه و ورم )نغانغ( مفيد است. چشم: د. سر: داروى خونسوزاند و كبره بر زخم گذار را مى
 شده در پلك را رقيق كند. اندامان راننده:ريزند ديده را جلا دهد و خلط جمعدر سرمه مى

 خونريزى زهدان را قطع كند.

 قنابرى )برغست(:



 گويد:  كننده. پولسمزاج: در اول گرم است. خاصيت: لطيف، زداينده، تكه

دون زدايد. و بهاى سياه و بهك را مىبرغست و بويژه آنچه در نمك نگهدارى شده، سودا بوجود آورد. آرايش: لكه
هاى سپيد صورت( است، كه در ظرف چند روزى اين  شك خوردنش يا ضماد گذاشتنش بهر ين بردارنده وضح )لكه

رحه: ضماد برگش قرحه پليد پستان را علاج است. سر: شناسند. زخم و قكند. و اين دارو را عربها مىكار را مى
 آبش را به بينى كشند رطوبتهاى غليظ مغز را علاج كند.

امان نمايد. اندبندانهاى كبد و سپرز را باز مىبندانها را باز كند. اندامان غذا: راهپالايد و راهكش: شش را مىنفس
بواسير است و درد و پيچش روده را بازدارد و سفتى زهدان را  راننده: آبش شكم را روان سازد، ضماد برغست علاج

 نرم كند و كيموسهاى غليظ را بيرون راند. زهرها: برغست پادزهر همه حشرات موذى است.

 قسوس )عشقه(:

 باشد.اش تند و گيرنده مىگونهعشقه به رنگهاى سياه و سفيد و سرخ هست و هر سه

 كنش است. مزاج:. قسوس اصلا لادن يا غير لادن باشد با لادن همگوينديكى از انواعش را )لادن( مى

گرايش به گرمى دارد. و شايد بعضى از آنها سرد باشند. ليكن لادن در آخر دوم گرم است. خاصيت: با عصب 
ور است گرم اى كه به لادن مشهسازگار نيست. عشقه و بويژه برگش گيرندگى دارد و گلش قبوضيت دهد. اما عشقه

د. سر  كش است و موى را مىتراود، شپشگشايد و ملين است. آرايش: آبى كه از آن مىت و دهانه رگها را مىاس
لادن را با شراب )ادرومالى( آميزند و بر اثر قرحه مالند خوب دوايى است. لادن را با شراب و مر و روغن آس قاطى  

. ت به جايى نرسيده كه در علاج داء الثعلب مفيد باشدكنند از ريزش مو جلوگير است. اما چون تحليل بردنش كم اس
 زخم و قرحه: در شراب بپزند و ضماد كنند.

براى قرحه بسيار علاج خوبى است، سرايت قرحه پليد را بازدارد. از عشقه و موم و روغن گل مرهم سازند و بر 
نطرون  ه عشقه را با روغن زيتون وآور است. سر: افشر سوختگى گذارند بسيار مفيد است. مفاصل: براى عصب زيان

و عسل مخلوط كنند و به بينى كشند سردرد مزمن از بين برود. اگر بالائيهاى )رئوس( عشقه سياه را بفشرند و افشره را 
در پوست انار گرم كنند و برعكس طرف دندان دردمند در گوش چكانند درد دندان تسكين يابد. آب عشقه را به 

غذا: عشقه  خشكاند. اندامانپالايد و آب بينى هميشگى را از بينى خشك كند و قرحه بينى را مىبينى كشند سر را مى
سبز را با سركه ضماد گذارند بنفع سپرز است. اندامان راننده: بار سه انگشت از گل سفيدرنگ عشقه را با شرابى 

راه  هايش خون حيض راه سبز و شكوفهبخورند و در روز دوبار اين كار را بكنند. علاج ديزانر ى است. ضماد عشق
 اش را كه سرش به سوى دروناندازد. بعد از حيض يك درخمى عشقه را دود كنند و بركشند مانع باردارى است. شاخه

 كه به مشيمه رسد بچه راباشد بردارند حيض را بيرون ريزد، بچه را بيرون آورد. دود بركشيدن لادن همين
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 اندازد. گل لادن شكم را بند آورد. زهرها: بيخ عشقه را با شراب و سركه خورند پادزهر نيش رتيل است.مى

 قيقهن )لعل معبرى(:

اند كه سندروس است و معلوم نيست. اين صمغ را با آورد عربستان است. بعضى پنداشتهصمغى است بدمزه كه ره
برد. كشند. خاصيت: كمى چسبندگى دارد. آرايش: اثر قرحه را بزودى از بين مىبرمىكنند و مر و اسر ك دود مى

چهارم درهم را با اسكنجبين يا آب بخورند بسيار سود بينند. سر: در علاج افتادن  براى لاغر شدن هر روزه سه
 اروى برنشيتآب دكش: با عسلمانند است. چشم: جلاى ديده است. نفسگوشت لثه و تسكين درد دندان بى

برند. اندامان غذا: سه روز با اسكنجبين بخورند سپرز را بسيار لاغر كند. اندامان راننده: گيران بكار مىاست و كشتى
 با عسلاب حيض را راه اندازد.

 قطن )پنبه(:

اش  دان بادشكن و خشكاننده و ديرهضم و بدخلط است و گرمى زياد دهد. در روغن جوشيدهخاصيت: پنبه
تر است و اسكنجبين شكرى زيانش را دفع كند. ورم و جوش: بيخ پنبه بيابانى را در آب بپزند و ضماد سازند زيانكم

علاج ورم گرم و باد سرخ است. سر: افشره و روغن پنبه درد گوش را دوا كند. افشره برگش سرشويه شود )سوزنى( را 
براى  دانه كه ديرهضم استه سردرد است. اندامان غذا: پنبهدانه كه بسيار گرم و بخارى است مايعلاج است. پنبه

 معده خوب نيست. اندامان راننده: بسيار بخورند آب پشت قطع شود.

 قتاد )گون(:

 در فصل كاف كتيرا ذكر شد كه انگم گون است. مزاج: سرد و خشك است.

 قلى )قليا(:

 آرايش: داروى بهك است. تر است.مزاج: گرم، سوزنده، زداينده، خورنده و از نمك قوى

 خورد.زخم و قرحه: علاج گرى است و زياده گوشت را مى

 قيموليا:

ورقيهاى مرمر مانند سفيد و درخشان و خوشمزه است و مزه كافور دهد. و نوعى از آن درخشندگى ندارد و همه 
 انواعش زودشكن است. زخم و قرحه: با سركه و آب داروى سوختگى است.



 نمايد.باز را خوب مىهاى دهناش قرحهدهوشوداسوخته شست

 قلقاس )گوش فيل(:

 ماند. مزاج: در اول گرم و خشك است.اى به اشنان مىگياهى است كه تا اندازه

 خاصيت: شورى و گيرندگى دارد. و كمى بازكنندگى در او است. و همه اجزائش شبيه همديگر نيستند.

 . اندامهاى راننده:91كنند و غرغره كنند مفيد است  نفس و سينه: گوش فيل يا نمك آن را در شير
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اش آب زرد را اسهال دهد. و بايد زياد نباشد كه لاغرى بخشد. بول را ريزش دهد. آب گوش فيل و بويژه تخم و افشره
 سوم رطل تا دوسوم رطل است.ز يكپشت بوجود آورد. در اسهال صفرا و مواد آبكى ملايم است. اندازه خوراكى ا

 قرطاس )كاغذ(:

 دماغ را بند آرد.اش خونمزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: سوخته

 دماغ را قطع كند.ورم و جوش: سوخته كاغذ در علاج )سعفه( مفيد است. سر: خون

 قيصوم )مشك چوپان(:

كننده تلخ است و مزاج خاكى با او است و نرم مزاج: در اول گرم و در سوم خشك است. خاصيت: لطيف و
تر است و )تلقيح( در آن هست. آرايش: سوخته مشك چوپان كه است. جالينوس فرمايد: گلش از خاراگوش دارويى

با روغن كرچك، يا روغن ترب، يا روغن زيتون باشد علاج داء الثعلب است. در زود برآوردن موى ريش مددكار 
كم  لثه سست را مح -گشايدشود و راه موى را براى بيرون آمدن مىبا روغنهاى گرم قاطى مى است. و براى اين كار

كند. ورم و جوش: ورم بلغمى را نرم كند. اگر با به بپزند ورم بسيار سرسخت را تحليل برد. زخم و قرحه: تا سبز 
ه است و عرق النساى پزش داروى گسستگى در ماهيچاست براى زخم خوب نيست و سوزش دارد. مفاصل: آب

ض زدايد. اندامان راننده: حيوخيم و كهنه را شفا دهد. سر: با روغن زيتون بپزد سر را گرم كند و سردى را از سر مى
را ريزش دهد. بچه را بيرون آورد. سنگ گرده و آبدان را خرد كند. روغنش به گرمى داروى عسر بول و بهم آمدن 

 گريزاند.خوردگى است. چون فرش زيرانداز باشد حشرات را مىرند ضد سمزهدان است. زهرها: با شرابى بخو 
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 قاتل الذئب )كشنده گرگ(:

 كننده پلنگ( يك كنش دارد ليكن اين به مگس ويژگى دارد.با خانق النمر )خفه

 قاتل الكلب )كشنده سگ(:

 كشد.دماغ و خون برآوردن شود و سگ را هرچه زود مىسبب خون

 قطف )سلمه(:

 همان سرمق است. مزاج: تا دوم سرد و تر است. اندامان راننده: تخمش براى صفرامزاجان ملين است.قطف 

 قرة العين )ترتيزك آبى(:

بخش و  گويند. در آبهاى راكد رويد. و بوى خوش دارد. خاصيت: گرمىقرة العين را جرجير الماء و كرفس الماء هم مى
 را ريزش دهد. گدازنده است. اندامان راننده: بول و حيض

 اش را بخورند در علاج قرحه روده مفيد است.سنگ گرده را خرد كند، خام و پخته

 قر  )كدو(:

 غذاست. زود راهىاش بسيار كممزاج: در دوم سرد و تر است. خاصيت: در آب جوشيده
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د. در معده كه با خلط بد بياميزد فاسد گردد. و اگر بسيار در دهشود. و اگر قبل از هضم تباه نگردد، خلط بد نمى
جرم و رقيق است. و ها است. خلطى كه از كدو بوجود آيد كممعده ماند فاسد شود يعنى حكمش حكم ساير ميوه

اكثرا آنچه هست آميزه او است. اگر با به مخلوط باشد خلط خوب دهد و براى صفرامزاجان خوب است. با 
آب انار هم خوب است اما زيانش به قولون دوچندان شود. از ويژگيهاى كدو است كه غذاى همجنس  غوره وآب

دهد. مثلا اگر با خردل خورند خلط تند بوجود آرد. و اگر با نمك باشد خلطش نمكين است. با  همراه خود را مى
مزاجان ب نيست. و براى صفرايىاى خورند خلط گيرنده دهد. كدو عموما براى سودامزاجان و بلغميان خو گيرنده

مفيد است. مرباى كدو هيچ ارزش دارويى ندارد. نه گرمى دهد و نه سردى فزايد. تنها لذتش چيزى است. سر: 
اش درد گرم گوش را آرام كند. و بويژه اگر با روغن گل باشد بهر  است. در علاج ورم مغزى و سرسام و تسكين افشره

 دردى است كه ناشى از گرما باشند. اندامان غذا:قاوت كدو علاج سرفه و سينهكش: درد گلو نافع است. نفس



اش راند. اگر شرابى را در كاوك كدو ريزند براى معده خوب است. افشرهلغزاند و مىپزش زوائد گرم را از معده مىآب
اجور يد. كدوى خام با معده ننمارا در بينى كشند درد دندان تسكين يابد. كدو رفع تشنگى كند. و معده را خيس مى

است. و بويژه معده كودكان و نوجوانان را هم بدرد آورد. و اگر دردى در معده ايجاد كرد علاجى ندارد مگر اينكه 
استفراغ كنند. كدوى خام براى قولون بسيار بد است. اندامان راننده: آب كدو را با عسل بپزند و نطرون در آن ريزند 

آور اخگر دفن كنند و بكفد و آبش را با شكر بخورند، ملين است و براى روده و قولون زيان يا اينكه كدو را در
 است. تبها: از تبهاى شديد مفيد است.

 :92قثاء )خيارچنبر(

 تر است.تر و خوبتر باشد لطيفگزينش: تخمش از تخم خيار بهر  است و تا رسيده

را خاموش كند اما كيموسش بد و آماده گنديدن و برانگيزنده  مزاج: تا دوم سرد و تر است. خاصيت: صفرا و گرمى
اش زدايندگى هست. تخمش از تخم خيار بهر  است شود. در رسيدهتبهاى سخت است. خربزه زودتر از آن فاسد مى

ياد  ز  اش( به رگها راه يابد و تبهاى مزمن به بار آرد. و التهاب معده راتر. خامش )نارسيدهو خودش از خيار زودهضم
حوا است. ورم و جوش: برگ آن را با عسل بيندايند و بر جوشهاى )شرى( بلغمى نهند كند. علاج دفع گزندش با ننه

مزاج آن را ببويد بهوش آيد و نشاط از سر گيرد. اندامان غذا: براى معده خوب كش: غش كرده گرممفيد است. نفس
شود. اگر چند )اونولوس( از بيخش با )ادرومالى( تناول شود است و تشنگى را دفع كند اما كمر  به خوبى هضم مى

 خلط رقيق استفراغ گردد.

اندامان راننده: بول را ريزش دهد. شكم را نرم كند، درد اطراف ذكر و ميان رانها را تسكين دهد. با آبدان سازگار 
 گ هارگزيده نافع است.اش بول را ريزش دهد. زهرها: برگش در علاج ساش كمر  از رسيدهاست. نارسيده
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 قثاء الحمار )سيماهنگ، خيار الاغ(:

صاف  فشرند و آبشآويزند و مىگذارند و مىاى مىچينند و در وصلهشود مىدر آخر تابستان گاهى كه ثمرش زرد مى
اه شود و بر لوحى گذارند و در سايه نگمىتراود و در طبقى خزفى ريزند و بر خاكسر  گرم نهند تا خشك شده مى

دارند و اين را افشره سيماهنگ گويند. گزينش: خوبش آن است كه زردرنگ و راست همانند خيار باشد و تلخ مى
خالص مزه دهد. افشره خوبش آن است كه صاف و سبك و به پياز موش ماند و يك سال از آن گذشته باشد. 

برنده، بيخ و برگ و برش زداينده و گدازنده است و خاصيت: لطيف، تحليلمزاج: در سوم گرم و خشك است. 
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 نامند.كردها هم تروزى يا چميله مى



شره برگش اش و افشره بيخش و افپوستش بيشر  خشكى دهد. افشره بيخ و برگش در كنش برابرند. آرايش: افشره
برد ين مىز بها را كه سياه است اهاى جاى قرحهاش را بكوبند و گردش را بكار برند لكهداروى يرقان است. خشكيده

و چركهاى رخسار را پاك كند. ورم و جوش: بيخش با آرد جو ضماد شود همه ورمهاى بلغمى كهنه را تحليل برد، 
تركاند. زخم و قرحه: سائيده خشكش داروى گرى و قوباء است. اش و بويژه اگر با سقز تلخ باشد زخمها را مىافشره

شود، علاج عرق النسا است. ضمادش با سركه براى مداواى نقرس پزش حقنه مفاصل: درد مفاصل را دوا است. آب
اش را با شير در بينى كشند سردرد غليظ نصفى را شفا دهد. با شير مخلوط كنند و سوراخ بينى مفيد است. سر: افشره
رگش از آن بها را بيرون ريزد. از سردرد كلاهخودى و سردرد هميشگى خوب دوايى است. افشره را بدان بيندايند زائده

اش براى  كش: اسهال شدن بوسيله افشرهاش را در گوش چكانند درد گوش آرام گيرد. نفسناتوانر  است. اگر افشره
لوط كنند مخ -شش ساله -اش با عسل و روغن زيتون كهنهدارند بسيار سودمند است. افشره -سوء نفس -كسانى كه

غذا: اگر يك )اونولوس و نيم( از بيخش تناول شود؟ يا اينكه نيم  و بر كام مالند خناق بلغمى را شفا دهد. اندامان
يزد و مواد آبكى را بيرون ر  -رطل آن را با دو )قسط( شراب بپزند و در هر سه روز سه تا پنج )قوانوس( از آن بنوشند

ت را از پوس چهارم )اكسوثافن(يا يك -اگر يك )اونولوس و نيم( از بيخ -آور دارددر علاج استسقا اثرى شگفت
كنند. و اگر با عسلاب بخورند در بيرون راندن بلغم و زرداب مفيد بخورند در همان روز بلغم و مراره زرد را قى مى

ا رساند. براى اسهال دادن بهر  آن است كه افشره را باست و به آسانى و بدون آزار بيرون آيند و زيانى به معده نمى
به اندازه گاودانه از آن بسازند و بوسيله آب ببلعند. اما براى قى كردن بايد كمى دوچندان نمك قاطى كنند و حبهاى 

از آن در آب حل شود و بيخ زبان و اطراف را بدان آلايند. و اگر خواهى استفراغ زودتر روى دهد افشره را در روغن 
ن زيتون به وى كرد شرابى را با روغزيتون و روغن سوسن حل كن و بر بيخ زبان و پيرامونش بمال. اگر استفراغ زياده ر 

بيمار بده استفراغ بند آيد. اگر باز چاره نكرد، قاوت جو با آب سرد و سركه سركشد. اندامان راننده: بلغم و خون را 
 برد.اش بول و حيض را راه اندازد. برداشتنش بچه را از بين مىبيرون ريزد. افشره

 قرن )شاخ جانوران(:

بخش لثه است و التهاب درد دندان را فرونشاند. اما بايد و بز جلاى دندان و استحكامسر: سوخته شاخ گوزن 
قدر بسوزد تا سپيد شود. چشم: شاخ گوزن سوخته برنگ نمك و شستشو داده مانع دخول مواد تباه به چشم آن

 است. نفس: سوخته شستشوداده شاخ گوزن از خون برآوردن
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 رساند و علاج يرقان است.مفيد است. اندامان غذا: شكم گنده را لاغر گرداند. زيانى به معده نمى

 اندامان راننده: سوخته شستشوداده شاخ گوزن داروى ديزانر ى است.

 قريص:



 گزنه است.  -همان انجره

 قطا )سنگخوارك(:

اندامان غذا: در علاج استسقا مفيد است. مزاج: كمى گرم و بسيار خشك است. خاصيت: سودا پديد آرد. 
 اندامان راننده: شكم را روان سازد.

 دان(:قوانص )چينه

 دان مرغ خانگى ديرهضم است.دان پرنده غذاى بسيار دهد. چينهخاصيت: چينه

 دان خشكاننده و براى رفع درد معده و دهانه معده سودمند است.اندامان غذا: گويند طبقه درونى چينه

 دان خروس چنين است.افزايد و گويد و بويژه چينهماسويه مىابن 

 قوفى:

جانورى دريايى است و تقريبا كنش سگ آبى دارد كه جندبيدسر  خايه او است. سر: گوشتش دواى صر  است. 
 اندامان راننده: در علاج خفه شدن زهدان سودمند است.

 قنفذ )خارپشت(:

مزاج پشت كوهى كه دلدل نام دارد خارهاى تيرآسا دارد اين نو  با نو  اولى هماند. خار خارپشت بيابانى را كه شناخته
 است. اما خارپشت دريايى نوعى از ماهى است و صدف دارد. خاصيت:

پيه و كبد خشكيده خارپشت مانع ريزش مواد ناجور به اندرون است. خاكسر  خارپشت بيابانى و دريايى زداينده و  
سوخته پوست خارپشت بيابانى با زفت مخلوط شود داروى داء الثعلب است. ورم و  گدازنده و خشكاننده است.

خورد. گوشت خارپشت براى مداواى جوش: خاكسر  پوست خارپشت قرحه پليد را خوب كند. زياده گوشت را مى
 هاى سفت بسيار مفيد است.شدهخنازير و گره

 قنب )شاهدانه(:

و دفع  زيانر اش كمهضم و بدخلط و بسيار گرم است. در روغن پختهخاصيت: تخمش بادشكن و خشكاننده و دير 
زيانش با اسكنجبين شكرى است. ورم و جوش: ضماد بيخ پخته شاهدانه بيابانى علاج ورم گرم و باد سرخ است. 
سر: افشره و روغنش درد گوش را دوا كند. افشره برگش سرشويه شود علاج )سوزنى( است. تخمش كه بسيار گرم و 



اش ديرهضم و براى معده بد است. اندامان راننده: زيادش خورند آب منى بخارى است سردرد آورد. اندامان غذا: دانه
 خشكاند.را مى

سود خارپشت بيابانى در علاج فالج، ترنجيدگى، بيماريهاى عصب و پاغر سودمند است. مفاصل: گوشت نمك
است. اندامان غذا: گوشت خارپشت بيابانى سوء مزاج را  كش: گوشت خارپشت بيابانى از بيمارى سل مفيدنفس

اش در زير آفتاب كه بر وصله گذاشته باشند؟ داروى سودش با عسل، و كبد خشكيدهسرحال آرد. گوشت نمك
استسقا است. اندامان راننده: خارپشت دريايى براى معده خوب است و شكم را نرم كند و بول را ريزش دهد.  

 انى درمان درد گرده و سردرد است. كودكىگوشت خارپشت بياب
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شاشد اگر گوشت خارپشت بيابانى خورد؟ شفا يابد. و اگر زياد بخورند با دشوارى شاشيدن كه شب در بسر  مى
 شوند. تبها: گوشت خارپشت بيابانى در علاج تبهاى مزمن مفيد است. زهرها:روبرو مى

 پشت پادزهر نيش حشرات است.گوشت خار 

 قبج )كبك(:

كش: گوشتش تر است. آرايش: گوشتش فربهى آرد. نفسكنش تيهو را دارد. خاصيت: گوشتش از هر گوشتى لطيف
دل را جلا است. اندامان غذا: گوشت كبك بنفع معده و در بيمارى استسقا مفيد است. اندامان راننده: گوشت  

 انگيزند.رند و شهوتكبك و تيهو سبكند و شكم بند آ

 قبّر )چكاوك(:

 ديرهضم است و چون هضم شود غذاى بسيار دهد.

 قضم قريش:

 كه در تنوب ذكرش آمده است و براى معالجه درد گرده و مثانه خوب است.

 قلت )جوانگليس(:

سرد و تر و به رنگ خاكى است. مزاج: در دوم قلت همان ماش هندى است كه چون تخم كتان و كمى از آن درشت
برد. اندامان راننده: علاج سنگ گرده و آبدان است و براى در اول تر است. اندامان غذا: سكسكه را از بين مى

 روانى شكم خوب است.



 قيسور:

 فينك است و در بحث كف دريا ذكر شد.

 قت )يونجه(:

 كه علوفه چهارپايان است. روغنش در علاج لرزش بهر ين دارو است.

 قرظ:

گويد: بعضى قرظ را اقاكيا و برخى اقاقيا گويند كه عبارت از انگم درختى است كه در مصر رويد و در ديسقوريدوس  
 هايشها و جوانهغير مصر هم هست. درختش عبارت از خارهاى بسيار است كه درخت مانندى شده است و شاخه

در سايه  رار دارد. از آن افشره گيرند واند. گلش سفيد. ثمرش چون لوبيا گرگى در نيامك قاند و راست نروئيدهخميده
رنگ و اگر نارسيده باشد به رنگ ياقوت است. تو آن قسمت را خشكانند. اگر ثمر رسيده باشد افشره سياهمى

اى ياقوتى باشد. و چنان باشد كه اگر با اقاقياى ديگر بياميزد بوى خوش دهد. بعضى از برگزين كه رنگش تا اندازه
هاى اين خار است. اقاقيا را باهم گرد آورند و از آنها افشره گيرند. صمغ عربى هم از فراورده مردم برگ و بر را

 برند و شستشو دادنش به قرار زير است:شستشو دهند و در داروهاى چشم بكار مى

روشن ريزند و اين كار را تكرار كنند تا آب صاف و سايند و هرچه بالانشين شود دور مىريزند و مىدر آب مى
گذارند نمايد. آنگاه قرصها از آن سازند. براى سوزاندن اقاقيا آن را با آب در ديزى گلين كه هنوز خزف نشده مىمى

رسد. كنند تا مىشود. گاهى آن را بر اخگر بريان كنند و اخگر را پف مىو ديزى را در آتشدان نهند تا سفال مى
 چوباى و صاف و بىرنگش شيشهصمغ خوب اين خار آن است كه كرم آسا باشد و 
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باشد. در درجه دوم سفيدش خوب است. اما آنچه شبيه صمغ صنوبر و صاف نيست بد است. قوت چسبنده دارد 
وعى ديگر نرويد و كاهد. نوعى از درخت اقاقيا در )قباد( مىو اگر با داروهاى گرم مخلوط كنند از تأثير گرمى آنها مى

ست. اين پذيرتر ابنام )قيا( هست كه شبيه اقاقياى مصرى است و از آن بسيار كوچكر  است و از آن نرمر  و نرمش
رسد و در مانند باشد. برگش شبيه برگ فيجن است. تخمش در پاييز مىنو  به دهانى ماند كه پر از خارهاى پيكان

تا چهار قسمت است و تخمش از عدس ريزتر است. اين اقاقيا از هاى مزدوج قرار دارند و هر نيامكى سه نيامك
بايد در گيرند. اما اين نو  اخير را نتر است. ليكن اين نو  نيز گيرندگى دارد و افشره از آن مىقوتاقاقياى مصرى كم

يز قرظ  اين نو  را نرو اين را شرح داديم كه بعضى از مردم داروهاى به چشم كشيدنى يا چكيدنى بكار برد. و ما ازاين



ام كه آنها افشره درخت قرظ را اقاقيا گويند و ما كنشهاى اقاقيا و تأثيرات گويند. من از اشخاص معتبر كرمان شنيده
 ايم.آن را بر بدن در فصل الف بيان كرده

 قمرقريش:

وب است و رخت تنديسقوريدوس گويد: قمرقريش همان است كه بعضى آن را )فنطونداس( گويند و در حقيقت ثمر د
ار بخش است. سينه: تنها يا با عسل بكدر نيامك قرار دارد و نيامك را صنوبر نامند. خاصيت: گيرنده و كمى گرمى

 درد مفيد است.برند در علاج سرفه و سينه

 در اينجا حرف قاف پايان پذيرفت و عدد داروهاى اين فصل به پنجاه و دو رسيد.

 فصل بيستم حرف )ر(

 ريحان:

 اهى است مشهور و دو نو  دارد. اندامان راننده: ريحان از بادكردگى معده مفيد است.گي

 ريحان را بكوبند و روغنش را بگيرند و روغن مرهم شود و بر بواسير مالند نافع است.

 ريحان سليمانى:

هايش  شكوفه وشود. به شبت سبز ماند. گويند برگش به گياه خطمى شبيه اين گياه در كوههاى اصفهان پيدا مى
ياه سان گپيچد. شايد در اين روايات اختلافى باشد و شايد منظور از خطمىكوچك و همچون لبلاب به درخت مى

 جمسفرم باشد. چه عوام عقيده دارند كه جم سليمان است.

رم و  خاصيت: لطيف و خشكاننده است. ورم: با سركه بر باد سرخ و ورم بلغمى مالند. و برگ و روغنش نيز داروى
بلغمى است. قرحه: با سركه بر قرحه سارى مالند مفيد است. مفاصل: بر نقرس مالند سودمند است. سر: در علاج  

لند زده كژدم مادهنى مفيد است. اندامان راننده: با روغن گل بردارند درد زهدان تسكين يابد. زهرها: بر نيشكج
 خوب است.
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 پسند(:الحمام )شاهرعى 

 تر است.ماند. ليكن رنگش خاكى و تيرهدانه اين گياه تقريبا به دانه آس مى



كنده است و كمى شيرينى دارد. مزاج: در اول گرم و تر و در دوم اش در رنگ و مزه چون عدس پوستمغز دانه
رطى كه با سركه ضماد شود. ورم و خشك است. زخم و قرحه: زخم را بهم آرد. زخم پليد را از سرايت بازدارد. بش

 پزش موى را سياه كند. اندامان راننده:جوش: ورم بلغمى را نرم كند. آرايش: آب

 اش بول و حيض را راه اندازد. بچه را بيرون آورد. اگر خود را به آن شويند خارش عورت را تسكين دهد.پز شاخهآب

 رعى الابل )شكرتيغال(:

خورد از گزند مار و و خشكاننده است. خاصيت: گويند چون شر  اين گياه را مىمزاج: در دوم گرم و لطيف 
 حشرات گزنده در امان است. زهرها: خوردنش پادزهر نيش حشرات موذى است.

 رته:

 فندق هندى است و ثمرى است به بزرگى فندق و خشخشى دارد و در شكافتن چون نارجيل است.

بر خنازير مالند مفيد است. قرحه: داروى گرى و خارش است. مفاصل: باد مزاج: گرم و خشك است. ورم: با سركه 
كجان به بينى كشند بسيار سود بينند. و در علاج سردرد و سردرد نصفى برد. سر: دهنآزاردهنده پشت را از بين مى

وز به سه ر اى آزمايش كردند، و بيهوشى و گيجى و صر  و ديوانگى و ماليخوليا سودمند است. بر دهن كج شده
دهنان كه اين را شد و در روز سوم بيمارى نماند. بايد كجبينى كشيد، بلغمى بسيار بيرون داد و آب از بينى سرازير مى

بويژه افشره قسم   اش وبندند در خانه تاريك بنشينند و بيرون نيايند و خام اين گياه را بكار برند. چشم: افشرهبكار مى
( و درد )سبلعلاج آب چشم مفيد است. اگر با آب مرزنگوش به بينى كشند چشم كوچكش را در چشم كشند، در

 تيرگى چشم را علاج است.

با سرمه به چشم كشند براى لوچ خوب است. سينه: دو درهم از آن را در شراب ريزند و بخورند در معالجه ذات 
 ندگى دارد.الجنب سرد، برنشيت، سرفه مزمن، خون برآوردن مفيد است. زيرا نوعى گير 

 اندامان غذا: در علاج قى و اسهال شديد مفيد و خوردن دو درهم از آن معده سرد را سرحال آرد.

اندامان راننده: خوردنش درد زهدان را دوا كند، فرزجه از محلولش بردارند حيض را ريزش دهد، بچه را بيرون آورد. اگر 
ن آوردن بچه، مراره سودايى و بلغم و مواد آبكى و صفرا را بدون اش را خورند علاوه بر راه انداختن حيض و بيرو افشره

فا هاى سياه پوست و غيره را نيز شهيچ فشارى بكلى از بدن بيرون ريزد. و تا حدى است كه برص و يرقان و لكه
 برد. نسخه داروئيش براى اسهال اين است:دهد و قولنج را تحليل مى

 شود، با شراب شيرين يا اسكنجبين تناول شود.ده قيراط مىسه )كرمه( از اين دارو كه جلموعا هج



يا با كرفس و تخم زردك بيابانى بخورند. و اگر در مقابل هريك )درخمى( از اين دارو سه )اونولوس( سقمونيا بيارند و با 
 آن مخلوط كنند و بخورند اثر اسهالى بيشر  گردد.

شرابى شيرين يا در اسكنجبين ريزند و مدتى بگذارند و بعدا آن شراب يا اينكه: دو درهم از اين دارو را بكوبند و در 
 يا آن اسكنجبين را با عدس يا جو همراه گوشت مرغ خانگى بپزند و كمى سقمونيا به آن
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 .مفيد است -نسه اندر ميا -بياميزند و از اين آبگوشت بخورند. تبها: در علاج تبها و بويژه تب ربع

زهرها: پادزهر نيش كژدم و رتيل است. بهر  آن است كه از پوسته بالائيش به اندازه يك عدس جدا كنند و بر جاى 
 نيش قرار دهند.

 راوند )ريوند چينى(:

 آيد.آورد چين است و به مملكت ما مىبه عقيده بعضى ريوند بيخ بهمن است و ره

شود. و  اش خشك مىكنند و افشرهجوشانند و ماده آبكى را جدا مىر آب مىبردارانى هستند كه راوند را دكلاه
فروشند. كه در اين صورت مر اكم است و بيشر  گيرنده است و اگر خالص بود خشكانند و مىگوهرش را مى

يى و  ابود. خاصيت: گوهر درختش تركيبى از آبى و هو متخلخل بود و كمر  گيرندگى داشت و در خائيدن زعفرانى مى
كمى خاكى تلخ دارد و اين تلخى از كنش ماده آتشى است كه در او موجود است. سستى و گيرندگى و نرمشى كه 
دارد از گيرندگى ماده خاكى آن است. و اين وجود ماده خاكى به نفع او است و كنش از چگونگى اين مزاج خاكى 

 است. خالص از ناخالص كمر  گيرندگى دارد.

اده بوجود زدايد و مهاى سياه و اثرهاى ماندگار بر پوست را مىكه بياميزند و بر پوست مالند لكهآرايش: اگر با سر 
ها را بيرون دهد. ورم: با بعضى از داروهاى تر ضماد شود و بر ورم گرم گذارند مفيد است. قرحه: با سركه آورنده لكه

دن و ضربت خوردن بسيار مفيد است. خوزى  مخلوط شود و بر پوست مالند داروى قوباء است. مفاصل: از افتا
باره دو درهم ريوند را با شراب سياه انگورى كه با آب مخلوط باشد بخورند. و در علاج  گويد: بايد در اين

ها با شراب ريحانى بخورند. ماليدن روغنش در علاج گسستگى ماهيچه، درد ماهيچه، كشيدگى، مفيد گسستگى
دمند است. اندامان غذا: در علاج درد و ناتوانى كبد و معده، درد باطنى، سكسكه است. راوند در مداواى فتق سو 

مفيد است و سپرز را لاغر كند. اندامان راننده: علاج فساد معده و پيچش و درد روده و ديزانر ى و درد كبد و 
 آبدان و زهدان و خونريزى است.



دزهر نيش حشرات است و مقدار خوراكيش مااما مانند قارچ تبها: در علاج تبهاى دايم و نوبتى مفيد است. زهرها: پا
 چمنى است. )غاريقون(

 رازيانج )رازيانه(:

 ماند. تخم رازيانه كاشتنى تقريبا با رازيانه بيابانى يك كنش دارند و رازيانه بيابانى از كاشتنىتخمش به تخم كرفس مى
. رازيانه  تر استتر از كاشتنى است و در سوم ملايمشكتر است. مزاج: رازيانه بيابانى بسيار گرم و خبسيار قوى

 كاشتنى در دوم گرم است. خاصيت: بندآمده را بگشايد.

 اش ديد را قوى كند، اول آب در چشم آمدن و آب در چشم آمدن را دوا كند.چشم: رازيانه و بويژه شيره

ى يابند و مار و افعى بعد از گذشتن فصل خورند تا ديد قو بقراط عقيده دارد كه حشرات تخم رازيانه سبز را مى
ه كاشتنى روشنى است. سينه: رازيانه سبز و بويژه رازيانخواهند بيرون آيند چشم به رازيانه سايند كه چشمزمستان كه مى

با ترنجبين شير پستان را افزايش دهد. اندامان غذا: با آب سرد خورند از دل بهم آمدن و التهاب معده مفيد است. 
يبارى اش سنگ را خرد كند. رازيانه بيابانى و جو يانه ديرهضم و بدغذا است. اندامان راننده: رازيانه و بويژه بيابانىراز 

ازيانه را با زچگى ويژگى دارد. بيخ ر بنفع گرده و آبدان است و رازيانه بيابانى در معالجه چكميزك و پاك نمودن از خون
 تخمش بخورند شكم بند آيد.

 515، ص: 2ه شرفكندى(، جقانون )ترجم

تبها: در علاج تبهاى مزمن مفيد است. كسانى كه از اثر تب به التهاب معده يا دل بهم خوردن روبرو هستند رازيانه 
 را با آب سرد بخورند سود بينند. زهرها: در شراب بپزند پادزهر نيش حشرات است.

 بيخش را بكوبند و بر گزيده سگ هار مالند مفيد است.

 رامك:

 سازند.( مزاج: سرد و خشك. خاصيت:مى -يا خرما و مازو -)قرصى كه از دوشاب و مازو

گيرنده، لطيف، بندآورنده شكم، ريزش مواد ناجور را بازدارد. حرارت را كاهش دهد. اندامان غذا: اگر با آب آس 
 خورند معده را توان بخشد. اندامان راننده: قبض است.

 رطب )خرماى تر(:



: چيده از هر نو . مزاج: در درجه دوم گرم و در اول تر است. گويند گرمى از ترى بيشر  است. ليكن همه گزينش
 تر است گرمر  است. خاصيت:اقسامش مساوى نيستند. هرچه شيرين

رود و بد است و علاجش با بادام و گلنگبين است و بايد قبل خونى كه از خرماى تر بوجود آيد بيم زودگنديدنش مى
ز خوردن رطب كاهو خورند و بعد از خوردنش سركه و اسكنجبين سركشند. اندامان غذا: با معده سرد سازگار ا

 است. نفس: به زيان حنجره و صدا است. اندامان راننده: ملين است و گوهر آب پشت را فزونى دهد.

 راتينج:

تنان گوشت روياند و در سخت نوعى از انگم صنوبر است. مزاج: تا سوم گرم و در اول خشك است. خاصيت:
 تنان را بدرد آرد. اگر با گلنار و چيزهايى از اين قبيل باشد در علاج قرحه مفيد است.نرم

 راسن )سوسن كوهى(:

از اين گياه كاشتنى هم هست و نوعى از آن هر برگش از يك وجب تا يك ذر  است و بر زمين چون برگ سوسنبر و 
 مندتر است. گزينش: شربتش بسيار مؤثر است و مربايش باساير اجزايش بهره برگ عدس پهن شده است. بيخش از

ه كه به بدن رسيد همرو همينسركه حرارتش اندك است. مزاج: در دوم گرم و خشك است و رطوبتى زائد دارد و ازاين
 كند. خاصيت:بدن را گرم نمى

دردهاى سرد و باد و بادكردگى مفيد است. خون را به زير پوست كشاند، زداينده قوى است، در علاج ورم و 
مفاصل: ضماد بيخ و برگش از عرق النسا و درد مفاصل سودمند و درد سرد مفاصل و گسستگى ماهيچه را دوا كند. 
سينه: با عسل باشد و بليسند در علاج خون برآوردن كمك است. اگر با ليسيدنيهاى تنقيه سينه باشد مفيد است. 

دل دهد. اگر پنجاه مثقال سوسن كوهى را در شش )انولوس( افشره انگور )عصير( ريزند و  آور است، و قوتشادى
 پالايد. سر:بعد از سه ماه از آن تناول نمايند سينه و شش را مى

 سردرد آورد. اما سردرد نصفى اگر بلغمى باشد علاج يابد و بويژه اگر بر پيشانى مالند. اندامان راننده:

اى شربتش بول و حيض را ريزش دهد. كسى كه بخوردن آن عادت كند نيازى نيست كه هر لحظه پز بيخش و بويژهآب
 بشاشد. زهرها: سوسن كوهى و بويژه نو  مصرى آن پادزهر حشرات موذى است.

 رماد )خاكسر (:

 چون همديگر نيستند، شستشو دادن ازخاصيت: زداينده و خشكاننده است و هم
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خشكاند. خاكسر  آب در داروهاى گنداننده وارد است. شود و بدون آزار مىكاهد. و چسبنده مىزدايندگيش مى
ترين خاكسر  آبها خاكسر اب انجير و مهرگياه است. در زدايندگى و خشكى هيچ خاكسر  آبى به اين دو قوى
. خاكسر  چوب گيرنده از قبيل چوب بلوط و غيره رسد. خاكسر  گياه هفت برگ زداينده و گنداننده استنمى

خونريزى را بند آرد. ورم و جوش: خاكسر  سمندر را بر گرى و قوباء مالند مفيد است. زخم و قرحه: خاكسر  آب 
زدايد و  انجير قرحه پليد را شفا دهد. در علاج قرحه بزرگ و گودشده سودمند است. زيرا گوشت تباه را در قرحه مى

كند. مفاصل: كسى  روياند. و در چسبانيدن دهانه زخمها كار داروهاى مخصوص اين حالت را مىت مىگوشت درس
كند اگر خاكسر  آب و بويژه خاكسر  آب انجير را با آب يا با كمى روغن كه از جاى بلند افتاده، يا سستى حس مى

رد و درد عصب و ببيندايند عرق را از بين مى زيتون بخورد سود بيند. و اگر با روغن زيتون مخلوط كنند و تن را بدان
فالج را بخوبى دوا كند. سر: خاكسر  آب و بويژه خاكسر  آب بلوط لثه را محكم كند. چشم: خاكسر  گياه هفت برگ 

 برد.تقويت ديد كند. سينه: خاكسر  گياه هفت برگ و بويژه اگر با ماميران باشد بوى بد تن را از بين مى

اكسر  آب انجير را با روغن زيتون خورند خون بندآمده در معده را علاج كند. اندامان راننده: خاكسر  اندامان غذا: خ
آب را خورند پادزهر نيش رتيل است. كسى كه از گچ خوردن مسموم شده خاكسر  آب بلوط و انجير بخورد. دفع  

 نمايد.گزند سم مى

 دار(:رجل الجراد )سرخ

 نفس: در علاج سل مفيد است. تبها:كند. كار باقلى يمنى را مى

سودمند  كند و بسياراش در علاج تب ربع و تب فراگيرنده )مطبقه( و تب )طريطاوس( كار سرمك را مىپخته شده
 است.

 رجل الغراب )قازياغى(:

 اگر بيخ اين گياه را بپزند علاج اسهال هميشگى است. پولس و غيره گويند:

 رساند.دهد و زيانى نمىرنجان را انجام مىدر علاج قولنج خوب است و كار سو 

 رمان )انار(:

مزاج: انار شيرين در اول سرد و تر و انار ترش در دوم سرد و خشك است. خاصيت: انار ترش صفرا را بركند. 
باره بسيار مفيد است. انار ترش و شيرين و ميخوش دهد. و بويژه شربتش در اينها را به درون راه نمىجريان زائده

ه مالند مفيد است. زخم و قرحه: دانه انار و عسل را بر زداينده و گيرنده است. ورم: انار دانه و عسل را بر كژدم



قرحه پليد و زبر مالند خوب است. كاسبرگ انار و بويژه سوخته آن و گلنار از گرمى كه دارند زخم را بهم چسبانند. 
نار اترين اجزاء غذا و خوب غذا است. اما هسته انار دانه خوب نيست. گيرندهانار شيرين ملين است. هر انارى كم

عبارت از كاسبرگ و هسته انار دانه شيرين و ترش است. سر: دانه انار با عسل دواى درد گوش است. و بر داخل 
بينى مالند نافع است. هسته انار دانه را بسايند و با عسل مخلوط كنند علاج زخم دهان است. اگر انار شيرين را در 

وش را شفا دهد. شربت انار و رب انار و بويژه رب انار ترش شراب بپزند و بكوبند و بر گوش ضماد گذارند ورم گ
 دفع خمار كنند. چشم: افشره انار ترش با عسل داروى ناخنه است. افشره انار شيرين با مر و
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 .عسل مخلوط كنند و چند روزى در آفتاب نگه دارند در علاج خارش چشم و روزكورى سودمند است

 سينه: انار ترش سينه و گلو را زبر سازد. انار شيرين سينه و گلو را نرمش دهد. و سينه را توان بخشد.

انار دانه را با آب باران خورند از خون برآوردن مفيد است. هر انارى در علاج تپش قلب مفيد است و دل را جلا 
يخوش براى معده از همه بهر  است. و التهاب معده را دهد. اندامان غذا: همه انوا  انار كيموس خوب دارند و انار م

فرونشاند. انار شيرين با معده سازگار است. زيرا گيرنده ملايم است. انار ترش براى معده خوب نيست. و در هرحال 
ب ر سوزاند. قاوت هسته انار ويار زنان را اصلاح كند. رب انار و بويژه هسته انار دانه ضد معده است و معده را مى

انار ترش در ويار زنان مفيد است. كسى كه تب دارد بعد از غذا اناردانه بمكد مانع بالا رفتن بخار شود. اما اگر قبل 
 غذا است. اما ميخوش براى معده شايد ازنمايد. همه انوا  انار كماز غذا بخورد مواد غذايى را به سوى پايين بدرقه مى

تر است. ه: انار ترش و شيرين هر دو بول را ريزش دهند ليكن انار شيرين ادرارىسيب و به بهر  باشد. اندامان رانند
دانه انار با عسل در علاج قرحه معده مفيد است. انار ترش به زيان معده و روده است. قاوت اناردانه در اسهال 

شود درمان كرم  پخته تناولصفرايى مفيد است و معده را توان بخشد. پوست بيخ انار با شراب انگورى )نبيذ( خام يا 
 رساند.داران گرم را زيان مىو كرم كدو است. تبها: انار ميخوش در تبها و التهابات مفيد است. انار شيرين اكثرا تب

 ريباس )ريواس(:

 گياهى است كه بهاران بر كوهساران رويد. و همقوت ترشاب ترنج و غوره است.

 دهنده گرمى. ورم: دركننده گرمى، بندآورنده خونريزى، تسكينوشمزاج: در دوم سرد و خشك است. خاصيت: خام
اش را در چشم كشند ديد را قوى كند. اندامان راننده: از اسهال صفرايى مفيد علاج طاعون مفيد است. چشم: افشره

 است. تبها: از حصبه و آبله و طاعون سودمند است.

 ريه )شش(:



د چنين نباشد. زخم و قرحه: شش شر  را بر كف پاى بندند از پوست غذايش كم و گرايش به بلغمى دارد. و شاي
كف پا   گذاردكند و نمىانداختن پا جلوگيرى كند. بشرطى كه به گرمى بكار برند. شش خوك هم همين كار را مى

ضم هآماس كند. سينه: شش روباه را بخشكانند و از آن تناول كنند در علاج برنشيت مفيد است. اندامان غذا: زود
 است. اندامان راننده: شكم را بند آورد.

 رخمه )لاشخور(:

سر: در معالجه سردرد نصفى و درد گوش زهره لاشخور با روغن زيتون در گوش مخالف طرف درد چكانند مفيد 
گانه زهره لاشخور و روغن بنفشه را در بينى بچه كشند يا در گوشش چكانند سودمند است. براى معالجه باد بچه

چشم: زهره لاشخور را با آب سرد در چشم چكانند در علاج سفيدى چشم مفيد است. اندامان غذا:  است. 
 گويند چلغوز لاشخور را تبخير كنند بچه را بيندازد. زهرها:

ابن بطريق گويد: زهره لاشخور را در شيشه كنند و در سايه گذارند تا خشك شود و در چشمى كشند كه بطرف 
ام. يكى گفت كه درباره سم مار و كژدم و زنبور تجربه كرده د را دفع كند. اما من باور نكردهعضو مارگزيده است گزن

 اند.است مفيد بوده. به گمانم زهره را بر جاى نيش ماليده
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ش را در اقرابادين شرح رصاص: در بحث سرب ذكر كرديم و منظورم از رصاص ارزيز است. اما اسفيداب و ساير انواع
اش لطيف است. بايد در وقت سوزاندن اسفيداب، از بويش پرهيز كرد. مزاج: سرد و تر دهيم. گزينش: سوختهمى

اى است همراه لطافت و نرمى و گدازنده، و خونريزى را قطع كند. اسفيداب اش سوزندهاست. خاصيت: سوخته
 ه است.چسبنده و سردكننده است و همقوت توتياى سوخت

چرك )زنگ( رصاص در كنش با ارزيز سوخته برابر است. ورم و جوش: اگر بوسيله شراب يا غير شراب يا چيزى از 
هاى سرد حك كنند داروى ورم است. زخم و قرحه: در علاج قرحه پليد، قرحه سارى، نافع است. اسفيداب افشره

 و اژدهاى دريايى را با اسفيداب ماساژ دهند سود بينند. قرحه گود را پر از گوشت كند. زهرها: جاى نيش كژدم دريايى

 رعاده )لرزماهى(:

گويند اگر رعاده را بر سر گذارند سردرد از بين برود. جالينوس گويد شايد اگر زنده باشد اين كار را انجام دهد چون 
 من رعاده مردم را آزمودم فايده نداشت. رعاده ماهى مخدر است. مفاصل:

رود. اندامان زماهى را در روغن سرخ كنند و روغن را بر تن مالند درد مفاصل كه ديرينه نباشد از بين مىپولس گويد: لر 
 كند.مى نمايد و بواسير را جمعراننده: پيزى كه بيرون آمده باشد لرزماهى بردارند فورا علاج كند و پيزى را محكم مى



 روبيان )ميگو(:

سود شدن گرم و تر به اعتدال است. مزاج: ماسرجويه گويد: قبل از نمكجالينوس گويد حالش حال خرچنگ است. 
 سود كه كهنه شد سودا و خارش بد بوجود آورد.خاصيت: ميگوى نمك

 ورم: جالينوس گويد: ورم سخت را نرم كند. اندامان غذا: غذاى سازگار و خوب دهد. اندامان راننده:

 شكم را نرم گرداند، كرم كدو را بيرون راند.منى را زياد كند. آرزوى جنسى را فزونى دهد. 

 رطبه:

 اين همان يونجه است كه در فصل قاف قت گفتيم و از آن پرداختيم.

 ريثا )نوعى ماهى ريز(:

مزاج: ابن ماسويه گويد از ميگو گرمر  است. اندامان غذا: براى معده خوب است. رطوبت معده را برچيند و بويژه 
مددكار  شود. اندامان راننده: در تقويت جنسىو كرفس خورند منفعتش براى معده بيشر  مىدانه اگر با فيجن و سياه

 خوبى است.

 رخبين )ترف(:

مزاج: ابن ماسويه گويد: در دوم گرم و خشك و بدخلط است و براى معده گرم خوب است. اندامان راننده: از آن 
 شياف بردارند ملين است. اندامان غذا: بسيار ديرهضم است.

 :93رقاقس

 گويند از داروهاى ايرانى است و به سير شبيه است. دو بيخ بهم پيچيده دارد كه سرشان
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 دونيم است. اندامان راننده: منى را بسيار افزايش دهد.

 ربيتا  )رساغ(:
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م: زدايد. چشرطوبت را برچيند و مىماند. مزاج: در دوم سرد و تر است. خاصيت: سنگى است كه به خرچنگ مى
 ديد را نيرو دهد.

 حرف راء ماام شد و داروهاى اين فصل به بيست و پنج دارو رسيد.

 فصل بيست و يكم حرف )ش(

 شقايق )لاله(:

 حكيم دانشمند ديسقوريدوس فرمايد: بعضى آن را )ارميون( و بعضى )عامينون( گويند.

ايق كاشتنى. شقايق كاشتنى دو نو  است: يكى گل سرخ دهد و گل دومى شقايق دو گونه است: شقايق خودرو، شق
اش نزديك سفيد به رنگ شير و مايل به ارغوانى است و برگش مانند برگ كشنيز و از برگ كشنيز نازكر  است. پوسته

 اهاى باريك دارد كه بر سر آنها گلى شبيه خشخاش است و در ميانه گلهبه زمين و گسر ده است. و ساقه
اش گره اى پيداست. و بيخش به اندازه يكدانه زيتون و از زيتون بزرگر  و همهبرجستگيهاى به رنگ سياه يا سرمه

( درازتر دارد و تر است. و سرهاى )برجستگيهاى وسطاست. لاله بيابانى از لاله كاشتنى بزرگر  و برگش پهنر  و سفت
ه اى است سياه و از لالدارد. هم از اين نو  بيابانى لالههاى بسيار و باريك رنگ گلش سرخ خونى است، ريشه
دانند و ميان شقايق النعمان بيابانى و دارويى كه نامش )دحمونياى وحشى( است سرخرنگ تندتر است. بعضى نمى

شناسند و به فكر آنها شقايق النعمان بيابانى و دحمونياى وحشى و خشخاشى كه سرهايش همرنگ برگهايش فرقى نمى
تر رخ است يكى است. ارغامونى هم هست كه اشكى دارد به رنگ زعفران و اشك گل برگهايش به سپيدى نزديكس

است. اما فرق شقايق و ارغامونى )لاله سرنگون( اين است كه اين لاله نه اشكى دارد و نه قوزه و نه اناركى. تنها 
 و تر است.چيزى دارد كه به سرهاى مارچوبه شبيه است. مزاج: در دوم گرم 

 كننده و رساننده است.برنده است. جالينوس فرمايد: زداينده و شوينده و جذبخاصيت: زداينده و تحليل

يد هايش در زيبا كردن مو مفآرايش: اگر با پوست گردو مخلوط باشد موى را سياه كند. خام و پخته برگ و شاخه
مفيد است. در علاج دملها و ورمهاى گرم بدان اش را بر ورمهاى سخت نشده مالند است. ورم و جوش: پخته

اك كند. ها را پاش علاج قرحه پليد است و قرحه را خوب كند. و چرك قرحهكنند. زخم و قرحه: خشكيدهاستفراغ مى
ارد. هاى پليد نظير كم ددر علاج پوست انداختن به غايت مؤثر است. داروى گرى چركين است و در تنقيه قرحه

 كند.را به بينى كشند مغز و سر را پاك مىاش سر: افشره

شم و اش با عسل دواى تم چاش علاج قوبا است. چشم: افشرهبيخش را بخايند رطوبتهاى سر را بيرون كشد. افشره
 سپيدى چشم و اثر قرحه چشم است. اگر لاله را در شراب انگورى سياه بپزند و بر ورم
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ورند هاى لاله را با گياه مرزه كوهى بپزند و بخپيرامونهاى چشم گذارند بسيار مفيد است. سينه: برگ و ساقه سخت
 چندانكه خواهند شير را ريزش دهد. اندامان راننده: لاله را بردارند حيض را راه اندازد.

 شهدانج )شاهدانه(:

ايد هر دو موضو  را باهم نيز بررسى كنيم. شاهدانه شاهدانه تخم كنب است و ما راجع به كنب شرحى داديم. اما ب
 دو نو  است: كاشتنى و بيابانى. كاشتنى معروف است. حنين گويد:

فيدى رسد و برگش بيشر  مايل به ساى است كه در صحراها رويد و بلنديش به ذرعى مىشاهدانه بيابانى درختچه
ان در گيرند. و راجع به دانه چنته چوپند كه از آن روغن مىاش به دانه چنته چوبان مااست. ثمرش چون فلفل و دانه

ايم. مزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: باد را از بين فصل حاء و زير عنوان حب السمنه شرحى داده
برد. بسيار خشكاننده، خلطش كم و ناپسند است. ورم و جوش: بيخ شاهدانه بيابانى را بپزند و بر ورم گرم كه در مى
اند ضماد گذارند گرمى را خاموش كند و سخت را نرم نمايد. سر: اى سخت برآمده و كيموسها در آن جاى گرفتهج

كند يا در گوش مرطوب چكانند اش را در گوش دردمند كه از بندآمدنها درد مىاز گرميى كه دارد سردرد آرد. افشره
برد. چشم: تم چشم آورد. اندامان غذا: گويند به زيان ىرود. روغن و برگش شوره سر را از بين مدرد گوش از بين مى

 معده است.

وضيت اش قبنمايد. شير شاهدانه بيابانى ملين ملايم است. نيم رطل از افشرهاندامان راننده: آب پشت را خشك مى
 دهد.برد. و بلغم بيرون دهد. و زرداب را بركند و كار كاجيره را انجام مىشكم را از بين مى

 شاهر ج )شاهر ه(:

اش خوب است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: به علت مزه  مزهگزينش: سبز شاداب و تلخ
كند و اش گرم است و سردى از گرمى بيشر  است. خون را تصفيه مىمزگىگيرنده كه دارد سرد است و از تلخ

است. سر: لثه را محكم كند. اندامان غذا: معده را توان  ها را بگشايد. قرحه: خوردنش داروى خارش و گرىبندآمده
 گشايد.هاى كبد را مىبخشد، بندآمده

مقدار ده درهم تا نيم رطل تا دوسوم رطل شاهر ه را با شكر مخلوط كنند و شربت سازند و از آن بخورند ملين است و 
شاهر ه خشك باشد وقتى با داروهاى  اين راجع به شربت ساختن از شاهر ه سبز است. اگر -بول را ريزش دهد.
جوشانند بايد تا ده درهم باشد. اما اگر تنها خشكش را بسايند و بكار برند از سه درهم تا هفت ديگر در آب مى

 توان نيم وزن آن سنامكى استعمال كرد.درهم كافى است. جانشين: در علاج گرى و تبهاى كهنه مى



 شيطرج )شير ك(:

اى كوچك و باريك و داراى پوستى است شبيه دارچين و اگر بشكنى رنگش ميانه سرخ و شير ك هندى قطعه چوبه
تيزك بيابانى رويد. برگش به برگ تر ها و جايى كه برف بر آن نيايد مىسياه است. شير ك اكثرا در ميان آوارها و ويرانه

رسند كه به شوند تا به حدى مىشوند و بيشر  كوچك مىشبيه است. در تابستان برگهاى بسيار دارد و كوچك مى
اش مزه ترتيزك بيابانى است و بويش بوى كرويا و قوتش قوت كرويا است. توان ديد. هيچ بويى ندارد. مزهزحمت مى

 مزاج: با سركه بر پوست مالند
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 نداختن و گرى را دواست.علاج بهك و برص است. زخم و قرحه: با سركه بر پوست مالند پوست ا

94مفاصل: اگر تناول شود بهر ين علاج درد مفاصل است. اندامان غذا: بر سپرز مالند لاغرش كند.
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 رد مثانه تسكين يابد. جانشين: به اندازه آن سنبل كوهى.

 شيلم )شلمك(:

لينوس فرمايد: ممكن است در درجه اول مورد خلاف و نزا  باشد. زار رويد. مزاج: جاگياهى است كه در ميان گندم
و به عقيده من شايد در اوايل درجه اول نوعى گرمى و در آخر درجه دوم كمى خشكى داشته باشد. خاصيت: 

برنده. آرايش: مخلوط با گوگرد بر بهك مالند مفيد است. ورم و جوش: با تخم كتان بر ورم و لطيف، زداينده، تحليل
با   تركاند. زخم و قرحه: شلمكى كهخنازير گذارند نرم كند. و اگر با چلغوز كبوتر و تخم كتان ضماد شود ورم را مى

گندم روئيده اگر بر قرحه مالند يا بسايند و بر قرحه پاشند مفيد است. ماليدنش داروى قوباء است. با پوست ترب 
 بر زخم نهند مفيد است.

ضماد كنند علاج عرق النسا است. سر: مستى و بيهوشى آورد. اندامان راننده: شلمك آب بپزند و مفاصل: در عسل
 نمايد.و بويژه اگر با قاوت جو بسوزانند و دودش را بركشند به باردار شدن زن كمك مى

 شيح )درمنه(:
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ر د دو نو  درمنه هست: يكى رومى و ديگرى تركى. يكى خاردار و برگش چون برگ سرو و چوبش جلوف است و
دودكردنيها بكار آيد. آن ديگرى برگهايش چون برگ درخت گز است. نو  سومى هم هست كه )سبرنيون زرد ارمنى( 
نام دارد. حكيم دانشمند ديسقوريدوس فرمايد: بعضى اين را )ساريقون( گويند كه همان درمنه است. و بعضى آن را 

ياه اى بنام )بوصير( پيداست. ثمر اين گر مصر در منطقهخاراگوش آبى نامند. درمنه بيشر  در كوهساران طوريس و د
شود. ماند. و ثمرش پر از دانه است و گوسفند كه از آن خورد فربه مىچسبد و به ثمر سرو كوهى زرد مىدست مىبه

 هو بويژه رمه سرزمين )بقياد و قيا( از خوردن آن بسيار گوشت گيرند. همو فرمايد: نوعى سوم از خاراگوش هست ك
در سرزمين )علاطيه( در جايى بنام )سندونيه( بسيار است و مردم آنجا آن را )سندونيقون( گويند. اين نو  گياه كه 

.  زند و قوتش قوت درمنه استاش به تلخى مىماند و تخم زياد ندارد، ليكن مزهسندونيقون باشد به خاراگوش مى
 و در سوم خشك است. گزينش: بهر ينش درمنه ارمنى است. مزاج: در دوم گرم

كننده، بادشكن و گيرنده است ولى نه به اندازه خاراگوش. گرميش از گرمى خاراگوش خاصيت: همه انواعش تكه
تر است و كمى شورمزگى دارد. آرايش: خاكسر ش مخلوط با روغن زيتون يا روغن بادام بيشر  است و از خاراگوش تلخ

روياند. ورم و جوش: ورم و دمل را تسكين دهد. قرحه: خوره را زود مى از داء الثعلب مفيد است. روغنش موى ريش
 كند. سر: مايه دردسر است. چشم:و سودا را منع مى

 آبش علاج رمد است. گودى كه از اثر قرحه در چشم پديد آيد پركردنش به عهده خاكسر  درمنه است.

: درمنه و بويژه قسم سوم از آن به زيان معده اندامان نفس: علاج دشوارنفسى است )عسر النفس(. اندامان غذا
است. اندامان راننده: داروى كرم و كرم كدو است. بول و حيض را ريزش دهد. در راهى كردن بول و حيض از 

 لرز مفيد است.خاراگوش كه در آخر ذكر شد نيرومندتر است. تبها: روغنش از تب
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 خوردگى است.هر نيش كژدم و رتيل و سمزهرها: پادز 

 شنجار )گل قاصد(:

دار و خاردار شنجار همان خس الحمار )كاهوى خر( است. و چندين نو  دارد. برگش همانند برگ كاهو است. دندانه
  كند.شود و چوبش به رنگ خون است و دست را رنگ مىرنگ مىو مايل به سياهى است و در تابستان سرخ

از همه اجزائش ناتوانر  است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: نوعى كه )انوقليا(  گزينش: برگش
تر است. و )انولوس( نام از هر دو تند نامش از انوقليا گيرنده 95مزگى دارد. اما )فلوسى(نام دارد. گيرنده است و تلخ

 است. همه انواعش گيرنده و خشكاننده است و اگر با تر است. و آن نوعى كه نام ندارد تقريبا مثل انولوسو تيزمزه
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آورد. آرايش: بر پوست ماليدنش علاج بهك و يرقان است. ورم: با پيه ضماد كنند و بر روغن بر تن مالند عرق مى
اخگر(   -نام را با مرزه كوهى بر )جمره 96)تقشر( پوست انداختن گذارند نافع است. و اگر شنجار و بويژه فالوس

ها را شفا دهد. سر: بهر ين درمان درد گوش است. د مفيد است. قرحه: با موم و روغن گل بكار برند قرحهگذارن
اندامان غذا: همه و بويژه نو  انوقليا در علاج سپرز و يرقان مفيد و پوستش معده را دباغى كند. اندامان راننده: يك 

ام زك بيابانى بخورند داروى كرم و كرم كدو است. نو  انوقليا نيا ترتي -يا زوفا -مثقال و نيم از نو  بينامش با كرويا
نام دارد پادزهر نيش مار است و  97داروى درد گرده است. زهرها: خوردن و ضماد گذاشتن آن نو  كه )يافسوس(

 نو  بينام در پادزهرى با آن برابر است.

 شلّ )به هندى(:

 دوم گرم و خشك است. خاصيت: ماند. مزاج: دردارويى است از هند و به زنجفيل مى

كننده هم رمآور است و نتلخ، گيرنده، تندمزه، بادشكن. قوتش با قوت عسل برابر است و در تحليل بردن شگفت
 ها خوب است.هست. مفاصل: براى درد عصب و گسستگى

 شوكران )بيخ تفتى(:

است و  داراش چون ساقه رازيانه گرهديسقوريدوس گويد: گياهى است كه مردم گرگان آن را )بوط( خوانند. ساقه
ار دارند و تاج  ها در طرف بالايى قر برگهاى بزرگش به برگ )يارنعس( شبيه و از آن نازكر  است. بوى گران دارد. شاخه

هايش جلوف و تر است. ريشهماند ليكن از تخم شبت سفيدرنگدهد و تخمش به تخم شبت مىگلش گلى سفيد مى
آنكه تخم  ميراند. قبل ازاند. اين گياه يكى از داروهاى سمى است و بوسيله سردى دادن مىنرفتهبسيار در زمين فرو 

نظور خشكانند و به مفشرند و افشره را در آفتاب مىكوبند و مىخشك شود گياه را عموما يا برگهاى گياه را مى
اه بسيار شوكران چون برگ مهرگياه و از مهرگيبينند. روفس گويد: برگ برند و فوائد بسيار از آن مىدارويى بكار مى

ارد و نه حوا و از آن بزرگر  است. نه مزه دزردرنگر  و بيخش باريك است و مورد استفاده نيست و تخمش به رنگ ننه
 بويى و داراى ماده لعابى است. مسيح گويد: شوكران از تيره بيش است و درست نگفته.
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گويم: اين اختلاف عقيده از اين سرزده است كه كلمه )قوبيون( يونانى را يكى به شوكران ترجمه كرده و ديگرى  من مى
گفته شوكران نيست و بيش است و تأثيرات گياه بيش را به اين گياه نسبت داده است. مزاج: در سوم تا چهارم سرد 

بعى( و كليكيا است. خاصيت: خونريزى را بند آرد. خون را و خشك است. گزينش: بهر ش نو  جزيره كريت، و )اط
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بندد، تخديركننده است. آرايش: به علت سردى زياد كه دارد اگر بر جاى موى چيده مالند مانع بازروئيدن مو مى
اش داروى )جمره( و مورچگى است. مفاصل: بر نقرس گرم شود. ورم و ثبور: افشرهشود. بر پستان مالند بزرگ نمى

ست. درد ااش داروى چشمبرد. چشم: افشرهاش رطوبتهاى گوش را از بين مىالند مفيد است. سر: گويند افشرهم
داروى  تراود. اندامان راننده: خونريزى را بند آرد.اراده شير از آن نمىشود و بىسينه: بر پستان نهند پستان بزرگ نمى

 بينند.. بر اندامان منى مالند خوابهاى جنسى نمىشوددرد زهدان است. بر خايه نهند خايه بزرگ نمى

 زهرها: سم قاتل است و علاجش نوشيدن شراب خالص است.

 شقاقل:

بيخ زردك بيابانى است. مزاج: در دوم گرم و تا حدى رطوبت دارد. خاصيت: ملين است و مربايش همقوت مرباى 
 توان به جاى شقاقل بكار برد.ن را مىانگيز است. جانشين: بوزيداهويج است. اندامان راننده: شهوت

 شجرة مريم:

كه همان بخور مريم است و در فصل ميم در بحث از )مقلامينوس( ذكر گرديد. بخور مريم سه نو  است: نوعى بدون 
 ثمر و دو نو  ثمر دارند. سر: در علاج زكام سرد مفيد است. چشم: از آب در چشم آمدن خوب است.

 شهمانج )شابانك(:

بخش. اگر زير بالش كودك گذارند در علاج برنده و بسيار لطافتدر دوم گرم و خشك است. خاصيت: تحليل مزاج:
فالج  يا با شراب بخورند علاج -جريان آب دهن در وقت خواب نافع است. مفاصل: بر تن مالند، يا به بينى كشند،

هنى مفيد است و با شراب خورند از صر  دپالايد، و در علاج كجاست. سر: آبش را به بينى كشند مغز را مى
د. ريز سودمند است. اندامان غذا: رطوبتهاى معده را برچيند و گويند اگر زير سر كودك باشد آب از دهنش نمى

 اندامان راننده: بادهاى زهدان را مفيد است.

 شب )زاج بلورى(:

 ارتند از:ديسقوريدوس گويد: شب انوا  بسيار دارد. و سه نو  از آنها را كه عب

غلتان(. به منظور دارويى بكار برند. مشقق شب يمنى است كه رنگش  -آسا )مدحرجپاره(، تر، گوىپاره -)مشقق
آسا است ريزهاى شب است. نوعى از شب سنگاش گيرنده و ترش است و تو گويى خردهسفيد مايل به زردى و مزه

مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت: بازدارنده،  آيد.و مزه گيرنده ندارد و از تيره شبها به حساب نمى



ى كند. آرايش: با آب زفت دارو خشكاننده، همه حالات خونريزى را بند آرد. از جريان و ريزش مواد زائد جلوگيرى مى
 شوره سر، شپش، بوى گند دهان و زير بغل است. زخم و
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زده است. شب را با دو و مازوج را با دردى شراب مخلوط كنند علاج قرحه وخيم و خوره قرحه: به يك اندازه شب
 وزنش نمك مخلوط كنند داروى خوره و سوختگى است. سر: بر دندان مالند درد دندان را تسكين دهد.

 چرخه(: -شكاعى )كنگر خر

اند. خاصيت: در بسيار گره( هم گفته -قدماند و بسيار تلخ است و آن را )كثير العبيخ اين گياه به مشك زمين مى
پزش تر است و بويژه برگ و بيخش بسيار گيرنده است. سر: با آبتر و از بادآورد گيرندههر كنشى از بادآورد قوى

مضمضه كردن درد دندان را تسكين دهد. كنگر خر و بيخش داروى آماس زبان كوچك است. اندامان غذا: به نفع 
هاى پز بيخش را بردارند يا در آن نشينند؟ علاج خونريزى زنانه و برآمدگىدامان راننده: آبمعده و كبد است. ان

 پيزى است. تبها: داروى تبهاى ديرينه است و بويژه براى كودكان بسيار مفيد است.

 شيرخشك )شيرخشت(:

 نشيند. خاصيت:شبنمى است كه در هرات بر درخت بيد و گون كتيرا مى

تر ج: معتدل است. اندامان راننده: در اسهال دادن و ساير كنشها كار ترنجبين كند و از ترنجبين قوىزداينده است. مزا 
 است.

 دانه(:شونيز )سياه

شاند. ها را فرونكننده بلغم، زداينده، بادشكن، بادكردهمزاج: در سوم گرم و خشك است. خاصيت: تندوتيز، تكه
رص زدايد و در علاج بهك و ببرد. خالها را مىواژگون )المنكوسه( را مىكننده است. آرايش: زگيلهاى بسيار تنقيه

ويژگى دارد. ورم و جوش: با سركه داروى جوش شيرى است و ورم بلغمى و سخت را علاج است. قرحه: با سركه بر 
وصله   رقرحه بلغمى و گرى چركين گذارند مفيد است. سر: داروى زكام است و بويژه اگر در روغن سرخ كنند و د

كتان پيچند و بر پيشانى مالند سردرد سرد را از بين ببرد. اگر شبى در سركه باشد و فرداى آن روز آن را بسايند و آن 
دانه سبب باد كردن انسدادهاى پالايشگاه دهنى بسيار مفيد است. سياهرا بو كشند در علاج سردرد مزمن و كج

 است.



ؤثرتر پز شود در تسكين درد دندان متسكين يابد و اگر با چوب صنوبر آبپزش با سركه مضمضه كنند درد دندان آب
دانه را بسايند و گردش با روغن زنبق مخلوط كنند و به بينى كشند اول آب آمدن در چشم را منع است. چشم: سياه

دانه را : سياهكش: با نطرون تناول شود از )انتصاب النفس( بلندنفسى مفيد است. اندامان رانندهنمايد. نفسمى
بخورند يا بر ناف مالند داروى كرم و كرم كدو است. اگر چند روزى آن را بكار برند حيض را راه اندازد. اگر با عسل 

 و آب گرم تناول نمايند از سنگ كليه و مثانه نافع است.

هر نيش نه خورند پادز داتبها: در علاج تبهاى بلغمى و سودايى بسيار دواى خوبى است. زهرها: يك درخمى از سياه
 ميراند.گريزند. بعضى عقيده دارند كه بسيار خوردنش مىرتيل است. حشرات از دودش مى

 شويد(: -شبث )شبت

مزاج: در ميانه دوم و سوم گرم و در ميانه اول و دوم خشك است و اگر بسوزد در دوم گرم و خشك است. 
 پراكند.د را مىرساند، درد را تسكين دهد، باخاصيت: خلط سرد را مى
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كننده است و مزاجش تقريبا رساننده و بازكننده است ليكن از خود شبت  روغنش نيز همين تأثيرها را دارد و بسيار نرم
ورمها را  تر است. ورم:برندهگرمر  است. شبت سبز از شبت خشك بيشر  رساننده و شبت خشك از سبز تحليل

 هاى سست و شل نافع است.رساند. قرحه: خاكسر ش در علاج قرحهمى

لاج اش در عآور است. افشرهمفاصل: روغنش درد مفاصل و شبيه آن را آرام كند. سر: شبت و بويژه روغنش خواب
درد گوش كه سودايى باشد و در برچيدن رطوبتهاى گوش مفيد است. چشم: هميشه بخورند ديد را ضعيف كند. سينه: 

بت و تخم شبت شير را براه اندازد و بويژه در كسى كه شير بسيار دارد، بسيار مؤثرتر است كه شير را زيادتر كند. ش
اى كه ناشى از بالا آمدن طعام و پر شدن معده باشد علاجش با شبت است. جالينوس اندامان غذا: سكسكه

ر آن يا د -پزش حقنه شوداندامان راننده: آب آور است.فرمايد: شبت براى معده زيان دارد و تخم شبت استفراغ
درد و پيچش روده تسكين يابد، منى قطع شود. تخم شبت بواسير برآمده را قطع كند. خاكسر ش داروى  -بنشينند

 قرحه ذكر و پيزى است.

 انگيز است.شمع: در فصل ميم موم را گفتيم و گفتيم شهوت

 شبرم )گاوكشك(:

اريك و راست و كركدار دارد. و بفكر من برگش مانند برگ ترخون است و شير هم دارد.  اى برويد. نىدر كشتزار مى
گزينش: شبرم خوب آن است كه سبك مايل به سرخى شبيه پوست پيچيده و اليافش باريك باشد. اما آن نوعى كه 



  تند.دوچوبه است و كم الياف است و آن نو  كه ستبر و رنگ سرخيش اندك و سخت و نخى است خوب نيس
گاوكشك ايرانى هم ناپسند است و نشايد آن را بكار برد. مزاج: حنين گويد: در اول دوم گرم و در آخر سوم خشك 
است. ليكن شيرش در اول و دوم و تا چهارم بسيار گرم و خشك است. خاصيت: گيرنده و تند است و دهانه رگها 

را اگر با ضدش آن را اصلاح كنيم هيچ بهره دارويى در آن كنند. زيرو از استعمالش پرهيز مىتركاند و ازاينرا مى
دهيم. گاوكشك عموما با مزاج سازگار نيست و بويژه با مزاج گرم ماند كه اين موضو  را در جاى خود شرح مىنمى

 كند. اندامان غذا: به زيان معده و كبد است.بسيار ضد است. سر: شيرش در كشيدن دندان كمك مى

در افشره كاسنى و رازيانه و تاجريزى سه روز خيس نمايند و سپس خشك كنند و با نمك هندى و تربد و اما اگر آن را 
هليله و الوا مخلوط كنند و از آن حبوب سازند در علاج استسقا بسيار مفيد است. اندامان راننده: سودا و بلغم و 

ند. اما چون زيان جنسى و آب پشت در بر بردآب را اسهال دهد. در طب قديم آن را در داروهاى مسهل بكار مى
خورد، آن را ترك كردند. و طريقه تركانيد و در حال اصلاح كردن بدرد دارويى نمىداشت و رگهاى پيزى را مى

ماند و بارها اين خيسانيدن در شير تكرار روز قبل از كوبيدن در شير مىاصلاحش چنين بود: بايستى يك شبانه
داد و ياراى بركندن خلطهاى بد را نداشت. اما كسى كه در بكار بردنش را بسيار از دست مىشد و تأثيرات خود مى

ناگزير است بايد برگهاى اين گياه را با انيسون و رازيانه و زيره بياميزد و مقدار خوراكى از يك دانگ يا چهار دانگ 
ن اين گياه اسهال زياد از حد شد بايد كنم. اگر از خورداست. اما شيرش خوب نيست و من خوردنش را تجويز نمى

 در آب سرد نشينند.

 و براى علاج قولنج بايد با اشه و مقل و سكبينه و كمى مدفو  گرگ چنانكه در بحث قولنج آمده است
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 رهمش سم قاتل است.آورد از آن تركش كردند. زهرها: وزن دو دتناول نمايند. تبها: تبها را به بار مى

 شلجم )شلغم(:

ا رويد و به درازى ههاى بسيار دارد و در ويرانهديسقوريدوس گويد: شلغم بيابانى و كاشتنى دارد. شلغم بيابانى شاخه
اش صاف و برگها صاف و به پهناى انگشت شست پا كمى زيادترند. همچون باقلى ثمرش آيد و ساقهيك ذر  بالا مى

ون باز شد نيامكى ديگر پديد آيد كه تخمهاى سياهرنگ ريز در آن است و تخم را بشكنى در نيامك است و چ
نده مانند كنداخلش سفيد است. در علاج سرمايى كه خلطهاى فروشده را ببار آورده نافع است. و از داروهاى تنقيه

م هست كه از است. نوعى ديگر از شلغداروهايى ساخته از آرد لوبيا گرگى و غيره از قبيل آرد گندم و باقلى و گاودانه 
و نو  كند. مزاج: هر دغذاتر است و اگر قبل از سم تخم آن را خورده باشند تأثير سم را خنثى مىشلغم نامبرده كم

شلغم در دوم گرم و در اول ترند. خاصيت: جالينوس فرمايد: شلغم را اگر خوب بپزند غذايى بسيار و مر اكم 
ر ش غذاتر است. بهشود و بادزاست. شلغم با آب و نمك پخته كمها مىورند سبب بندآمدهدهد. و اگر هميشه خمى



آن است كه با گوشت چرب بپزند. آرايش: اگر شلغمى را بسوزانند و موم و روغن گل در وسط آن ريزند و بر 
ز سرما ى چركين ناشى اخاكسر  گرم گذارند تا موم بگدازد علاج داء الثعلب كهنه است. قرحه: همين كار در تركها

مفيد است و اگر شلغم پخته را بر تركهاى مذكور نهند باز مفيد است. سينه: شلغم پخته با گوشت چرب سينه و  
كند. اندامان غذا: شلغم با گوشت پخته غذاى بسيار دهد و گرده را گرمى بخشد. شلغم زياد در معده گلو را نرم مى

نقرس پاشند بسيار سودمند است. با گوشت بپزند پشت را گرم كند. چشم:  پزش را بر ماندگار است. مفاصل: آب
 گويند خوردن خام و پخته شلغم به نفع چشم است.

اندامان راننده: شلغم منى بوجود آرد. آبش بول را ادرار دهد و اين دو تأثيرش آشكار است. شلغم با گوشت پخته 
انگيز است. خوردن برگ شلغم بول را ريزش دهد. شلغم يز شهوتانگيز است. تخم شلغم نبول را راه اندازد و شهوت

 انگيز است.پخته با آب و نمك كمر  شهوت

 شاذنج )شادنه(:

كنند و بيرون آورند. و در شادنه شود و گاهى از معدنهاى مصر سنگ را حفر مىشادنه بعضى از معدن استخراج مى
بعد از  گذارند وريزند و بر خاكسر  گرم مىمدور در تشتى مىكنند كمى از سنگ شادنه را با سنگى هم تقلب مى

زنند اگر رنگ سونش به رنگ شادنه درنيايد باز بر خاكسر  گرم يك ساعت سنگ را بيرون آورند و سوهان مى
ز و در شود. گزينش: نو  خوبش آن است. كه صاف و بىكنند تا همرنگ شادنه مىگذارند و عمل را تكرار مىمى

 آلايش پليديها باشد.و بى زودشكن

راه و برنگهاى مختلف نباشد. و چون بشكنى بطور مستقيم بشكند. اما اگر شادنه تقلبى باشد در شكستن درست راه
شود. و اگر سنگ را سوهان زدند و رنگش بسيار سرخ نبود بايد دانست  مانندهايى در آن ديده مىشكند و تاولنمى

 اش در اول گرم و در دوم خشك است.كه تقلبى است. مزاج: ناشسته

اش تا دوم سرد و تا سوم خشك است. خاصيت: بسيار گيرنده است، اگر آن را در آب بهم بسايى تا بگدازد شسته
بالانشين است و چون حل شد آب را پرمايه كند. بازدارنده است. كمى گرمى دارد، لطيف و بسيار خشكاننده 

 تر است. وگرمىتر و كماست و از مرغش خشكقوت است. بعضى گويند با مرغش هم
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كند. پاره زائد پاشند بسيار زود لاغرش مىاش را بر گوشتمرغش لطافت و زدايندگى آن را ندارد. قرحه: گردشده
 نمايد.زدايد و خوب مىهاى چشم را مىمرغ مخلوط باشد، قرحهچشم: با سپيده تخم



نه داروى زبر شدن پلك است. در معالجه ورم گرم بوسيله شادنه بايد اولا شادنه را كمى در آب حل كرد كه رقيق شاد
باشد و به تدريج آن را زياد كرد تا آب پرمايه )مر اكم( شود. اگر گردشده شادنه را بر گوشت زائد پاشند مفيد است. 

در  هاشود علاج رمد است. در علاج بعضى گسستگى و داروى از بين بردن اثر قرحه است. و با شير مخلوط
اند كار درستى بوده است. گويند: در حجاب مفيد است. اطباء كه شادنه را در داروهاى به چشم كشيدنى وارد كرده

فيده اند اگر زبرى پلكها با ورم گرم همراه باشد شادنه را در سعلاج زبر شدن پلك شادنه تنها باشد بهر  است. و گفته
پز شنبليله حل كنند. همچنين گويند: اگر پلك زبر شد و آماس گرم در ميان نبود بايد شادنه را در مرغ يا در آبتخم

تر  آب حل كرد اما بايد رقيق باشد و در چشم چكانند و گاهى ديدند كه بيمار تحمل بيشر  دارد آنگاه محلول را پرمايه
گردانند بر زير پلك رسد كه بتوانند بوسيله ميل بعد از آنكه پلك را برمىكنند و بيشر  شادنه در آن ريزند تا بحدى مى

اند و مفيد واقع شده است. اندامان راننده: با شراب بخورند اند همه را آزمايش كردهمالند. اين علاجها را كه گفته
 علاج عسر البول و ريزش دائمى حيض است و براى بيرون دادن منى بسيار خوب است.

 لغول )شعر الجن(:شعر ا

بر زمين   ها و بالائيهايشاى از سرخى و سياهى است. ريشهاش چيد. رنگش ميانهگياهى است كه آن را بايد با ريشه
 پالايد.اند. مزاج: گرم و خشك است. سينه: سينه و شش را مىگسر ده و پراكنده

 شابابك:

 آب از لب -و خشك است. سر: از صر  نافع استگويند در قوت با مشك چوپان برابر است. مزاج: در دوم گرم 
 و لوچه آمدن را و بويژه اين علت را در كودكان شفا دهد. جانشين: در معالجه صر  و غيره بدلش مرزنگوش است.

 شربين:

درختى است كه از آن قطران گيرند و راجع به قطران سخن گفتيم و بگذار ويژگيهاى خود درخت را ذكر كنيم. شربين 
ماند و از آن زردتر است. درختى است خاردار. شربين دو نو  است: بلند ه صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو مىاز تير 

و كوتاه. ديسقوريدوس گويد: درختى است بسيار بزرگ و سرومانند است. نوعى كه از آن قطران گيرند برش به بر سرو 
ت كوتاه و خاردار و ثمرش شبيه ثمر عرعر و چون ماند، ليكن از بر سرو بسيار كوچكر  است. نوعى ديگرش هسمى

دانه آس گرد است. اما درختى كه در اينجا منظور ما است درخت قطران است و بهر ش آن است كه قطرانش پرمايه و 
صاف و نيرومند و بدبوى باشد و هرگاه از درخت تراويد قطراتش به حال خود ماند و از هم نپاشد، اين درخت را در 

سى اورس گويند. خاصيت: پوست اورس گيرندگى دارد. ديسقوريدوس گويد: نيروى گيرنده قطران ضد گنديدن زبان فار 
رو مردم قطران را زندگانى مردگان )حياة الموتى( گيرد و تن مرده را نگهدار است. و ازايناست. تن جاندار را مى

 يدناند. سر: كسى كه زياد از بر اين درخت خورد از گرمى بخشناميده
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شود. برگش را در سركه بپزند و بدان مضمضه كنند زياد و از گزيدن معده كه خاصيت او است دچار سردرد گرم مى
ت و گزد. با معده ناسازگار اسدرد دندان تسكين يابد. سينه: ثمرش داروى سرفه است. اندامان غذا: ثمرش معده را مى

گار است. اندامان راننده: ثمرش از چكميزك مفيد است. با فلفل خورند بول را ريزش دهد. دود پوستش با كبد ساز 
دان را بيرون آرد )مشيمه(. پوستش تناول شود شكم بند آيد و شايد بول را هم بند آرد. زهرها: ثمرش با بچه و بچه

مخلوط كنند و به تن مالند حشرات از آن شراب پادزهر مسموميت از خرگوش دريايى است. ثمرش را با پيه شر  
 گريزند.مى

 شعير و شلت )جو و شلت(:

جو كه مشهور است و شلت نوعى جو است كه پوست ندارد و همان كنشهاى جو را دارد. مزاج: در اول سرد و 
ر تجو از قاوت جو قوىخشك است. خاصيت: زداينده است. ماده غذائيش كمر  از ماده غذايى گندم است. آب

تر از جو معمولى است. هر نو  جوى شلت رقيقاست. آرد جو و قاوتش تندى و شدت اخلاط را كاهش دهند. آب
پزند هاى سياه مالند مفيد است. ورم و جوش: آن را در آب مىجو را به گرمى بر لكهجو نافع است. آرايش: آبآب

گذارند ورم را نرم كند. در آب پخته جو ورم سفت مى كنند و برشود و با زفت و رازيانه مخلوط مىو مانند سوپ مى
اش )كشك الشعير( داروى ورمهاى گرم است. قرحه: در سركه بسيار تند و پرمايه بپزد و بر گرى يا جو و آب پرمايه

چركين گذارند شفا دهد. مفاصل: جو و به و سركه را ضماد كنند و بر نقرس گذارند مفيد است. و ريزش مواد ناجور 
جو را با تخم رازيانه خورند شير پستان را جو داروى بيماريهاى سينه است. آبدارد. سينه: آباز مفاصل بازمى را

 افسر و پوست خشخاش را مخلوط بر پهلو گذارند.فزونى دهد. آرد جو و شاه

 قاوت جو قبوضيتپز جو براى معده خوب نيست. اندامان راننده: قاوت و آبپهلودرد شفا يابد. اندامان غذا: آب
 بول را ريزش دهد. آب كشك گندم از آب كشك جو بيشر  ادرارى است. -كشك جو  -دهد

راى تبهاى جو ساده باشد. ليكن بجو سردى دهد، و تبها را رطوبت بخشد. و بايد براى تبهاى گرم تنها آبتبها: آب
 د است.آب بخورند مفيبا انجير و عسلسرد با كرفس و رازيانه خوب است. براى علاج تبهاى بلغمى جو پخته را 

 شحم )پيه(:

 تر است. و بعد از آن در گرمى و خشكى پيه اخته آيد.مزاج: عموما پيه نر گرمر  و خشك

تأثيرتر است. خاصيت: پيه اردك بسيار لطيف است و از پيه مرغ خانگى گرمر  است. پيه ليكن پيه حيوان پير كم
و پيه بز است. پيه  اى بين پيه شيرست. پيه گوزن بسيار گرم است. پيه ماده گاو ميانهاى بين اين دو پيه اخروس ميانه



تر ه نر هميشه قوىتر است. و چنانكه گفتيم پيبرندهتر و پيه شاك از همه تحليلخرس لطيف است. پيه بز از همه گيرنده
هاى پوست را لثعلب مفيد. پيه الاغ لكهتر است. آرايش: پيه خرس و پيه غاز در علاج داء او پيه حيوان پير سبك

دارد. پيه غاز از تركهاى رخساره و لب بسيار مفيد است. ورم و جوش: پيه خوك دواى ورم است و پيه شير ورم برمى
سخت را نرم كند. قرحه: پيه الاغ داروى سوختگى است. سر: پيه غاز و پيه روباه در تسكين درد گوش بسيار 

 برد. مفاصل: پيه شر  داروى ترنجيدگى است. چشم: پيه ماهى از آبزبرى زبان را از بين مى خوبند. پيه مرغ خانگى
 چشم
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مفيد است. و اگر با عسل باشد ديد را قوى كند. پيه تازه مار در علاج تم چشم و آب در چشم فرود آمدن نافع 
ند. اندامان راننده: پيه بز در علاج سوزش و قرحه روده نافع است. در علاج است و موى چيده از پلك را باز رويا

يه بندد. اما براى تسكين احساس سوزش در روده پيه خوك از پقرحه روده پيه بز از پيه خوك بهر  است زيرا بزودى مى
ازه است مرغ و همانند آن تا تبز بهر  است. كوهان شر  را دود كنند علاج بواسير است. همه انوا  پيه نرم مانند پيه 

 براى علاج درد زهدان خوب است و اگر كهنه شود بد است.

پيه غاز به نفع زهدان است. زهرها: پيه خوك پادزهر نيش حشرات است. پيه فيل و گوزن را بر تن مالند حشرات 
 اندازد.گريزند. پيه بز سم آلاكلنگ را از كار مىمى

 شعر )مو(:

بخش و بسيار خشكاننده است. آرايش: موى سوخته دندان را جلا دهد، آب سيار گرمىخاصيت: موى سوخته ب
موى موى را بازروياند. قرحه: موى سوخته در خشكانيدن قرحه پليد و متخلخل بسيار مؤثر است. سر: موى سوخته 

 جلاى دندان است. زهرها: ضماد موى انسان كه با سركه باشد، از سگ هارگزيده مفيد است.

 :98رسشقو 

خورند. آرايش: سبزش با شراب بر پوست مالند علاج بهك اش را در علاج دردها مىخاصيت: گرم است و افشره
است. قرحه: قرحه مزمن را بهم چسباند و گردش را بر گوشت زائد پاشند مفيد است. مفاصل: با سركه بر نقرس مالند 

 نافع است. با مرهم موم و روغن گل دواى درد پشت است.
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سينه: با شيرينيها ليسيدنى شود داروى سرفه است. اندامان غذا: دو درهم از آن را با )ادرومالى( بخورند سوزش معده 
را تسكين دهد. اندامان راننده: دو درهم با ادرومالى علاج ديزانر ى و عسر بول است. و گويند اگر زنان بردارند در 

 ريزش حيض ملايم است.

 شجرة البق )درخت پشه(:

 اين همان درخت دردار است كه در فصل دال شرح داديم.

 شوكة البيضاء )كنگر(:

ماند. ليكن از رويد. برگش به برگ خامالاون سفيد مىگويند اين همان گياه بادآورد است و در كوهساران و دشتها مى
اش از خاردار است و ساقهشود. كنگر تر و سفيدتر است و چيزى طلامانند بر برگش ديده مىبرگ خامالاون باريك

دو ذر  بيشر  و به ستبرى انگشت شست و سفيد و كاوكى است و خارهايى بر سر دارد كه چون خار خارپشت 
 تر و مستطيل است.دريايى و از آن كوچك

 رنگ و تخمش چون تخم كاجيره و از آن گردتر است. بيخ كنگر سرخرنگ است. مزاج:گلش بنفش

خاصيت: گويند در هرجا بياويزند حشرات بگريزند. ورم: ضماد بيخش علاج ورم بلغمى در اول سرد و خشك است. 
 است. سر: بيخش را بپزند و با آن مضمضه كنند درد دندان را تسكين دهد. مفاصل:

 پز بيخش از خون برآوردن نافع است. اندامانپزش در علاج نقرس مفيد است. سينه: خوردن آبآب
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پز بيخش در علاج اسهال هميشگى مفيد و بول را غذا: براى معده سست خوب است. اندامان راننده: خوردن آب
 ريزش دهد. زهرها: پادزهر نيش حشرات است.

 شش شاخ(: -زاشوكة اليهوديه )بيوه

پزش را در دهان  : آببرنده. مفاصل: در علاج كزاز مفيد است. سرمزاج: گرم است. خاصيت: لطيف و تحليل
د. دههايش نيز همين كارها را انجام مىگردانند داروى درد دندان است و در علاج هر نو  نزله مفيد است و ريشه

ه: درپى است. اندامان رانندنفس: در بيرون راندن خون از سينه مفيد است. اندامان غذا: بيخش علاج استفراغ پى
 شگى زهدان نافع است.بيخش در علاج تراوش رطوبتهاى همي

 شوكة المصريه )خار مصرى(:



ها را قطع كند. زخم و قرحه: بيخ آن و مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: خشكاننده است و نزله
 بويژه تخمش در خوب كردن زخمها بسيار مؤثر است. سينه:

 براى ورم گلو مفيد است. اندامان غذا: براى ورم معده سودمند است.

 شراب )مى(:

 اى را سرحال آرد. شراب انگورى تازه )نبيذ( و شراب پرمايه وهاى مرارهخاصيت: مى كه آن را قهوه نيز گويند ريختنى
 نمايند.دهند و رگها را از خود پر مىرنگ خلط نارسيده به رگها مىتيره

دنش برحسب مزاجها مختلف مايه )رقيق( صاف و انگورى باشد. خور گزينش: شراب خوب آن است كه كهنه، كم
است. جوانان كمى از آن را با انار خورند، پيران شراب را بدون مخلوط كردن با هيچ چيزى بخورند. بهر  آن است كه 
هركسى به اعتدال ميگسارى كند. زيرا در زياده از حد خوردنش زيانهاى بزرگ است. جوانان بهر  آن است كه در 

د تا شدت آن را كاهش دهد و از زيانش بكاهد. آرايش: پوست را زيبا كند، وقت نوشيدن شراب كهنه آب بنوشن
زدايد علاج برص است بشرطى كه با ساير داروهاى ضد برص باشد. پوست را نمايد. بهك را مىبعضى را فربه مى

اصور را با شراب . ناى كه مواد سايل ناجور دارد بريزند مفيد استتنقيه كند. قرحه: اگر شراب را بر قرحه پليد و خوره
 بشويند سود بينند.

هاى شيرى مالند نافع است. سر: مستى آورد. بيهوشى دهد. فراموشى ببار آرد. نيروهاى نفسانى را پايين آورد. بر قرحه
مفاصل: اعتياد زياد به خوردن شراب به زيان اعصاب است و لرزه آورد. اگر هر روزه شراب خورند عصب سست و 

داروى درد مفاصل است. چشم: ابن ماسويه گويد: شراب بسيار   -عسلى -ا شراب با عسل )معسل(ناتوان شود. ام
ز آن هايى مشهور به ميله قيصر اكهنه به زيان چشم است. داروهاى علاج ناخنه را با شراب كهنه بياميزند و ميله
زى را زياد كند، دل را شاد كند، سازند و در چشم كشند و بر پلكها مالند ناخنه را علاج كند. سينه: حرارت غري

شود، زودهضم است. شراب شيرين جلراهاى شش را لايروبى كند و نفس را فراخى دهد. اندامان غذا: زود سرازير مى
ها انگيز است. شراب معده را از زائدهغذايش زياد و كيموسش خوب است. اما گاهگاهى دل بهم آرد و استفراغ

انها را در گرده بندبندان كبدى را به دنبال دارد. و راهورند اشتهاآور است. بسيار خورند راهپالايد، اگر به اعتدال خمى
 كند ونمايد و خوراك را بزودى به خون تبديل مىبوجود آرد. كمى شراب غذا را بدرقه كند. در هضم كمك مى
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مايه )رقيق( بول را راه اندازد، علاج سوزش مثانه است. ن راننده: شراب سفيد و كمبرد. اندامااشتهايى را از بين مىكم
شراب كهنه به زيان آبدان است. شراب عسلى در علاج درد زهدان مفيد. شراب آميخته با آب از شراب خالص در 

ا را سست هرودهريزش بول مؤثرتر است. شراب شيرين ادرارى نيست، شراب آميخته با آب براى روده خوب نيست 



و پرباد كند. شراب خالص روده را جمع كند و گرمى بخشد و نيرومند گرداند و باد را از روده خارج سازد. زهرها: 
 -شراب كهنه را بخورند پادزهر همه حشرات است و اگر جاى نيش را با شراب كهنه بشويند باز بسيار خوب است

ميت از داروهاى مخدر و مردارسنگ و قارچهاى سمى و نيش حشرات شرابى كه با آب دريا درست شده، پادزهر مسمو 
 سرد است. سپاس خداى را كه شراب را توانبخش نيروهاى غريزى گردانيده است.

 پذير است و داروهاى اين فصل به سى و دو رسيد.در اينجا حرف شين پايان

 فصل بيست و دوم حرف )ت(

 مار هندى:

آورند. گزينش: خوبش آن است تازه و تر باشد و پژمردگى بر آن راه نيافته و مىمشهور است و آن را از هندوستان 
فاسد نشده باشد و ترش مزگيش درست باشد. مزاج: در دوم سرد و خشك است. خاصيت: مسهل است. از آلو 

يار بساى را كه از تر است. اندامان غذا: در تبها از قى و تشنگى جلوگير است. و معدهرطوبتتر و كملطيف
ها: در پزش صفرا را بيرون ريزد. تباستفراغ كردن سست شده جمع آورد. اندامان راننده: تقريبا خوردن نيم رطل از آب

 تبهايى كه غش كردن و افسردگى همراه دارند و بويژه اگر نياز به ملين باشد مار هندى سودمند است.

 تودرى )قدومه(:

اش چهارگوشه و به درازى نيم ذر  و  ندناى كوهى است. شاخهديسقوريدوس گويد: برگ تودرى شبيه برگ گ
كاسبرگهايش جاى تخمى مستطيل و سياه است. و اين نو  است كه به منظور دارويى بكار برند. اما تودرى بيابانى 

ت سدارد. مزاج: در دوم گرم و در اول تر است. خاصيت: در تندمزگى مانند تخم ترتيزك بيابانى ا -مدور -تخم غلتان
آور است. ورم و جوش: با آب و عسل بر جوشهاى سرطانى كه تر نيستند بمالند مفيد است. و ورم سفت را و قرحه

نرم كند و ضمادش التهاب را فرونشاند. مفاصل: ضمادش سفتى نقرس را نرم كند. سر: ورم بيخ گوش را علاج است. 
تودرى را در آب بخيسانند و در آب بجوشانند و چشم: با عسل در چشم كشند داروى قرحه چشم است. سينه: اگر 

اى بپيچند و وصله را با خمير بپوشانند و خمير را بريان كنند. آنگاه آن را با ليسيدنيها مخلوط كنند براى در وصله
 انگيز است.برآوردن خلطها مفيد است. اندامان راننده: تودرى و بويژه اگر با شراب بپزد شهوت
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تنوب: درختى است مشهور. فوفى يكى از انوا  آن است. قضم قريش ثمر درخت تنوب است. زفت بيابانى را از تنوب  
گيرند. خاصيت: ثمرش كه قضم قريش باشد گيرنده است و گرمى لطيف دارد. ورم و جوش: برگ درخت تنوب را بر 

هاى آن را با پيه غاز و با مردارسنگ و كوبيده كندر مخلوط كنند قرحهورم گرم نهند مفيد است. قرحه: اگر برگ و تخم 



گرم   هاىرويه تن را دوا كند. و اگر با موم و روغن آس مخلوط باشد علاج قرحه تن نرمان است و در علاج همه قرحه
نهند مانع فاسد  هو تر مفيد است. پوست تنوب را بكوبند و بسايند و بر زخم پاشند مفيد است. برگش را بر زخم تاز 
د و در تكه كننشدن است. سر: تنوب را با سركه بپزند و در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. درخت را تكه

گردد. چشم: دودش به نفع چشم است. سينه: تخمش در خون برآوردن كمك سركه بپزند داروى درد دندان مى
و چنانكه گفتيم صمغش يك نو  زفت است. اندامان است. انگمش براى علاج سرفه مزمن بسيار خوب است. 

 غذا:

يك مثقال از آن با آب عسل تناول شود از درد كبد مفيد است. اندامان راننده: خوردنش شكم را بند آرد و بول را 
 گيرد.مى

 ترنجبين:

نشيند.  به )حاج( مىشبنمى است كه اكثرا در خراسان و ماوراءالنهر فرود آيد و در مملكت ما بيشر  بر گياه موسوم 
 گزينش: تازه و سفيدش خوب است. مزاج: معتدل و مايل به گرمى است.

كند. اندامان غذا: تشنگى را فرونشاند. خاصيت: ملين است و زداينده. سينه: دواى سرفه است و سينه را نرم مى
 ل تا بيست مثقال برحسب مزاجاندامان راننده: اسهالش ملايم است و صفرا بيرون آورد. و داروى اسهاليش ده مثقا

 شخص است.

 توتيا:

اگر  آيد. وخواهند سرب و مس و آنك را از معدن جدا كنند دودى كه برخيزد از آن ماده توتيا بدست مىوقتى كه مى
  و گردد. اما اگر از رسوبى توتيا گيرند آن را )سقوريون( گويند. توتيا چندين ناقليميا بالا رود توتياى خوب تكوين مى

است: سفيد، زرد، سبز، توتياى نازك، توتياى مر اكم و ستبر. و قسمى مايل به سرخى است. همه اين نوعها در  
شود و آن را )سقوريون( گويند. نشين مىمانند است در آب تهشوند. اما توتياى هندى دردىكرمان درست مى

نشين هنشين است و در بوته گداختن مس تن تهتفاوت ميان توتيا و سقوريون اين است كه توتيا بالارو و سقوريو 
شمارند. اگر اين اقليميا بوسيله حرارت بالا رود توتيا گردد. گويند: جانورى مدور و شود. و آن را اقليمياى مس مىمى
 اندازد و از آن توتيايى سازند كه بسيار لطيف است. گزينش:خيز آن را به ساحل مىميرد و آبسخت در دريا مىلاك

تر باشد رنگ كرمانى. تا تازهاىخوبش آن است كه سفيد و فرار باشد )پرنده( در درجه دوم زرد و در درجه سوم پسته
خشكاند و شسته آن بهر ين بهر  است. مزاج: در اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: بدون گزش مى

 توتيا قرحه و حتى قرحه سرطانى را علاج برد. قرحه: شستهخشكاننده است. آرايش: بوى زير بغل را از بين مى
 گذارد بههاى پليد است كه در رگ چشم جمع آيند و نمىدرد است. بازدارنده زائدهنمايد. چشم: داروى چشممى



ان ران و هاى مياش بسيار خوب است. اندامان راننده: در علاج قرحه معده و قرحهها نفوذ كند، و بويژه شستهطبقه
 ان مفيد است.ورمهاى ميان ر 
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 تنكار )براكس(:

 برند. سر:معدنى است و مصنوعى. گويند زرگران براى جوشكارى طلا آن را بكار مى

 خوردگى و درد دندان است.داروى كرم

 تشميرح )چشمزك(:

 مزاج: گرم و خشك است. خاصيت: بسيار گيرنده است.

 ترمس )لوبيا گرگى(:

وريدوس گويد: ترمس كاشتنى و ترمس بيابانى هست. بيابانى به كاشتنى شبيه و از آن كوچكر  است. و هر دو ديسق
مزه و در وسط گود است و ترمس همان باقلى مصرى است. گزينش: ترمس گرا و تلخيك كنش دارند. دانه هر دو پهن

 بيابانى تأثيرش بيشر  است اما كوچكر  است.

 آزار است.برنده بىدر دوم خشك است. خاصيت: تلخيش زداينده و تحليلمزاج: در اول گرم و 

جالينوس فرمايد: اگر تلخى را از ترمس بيرون كشند يا اگر شيرينى در آن نماند غذاى غليظ دهد و نه دوا است كه 
اگر  امابچسبد. و عموما ترمس خوب نيست و ديرهضم است و اگر هضم نشود ماده بلغم خام در رگها پديد آرد. 

خوب بپزد و خوب هضم شود غذايش خوب و بسيار است. خشكى و لزجى هم دارد. براى از بين بردن مزه تلخش 
شود و آنگاه آرد كنند و بخورند. عموما ترمس به دارو نزديكر  از گذارند تا تلخى از آن دور مىترمس را در آب مى

 پاشد وس و بويژه اگر در آب باران بپزند تا از هم مىآن است كه غذايى باشد. آرايش: موى را نازك كند، ترم
شده و جوشهاى هاى خون خشكهاى رخسار و بهك و برص و لكهپزش را بر پوست مالند در زدودن لكهآب

 صورت بسيار مفيد است و رخساره را جلا دهد.

مفيد است، بشرطى كه با  هاشدنىورم و جوش: علاوه بر جوش صورت در علاج قرحه و ورم گرم و خنازير و سخت
گذارد ىپز ترمس را بر )غنغرانا( پاشند نمسركه يا با سركه و عسل باشد و تأثيرش از بدنى تا بدنى متفاوت است. آب

فاسد شود. زخم و قرحه: ترمس كه با بيخ خامالاون ضماد شود داروى گرى است و حتى گرى حيوانات را شفا دهد 
ه بد و پليد مفيد است. آرد ترمس را با آرد جو قاطى كنند درد زخم را تسكين و در علاج خوره، گرى خشك، قرح



دهد و از آتش فارسى مفيد است. مفاصل: ضماد ترمس داروى عرق النسا است. سر: آردش علاج قرحه تر سر 
اى كبد و طحال بندانهاست. اندامان غذا: ترمس و بويژه اگر با سركه و عسل بپزد يا با عسل و فيجن و فلفل بپزد راه

را بگشايد. ترمسى كه تلخى در آن نيست دل بهم آمدن را تسكين دهد و اشتهاآور است اما كندرو و ديرهضم 
 است. اندامان راننده:

اش را بر ناف مالند و از آن بخورند يا با عسل مخلوط كنند و بليسند يا با سركه خورند داروى كرم و كرم كدو پخته
عرق النسا مفيد است. اگر با فيجن و فلفل بخورند و بردارند يا با مر و عسل مخلوط كنند و است. و در تسكين درد 

بردارند حيض را راه اندازد و بچه را بيرون آورد. اگر با عسل و سركه خورند كرمها را بيرون آورد. و بول را ريزش دهد 
 و قبض است، اما چنانكه گويند ترمس خودمانى نه مسهل است و نه قبض.

 تنين بحرى )اژدهاى دريايى(:

زهرها: جالينوس گويد اگر اژدهاى دريايى را از هم بدرند و برگزيده اژدهاى دريايى نهند مفيد است. كه حيوان موسوم 
 به )طريغلن( هم پادزهر اين حيوان است.
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 ماساح:

اش تناول شود بسيار وزن يك مثقال از پيرامون گرده چشم: مدفوعش داروى سپيدى چشم است. گويند اگر
انگيز است. و در اين صورت علاجش با تخم كاهو است. زهرها: ماساح يكى را بگزد و پيهش را بر آن  شهوت

 گذارند فورا درد تسكين يابد.

 تنبول:

اهت دارد و برگ ليمو شب برگ درختى است كه در هندوستان رويد. و در جايى است كه آن را )نغر( گويند. برگش به
خايند و دندان را هايش شبيه شاخه درخت ليمو است. مردم هند برگ را با آهك و فوفل مىاى شاخهتا اندازه

كند و بوى خوشى دارد. هنديان اين گياه را بسيار دوست دارند و با عملياتى كه ذكر شد آن را بسيار سرخرنگ مى
 نازند.هن دارند و به اين كار مىبرند و در اكثر اوقات در دبكار مى

ى اش با شراب دارو رنگ كند. گويند افشرهزدايد. بوى دهان را خوش كند، دندان را سرخآرايش: بوى بد دهان را مى
بهك است. سر: لثه و گوشت ميان دندان را محكم كند و اين است كه هنديها مرتب آن را در دهان دارند. اندامان 

تقويت كند، و كمك هضم است. بادشكن است، آروغ را خوشبوى كند، و از اين سبب هنديها غذا: دهانه معده را 
 كشند.از آن دست نمى



 مار )خرما(:

مزاج: در اول گرم و تر است و گرمى بيشر  از ترى است. آب پشت را زياد كند و مايه سردرد است و علاجش بادام 
 ساده بنوشند. و خشخاش است و بايد بعد از خوردن خرما اسكنجبين

 تفسيا:

هوده تا تازه است مفيد است و اگر يك سال بر آن بگذرد بي -كنندشيره فيجن كوهى است و بعضى به ثاء تلفظ مى
رود. مزاج: بسيار گرم و سوزنده است و در گرمى دادن و خشكانيدن نيرومند است و است زيرا رطوبتهايش تحليل مى

 رساند. خاصيت:ا آزار نمىچون رطوبتى زائد و بيگانه دارد فور 

ركشيدن سوزاند. براى بپالاينده، مسهل، رساننده، تركاننده است و چون رطوبت زائد دارد بعد از يك ساعت تازه مى
مواد از ژرفاهاى بدن بسيار مفيد است ليكن چون رطوبت زياد دارد تا يك ساعت اثرش پديدار نيست. براى گرمى 

مانند است. و در رايش: موى را بازروياند. داروى داء الثعلب است و در اين زمينه بىدادن به مزاج همانند ندارد. آ
ر دارد اما نبايد بيشر  از يك ساعت بشده را برمىهاى ناشى از خون خشكايم. لكهجاى خود طرز استعمالش را گفته

غيره نافع است. مفاصل: براى مك و برص و هاى سياه و ككسوزاند. همچنين در زدودن لكهپوست بماند زيرا مى
علاج سستى و درد نقرس و مفاصل سرد بر تن مالند و براى عرق النسا حقنه شود خوب است. سينه: در برانداختن 
ريم از سينه و در علاج دشوار نفس كشيدن و پهلودرد و بويژه اگر پهلودرد ديرينه باشد خوب است ماليدنى باشد يا 

ها مفيد تر شود و در برآوردن بيرون ريختنىدان استفراغ كنند. در ليسيدنيها باشد لطيفضماد كنند فرقى ندارد. يا ب
 است. اندامان راننده:

در برگ و بيخ و پوست و اشكش ماده اسهالى هست. تبها: در علاج تبها اگر پوستش استعمال شود بايد سه 
گر اشك )آب تراوشى( باشد يك درخمى بس است اش تناول شود بايد سه اونولوس باشد. و ا درخمى باشد. اگر افشره

 دهد.و از اين بيشر  زيان است. جانشين: دوسوم وزنش كتيرا و هموزنش تخم ترتيزك كارش را انجام مى
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 تفاح:

هم هيچ  سيدهاش اندك است و سيب نار مزه خوب نيست و فايدهگزينش: از همه معتدل سيب شامى است. سيب بى
مزه در سردى و ترى از ديگران بيشر  است زيرا ماده آبى دارد. سيب گس و گيرنده و ترش سرد است. مزاج: سيب بى

و مر اكم است. سيب شيرين آبدار بيشر  گرايش به سوى گرمى دارد. و اگر سردى در آن چيره باشد سبب اختلافى 
چوب درخت سيب نيز اين اختلاف موجود است. عموما  است كه در ميان سيبها هست. همچنانكه در برگ و

سيب داراى گوهرى تر است كه چيرگى دارد و سرد است. اما سيب بسيار شيرين شايد سردى و گرمى معتدل داشته 



يژه آنچه ها است. سيب و بو باشد و گرايشش به سوى گرمى باشد. خاصيت: سيب و بويژه برگش بازدارنده زائده
 ست.شيرين نشده بادزا

ارد. مزه بسيار آبى است و بسيار ماايل به رطوبت دسيب گس و ترش آبى و خاكى، و سيب شيرين آبى، و سيب بى
 دارد.اش را نگاه مىآيد و عسل افشرهاش زود به جوش مىهم از اين سبب است كه افشره

نديدن رسيده و پذيرايى گآورد. سيب ترش و سيب نارسيده خلط خام و ناسيب گس و گيرنده خلط خاكى بوجود مى
شوند. خلطى كه از سيب ترش پديد آيد لطيفر  از خلطى است كه از گيرنده ببار آرند و سبب گنديدگى و تب مى

شود. شراب سيب كه كهنه شود و بخارات بد از آن تحليل برود بهر  از شراب تازه سيب است. ورم و جوش: پيدا مى
 ته و مورچگى است.برگ و افشره سيب علاج ورم گرم نوخاس

قرحه: برگ و الياف سيب و افشره سيب گيرنده قرحه را بهم آرد. مفاصل: هميشه خوردن و عادت كردن به خوردن 
سيب و بويژه بسيار خوردن سيب بهارى درد عصب در پى دارد. سينه: سيب و بويژه سيب خوشبوى شامى و سيب 

 ماى بسيار فرساينده سيب و قاوت سيب بسيار مفيد است.شيرين خوشبوى و سيب ترش قلب را توانا كنند. از گر 
اندامان غذا: سيب از ضعف معده درمان است. سيب گيرنده درد معده را چه از گرمى يا سردى باشد علاج كند. 

اى كه خلط بسيار مر اكم و سرد در آن نباشد خوب است. سيب را در خمير گذارند و سيب گس و ترش براى معده
اشتهايى مفيد است. قاوت سيب تقويت معده كند و مانع استفراغ كردن است. اندامان راننده: سيب ز كمبريان كنند ا

شوند، اگر خلط غليظ در معده باشد آن را همراه مدفو  بيرون رانند و اگر خلط شيرين و ترش گاهى به معده وارد مى
روى كرم و علاج ديزانر ى است. و در علاج غليظ در معده نباشد در معده ماندگارند. سيب در خمير كفيده، دا

مزه از همه بهر  است. و قاوتش هم خوب است مگر اينكه نرمى شكر بر آن چيره گردد. تبها: ديزانر ى سيب گس
نمايد شايد سيب نارسيده سبب تب شود. زهرها: سيب و افشره برگ سيب در كاهش چون خلط نارسيده توليد مى

 دادن اثر تسمّم مفيدند.

 ربد:ت

هاى باريك نى تكه چوبهاى ستبرند كه از هند آورند. گزينش: تربد خوب آن است كه سفيدرنگ و پيچيده و چون لوله
اش خوب نيست. و در اين دارش ناتوان است و خوره گرفتهنزده باشد. سبك و سوراخو صاف و زودشكن و كرم
نند. كاش را با روغن بادام مخلوط مىو سائيدهرسد. رنگش را خراشيد تا به سفيدى مىحال بايد پوست خاكى

چيند و بدن را خشك گرداند خوب نيست و بايد خاصيت: تنها استعمال كردنش چون رطوبتهاى نازك را از تن برمى
ن راندن اش در بيرو با روغن بادام بكار برند. مفاصل: در علاج بيماريهاى عصب مفيد است. اندامان راننده: سائيده

 ار مؤثر است و كمى ازبلغم بسي
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اش برعكس سائيده است. ماسرجويه گويد: تربد خلطهاى پرمايه و لزج را خلطهاى غليظ را هم بيرون دهد. اما پخته
ا زنجفيل بخواهى: بلغم رقيق را اسهال دهد. و اگر بيرون راند. بعضى گويند: بلغم خام را از سرين بيرون آورد. راست

ون راند كه در تواند بير آورد. تنها نوعى از بلغم غليظ را مىو چيزهاى تند استعمال شود بلغم خام و غليظ را بيرون مى
رهم ها باشد تا چهار داش تا دو درهم و اگر با پختنىاند. مقدار خوراكى سائيدهمعده و روده آماده بيرون آمدن شده

 است.

 تين )انجير(:

انجير وحشى را  هاىبخود مزاجى دارد و برگ و شيرش نيروى يتوعى دارند. اگر برگ انجير يافت نشود، شاخهانجير خود
آورند، بشكنند و بكوبند و بپزند و آبش را بگيرند و از آن افشره سازند چنانكه از ساير گياهان افشره بدست مى

ينش: انجير خوب در درجه اول سفيد و بعدا افشره انجير كه منعقد شود و چون عسل گردد همقوت عسل است. گز 
زيان است. انجير خشك كنش خوب دارد سرخ و در درجه سوم انجير سياه آيد. انجير خوب رسيده بسيار خوب و كم

آيد خوب نيست و بدين علت است كه تنها خوردنش شپش زياد كند. اما اگر با  ليكن خونى كه از آن بوجود مى
موس خوب دهد. و از همه سبكر  انجير سفيد است. مزاج: انجير تر كمى گرم و بسيار تر و گردو يا بادام بخورند كي

 بخش است. ليكن شيرش چنين نيست. انجيرآبكى است و كمر  فائده دارويى دارد. انجير نارسيده زداينده و سردى
دازنده داينده، رساننده، گاش بسيار ز خشك در اول گرم و در آخر لطيف است. خاصيت: انجير خشك و بويژه تندمزه

حشى از انجير بخشى هم دارد. انجير و كنندگى و لطافتاست. انجير پرگوشت بيشر  رساننده است و چسبندگى و تكه
رساند. انجير تر است. اگر خوب برسد تقريبا زيانى نمىها غذايىتر است. انجير از ساير ميوهتر و قوىباغى تندمزه

انجير تندمزه و خشك از حالت زدايندگى پا فراتر نهد و قرحه آورد. مثلا اگر انجير خشك  بادزاست. در بعضى حالات
و برگش را با بيخ مازريون سياه بپزند علاج گرى چهارپايان است. افشره و برگ انجير بسيار گرمكن و زداينده و بسيار 

  شود. و به فكر من به همين علت استراند و سبب عرق كردن مىها را به سوى پوست مىكننده است و گنديدهنرم
 راند و سبب عرق كردن شود. شيرشود. انجير خشك نيز مواد را بخارج مىكه خوردن انجير مايه آرامش گرمى بدن مى

رسد و در كند و به معده مىگدازد. انجير تر به سرعت نفوذ مىانجير خون گداخته را بند آرد و خون بندآمده را مى
ذايى هر رسد اما از مواد غ. غذايى كه از انجير حاصل آيد هرچند به پرمايگى غذاى گوشت و حبوب نمىپراكندبدن مى
دو  ماند. اگر شير در درون منعقد شود آبهاى انجير در كنش از شير انجير بازنمىتر است. افشره شاخهاى پرمايهميوه

 شده خاكسر  چوب انجير را بخورند مفيد است.بار صاف

 سر  درخت بلوط در كنش از خاكسر  آب انجير نزديك است. شراب انجير لطيف و بدخلط است.آب خاك

پاشد. ىرساند و از هم مهاى درخت انجير كه بسيار لطيف هستند اگر در آبگوشت ريزند گوشت را بزودى مىشاخه
ين گدازد و از بودى مىكشد و هرچه كشيده شد آن را بز در تخميرشده انجير قوتى جاذب هست كه از ژرفا برمى

برد. آرايش: انجير نارسيده را بر پوست مالند يا ضماد نهند در علاج: خالها، زگيلها، زگيل مانندها، و بهك مفيد مى



است. خوردن انجير و برگ انجير رنگ پريده بسبب بيماريها را سرحال آرد. داروى ورم گرم و سست است. دمل را 
 با آهك -يا -ق و نطرونرساند و بويژه اگر با زنبمى

 527، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

و پوست انار باشد داروى كژدمه است. شير ديوانجير ورم بسيار سخت را نرم كند. داروى خنازير و ورم ماهيچه 
پز ديوانجير در نرم كردن ورم سخت و خناق و ورم ماهيچه و علاج زياده گوشتيها )توث( مفيد است. است. آب

كند و وانجير، افشره برگش، شيرش بر پوست مالند در زدودن خال كوبيده مفيد، تركهاى ناشى از سرما را خوب مىدي
د است. انجير تلخ  دهد تحليلش زيااى كه انجير به تن مىاگر با موم و روغن گل باشد چه بهر . انجير فربهى آرد و چربى

ها هاى خارجى راهى است و براى زيست زندهزود به سوى طبقهكه خلط بد دارد. يا چنانكه گويند به علت اينكه 
شود. ورم و جوش: انجير يا ديوانجير را با آرد جو بپزند و ضماد كنند ورم سخت را مناسب است شپش زياد پيدا مى

يد. انجير تر ازدرساند. و بهك را مىنرم كند. انجير نارسيده را بر بهك گذارند يا بر دمل نهند مفيد است كه دمل را مى
پز كنند و در گلو گردانند )غرغره(، ورم گلو را از بين ببرد. انجير خوردن شايد سبب گرى خشك گردد. انجير را آب

پخته و پوست انار داروى ورم بناگوش است. انجير و پانيذ علاج كژدمه است. انجير خشك و شيرين براى ورم كبد و 
باشد. زيانى ندارد و نفعى هم ندارد. و اگر انجير را با مواد لطيف و آور است. اما اگر ورم سخت طحال زيان

كننده مخلوط كنند بسيار مفيد است. ديوانجير در نرم كردن ورمهاى بسيار سرسخت بسيار مؤثر است. زخم و نرم
ير داروى قوباء پز انجير را با كف خردل بر خارش مالند مفيد است. برگ انجآور است. آبقرحه: افشره برگ انجير قرحه

 است. و جوشهاى )شرى( را علاج است.

هاى داراى رطوبت غليظ نهند مفيد است. آبى كه خاكسر  چوب انجير در آن مكرر است، قرحه  برگ انجير را بر قرحه
ير و خورد. انجير را با پوست انار بر كژدمه نهند مفيد است. انجگنديده ديرينه را تنقيه كند و زياده گوشت فاسد را مى

انجير  چسباند. مفاصل: انجير نارسيده و برگزاج سبز داروى قرحه پليد ساق است. شير ديوانجير زخمها را بهم آرد و مى
را  اش )مكرر(شدهو برگ خشخاش را باهم ضماد كنند و بر پوست استخوان نهند نافع است. خاكسر  آب دوباره

پز انجير رود. سر: انجير تر و خشك از صر  مفيد است. آبين مىمقدار يك اوقيه و نيم تناول كنند درد عصب از ب
خواباند. افشره شاخه انجير قبل از آنكه برگ از با كف خردل مخلوط كنند و در گوش چكانند صداهاى گوش را مى

. انجير دخورده نهند سودمند است. ضماد انجير ورم بناگوش را علاج كنشير انجير را بر دندان كرم -آن سر برزند يا
نارسيده خشك شود و بكوبند و گردش را بر قرحه سر پاشند سود بينند. چشم: شير انجير مخلوط با عسل در مداواى 

 تيرگى چشم مرطوب، اول آب بچشم آمدن، كلفت شدن طبقات چشم مفيد است.

و را از بين خشك زبرى گلبرد. سينه: انجير تر و ماساژ دادن پلك چشم با برگ انجير زبرى و گرى پلك را از بين مى
 برند. و با سينه و قصبة الريه سازگارند. شراب )شربت( انجير شير پستان را ريزش دهد.مى



بندانهاى كبد و سپرز را نى مفيد است. اندامان غذا: انجير راهسرفه مزمن را علاج است و در مداواى ورم شش و نازك
 معده خوب نيست و انجير خشك بد نيست.گشايد. جالينوس فرمايد: انجير تر براى مى

هاى معده را تنقيه كند. و حالت تشنگى كه از بلغم شور ناشى باشد از بين اگر انجير را با آبكامه خورند زائده
آور است. اگر با خاراگوش باشد داروى استسقا است. خوردن شربت انجير به نفع معده رود. انجير خشك تشنگىمى

كند زيرا زداينده است. انجير خشك كه ك را كاهش دهد. انجير زود سرازير شود و زود نفوذ مىاست. و اشتهاى خورا
 زدايندگى دارد براى كبد و سپرز آماس كرده زيان است. اما اگر ورم
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اهاى دام و گردو باشد در گشادن جلر سخت باشد زيانى ندارد و نفعى هم ندارد. خوردن انجير ناشتا و بويژه اگر با با
 را با بخشد. اگر انجيردهد بهر  از آن است كه همراه بادام مىآور است. غذايى كه با گردو مىغذا تأثيرش شگفت
آور است. ديوانجير دشمن سرسخت معده است، غذايش كم است. لكن اگر بخش بخورند بسيار زيانخوراكهاى غلظت

انجير براى  برد. همه نو ود، يا شير ديوانجير را با اشه ضماد كنند سختى سپرز را از بين مىديوانجير با اشه ضماد ش
 رسيدن مواد مايع به معده موافق نيستند.

ند. تواند در شاشيدن درنگ كاندامان راننده: انجير تر و خشك بنفع گرده و آبدان است. كسى كه انجير بخورد مى
سوى روده راهى شوند. افشره برگ انجير دهانه رگهاى پيزى را باز كند. انجير تر ملين و   گذارد مواد ناجور بهانجير نمى

كمى مسهل است. و بويژه اگر با بادام كوبيده خورند مسهلى ملايم است. و سفتى زهدان را نرم كند. انجير را با 
ردارند زهدان را مرغ بنجير را با زرده تخمنطرون و كاجيره مخلوط كنند و قبل از غذا تناول نمايند مسهل ملين است. شير ا

پالايد، حيض و بول را راه اندازد. تناول انجير با شنبليله زهدان را تقويت كند و جمع آورد. با فيجن و انجير و بويژه مى
ر شير اى دبا شيرش حقنه كنند پيچ و درد روده را دواست و ريگ را از گرده بيرون آورد. اگر شير انجير را چند قطره

ريزند و با شاخه درخت انجير كمى بهم زنند و آن شير را با آب پنير بخورند در اسهال دادن و پالائيدن گرده بسيار 
مؤثر است. خاكسر  آب دوباره شده چوب انجير را با روغن زيتون مخلوط كنند و مقدار يك اوقيه و نيم از آن 

ه سازند باز در مداواى ديزانر ى مفيد است. شربت )شراب( سركشند علاج ديزانر ى است. و اگر آن را ماده حقن
 كند.شود بول را ريزش دهد و شكم را نرم مىانجير كه زداينده و زودرو و زودنفوذ است و زود از شكم سرازير مى

هار نهند  گيا برگ سبز انجير را بر گزيده س -زده كژدم و رتيل مالند مفيد است. انجير نارسيدهزهرها: شيرش را بر نيش
مفيد است. ضمادش كه با گاودانه باشد پادزهر دندان راسو است. خاكسر  آب مكرر چوب انجير تناول شود يا 

 ماليدنى باشد پادزهر نيش رتيل است. ديوانجير )جميز( خوردنى و ماليدنى باشد از نيش حشرات نافع است.

 توث )توت(:



 توت دو جنس است:

 دهد ليكن غذايش كمر  و ناپسندتر از غذاىكه در رسانيدن كار انجير را انجام مى  اولى توت شيرين و سفيد است -4
يد تر از خونى است كه از انجير حاصل شود. توت سفارزشانجير است و خونى كه از توت سفيد بوجود آيد كمر  و بى

 نر  است.براى معده از انجير بدتر است و در ساير احوالات با انجير برابر و از انجير ناتوا

توت خواهم بيشر  درباره آن صحبت كنم. اگر نارسيده شاهتوت تلخ )ترش( كه به توت شامى مشهور است. مى -2
ى و توت( مايل به سرددهد. مزاج: توت شيرين گرم و تر و توت ترش شامى )شاهرا خشك كنند كار سماق را انجام مى

يرنده توت و بويژه اگر در آوند مسين پخته باشند بسيار گ بخش است. افشرهرطوبت است. خاصيت: گيرنده و سردى
اش مؤثرتر است. توت نارسيده مثل كند و در اين زمينه نارسيدهاست. توت سيلان مواد را به سوى اندامان منع مى

 وسماق است. آرايش: اگر برگ توت را با برگ تاك و برگ انجير سياه در آب باران بپزند موى را سياه كند. ورم 
 توت ورم دهان وجوش: شاه
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ج قرحه اش در علاتوت خشكيده و افشرهگلو را شفا دهد. برگش داروى خناق و ذبحه سينه است. زخم و قرحه: شاه
گ ر توت دندان را سست كند. افشره بپز بيخ شاهتوت جوشهاى دهان را دواست. آبپليد نافع است. سر: رب شاه

رود. اندامان غذا: توت براى معده خوب نيست و فساد برپا توت را در دهان گردانند درد دندان از بين مىشاه
توت بدتر است. اما اگر ديدند كه توت سفيد بزودى در معده كند و در اين زمينه توت شيرين و سفيد از شاهمى

ه د و بهر  آن است كه قبل از غذا بخورند. و كسانى كفسادى برنينگيخت و بد نياورد از خوردنش نبايد پرهيز كنن
زند. توت براى معده صفرايى بد نيست و زيانى در بر ندارد و دل بهم نمىشان تباه است نبايد بخورند. شاهمعده

راند و خلاصه زود از معده سرازير لغزاند و زود بيرونش مىآورد و خوراك را مىغذايش اندك است و اشتها مى
 ود، ليكن در روده كندرو است.شمى

سود بسيار قبوضيت دهد و در علاج ديزانر ى مفيد است. مغز توت اندامان راننده: توت گس و خشكيده و نمك
آور است. و اسهالش از تنقيه بيشر  است. توت سفيد و شيرين  پالايد و اسهالمسهل است. الياف توت معده را مى

رو است كه رطوبت دارد يا اينكه نوعى از تندمزگى همراه دارد. ارحنحانس گويد: نآيد يا ازايكه با شتاب پايين مى
توت باشد. كه با اينكه ملين است اما در كنم كه منظورش شاهتوت درنگ بيرون آيد و ادرارى است. گمان مى

د. همه باشتر مىتوت داروى قرحه روده است و خشكش از ترش مفيدشود. شاهبازداشتن اسهال مزمن بندآورنده مى
ت ماند. زهرها: پوستوت در بيرون آمدن از معده شتاب دارد و در روده بسيار مىنو  توت بول را ريزش دهند. شاه

درخت توت پادزهر شوكران است. تناول نمودن يك اوقيه و نيم از افشره برگ توت پادزهر نيش رتيل است. و از آنجا  
 كه لزج و بادزاست ملين است.



 ترسى:

 لوسن است و آلوسن را در فصل اول آورديم و مفصل بحث كرديم.آ

 توبال )سونش(:

ود. شهايى است كه در وقت كوبيدن از آلياژ جدا مىترين سونش سونش آهن است. و مقصودم از سونش ريزهقوى
 ايم.همه انوا  سونش خشكنده است و راجع به آنها نيز شرح داده

 و داروهاى اين فصل به نوزده رسيد. يابددر اينجا حرف تاء پايان مى

 فصل بيست و سوم حرف )ث(

 ثوم )سير(:

سير چندين نو  است: سير كاشتنى كه مشهور است. سير گندنايى كه قوتش مركب از قوت سير و قوت گندنا است. 
خشكى تا  وسير بيابانى كه تلخ و گيرنده است و آن را سيرمار هم گويند. مزاج: در سوم گرم و خشك و اين گرمى 

 چهارم هست و سير بيابانى بيشر  از اين است. خاصيت: ملين،
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بر تن  پز پونه كوهى بخورند وآور پوست. از تغيير دادن آب مفيد است. آرايش: سير را با آببسيار بادشكن، قرحه
زدايد و ل مخلوط كنند بهك و لكه خونى زير پلك را مىكن كند. خاكسر  سير را با عسبمالند شپش و رشك را ريشه

. كندداروى داء الثعلب است كه از مواد متعفن بهم آمده است. جوش: سير دملهاى باطنى و ناپديد را باز مى
خاكسر ش دواى جوشها است. زخم و قرحه: پوست را قرحه دهد. خاكسر  سير با عسل داروى قوباء و گرى تر 

 را تا تر است بر زخم بدخيم گذارند زخم را بهم آرد. مفاصل: حقنه سير در علاج عرق النسا مفيد است. سير بيابانى
شود. سير كفيده و در آب پخته داروى درد است. زيرا خون و خلط مرارى را ريزش دهد. سر: سير مايه سردرد مى

د ه اگر با كندر مخلوط باشد در تسكين در پز سير را در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد و بويژ دندان است. آب
دندان بسيار نافع است. چشم: ديد را ناتوان كند و سبب جوشهاى داخل چشم شود. سينه: سير پخته گلو را 
صاف كند، داروى سرفه مزمن است. درد سينه و سردى را دوا كند و زالو را از گلو بيرون آورد. اندامان غذا: سير 

ندگى گپزند در علاج شكمدهند و سير و زيتون و هويج را باهم مىكه مسيحيان انجام مى  عموما و بويژه آن عملى
دان بيرون پز برگ و ساقه سير نشينند بول و حيض ريزش يابد و بچهبسيار داروى خوبى است. اندامان راننده: در آب

د را دارد. آش سير مسيحيان كه ذكر شپزش را بخورند يا بدان حقنه كنند باز همين تأثيرات آيد )مشيمه( و اگر آب



بسيار مفيد است. اگر به اندازه دو درخمى سير را بكوبند و با عسلاب بخورند بلغم را بيرون آرد. داروى كرم است و 
ملين است. سير به علت اينكه گدازنده و خشكاننده است شايد براى غريزه جنسى خوب نباشد. اما اگر سير را 

يد  اش گرمى اندك بماند و نخشكاند و ماده منى را تولد تا تنديش از بين برود شايد در باقيماندهچندان در آب بجوشانن
كند و مواد بلغمى را در مزاج بلغمى به باد مبدل سازد و نتواند آن را پراكنده نمايد و هرگاه باد در رگها پيچد ممكن 

و  بخورند پادزهر نيش حشرات و پادزهر نيش مار است است غريزه جنسى را دگرگون كند. زهرها: اگر سير را با شرابى
ايم. و همچنين از سگ هارگزيدگى نافع است. گويند اگر سير و برگ انجير و زيره را مخلوط كنند ما اين را آزمايش كرده

 و بر جاى دندان )موغالى( نهند بسيار پادزهر خوبى است.

 ثومون )تخم زرداب(:

بول را ريزش دهد، و خون و خلط مرارى را  -اندامان راننده: خوردن نيم درهم از آن مزاج: اين تخم بسيار گرم است.
 بيرون ريزد. بچه در زهدان مرده را بيرون آورد. داروى كرم است.

 ثيّل )فريز(:

كه   پرگره دارد هاىشناسند. شاخهگويند ثيل همان يندكتا است و اهل طبرستان آن را بندآوش نامند. اين گياه را همه مى
 دوانند.ها نيز در زمين ريشه مىشوند و شاخهبر زمين پهن مى

ايان آن را مانند. گاو و ساير چهارپتيز و سخت دارد كه به برگ نى باريك مىاش شيرين است. برگهاى پهن و نوكمزه
است كه  ز آنايم: يكى از آنها برگ و شاخه و رگهايش بيشر  اخورند. ديسقوريدوس گويد: دو نو  فريز ديدهمى

 ميرد. و مخصوصا آن نوعى كهذكرش آمد. و اين نو  در حرفه پزشكى ارزشى زياد دارد. اما اگر حيوان آن را بخورد مى
 ها ديدهاز اين جنس است و در سرزمين بابل بر سر راه
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اورسوس( پيداست. برگش چون برگ لبلاب و از نو  شود براى حيوانات سم قاتل است. نو  دومى در ناحيه )مى
 اين  شود. رگهاى زيرزميناولى بيشر  شاخه دارد و گلش زرد و خوشبوى است و ثمرى ريز دارد كه از آن استفاده مى

گياه پنج يا شش ريشه به ستبرى يك انگشت و سفيدرنگ و نرم و شيرين و بدبو است. اگر مقدار معينى افشره رگ 
سوم فلفل و به همان مقدار كندر با آن مخلوط  ر همان مقدار شراب يا عسل بپزند و نيم آن مقدار مر و يكاين گياه د

آيد و بايد در حقّه مسين نگهدارى شود و در بسيارى از بيماريها مفيد است. كنند داروى بسيار خوب بدست مى
وم هم نيز در شمار داروها آيد. از اين گياه نو  س پز بيخ اين گياه در كنش با خود گياه برابر است. تخم اين گياهآب

شود و هست كه در منطقه كليكيا رويد. و مردم آن سامان آن را نبت گويند. حيوانى كه از اين گياه بخورد زود سير مى



ه دتر آن در اول سرد و خشك است. خاصيت: گيرنآماسد. مزاج: اين گياه و بويژه بيخاگر گاو بسيار از آن خورد مى
كند. زخم و قرحه: اين گياه و بويژه بيخش اگر ضماد شود اش رسيدن مواد به درون را منع مىگزد. افشرهاست و مى

اى است. چشم: براى چشم كند. سر: بازدارنده هر نزلهو بر زخمهاى بد و تر گذارند زخم را جوش دهد و خوب مى
 يب زير است:داروى بسيار خوبى است و نسخه داروئيش يكى از دو ترك

مقدار معينى از افشره گياه نامبرده با همان مقدار شراب و عسل و نيم مقدار مر و كندر و يك چهارم الوا باهم  -4
 بپزند.

 سوم كندر همه را باهم مخلوط كنند.سوم فلفل، يكمقدار معينى افشره گياه. نيم آن مر، يك -2

گذارند مواد ناباب به معده راه يابد. تخمش عموما براى معده نمى اندامان غذا: تخم و بيخش استفراغ را قطع كنند و
خوب است. اندامان راننده: تخمش در ليسيدنيها بول را ريزش دهد. و به علت خشكى و تلخى كه دارد سنگ را 

در  پزشپز بيخ و تخمش در علاج قرحه مثانه مفيد است. آبدهد. آبكند. بيخش نيز كار تخم را انجام مىخرد مى
 علاج درد و پيچش روده، عسر البول، قرحه مثانه بسيار سودمند است.

 نشين(:ته -ثفل )درد

ه نشين افشره روغن زيتون در اول گرم است. خاصيت: گفتيم كبهر ين درد، درد سنگين روغن زعفران است. مزاج: ته
است. قرحه: دردى افشره روغن زيتون كند و رنگ چندين ساعت ماندگار درد روغن زعفران زبان و دندان را رنگ مى

 نمايد.قرحه خشك تن را خوب مى

 ثلج )برف(:

آيد خوب نيست. سر: برفاب درد گرم دندان را تسكين براى پيران و براى كسانى كه خلط سرد در آنها بوجود مى
ل برود. گذارد تحلينمىدهد. مفاصل: برف براى اعصاب خوب نيست. زيرا بخار گرم را كه در عصب است بند آرد و 

كند اى كه خلط سرد در آن پديد آيد بد است. و چون برف حرارت را جمع مىاندامان غذا: براى معده و بويژه معده
 آور است.تشنگى

 ثعلب )روباه(:

 خاصيت: گدازندگى دارد. پوستين روباه براى ترمزاجان بسيار خوب است. زيرا از هر
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پوستينى گرمر  است و رطوبت را برچيند. مفاصل: روباه را در آب بپزند و با آن مفاصل دردمند بيندايند بسيار 
پز بسيار زنده در روغن زيتون بپزند آن زيت براى رفع درد مفاصل از آن آبسودمند است. و همچنين اگر روباه را زنده
ا از ر بمانند. بهر  آن است كه بعد از تخليه و تنقيه در آن نشينند كه مبادقوير  است. و بايد چون در آن نشينند بسيا

قوت جذبى كه دارد و از خاصيت تحليل بردنش خلط را به ميان مفاصل برساند. اما اگر بعد از معالجه با آن باز بدن 
اشد. پيه روباه بمى كند. و اگر چيزى بازگردد سبكتخليه شود خوب است كه ديگر چيزى به سوى مفاصل ريزش نمى

پزند يا روباه زنده در روغن زيتون مىبرنده است و شايد چيزى را به سوى مفاصل بكشد. روباه را زندهنيز بسيار تحليل
د. سر: پيه  رو پزند هركدام از اينها را بكار برند هرآنچه در مفاصل است تحليل مىبرند و در روغن زيتون مىرا سر مى

ر گوش چكانند درد گوش تسكين يابد. سينه: از شش خشكيده روباه وزن يك درهم بخورند در گداخته روباه را د
 علاج ربو بسيار مفيد است.

 ثافسيا:

شود. زيرا اش ارزش دارويى دارد و اگر يك سال بر آن بگذرد ناتوان مىصمغ فيجن بيابانى است. گزينش: تنها تازه
گرم و سوزنده است. بسيار گرمى و خشكى دهد. رطوبتى زياد و بيگانه رود. مزاج: بسيار  رطوبت زيادش از بين مى

گزد. خاصيت: پالاينده، مسهل، رساننده، تركاننده است و بعلت رطوبت زائدش تا بعد دارد كه به سبب آن فورا نمى
ارد. در كشد چون رطوبت زياد دكند اما مدتى طول مىسوزاند. مواد را از ژرفاى بدن جذب مىاز يك ساعت نمى

ماايل دادن مزاج به سوى گرمى همانند ندارد. آرايش: موى را بازروياند. در علاج داء الثعلب نظير ندارد. و در بحث 
دارد ليكن بايد يك ساعت بر آن بماند. در برداشتن هاى خشكيده خونى زير پوست را برمىسذاب شرح داديم. لكه

براى برآوردن چرك و ريم از سينه و علاج دشوارنفسى و پهلودرد تازه كش: هاى سياه و برص نيز مفيد است. نفسلكه
. اگر كنندشود و گاهى بدان استفراغ مىو كهنه خوب است. در بعضى حالات بر پوست مالند و گاهى ضماد مى

 ها را از سينه بيرون آرد. و سينه را نرم كند.بر سينه مالند يا با ليسيدنيها بليسند زائده

ننده: بيخ و پوست و آب تراوشى )اشك( آن مسهل است. تبها: در علاج تبها: سه درخمى پوست آن، اندامان را
سه اونولوس افشره، يك درخمى آب تراوشى )اشك( استعمال شود و اگر از اين مقدار بيشر  باشد خوب نيست. 

 جانشين: دوسوم وزنش كتيرا، برابر وزنش ترتيزك بيابانى بدل آن است.

 ف ثاء پايان يافت و داروها هفت بودند.در اينجا حر 

 فصل بيست و چهارم حرف )خ(

 خشخاش:

 ديسقوريدوس گويد: بعضى خشخاش را )منقور( گويند. و خشخاش چندين نو  است:



 555، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

ريزند در عسل مى خورند. يا تخمش را به جاى كنجدسازند و براى بهبود مىخشخاش كاشتنى: از تخمش نان مى -4
 خورند. غوزه اين نو  از خشخاش مستطيل و تخمش سفيد است.يا همراه قبيده بادام )حلوامغزى( مى

اش تقريبا به پهنى گرايش دارد و تخمش سياه و بعضى آن را )راوس( گويند. زيرا رطوبتى نرم خشخاش بيابانى: غوزه -2
 تراود.از آن مى

كه از هر دو نو  نامبرده كوچكر  است و به اندازه آنها زيبا نيست و   خشخاش بيابانى كوچك هم هست -5
هايش مستطيل است و هر سه باهم در قوت برابرند. بايد هنوز خشك ناشده غوزه خشخاش را چيد و كوبيد و غوزه

 قرص ساخت و خشكانيد و نگه داشت. بدست آوردن افيون از خشخاش دو طريقه دارد:

گيرند كوبند و بوسيله عصاره )آبگيرى( افشره از آن مىچينند و مىاه را با برگهاى آن مىبعضى غوزه خشخاش سي -أ
سايند و از آن قرصها سازند و افيون بدست آرند و اين نو  افيون را )منفونيون( نامند و و در هاون سنگى آن را مى

 از افيون راستين كه شيره خشخاش است ناتوانر  است.

و شيار  زنندن هنگامى كه شبنم از گياهان برخيزد با نوك كارد اطراف خشخاش را نشر  مىبراى ساختن افيو  -ب
كنند اما شيارها بايد سطحى باشد و غوزه سوراخ نشود. در تيغ زدن بايد دقت كنند كه از اولين تكه غوزه كه مى

شت چيد و ن تراويد آن را بوسيله انگكنند شيارها مستقيم بروند و نيشر  زياد فشار نياورد. هرگاه شير از آشرو  مى
ر وقت شير بينى كه هتراود آن به آن آن را با دست بچينند زيرا مىدر صدفى جمع كرد، و منتظر ماند هرآنچه بعدا مى
آيد. اين تراوش از زخم غوزه ماام مدت روز دوام دارد و شايد فرداى را از آن پاك كردند باز به جاى آن شير ديگر مى

 هم بر اود. سپس بايد شيره را در هاون سنگى بسايند و قرصها از آن سازند و نگه دارند.آن روز 

رگ نامند كه به معنى كنار آبى است. بنوعى ديگر از تيره خشخاش هست كه بعضى از مردم آن را )قارالتول؟( مى -1
اش به برگ و ساقه خشخاش ساقهماند. و برگ و هاى اره مىدار و به دندانهاين خشخاش سفيد و كركى و دندانه

. تخمها مانند قرار دارندبيابانى شبيه است و گلش زرد و تخمهاى ريزش در نيامكهاى واژگون كه به شاخ حيوان مى
رنگ و ريز و تو گويى تخم خشخاش سياه است. بيخش از زمين سر برزده ستبر و سياه است و اكثرا در كرانه سياه

 اند كه پندارند )ماميثا( شيره اين نو  از خشخاش است. علت ايند. بعضى در اشتباه افتادهرويدريا و زمينهاى زبر مى
 اشتباه مشابه بودن برگ اين خشخاش با برگ خشخاش شاخدار است.



اى است و اين نام را از آن گرفته كه در سفيدرنگى به كره نوعى ديگر از تيره خشخاش، خشخاش كره -5
 اش تقريبا يك وجب است.و  را )منقورافردوس( گويند. بلندى ساقهكه بعضى اين ن  99ماند.مى

مانند. ثمرى هم دارد. اين نو  از خشخاش سراپا سفيد و ساقه و ثمر و برگهاى كوچك دارد كه به برگ )اسمطوريون( مى
 ترسد كه رسيدنش در تابستان صور كف( است. بيخش باريك. گاهى مااما مى  -يا -كره  -برگش به رنگ )زبد

 دارند. گزينش: ازكنند و نگه مىچينند و خشك مىگيرد ثمرش را مىمى
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ا خشك دهند بايد تاش را مورد استفاده قرار مىهمه بهر  و سالمر  خشخاش سفيد است. هر نو  خشخاشى كه غوزه
زند و نگه دارند و در وقت لازم بكار برند. بهر ين شيره نشده بچينند و بكوبند و از آن قرص سازند و در انبار اندا

 مزه، زودگداز، صاف باشد. نه زبرى در آنوزن، تندبوى، تلخخشخاش كه افيون باشد آن است كه پرمايه، سنگين
زد امانند بر آن ديده شود. اگر در آب حل كنند مانند موم نبندد. و اگر در آفتاب گذارند بگدهاى آبلهباشد نه دانه

و اگر به آتش چراغ نزديك كنند گر گيرد و چراغ را تيره نگرداند. اگر گر آن را خاموش كنند بوى تند بپراكند. بعضى 
كنند. افيونى كه با يا صمغ عربى را با افيون قاطى مى -يا افشره برگ كاهوى بيابانى -كنند. ماميثادر افيون تقلب مى

مخلوط  دهد. افيونى كه با افشره برگ كاهوى بيابانىدر گداختن بوى زعفران مىماميثا قاطى است رنگ زعفرانى دارد و 
شده در گداختن بويش كم است و در بسائيدن زبر است. افيونى كه با صمغ عربى آميخته است رنگش صافر  از 

ب پيهى و تقلكنند كاهد. كلاهبردارانى هستند كه حتى پيه را در افيون مخلوط مىشود و از قوتش مىمعمولى مى
ند شو نمايند. يكى از حكماى يونان عقيده دارد كه از اين دوا و داروهاى امثال آن كه سبب درد چشم و گوش مىمى

نظر كرد و بكار نبردنش بهر  است. زيرا افيون تم چشم و گرانى گوش بدنبال دارد. آدريوس حكيم بايد صرف
 شود.كشد كور مىفرمايد: افيون اگر تقلبى نباشد هركس به چشم  مى

ه در حقيقت آور است. كخواباند بكار آيد وگرنه در هر چيزى زيانيكى ديگر گويد: افيون تنها براى بو كردن كه مى
شان اند. نتايج آزمايش به ما ناند و برخلاف نتايج آزمايشى كه از آن بدست آمده سخن گفتههمه اشتباه فرموده

مزاج: خشخاش كاشتنى در دوم سرد و خشك است. ايم صحيح است. اش گفتهدهد كه هرآنچه ما دربارهمى
خشخاش سياه در سوم سرد و خشك است و گويند تا چهارم سرد و خشك است. خاصيت: همه نو  خشخاش 

اى شاخدار كه بخش است و تغذيه چندانى ندارد. خشخاش سياه مر اكم و خشكنده است. خشخاش كرانهسردى
كننده است. گل خشخاش بيابانى اثر قرحه چشم زداينده، تكهثمرش كج شده و به شاخ گاو نر شبيه است، 

اى همه انوا  خشخاش را كه بر باد سرخ مالند مفيد است. زدايد. ورم و جوش: بجز خشخاش كرانهچهارپايان را مى
زخم و قرحه: گل و برگ خشخاش شاخدار ساحلى در علاج قرحه پليد مفيد است. از آنكه زداينده است گوشت 
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هاى رويه پوست خوب كند. اما چون بسيار زداينده است براى قرحهخورد. كبره زخم را برمىزائد را مىفاسد و 
 نيست.

با  كند. مفاصل: خشخاش ساحلى راخشخاش بيابانى را با روغن زيتون ضماد كنند و بر قرحه گذارند قرحه را برمى
در آب بجوشانند تا نيمه آب كم شود و بخورند  قدرشير بر نقرس مالند مفيد است. ريشه خشخاش بيابانى را آن

آور است. بويژه خشخاش سياه مخدر است و اگر فتيله از آن بردارند به خواب علاج عرق النسا است. سر: خواب
ند. كشد اگر خشخاش سياه را بر پيشانى بندد سود بيخوابى مىروند. و در بند آوردن نزله مفيد است. كسى كه بىمى

ز كند و بر پيشانى مالد باز فايده دارد. در علاج صر  اگر به وزن يك )اكسونافن( خشخاش را با پو اگر آب
شود. روغن خشخاش با روغن گل مخلوط باشد و بر شان تنقيه مىعسلاب خورند و قى كنند خوب است. زيرا معده

شخاش را در  پز خكار نبرند بهر  است. آبتوانند از آن پرهيز كنند و برود. اما تا مىپيشانى مالند سردرد از بين مى
كند بچكانند درد آرام يابد. چشم: آب سرد آن را در معالجه درد شديد چشم كه ناگزير گوشى كه بسيار درد مى

 برند. اماباشند بكار مى
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كاهد روهاى اثرشكن افيون قاطى شود و از قوتش بچنانكه در بحث افيون گفتيم خطراتى در بر دارد. مگر اينكه با دا
هاى سينه، خون برآوردن، خوب است و در زيان باشد. سينه: در علاج سرفه گرم، نزلهآنگاه شايد براى چشم بى

ه كنند. بويژه اگر با اقاقيا و افشره شنگ باشد و بخورند در علاج بيماريهاى سينباره آن را با ليسيدنيها مخلوط مىاين
يد كه راه خون آپالايد. اما از پوستش چنان برمىسيار مفيد است. ابن ماسويه گويد: تخم خشخاش سياه سينه را مىب

برآوردن را دشوار سازد. و در تخم همه نو  خشخاش ماده تنقيه موجود است. اندامان راننده: خشخاش سفيد يا سياه 
من را قطع كند. و اگر در آب حل كنند شكم را روان را خوب بكوبند و با شراب سياه و گس بنوشند اسهال مز 

سازد. اگر بپزند و خوب پخته شود و بدان حقنه كنند علاج ديزانر ى است. اگر تخمش را با شربت عسلاب خورند 
كنند. تخم اى )زبدى( را به اندازه يك )اكسونافن( با آب عسل خورند؟ قى مىملين است. اگر خشخاش كره

يا  -م و مواد نارسيده را بيرون ريزد. نوعى از خشخاش مصرى هست اگر تخمش را با قبيده باداماى بلغخشخاش كره
رشته خورند براى اسهال دادن بلغم خوب است. تخم خشخاش كاشتنى را با عسل خورند آب پشت را زياد كند. 

مش پزند و بجوشانند تا نياندامان غذا: براى رطوبت معده مفيد است. اگر بيخ خشخاش شاخدار ساحلى را در آب ب
بدى( اى )ز باقى بماند در علاج بيماريهاى كبد و خلطهاى غليظ در شكم جمع آمده مفيد است. تخم خشخاش كره

 اند.آور است و همين را درباره تخم خشخاش بيابانى گفتهقى

 خطمى:



كننده، رساننده، نرم اين نام يونانى است و به معنى بسيار مفيد آمده است. مزاج: گرم معتدل. خاصيت:
ترند. آرايش: بخشتر و لطافتبرنده است. تخم و بيخش در كنش با وى برابر و از آن خشكانندهكننده، تحليلسست

ش: باره مؤثرتر است. ورم و جو زدايد و تخمش در اينبا روغن كنجد بر پوست مالند و در آفتاب نشينند بهك را مى
رساند، در علاج آماس بادكن، نمايد، ورم خونى را فرونشاند، دمل را مىلوگيرى مىورم سخت را نرم كند، از آماس ج

شده را نرم كند. با صمغ و گوگرد بر خنازير گذارند سودمند خنازير مفيد است. با سقز تلخ بردارند زهدان سخت
هاى ، گسستگى وسطاست. مفاصل: خطمى و بويژه اگر با پيه غاز باشد در علاج درد مفاصل، عرق النسا، لرزش

ماهيچه، كشيدگى اعصاب مفيد است. سر: ضمادش علاج ورم بناگوش است. چشم: التهاب و بادكردگى پلك را 
 برد.از بين مى

سينه: تخمش علاج سرفه گرم است، راه بلغم برآوردن را آسان كند، در منع كردن خون برآوردن مفيد است، زيرا  
آيد. پستان را فرونشاند و از علاجات ذات الجنب و ذات الريه بشمار مىگيرندگى در بر دارد. ضماد برگش ورم 

پز برگ و بيخش را بخورند در علاج سوزش جلراى بول، اش تشنگى را فرونشاند. اندامان راننده: آباندامان غذا: شيره
مدن دن و بهم آسوزش روده، ورم اطراف پيزى، اسهال بد، خوب است. تخمش را با سقز تلخ بردارند علاج سفت ش

پز بيخش را با شراب خورند در علاج نمايد. آبزچگى را پاك مىپزش براى زهدان خوب و خونزهدان است. آب
اش شكم را بند آرند. زهرها: با روغن كنجد و روغن زيتون بر تن دشوار شاشيدن و سنگ مفيد است. تخم و شيره

يا با شراب مخلوط كنند و بر جاى نيش زنبور عسل  -غن كنجدپزش را با رو مالند از گزند حشرات در امانند. آب
 بمالند مفيد است.
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كند. روغنش از روغن ترب  خردل: كه مشهور است. مزاج: تا چهارم گرم و خشك است. خاصيت: بلغم را قطع مى
 بد بوجود آورد. زداينده و گدازنده است. مردم بيخ و گرمر  است. از دود خردل حشرات گريزانند. خردل بيابانى خلط

زدايد. هاى بدرنگ و اثر خون خشكيده را مىخورند. آرايش: رخسار را پاكيزه كند، لكهپزند و مىبرگ خردل را مى
خشكاند و در داء الثعلب مفيد است. ورم و خردل بيابانى ضماد شود در علاج بهك خوب است. زبان را مى

كند و با گوگرد بر خنازير نهند خوب است. زخم و قرحه: علاج گرى و قوبا گرم و هر ورم مزمن را نرم مىجوش: ورم  
است. مفاصل: در علاج درد مفاصل و عرق النسا خوب دارويى است. سر: رطوبت سر را برچيند. ضماد خردل كه 

ى ه اگر با صمغ انگدان پخته باشد دارو بر سر نهند بيمارى )ليثرغيس( را دوا كند. آب خردل و روغن خردل و بويژ 
خردل  اند: ناشتا تناولگشايد. بعضى گفتههاى پالايشگاه )مصفاة( را مىدرد گوش و دندان است. خردل بندآمده

برد. سينه: خردل كوبيده را با عسلاب هوش را افزايش دهد. چشم: در چشم كشند تم و زبرى چشم را از بين مى
نده: آور است. اندامان رانبرد و تشنگىز زبرى مزمن شفا دهد. اندامان غذا: سپرز را از بين مىخورند قصبة الريه را ا

 علاج خفگى زهدان است و آرزوى جما  را برانگيزد. تبها: در تبهاى هر روزه و كهنه مفيد است.



 خصى الثعلب )گياه ثعلب(:

ون باريكر  و ه برگ زيتون كوچك ماند و از برگ زيتديسقوريدوس گويد: برگ اين گياه بر زمين گسر ده و سبزرنگ و ب
ها بطول يك وجب و گلهايش بنفش و بيخش به موسير شبيه است. و تقريبا از موسير درازتر است. و بلندى شاخه

درازتر است. بيخش مزدوج است و تو گويى دو زيتون يكى بر ديگرى چسبيده است و نازك و ترد است. بيخ را 
خورند. گويند كسى كه از اين بيخ مزدوج بزرگ را بخورد داراى پسر خواهد شد و اگر زنى سير مىپزند و چون مو مى

وايد رويد. نوعى ديگر هست كه از فآورد. اين نو  از ثعلب در سنگلاخ و ريگزارها مىقسم كوچك را بخورد دخر  مى
ماند و از آن پهنر  است و نازك و بسيارش آن را بعضى )اندرياس( گويند. برگش در درازى به برگ گندنا مى

ماند. و درباره زند. بيخش به دو خايه مىاش تقريبا به طول دو وجب، گلش تقريبا به بنفش مىدار است. ساقهرطوبت
مزه است. مزاج: در اول  اند كه درباره نو  اولى گفته شده. گياه هر دو زبر و شيرينبيخ اين نو  همان خاصيتها را گفته

ر است و ترى زياده دارد. مفاصل: در علاج ترنجيدن و كشيدگى به سوى عقب و در علاج فالج بسيار گرم و ت
انگيز و كمك غريزه جنسى است. و بويژه اگر با شراب خورند بسيار مؤثر است، كار سقنقور را انجام مفيد، شهوت

ه اگر با شراب تناول شود سيلان شكم گشايد. بعضى عقيده دارند كدهد. اندامان راننده: ضمادش ناصور را مىمى
 را بند آرد.

 گياه(:  -خصى الكلب )خايه سگ

گياهى است به ثعلب بسيار شبيه است و اختلافاتى در شناسايى آن رخ داده است. بعضى گويند همان ثعلب است 
اه دو نو  دارد  يو گروهى گويند ثعلب نيست. بيخ و شكل گياه هر دو بهم شبيهند و در كنش از هم نزديكند. اين گ

اش متكون از دو جفت است كه جفتى در بالا و جفتى در پايين قرار كه يكى كوچكر  از ديگرى است. و ريشه
 مايه و سبك ودارند. يكى از آنها بى
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قرحه، منع  . قرحه: در تنقيهديگرى پر است. خاصيت: در نو  بزرگ رطوبت زياد هست. ورم: ورم بلغمى را فرونشاند
 اى مفيد است. سر:سرايت مورچگى، گشادن ناصور، خوب كردن قرحه پليد و خوره

كند. اندامان راننده: اگر مرد بزرگ آن را بخورد صاحب پسر شود. اگر زن كوچك را بخورد زخمهاى دهان را خوب مى
نمايد و هر دو ضد همند و كار يكديگر را مى انگيز است و خشكش شهوت را قطعدخر  آورد. گويند تر آن شهوت

 خنثى كنند. و درباره هر دو نو  كوچك و بزرگ اين گياه اين نظريه موجود است.

 خصيه )دمبلان(:



آيد. گزينش: عموما دنبلان حيوان جوان از خايه حيوان پير بهر  است. دمبلان از گوشت سست حيوان بشمار مى
شاك و قوچ و گاو نر ديرهضم است و در خوبى به خايه خروس و بويژه خروس پرورده جثه مانند خايه حيوانهاى بزرگ

اى به خوبى غذاى پستان نيست مگر خايه خروس پرورده  رسند كه بسيار مفيد است. خاصيت: غذاى هيچ خايهنمى
ذا: اكثر دهد. اندامان غكه غذايش خوب و بسيار است. دنبلان عموما بعد از آنكه هضم شد غذاى بسيار مى

 باشند كه در اين ميانه خايه حيوان بزرگ و غليظگوشت ويژگى دارد.ها ديرهضم و بسيار مغذى مىخايه

 خربق اسود )خربق سياه(:

ديسقوريدوس گويد: بعضى اين گياه را )مالينوديول( گويند زيرا شخصى بنام )مالينوس( آن را كشف كرده و به دخر  
و از ديوانگى شفا يافته است. برگ اين گياه سبزرنگ و شبيه برگ چنار و از برگ  )فروطوس( خورانيده و اسهال شده

و زبر است.  تر استماند. و از سقندوليون سياههايش بزرگر  است و به گياه )سقندوليون( مىچنار كوچكر  و دندانه
ش به هايو دانه اىاش كوتاه و گلش سفيد مايل به بنفش است و به شكل گل سورى است. ثمرش خوشهساقه

و  اند باريكهايش كه همه از يك بيخ جدا شدهنامند. ريشهچاتلانقوش شبيه است و ثمرش را )سمسمونداس( مى
سياه در  برند. خربقهاى خربق سياه را به منظور دارويى بكار مىسياهند. بيخش تو گويى سر پياز است. ريشه

آن  خيسانند و خانه را بهرويد. گاهى خربق را در آب مىكيها مىزمينهاى سخت و غارها و بلنديها و زبريها و خش
لا زمين خواهند آن را بچينند قبآورد. بدين علت است كه وقتى مىپاشى كنند و عقيده دارند كه بركت بخانه مىآب

ه در وقت كندن ك  كنند و نيايش به درگاه پروردگار بجاى آورند و آنگاه آن را بركنند. بايد دقت كنندپيرامونش را مى
ه زمين را كند بميرد. پس كسى كترسند كسى كه گياه را برمىزمين دال سياه بر آنها پرواز نكند كه در اين صورت مى

كند تا خربق را بيرون كشد بسيار در شتاب است تا نه دال سياه بيند و نه از بويش به سرگرانى دچار شود. بايد مى
سير بخورند و شراب بنوشند تا از گزند بويش در امان مانند. خربق سياه همچون قبل از عمليات چيدن خربق سياه 

دهد. گزينش: خوبش آن است كه نه بسيار تازه نه بسيار كهنه نه شود و كار آن را انجام مىخربق سفيد تناول مى
در ميان  نباشد كه بسيار چاق و نه بسيار لاغر و ميانه اين چهار حالت باشد. رنگش خاكسر ى، زودشكن، پوسيده

گز باشد. براى بكار بردن بمنظور دارويى بايد اش تند و زبانآن چيزى مانند تار عنكبوت متكون شده است. مزه
چوبكهاى نزديك بيخ را چيد و با كمى آب تر كرد و پوست كند و پوست را در سايه خشكانيد و بكوبند و بسايند 

 و
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بيزند و گرد حاصل شده از بيختن را با عسل بياميزند. و مقدار خوراكى درمانى سه )كرمه( است. و بهر  آن است  ب
كه با كرفس و تخم هويج بيابانى باشد و مقدار خوراكى تا يك درخمى باشد. و برحسب اختلاف مزاج زياد و كم 

م و ساعت را در نظر داشته باشد و علت تجويز باره دقت كند و سن و عادت و موسو بايد طبيب در اين -شودمى
كننده، بسيار زداينده است و به حدى است  دوا را بداند. مزاج: تا سوم گرم و خشك است. خاصيت: گدازنده، نرم



خورد. اگر خربق بيخش نزديك ريشه تاك باشد شراب انگور آن تاك مسهل است. خربق مزاج كه گوشت مرده را مى
ند و تأثيرى خور دهد. بعضى خربق سياه را براى قى كردن يا اسهال مىترى به تن مىمزاج جوانانه دهد ورا تغيير مى

آور است و هم مسهل. خربق با مزاج مردان نيرومند و زنان مردآسا و بخشد و براى بعضى برعكس آن هم قىنمى
اندامان ها و سستگندهت. و براى شكمهيكل و جوانان نيرومند و آنهايى كه خون زياد دارند بسيار سازگار اسقوى

 خوب نيست.

ارديبهشت( و در درجه دوم در اكتبر باشد. و بايد قبل از تناول آن  -خوردنش بهر  آن است در ماه آوريل )فروردين
هاى غليظ پرهيز كنند و به بازى و شادى سرگرم شوند و بعد از شام خوردن به سه روز از خوردن خوراك و نوشابه

يا سه بار قى كنند و از آن پس خربق را تناول نمايند. آرايش: با سركه بر پوست رخساره مالند بهك و وضح  دوبار
دارد. زخم و قرحه: شير خربق سياه و خربق سفيد را با سركه بر پوست مالند يا بدان استفراغ كنند )لكه سفيد( را برمى

نندى مادهد. زخم سفت را از بن بركند. از شيرش قالبعلاج گرى و قوبا و پوست انداختن است. ناصور را شفا 
آورند ناصور سوز را با خود بيرون ماند و گاهى كه بيرون مىكنند و سه روز مىكنند و در ناصور فرو مىدرست مى

آورد. مفاصل: استفراغ بوسيله خربق در علاج فالج و درد مفاصل بسيار نافع است. سر: خربق سياه را در سركه مى
پزش را در  پزند و در گوش چكانند صداها را خاموش كند. و اگر در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. آبب

و ساير  اىشنوا ريزند شنوايى را تقويت كند و در علاج بيمارى وسواس و ماليخوليا و صر  و سردرد نيمهگوش كم
اندامان راننده: داروى بيمارى سودا است و  بيماريهاى سر مفيد است. چشم: در چشم كشند ديد را نيرو دهد.

 راند و زيانى و فشارى ندارد. بلغم و صفرا را هم بيرون آورد.سودا را از ماام تن بيرون مى

زدايد. اگر با سوى بدن باشد و خلطهاى بد را از پوست مىپالايد حتى اگر در آنو خون را از هر خلطى مى
 د و اگر كرفس و تخم زردك بيابانى همراه داشته باشد بهر  است.آور سقمونيا خورند زودتر اسهال مى

ماند و سپس آن شراب را با عدس يا با خيسانند و مدتى در آن مىگاهى خربق را در اسكنجبين يا شراب شيرين مى
دهد. و اگر دو درخمى خربق سياه را با سه خورند اسهال مىپزند و سوپ را مىجو يا با گوشت مرغ مىآب
اونولوس( سقمونيا در عسل بپزند اسهالى است. و در لوح ويژه به استعمال خربق تفصيلاتى ذكر شده كه بايد از آن )

اطلا  داشته باشند. خربق سياه در علاج ورم روده و مثانه و در ريزش دادن بول و حيض مؤثر است. جانشين: نيم 
 گويد بدلش كندش است.  وزنش مازريون و دوسوم وزنش قارچ چمن است. و ابن ماسويه

 خسرودارو:

اند خولنجان نيست. مزاج: گرم و خشك است. خاصيت: گدازنده و ماسرجويه گويد: خولنجان است و ديگران گفته
 برنده است. اندامان راننده: در علاج قولنج و درد گرده بسيار مفيدتحليل
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 ت كند.است و غريزه جنسى را تقوي

 خربق ابيض )خربق سفيد(:

ديسقوريدوس گويد: برگ اين گياه همانند بارهنگ يا سلق بيابانى است و از سلق بيابانى كوتاهر  است. برگ ستبر و 
كه اش به بلندى چهار انگشت برهم نهاده است و كاوكى است. همينرنگ كمى مايل به سرخى دارد. ساقهسياه

ش به پياز اند. بيخآن را پوست كند. رگهايش بسيار و باريك و از يك بيخ برون آمدهشرو  به خشكيدن نمود بايد 
رويد و بايد در وقت درو گندم آن را بركند. خوبش آن است كه سطحش پهناگراى ماند و در كوهساران مىموسير مى

ى كه آن را باشد. گاهتيز نمناسب و معتدل باشد و رنگش سفيد و زودشكن و پرگوشت باشد. و چون گورگياه نوك
ر دهن پيدا  گز نباشد. و آب دشكنى چيزى شبيه به گردو به باريكى تارتنك در آن پيدا شود و فورا بسيار زبانمى

دست پيشين چنانكه شايد و بايد تأثير و فوائد آن را ذكر  طور باشد خوب نيست. طبيبان چيرهكند. چه اگر اين
سيار باره فرموده است. و شرح فوائد آن بشرحى است كه فلونيدوس طبيب در اينتر و بهر  اند و از همه واضحكرده

خورانند.  اى دارد. بعضى كمى از آن را براى معالجه درونى با قاوت به بيمار مىاست و اين دارو در طبابت جاى ويژه
ر به بدون همراهى داروهاى ديگ كسى كه تنش ناتوان است اگر اندكى از آن را با قاوت بخورد زيانى ندارد. زيرا اندكش

شود. مردم )انطيقون( آن گياهى را كه غير آنها )سمرندلس( گويند خربق گويند. زيرا آن هم با اندامان اصلى نزديك نمى
. آن  روند وارد استشود و آنهم واقعا بسيار خوب است. و در داروهايى كه با خربق بكار مىخربق سفيد مخلوط مى

ماند و برگهاى دراز و گل سفيد و بيخ باريك دارد كه بيخش مصرف دارويى ندارد. تخمش مزه  نه مىگياه كذايى به پو 
دهد. و بسيار مفيد است. گزينش: بايد نوعى را برگزيد كه پهناى سطحش مناسب و رنگش سفيد و كنجد مى

و آب در دهان گرداند.  سوز نباشدحجم و نازك باشد و فورا در اول مرحله چشيدن بسيار زبانزودشكن و بزرگ
كننده است و طرز استفاده از كنشهايش در باب خاصيتها گزد خفهسوز است و فورا زبان را مىهرآنچه بسيار زبان

 تر است. خربق سياهآمده است. مزاج: در وسطيهاى سوم گرم و خشك است. خاصيت: خربق سفيد از سياه تلخ
نند و كد. و براى موش كشتن خربق را با عسل و قاوت مخلوط مىمير از سفيد گرمر  است و اگر موش بخورد مى

يه  دهد. دستور تهپاشد و قوت را از دست مىپزد و از هم مىريزند. اگر خربق با گوشت باشد گوشت زود مىمى
 كردن داروى خربق به قرار زير است:

گرم تناول پالايند و نيمخيسانند و بعدا مىشده آن مقدار پنج درخمى را در نه اوقيه آب باران سه روز مىاز تكه -4
 شود.مى

خيسانند و بعد از سه روز كه در آب كنند و در دو )قسط( آب باران مىپارچه مىيك رطل خربق سفيد را پارچه -2
ر اآورند و مقدماند و بعد از آن خربق را از آب بيرون مىسوم از آب مىجوشانند تا يكماند آب را با خربق مىمى



 خورند كه سالمريزند و هرباره يك قاشق از آن را تنها يا با آب گرم مىدو رطل شهد عسل صاف شده را در آب مى
 خطر است.و بى

جو حل نمود بطورى كه در گلو چيزى از آن  قطعه كرد و آن را خرد كرد و در آبشود كه پوست آن را قطعهو مى -5
 گير نكند.
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شود و اين نوعش چون زياد در كنند تا منعقد مىسايند و با آب عسل مخلوط مىكنند و مىيا خربق را خرد مى -1
سوپ  خواهد خربق را تناول نمايد بايد قبلا چيزهايى مانندآيد شايد بميراند. كسى كه مىكند و بيرون نمىجلراها گير مى

هاى معطر مانند روغن مشك زمين و سوسن با لوبيا گرگى و سركه عدس و روغن مرغ و شربت زوفا و پونه يا فيجن و
آور و پرمرغ و صندل و تختخواب و رختخواب و تندبوى و سيب و به و نان گرم و شراب ريحانى و داروى عطسه

ند دفع گزندش توانگيرى مختلف را تهيه كند، كه مبادا ترنجيدگى يا زيانى از آن سر زند و بانداز و ابزار حجامتپاى
بويند و غذاى خوب كيموس نوشند و خوشبوها را مىبكنند. اگر به آسانى اسهال شدند آب سرد پس از آن مى

خورند. و اگر ترنجيدگى روى داد و ناتوانى روى آورد نان را در شراب تريد كنند يا در آب عسل خيس نمايند و مى
رند. در اين صورت نان را در آب سرد خيس كنند و بخورند. اگر در وسط  بخورند و شايد باز نياز داشته باشند كه بخو 

اند. و اگر دارو مدتى ماند و كار نكرد، كار كردن دارو سكسكه روى آورد عسلابى را بخورند كه ترب در آن پخته
ى كه با روغن ر اند با آب گرم تناول شود. يا اينكه آب و روغن بخورند و بوسيله پعسلابى كه فيجن را در آن پخته

اند استفراغ كنند و بيمار را در تاب بگذارند و حركت دهند. اگر مشك زمين آلوده است يا با روغن سوسن اندوده
پز خربق بخورند كه دارو را دگرگونه كند و رويداد را از بين ببرد. و اگر اين حالتى چون خفگى روى دهد سه اوقيه آب

نكه پز خربق خورد. نه بدين منظور كه قى كند، بلكه براى ايود و سه اونولوس آبهم مفيد واقع نشد بايد حقنه گرم ش
راغ آرام آورها تشنه كنند. و اگر سكسكه بوسيله استفحالت خفگى را از بين ببرد و بيمار را بايد بوسيله تشنگى

ينجا حجامت كه در ا  -منهيها است و بر ساير بريدگيهاى پشت مىنگرفت حجامت را بر مهره بزرگى كه ميان شانه
حوض  انداييم و درهاى بسيار گرم مىنمايد. آنگاه اندامان ترنجيده را با روغنپيچش ناشى از سكسكه را راست مى

د عطسه اش را ببويندهيم. آرايش: در عمل آرايش با خربق سياه برابر است. قرحه: سائيدهحمام گرم آنها را ماساژ مى
كند. اندامان غذا: خربق سفيد در استفراغ كردن بسيار قوى است اما خطر خفه شدن   كنند. چشم: ديد را قوىمى

كنند. و كسى كه بيم خفگى دارد نبايد بر معده تهى آن را تناول دارد. و براى قى كردن آن را در آفروشه مخلوط مى
ميرند. قى  و خوك بخورند مى نمايد و كسانى كه ناتوانند بكار نبرند بهر  است. زهرها: زياد خوردنش سم است. سگ

 ميرد.كرده آن را مرغ بخورد مى



 خيارشنبر:

آورند و از دو نو  خيارشنبر هست يكى كابلى و دومى بصرائى. و شايد در بصره نباشد و چون از هند به بصره مى
تر تر و چربندهشرسد نام بصرايى به خود گرفته است. گزينش: بهر ش آن است كه از نى بدست آيد و درخآنجا بما مى

 تر باشد.اش آن است كه صاف و درخشندهاست و بهر ين نى

بخش است. ورم: علاج ورمهاى گرم درون بر و نرمشمزاج: تر است و در حرارت و سردى معتدل. خاصيت: تحليل
اصل: مفاست. و اگر با آب تاجريزى بدان غرغره كنند آماس گلو را فرونشاند و بر ورم سخت مالند مفيد است. 

ماليدنش بر پوست درد نقرس و مفاصل را از بين ببرد. سينه: اگر با آب كشنيز تر و لعاب اسفرزه بر گردن و سينه 
مالند و بدان غرغره كنند در علاج خناق مفيد است. اندامان غذا: تنقيه كبد كند، در علاج يرقان و درد كبد سودمند 

 ته رااست. اندامان راننده: ملين است. مراره سوخ
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 دهد. بدل:شود و آنها را اسهال مىآزار دهد و حتى براى زنان باردار هم تجويز مىبيرون آرد. اسهالى بى

اى هشتم وزنش برگ سناى شهرى. بعضى عقيده دارند كه به جدانه، يكنيم وزنش ترنجبين، سه برابر وزنش مويز بى
 ان بهر  است.بيمويز رب شيرين

 خس )كاهو(:

كاهوى بيابانى در قوت با خشخاش سياه برابر است. مزاج: جالينوس فرمايد: سردى كاهوى كاشتنى زياد نيست و در 
ت. گويند تر استر است و از رطوبت پنيرك لطيفحدود سردى آب گودالها است و رطوبتش از رطوبت سلق پرمايه

گويم كسى كه گويد كاهو در سوم سرد سلمك و )يمانيه( است. من مى رطوبت و خشكى كاهو وسطى ميانه كلم و
است بدين معنى است كه غذايش ناپسند و اندك است و اين حكم صحيح نيست. ممكن است در دوم سرد باشد. 
خاصيت: از آنجا كه در كاهو نه شورى هست و نه گسى، زدايندگى و گيرندگى و شكم روان كردن و غيره در كاهو 

خونى كه از كاهو پديد آيد از خونى كه از ساير سبزيها بدست آيد بهر  است و كاهوى پخته از كاهوى  نيست.
تر است. كاهو در تغيير دادن آب مفيد است. كاهوى ناشسته از شسته بهر  است و كاهوى شسته ناپخته غذايى

ارى گسم است و اگر در حين مىبادآور است. همچنانكه همه سبزيها كه شسته شوند بادزا گردند. كاهو زودهض
 قوت است.گذارد بسيار مست شوند. و چنانكه گفتيم كاهوى بيابانى با خشخاش سياه همخورند نمى

 ورم: اگر ورم گرم و باد سرخ بسيار بزرگ نباشند ماليدن كاهو در علاج آنها مفيد است. مفاصل:



آور است و علاج بيخوابى است و در شيده خوابضمادش درد استخوان را دوا كند. سر: كاهوى كال و در آب جو 
وى گذارد و بند آمدن سوراخ بينى مفيد است. چشم: شير كاهزدگى كه بر سر تأثير مىوپلاگويى و آفتابعلاج پرت

انى زدايد. شير كاهوى كاشتنى تقريبا حكم شير كاهوى بياببيابانى در علاج )غرب( مفيد است و قرحه را از قرنيه مى
ضمادش علاج رمد گرم است. زياد خوردن كاهو باعث تيرگى چشم شود. سينه: شير را زياد كند. اندامان  دارد و

 غذا: از تشنگى و گرمى و التهاب معده خوب است.

كاهوى كاشتنى زودهضم است و با معده سازگار است. كاهو را با سركه خورند اشتهاآور است و خوردن كاهو از 
راننده: تخم كاهو آب پشت را خشك گرداند و آرزوى جما  را فرو نشاند و خوابهاى  يرقان مفيد است. اندامان

باره برگش از تخمش كمر  تأثير دارد. مقدار نيم درهم شير كاهو را با آب خورند؟  برد و دراينجنسى را از بين مى
زديك است.  كاهوى بيابانى نكيموس آبكى را بيرون ريزد. شير كاهوى كاشتنى اگر كاهو بزرگ باشد در كنش به شير  

كاهو خودبخود نه شكم بندآور است و نه ملين زيرا نه شورمزگى دارد و نه گسى. زداينده هم نيست ليكن بول را 
 ريزش دهد و كاهوى بيابانى حيض را راه اندازد. زهرها: شير كاهوى بيابانى را بخورند پادزهر رتيل و كژدم است.

 خنّثى:

اش صاف و بر سر ساقه گل است و ثمرش دراز و مستطيل چون بلوط و شامى و ساقه برگش همچون برگ گندناى
ه كنم. خاصيت: خنثى و بويژ تندمزه است. مزاج: گرم و خشك است و بعضى گويند سرد و تر است كه باور نمى

به قوت  د و قوتششو تر مىبيخش زداينده و گدازنده است. آن را يا بيخ آن را بسوزانند گرم و خشكاننده و زداينده
 رسد. آرايش: اين گياه و بويژهفيلگوش پيچيده مى
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باشد و اگر خاكسر ش را بر بهك مالند و در آفتاب نشينند مفيد خاكسر  بيخش داروى داء الثعلب و داء الحيه مى
 د است و دمل را علاج كند.آيد. ورم و جوش: بيخش با درد شراب بر ورمهاى غددى نهند مفي

ساز است. زخم و قرحه: ضماد بيخش كه با درد شراب باشد در علاج ضمادش با آرد جو ورم گرم نوخاسته را چاره
 قرحه چركين و بدخيم نافع است. مفاصل: داروى سستى ماهيچه و درد استخوان است.

زدايد. و اگر در گوش عكس ريم را از گوش مى اش را تنها يا با عسل و شراب و مر مخلوط كنند چرك وسر: افشره
ك كش: وزن يطرف دندان دردمند چكانند درد دندان تسكين يابد. چشم: افشره بيخش به نفع چشم است. نفس

 درخمى از اين گياه را با شراب بخورند در علاج پهلودرد و سرفه مفيد است.

 . اندامان غذا: در علاج يرقان بد نيست.بيخش را كه با شراب بر پستان ورم كرده نهند سودمند آيد



اندامان راننده: بول و حيض را ريزش دهد. ثمر و گلش را با شرابى خورند مسهل است. بيخش را با درد شراب بر ورم 
خايه نهند مفيد است. زهرها: خوردن سه درخمى از آن پادزهر نيش حشرات است. اگر ثمر و گلش را با شرابى بخورند 

 و هزارپا بسيار مفيد است و مسهل هم هست. از نيش كژدم

 خولنجان:

گويد   آورد مملكت چين است. ماسرجويهوزن و رههايى پيچيده و برنگ سرخ و سياه و تندمزه و خوشبوى و سبكتكه
 خولنجان و خسرودارو يكى است. مزاج: در دوم گرم و خشك است. خاصيت:

د. اندامان غذا: با معده سازگار و خوراك را هضم كند. لطيف و بادشكن است. آرايش: بوى دهن را خوش كن
اندامان راننده: در علاج قولنج و درد گرده نافع و در غريزه جنسى كمك است و بدل آن به وزنش پوست چوب 

 ميخك است.

 خس الحمار )گل قاصد(:

اند. را پوشانيده اند و بيخدهبرگش چون برگ باريك كاهو اما بسيار و مايل به سياهى و كركدار. برگها به ساقه چسبي
رويد و كند و زمين را سرخ گرداند و در زمينهاى خوب مىبيخش رنگ مايل به سرخى دارد و دست را رنگ مى

تركيبى از گوهر آبى و خاكى است و خس الحمار همان شنجار است كه آن را شرح داديم. گزينش: زردش قوى است و 
اول دوم گرم و خشك است. خاصيت: زداينده و بازكن است و گل  سفيدش آبى و ناتوان است. مزاج: در

شد مزاج است و بيخش و بويژه اگر خشك بااش در اين زمينه نيرومندتر است. بيخش با تخمش تقريبا همخشكيده
كشد و حتى پيكان را بيرون آورد. ورم: در علاج هر ورمى كه سخت نيرومندتر است. پولس گويد: از ژرفا بيرون مى

باشد مفيد است. قرحه: خودش يا آبش كه با مرهم و روغن گل باشد زخم را بهم آرد. مفاصل: برگش با رگهايش 
ه  اش را به بينى كشند سر را تنقيضماد شود؟ علاج نقرس و اگر با سركه باشد علاج عرق النسا است. سر: افشره

 هان را شفا دهد.كند. با عسل مخلوط باشد و داخل دهان را بدان اندايند زخمهاى د

هاى بازمانده پاك كند و كلفت شدن طبقات چشم را علاج است. اندامان غذا:  چشم: خشك آن چشم را از لكه
اش را بخورند يا ضماد نهند علاج سپرز است. اندامان راننده: در ريزش دادن حيض كبد را تنقيه كند، در سركه پرورده

كشد. در علاج ورم سخت زهدان مفيد است بچه زنده را در زهدان مىبسيار مؤثر است، بچه مرده را بيرون آرد. 
 مانندپزش نشينند و در ريزش دادن حيض بىبشرطى كه بردارند يا در آب
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روغن   واست و از هر دارويى بهر  است. براى ريزش دادن حيض يك مثقال بخورند و يك مثقال بردارند. با مرهم موم 
 كند.گل تركهاى اطراف پيزى را خوب مى



 خرنوب:

تر و سردتر است. خاصيت: گزينش: بهر ش خرنوب شامى خشكيده است. مزاج: خرنوب نبطى از شامى خشك
اى شيرين است باز دهنده و گيرنده است و ثمرش همين خاصيت دارد و هرچند تا اندازهخرنوب شامى خشكى

ند خورند و خلطش ناپستر از خرنوب شامى و ترش را مىتر و خشكانندهنبطى خشكبندآورنده شكم است. خرنوب 
و گران است. آرايش: اگر با خرنوب نبطى نارسيده زگيلها را ماساژ دهند و فشار زياد دهند حتما زگيل را از بين 

 شامى براى معده بد است پزش را در دهان گردانند درد دندان تسكين يابد. اندامان غذا: خرنوب تربرد. سر: آبمى
آيد. جالينوس فرمايد: ثمر خرنوب را به سرزمينهاى شود خشكش نيز ديرهضم است و به كندى پايين مىو هضم نمى
 پز خرنوب نشستن تقويت معدهبرند. خرنوب نبطى در علاج يرقان مفيد است. اندامان راننده: در آبديگر نمى

ر افشره منعقد شده انگور پرورش داده باشند. خرنوب شامى تر شكم را است. خرنوب ادرارى است و بويژه اگر د
قطا  اناشتهايى مفيد است. خرنوب نبطى از ريزش بىروان كند. خرنوب شامى خشك شكم بند آرد. و در علاج كم

 ست.او زياده از حد حيض مفيد است بشرطى بردارند و بخورند. در علاج پيچش و درد روده و در اسهال نيز مفيد 

 خزف )سفال(:

ا ترين سفال متحجرشده سرطان دريايى است. آجر بخاصيت: خشكاننده، زداينده است و بويژه سفال تنور و لطيف
زدايد. ورم: مك را مىهاى سياه و ككمزاج است. آرايش: سفال سرطان دريايى خشكاننده است و لكهسنباده هم

داروى خنازير است. زخم و قرحه: مرهمى كه با سفال باشد در بهم  كنندسفال را با مرهم موم و روغن گل قاطى مى
آوردن زخم مؤثر است و داروى قرحه است و هر خزفى و بويژه خزف سرطان دريايى در علاج گرى نافع است. 

دانه مخلوط كنند ناخنه مزمن چشم را دواست. سفال سرطان چشم: سفال چينى را بكوبند و بسايند و با روغن پنبه
ل: زدايد. مفاصيايى با نمك معدنى داروى ناخنه است و سفيدى چشمى را كه از خوب شدن قرحه اثرى باشد مىدر 

 سفال تنور را بر پوست مالند علاج نقرس است.

 پره(:خفاش )شب

ه است و پر شود كه آن را شيرزق گويند. بعضى عقيده دارند كه شير خشكيده شبچيزى در لانه خفاش پيدا مى
پره پستان پره است كه بند آمده. مزاج: شيرزق بسيار گرم و زداينده است. آرايش: روغن شبگويند شاش شببعضى  

پره با گذارد موى برويد و صحيح نيست. چشم: مغز شبنمايد. گويند نمىدوشيزگان را از زياد بزرگ شدن منع مى
يد را قوى كند. شيرزق در علاج ناخنه و عسل در علاج نخستين مرحله آب در چشم آمدن مفيد است. خاكسر ش د

 سپيدى مفيد است.

 خانق الذئب )تاج الملوك(:



 خاصيت: دارويى است كه گرگ و خوك و سگ را خفه كند. بسيار گنداننده
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 .قاتل الذئب شرحش داديمكشد و در فصل قاف بعنوان رود. زهرها: گرگها را مىاست و در بيرون و درون بكار نمى

 خانق النمر:

بلاب و از آن شوند و برگش شبيه برگ لهاى اين گياه باريك و بلند و به زحمت كوبيده مىديسقوريدوس گويد: شاخه
تيزتر است و بوى گران دارد و از رطوبتى زرد و لزج شاداب است و ثمرش به نيامك باقلى شبيه و به درازى نرمر  و نوك

ست و در نيامك تخم ريز و سخت و سياهرنگ قرار دارد. خاصيت: برگ اين گياه با پيه مخلوط كنند و يك انگشت ا
ند. نبايد اين مير دهند و مىبا نان بپزد گرگ و سگ و روباه و پلنگ از اين نان بخورند فورا نيروى خود را از دست مى

 دوا را در بيرون و درون تن بكار برد.

 ميرد.يند اگر نزديك كژدم كنند كژدم مىزهرها: سم قاتل است. گو 

 خانق الكلب:

 اين همان قاتل النمر است كه بحثش آمد.

 خلاف )بيد بيابانى(:

ش بسيار خشكاند و خاكسر  آزارند. بحد كافى مىبرگش را بردرند شيره قوى دهد. خاصيت: ثمر و برگش گيرنده بى
ده و اى دهد كه بسيار زداينآرد. برگش را پاره كنند شيرهخشكاننده است. بيد تر را ضماد كنند خونريزى را بند 

برگش  كند. زخم و قرحه: بيد بيابانى و بويژه ثمر وكننده است. آرايش: خاكسر ش را با سركه بر زگيل مالند برمىنرم
 ضماد شود زخم ميان استخوان را علاج است.

 د. سر: شكوفه و آبش مسكن سردردند.خاكسر ش را با سركه بر پوست اندايند مورچگى را از بين ببر 

ذارند بسيار خورده گنظير است. چشم: ثمر و آبش را بر كاسه چشم ضربتافشره برگش در زدودن ريم و چرك گوش بى
 سو خوب دارويى است. اندامان غذا:اش براى چشم كممفيد است. شيره

ان راننده: ثمرش بهم خوردن خون ماهانه را به هاى كبد و بيمارى يرقان مفيد است. اندامآبش براى علاج بندآمده
 اعتدال آورد.



 خبازى )پنيرك(:

پنيرك از جنس ملوخيا است. گويند پنيرك ملوخياى بيابانى و ملوخيا پنيرك كاشتنى است. نوعى ديگر از پنيرك هست  
نيركها د هم از تيره پكه آن را ملوخياى جادوان گويند و آن همان گياهى خطمى است. هيچ دور نيست كه بقلة اليهو 

ست از تر است. پنيرك كاشتنى كه زياد از حد آبكى اتر و خشكباشد و سرخرنگ است. گزينش: پنيرك بيابانى لطيف
ه اند پنيرك كاشتنى گرم و خشك است. كسى كه اين را گفتقوتش كاسته است. مزاج: در اول سرد و تر است. و گفته

ت و گويند از كننده اسقله يهوديه بوده كه آن را ملوخيا گويند. خاصيت: نرمپولس نامى است و به گمانم مقصودش ب
يرك كاشتنى كمى  تر است. گويند پنتر و خشكتر و از سلق غليظر  است. پنيرك بيابانى از كاشتنى لطيفسرمك لطيف

دتر به زيتون خورند زو شود و بويژه اگر با آبكامه و روغن بخش است و چون مرطوب و لزج است زود سرازير مىگرمى
نده تر است. پولس گويد: گير رسد. و در هضم شدن ميانه است. گويند رطوبتش از رطوبت كاهو پرمايهمقصد مى

 رساند و به گمانم مقصودشكند و تحليل برد و آزار نمىاست و پوست مى
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ك بيابانى داروى پز پنير بادسرخ است. برگ پنيرك بيابانى با زيتون و آببقله يهوديه باشد. ورم: علاج مورچگى و 
سوختگى است كه بر سوخته مالند. پنيرك كاشتنى ورم گرم تازه سربرآورده را فرونشاند و آن را از زياد شدن بازدارد. 

يد. سر: پنيرك و از چشم برآقرحه: پنيرك را با نمك بخايند و بر ناصور نهند نافع است و بويژه اگر ناصور كوچك باشد 
 و شاش را ضماد كنند و بر قرحه سر گذارند بسيار مفيد است.

پنيرك را بخايند در علاج زخم دهان خوب است. چشم: برگش را در دهان خايند و با كمى نمك مخلوط كنند ناصور 
و سرفه ناشى  و شير را زياد كنند چشم را تنقيه كند و گوشت را بازروياند. سينه: برگ و گل پنيرك هر دو سينه را نرم

از گرما را علاجند و داروى سرفه ناشى از خشكى هستند. تخم پنيرك در زدودن زبرى سينه از پنيرك بهر  است. 
د در گشايد. اندامان راننده: گل پنيرك را خورنبندانهاى كبد را مىاندامان غذا: پنيرك كاشتنى به زيان معده است و راه

اندازى روده ه و آبدان نافع است. گلش را با روغن زيتون و تخم ملوخيا بهم زنند از قرحه و پوستعلاج قرحه گرد
هاى پنيرك كاشتنى آب گيرند يا شربت سازند و بخورند به نفع روده و مثانه است و ملين مفيد است. اگر از شاخه

در آن نشينند سفتى زهدان را نرم كند، بول را پزش را حقنه كنند يا است و درد روده و مثانه و شكم را دوا كند. آب
 ريزش دهد.

د و شايد اى را بيرون آور گردان است. اين نو  مسهلى است كه مواد خام و مرارهنوعى پنيرك بيابانى هست كه آفتاب
باشد.   نبه افراط اسهال دهد و خون بيرون آيد. زهرها: ضماد برگش پادزهر نيش زنبور است و بويژه اگر با روغن زيتو 

 كند. و پادزهر نيش رتيل هم هست.كسى كه سم خورده تخمش را بخورد سم را قى مى

 خمير )خميرمايه(:



 شود.اى زياد و كم مىمزاج: گرم است و خشكى و رطوبتش به نسبت نمك و بوره

 اى و ماده گندمى كه دارد زداينده است. و چون ترش است سردى دهد.خاصيت: به علت نمك و بوره

برد. مفاصل: خميرمايه را براى از بين بردن درد پايين پا ضماد جاذبى است كه مواد را از ژرفاها بروى آرد و تحليل مى
 نهند مفيد است.مى

 خوخ )شفتالو(:

گندد. ملين است و كمى گيرندگى دارد.  مزاج: در آخر دوم سرد و در اول اول تر است. خاصيت: رطوبتش زود مى
 كند.تر است. و از ريزش مواد آبكى جلوگيرى مىاش گيرندهكفيده

زدايد. سر: آب برگش كرمهاى گوش را اش گيرنده است. آرايش: برگش را به تن مالند بوى واجبى را مىنارسيده
 كشد، روغنش در علاج سردرد نصفى و درد سرد و گرم گوش سودمند است.مى

ور است و بهر  آن است كه قبل از غذا خورند و بر چيزى اش براى معده خوب و اشتهاآاندامان غذا: خوب رسيده
اش ديرهضم و بسيار تغذيه است اما غذاى خودش ديگر نخورند كه خودش فاسد شود و چيزى را فاسد گرداند. كفيده

 خوب نيست. اندامان راننده: برگش را بر ناف بندند كشنده كرم شكم است.

اش ملين است و نارسيده قبض. بعضى عقيده دارند كه رسيده خوردن افشره شكوفه و برگش داروى كرم است.
 انگيز است. شايد براى تن گرم و خشك چنين باشد.شهوت
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 خطاف )پرستو(:

اى است مشهور. سر: ديسقوريدوس گويد: در هنگام افزايش ماه اگر اولين جوجه پرستو را بگيريم و شكمش را پرنده
رنگ و ديگرى رنگارنگ است. اگر آن دو دانه شن را برچينيم و يابيم كه يكى از آنها به يكدريم دو دانه شن مىب

آلود نشوند و اين نگذاريم بر زمين بيفتند و هر دو را در يك تكه پوست گوساله يا گوزن بپيچيم و دقت كنيم كه خاك
 برهم است(، يا صر  دارد ببنديم يا به گردنش آويزان كنيمهمدارد )در حرز را بر بازوى كسى كه عقلش پارسنگ برمى

بسيار فايده دارد. و بسيار بار اين حكايت را شنيده بودم كه صر  را بكلى شفا دهد. خودم هم آزمايش كردم. 
ر پرستوى كننده است. اگچشم: خوردن گوشت پرستو تقويت ديد كند و در بعضى حالات رطوبت بر چين و تنقيه

را با جوجه بسوزانند و سوخته را بسايند و در شيشه كنند و يك مثقال با عسل خورند، يا يك مثقالش كه با مادر 
همچنين  -عسل مخلوط شده از آن در چشم كشند براى چشم و علاجات چشم سودمند است. گويند: مغز پرستو



رحله اول جلوگيرى كند. نفس: كام اگر با عسل مخلوط باشد و در چشم كشند از فرود آمدن آب در م -پرهمغز شب
ك درخمى اش وزن يسود كنند و بخشكانند و از خشكيدهرا به خاكسر ش بيندايند از خناق مفيد است. پرستو را نمك

با آب بخورند سرفه و آماس زبان كوچك و لوزتين را علاج است. اطباء گويند: اگر آشيانه پرستو را در آب حل كنند 
 زايمان را سهل گرداند. و بپالايند و بخورند

 خل )سركه(:

مزاج: سركه تركيبى از گوهر گرم و گوهر سرد است كه هر دو لطيفند و سردى در آن چيرگى دارد. سركه تا تندتر باشد  
ه كاهد. خاصيت: بسيار خشكاننداش مىگرميش بيشر  است. و اگر تندى ندارد سرد و تر است. و پختن از سردى

 دهد.را به درون راه نمى است. ريزش مواد ناجور

  پاشند منع خونريزىخورند و بر جاى خون برآمدن مىكننده است. در حالات خونريزى سركه مىكننده و تكهنرم
كند. سركه از آماس جلوگير است هرجا باشد. سركه كمك هضم است. ضد بلغم است، بنفع آنها است كه مزاج 

ايش: بازدارنده آماس است. سرايت )غانغرينا( را خنثى كند، شفاى بادسرخ صفرايى دارند و به زيان سودائيان است. آر 
است چه بخورند چه بمالند. ورم را از زياد شدن منع كند. داروى كژدمه است. علاج مورچگى و جمره است و بر 

نهند ورم  خمگذارد مورچگى و جمره سبب آماس شوند. زخم و قرحه: پشم را از سركه تر كنند و بر ز پوست مالند نمى
برد. در علاج سوختگى از هر چيزى زوداثرتر است. مفاصل: كند. سرايت قرحه واگير و گرى و قوبا را از بين مىنمى

 براى عصب خوب نيست.

سركه و گوگرد را بر نقرس مالند مفيد است. سر: سركه را با روغن زيتون يا روغن گل مخلوط كنند و خوب بهم بزنند و 
دان تر كنند و بر سر گذارند سردرد گرم تسكين يابد. سركه لثه را تقويت كند خوردنى يا ماليدنى براى پشم ناشسته را ب

لثه خوب است. و بويژه اگر سركه با زاج بلورى حل شده باشد و در دهان گردانند علاوه بر تقويت لثه دندان لق را 
برد. شنوايى را از بين مى را تقويت كند و كممحكم كند و خون از لثه آمدن را علاج است. بخار سركه حس شنوايى

ير هاى بدرنگ ز خواباند. چشم: سركه و عسل را بر لكهگشايد و صداهاى گوش را مىبندان پالايشگاه را مىراه
چشم مالند مفيد است و بسيار سركه خوردن ديد را ناتوان كند. سينه: بنفع زبان كوچك است. در گلو گردانيدن 

شود. علاج افتادن زبان كوچك است. نوشيدن سركه گرم كرده در علاج سرفه ازير شدن خلط به گلو مىسركه مانع سر 
 مزمن،
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بلندنفسى، زالو بسيار مفيد است. اندامان غذا: با معده گرم و تر سازگار است. اشتهاآور و كمك هضم است. 
برد. اما هميشه خوردنش ممكن است سبب استسقا شود. اندامان ستسقا را تحليل مىمعده را دباغ دهد. بخار سركه ا

راننده: زهدان را خنك كند. با سركه گرم كرده و نمك حقنه كنند قرحه واگير روده را علاج است اما بايد قبلا حقنه نرم 



وكران اى دفع گزند افيون و شبعمل آيد و ليونت شكم حاصل شود. زهرها: بر جاى نيش حشرات ريزند مفيد آيد. بر 
گيرند با نمك از گزيده سگ هار و غيره نافع است. در هر اى را كه از انگور وحشى مىبخورند مفيد است. سركه

 مسموم شدنى خوردن سركه گرم كرده سودمند است.

 خنافس )سوسك(

 انند آن روغن را در گوشىسوسك را خشك كنند و بسايند از درد گوش مفيد است. سوسك را در روغن زيتون بجوش
 دردمند چكانند درد برطرف شود.

 خبز )نان(:

 گزينش: اختيار نان به ترتيب اولويت:

آلايش كه خميرش بسيار خوب بهم زده و متماسك و تخمير شده باشد، در تنور كاملا برشته شود، نان پاك و بى -4
 ورشى بتوان آن را خورد.اش نماند و بدون هيچ نان خمدتى بر پختنش بگذرد گرمى تنورى

 نان گرم براى مزاج مرغوب نيست.

 شود.رو از تافتونى بهر  است كه نان تنور از هر دو سوى برشته مىنان تنور ازاين -دوم نان تافتونى است -2

ست ا ماند نان ستبر بهر  از نان تنكاش خام مىاش برشته و لايهنان سنگك از آن دو كمر  ارزش دارد. زيرا رويه -5
تر بهر  و حتما بايد تخمير شود و بگذارند تا برسد و بايد خميرش بحد كافى بهم زده شود بطورى كه بهيچ آلايشو تا بى

مزاجان سازگار است. و دهد اما با مزاج گرمزده شود. نان شسته خوب نيست غذاى كم مىوجه از هم نگسلد و نمك
 افزايد. دستور شستن نان بدين قرار است:گرمى را مى  ها را ببار آرد و نهنان شسته نه بندآمدنى

خيسانند و بعدا آبى كه بالا آمده است و از نان آورند و در آب گرم مىآرند مغزش را بيرون مىشده را مىنان پخته
كردگى اد رود و به منتهاى بريزند تا قوت خمير ترش و غيره از بين مىشود و آب تازه بر آن مىزياد است ريخته مى

ر است. نان ترسد. خاصيت: نان ميده از نانهاى ديگر غذايش بهر  و بيشر  است ليكن از نانهاى ديگر ديرهضممى
سفيد بدون سپوس تقريبا با نان ميده هم حالت است. نان گندم ناشسته و سبوس نگرفته كه آن را نان خشكار نامند 

نان سفيد است. نانى كه بسيار برشته نباشد و نانى كه خمير  زودهضم است. اما غذايش كمر  و ناپسندتر از ميده و
دهد و تنها براى ورزشكاران خوب است. نان ترشش كمر  باشد غذايش بيشر  است اما غذاى لزج و بندآورنده مى

غذا كند كه مغزش برشته صحيح باشد. نان شسته بند آوردن ندارد اما كمسنگك از اين قبيل است. كمر  تصادف مى
 ست.ا



مايه و لاغر مغز حكمش حكم خشكار است. نان روغنى خلط غليظ بوجود وزن و نان گندم كمبرشته و سبكنان كم
 شود و بهر ش آنكه با روغن بادامآورد. ريزه و نان خردشده در تريد درنگ هضم مىمى
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هد، برند غذاى بسيار دسايه خشك كنند. نانى كه شير در آن بكار مىمخلوط شود و بايد نان خردشده تريدى را در 
رسد. و بند آورد. ضمادى كه از نان سازند چون نمك دارد بهر  از ضماد گندم كوبيده است. آرايش: دير به معده مى

ه سازگار كهاى نانى كه از گندم تازه باشد زود انسان را فربه كند. ورم و جوش: نان گندم با عسلاب و افشره
شود در علاج ورم گرم مفيد است. زخم و قرحه: نان را با آب و نمك مخلوط كنند و قوبا كننده مىبخش و خنكنرمى

آور است. و از رطوبت اى كه دارد تشنگىرا بدان ماساژ دهند سودمند است. اندامان غذا: نان گرم از گرمى
دتر از شود و زو زود سير گرداند. نان گرم به كندى سرازير مى اش در معده بالا آيد و هم بدين علت است كهبخارى

 شود. اندامان راننده:غير خود هضم مى

نان خشكار ملين است. نان آرد سفيد قبض است. نان تخمير شده ملين و نان فطير قبض است. نان سنگك از 
نك از روغنى قبض است. نان ت قبضها است. نان كهنه و خشكيده قبض است مگر اينكه با چيز ديگرى باشد. نان

 تر است.نان كلفت قبض

 خبث )چرك، آلياژ(:

 گزينش: در ميان چركهاى آلياژ چرك آهن در خشكانيدن از همه قوير  است.

 مزاج او است. ساير چركها كمر  گرمند.مزاج: چرك آهن در سوم خشك است، چرك مس تقريبا هم

هاى گرم را فرو نشاند. از همه مؤثرتر است. ورم: چرك آهن ورمخشكانند و خشكانيدن چرك آهن خاصيت: همه مى
قرحه: چرك نقره داروى گرى و سعفه است. قرحه را بهم آرد. خونريزى ناصور را قطع كند. چشم: چرك آهن علاج 

كند. اندامان غذا: چرك آهن معده را توان زبرى پلك است. چرك سرب در علاج قرحه چشم كار مردارسنگ را مى
د. زائده را از معده برچيند و سستى معده را از بين ببرد. و شرط آن است كه چرك آهن را در شراب انگورى  بخش

كهنه يا در شراب سياه و پرمايه ريزند و بخورند. اندامان راننده: چرك آهن و بويژه اگر با )نبيذ( شراب انگورى كهنه 
يار مؤثر باره بساست، خونريزى حيض را بند آرد. و در اين مخلوط باشد خونريزى بواسير را قطع كند، مانع باردارى

است. بول را ريزش دهد، چرك آهن را بر مقعد مالند مقعد محكم شود. چرك آهن را با اسكنجبين خورند تأثير داروى 
 برد.موسوم به )فرنيطس( را از بين مى

 خاليدونيون:



ه و بعضى گويند قسم كوچكش ماميران و قسم بزرگش زردچوب بعضى گويند عبارت از رگهايى است كه ماميران نام دارد
آور است. ورم: با شراب بر مورچگى مالند نافع است. خاصيت: نوعى كوچك از اين دارو هست كه گرم و قرحه

 كن كند. سر:است. قرحه: قسم كوچكش گرى را ريشه

د.  خگر بجوشانند تا نيمه شود ديد را قوى كناش را چندان بر ابيخش را بخايند درد دندان تسكين يابد. چشم: افشره
طاّفى نام و بدين علت آن را خ -برد و روشنايى بازيابدشود مادر اين گياه را براى او مىگاهى كه جوجه پرستو كور مى

 بزرگى پروردگارى را سزاست هر چيزى را كه بوجود آورده رهنمونى كرده است. -اندنهاده

 خمسة اوراق )پنج برگ(:

 خشكاند اما نه تند است و نه تيز وهمان )قنطافلون( است. خاصيت: مىاين 
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نه گزنده. بر جاى خونريزى نهند خون بند آيد. ورم و جوش: بر ورم داخلى و خنازير و سفتيهاى بلغمى و كژدمه  
ت. بپزند علاج مورچگى و جمره و كژدمه و گرى اس پز بيخش داروى قرحه واگير است. با سركهگذارند مفيد آيد. آب

ا در پز بيخش ر مفاصل: درد مفاصل و لغزش مفاصل و عرق النسا را علاج است كه بخورند يا ضماد كنند. سر: آب
دهان گردانند درد دندان تسكين يابد، زخم دهان خوب شود. برگش را با شراب بياميزند و سى روز بخورند سردرد از 

ند. رود. افشره بيخش درد شش را دوا كپزش را در گلو گردانند زبرى گلو از بين مىد. نفس و سينه: آبرو بين مى
اندامان غذا: اگر چند روزى افشره بيخش را با نمك و عسل هر روز سه )قواثوث( بخورند علاج يرقان و درد كبد 

 واسير مفيد است. تبها: برگش را با )ادرومالى(پز بيخش از اسهال و قرحه روده و باست. اندامان راننده: بيخ و آب
 يا با شراب خورند تب سه اندر ميان و تب نوبه را از بين ببرد. زهرها: افشره بيخش سم قاتل است.

 خندروس )بلال(:

 همه پرمايه و پرتوان و خوب است.اين همان گندم رومى است. مزاج: غذايش از گندم كمر  و سردتر است و با اين

 :100ونخامالا

زداينده است و ضمادش ورم را نرم گرداند. آرايش:  -خاصيت: به هيچ وجه تناولى نيست. فقط استعمال خارجى دارد
بر بهك مالند مفيد است. قرحه: ضمادش در علاج قرحه خوره زده مفيد و بر گرى و قوبا مالند سودمند است. 

                                                           
ريون نيست شود كه خامالاون ماز خامالاون در معين به معنى مازريون آمده. و در تحفه گويد گياه اشخيص است. در فصل ميم مازريون بتفصيل ذكر شده و معلوم مى -(4)  100

 و اشخيص درست است.



سفيدش خورد سود بيند. اندامان راننده: بيخ نو   اندامان غذا: بيمار استسقايى اگر يك )اكسوب( از بيخ نو 
 سفيدش داروى كرم است. زهرها: سياهش سم است.

 خرء )مدفو (:

برنده در فصل زاء كه بحث زبل آمد خاصيت مدفوعها بيان شد. خاصيت: هر مدفوعى گرمكن و خشكاننده و تحليل
 است.

 خراطين )كرم سرخ(:

: زخم عصب را با ضماد كوبيده كرم سرخ زمين ببندند و تا سه روز باز نكنند مزاج: به نظر من بايد گرم باشد. قرحه
 بسيار سودمند است. سر: با پيه غاز بپزد داروى درد گوش است.

و با روغن زيتون باشد و در طرف مخالف دندان دردمند چكانند درد دندان تسكين يابد. غذا: با شراب سياه و پرمايه 
اندامان راننده: كرم را خوب بكوبند و با شراب سياه و غليظ بخورند در ريزش دادن بول و خورند يرقان را شفا دهد. 

 برانداختن سنگ بسيار مفيد است.

 :101خيربوا

 آورد سفاله است. مزاج: در سوم گرم و خشكهاى قاقله كوچك و رههاى كوچك مانند دانهدانه
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تر است. اندامان غذا: براى معده و كبد زدايد و نرم كند و از قاقله لطيفقوت ميخك است، مىهماست. خاصيت: 
 شود.سرد خوب است و از قاقله با معده ناسازگارتر است. و مانع قى كردن مى

هت اخرو  )كرچك(: ديسقوريدوس گويد: بعضى آن را )قراوطيا( گويند كه به معنى كنه است و دانه كرچك به كنه شب
دارد. درختش كوچك و به اندازه درخت كوچك انجير است. برگهايش به برگ چنار ماند و از آن بزرگر  و صافر  و 

 اى و زبر.هايش توخالى مانند نى، ثمرش خوشهتر است. ساقه و شاخهرنگتيره

دانه   ان روغن كرچك است ازهاى كنه مانند پديد آيند و روغن موسوم به )اقنس( را كه هماگر پوست ثمر را بكنى دانه
نند. اگر كبرند و با بعضى پماد و داروها مخلوط مىآيد در چراغ بكار مىكرچك گيرند. روغن كرچك بكار خوراك نمى

سى دانه كرچك را بكوبند و بسايند و تناول نمايند اسهال آرد و بلغم را بيرون آورد. خاصيت: دمشقى گويد: كرچك 
                                                           

 -قاقله، خيربوا -بوا كه در اين كتاب جداگانه: هلتر است. تحفه گويد قاقله است. معين گويد هل معمولى است. درصورتىشيخ الرئيس فرمايد از قاقله لطيف -يربواخ -(2)  101
 اند آمده است؟؟حماما كه آن را هل معنى كرده



چك زگيل را تر است. آرايش: كوبيده كر بخشو روغنش از روغن زيتون ساده لطيفر  و لطافتبرنده و ملين است تحليل
زدايد. ورم: برگ كرچك را بكوبند و با آرد جو مخلوط كنند ورم بلغمى را فرونشاند. قرحه: هاى سياه را مىبركند و لكه

را بسايند و بخورند معده را بسيار روغن كرچك داروى قرحه تر و گرى است. اندامان غذا: اگر سى دانه كرچك 
ستان خورد. سينه: تنها يا با سركه بر پستان نهند ورم پسست گرداند و در نتيجه استفراغ را برانگيزد و دل بهم مى

 فرونشيند.

 اندامان راننده: كرچك دانه را بكوبند و بسايند و بخورند بلغم و مراره و كرم را بيرون راند.

 شود و در فصل شين از آن پرداختيم.كه گفتيم قهوه هم ناميده مىخمر: همان شراب است  

 در اينجا حرف خاء ماام شد و داروهاى اين فصل به سى و هفت رسيد.

 فصل بيست و پنجم حرف )ذ(

 ذهب )طلا(:

گوهرى گرانبهاست. مزاج: لطيف و معتدل است. خاصيت: سونش طلا در داروهاى سودايى داخل است. بهر ين و 
د. سونش بر ترين داغ آن است كه بوسيله طلا باشد. آرايش: در دهان نگه دارند بوى گند دهان را از بين مىزوداثر 

 برند وارد است. چشم: به چشم كشندطلا در داروهاى ماليدنى و تناولى كه در علاج داء الثعلب و داء الحيه بكار مى
 نفس؟( بسيار مفيد است.تازه -النفس ديد را نيرو بخشد. سينه: در علاج تپش و درد قلب و )حديث

 ذريره:

 ايم. ليكن در اينجا قسمتىآمد آن را هم شرح داده -ذريرهنى -در فصل قاف كه قصب الذريره
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تگى خديگر از خاصيت آن را ذكر خواهيم كرد. قرحه: گويند ذريره كه با روغن گل و سركه باشد بهر ين علاج سو 
 است. اندامان غذا: در علاج ورم معده و روده و كبد و استسقا سودمند است.

 شنگ چمنى(: -ذنب الخيل )دم اسب

هاى توخالى و زبر و سخت و گرهدار و مايل به سرخرنگى دارد و گره گياهى است در گودال و كندكها رويد. شاخه
اند و به ويا بيرون آمده كه باريك و بسيار و درهم آمدهاز هم نزديكند و از هر گرهى برگهاى به شباهت برگ فريزب

اج: اسب است و بيخ سخت هم دارد. مز شود تو گويى دمچسبد و از هر طرفى آويزان مىترين درخت و بوته مىنزديك



در بند  آزار واش گيرنده و بسيار خشكاننده و بىدر اول سرد و در دوم خشك است. خاصيت: گياه و بويژه افشره
آور است و اگر در زخم عصبى هم آمدن نزيف بسيار فعال است. زخم و قرحه: در شفا دادن قرحه و زخم شگفت

اش گسستگى وسطهاى ماهيچه را دوا كند و در علاج بادكردگى باشد آن را نيز شفا دهد. مفاصل: ضماد يا ماليدنى
 مفيد است.روده مفيد است. اندامان غذا: در علاج ورم معده و كبد و استسقا 

 ذراريح )آلاكلنگ(:

زيد از ساير انواعش مؤثرتر است. زار مىرنگ است و هرآنچه در گندمماند ليكن سرخجانورى است به سوسك مى
 دستور استفاده از آلاكلنگ به قرار زير است:

و آوند را  بندندا مىاندازند و با وصله كتانى تنك و پاكيزه سر آوند ر گيرند و در آوندى سفالين مىآلاكلنگ را مى
از آنكه مرد  ميرد. و بعددارند تا آلاكلنگ مىكنند و سر آوند را بر بخار سركه شراب بسيار پرمايه نگاه مىواژگون مى

دارند. گزينش: از همه انواعش مؤثرتر آن است كه در بالهايش در پهنا خط زرد بندند و نگاه مىآن را با نخ كتانى مى
رنگ است كنش ضعيف دارد. مزاج: اما آن نوعى كه يك -اشد و به اندازه سوسك بزرگ باشدباشد و رنگارنگ ب

تر است. اند بسيار گرم است. و بعضى عقيده دارند كه در دوم گرم و خشك است و گفته اولى درستبعضى گفته
 خاصيت: بسيار تند و تيز و گنداننده و سوزنده است.

بايد كنده  زدايد. ناخنى كهند، با موم و روغن گل بر ناخن مالند سفيدى ناخن را مىآرايش: بر زگيل مالند زگيل را برك
دهد كه آن را ضماد گذارند. با سركه بر پوست مالند بهك و برص را شود آلاكلنگ هرچه زودتر اين كار را انجام مى

ا با را خرد كنند و بسايند و گردش ر شود. يا آلاكلنگ زدايد. آلاكلنگ را در روغن زيتون بجوشانند، تا پرمايه مىمى
بر پوست  برد. قرحه:خردل قاطى كنند و بر پوست مالند موى را باز روياند. ورم: بر ورم سرطانى مالند آن را تحليل مى

مالند داروى گرى و قوبا است. چشم: گويند در زدودن ناخنه چشم بسيار خوب است. اندامان راننده: كمكى از 
دادن بول بسيار نافع است و در علاج استسقا هم مفيد است. كمكى از آن را با داروهاى آلاكلنگ در ريزش 

اندازد. بعضى عقيده دارند كسى كه درد رساند و بچه را مىادرارى بياميزند بول و حيض را ريزش دهد و زيانى نمى
اى )طسوج( از آن تناول شود جلر پذير نيست اگر يك دانه آلاكلنگ بخورد شفا يابد. و اگر سه مثانه دارد و علاج
ه را رسد آن مادنمايد. جالينوس فرمايد: هر بدنى ماده تند در بر دارد و چون آلاكلنگ به بدن مىبول را زخمى مى

د  شود. زهرها: بعضى عقيده دارنرو جلراى بول زخمى مىرساند و ازايننمايد و به جلراى بول مىبسوى خود جذب مى
 كلنگ مسموم شود بال و پاى آن را بخورد دفع گزند سميت كند. وكسى كه از تناول آلا 
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 ميرد.شاشد و همان روز مىآماسد و خون مىگويند كسى كه يك مثقال آلاكلنگ خورد؟ تنش مى



 ذباب )مگس(:

 ام بسيار علاج خوبى است.ژ دادهام كه جاى نيش كژدم را با مگس ماساگويد: من بارها تجربه كردهعيسى مى

 ذئب )گرگ(:

 كند.گفته شد كه مدفو  گرگ در علاج قولنج معركه مى

 در اينجا حرف ذال پايان يافت و داروها شش بودند.

 فصل بيست و ششم حرف )ض(

 لبه(:ضرو )حسن

و به صمغ   آورند و به صمغ مكّى مشهور شده است.درختش مشهور. و ربّش همان صمغ است كه از مكه مى
 شود. مزاج: در سوم گرم و در اول تر است. خاصيت:كمكام هم ناميده مى

قوت لادن است و از خوشبويى يكى از كشد. صمغش همزداينده، گدازنده است. جاذبى است كه از ژرفا بيرون مى
ند است. عطريات زنان حلب شده است. سر: صمغش در علاج رطوبتهاى ناباب دهان و زخم دهان بسيار سودم

 اندامان راننده: قبوضيت دارد.

 ضيمران )ريحان(:

گويند اين همان شاهسفرم حماحم است. مزاج: ابن ماسويه گويد: گرم و در دوم خشك است. بسيارى از اطباء  
خواهى رساند زيرا چندان گرم نيست، و در درجه اول سرد است. راستداران آزارى نمىاند سرد است و به گرمىگفته

آن  داران و بويژه اگر گلاب برتر باشد. خاصيت: براى گرمىتركيبى از گرما و سرما دارد و ممكن است سرما چيره
بندانهاى مغز را پاشند مفيد است. قرحه: بر سوختگى نهند سودمند است. سر: در علاج زخم دهان مؤثر و راه

ن گل مخلوط كنند و با آب سرد خورند علاج اسهال گشايد. اندامان راننده: تخمش را در روغن بپزند و با روغمى
 مزمن است.

 ضر  )پستان(:

مزاج: عصبى بزرگ در آن است و بدين علت سرد و خشك است. اندامان غذا: غذاى پستانى كه پر از شير باشد 
 شير است.دهد. شيردار بهر  از بىكه هضم شود تقريبا غذاى گوشت مىهمين



خودش  آيدشود. غذايى كه از پستان حيوان خوب گوشت بدست مىورند زود سرازير مىافزارها خپستان را با ديك
 بخش و خوب است.خوب و خلطش پرمايه و توان
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 ضفد  )غوك(:

پادزهر  دخاصيت: خاكسر  غوك خونريزى را بند آرد. آرايش: گويند اگر غوك را با روغن زيتون و نمك بپزند و بخورن
را در  پز غوك رودخانهجذام و همه نيشها است. ورم: سوپ غوك را بر ورم وترها ريزند مفيد است. سر: گويند اگر آب

دهان گردانند درد دندان آرام شود. ليكن شايد زيانهايى داشته باشد. گوشت و بويژه پيه غوك دندان كشيدن را آسان  
اند. عوام از ها اين تأثير را دارد. زيرا اين جنس خوك را طبيبان بسيار ستودهكند. به عقيده من غوك باغى و ميان درخت

وك يا افتد. زهرها: كسى كه غتجربيات خودشان گويند: اگر حيوانات در هنگام چرا دندان بر غوك نهند دندانشان مى
ن د. گويند اگر با روغمير پراند تا مىشود و آب پشت مىآماسد و رنگ تنش زرد تيره مىخون غوك خورد تنش مى

 زيتون و نمك بپزد پادزهر جذام و حشرات موذى است.

 ضأن )گوسفند(:

 نيرو است.اش با زهره گاو ماده همخاصيت: زهره

 ضب )سوسمار(:

به وزغ شبيه است و تقريبا قوت و كنش آن را دارد اما وزغ نيست و سوسمار در صحراى عرب بسيار است. آرايش: 
 زدايد.مك را مىهاى سياه و ككمالند لكهپشكش را بر پوست 

 چشم: پشكش در علاج سفيدى چشم و آب بچشم آمدن مفيد است.

 ضبع )كفتار(:

ايم و بهر  آن براى استفاده دارويى در علاج نقرس و درد مفاصل راجع به كفتار به تفصيل در كتاب سوم ذكر كرده
 ر نيست.است بدانجا مراجعه كنند و در اينجا نيازى به تكرا

 در اينجا حرف ضاد پايان يافت و داروهاى اين فصل به هفت دارو رسيد.

 فصل بيست و هفتم: حرف )ظ(



 ظليم )شر مرغ نر(:

 در فصل نون كه از نعام )شر مرغ( ياد كرديم نرش هم بحث شد.

 ظلف )سم(:

 دارد. الثعلب مالند بسيار نفع كه مشهور است. آرايش: خاكسر  سم بز را با سركه يا با شراب مخلوط كنند و بر داء

 دهيم و بيشر  از دو دارو ذكر نشد.در اينجا به فصل ظاء خاماه مى
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 فصل بيست و هشتم حرف )غ(

 غبيراء )سنجد(:

 مزاج: در اول سرد و در آخر دوم خشك است. خاصيت: هر خونريزى را بند آرد.

يرنده شوند. سنجد از زالزالك كمر  گريزد. اگر مزه شراب شود به كندى مست مىبه اندرون مى كند كهصفرايى را برمى
و قبض است. سينه: در علاج سرفه گرم مفيد است. اندامان غذا: از استفراغ جلوگير است. اندامان راننده: در 

و مانع قى كردن است و اندازى روده كه ناشى از صفرا باشد نافع است، بندآورنده شكم است علاج پوست
كند. ليكن زالزالك از سنجد شاشيدن را زياد كند. سنجد هم همانند زالزالك قبض است و از بول جلوگيرى نمى

 تر است.قبض

 غاريقون )قارچ درختى(:

  نيست. بعضى اش به اين سفتىديسقوريدوس گويد: نر و ماده دارد و بعضى از اين تيره شبيه بيخ انگدان است و رويه
اش احساس گرمى و تندى و  شود. از مزهگويند: در درختهاى پوسيده كه علامت گنديدگى درخت است پيدا مى

اش اين است كه در شود. گوهرش تركيبى از آب و هوا و خاك لطيف است. تفاوت ميان نر و مادهگيرندگى مى
ت است و يكپارچه است. و هر دو طبقاهاى قسم ماده طبقاتى مستقيم موجود است. و قسم نرش گرد و بىلايه

مزاجند. در نخستين مرحله پيدايش اگر آن را بچشند نوعى شيرينى دارد و بعدا به تدريج شيرينى را از دست قسم هم
ر چيز توان و نمايد بايد قبل از هشود. كسى كه غاريقون را به منظور دارويى تجويز مىدهد و بنوعى تلخى تبديل مىمى

دات و محيط زيست بيمار را در نظر گيرد و برحسب زياد و كمى حالت بيمارى حساب كند.  عمر و روش و عا
گزينش: خوبش آن است كه صاف و سفيد و زودشكن و مر اكم و كنارصاف باشد و با تلخيش مزه نوعى شيرينى 

. مزاج: در د استرنگش بسيار باش نر باشد يا ماده خوب نيست و نو  سفت و سياهبدهد. تركيده و از هم پاشيده



ش. بعضى  بخبندانها، نرمىكننده خلط پرمايه، بازكن راهبرنده، تكهاول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: تحليل
اش نخست مثل شيرينى و بعدا تلخ است و گيرندگى هم دارد. ورم: در علاج هر ورمى مفيد است. گويند: مزه

 كند. براى مداواى سستىها پاك مىمفيد است، عصب را از زائدهمفاصل: با اسكنجبين خورند در علاج عرق النسا 
ماهيچه، درد افتادن، و تنقيه عصب سه قيراطش كافى است. و اگر بيمار تب داشته باشد با عسلاب يا شربت گل 

 وپالايد و در علاج صر  سودمند است. سينه: يك درخمى از آن را با شراب سياه خورند بهر  است. سر: مغز را مى
پرمايه خورند علاج برنشيت و قرحه شش است. و اگر مقدار سه )اونولوس( با آب خورند در خون برآوردن از سينه 

 مفيد است.

اندامان غذا: داروى يرقان است، با اسكنجبين خورند ورم طحال را فرونشاند. اگر آن را تنها بخايند يا ببلعند درد 
 برد. خوردن يك درخمى از آن درد كبد را دواست.معده را دوا كند و آروغ ترش را از بين ب

اندامان راننده: خوردن يك درخمى تا دو درخمى و بويژه كه با عسلاب باشد انوا  خلط پرمايه سودايى و بلغمى را 
 بيرون آورد. اگر يك درخمى از آن با داروهاى مسهل باشد دارو را تا منتهاى اندامان تن بدرقه
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كند و كمك اسهال است و بول و حيض را ريزش دهد و درد گرده را مسكن است و از خفگى زهدان نافع مى
برد و لرزه و تبهاى كهنه مفيد است. يك مثقال از آن را با شرابى بخورند كرم را از بين مىاست. تبها: در علاج تب

اى نيش حشرات گذارند مفيد است. اما اگر تا دو درخمى از آن با شرابى كند. زهرها: بر جلرزه را منتفى مىتب
اى كه سم سرد دارند بگذارند سود بخورند در اين زمينه پادزهرى بسيار سودمند است. بر جاى نيش حشرات سامه

 بينند.

 غار:

ه در آن د و دانه سياشو ثمر غار بشكل فندق كوچك است. پوستى سياه و نازك دارد كه با فشار انگشت دونيمه مى
بو است. برگ غار شبيه برگ آس و از آن بزرگر  است. و ثمرش زند و خوشمزه و خوشاست كه به رنگ زرد مى

ت اش گرم و پوسسرخرنگ است و در كوهساران و بلنديها رويد و قوت داروئيش در ثمر و برگ او است. مزاج: دانه
 ك است.ثمرش كمر  گرم است و عموما در دوم گرم و خش

آور است. اش سستىتر است. دانهزاتر و خشكانندهخاصيت: در همه اجزايش گرمى هست. برگ از دانه گرمر  و گرمى
تر است. روغن غار از روغن گردو گرمر  است. آرايش: با شرابى بر در گرمى و خشكى اليافش از هر جزيى ناتوان

يسانند و بر ورم گرم نهند سودمند است. مفاصل: همه اجزايش بهك مالند مفيد است. ورم و جوش: با نان و قاوت بخ
كند. سر: غار و روغن غار علاج سردرد است. روغن در علاج درد عصب مفيد است. روغنش خستگى را در مى



راب ها را قطع كند. سينه: با شخواباند، نزلهغار درد سرد گوش را دوا كند، شنوايى را بازگرداند. صداهاى گوش را مى
وبى حفظ هاى رطنفسى و بلندنفسى )نفس الانتصاب( است و شش را از زائدهسياه يا با عسل بخورند علاج تنگ

اش را با عسل بليسند در علاج زخم شش و بلندنفسى مفيد آيد. اندامان غذا: روغن غار با نمايد. غار و بويژه دانهمى
شد درد كبد را دوا كند. اما روغن و دانه غار معده را سستى شراب ريحانى تناول شود، يا پوست آن با شراب ريحانى با

انگيز است، بول و حيض را ريزش دهد. شوند. اندامان راننده: روغن غار دل بهم آرد و قىدهند و سبب استفراغ مى
يا  سلابپز برگ غار را بخورند يا در آن نشينند در علاج درد آبدان و زهدان مفيد است. دو درهم از آن را با عآب

كند. خوردن نه قيراط كه اسكنجبين بخورند داروى اسهال است. خوردن يك درخمى از پوست غار سنگ را خرد مى
ر ميراند. دانه غار هم در خرد كردن سنگ مؤثتر است بچه را در زهدان مىتلخى بسيار دارد و از تلخيهاى ديگر تلخ

است. زهرها: با شراب خورند پادزهر نيش كژدم است. سبزش را بر  است. تبها: روغنش را بر تن مالند از لرزه جلوگير
جاى نيش هر زنبورى نهند مفيد است. غار عموما براى هر حالتى از حالات مسموم شدن خوب است. جانشين: 

 بدلش برگ سوسنبر است.

 غافت )مشكانيه(:

گل و   گلش چون گل نيلوفر است و  از گياهان خاردار و برگش به برگ شاهدانه يا برگ )قنطافلون( شبيه است و
كننده، زداينده افشره گلش ارزش دارويى دارد. مزاج: در اول گرم و در دوم خشك است. خاصيت: لطيف، تكه

ت و گرمى كننده نيسمزگى با الوا برابر است. جذباست. كمى گيرندگى و گسى دارد و بسيار تلخ است و در تلخ
 نخستين آشكار در آن پيدا نيست. آرايش: در
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مرحله پيدايش داء الثعلب و داء الحيه علاج خوبى است. زخم و قرحه: با پيه كهنه بر قرحه صعب العلاج مالند مفيد 
اش يا گلش را با آب شاهر ه و اسكنجبين بخورند از گرى و خارش سودمند است و افشره از گل مؤثرتر است. افشره

ندامان غذا: كبد را تقويت كند، بندآمدنهاى كبد را بگشايد، درد و ورم كبد را علاج كند. داروى ورم معده و است. ا
اش هاى عارضى استسقا مفيد است. و در اين معالجات گياه و افشرهو نشانه -قطن -سفتى سپرز است. از درد كمر

شره اش و بويژه اگر با افروده خوب است. تبها: افشرههر دو مفيدند. اندامان راننده: با شراب خورند در علاج زخم 
 خاراگوش باشد در علاج تبهاى مزمن و كهنه سودمند است.

 غاغاطى:

دهد )شبق(. مفاصل: داروى نقرس است. سر: دودش از صر  مفيد است. اندامان سنگى است سبك و بوى قير مى
 زانند.راننده: علاج خفگى زهدان است. زهرها: از دودش حشرات گري



 غراء )سريشم(:

مزاج: سريشم پوست حيوانات در اول گرم و خشك است. سريشم ماهى كمر  گرم است ليكن خشك است. 
اى ماليدنى و در داروهخاصيت: هر سريشمى چسبنده و خشكاننده است. آرايش: سريشم ماهى با روغنهاى برچهره

شستشو دهند در زدودن بوى گند تن كار توتيا ضد برص وارد است. سريشم پوست گاو و غيره را بسوزانند و 
كند. قرحه: سريشم پوست حيوان و سريشم ماهى را بر پوست مالند علاج )سعفه( است و بر سوخته نهند مى
دار نباشد انداز مالند و بيمارى بسيار ريشهگذارد تاول زند. سريشم پوست گاو را با سركه بر قوبا يا گرى پوستنمى

و اگر با عسل و سركه بر زخم مالند مفيد است. سريشم ماهى در داروهاى علاج گرى چركين  علاج خوبى است.
وارد است. سر: سريشم ماهى جزيى از مرهم قرحه سر است. سينه: سريشم ماهى با سركه تناول شود از خون 

 آلايند.برآوردن نافع است و بدين منظور سريشم ماهى را با داروهاى ديگر مى

 غاليون:

بندد، خشكاننده است، كمى تند است و خونريزى را قطع  دارويى است خوشبوى. خاصيت: در شير ريزند شير مى
 كند. و براى سوختگى خوب است.

 غوشنه )روشنگ(:

كنند اى را بر شكمى كوچك و ترنجيده گذارند. آن را خشك مىماند كه پيالهاز تيره قارچ است و شكلش بدان مى
ركرك اى لذيذ دارد و از كريزند، مزهبرند و در ترشيها مىماند، در شستشو بكار مىاش به كركرك مىآيد و مزهبهم مى

 لذيذتر است. مزاج: به اندازه قارچهاى ديگر سرد نيست.

 خاصيت: مانند قارچهاى ديگر بدخلط نيست، شايد تخمير و قلويتى در مزاجش باشد.

 غرب )پده، وزك(:

اى كه بندد و ماده بورهتراود و مىزنند و شيره از آن مىش دارويى دارد. آن را نشر  مىگزينش: الياف و صمغش ارز 
 اى ديگر براى خوردن بهر  است.در آن است از هر ماده بوره

 مزگى دارد. اليافش قوت آن راگزد و گسخشكاند و نمىخاصيت: گل و برگ و افشره گل و برگش مى
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 آزار است. آرايش:دارند كه خشكنده بىگيرند و نگاه مىتر است. افشره برگش را مىدارد و خشك



ر رنگ مو اش دكند. الياف ريشهخاكسر  چوبش كه با سركه باشد زگيلهاى ايستاده و واژگون را خشك كند و برمى
: دخيم و تر گذارند مفيد است. مفاصلوارد است. زخم و قرحه: سائيده پوست و برگ آن بر بريدگى و زخمهاى ب

پزش را بر نقرس مالند خوب دارويى است. سر: افشره پوست تر آن يا آب برگش با روغن گل در پوست انار آب
گلش   برد. چشم: صمغ وپزش سرشويه شود شوره را از بين مىبجوشد و در گوش چكانند درد گوش از بين برود. آب

اش لا دهد. سينه: ثمر و پوستش از خون برآوردن مفيد است. اندامان غذا: افشرهدواى تم چشم است و ديده را ج
 زالو را بيرون آورد.

 غاليه:

دارويى است مشهور. ورم و جوش: ورم سخت را نرم كند. سر: غاليه را در روغن بان يا روغن خيرى حل كنند و در  
 ش آرد و از سكته مفيد است و مسكّن سردرد سردگوش چكانند درد گوش تسكين يابد. بو كردن غاليه صرعى را بهو 

آرد. سينه: بوئيدنش دل را شاد كند. اندامان راننده: برداشتن غاليه در است و اگر در شراب ريزند بيشر  مستى مى
شده و خفگى زهدان و ريزش دادن علاج ورم سرد زهدان، ورم سخت و بلغمى زهدان، بر سر جاى آوردن زهدان كج

 الايش زهدان و آماده كردنش براى باردار شدن بسيار مفيد است.خون حيض و پ

 غالمون:

دارويى خوشبوى و همرنگ به است. خاصيت: در شير ريزند شير بند آيد، خشكنده است و كمى تندى دارد. گلش 
 از خونريزى مفيد است. زخم و قرحه: عقيده دارند كه سوختگى را شفا دهد.

بد و داروهاى اين فصل به يازده رسيده و با پايان يافتن فصل غين كتاب دوم نيز پايان ياحرف غين در اينجا پايان مى
 پذيرفت و به قول خود وفا كرديم. بگذار كتاب سوم را شرو  كنيم.
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 ها در پايان كتاب اين عبارت آمده است:در يكى از نسخه

 غير يونانى هاى يونانى وشرح بعضى از واژه

 مالى قراطون: عسلاب

 اونومالى: شهد را به آب شويند و آب را نگاهدارند و پختنى در كار نباشد.

 گذارند.ادرومالى: از عسل مقدارى و دوچندانش آب باران كهنه شده باهم مخلوط كنند و در آفتاب مى



با يك واحد عسل در يك آوند گشاد شراب عسلى: مقدار پنج واحد افشره انگور كه مزه گيرنده داشته باشد 
گيرند و هرگاه از جوشش ايستاد آن را در زيرزمينها نگاه آورد مىجوشانند و كمى نمك در آن ريزند و كفى كه برمىمى
 دارند.مى

 رسد.گذارند تا مىكنند و مىشراب عسل: دو واحد از شراب كهنه گيرنده با يك واحد عسل خوب مخلوط مى

 شود.پزند شراب مىفشرند و مىگذارند و مىچينند و در آفتاب مىا مىطلاء: انگور ر 

كنند و بر ده من عسل زنبور يا گزانگبين استبرك باهم مخلوط مى -دو من نمك دريا -اكسومالى: دو )قوطول( سركه
 دارند.خورد و برمىگذارند تا ده غلت مىآتش مى

 سازند.رودومالى: شرابى است كه از افشره گل و عسل 

 كتاب دوم ماام شد سپاس خداى را و درود خدا بر سرور ما محمد و دودمانش.
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 فهرست مطالب

 عنوان شماره صفحه

 5اى كه مؤخره شد )مر جم( مقدمه

 9مقدمه مؤلف 

 44جمله اوّل 

 42جمله اول شامل شش گفتار 

 45مزاج داروهاى مفرده  -گفتار اول

 41مزاج نيرومند 

 41ناپذير مزاج سست و جدائى

 46شناسايى قواى مزاج داروها از راه آزمايش  -گفتار دوم



 47شرط اول، دوم و سوم 

 41شرط چهارم، پنجم، ششم و هفتم 

 49شناسايى مزاج داروهاى مفرده از طريق قياس  -گفتار سوم

 49شناختن گرمى و سردى 

 24رنگ و بوى 

 25اقسام مزه 

 21هاى سرد هاى گرم و مزهمزه

 25تأثير شيرين و چرب بر زبان 

 25لذت شيرينى از چيست؟ 

 25سبب پيدايش شيرين و چرب 

 25كنش تلخ و شور 

 26كنش مزه تند و ترش 

 26ها آميختگى مزه

 27آميخته هاى بهمهاى مزهكنش

 27شناخت دارو به وسيله بوى 

 عنوان شماره صفحه

 21وسيله رنگ شناخت مزاج دارو به 

 21شناسايى اعمال داروهاى ساده  -گفتار چهارم

 21اثرات عمومى و اثرات شبه عمومى 



 29صفات داروها: 

 51بخش )ملطف( داروى لطافت

 51برنده )محلل( داروى تحليل

 51داروى زداينده )جالى( 

 54بخش )مخشن( داروى زبرى

 54داروى بازكننده )مفتح( 

 54 كننده )مرخّى(داروى سست

 54داروى رساننده )منفج( 

 54داروى هاضم 

 54داروى بادشكن 

 54كننده )مقطع( داروى پاره

 52داروى كشنده )جاذب( 

 52دهنده )لاذ ( داروى سوزش

 52كننده )محمر( داروى سرخ

 52داروى خارنده )محكك( 

 52آور )مقرح( داروى قرحه

 52داروى سوزنده )محرق( 

 52داروى خردكننده )مفتت( 

 52داروى گنداننده )معفن( 



 55گذار )كاوى( داروى داغ

 55كن )قاشر( داروى پوست
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 55داروى سردكننده )مبرد( 

 55بخش )مقوى( داروى توان

 55داروى بازدارنده )راد ( 

 55داروى غليظكننده )مغلظ( 

 55انداز( داروى مفحج )فاصله

 55)مخدر( داروى تخديركننده 

 55كننده داروى مرطوب

 51داروى بادزا )منفخ( 

 51داروى شوينده )غسال( 

 51آور داروى چرك

 51داروى لغزاننده )مزلق( 

 51داروى همواركننده )مملس( 

 51كننده داروى خشك

 51داروى گيرنده )قابض( 

 51داروى فشرنده )عاصر( 

 51داروى بندآورنده )مسدد( 



 55( داروى پوشاننده )مغرى

 55آورنده )مدمل( همداروى به

 55داروى روياننده گوشت )منبت اللحم( 

 55داروى مهرگذار )خاتم( 

 55داروى كشنده )قاتل( 

 55داروى سم 

 55داروى ترياق )پادزهر( 

55102آور، ادرارآور )مسهل، معرق، مدر( آور، عرقداروهاى اسهال
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 56دارو پختن 

 56كوبيدن دارو 

 57سوزاندن دارو 

 51شستن دارو 

 51منجمد كردن دارو 

 59جلاورت دارو با داروى ديگر 

 59آميزش داروها 
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 11چيدن داروها و نگهدارى آنها  -گفتار ششم

 11داروهاى معدنى:  -الف

 11داروهاى گياهى:  -ب

 11چيدن و نگهدارى برگها 

 14چيدن تخم دارويى گياهان 

 14ريشه گياهان چيدن 

 14چيدن شاخه و ساقه 

 14چيدن ميوه گياهان 

 14چيدن گياه كامل 

 14ها )صمغ( شيره و انگم

 14داروهاى حيوانى  -ج

 15جمله دوم 

 11جمله دوم شامل دوازده لوح و يك قاعده 

 15لوح افعال و خواص  -لوح اول

 16كاربرد دارو در آرايش )زينت(   -لوح دوم

 16ها و جوشها بر دملاثر دارو  -لوح سوم

 17ها ها و قرحهتأثير دارو در زخم -لوح چهارم

 17اثر دارو در مفاصل و ابزار مفاصل  -لوح پنجم

 17كاربرد دارو در بيماريهاى ناحيه سر   -لوح ششم



 11كاربرد دارو در بيماريهاى مربوط به چشم   -لوح هفتم

 11سينه  كاربرد دارو در بيماريهاى دستگاه تنفس و  -لوح هشتم

 19هاى تغذيه كاربرد دارو در اندام  -لوح نهم

 19در اندامهاى دفعى  -لوح دهم

 51در انوا  تب  -لوح يازدهم

 51در انوا  سموم  -لوح دوازدهم

 54بيان چندين لوح كه قبلا ذكر نشده است: 

 54اسامى ادويه مفرده و تأثير و خاصيت آنها  -لوح اول

 54ارو گزينش بهر ين نو  د  -لوح دوم

 54چگونگى دارو و شناسايى مزاج آن  -لوح سوم

 54ويژگى حالات و اثرات عمومى دارو  -لوح چهارم

 564، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 54كاربرد دارو در آرايش پوست   -لوح پنجم

 54ها كاربرد دارو در دمل و جوش  -لوح ششم

 54ها و غيره ها، زخمقرحه -لوح هفتم

 54ها كاربرد دارو در درمان بيماريهاى مفاصل و پى -لوح هشتم

 54كاربرد دارو در بيماريهاى وابسته به كليه قسمتهاى سر   -لوح نهم

 54اثر دارو در بيماريهاى چشم و متعلقات آن  -لوح دهم

 54كاربرد دارو در درمان بيماريهاى تنفسى و سينه   -لوح يازدهم



 54ماريهاى اندامهاى غذائى تأثير دارو در درمان بي -لوح دوازدهم

 54كاربرد دارو در بيماريهاى دستگاه دفع   -لوح سيزدهم

 54كاربرد دارو در انوا  تب و متعلقات آنها   -لوح چهاردهم

 54رابطه داروها با زهرها  -لوح پانزدهم

 54توان شمرد ذكر داروهايى كه آنها را داروى احتياطى مى -لوح شانزدهم

 55توصيف ادويه مفرده به ترتيب مطلوب )حروف ابجد( ذكر نام و  -مقدمه

 55حرف الف )أ(  -فصل اول

 55ناخنك(  -افسراكليل الملك )شاه

 51انيسون 

 55افسنتين )افسنطين( 

 56آس 

 51اقاقيا 

 51اشقيل )پياز موش( 

 59اذخر )گورگياه( و شكوفه آن 

 61اسارون )برباله( 

 64انزروت )كنجده( 

 64ابهل )ريس( 

 62)واله(  اشنه

 62اظفار الطيب )ناخن بويا( 



 65انفحه )پنيرمايه( 

 61املج )آمله( 

 61اقحوان، بابونه گاوچشم 

 65آذرگون )آذريون( 

 65اصطرك(  -بوخوراسر ك )قره

 65اثمد )سرمه( 

 65اغلاجون )اغلاگونى( 

 66افتيمون )سس صغير( 

 66اسطوخودوس )استوقدوس( 

 66اشق )اشه( 

 67انجدان )انگدان( 

 61اشر غاز )خارشر ى( 

 61انبرباريس )زرشك( 

 61اسفنج )ابر مرده( 

 69ابار )انك( 

 69اشنان 

 69اصابع الصفر )كف مريم( 

 71عسل داود(  -اونومالى )اورمالى

 71اغالوجى )عود النجور( 



 71ام غيلان )مغيلان( 

 71اذارقى )كچوله( 

 74آزاذ درخت )آزاد درخت( 

 74ايرسا )زنبق( 

 72)گزنه( انجره 

 75افيون 

 75اترج )ترنج( 

 71اسقنقور )سقنقور( 

 71اجاص )آلو( 

 75اسفيداج )سفيداب( 

 75ابنوس 

 76اذان الفار )گوش موش( 

 76ارنب برى )خرگوش وحشى( 

 77چوبه( ابو حلسا )هوه

 77الماس 

 71ارماك )ارمال( 

 71اللبخ )سدر( 

 562، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 71انسان 



 79ابريسم )ابريشم( 

 79اكتمكت )سنگ عقاب( 

 79اسفاناج )اسفناج( 

 79البعل )بعل( 

 11السقانى )سقانى( 

 11آلوسن )لوبياى مصرى( 

 11اطراطيقوس 

 11اردقيافى )اردقباقى( 

 11اقفراسقون )ديحه و خرم( 

 11ابوطيلون 

 11اسيوس )نمك چينى( 

 14اطيوط 

 14ارنب بحرى )خرگوش آبى( 

 14فرنگى بيابانى(  اقسون )كنگر

 14اناغلس )اناگير( 

 14ابرق 

 14اوسبيد )اوسيد( 

 14ارتدبريد 

 14افيوس 



 12اندروصارون )فاس( 

 12اصابع هرمس )انگشتان اخمو( 

 12اطماط )فوفل( 

 12ايطاباس )زبان گنجشك( 

 12ارز )برنج( 

 12اطريه 

 12اندر 

 15اخيلوس )نانخواه( 

 15اوفاريقون )هزارچشم( 

 15)افيميدون(  اثميديون

 15حرف )ب(  -فصل دوم

 15بان )حب البان( 

 11بابونه 

 11بادآورد )كنگر( 

 15بلسان 

 16بنفسج )بنفشه( 

 16بهمن 

 17برنجاسف )بشنيز( 

 17بلاذر )بلادر( 



 17بورق )بورك( 

 11بصل )پياز( 

 19بقله يمانيه )سفيدمرز( 

 19بلبوس )موسير( 

 91بزرقطونا )اسفرزه( 

 91بويانس 

 91رسيده( وبلح )خرماى كال و نيمهبسر 

 94بنگ 

 94بطيخ )خربزه( 

 92بيض )تخم پرندگان( 

 95بل 

 95بليلج )بليله( 

 95بادرنجبويه )بادرنگبويه( 

 95باذنجان )بادنجان( 

 95بهرامج )بيدمشك( 

 91بوزيدان 

 91برنگ كابلى 

 91بوقيصا )دردار، درخت پشه( 

 91بهار )گاوچشم( 



 91خرس( بوصير )قلومس، گوش 

 91بنج )بنگ، حشيش( 

 95بنقسه )مشو( 

 95بط )اردك( 

 95برشياوشان )پرسياوشان( 

 96باذروج )ريحان كوهى( 

 97برطانيقى 

 97بيلون )بكمون( 

 97بقلة الحمقاء )خرفه( 

 97بندق )فندق( 

 91بنجنكشت )پنج انگشت( 

 91بسفايج )بسپايك( 

 99بسد )بدل مرجان( 

 565، ص: 2جقانون )ترجمه شرفكندى(، 

 99بيش 

 99بلوط 

 411بسباسه )چارگون، بزباز( 

 411بزر كتان )تخم كتان، بزرك( 

 414بردى )پاپيروس( 



 414باقلا 

 412بابلس 

 412بول )ادرار( 

 415بزاق )آب دهان( 

 415بعر الحيوان )پشك حيوانات( 

 411نوعى پياز دشتى(  -بصل الزير )زيز

 411بنات وردان )كرم سرخ، كرم خاكى( 

 411بدسغان )نيلوفر صحرائى( 

 411بقله يهوديه )هندباى بيابانى( 

 411بوها بيش موش

 411بند( هفت -بطباط )عصا الراعى

 411بوش دربندى 

 411بطم )بنه( 

 415حرف )ج(  -فصل سوم

 415جوز )گردو( 

 415جوزبوا )بسباسه( 

 416جندبيدسر  )خايه سگ آبى( 

 416جاوشير )گاوشير( 

 411زه( جلوز )چلغو 



 411جنطيانا )جنتيانا، كف الذئب( 

 419جوزجندم )گلسنگ( 

 419جوز السرو )بارسرو( 

 419جبلاهنگ )جبرآهنگ، زردخار( 

 419جوز هندى )نارگيل( 

 419جوز رومى 

 441جوز الطرفاء )گزمازو( 

 441جلنار )گلنار( 

 441افرند )جفت آفريده( جفت

 441جبسين 

 441جعده )گل اربه( 

 444)پنير خرما( جمار 

 444جميّز، جميز )شلكا انجير( 

 444جص )گچ( 

 444جلد )پوست( 

 442جناح )بال( 

 442جار النهر 

 442جراد )ملخ( 

 442جمسفرم )ريحان سليمانى( 



 442جبن )پنير( 

 445جدوار )ماه پروين( 

 441جزر )هويج( 

 441جرجير )ترتيزك آبى( 

 441جاورس )گاورس( 

 445تاقوره(  -جوزماثل )گوزماتل

 445جاموس )خشخاش زبدى( 

 445حرف )د(  -فصل چهارم

 445دارصينى )دارچين( 

 446درونج )درونه( 

 447دارشيشعان )شيشعان، قندول( 

 447دبق )داروش( 

 441دود )كرم( 

 441دادى )جوجادو( 

 441دجاج و ديك )مرغ و خروس( 

 449دماغ )مغز( 

 449دلب )چنار( 

 421دفلى )خرزهره( 

 421فل )فلفل دراز( دارفل



 421دهمست )درخت غار( 

 424دوسر 

 424دردار )درخت پشه( 

 424ديودار )صنوبر هندى( 

 424دردى )لايه( 

 422دخان )دود( 

 422دوقوا )تخم هويج بيابانى( 

 422دم الاخوين )خون سياوشان( 

 561، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 422دند )حب السلاطين( 

 425دم )خون( 

 421دينارويه )آهودوستك، اناريچه( 

 421دهن )روغن( 

 425دراّج 

 426داركيسه 

 426دروبطارس )سرخس نر( 

 426)حرف ه(  -فصل پنجم

 426هيوفاريقون )هزارچشم( 

 426هليلج )هليله( 



 427بوا( بوا )هالهيل

 427هزارجشان 

 427هندبا )كاسنى( 

 421هليون )مارچوبه( 

 421هرطمان )جودوسر، يولاف( 

 429هيوفسطيداس 

 429حوا( هرنوه )ننه

 429هرقلوس )گل قاصد( 

 429دهان هشت

 429هريسه )وليم( 

 429حرف )و(  -فصل ششم

 429وسمه 

 429ورد )گل سرخ( 

 454وج )اگر( 

 454ورس 

 452وسخ )چرك( 

 452ورشان 

 452ورل 

 452ود  )صدف( 



 455حرف )ز(  -فصل هفتم

 455زنجبيل )زنجفيل( 

 451)سنگل( زوفاى تر 

 451زوفاى خشك )حسل( 

 451زردنباد )زنجبيل بيابانى( 

 451زنجبيل الكلاب )فلفلك( 

 451زئبق )جيوه، سيماب( 

 455زاج 

 456زرنيخ 

 456زبد البحر )كف دريا( 

 456زنجفر )شنگرف( 

 456زجاج )شيشه( 

 457زرنب )سرخدار( 

 451زبد )كره( 

 451زفت )اغرا( 

 459زعفران 

 411 زنجار )زنگار(

 411زهرة النحاس 

 414زوفرا 



 414درخت زرين

 414زعرور )زالزالك( 

 412زبل )مدفو ( 

 415زيتون 

 415زردوار 

 415زراوند )سراوند( 

 417زمارة الراعى )بارهنگ آبى( 

 417زبيب )مويز( 

 417زهره 

 417زوان )چچم( 

 417حرف )ح(  -فصل هشتم

 417زهره( حضض )شيره فيل

 411حناء 

 419)هل( حماما 

 451تره( حرف )تخم ترتيزك بيابانى، شاه

 451حاشا )آويشم( 

 454كوهك( حسك )خسك، سه

 452حرمل )اسفند( 

 452حلتيت )شيره انگدان( 



 565، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 455حنظل )شرنگ، هندوانه ابو جهل( 

 451حمص )نخود( 

 455حنطه )گندم( 

 455حلبيب 

 456حماض )ترشك( 

 457حرشف 

 457حندقوقى )شبدر( 

 451حلبه )شنبليله( 

 451حرذون )بزجله( 

 459حلزون 

 459حور رومى 

 459حل 

 459حشيشة الزجاج )گوش موش( 

 459حربه )فلنجه( 

 459حالبى )خرم( 

 459حزاء )زوفرا( 

 461حاسيس )حاشيش، حسن يوسف( 

 461حب البان 



 461حب الغار 

 461حب الزلم )سعد سلطانى( 

 461لميسم حب ا

 461حب النيل )تخم نيلوفر( 

 461حب السمنه )نقل خواجه( 

 461حب الصنوبر 

 464حب القلقل 

 462حديد )آهن( 

 462حمام )كبوتر( 

 462حور )تبريزى( 

 462حبة الخضراء؟ )چاتلانقوش( 

 465پرست( حربا )آفتاب

 465حية )مار( 

 461حمار )خر، الاغ( 

 461حجر اليهود )سنگ جهودان( 

 465الاسفنج )سنگ اسپنگ(  حجر

 465حجر اللبن )سنگ شير( 

 465حجر الرحى )سنگ آسيا، سنگ پاشويه( 

 465حجر المسن )سنگ كارد، فسان( 



 465حجر العاجى )شكرسنگ( 

 465حجر عسلى 

 465حجر القمر 

 465حجر اسميطوس 

 465حجر حبشى )سنگ ياسم( 

 466حجر افروجى )سنگ فروغيا، فروجيا( 

 466)مهره مار( حجر الحيه 

 466حجر يطفأ بالزيت )حجر خزامى، حجر ثراقى( 

 466حجر اليشب )يشم( 

 466دوزان( حجر الأساكفه )سنگ كفش

 466حجر ارمنى )سنگ ارمنى( 

 466حرار الصخر )خزه سنگ، سپوسه سنگ( 

 466حجر المثانه )سنگ مثانه( 

 467حرف )ط(  -فصل نهم

 467طباشير )تباشير( 

 467طرخون )ترخون( 

 467طلحشقوق )كاسنى بيابانى( 

 467طرفاء )گز( 

 461طراثيث )گل جاليز( 



 461طلق )تلك( 

 469وزغ( طحلب )جل

 469طحال )سپرز( 

 469طاليسفر )نبق هندى( 

 469طريفان 

 471طين مختوم )گل مهرزده( 

 471طين مطلق )گل معمولى( 

 474طين ارمنى )گل ارمنى( 

 474طين شاموس )كوكب الارض( 

 474طين ماكول )گل خوردنى( 

 472طين رومى(  -طين بلد المصطكى )گل مستكى خودمانى

 472طين اقريطش )اقريطس، گل جزيره كرت( 

 472طين قيموليا )گل اسپانيائى، اندلسى( 

 566، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 472طين الكرم )گل تاك( 

 475طين المغره )گل چسبناك( 

 475ه )گل كشتزارها( طين الارضين المزروع

 475طين ساماعى )گل سرشور( 

 475طريقوليون 



 471طرفحوماس 

 471طاطيقس )سيرسيرك( 

 471طالابيون 

 471طرغافيثا )گون كتيرا( 

 475طوقريوس 

 475طيقاقوواون 

 475طراغيون 

 475طراغيون ديگر 

 476طرفولس 

 476حرف )ى(  -فصل دهم

 476يبروح )مهرگياه( 

 471ينبون )ثافيثيا( 

 471ينبوت 

 471ياسمين 

 471يتو  )گياه شيردار( 

 414حرف )ك(  -فصل يازدهم

 414كافور 

 412كندر 

 415كهربا 



 411كمافيطوس )ماش دارو( 

 411كمادريوس )مريم نخودى( 

 415كندس )پلخم( 

 415كبابه 

 415كبريت )گوگرد( 

 415كسيلا )كسيلى( 

 416كثيرا )كتيرا( 

 416كماليون )خامالاون( 

 416كنج )كاكنه( كا 

 416كبيكج )كبيكه( 

 416كنكرزد )انگم كنگر( 

 416كشت بركشت )پيچك، پيچ بر پيچ( 

 416دارو )سرخس( كيل

 417كشوت 

 417كمون )زيره( 

 411زيره( كراويا )شاه

 411كرسنه )گاودانه( 

 419كماشير 

 419كرمدانه )گرمدانه، گردمانه( 



 419كورگندم 

 419كازوران 

 491كلس 

 491)انجدان رومى( كاشم 

 491كماة 

 491كبر 

 494كشنج 

 492كرفس 

 495كليه )گرده( 

 495كرش )سيرابى( 

 495كبد )جگر( 

 491كرنب )كلم( 

 495كراث )گندنا( 

 496كزيره )گشنيز( 

 497كمثرى )گلابى( 

 497كرا  )پاچه( 

 497كلب )سگ( 

 491كرم )تاك( 

 499)حرف ل(  -فصل دوازدهم



 499لاذن )لادن( 

 499 لفاح

 499بخور( لبنى )اصطرك، قره

 211لازورد )لاجورد( 

 211لك )لاك( 

 211لاعيه )لبانه؟( 

 214لحية التيس )شنگ( 

 567، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 214لوف )فيلگوش( 

 212لعبه بربريه 

 212لسان العصافير )زبان گنجشك( 

 212لسان الثور )گاوزبان( 

 215لسان الحمل )بارهنگ( 

 211لسان )زبان( 

 211مصرى(  -لوقفرولس )سنگ قبطى

 211لوبيا 

 211لوز )بادام( 

 215ليموسون 

 215لزاق الذهب )چسب طلائى( 



 216لبلاب 

 216لعاب )خدو( 

 216لبن )شير( 

 241لحم )گوشت( 

 245حرف )م(  -فصل سيزدهم

 245مسك )مشك( 

 245مصطكى 

 241مو 

 241برگ( مازريون )هفت

 245مرو 

 246مرماخور 

 246مقل اليهود و مقل الملكى )بوى جهودان و بداليون( 

 246ماء )آب( 

 241مزمار الراعى )بارهنگ آبى( 

 241مفاث )انار صحرائى( 

 241مرداسنج )مردار سنگ( 

 249مشك طرامشير 

 249مراره )زهره( 

 221موم 



 224ربا( مغناطيس )آهن

 224مارقشيشا )مرغش( 

 224گران( شيشهمغنيسيا )سنگ 

 224مداد )مركب( 

 224مرزنجوش )مرزنگوش( 

 222ميويزج )مويزك( 

 222موميا 

 225مر 

 221اخته( مران )زغال

 221ماميثا 

 221ميعه )اسر ك( 

 221محلب )آلوبالوى تلخ( 

 225مغره )گل مغره( 

 225ماهودانه 

 225محروث 

 225ميسم )فلنجه( 

 225يازى( ملواح )قره

 226خس( بيابانى، كوله مورد اسفرم )آس

 226مليح 



 226ماميران )مرميران( 

 226ماهى زهره )مرگ ماهى( 

 226ماش 

 227من )گزانگبين( 

227103مرماراد )مرو آزاد( 
 

 

 165؛ ص 2قانون )ترجمه شرفكندى( ؛ ج

 

 221ملوخيا )ملوكيه، پنيرك بستانى( 

 221مشمش )زردآلو( 

 229موز 

 229مخ )مغز( 

 229مرى آبكامه 

 229ميبختج )سراب سيكى( 

 251مصل )قراقروط( 

 251مايح 

 251منعور 

 251حرف )ن(  -فصل چهاردهم
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 251نرجس )نرگس( 

 254ناردين 

 254نيل 

 254نسرين 

 561، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 254نمام 

 252نيلوفر 

 252نعنا  

 255نارمشك 

 255نخاله )سپوس( 

 255نشاره )آرد اره( 

 255نشا )نشاسته( 

 255نرثيعس )نرثقيس( 

 251حوا( نانخواه )ننه

 251نطرون )بوره ارمنى( 

 251نوره )آهك( 

 251نرسياندارو 

 251نخل )خرمابن( 

 251نوشادر 



 255نحاس )مس( 

 255نفط 

 255نبق )ميوه سدر( 

 256نوى )هسته خرما( 

 256نجم )فريز( 

 256نيطافيلى 

 256نعام )شر مرغ( 

 256نمر )پلنگ( 

 257حرف )س(  -پانزدهمفصل 

 257سعد )مشك زمين( 

 257سندروس )ديسقوريدوس( 

 251سرخس 

 251ساذج )ساده( 

 259سولان )شولان( 

 259سرو 

 211سقورديون )سير بيابانى( 

 211سك 

 211اى( سرطان نهرى )خرچنگ رودخانه

 211سرطان بحرى )خرچنگ دريايى( 



 214سدر )كنار( 

 214سراج القطرب 

 214)چوبك( سطرونيون 

 214سورنجان 

 212سلخ الحيه )پوست مار( 

 212سادوران(  -داورانسادآوران )سياه

 212سوسن 

 211سعر  )پونه كوهى، مرزه كوهى، مرزه( 

 211سيساليوس )كاشم( 

 215بيان( سوس )مهلك، شيرين

 215سرنج )آذرگون( 

 215سقمونيا )محموده( 

 216سكبينج )سكبينه( 

 217دارو( سقولوقندريون )زنگى

 217سعالى )پاخر( 

 211دانه( سيسارون )چوب سياه

 211سيون )ترتيزك آبى( 

 211سومقوطون 

 211سماق 



 219سلق 

 219سذاب )فيجن( 

 254ماهى( سقنقور )ريگ

 254سيسبان 

 254سرمق )سرمك، اسفناج رومى( 

 254سام ابرص 

 254پشت( سلحفاة )لاك

 252سمانى )وشم، بلدرچين( 

 252سكر )شكر( 

 252سكر العشر )گزانگبين استبرك( 

 252سمن )روغن( 

 255سنبل 

 251سليخه )دارچين ختايى( 

 255سويق )قاوت( 

 255سمسم )كنجد( 

 256سمك )ماهى( 

 251سقندوليون 

 251سفرجل )به( 

 259سفند )اسفند( 



 569، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 259سمرنيون )كرفس بيابانى( 

 259مار( سفيدوس )فناء الح

 259سلوثون 

 259سريش 

 261)حرف  (  -فصل شانزدهم

 261عرعر 

 261بند( عصى الراعى )هفت

 264عبيثران )شجره مريم( 

 264علك )خاييدنى( 

 264عرطنيثا )آذربو( 

 264عصفر )كاجيره( 

 264عنصل )پيازموش( 

 262عاقرقرحا )آككرا( 

 262عنب الثعلب )تاجريزى( 

 261عنبر 

 261عود 

 265الصباغين )زردچوبه( عروق 

 265عناب 



 265عفص )مازو( 

 266عليق )ماشك( 

 267عوسج )ديوخار( 

 267عنكبوت )تارتنك( 

 267عدس )مرجمك( 

 269عسل 

 271عشر )استبرك( 

 271عقرب )كژدم( 

 271عظائه )سمندر( 

 271عنعيلى )شلغم( 

 271عالوسيس 

 274عاليون 

 274عرقون 

 274عظام )استخوان( 

 274)انگور( عنب 

 272عرق )خوى( 

 272عزيز )قنطوريون( 

 272عود الصليب )گل صدتومانى( 

 272عرن 



 275عكر الزيت )روغن زيتون پرمايه( 

 275حرف )ف(  -فصل هفدهم

 275فضه )نقره( 

 275فانيذ )پايند( 

 275فو 

 271فوفل )تنبول( 

 271فلنجمشك )پلنگمشگ( 

 271فوه الصباغين )روناس( 

 271انگشت(  فنجنجشت )پنج

 271فل 

 271فاغره )فاخره( 

 271فلفل 

 275فلفل مويه 

 275فسوريقون )شنگرف( 

 275فاشرا )هزارگوشان( 

 276فاشرستين )هزارچشان( 

 276فربيون 

 277فطراساليون )كرفس( 

 277فاغيه )بيخ حنا( 



 277فيلزهرج )فيلزهره( 

 277فراسيون )گندناى كوهى( 

 271فودنج )پونه( 

 279وين( فاط )ماه پر 

 279فاوانيا 

 211فرفخ )خرفه( 

 211فطر )قارچ( 

 211فجل )ترب( 

 214فستق )پسته( 

 212فسافس )ساس( 

 212فار )موش( 

 212فرس )اسب( 

 212فقلامينوس 

 215فقا  )فوگان( 

 571، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 215فسوريقون 

 215فليلون 

 211حرف )ص(  -فصل هجدهم

 211صندل 



 211صدف 

 215صمغ 

 215صابون 

 215صحنات )ماهيابه( 

 216صنوبر 

 216صبر )الوا( 

 217صوف )پشم( 

 217صغراغول 

 217صدأ الحديد )زنگ آهن( 

 217صرصر )جيرجيرك( 

 217صعصاف )بيد( 

 211حرف )ق(  -فصل نوزدهم

 211قرنفل )ميخك( 

 211قاقله )هل( 

 211قرفه الطيب )پوست قرنفل( 

 211ارچين( قرفة الدارصينى )پوسته د

 211قردمانا )كرويا( 

 219قصب )نى( 

 219قصب الذريره )نى نهاوندى( 



 219قنطوريون )گل گندم( 

 291خرماى زرد كوچك(  -قسب )دقل

 294قرطم )كاجيره( 

 294قطران 

 292قسط )كوشنه( 

 292قروقومعما 

 295قنقبين 

 295قنه )بارزد( 

 295قنبيل )كنيلا( 

 295قفر اليهود 

 291)جوش كوره طلا(  قليميا الذهب

 291قليميا الفضه )جوش كوره نقره( 

 291قلقند )زاج سبز( 

 291قلقطار )زاج زرد( 

 295قنابرى )برغست( 

 295قسوس )عشقه( 

 296قيقهن )لعل معبرى( 

 296قطن )پنبه( 

 296قتاد )گون( 



 296قلى )قليا( 

 296قيموليا 

 296قلقاس )گوش فيل( 

 297قرطاس )كاغذ( 

 297چوپان( قيصوم )مشك 

 297قاتل الذئب )كشنده گرگ( 

 297قاتل الكلب )كشنده سگ( 

 297قطف )سلمه( 

 297قرة العين )ترتيزك آبى( 

 297قر  )كدو( 

 291قثاء )خيارچنبر( 

 299قثاء الحمار )سيماهنگ، خيار ألاغ( 

 299قرن )شاخ جانوران( 

 511قريص )انجره، گزنه( 

 511قطا )سنگخوارك( 

 511دان( )چينهقوانص 

 511قوفى 

 511قنفذ )خارپشت( 

 511قنب )شاهدانه( 



 514قبج )كبك( 

 514قبّر )چاوك( 

 514قضم قريش )تنوب( 

 514قلت )جوانگليس( 

 514قيسور 

 514قت )يونجه( 

 514قرظ 

 512قمر قريش 

 574، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 512حرف )ر(  -فصل بيستم

 512ريحان 

 512 ريحان سليمانى

 515پسند( رعى الحمام )شاه

 515رعى الابل )شكر تيغال( 

 515رته )فندق( 

 511راوند )ريوند چينى( 

 511رازيانج )رازيانه( 

 515رامك 

 515رطب )خرماى تر( 



 515راتينج 

 515راسن )سوسن كوهى( 

 515رماد )خاكسر ( 

 516دار( رجل الجراد )سرخ

 516رجل الغراب )قازياغى( 

 516 رمان )انار(

 517ريباس )ريواس( 

 517ريه )شش( 

 517رخمه )لاشخور( 

 511رصاص 

 511رعاده )لرزماهى( 

 511روبيان )ميگو( 

 511رطبه )يونجه( 

 511ريثا )نوعى ماهى ريز( 

 511رخبين )ترف( 

 511رقاقس 

 519ربيتا  )رساغ( 

 519حرف )ش(  -فصل بيست و يكم

 519شقايق )لاله( 



 541شهدانج )شاهدانه( 

 541ر ج )شاهر ه( شاه

 541شيطرج )شير ك( 

 544شيلم )شلمك( 

 544شيح )درمنه( 

 542شنجار )گل قاصد( 

 542شل )به هندى( 

 542شوكران )بيخ تفتى( 

 545شقاقل 

 545شجرة مريم 

 545شهمانج )شابانك( 

 545شب )زاج بلورى( 

 541چرخه(  -شكاعى )كنگر خر

 541شير خشك )شير خشت( 

 541دانه( شونيز )سياه

 541شويد(  -شبث )شبت

 545شمع )موم( 

 545شبرم )گاوكشك( 

 546شلجم )شلغم( 



 546شاذنج )شادنه( 

 547شعر الغول )شعر الجن( 

 547شابابك 

 547شربين 

 541شعير و شلت )جو و شلت( 

 541شحم )پيه( 

 549شعر )مو( 

 549شقورس 

 549شجرة البق )درخت پشه( 

 549شوكة البيضاء )كنگر( 

 521شاخ( شش -زاهوديه )بيوهشوكة الي

 521شوكة المصريه )خار مصرى( 

 521شراب )مى( 

 524حرف )ت(  -فصل بيست و دوم

 524مار هندى 

 524تودرى )قدومه( 

 522تنوب 

 522ترنجبين 

 522توتيا 



 525تنكار )براكس( 

 525تشميرح )چشمزك( 

 525ترمس )لوبياگرگى( 

 572، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 525تنين بحرى )اژدهاى دريائى( 

 521ماساح )چشم( 

 521تنبول 

 521مار )خرما( 

 521تفسيا 

 525تفاح )سيب( 

 525تربد 

 526تين )انجير( 

 521توث )توت( 

 529ترسى )آلوسن( 

 529توبال )سونش( 

 529حرف )ث(  -فصل بيست و سوم

 529ثوم )سير( 

 551ثومون )تخم زرداب( 

 551ثيل )فريز( 



 554نشين( ته -ثفل )درد

 554ثلج )برف( 

 554ثعلب )روباه( 

 552ثافسيا 

 552حرف )خ(  -فصل بيست و چهارم

 552خشخاش 

 555خطمى 

 556خردل 

 556خصى الثعلب )گياه ثعلب( 

 556گياه(   -خصى الكلب )خايه سگ

 557خصيه )دمبلان( 

 557خربق اسود )خربق سياه( 

 551خسرودارو 

 559خربق ابيض )خربق سفيد( 

 511خيارشنبر 

 514خس )كاهو( 

 514خنثى 

 512خولنجان 

 512خس الحمار )گل قاصد( 



 515خرنوب 

 515خزف )سفال( 

 515پره( خفاش )شب

 515خانق الذئب )تاج الملوك( 

 511خانق النمر 

 511خانق الكلب 

 511خلاف )بيد بيابانى( 

 511خبازى )پنيرك( 

 515خمير )خميرمايه( 

 515خوخ )شفتالو( 

 516)پرستو( خطاف 

 516خل )سركه( 

 517خنافس )سوسك( 

 517خبز )نان( 

 511خبث )چرك، آلياژ( 

 511خاليدونيون 

 511خمسة اوراق )پنج برگ( 

 519خندروس )بلال( 

 519خامالاون 



 519خرء )مدفو ( 

 519خراطين )كرم سرخ( 

 519خيربوا 

 551خرو  )كرچك( 

 551خمر )شراب( 

 551حرف )ذ(  -فصل بيست و پنجم

 551ذهب 

 551ذريره 

 551ذنب الخيل )دم اسب، شنگ چمنى( 

 554ذراريح )آلاكلنگ( 

 552ذباب )مگس( 

 552ذئب )گرگ( 

 552حرف )ض(  -فصل بيست و ششم

 552لبه( ضرو )حسن

 552ضيمران )ريحان( 

 575، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 552ضر  )پستان( 

 555ضفد  )غوك( 

 555ضأن )گوسفند( 



 555)سوسمار( ضبّ 

 555ضبع )كفتار( 

 555حرف )ظ(  -فصل بيست و هفتم

 555نعام  -ظليم )شر مرغ نر(

 555ظلف )سم( 

 551حرف )غ(  -فصل بيست و هشتم

 551غبيرا )سنجد( 

 551غاريقون )قارچ درختى( 

 555غار 

 555غافت )مشكانيه( 

 556غاغاطى 

 556غراء )سريشم( 

 556غاليون 

 556غوشنه )روشنگ( 

 556)پده، وزك(  غرب

 557غاليه 

 557غالمون 

 575، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فهرست اسامى دارويى



 فارسى/ عربى/ صفحه

 246آب/ ماء/ 

 415آب دهان/ بزاق/ 

 499آدم گياه/ لفاح/ 

 215آذرگون/ سرنج/ 

 65آذريون/ سرنج/ 

 255آرد ارهّ/ نشاره/ 

 74آزاد درخت/ بطاحك/ 

 226مورداسفرم/ آس بيابانى/ 

 465پرست/ حرباء/ آفتاب

 262آككرا/ عاقرقرحا/ 

 71آلو/ اجاص/ 

 221آلوبالوى تلخ/ محلب/ 

 529آلوسن/ ترسى/ 

 61آمله/ املج/ 

 69آنك/ آبار/ 

 451آويشم/ حاشا/ 

 251آهك/ نوره/ 

 462آهن/ حديد/ 



 224ربا/ مغناطيس/ آهن

 61ابرمرده/ اسفنج/ 

 79ابريشم/ حرير/ 

 412بول/ ادرار/ 

 11اردقباقى/ اردقيافى/ 

 95اردك/ بطر/ 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 71ارمال/ ارماك/ 

 525اژدهاى دريايى/ تنين بحرى/ 

 212اسب/ فرس/ 

 271استبرك/ عشر/ 

 221اسر ك/ ميعه/ 

 66استوقدوس/ اسطوخودوس/ 

 91اسفرزه/ بزرقطونا/ 

 79اسفناج/ اسفاناج/ 

 452اسفند/ حرمل/ 

 274 استخوان/ عظام/

 66اشه/ اشق/ 

 499بخور/ لبنى/ قره



 71اغالوجى/ عود البخور/ 

 451اغرا/ زفت/ 

 55افسنتين/ افسنطين/ 

 15اثيمديون/ افيميدون/ 

 454اگر/ وج/ 

 216الوا/ صبر/ 

 516انار/ رمان/ 

 421اناريچه/ دينارويه/ 

 241انار صحرايى/ مغاث/ 

 14اناگير/ اناغلس/ 

 491انجدان رومى/ كاشم/ 

 526ير/ تين/ انج

 67انگدان/ انجدان/ 

 576، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 12انگشتان اخمو/ اصابع هرمس/ 

 416انگم كنگر/ كنكرزد/ 

 274انگور/ عنب/ 

 14اوسيد/ اوسبيد/ 



 61بابونه گاوچشم/ اقحوان/ 

 211بادام/ لوز/ 

 11بادآورد/ شوكة البيضاء/ 

 95باذنجان/ بادنجان/ 

 95بادرنگبويه/ بادرنجبويه/ 

 295بارزد/ قنه/ 

 419بارسرو/ جوز السرو/ 

 215بارهنگ/ سان الحمل/ 

 241، 417بارهنگ آبى/ زمارة الراعى/ 

 442بال/ جناح/ 

 246بداليون/ مقل اليهود/ 

 99بدل مرجان/ بسد/ 

 525براكس/ تنكار/ 

 61برباله/ اسارون/ 

 295برغست/ قنابرى/ 

 554ثلج/ برف/ 

 12برنج/ ارز/ 

 451بزجله/ حرذون/ 

 415بسباسه/ جوزبوا/ 



 91بسپايك/ بسفايج/ 

 17بشنيز/ برنجاسف/ 

 79بعل/ البعل/ 

 97بكمون/ بيلون/ 

 17بلادر/ بلاذر/ 

 252بلدرچين/ سمانى/ 

 95بليله/ بليلج/ 

 16بنفشه/ بنفسج/ 

 91حشيش/ بنج/  -بنگ

 411بنه/ بطم/ 

 17بورك/ بورق/ 

 عربى/ صفحه فارسى/

 251بوره ارمنى/ نطرون/ 

 251به/ سفرجل/ 

 542به هندى/ شلّ/ 

 542بيخ تفتى/ شوكران/ 

 217بيد/ صفصاف/ 

 511بيد بيابانى/ خلاف/ 

 95بيدمشك/ بهرامج/ 



 521زا/ شوكة اليهود/ بيوه

 414پاپيروس/ بردى/ 

 497پاچه/ كرا / 

 275پانيد/ فانيذ/ 

 95پرسياوشان/ برشياوشان/ 

 552پستان/ ضر / 

 214پسته/ فستق/ 

 415پشك حيوانات/ بعر الحيوان/ 

 217پشم/ صوف/ 

 415پلخم/ كندس/ 

 256پلنگ/ نمر/ 

 271پلنگمشك/ فلنجمشك/ 

 296پنبه/ قطن/ 

 271، 91پنج انگشت/ بنجنكشت/ 

 442پنير/ جبن/ 

 444پنير خرما/ جمار/ 

 511پنيرك/ خبازى/ 

 221پنيرك بستانى/ ملوخيا/ 

 65پنيرمايه/ انفحه/ 



 211پوست دارچين/ قرفة الدارصينى/ 

 211پوست قرنفل/ قرفة الطيب/ 

271104پونه/ فودنج/ 
 

 

 156؛ ص 2قانون )ترجمه شرفكندى( ؛ ج

 

 11پياز/ بصل/ 

 264، 59پيازموش/ عنصل/ 

 541پيه/ شحم/ 

 577، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 445جوزماثل/ تاتوره/ 

 515تاج الملوك/ خانق الذئب/ 

 262تاجريزى/ عنب الثعلب/ 

 267تارتنك/ عنكبوت/ 

 462تبريزى/ حور/ 

 92تخم پرندگان/ بيض/ 

 451تخم ترتيزك بيابانى/ حرف/ 

                                                           
 ه.ش. 4519تهران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 1دى(، مر جم: شرفكندى، عبد الرحمن، قانون )ترجمه شرفكن -ابن سينا، حسين بن عبد الله  104



 551تخم زرداب/ ثومون/ 

 411تخم كتان/ بزر كتان/ 

 461تخم نيلوفر/ حب النيل/ 

 422تخم هويج بيابانى/ دوقوا/ 

 214ترب/ فجل/ 

 211، 441قرة العين/  -ترتيزك آبى/ جرجير

 467ترخون/ طرخون/ 

 456ترشك/ حماض/ 

 511ترف/ رخبين/ 

 75ترنج/ اترج/ 

 461تلك/ طلق/ 

 266ماشك/ عليق/ 

 271تنبول/ فوفل/ 

 521توت/ توث/ 

 419جبرآهنگ/ جبلاهنگ/ 

 441افرند/ جفت آفريده/ جفت

 495جگر/ كبد/ 

 469وزغ/ طحلب/ جل

 411جنتيانا/ جنطيانا/ 



 514ماش هندى/ قلت/  -جوانگليس

 441جوجادو/ دادى/ 

 421جودوسر/ هرطمان/ 

 291جوش كوره نقره/ قليميا الفضه/ 

 541جو و شلت/ شعير و شلت/ 

 462چاتلانقوش/ حبة الخضراء/ 

 411بزبار/ بسباسه/  -چارگون

 فارسى/ عربى/ صفحه

 417چچم/ زوان/ 

 511 چرك آلياژ/ خبث/

 215چسب طلائى/ لزاق الذهب/ 

 525چشمزك/ تشميرح/ 

 514چكاوك/ قبّر/ 

 411چلغوزه/ جلوز/ 

 449چنار/ دلب/ 

 211دانه/ سيسارون/ چوب سياه

 214چوبك/ سطرونيون/ 

 511دان/ قوانص/ چينه

 461حسن يوسف/ حاسيس/ 



 91حشيش/ بنج/ 

 511خارپشت/ قنفذ/ 

 61خارشر ى/ اشر غار/ 

 521شوكة المصريه/ خار مصرى/ 

 515خاكسر / رماد/ 

 416خامالاون/ كماليون/ 

 556گياه، خايه سگ/ حضى الكلب/ 

 416خايه سگ آبى/ جندبيدسر / 

 264خاييدنى/ علك/ 

 216خدو/ لعاب/ 

 461الاغ/ حمار/  -خر

 94خربزه/ بطيخ/ 

 559خربق سفيد/ خربق ابيض/ 

 557خربق سياه/ خربق اسود/ 

 211ن بحرى/ خرچنگ دريايى/ سرطا

 211اى/ سرطان نهرى/ خرچنگ رودخانه

 556خردل/ خردل/ 

 421خرزهره/ دفلى/ 

 97خرفه/ بقلة الحمقاء/ 



 76خرگوش وحشى/ ارنب برى/ 

 459خرم/ حالبى/ 

 521خرما/ مار/ 

 251خرمابن/ نخل/ 

 571، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 515خرماى تر/ رطب/ 

 91كال/ بسروبلح/ خرماى  

 466خزه سنگ/ حرار الصخر/ 

 454خسك/ حسك/ 

 445خشخاش زبدى/ جاموس/ 

 515خميرمايه/ خمير/ 

 425خون/ دم/ 

 422خون سياوشان/ دم الاخوين/ 

 272خوى/ عرق/ 

 299سيماهنگ/ قثاء الحمار/  -خيار الاغ

 291خيارچنبر/ قثاء/ 

 445دارچين/ دارصينى/ 

 251دارچين خطائى/ سليخه/ 



 447داروش/ دبق/ 

 421درخت غار/ دهمست/ 

 554درد/ ثفل/ 

 91سجرة البق/  -درخت پشه/ بوقيصا -دردار

 554دم اسب/ ذنب الخيل/ 

 544درمنه/ شيح/ 

 446درونه/ درونج/ 

 422دند/ حب السّلاطين/ 

 422دود/ دخان/ 

 267ديوخار/ عوسج/ 

 511رازيانه/ رازيانج/ 

 554روباه/ ثعلب/ 

 556غوشنه/ روشنك/ 

 421روغن/ دهن/ 

 275روغن زيتون/ عكر الزيت/ 

 552ريحان/ ضيمران/ 

 442ريحان سليمانى/ جمسفرم/ 

 96ريحان كوهى/ باذروج/ 

 64ريس/ ابهل/ 



 254ماهى/ سقنقور/ ريگ

 فارسى/ عربى/ صفحه

 517ريواس/ ريباس/ 

 545زاج بلورى/ شب/ 

 291زاج زرد/ قلقطار/ 

 291زاج سبز/ قلقند/ 

 414الزالك/ زعرور/ ز 

 211زبان/ لسان/ 

 221زردآلو/ مشمش/ 

 61زرشك/ انبرباريس/ 

 456زرنيخ/ زرنيخ/ 

 74زنبق/ ايرسا/ 

 455زنجبيل/ زنجفيل/ 

 451زنجبيل بيابانى/ زرنباد/ 

 411زنگار/ زنجار/ 

 455زوفاى تر/ سنگل/ 

 514زوفاى خشك/ حسل/ 

 459زوفرا/ حزاء/ 

 417زيره/ كمون/ 



 411پياز دشتى(/ بصل الزير/ زيز )نوعى 

 212ساس/ فسافس/ 

 469سپرز/ طحال/ 

 255سبوس/ نخاله/ 

 71سدر/ اللبخ/ 

 415سراوند/ زراوند/ 

 516، 457دار/ رجل الجرد/ سرخ

 516سركه/ خل/ 

 254سرمك )اسفناج رومى(/ سرمق/ 

 65سرمه/ اثمد/ 

 556سريشم/ غراء/ 

 66سس صغير/ افتيمون/ 

 465/ سعد سلطانى/ حب الزلم

 216سكبينه/ سكبينج/ 

 497سگ/ كلب/ 

 515سفال/ خزف/ 

 579، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 75سفيداب/ اسفيداج/ 



 19سفيدمرز/ بقله يمانيه/ 

 11سقانى/ السقانى/ 

 264سقز/ علك/ 

 71سقنقور/ اسقنقور/ 

 297سلمه/ قطف/ 

 271سمندر/ عظائه/ 

 255سنبل/ سنبل/ 

 551سنجد/ غبيراء/ 

 465سنگ آسيا/ حجر الرحى/ 

 465سنگ شير/ حجر اللبن/ 

 224گران/ مغنيسيا/ سنگ شيشه

 79سنگ عقاب/ اكتمكت/ 

 466سنگ فروغيا )فروجيا(/ حجر افروجى/ 

 211سنگ قبطى )مصرى(/ لوقفرولس/ 

 465سنگ كارد/ حجر المسن/ 

 466دوزان/ حجر الأساكفه/ سنگ كفش

 466المثانه/  سنگ مثانه/ حجر

 465سنگ ياسم/ حجر حبشى/ 

 517سوسك/ خنافس/ 



 555سوسمار/ ضبّ/ 

 254سوسنبر )سيسنبر(/ نمام/ 

 515سوسن كوهى/ راسن/ 

 529سونش/ توبال/ 

 541دانه/ شونيز/ سياه

 212داوران/ سادآوران/ سياه

 525سيب/ تفاح/ 

 529سير/ ثوم/ 

 495سيرابى/ كرش/ 

 211سير بيابانى/ سقورديون/ 

 471سيرسيرك/ طاطيقس/ 

 299سيماهنگ/ قثاء الحمار/ 

 451شاتره/ حرف/ 

 546شادنه/ شاذنج/ 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 55ناخنك/ اكليل الملك/  -افسرشاه

 541شاهر ه/ شاهر ج/ 

 541، 511شاهدانه/ قنب، شهدانج/ 

 411زيره/ كراويا/ شاه



 515پره/ خفاش/ شب

 256شر مرغ/ نعام/ 

 521خمر/ شراب، مى/ 

 229شراب سيكى/ ميبختج/ 

 517شش/ ريه/ 

 547شعر جن/ شعر الغول/ 

 515شفتالو/ خوخ/ 

 515شكرتيغال/ رعى الابل/ 

 415شكرسنگ/ حجر العاجى/ 

 546شلغم/ شلجم/ 

 544شلمك/ شيلم/ 

 214شنگ/ لحية التيس/ 

 257، 457شنگرف/ فسوريقون/ 

 259شولان/ سولان/ 

 541شويد، شبت/ شبث/ 

 541شير ك/ شيطرج/ 

 216شير/ لبن/ 

 541شيرخشت/ شير خشك/ 

 447شيشعان، قندول/ دارشيشعان/ 



 457شيشه/ زجاج/ 

 452شيره انگدان/ حلتيت/ 

 215بيان/ سوس/ شيرين

 452صدف/ ود / 

 71عسل داود/ اونومالى/ 

 295عشقه/ قسوس/ 

 555غوك/ ضغد / 

 271فاخره/ فاغره/ 

 511، ص: 2جقانون )ترجمه شرفكندى(، 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 12فاس/ اندروصارون/ 

 466فروجيا، سنگ فروغيا/ حجر افروجى/ 

 256فريز/ نجم/ 

 421فلفل دراز/ دارفلفل/ 

 225فلنجه/ ميسم/ 

 97فندق/ بندق/ 

 12فوفل/ اطماط/ 

 215فوگان/ فقا / 

 219فيجن/ سذاب/ 



 277فيلزهره/ فيلزهرج/ 

 214فيلگوش/ لوف/ 

 211 قارچ/ فطر/

 551قارچ درختى/ غاريقون/ 

 516قازياغى/ رجل الغرب/ 

 255قاوت/ سويق/ 

 251قراقروط/ مصل/ 

 65بخور/ اسر ك/ قره

 225يازى/ ملواح/ قره

 91قلومس، گوش خرس بوصير/ 

 296قليا/ قلى/ 

 294، 264كاجيره/ عصفر/ 

 211كاشم/ سيساليوس/ 

 427كاسنى/ هندبا/ 

 467كاسنى بيابانى/ طلحشقوق/ 

 297كاغذ/ قرطاس/ 

 416كاكنه/ كاكنج/ 

 514كاهو/ خس/ 

 514كبك/ قبج/ 



 462كبوتر/ حمام/ 

 416كبيكه/ كبيكج/ 

 416كتيرا/ كثيراء/ 

 71كچوله/ اذارقى/ 

 297كدو/ قر / 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 551كرچك/ خرو / 

 494كرفس بيابانى/ سمرنيون/ 

 441كرم/ دود/ 

 411كرم خاكى/ بنات وردان/ 

 519رم سرخ/ خراطين/ ك

 211كرويا/ قردمانا/ 

 451كره/ زبد/ 

 271كژدم/ عقرب/ 

 415كسيلى/ كسيلا/ 

 297كشنده سگ/ قاتل الكلب/ 

 297كشنده گرگ/ قاتل الذئب/ 

 555كفتار/ ضبع/ 

 456كف دريا/ زبد البحر/ 



 69كف مريم/ اصابع الصفر/ 

 491كلم/ كرنب/ 

 255كنار، سدر/ نيق/ 

 255كنجد/ سمسم/ 

 64كنجده/ انزروت/ 

 549، 15كنگر، بادآورد/ شوكة البيضاء/ 

 541كنگر خر، چرخه/ شكاعى/ 

 14كنگر فرنگى بيابانى/ اقسون/ 

 292كوشنه/ قسط/ 

 474كوكب شاموس/ طين شاموس/ 

 295كنيلا/ قنبيل/ 

 91گاوچشم/ بهار/ 

 411گاودانه/ كرسنه/ 

 441گاورس/ جاورس/ 

 212گاوزبان/ لسان الثور/ 

 416گاوشير/ جاوشير/ 

 545گاوكشك/ شبرم/ 

 444گچ/ جص/ 

 415گردو/ جوز/ 



 495گرده/ كليه/ 

 552گرگ/ ذئب/ 

 514، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 419گرمدانه )گردمانه(/ كرمدانه/ 

 467گز/ طرفاء/ 

 227گزانگبين/ منّ/ 

 252گزانگبين استبرك/ سكر العشر/ 

 441جوز الطرفاء/ گزمازو/ 

 72گزنه/ انجره/ 

 496گشنيز/ كزبره/ 

 497گلابى/ كمثرى/ 

 441گل اربه/ جعده/ 

 474گل ارمنى/ طين ارمنى/ 

 472گل اسپانيايى/ طين قيموليا/ 

 472گل تاك/ طين الكرم/ 

 461گل جاليز/ طراثيث/ 

 472گل جزيره كرت/ طين اقريطش/ 

 475گل چسبناك/ طين المغره/ 



 474طين مأكول/  گل خوردنى/

 429گل سرخ/ ورد/ 

 475گل سرشور/ طين ساماعى/ 

 419گلسنگ/ جوزجندم/ 

 272گل صدتومانى/ عود الصليب/ 

 542، 429، 512گل قاصد/ هرقلوس/ 

 475گل كشتزارها/ طين الأرضين المزروعه/ 

 219گل گندم/ قنطوريون/ 

 472گل مستكى/ طين رومى/ 

 471گل معمولى/ طين مطلق/ 

 225ه/ مغره/ گل مغر 

 471گل مهرزده/ طين مختوم/ 

 441گلنار/ جلنار/ 

 455گندم/ حنطه/ 

 495گندنا/ كراث/ 

 277گندناى كوهى/ فيلزهره/ 

 59گورگيا/ اذخر/ 

 555گوسفند/ ضأن/ 

 241گوشت/ لحم/ 



 91گوش خرس/ بوصير/ 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 296گوش فيل/ قلقاس/ 

 459، 76گوش موش/ اذان الفار/ 

 415گوگرد/ كبريت/ 

 296گون/ قتاد/ 

 471گون كتيرا/ طرغافيثا/ 

 556گياه ثعلب/ خصى الثعلب/ 

 471دار/ يتو / گياه شيره

 211لاجورد/ لازورد/ 

 499لادن/ لاذن/ 

 211لاك/ لك/ 

 254پشت/ سلحفاة/ لاك

 424لايه/ دردى/ 

 211لبانه/ لاعيه/ 

 511لوزماهى/ رعاده/ 

 296لعل معبرى/ قيقهن/ 

 525لوبيا گرگى/ ترمس/ 

 11لوبياى مصرى/ آلوسن/ 



 265مازو/ عفص/ 

 256ماهى/ سمك/ 

 279پروين/ فاط/ ماه

 225ماهودانه/ حب الملوك/ 

 215ماهيانه/ صحنات/ 

 519مدفو / خرء/ 

 211مرزه/ سعر / 

 224مرغش/ مارقشيشا/ 

 441مرغ و خروس/ دجاج و ديك/ 

 226مرگ ماهى/ يتوعات/ 

 227مرماراد/ مرو آزاد/ 

 255مس/ نخاس/ 

 555مشكانيه/ غافت/ 

 297مشك چوپان/ قيصوم/ 

 257مشك زمين/ سعد/ 

 229مغز/ مخ/ 

 512، ص: 2قانون )ترجمه شرفكندى(، ج

 فارسى/ عربى/ صفحه

 552مگس/ ذباب/ 



 221ملوكيه/ ملوخيا/ 

 466مهره مار/ حجر الحيه/ 

 549مو/ شعر/ 

 229موز/ بنانه/ 

 19 موسير/ بلبوس/

 212موش/ فار/ 

 417مويز/ زبيب/ 

 222مويزك/ ميويزج/ 

 521مى/ شراب/ 

 211ميخك/ قرنفل/ 

 511ميگو/ روبيان/ 

 255ميوه سدر/ نبق/ 

 55افسر(/ اكليل الملك/ ناخنك )شاه

 517نان/ خبز/ 

 469نبق هندى/ طاليسفر/ 

 451نخود/ حمص/ 

 255نرثقيس/ نرثيعس/ 

 فارسى/ عربى/ صفحه

 251نرجس/ نرگس/ 



 461نقل خواجه/ حب السمنه/ 

 429حوا/ هرنوه/ ننه

 219نى/ قصب/ 

 411نيلوفر صحرايى/ بدسغان/ 

 219نى نهاوندى/ قصب الذريره/ 

 62واله/ اشنه/ 

 427بوا/ بوا/ هيلهال

 426، 15هزارچشم/ اوفاريقون/ 

 256هسته خرما/ نوى/ 

 411بند/ بطباط/ هفت

 419هل/ حماما/ 

 426ج/ هليله/ هليل

 411هندباى بيابانى/ بقله يهوديه/ 

 77چوبه/ ابو حلسا/ هوه

441105هويج/ جزر/ 
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